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ما امن ام 


فهرست مطالب 
فهرست مطالب ی[ 
مقدمه مترجم: هک 6ص فک وف وی توت ۱ 
مقدمه مولف [خطیب تبریزی | مه اد ما ما هیر تیه 6 اک موی هت ۵ ۱۷ 
کتاب الایمان 
فصل اول و و و اس مس ۲۰ 
فصل دوم تا لهس موم یلاوتم موه مه 71 
فصل سوم وه و۱۳ 
باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق ی هی سس ۱۲۲ 
فصل اول - 
فصل دوم جک مک فا هو وه وک وی سل دوه 6و هو و مه 6 ۱۵ 
فصل سوم و وه و ی ۱۱ 
باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان رد 
فصل اول ی ی ی ۳۱ 
فصل دوم و و و ۱۲۲۱۲ 


ب ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


باب (۳) در بیان ایمان به قضا و قدر و ۱۲۶۵۲ 
فصل اول هو سم شوم ی هه ی و و شاه مه وت سس ی ۲۵7 
فصل دوم او یه یا ایح ده ی و بو روبع ۱۳۸۲ 
فصل سوم مخ وک یه کی ۱۲۱۰۵۵ 
باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر یز 
فصل اول ی هد دی و هم یود یوس وی ۱۳۹۵ 
فصل دوم و ه وه ی و هی وم وه ۲۵ 
فصل سوم سار زو و و اوه فا مه او 39 یمه اجه هت ۳۸۵ 
باب (۵) تمسک جستن به قرآن و سنت رز 
فصل اول دیا ین و و هی که اوه اوه مک ۱۲۹۲ 
فصل دوم هم و مه بای دوه موه موی و و ما هنز ۶۲۹ 
فصل سوم تایه توا همکد واه ی هم یو هب۶۳۱۷ 
(۲) کتاب العلم 
فصل اول ی رت که ۱۱۵۹ 
فصل دوم 6ات ی سوب رام هگ یو ی یایب دس 5۱ 32 


فا خفاه ره اند نما ری «اکهت که کی ارت که 
و ۳۷ ‌" ۱ امیش 
بحر آفرید و بر و درختان و آدمی خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد 
توحیدگوی او نه بنی‌آدم‌اند وبس. هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد 
بخشندگی و سابقه‌ی لطف و رحمتش مارابه خسن عاقیت امیدوار کرد 
پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد 
هر کاو عمل کرد وعنایت امید داشت دانه نکشت ابله و دخل انتظار کرد 
نا برده رنج» گنج میسر نمی‌شود مزآن گرفت جان برادر که کار کرد ج 
بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست . بی‌دولت آنکه بر همه, هیچ اختیار کرد" 
«سپاس و آفرین ایزد جهان آفرین راست. آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و 
اوست سزاوار. دهنده‌ای که خواستن جز از او نیست خوشگوار. هست کننده از نیستی. 
نیست کننده پس از هستی. ارجمند گرداننده‌ی بندگان از خواری. در پای افکننده‌ی 
برتری از درگاه او جوی و بس. هر آن که از روی نادانی نه او را گزید» گزند او ناچار بدو 
رسید. هستی هرچه نام هستی دارد. بدوست 
جهان را بلندی و پستی تویی ندانم چه‌ای. هرچه هستی تویی 
و درود بر پیمبر بازیسین پیشرو پیمبران پیشین, گره‌گشای هر بندی» آموزنده‌ی 
و وهای را اه اهامای ی تاه هی رای ها 
او ستوده و گوش پندنیوشان آواز او شنونده. 
و هم‌چنین درود بر یاران گزیده و خویشان پسندیده او باد. تا باد و آب وآتش و 
4 ۱1 ی + 0 ,۲( 
خاک در آفرینش بر کار است و گل بر شاخسار هم بستر خار» ۰ 


۱- قصیده‌ای از سعدی. 


۲- قطعه‌ای زیبا از عطاملک جوینی (۶۸۱-۶۲۳ه- ق). 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اگر واقع‌بینانه و منطقی به مسائل بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که انسان به 
تنهایی نمی‌تواند با عقل و تدبیر خویش برنامه‌ای دقیق و کامل برای سعادت و تکامل 
خویش تنظیم کند. تا او را به منزلگاه آمن و قرب و رضوان پروردگار برساند. 

او به تنهایی از نیازهای نفسانی و آخرتی خویش کاملاً آگاه نیست. از اسرار و رموز 
آفرینش خویش و جهان, اطلاع کافی ندارد. از چگونگی ارتباط جسم و روح و زندگی 
دنیوی و اخروی» چیزی سر درنمی‌آورد؛ نمی‌تواند تشخیص دهد که چه کارهایی سبب 
سقوط و هلاکت و انحطاط و عقب ماندکی او می‌شوند و چه کارهایی نفسش را تاریک 
و آلوده می‌سازند. 

و هرگز انسان با عمر کوتاه و عقل و اندیشه‌ی محدود و قاصر خود نمی‌تواند 
برنامه‌ی سعادت و تکامل آخروی و نفسانی خویش را تنظیم کند و راه سعادت و 
خوشبختی خویش را از بیراهه بشناسد و تنها خدای جهان آفرین است که انسان و 
جهان را آفریده و از اسرار آنها کاملاً آگاه است و عوامل سعادت و خوشبختی و شقاوت 
و بدبختی انسان را در هردو جهان به خوبی می‌شناسد و اوست که برنامه‌ی تکامل و 
سعادت انسان را تنظیم می‌کند و به وسیله‌ی بهترین و برگزیده‌ترین بندگان خویش؛ 
بعنی پیامبران: برای این انسان:می‌فرستد تا در نزد خدا عذری نذاشته باشتد. 

در حقیقت خدای قّْْ با ارسال پیامبران و انزال کتابهای آسمانی بزرگترین مثت و 
احسان را در حق بشریت نمود. و با ارسال پیامبران و در پرتو اوامر و فرامین و سخنان 
تعالی‌بخش و تابناک آنان» بشریت را از تاریکی‌های مَخوف و وحشتناک کفر و زندقه, 
شرک و چندگانه‌پرستی. نفاق و دورنگی» جهل و نادانی و ضلالت و گمراهی رهایی 
بخشید و آنان را از چنگال خرافات و اوهام. اساطیر و بدعت‌ها و بندگی و اسارت احجار 
وتان آ داد سای 

در واقع: دین» همان برنامه‌ی زندگی مادی و معنوی ودنیوی و اخروی انسان‌هاست 
کر با تم ام کر و ات اس ها ما 
پیامبران انسان‌های برگزیده و ممتازی هستند که با پروردگار متعال در ارتباطاند و 
برتامه‌های تا نی ال سم هرا اخار شاه ای تهتدا آناغ وا 

پیامبران الهی. بالاخص حضرت محمد ید با اوامر, فرامین. تعالیم و آموزه‌های 
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زندگی را به آن‌ها نشان می‌دهند و آنها را در پیمودن این راه یاری می‌کنند» و خرد و 
اندیشه‌ی آنان را بر می‌انگیزند و فطرت توحیدی و انسانی‌شان را شعله‌ور می‌سازند و 
آنان رابه زندگی پاک و پاکیزه‌ای راه می‌نمایند که خودشناسی و بخشندگی و 
حق‌شناسی و حق‌گرائی و رعایت حقوق و حرمت بشر ابداع و ابتکار» قانونمداری 
توبه‌پذیری. گذشت. امانت. راستی. پاک‌منشی. بخشندگی. بردباری. بزرگواری 
رازپوشی. خیرخواهی. انسان دوستی و دیگر وصف‌ها و ویژگی‌ها و جلوه‌های جمال و 
کمال و جلال, بر گستره‌ی زندگی آنان حاکم باشد. 

پیامبران در پرتو تعالیم روح‌بخش خود. به انسان‌ها کمک می‌کنند تا خدای خویش 
را بهتر بشناسند و با او بیشتر آشنا شوند. آنان در شناخت اخلاق زشت و زیبا به مردم 
یاری می‌دهند. در تزکیه‌ی نفوس. اجرای قوانین حیات‌بخش دین و سرپرستی جامعه 
تلاش و کوشش می‌کنند. تا مردم را به عزت و عظمت و افتخار و بالندگی و سعادت و 
کامیابی برسانند. 

پس خوشا به حال انسان‌هایی که در پی اوامر و فرامین و سخنان و آموزه‌های 
روح‌بخش پیامبران حرکت می‌کنند و دنیای خویش را با تعالیم و احادیث گهربار آنان 
آباد می‌سازند و در آخرت نیز به کمال سعادت و خشنودی و بهره‌مندی از نعمت‌های 
پروردگار می‌رسند و در جوار عزت و عظمت پیامبران مسکن میگزینند. 

اثر حاضرء ترجمه و نگارش و شرح و تخریج احادیث کتاب ارزشمند «مشکاة 
المصابیح» می‌باشد. 

مدت‌ها بود که آرزو داشتم خداوند قّقّ مرا توفیق دهد تا این کتاب گرانبها و 
ارزشمند حدیث را به فارسی ترجمه و شرح نمایم و در اختیار شیفتگان علم و دانش؛ 
تشنگان سخنان گهربار نبوی قرار دهم. ولی به عللی, ترجمه‌ی آن به تعویق افتاد تا 
که و ان رها با یی تناکا ای وربا اقدای ستوی اه 
جسورانه. شرح و ترجمه و تخریج احادیث کتاب «مشکاة الصابیح» را شروع نمودم. 

و اینک به فضل و یاری خداوند بزرگ. ترجمه و شرح جلد اول «مشکاة الصابیح» را 
به اتمام رساندم و به صورتی که می‌نگرید. ساماندهی و آماده‌ی تقدیم به دوستداران 


پیامبر 5 گردیده امت. 


۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


البته در ترجمه و نگارش این اثر. با احساس مسئولیت خطیر دینی و اخلاقی و 
علمی و با استفاده از کتابهای معتبر حدیثی, به ویژه از شرح‌های بی‌شمار «مشکاة 
الصابیح» مانند: «مرقاة الفاتیح» و «الکاشف عن حقاتق السنن» و غیره.. بهترین معنی و 
ترجمه را انتخاب و گزینش نموده‌ام. 

و مترجم با ارج نهادن به انتقاد و پیشنهاد پژوهشگران و صاحب‌نظران در جهت 
هرچه زیباتر و پربارترشدن این اثر گرانسنگ. تقاضا دارد. دیدگاه. پیشنهاد و انتقاد خود 
را به مترجم گوشزد کنند تا در چاپ‌های آینده - ان شاء الله - از آنها بهره‌ور گردیم 
چرا که مترجم تلاش خود را پیراسته از اشکال نمی‌شمرد و آغوش خود را برای هر نقد 
خیرخواهانه و هر راهنمایی دلسوزانه و هر پیشنهاد سازنده و هر دیدگاه مفید و ارزنده؛ 


و در پایان. مترجم توجه خوانندگان عزیز را به چند نکته مهم و اساسی جلب 


(۱) 


چون اصل«کتاب مشکاة» به «کتاب مصابیح» اثر: علامه امام ابومحمد حسین بن 
مسعود بغوی بر می‌گردد» و در واقع «مشکاة» تصحیح کننده و واضح مبهمات 
«مصابیح» و تفصیلی برای مجملات آن و تفسیری بر مشکلات آن و آشکارکننده‌ی 
مخفیات آن است. لازم است خوانندگان عزیزء اطلاعاتی از بیوگرافی و شرح حال 
زندگی نویسنده‌ی «مشکاة» و نویسنده‌ی «مصابیح» در دست داشته باشند. 

«بیوگرافی نویسنده مصابیح» 

مولف آن. حي السنة ابو حمد حسین بن مسعود فراء بغوي است. بنابر اقوال مشهور 
وی در سال ۴۲۲ ه.ق. در شهر «بِغْ» [شهری از شهرهای خراسان قدیم است که 
میان مرو و هرات واقع می‌باشد] به دنیا آمد. 

وی فردی فقیه. ادیب مفسر» محدث. مجتهد. زاهد. عابد و از اکابر علمای عهد 
شون نم مات می ام اه انساها و توص ام قوا شب ای آفزاه ارف نموه 

آیزیگر امین این نت کوفانیزاتوصالج آغبفیین عیخالنلک ین علی مین آعمه 
نیشابوری[تولد ۳۷۰ه- . ق]؛ ابوعلی حسین بن محمد بن احمد مروزی [تولد ۳۶۲ ه . 


قآ ابوعلی حسان بن سعید منیعی مروزی [تولد ۴۶۲ ه . ق ]. ابوالحسن عبدالرحمن 
۳ هه . ق ]. ابوطاهر عمربن عبدالعزیز بن احمدین یوسف قاشانی مروزیابوبکر 
یعقوب بن احمد صیرفی نیشابوری وعده‌ی بیشمار دیگری که ذکر همه در این مختصر 
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و از شاگردان وی می‌توان بدین‌ها اشاره کرد. 

«حسن بن مسعود نجمی» (برأدر وی). «عمربن حسن بن حسین رازی» پدر امام 
فخررازی» «ملکدار بن ابی عمرو قزوینی». «محمدبن محمدین همدانی». «محمدین 
حسین بن مروزی زاغولی» و... 

از امام بغوی. تالیفات زیادی در علوم مختلف مانند علم حدیث. تاریخ و... بر جای 
مانده که مهمترین آنها همین کتاب «مصابیح» است. و از دیگر تألیفات وی می‌توان 
این کتایها را تر شمرد: 

«چهل حدیت» «الانوار في شیائل النبي الختار»» «ترجة الاحکام نی الفروع» «تبذیب 
في‌الفقها. «اجمع بین الصحیحن». «شرح جامع الترمذي»» «شرحالسنة». «فتاواي 
بغوي». «فتاواي مروزي». «الكفاية في الفروع» «الکفاية ی القراءة». «الدخل اي 
مصابیح السنة». «معام التنزیل». «معجم الشیوخ». 

کتاب مصابیح. شرح‌ها و مختصرات و تعلیقات و تخریجات بی‌شماری دارد که 
مهمترین آنها عبارتند از: 

«هداية الرواة اي تخریج الصابیح والشکاة» اثر: علامه ابن حجر عسقلانی 

«ختصر الصابیح» اثر: آبونجیب عبدالقاهر بن عبدالله سهروردی» 

«التلویح فِ شرح الصابیح» اثر: محمدین محمد ابوالحسن خاورانی. 

«تحفة الابرار» نوشته: قاضی ناصرالدین عبدالله بن عمربیضاوی». 

«الفاتیح فِ شرح الصابیح» اثر: حسین بن محمود زیدانی. 


«لباب الصدر» اثر: شیخ محمد مناوی. 


۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


(( کشت الناهیج والتنافیح فِ شرح احادیث الصابیح» اثر: صدرالدین ابوعبدالله محمد 
شرف الدین مناوی شافعی. 
«ضیاء الصابیح», اثر تقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی و... 


امام بغوی در شوال سال ۵۱۰ ه.ق در شهر «مرو» وفات یافت ودر همانجا در کنار 


قبر استادش «قاضی حسن» در قبرستان «طالقان» مدفون ۳ 


(۳) 


فخلف.. فا ون الیج. اتوختتالله سکیم یدنه خی تفن اس 


وشرح‌حال کاملی از زندگانی او بر خلاف امام بغوی که شرح زندگی او به تفصیل در 
کتب مربوط آمده نت در دنت نیست. خطیب تبریزی نیز مانند بغوی» برای 


بیوگرافی نویسنده «مشکاة»: 


جمع‌آوری و تحقیق و بررسی احادیث نبوی. سفرهای زیادی کرد. و در اين راه. فراوان 
کوشید و بدین طریق توانست این مجموعه حدیثی را جمع‌آوری. تحقیق و بررسی و 
مرتب و تنظیم نماید. 

وی بنابر اقوال مشهور از علمای قرن هشتم هجری قمری به شمار می‌آید. ولی 
تاریخ دقیقی از زمان تولد وی در دست نیست. ولی چیزی که در آن نمی‌توان شک و 
تردید نمودهاین است که علما و دانشمندان اسلامی» وی را به صلاح و تقوا و علم و 
عمل ستوده‌اند. 

از او: تالیقاتی نیز به: یادگار مانده اببت که مهمترین. آنها عبارشند ار امشکاة 
الصابیح» و «الاکمال فق اسماء الرجال». 

بنابر قول علامه زرکلی» وی در سال ۷۴۳۱ ه.ق چشم از جهان فرو بست.البته به 
یقین می‌توان گفت که وفات وی پس از سال ۷۳۷ ه.ق بوده است. چرا که وی 
کتابش «مشکاة» را در روز جمعه. اواخر ماه مبارک رمضان. سال ۷۲۳۷ ه.ق به اتمام 


رساند. از این جهت می‌توان گفت که وفات وی پس از سال ۷۳۲۷ ه.ق بوده است. 


۱- برای آگاهی بیشتر می‌توانید به «سیر اعلام النبلاء». «تذكرة الحفاظ» «الاعلام بوفیات الاعلام». 


«مرقات المفاتیح». «الاعلام زرکلی». «کشف الظنون حاجی خلیفه» و «معجم المولفین عمر رضا 
کحاله» مراجعه فرمایید. 


مقدمه مترجم ۷ 
ولی به هر حال شرح حال کاملی از زندگی, تولد و وفات او در دست نیست. 

بر کتاب مشکاة شروحات زیاد و فراوانی نگاشته شده که مهمترین آنها عبارتند از: 
(الکاشف عن حقائق السنن» اثر: حسن بن محمد طیبی. 

«شرح جرجانی» «منهاج الشکاة» اثر عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز ابهری 

«فتح الاله نی شرح الشکاة» اثر: ابن حجر هیتمی. 

«مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح» اثر: ملا علی قاری 

«نجوم الشکاة» اثر صدیق شریف 

«حاشية مشکاة الصابیح» نوشته جلال الدین کرلانی 

«تنقیح الرواة في احادیث الشکاة» اثر مولوی سید احمد حسن 


«تعلیق الصبیح علي مشكاة الصابیح» اثر: محمد ادریس کاندهلوی, و.... ". 


(۳( 


امتیازها و فرق‌هایی که در میان «مصابیح بغوی» و «مشکاة خطیب تبریزی» است: 


از مقدمه‌ای که صاحب مشکاة. در صفحه‌ی نخست کتاب به رشته‌ی تحریر درآورده 
است می‌توان اين امتیازها و فرق‌ها را در میان دو کتاب «صابیح و مشکاة» مشاهده 
نمود که عبارتند از: 

۱- نویسنده‌ی مصابیح. سند حدیث را حذف نموده. ولی نویسنده‌ی مشکاة به 

2 در مصابیح. هر باب مشتمل بر دو فصل است. ولی در مشکاة هر باب مشتمل 


الظنون ۱۶۹۹/۲ «اعلام زرکلی ۲۳۸/۶» و «الرسالة المستطرفه ص۱۳۳ اثر محمد جعفر 
کتانی» مراجعه فرمایید. 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳- در مصابیح مأَخذ و تخریج کننده‌ی حدیث ذکر نشده» ولی نویسنده‌ی مشکاة 
به بیان مأَخذ و تخریج‌کننده‌ی حدیث پرداخته است. به عنوان مثال پس از 
نقل روایت گفته است: «رواه البخاری» یا» «رواه الترمذی و...» 

۴- در مصابیح فقط احادیث مرفوع [حدیثی که سلسله سندش به پیامبر ی وصل 
شود] آورده شده است. در حالی که در کتاب مشکاة علاوه از احادیث مرفوع. 
روایات موقوف [حدیثی که سلسله سندش به صحابی + وصل شود مانند: قال 
عمربن الخطاب کذا] و مقطوع [حدیثی که سلسله سندش به تابعی وصل شود. 
مانند: قال نافع کذا] هم افزوده گردیده است. 

۵- در مصابیح» برخی از روایات به طور مختصر بیان شده است. در حالی که در 
مشکاةء بنابر رعایت مصالح و اهدافی» به طور کامل نقل گردیده است و گاهی 
هتکس یل وه ارتتی سیر اعامو کات مصانض ارات ماه 
مختصر می کند. 

۶- نویسندوی مصابیح» در فصل نخست. به بیان روایات شیخین [بخاری و مسلم] 
می‌پردازد و در فصل دوم. روایات غیر شیخین را ذکر می‌کند. در حالی‌که 
نویسنده‌ی «مشکاة» گاهی از طرف خود تصرف کرده و در فصل نخست. 
روایاتی از غیر شیخین را نیز درج می‌کند و در فصل دوم نیز احادیث و 
روایاتی را از شیخین می‌آورد. 

۷- در مصابیح. بسیاری از احادیث تکراری است. ولی در مشکاة» حدیث تکراری 
کوک سوه دک تفه تشه اه اس کرکینيه ات ی تسده 
مشکاة نیز. در وقت حذف احادیث تکراری حواله می‌دهد که این حدیث از 
فلان باب منتقل شده به باب دیگر. 


(۳( 


اصطلاحات اولیه و مورد نیاز علوم حدیث و حدیث‌شناسی "". 

۱- خبر: گزارشی است که از کسی نقل می‌گردد. خواه پیامبر ج باشد یا غیر. 
بعضی خبر و حدیث را مترادف و بعضی حدیث را مخصوص پیامبر ۶ 
استعمال نموده‌اند. 

۲- حدیث: عبارت است از اقوال, افعال. تأییدات و صفاتی که به پیامبر ی نسبت 
داده می‌شود و سنت هم به همین معناست. 

۳- اثر: مطلبی است که از پیامبر ج یا اصحاب ن؛ یا تابعین - رحة ال علیهم - 
روایت شود. بعضی حدیث را بر فرمایش پیامبر 3 و اثر را بر گفته‌های صحابی 
و تابعین تخصیص داده‌اند. 

۴- سند: عبارت است از زنجیره‌ی راویان که با نظم و ترتیب خاصی به متن 
منتهی می‌شود. 

۵- متن: عبارت است از مطلبی که زنجیره‌ی راویان به آن منتهی می‌گردد. به 
رکفت فطل ات کق به تاش ابا ماش با تالم کشت فاد 
مش ۵ 

۶ اسناد: تلاش و جهد محدث در جهت بیان زنجیره‌ی منظم راویان حدیث. 

۷- حدیث مسند: حدیثی است که به وسیله‌ی یک زنجیره‌ی منظم و متصل. 
راویان به پیامبر ج می‌رسند. 

۸ کنان میستله کنایی ات ,تما پر مخیوفه‌های ار آحادیته که هر سوه 
تاک تاهاب تاک وان کرد اس 

-٩‏ مُسند: کسی است که احادیث را با سندهایش روایت کند. 

۰- مُحدّث: به کسی گفته می‌شود که در علم الحدیث درایتی. دارای چنان 


۱- این بخش, از کتاب دیدگاه‌های فقهی معاصر. ج ۱ صص ۷ ۲۳ اقتباس شده است که در اصل 
آن هم گرفته شده از کتاب «کلید حدیث شناسی» عبدالله احمدیان می‌باشد. 


۱۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تشخیص و احادیث صحیح را روایت کند و بر اسناد و علل و اسامی رجال 
عالی و نازل و... تسلط داشته باشد. 

۱- حافظ: به کسی گفته می‌شود که آشنا به سنت رسول خدا لد و آگاه به طرق 
سنن باشد و سند این طرق را خوب تمییز دهد و حافظ آن مقدار از احادیثی 
که اهل حدیث صحت آن را تایید کرده‌اند. باشد و آگاه به موارد اختلاف و 
اصطلاحات محدئین باشد. 

۲ خخت: به کسی گفته می‌شود که احادیث صحیح را از حیث متن. سند و 
احوال راویان بررسی کرده و احادیث صحیح را روایت کند. 

۳- حاکم: به کسی گفته می‌شود که بر جمیع احادیث از حیث متن و سند و 
احوال راویان و جرح و تعدیل آنها و تاریخ آنها اطلاع کافی و کامل داشته 
باشد. 

توجه: مُحدّث برتر از مُسنْ‌د و حافظ برتر از مُحدث و حجت برتر از حافظ و حاکم 

برتر از حجت می‌باشد. ... 

۴ ایغ هر کفایی وی کت سمل ی اباب هتفای اعقاو 
آداب. تفسیر تاریخ» سیر فتن مناقب» و مثالب باشد. مانند جامع بخاری. 

یه ره گنای انیت که نف عوا من ای گر وبا ها و 
احادیثی را که از کتاب سلف متروک مانده است گردآوری نموده باشد. 

تشه کیان تایتت که وت اهادیت کالم یی رشق تاه شاه 
کتاب(بلکه خود از شیوخ خویش برای آن حدیث آورده است) روایت کند. 

۷ جوا اهاز احاقیت کف ری بای ها ات و 
وان هه یا ی ی 

۸- علم الحدیث درایتی: رشته قواعدی است که از احوال روایت کننده(راوی) و 
از خصوصیات روایت شده(مروی) و همچنین کیفیت و کمیت زنجیره‌ی 
روایت‌ها(سند) از حیث رد و قبول سند, بحث می‌کند و موضوع آن راوی و 
مروی است. 

۹- علم الحدیث روایتی: علمی است مبتنی بر نقل آزاد و دقیق هر آنچه که به 
رسول خدا 6 نسبت داده شده است. [قول. فعل و تقریر] و یا به صحابه و 


تابعین او نسبت داده‌اند بنابر ری صحیح. 


مقدمه مترجم ۳ 


۰ علم جرح و تعدیل: علمی است پیرامون راوبان حدیث. درباره آنچه برای آنها 
عیب به حساب می‌آید یا آنها را با تقوا به حساب می‌آورد با الفاظ مخصوص. 
لو رال غامی ات کب زاویات نوت را ارعیک شاوی واه 
معرفی می‌کند. 
۳۲ ۲۲ عم علل الخدیت: علس است که از علت‌های مان ووشیهه از جهت 
تأثیر منفی در صحیح‌بودن حدیث بحث می‌کند مانند: «وصل منقطع» یا 
«رفع موقوف» و... 
۳- علم مختلف الحدیث: علمی است که پیرامون احادینی که ظاهر آن احادیث 
تناقض دارد سخن می‌گوید. 
۴ علم ناسخ و منسوخ حدیث: علمی است که درباره‌ی احادیثی که باهم 
مخالف‌اند بحث می‌کند و هم‌چنین احادیثی که توافقی بین آنها ممکن 
۵ شنرط راوق: غقل» ضبطء عدالت و اسلام که آگر رامق یکی از این شرایظ را 
دارا نباشد روایتش پذیرفته نیست و حدیث او ترک می‌شود. 
اقسام حدیث به اعتبار تعدد راوی: 
۱- متواتر: روایت گروهی که تبانی آنها بر دروغ‌سازی عقلاً و عادتاً ممکن نیست و 
آن بر دو قسم است: 
الف) متواتر لفظی: آن است که در اول. وسط و آخر سند. آن را با یک شکل و 
صورت نقل کرده باشند چنین حدیثی کمیاب است. 
ب) متواتر معنوی: هماهنگ بودن مفهوم و معنی از طرف راویانی که تبانی آنها بر 
دروغسازی عقلا «عادفاً محال باشد. اینگوثه احادیت زیاد اسست, 
۲ اه اد ارام رن من 
ا توقای آوبان در شیاه قاط ان تانق کی واگ 
۲- عزیز: تعداد رآویان در تمام مقاطع از دو نفر کمتر نباشند. 
۳- غویب: راوی حدیث در بعضی مقاطع یک نفر باشد. 
اقسام حدیث به اعتبار اينکه در نهایت زنجیره خبر با چه کسی و به چه کسی وصل 
می‌شود ؟ 
۱- مقطوع: خبر فقط به تابعی وصل گردد: مانند قال نافع کذا 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فافع بان ول گر ما ان شین اتضلات کد 

۳- مرفوع: خبر به پیامبر 3 وصل شود و آن نیز بر دو قسم است. 

الف) مرسل: خبری که به وسیله غیرصحابی به پیامبر ج برسد. 

ب) مسند: خبری که به وسیله صحابی به پیامبر 5 برسد. 
راویان چه رابطه‌ای باهم دارند؟ 

۱- اقران: دو راوی که تقریباً با یکدیگر هم سن و هم استاد باشند. 

۲- مَدَیج: دو راوی که هردو از یکدیگر حدیث روایت کنند. 

۳-متفق و مفترق: رازیان یک حدیت در غین اینکه شخضا جدا می‌باشند؛ نام آنا و 
9( 

۴- موتلف و مختلف: راویان یک حدیث که نام آنها در نوشتن و خط متفق اما از 
یکدیگر جدا باشند مانند: سلام و سلام. 

۵- متشابه: راوبان یک حدیث که اسم آنها در خط و تلفظ یکی می‌شود اما اسم 
پدرشان متفاوت يا برعکس. 

م۳ 1۳ 
به کار برند. 

۷- مهمل: راوی یک حدیث با شخص دیگر در نام و نشان متفق باشد و معلوم 
نباشف مقصود کذام یک از آنها است: 
اقساط حدیت: 

هه ات امیس اس که اسان هداعا اتف 
باشد, تا اينکه به حضرت رسول 5 یا یکی از اصحاب يا تابعین برسد و تحت عنوان شاذ 
و معلل قرار نگپرد و بر دو قسم است: 

۱- صحیح لذاته: مشتمل بر صفات قبول به طور کامل باشد. 

۲( 6 رای تاکز ی کی ری یس ی 

ب) حسن: و آن حدیثی است که سندش متصل به نقل از راوی عادل کم ضبط 
بوده و از شذوذ و علت سالم مانده باشد و وجه اشتراک حدیث صحیح و حسن در این 
است که سند هردو متصل به نقل از راوی عادل و سالم از شذوذ و علت است و وجه 
افتراق آن دو در این است که راوی در حدیث حسن کم ضبط ولی در صحیح ضابط 


مقدمه مترجم ۳۳ 


ج) حدیث ضعیف: و آن حدیثی است که نه صفات صحیح را داشته باشد ونه صفات 
حسن را. 

اقساط حدیث ضعیف: 

مرول هو ,یی : که راو شخای او ان حتف فده باشه: نذا غرحفیی که 
در آن گفته نشود «قال رسول الثّه کذا یا فعل بحضرته کذا ومانند آن» ضعیف است؛ 

۲- مُنقطع: حذف‌شدن یک راوی از سند حدیث یا ذکر شدن یک راوی مجهول در 
سند آن است علت ضعف حدیث منقطع. عدم اتصال آن است. 

۳- مُعصْل: حدیثی است که دو راوی يا بیشتر از سند آن حذف شده باشد به شرط 
که تفگ هه کار تخس هم بافتق: 

۴- مُذلس: و آن حدیئی است که راوی از معاصر خود که او را ملاقات کرده است 
ولی از او سماع نکرده است روایتی کند که موهم سماع باشد یا راوی از معاصر خود که 
اقا قلاقات نکرده اس طوری روایت کنق که موه تتماع مسشی: تاشن: 

۵- مْعَلل: حدینی است که در آن اسباب و عوامل پنهانی وجود داشته باشد که اگر 
آشکار شود مضر به صحت حدیث است. 

۶- مقلوب: حدیثی است که راوی آن در اسم راویان يا در کلمات حدیث تأخیر و 
تقایمی بأند: 

۷- مٌضطرب: حدیثی است که راوی آن با یک سلسله. این حدیث را روایت کند که 
شتا نگ با عین سم تالف ناوات که خاش 

۸- شاْ؛ حدیثی است که ثقه‌ای آن را به شکلی روایت کند که با دیگر ثقات در نقل 
آن حدیث متفاوت باشد. 

٩‏ مُنکر: حدیثی است که راوی ضعیف بر خلاف روایت موثق آن را نقل کند. منکر 
خلاف شاذ است زیر راوی شاذ موثق است. ولی راوی منکر ضعیف است. 

۰ متروک: حدیثی است که یک راوی متهم به کذب يا فسق پا غفلت یا 
کثیرالوهم. آن را نقل کرده باشد. 

القاب حدیث صحیح. حسن و ضعیف: 

۱- موقوف: خبر به صحابی وصل گردد. 

۲- مقطوع: روایت حدیث به تابعی وصل شود. 


۱ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳- مرفوع: حدیثی است که به پیامبر 3 نسبت داده شود قولاً یا فعلاً و یا تقریرا 
چه از طرف صحابی یا تابعی یا بعد از آنهاء خواه متصل باشد یا خیر. 

۴- مسند: حدیثی است که سند آن از راوی تا آخر متصل باشد و مرفوع به پیامبر 5 
باشد. 

۵- متصل یا موصول: حدیثی است که سندش متصل باشد, خواه مرفوع به پیامبر 5 
یا موقوف بر صحابه یا کسی پائین تر از آن. 

۶- مَعَنْعن: حدیثی است که در سندش گفته شود (قال فلان عن فلان) خواه از 
طریق تحدیث یا سماع. 

۷- هو ُن: به حدیئی گفته می‌شود که در سندش عبارت (حدئنا فلان آن فلانا.).. 
باشد. 

۸- معلّق: حدیئی است که از اول سند یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد و به 
راویان ما فوق افراد محذوف. اسناد داده شده باشد. 

-٩‏ مدرج: حدیثی است که در سند یا متن آن زیادتی باشد که جزو آن نیست(یعنی 
مطلبی در مطلب دیگر درج شود) 

تسیل دی یی ام مس وا ای ات که هداعا 
افعال مشابهی در وصف آن از راوی مافوق خود نقل کرده باشند تا به رسول خدا ۶ 

توجه: احادیث فرد. غریب. عزیز. مشهور. مستفیص, عالی, نازل. تابع» مشاهد. 
مصحف. از القاب حدیث صحیح و حسن و ضعیف به شمار می‌آیند. 

حدیث موضوع: 

حدیثی است که دروغ‌گویان آن را به وجود آورده‌اند و آن را به دروغ به پیامبر 5 
تیف تدای که ها باه مس ام نی رپیاه بمکویان ایس 

مراتب و طبقات کتاب‌های حدیث: 

طبقه اول: صحیح بخاری. صحیح مسلم. موطا مالک که در این طبقه اقسام حدیث 
متواتره صحیح و حسن وجود دارد. 

طبقه دوم: جامع ترمذی» سنن ابو داود. مسند امام احمد و نساتی که این‌ها یک 
قت تاه فا یه یکره نوخ غالی ار اشاکیت سفق 


مقدمه مترجم ۱۵ 


طبقه سوم: مسند ابن ابی شعبه. مسند طیالسی. بیهقی,طبرانی. طحاوی, 
عبدالرزاق که در آنها نواع احادیث ضعیف (شاذ, منکر» مقلوب) و بعضی احوال رجال 
دی آنها تامتاره انسته: 

طبقه چهارم: کتاب‌های بی‌ارزش و بیهوده‌ای هستند که واعظان» مورخان 
غیرعادل. بدعتگزاران و پیروان هوای نفس به صورت داستان در دوره‌های اخیر 
شمه اروش کرخهانق ماکفت تالیهات خفیی انم مرخود هل شاه بای هی زیت 

انواع تحمل حدیث: 

۱- سماع: گرفت‌شده از طریق مشافهه‌ی مستقیم (سمع فلاناً - حدثنا - حدفتی 
0 

۲ قرافف: شاگرف اد رزوی کتاب با از اخادیشی که بحفط کردم دی حدیت برای 
استاد قرائت می کند (عرض) و استاد گوش می‌دهد و ايراد نمی‌گیرد. 

۳- اجازه: شیخ» حدیث را رو در رو به کسی می‌گوید یا برای کسی می‌نویسد: تو را 
اجازه دادم که آنچه من شنیده‌ام و در کتاب‌هايم نوشته‌ام روایت کن. 

۴- مناوله: شیخ حدیث. کتابی یا جزوه‌ای را یا جند حدیث را به شاگردی می‌دهد 
که آن را روایث کند. 

۵- مکاتبه: شیخ حدیث, به خط خودش يا به خط نویسنده‌اش چند حدیثی را 
رای کسن که خاضر [نست یا فپ است می نوسداو آن کنس این اخادیت ریا 
قید کتابت از او روایت می‌کند. 

۶- اعلام: این است که شیخ حدیث. فقط همین مطلب را به شاگرد اعلام نماید 
که این جزوه پا این چند حدیث از مسموعات من است و من از دیگران روایت 
کرده‌ام. 

۷- وصیت: شیخ حدیث. در حال قصد مسافرت يا در بستر مرگ برای شخص 
معینی وصیت می‌کند که کتاب یا جزوه‌ی معین او را روایت کند. 

۸- وجاده: دریافت علم از اوراق و برگها بدون شنیدن و اجازه و منادله به اين 


(۵) 


روش و شیوه‌ی کار پا برنامه‌ی ترجمه و نگارشی‌ام در ترجمه و شرح این کتاب 


۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


الف) در تخریج احادیث«مشکاة الصابیح» سعی شده تا از تحقیق و تلاش شیخ 
«جمال عیتانی» استفاده شود. و در بیشتر مواضع از تحقیق و تخریج احادیث این 
بزرگوار اقتباس گردد. 

ب) برگردان و نگارش این اثر. به زبان روز و به صورت گویا و دلنشین صورت گرفته 
ات 

سعی شده است تا در ترجمه و شرح این کتاب از روش ترجمه‌ی آزاد استفاده شود. 
بدین معنی که با رعایت کامل متن حدیت. مفاهیم در قالب الفاطی بسیار ساده و قابل 
فهم همگان بیان گردد. 

ج) متن عربی حدیث با قید شماره آن در سمت راست صفحه قرار گرفته است. 

د) معنی هر حدیث در زیر متن عربی با درج همان شماره حدیت. در سمت راست 
ضفخهن تخوالاشکا خ یه گوفداشی رس ور گونا توشته شوه افعت: 

هم تفسیر تشریح و تبیین مفاهیم و موضوعات بیشتر احادیث. 

و) سعی شده تا در ترجمه و شرح مفردات و مفاد احادیث, نیز جانب پرهیز از 
اطتاب‌تمل و اختصارمخل رعایت گردد. 

در پایان» امید آن دارم که ترجمه و شرح این اثر برای خوانندگان فارسی زبان 
سودمند افتد و افق‌های تازه‌ای درباره‌ی دینداری» عشق به سنت و محبت با اوامر و 
فرامین و تعالیم و آموزه‌های تابناک و روح‌بخش و تعالی‌آفرین پیامبراکرم کل 
فرارویشان بگشاید. 

غرض نقشی است کز ما باز ماند که هستی را نمی‌بینم بقائی 

مگر صاحبدلی روزی به رحمت کند در حق دروی‌شان دعائی 


۷ خورشیدی 
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امد له تحمده وستعینه ونستغفره ونعوذ باه من شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالناه 
من بهده الّه فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد آن لا اله الا ال شهادة تکون 
للنجاة وسیل ولرفع الدرجات کفیلة. واشهد ان حمداً عبده ورسوله الذي بعثه» وطرق 
(وحال) الاییان قد عفت آثارها وخبت انوارها ووهنت ارکانها وجهل مکانها» فشید 
صلوات الّه علیه وسلامه علیه» من معالها ما عفا» وشفی من الغلیل نی تأیید کلمة التوحید 
من کان علي شفاء واوضح سبیل افداية لن اراد ان یسلکهاء واظهر کنوز السعادة لن قصد 
اس ها 

ستایش, ویژه‌ی خداست. و ما او را می‌ستائيم و از او یاری می‌جوئیم و از او آمرزش 
می‌خواهیم و از شرارت نفس خویش و بدی عملکردمان به خدا پناه می‌بریم. هر کسی 
را شقاایه خاظر ورشتانویشی وحرکاری ام ام نمانهه هی تایه ترا نت 
و هر کسی را خدا به کیفر بداندیشی و بدکرداری‌اش به بیراهه برد. هیچ هدایت‌گر و 
راهنمایی زا او نخواهد بود. 
نیست. گواهی و شهادتی که وسیله‌ای برای نجاتم از آتش سوزان دوزخ و ضامن و 
پررفتاری برای علو درجاتم در بهشت باشد و گواهی می‌دهم که محمد و بنده و 
برانگیخت که نشانه‌های راه‌های ایمان از میان رفته و انوار پرفروغش به خاموشی 
گرائیده و اساس و شالوده‌اش ویران و منهدم. و آثار و بقایایش در زیر خرافات و اوهام 
شرک و چندگانه‌پرستی» کفر و زندقه. اساطیر و بدعت‌ها» بی‌دینی و بی‌بندوباری» 
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اما خداوند کََّن به ذریعه‌ی محمد 6 روح تازه‌ای در کالبد مسموم و ویروس‌زده‌ی 
جامعه‌ی بشری وانسانی دمید و با پا به عرصه گذاشتن منجی عالم بشریت که به 
تشن تایساتا ی‌های ایک بایان واد: 

وی نشانه‌های از میان رفته‌ی ایمان را دوباره احیا و بازسازی کرد و آنها را تثبیت و 
مضبوط نمود. و در راستای شالوده‌گذاری و نهادینه‌نمودن اساس کلمه‌ی توحید. و به 
خاطر نجات بشریت از چنگال جهالت و گمراهی و شرک و چندگانهپرستی, کسانی را 
که بر لبه‌ی پرتگاه شکافته و فروتپیده‌ی هلاکت قرار داشتند» رهایی بخشید. 

و راه‌های هدایت را برای سالکان و شیفتگان آن روشن و هویدا کرد و گنجینه‌های 
سعادت و خوشبختی را برای کسانی که دلباخته و خواهان و شیفته و تشنهی آن 
بودند. ظاهر نمود. 

اما بعد؛ بی‌تردید» تمسک جستن به سبک و منش پیامبراکرم ی جز با پیروی 
نمودن آنچه از سینه‌ی مبارک سر چشمه می‌گیرد. امکان پذیر نخواهد بود. و 
چنگ‌زدن به ریسمان و رشته‌ی ناگسستنی. خدا (قرآن) جز با قول و سخن پیامبر 5 
تقو نی و هه وه ره کف سک بای کف اس مارگ اخ ام اک ما فآ 

را متن بدانیم» شرح آن حدیث خواهد بود و اگر قرآن اصل است. حدیث تفصیل آن 
است. لذا می‌توان گفت: حدیث و قول پیامبر 5 واضح مبهمات قرآنی» تفصیلی برای 
مجملات آن. تفسیری بر مشکلات آن و آشکار کننده‌ی مخفیات و اسرار و حقاثق آن 
است. سنت به منزله‌ی کلیدی است که برای قرآن و تطبیق احکام اسلامی از آن 
چاره‌ای نیست و اگر قول و سخن پیامبر 25 نمی‌بود. هیچ یک از ما قرآن را نمی‌فهمید 
و نمی‌توان بدون قول رسول خدا #» قرآن را فهمید. چرا که سنت است که وضاحت 
مواد کلی و اساسی وارده در قرآن کریم را به عهده گرفته است و ناگزیر از رجوع به 
طرف آن و احتجاج به آن هستیم). 

و در واقع در میان کتاب‌های ِِ حدیثی «کتاب ِِ ۰ 
9 که ۳ 9 ۳۹ احیاکر سنت و قلع و ۱ بدعت و 0 
ابومحمدحسین بن مسعود فراء بغوی [خدايش به وی علو درجات عنایت کند] آن را به 
رشته‌ی تحریر درآورده است. و چون ایشان در تدوین و نگارش «مصابیح» به اختصار و 
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اجمال و حذف سند احادیث پرداخته بود» از این رو عرصه را منتقدان به دست گرفتند 
و شروع به انتقاد وی نمودند که چرا وی احادیث را بدون ذکر سند و آن هم مختصر و 
مجمل در کتایش نقل نموده آشیتت 

اگر چه نقل احادیث (بدون ذکر سند از زبان و قلم) شیخ بغوی, خود اسناد است؛ 
چون خود وی نیز از زمره‌ی افراد موثق و مورد اعتماد در روایت حدیث است. ولی باید 
خویش. کوتاه نماید. از این جهت قرعه به نام من افتاد و من دست به این کار یازیدم) و 
با استخاره و خواستن توفیق از پیشگاه باری‌تعالی» شروع به تصحیح و بازنگری مصابیح 
نمودم و احادیث آن را تخریج نمودم و هرکدام را در جایش قرار دادم و آنچه را که 
علامه بغوی» بدون ذکر سند در کتابش نقل کرده بود. من آنها را بر اساس روایت و 
تخریج پیشوایان متقن و طلایه‌داران عرصهی اعتماد و رسوخ در علم و دانش, مانند: 
لاه موی افیا با مه اترالشسه رل هقی مب | نس 11 
محمدبن حنبل شیبانی ابو عیسی محمدبن عیسی ترمذی, ابو داود سلیمان بن اشعت 
سجستانی. ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب نسائی. ابوعبدالله محمد بن یزیداین ماجه 
قزوینی» ابومحمدعبدالله بن عبدالرحمن دارمی. ابوالحسن علی بن عمردارقطنی. 
ابوبکر احمدبن حسین بیهقی. ابوالحسن رزین بن معاویه العبدری و... احادیث 
مصبابیح را نشانه گذاری و تخریج نمودم. 
بیشتر روایات به این بزرگان مزبور ختم می‌گردد. 

و من هر گاه حدیثی را به‌سوی این بزرگان عرصه‌ی حدیثی» نسبت می‌دهم. گویا آن 
حدیث را به پیامبر 23 نسبت داده‌ام چرا که در حقیقت. آن بزرگان و پیشگامان پیشتاز 
عرصه‌ی روایت و درایت. از پیش به تحقیق و بررسی و کندوکاو سند احادیث 
پرداخته‌اند و ما را از این کار بی‌نیاز نموده‌اند (و با شیوه‌ای زیبا و سبک و روشی شیوا 
و بیانی گویا به تحقیق و بررسی سند احادیث پرداخته‌اند و قواعد و اصولی را جهت 
دریافت روایت و درایت صحیح حدیث وضع نموده‌اند). 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

البته من نیز در تدوین و نگارش «مشکاة» به تک‌روی نپرداخته‌ام و پا را از حد 
خویش فراتر نگذاشته‌ام. بلکه در ترتیب وتنظیم کتب و ابواب گوناگون مصابیح. به 
شیوه و روش شیخ بغوی تأسی و اقتداء ورزیده‌ام و کتب و ابواب آن را بر اساس شیوه 
شیخ. بیان نموده‌ام. 

و غالباً هر باب آن را به سه فصل تقسیم نموده‌ام: 

فص اول تعبارت ان سای اش که شیغیی قاری و شله مارا راز 
که تن لته رفص تست فقظ یه و کر بات شیم اقا هراس آگر جه هه 
روایت و تخریج آن حدیث. دیگر محدثان نیز با آن دو مشترک باشند. اما به جهت علو 
درجه و مرتبه والای آن دو بزرگوار در روایت (و درایت) احادیث به ذکر آن دو اکتفا 

فصل دوم: عبارت از احادیثی است که آنها را غیر از شیخین. از ائمه و پیشوایان 
حدیث که در بالا به ذکر آنها پرداخته‌ايم» روایت کنند. 

فصل سوم: عبارت از احادیث مناسبی است که مشتمل بر معنی باب می‌باشد و از 
نیلف (متجابه )و با خلف :(تایعین) زوایت شدهانفه البته با رفایت شرظی که قبلا 
بیان نموده‌ايم» (یعنی نسبت‌دادن حدیث به راوی (صحابه يا تابعی) با بیان 
تخریج کننده‌ی حدیث از میان گروه محدثان. مانند: ترمذی. نسائی و..). 
آن را در کتاب «مشکاة» ساقط و حذف نموده‌ام و اگر در جایی از کتاب مصابیح دیدی 


که اصلاحی صورت گرفته و حدیثی کامل از آن. در کتاب «مشکاة». مختصر شده و یا 
بالعکس, حدیثی مختصر از آن در کتاب «مشکاة». به طور کامل نقل شده است. به 


خاطر مصلحت و صلاح‌دیدی است که من آن را در نظر داشته‌ام و به همین جهت به 
اختصار و يا افزودن آن پرداخته‌ام. 

و اگر مشاهده کردی که میان من و صاحب مصابیح. در فصل اول و دوم اختلافی 
رخ داده است. اين طور که در فصل نخست. غیر شیخین و در فصل دوم روایات 
شیاه که مهافت رای که رن ارف یر آتباین مسیتوا اخیاه غقات زد سا یه 


نبوده است. بلکه پس از اينکه من دو کتاب: «احمع بین الصحیحن» اثر حمیدی و 
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«جامع الاصول» [اثر امام مجدالدین ابوالسعادت مبارک بن محمد جزری مشهور به 
ابن اثیر] را مورد تحقیق و بررسی و کندوکاو خویش قرار دادم. آنها را نادیده گرفته و 
فقط به متن صحیح بخاری و صحیح مسلم اعتماد و اکتفا نمودم و بر اساس آنهاء 
روایات را مرتب و منظم نمودم [و به ترتیب دو کتاب حمیدی و ابن‌اثیر اعتماد نکردم. 
حال آنکه اعتماد شیخ در نگارش مصابیح. به این دو کتاب بوده است]. 

و اگر دیدی که میان من و نویسنده مصابیح در (متن) حدیث اختلافی است. (اين 
ظر که حاخت مان | وین را مت ما با مس یت هنن 
بدان که اين اختلاف ناشی از پراکندگی و کثرت اسانید حدیث است (یعنی این حدیث 
باصتنا این القاط ایک تهاقف را انقاط و مها فیک ف فده 
است. و اگر می‌بینی که من متنی را غیر از متن شیخ برگزیده‌ام) شاید بدان جهت باشد 
آگاهی نیافته‌ام. 

و در کتاب «مشکاة» خیلی کم و به ندرت می‌یابی که من بگویم: «من اين روایت 
مصابیح راء در کتب اصول(کتبی که در نگارش و تدوین مصابیح» مرجع و منبع شیخ 
نشیم بوهه این بافتهاه وبا تغااف ای تاقعفام زو ای کم اتفاق سس فد که تفای و 
فوکایگی را مسان مصایمه کت اصول میای )و انا اگرقر ها اههد ه‌تمو دی که 
من می‌گویم:«من اين روایت مصابیح را در کتب اصول نیافته‌ام و يا خلاف آن را 
تاه و ایض تايه اتکی ی اتبسن خلت هط و اوه 
من نسبت دهی نه به جانب شیخ بغوی چرا که دامان شیخ از آلوده‌شدن به چنین 
چیزهایی پاک و منزه است [خدايش در هردو سرا مقام و جایگاهش را والا و بالا 
گرداند]. 

و خداوند قّْكْ نیزه در زير سایه‌ی رحم و کرم خویش قرار دهد آنکه را که اگر چنین 
کته سا شا هفه کی هه رای امه و گام ماو امس راهان 
دهد. و در حقیقت من نیز به آندازه‌ی توان و قدرت خویش, از هیچ تلاش و کوششی در 
راستای تحقیق و بررسی و کندوکاو و طرق احادیث و اختلاف الفاظ آنها. دریغ 
نورزیده‌ام (و بر اساس تحقیق و بررسی‌ام) اختلاف در الفاظ و احیانا اختلاف در طرق 


۳ ترجمه و شرح مشکوقة المصابیح 
حدیث را آنچنان که در کتب اصول يافته‌ام نقل کرده‌ام (و در این زمینه. به تقلید از 
شیخ بغوی نپرداخته‌ام و اختلاف حدیث را بدون هیچ‌گونه تغییر و يا تحریف و تبدیلی 
آنچنان که در کتب اصول یافته‌ام» نقل نموده‌ام). 

و آنچه را شیخ بغوی در کتاب مصابیح. (به صورت کنایه و يا به صراحت) از غرابت و 
پاشفق وبا شاف مک و دی ده آشته غالبا اش ره کنات شاه سوه 
غرابت و يا ضعف آن را بیان داشته‌ام و آنچه را که شیخ بدان اشاره نکرده. من نیز در 
این زمینه از وی پیروی نموده‌ام و به ذکر غرابت و یا ضعف آن حدیث نپرداخته‌ام. مگر 
اينکه به خاطر رعایت مصلحت و پا به جهت غرض و هدفی دیگر در مواضعی. به بیان 
خر ایس ی وی نک مرو هبدن اسادییف بر داخضام. 

و ممکن است در مواضعی از «مشکاة». مبهماتی را مشاهده کنی(که به ذکر 
تخریج کننده‌ی حدیت پرداخته نشده باشد) و این نیز بدان جهت است که من بر نام 
تخریج کننده‌ی آن حدیث. اطلاعی حاصل نکرده‌ام و بدین جهت. پس از ذکر حدیث؛ 
جای خالی را باقی گذاشته‌ام تا اگر تو بر نام تخریج‌کننده. اطلاع یافتی» آن را در جای 
خالی قید کنی و به ذکر آن بپردازی. [خداوند پاداش و ثوابت را نیک گرداند]. 

و این کتاب را «مشكاة الصابیح» نام نهادم و از خداوند قْكْ توفیق و کمک در 
راستای اجرای اوامر و فرامین و تعالیم و آموزش‌هایش هدایت و ارشاد به راه راست و 
کر فا هه و ات شطاو ایام اس طیم ی تاو شوم تا مش 
نگارش و تدوین این کتاب. به من هم در زندگی اين دنیا و هم در زندگانی پس از مرگ 
فایده رساند و آن را برای عامه‌ی مسلمانان» چه مرد و چه زن, نیز سودمند و ارزنده 
گرداند و براستی خدا برای من بس است و او بهترین حامی و سرپرست است. 

ولا حول ولاقوة الا باله العزیر احکیم 

۱- عن عمر بی الخطاب نله قال: قال رسول الله 38: «ٍنما الٌعمال بالسیات» وانما 
لامرعا ما نوی؛ فمن کانت هجرته ای الّه ورسوله» فهجرته ال اللّه ورسوله؛ ومن کانت 
هجرته ٍل دنیا یصیبهاء أ و امرأة یتروجهاه فهجرته ٍل ما هاجر الیه». متفق علیه(۱. 


۱- بخاری ۱۳۵/۱ 1ج ۰.۵۴ مسلم ۱۵۱۵/۲ /2 ۱۹۰۷ ابوداود 2۶۵۱/۲ ۲۲۰۱ نسائی 21/۸۵/۱ 
۵ ترمذی ۱۵۴/۴/ ۰۱۶۴۷ ابن‌ماجه ۱۴۱۲/۲ /2 ۰۴۲۲۷ مسند احمد ۰۲۵/۱ 
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(- عمرین خطاب ت«» گوید: پیامبر 2 فرمود: «براستی پاداش اعمال و کردار به 
نیت بستگی دارد و هرکس نتیجه‌ی نیت خود را دریافت می‌کند. کسی که هجرت او به 
خاطر خدا و رسول خدا است. پاداش هجرت به خاطر خدا و رسول را دریافت می‌کند و 
گس که مرت بت هت هی بش هی کاس انم باصن 
کند» پس هجرت او به‌سوی چیزی است که برای آن هجرت کرده است». 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: اين حدیث یکی از اصول بزرگ و محوری سنت. بلکه یکی از اصول اسلام 
است حتی بعضی از سلف صالح گفته‌اند: ربع اسلام و برخی دیگر گفته‌اند: ثلث اسلام 
انش اماشافی کفقه ابش این حدیت یکی ازابرات هفادکایهی غلع اسست. 

اخلاص,کاری از کارهای قلب. بلکه در مقدمه اعمال قلبی قرار دارد زیرا پذیرش 
اعمال» منوط به وجود آن است. 

منظور از اخلاص. جویاشدن رضایت خدا در عمل و تصفیه‌ی آن از شایبه‌های 
شخصی یا دنیوی است. یعنی انسان جز به خاطر جلب رضایت خدا و منزل اخروی 
کاری را انجام ندهد و اگر کاری را انجام می‌دهد آن را از شایبه‌ها و امیال و آرزوهای 
زودگذر نفسی اعم از ظاهر و باطن و موانع راه؛ اعم از سرمایه. شهوت. مقام. مال» 
شهرت. کسب منزلت در دل دیگران» مدح و ثناء گریز از ملامت. کسب رضایت عامه‌ی 
میت قارف باب ان شفابافی ‏ عقیه وکته‌های شوه انشایهی رات ها 
امراض پنهانی درونی یا کبر و نخوت ناشی از ذلت و علل و خواسته‌های دیگر پیراسته 
گرداند چرا که اخلاص جز با دو عنصر تحقق نمی‌پابد: 

۱ حضور نیت چرا که پایه و اساس کار نیت است و کار بدون نیت صرف نظر از 
حسن و قبح آن, انسان را در زمره‌ی مخلصان قرار نمی‌دهد. 

هت شا هایس اکی ‏ اتتضار ما تفن نیام خن 

آری تأکید اسلام بر کسب اخلاص و پاکیزه‌کردن نیت و تصحیح موضع نسبت به 
خدای خویش, نوعی بیهوده‌کاری و محدودیت قائل شدن نیست. بلکه زندگی بدون 
اخلاص, استقامت و ترقی را بدست نمی‌آورد. و اکثر مصیبت‌ها و بحران‌های کمرشکن 
که هاگ ها زا ناش امداداه اس ای اد ای اس که باوو امد یه 
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اسلام قبول ندارد که مسلمان دورو و چند چهره باشد. جهتی را به خدا و جهت 
دیگر را به شرکاء اختصاص دهد و قبول ندارد که زندگی را به دو قسمت تقسیم کند. 
قسمتی را برای خدا و قسمتی را برای طاغوت. اسلام دوگانگی کشنده و دورویی 
منفور را که در زندگی مسلمانان امروز مشاهده می‌شود قبول ندارد. چنان که می‌بینیم 
کسی در مسجد و ماه رمضان. مسلمان. سپس در معاملات و زندگی روزمره. انسان 
دیگری است. تنها اخلاص است که زندگی مسلمان را وحدت می‌بخشد وتمام زندگی و 
حرکات انسان اعم از نماز و عبادات و مرگ و حیات را متوجه‌ی پروردگار جهانیان 
می‌سازد. 

پس نیت روح عمل و ريشه و پایه‌ی آن است و عمل تابع آن است و با صحت آن 
صحیح و با فساد آن فاسد می‌شود. پیامبر خدا ی دو جمله جامع و مانع را ایراد کرده 
است که در تحت آن دو جمله» خزانه‌ی علم و دانش نهفته است. نما الاعمال بالبیات 


وانما لکل ٍمري ما نوي» در جمله‌ی نخست بیان کرده است که حرکت بدون نیت عمل 
محسوب نمی‌شود. پس عمل بدون نیت وجود ندارد و در جمله‌ی دوم. بیان کرده 
هه کی دق مایم بات و وه سفق شاهان عباواق: 
معاملات. پیمان سوگند. نذر و سایر افعال می‌شود. 

و در واقع اگر اخلاص در اعمال و کردار انسان باشد. عمل فوق العاده پرارزش, و الا 
قاقنهرگوته ارف و افیا و اه یوهه ع ۱ که ال برتاسی اسلام ان اس که 
عملی را با رنگ نیت و اخلاص و انگیزه آن می‌پذیرد و حدیث معروف پیامبر جک «اٍنما 
الأعمال بالنیات» بیان گر همین حقیقت است. 

نویسنده‌ی کتاب نیز به خاطر همین اهمیت. کتاب خود را با حدیث فوق شروع 
نمود. خداوند کَْْ به این حقیر و تمام خوانندگان کتاب نیز. اخلاص و تصحیح نیت 
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۲- [۱] عن عمربن امخطاب ت» قال: «بینما نحن عند رسول اه ذات یوم» ٍذ طلع 
علینا رجل شدید بیاض الشیاب» شدید سواد الشعی لا بری علیه آثر السفر ولا یعرفه منا 
آحد» حتی جلس ای البي کل فأسند رکبتیه ای رکبتیه ووضع کفیه عل فخذیه وقال: یا 
محمد! آخبرني عن الاسلام. قال: الاسلام: آن تشهد آن لا له الا اه وآن محمداً رسول ال 
وتقیم الصلاة» وتوتي الزکات» وتصوم رمضان» وتحج البیت ان استطعت لیه سبیلا". قال: 
صدقت. فعجبنا له بسأله ویصدقه. قال: فأخبرني عن الایمان. قال" آن تومن باللّه 
وملائکته وکنبه» ورسله» والیوم الاخر وتومن بالقدر خبره وشره. قال صدقت. قال: 
فأخبرني عن الاحسان. قال: آن تعبد الّه نك ترا فان لم تکن تراه فانه یراك قال: 
فأخبرني عن الساعة. قال: "ما السژول عنها باعلم من السائل. قال: فأخبرني عن آماراته. 
قال: "آن تلد الأمة ربتهاه وآن تری الفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان". قال: 
ثم انطلق» فلبشت ملیَا ثم قال لي: ایا عمرا آتدري من السائل؟ قلت: الّه ورسوله أعلم. قال: 
فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم» رواه مسلم". 

۲- (۱) حضرت عمر نف گوید: «ما روزی در محضر پیامبرخدا 95 نشسته بودیم که 
ناگهان مردی با لباس‌های بسیار سفید و موهای بسیار سیاه. به میان ما آمد که هیچ 
نشانه‌ای از مسافر بودنش به چشم نمی‌خورد و هیچ یک از ما او را نمی‌شناخت. تا 
اينکه آمد و پیش روی پیامبر 735 نشست و دو زانويش را به دو زانوی پیامبر 5 چسباند 
و دست‌هایش را روی ران‌های خویش نهاد. آن‌گاه گفت: ای محمد 5 از اسلام برایم 
بگو. پیامبر 5 فرمود: «اسلام آن که شهادت دهی جز خدا هیچ معبودی وجود ندارد و 
محمد 5 پیامبرخداست.نماز فرض را به نحو احسن بجا آوری» زکات واجب را 


بپردازی: ماه رمضان روزه باشی و9 در صورت توانایی. حج خانه‌ی خدا بکتین): 


۱- مسلم ۳۶/۱ /ح۱ ابوداود ۴۶۹۵/۶۹/۵ ابن ماجه ۶۳/۲۴/۱ مسند احمد ۵۱/۱. 


کناب الایمان (فصل اول) 4 


لآن مرد ناشناس] گفت: درست گفتي : ما از او در شگه شگفت ماندیم که از پیامبر 5 
ایمان داشته 1 و روز آخرت و تقدیرهای خیر و شر 1 باور کنی». 

[آن مرد ناشناس] کفت: درست کفیی! حالا از ز احسان برایم بگو. پیامبر 5 فرمود: 
(احساه ن این است که طوری خدا را عبادت و پرستش کنی که گویی او را می‌بینی و 
اگر تو او را ان که اه ی یواست : 

گفت: از روز قیامت برایم بگو(چه وقتی است)؟ پیامبر 5 فرمود: «من در اين مورد از 
تو عالم‌تر و داناتر نیستم.» آن مرد گفت: پس از نشانه‌های قیامت برایم بگو پیامبر لد 
فرمود: «وقتی که کنیزه سید و آقايش را بزاید(یعنی وقتی که مادر به صورت کنیز اولادش 
پابرهنگان بی‌جامه و بینوا و چوپان را خواهی دید که ساختمان‌های بلند می‌سازند(و با پول 
و ثروت و مال و منالی که بدست می‌آورند بر دیگران فخر می‌فروشند)». 

حضرت عمر له گوید: پس از این سوال و جواب. آن مرد از حضور پیامبر وی خارج 
شد و رفت. 

من مدت اندکی در نزد پیامبر 5 درنگ کردم. پیامبر 6 پرسید:«ای عمر! می‌دانی 
آن سوال کننده چه کی بود»؟ گفتم: خدا 9 رسول او داناترند. پیامبر 5 فرمود: «آن 
مرد جبرئیل بود» آمده بود تا دین‌تان را به شما بیاموزد». 

- [۲] ورواه و وفیه: «واذا ریت ت اطفاة العراة الصم 

ملوك الاأرض.فی مس یعلمهن الا اللّه. نم قرا: طن لته ده عم آلسَاعة ۷ وی 
لْعْیّتَ 4 [لقمان: ۳۴] الایة» متفق علیه(. 

۳- (۲) همین روایت را حضرت ابوهریره طْ» با اندکی اختلاف چنین روایت کرده 
است «نشانه‌های قیامت آن است که افراد پابرهنه و بی‌جامه. بینوا و جاهل و نادان و 


۱- بخاری ۵۰2/۱۱۴/۱ مسلم 1۳۹/۱ ح .٩‏ 
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تازه به دوران رسیده را ببینی که (با پول و ثروتی که به دست می‌آورند بر دیگران فخر 
می‌فروشند و به حق آنان تجاوز می‌نمایند) و (ظالمانه) بر مردم حکومت می کنند». 
پنج چیز است که جز خدا کسی به آنها علم و آگاهی ندارد. آن‌گاه این آیه را تلاوت 
کر 
قآ عندهء عم آلسَاعة وَتّل الْعْیْتَ وَیِعَلَم ما نی الارحَام وا تذری 
ص "در ج 


۶ یم صر 


خبیر 4 القمان: ۲۴]. 

«آگاهی از فرارسیدن قیامت ویژه‌ی خداست. و او است که باران را می‌باراند و مطلع 
است از آن‌چه در رحم‌های مادران است و هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه چیز فرا جنگ 
هت آم هه شک کیال کات کف در تکوام شرس عم مه فطع قآ کاه و نا 
خبر(از موارد مذکور) است». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: «ایمان و اسلام»: ایمان در لغت به معنای تصدیق کردن است. و در شریعت 
مقدس اسلام به نوعی خاص از تصدیق گفته می‌شود که شامل تصدیق یکتایی و 
یگانگی خداوند. ملائکه. کتابهای آسمانی پیامبران الهی» روز آخرت و تقدیر خیر و شر 
4 

ولی اسلام دارای دو معنی است: 

اول: اقرار به زبان, خواه اينکه موافق قلب باشد یا خیر(یعنی فقط روی‌آوردن به 
ین اه ): 

دوم: تصدیق با زبان و قلب همراه باانجام فرامین و تسلیم محض در همه‌ی موارد. 

«ایمان» به تقدیر: قضاء به معنی علم خداوند به وقوع شیء از ازل و «قدر» به معنی 
ایجاد آن شیع مطایق با آنجه از ازل خداوند به آن علم داشته است می‌باشد. 

و برای مسلمان لازم و ضروری است که ایمان داشته باشد به اينکه خداوند متعال 
تمام آنچه را که انسان‌ها انجام می‌دهند و تمام آنچه را که وابسته به مخلوقات است 
مرکا تصع اعان تاه ان ای ای ی یروانف ییامام اه اش 6 
علم خداوند محیط به ازل و ابد و تمام زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد. و قبل از اینکه 
وه اف ویس وان کاب سای وی انیا با وق که 
اتتتات ای هلب اقا وراه شفادش و اتتات مش تمایق با رامصی ۳ 
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و خداوند کف می‌داند که فلان شخص به اراده و اختیار خود» فلان عمل را در فلان 
زمان و فلان مکان انجام می‌دهد. ولی علم خدا شخص را مجبور به انجام آن عمل 
نمی‌نماید چرا که علم خداوند نوری است کاشف نه قوه‌ای مجبورکننده و اجبارآو و 
یف شوه اي هل آرنی ای او تاه اسان ها هی اشامت من 
جبری ایجاد نمی‌کند. و این انسان‌ها هستند که خودشان با اراده و اختیار و کسب و 
تلاش خویش به چیزی روی می‌آورند که اهداف ارادی آنان است و خداوند نیز 
مرادشان را (هرچه می‌باشد خوب يا بد) به اتمام می‌رساند و تحقق می‌بخشد. 

پس در مسئله‌ی قضا و قدر هیچ‌گونه رابطه‌ای بین قضا و قدر با جبر و اینکه 
اه ای ناه زا شاه سا رم ی کنر ور 

«ان تلدالامة ربتها»: «یعنی زن. آقا و سردار خویش را بزاید» به این معنا که دختری 
که از زنی متولد می‌شود» پس از رشد و بلوغ بر مادر خود حکفرمایی می‌کند. 

احترام به والدین از سوی فرزندان از بین می‌رود و نه تنها فرزندان از مادران 
خویش اطاعت و فرمانبرداری نمی‌نمایند بلکه در مقام امر و نهی‌کردن به آنها قرار 
می‌گیرند. چنان‌که امروز شاهد این سخن پیامبر 3 در سطح جامعه‌ی انسانی و 
اسلامی هستیم. 

«وان تري افاه العراة...»: این بخش از حدیث اشاره به این مطلب دارد که هنگام 
نزدیک‌شدن قیامت و در آستانه‌ی وقوع آن. چنان حرص و طمعی در جان پابرهنگان 
بی‌جامه و افراد نادان و جاهل و چوپان و بی‌سواد. ريشه می‌دواند که علیرغم فقر و 
بینوایی خویش, از هر راه غیر انسانی و نامشروع برای شرکت در رقابت‌های دنیوی و 
ساختن آسمان‌خراشها بهره می‌گیرند و آن را مایه‌ی افتخار و مباهات خویش قرار 
می‌دهند و آمور حکومتی و منصب‌ها و مقام‌ها نیز به دست همین نااهلان و افراد پست 
و اوباش می‌افتد. 

و در این حال ساعت نابودی و خرابی دنیا و پایان یکباره‌ی آن فرا می‌رسد. 
چنان‌چه پیامبر ج می‌فرماید 


«اذا وسد الامر ال غبر اهله فانتظر الساعة». 


«هر گاه کار به غیر اهل آن سپرده شود در انتظار تباهی آن باشید». 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«في خس لا یعلمهن الا الّه»: آری! آگاهی از فرا رسیدن قیامت و نزول باران و 
چگونگی جنین در رحم ماد و اموری را که ایشان در آینده انجام می‌دهد و محل 
مرگ او در اختیار و علم خداوند و است و دیگران را به آن راهی نیست. 

از اين آیه به خوبی بر می‌آید که منظور از عدم آگاهی مردم از اين امور پنج‌گانه. 
آگاهی به تمام خصوصیات و جزئیات آنها است. فی‌المثل اگر روزی وسائلی در اختیار 
بشر قرار گیرد و از پسر یا دختر بودن جنین به طور قطع آگاه شوند. باز این امر 
مسئله‌ای در صحت و درستی این آیه ایجاد نمی کند. جرا که آگاهی از جنین, به آن 
است که تمام خصوصیات جسمانی زشتی و زیبایی. سلامت و بیماری, استعدادهای 
درونی» ذوق علمی و فلسفی و ادبی و سایر صفات و کیفیات روحی را بدانیم و اين امر 
برای غیر خدا امکان‌پذیر نیست. 

همچنین این که باران در چه موفع نازل می‌شود؟ و کدام منطقه را زیر پوشش قرار 
می‌دهد؟ و دقیقا چه مقدار در دریا و چه مقدار در صحرا و دره و کوه و بیابان می‌بارد؟ 
جز خدا کسی نمی‌داند و در مورد حوادث و وقایع آینده و فردا و فرداها و خصوصیات و 
جزئیات آنها نیز همین گونه است. 

۴ - [۲] وعن ابن عمر قال: قال رسول الّه :: «بني الاسلام علی مس: شهادة آن لا 
له لا اه وآن محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة» وایتاء الزکاة» واحج» وصوم رمضان». 
متفق علیه 

۴- (۲) ابن عمر جتد گوید: پیامبر 5 فرمود: «اسلام بر پنج پایه. استوار و 
شالوده گذاری شده است: 

۱- گواهی راستین بر اين که خدایی نیست جز خدای یگانه و گواهی به اين 
حقیقت که محمد 5 پیامبر و فرستاده‌ی خداست. 

۲- بر پاداشتن نماز. 

۳- پرداختن زکات و حقوق مالی واجب. 

۴- انجام حج (در صورت توانایی مالی و جسمی). 


۱- بخاری ۴۹/۱ /ح ۸ مسلم ۴۵/۱ 21 ۲۱ -۱۶ نسائی ۱۰۷/۸ 1 ۰۵۰۰۱ ترمذی ۸۵ ح 
مت | یه ۲۶/۲ 
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۵- روزه‌داری ماه مبارک رمضان». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: پنج چیزی که در این حدیث ذکر شده‌اند ستون‌های ساختمان دین هستند و 
تتمه‌ها و مکملات دین. مثل ساير واجبات و مستحبات به عنوان آرایه و زینت 
شا خقمان این هار مت ات 

پیامبر 25 اصول و قواعد اسلام را بر پایه‌های ساختمان تشبیه کرده است و ساختار 
معنوی را به ساختار حسی تشبیه نموده است. همچنان که برای نگهداشتن و ساختن 
ساختمان. به عناصر و مواد اولیه نیازمندیم» اسلام نیز دارای موادی مانند تصدیق و 
عمل و خضوع است و این امور به نوبه‌ی خود اصل و اساس چیزهای دیگرند. مانند: 
خوش رفتاری با مردم که از ثمرات نماز است. 

و در حقیقت در این حدیث وجه تشابه این است که در یک ساختمان حسی اگر 
چند پایه آن منهدم گردد ساختمان دیگر کامل نخواهد بود و ساختمان معنوی هم بر 
همین منوال می‌باشد. از اين رو پیامبر 5 فرموده‌اند: 

«الصلوة عمادالدین فمن ترکها فقدهدم الدین» [بیهقی ]. 

«نماز ستون دین است و اگر کسی آن را کنار نهد دین خود را ویران ساخته است». 

این قیاس در مورد سایر ارکان دین نیز صادق است. 

پس هرکس این پنج رکن را عملی سازد. مسلمان کامل است. همان‌طور که خانه با 
پایه‌هايش شکل می‌گیرد و کامل می‌گردد. اسلام نیز با ارکان خویش به کمال می‌رسد. 

۵ - ۴۱] وعن آيي هريرة قال: قال رسول الله کذّ: «الایمان بضع وسبعون شعبة» 
فافضلها: قول لا اله الا ال وآدناها: لماطة الاذٍی عن الطریق» وایاء شعبة من 
الایمان» متفق علیه. 

۵- (۴) ابوهریره + گوید: پیامبر 3 فرمود: «ایمان هفتادو چند شعبه دارد که 
بالاترین و والاترین آنهاء گفتن «لااله الا الّه» و پائین‌ترینشان زدودن اذیت از رهگذر 


۱- مسلم ۶۳/۱ 1ج ۵۸ بخاری ۵۱/۱ 21 ٩‏ ابوداود ۵۵/۵ 21 ۴۶۷۶ نسایی ۱۱۰/۸ 21 ۵۰۰۵ 
ترخذی :۱۲/۵ 2 ۲۶۱۴ انن ماخه: ۵۷/۲۲/۱ مستد امد ۳۷۹/۲ 


۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: واژه (بضع» عددهای بین ۲ تا ٩‏ می‌باشد «بضع وسبعون» یعنی بین ۷۲ تا ۰۷٩‏ 

در این حدیث «بضع وسبعون» و در حدیثی دیگر «اربع وسبعون» و در برخی 
وجود ندارد. چرا که منظور از همه این روایات. بیان کثرت است. نه بیان عدد 
مخصوص. 

در محاوره 9 عرف عرب» معمول 9 متداول است که عدد «سبعون» (هفتاد) ۳ 
قرآن هم عدد هفتاد. به همین معنی» یعنی بیان کثرت استعمال شده است. خداوند در 
ی ای من 

ان دَمْتَعْفرٌ و هم سَبْعینَ مر فلّن یر له هم [التوبة: ۰ «حتی اگر هفتاد با (و 
دفعات رد 17 

و بدون شک عدد هفتاد. در اين آیه. برای تکثیر است. نه برای تعداد. به عبارت 
دیگر مفهوم آیه. این است که هر قدر برای منافقان. استغفار کنی. خداوند آنان را 
نمی‌بخشد درست مانند این که کسی به دیگری می‌گوید اگر صد بار هم اصرار کنی 
قبول نخواهم کرد مفهوم این سخن. آن نیست که اگر یکصد و یک بار اصرار کنی 
می‌پذیرم. بلکه منظور این است که مطلقا نخواهم پذیرفت. 

و لذا این حدیت. این مطلب را می‌رساند که برای ایمان اعم از حقوق الله و حقوق 

«و ایاء شعبة من الایمان»: پیامبر و در پایان حدیث. به خاطر بیان اهمیت و 
عظمت «شرم و حیا» جداگانه به بیان آن می‌پردازد» چرا که اگر در وجود کسی حیا و 
شرم از خداوند بود هرگز اوامر و نواحی خدا را هتک نخواهد کرد و هیچ‌گاه به کارهای 

در حقیقت کسی که انجام کار زشتی در ذهنش خطور می‌کند و حبا او را از آن کار 
باز می‌دارد یاکسی او را دشنام می‌دهد اما شرم او را از مقابله به مثل منع می‌کند. یا به 
خاطر حبا از نگاه کردن به نامحرم. از گفتن سخنان یاوه و بیهوده و... خودداری 
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می‌کند در حقیقت به صفتی نیک و پسندیده متصف شده است چرا که بالاترین 
پندار خویش پندارد و از او شرم کند. 

پیامبر مج می‌فرماید: «از خداوند چنان که شایسته است شرم کنید. گفتند: ما از خدا 
شرم کند. باید سر و اعضای خود را از گناه نگه دارد» شکم و متعلقات آن را از ناروا حفظ 
کند و مرگ و بلا را به خاطر داشته باشد و هرکه نعیم آن جهان را خواهد. زینت این جهان 
را ترک کند و هرکه چنین کند. از خدا چنان که باید شرم کرده است». 

البته نباید حیا را با ناتوانی» زبونی» جبن و حقارت قاطی کرد و تقاعد از مواجهه با 
گهنکاران و بزهکاران. و عدم نهی آنها از انجام گناه» عدم مطالبه حق خویش و امر به 
معروف و نهی از منکر نکردن, را به حیا و شرم ربط داد. چرا که اين اوصاف از حیا 
نیست» بلکه در اثر ناتوانی» زبونی» بزدلی» و حقارت است و نمی‌توان نام حیا را برآن 
اطلاق کرد. 

پیامبر اکرم ی صحابه بزرگوار ۶ و بزرگان و طلایه‌داران عرصه‌ی دینداری و 
خودداری نمی کردند. و در اظهار رای درست هرگز احساس ناتوانی نمی‌نمودند. و در 
فان مرش انا ماک هام اه تربع انشا له ود اسرآن 
می‌نمودند و فریضه‌ی آمر به معروف و نهی از منکر را ترک نمی‌کردند و با این وجود با 
حیاترین مردمان بودند. 

۶- [۵] وعن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول اللّه ک:: «السلم من سلم السلمون 
من لسانه ویده» والهاجر من هجر ما نهی اللّه عنه". هذا لفظ البخاري. ولسلم قال: ٍن 
رجلاً سأل البيگ#: آي السلمین خبر؟ قال: من سلم السلمون من لسانه ویده»(. 

۶- (۵) عبدالله بن عمر حبنتیذ گوید: پیامبر جی فرمود: «مسلمان(راستین و 
حقیقی) کسی است که از آنجه خداوند نهی نموده دوری کند». 


۱- بخاری ۱۰۱2/۵۳/۱ مسلم 21۶۵/۱ ۴۱-۶۵ ابوداود 21/۹/۳ ۲۴۸۱ نسائی 2/۱۰۵/۸ ۴۹۹۶ 


مسند احمد ۰۱۸۷/۲ 


[اين حدیث را بخاری روایت کرده است و در روایت مسلم چنین آمده:] مردی 
گفت: ای رسول‌خدا 25! کدامیک از اخلاق و خصلت‌های شخص مسلمان» بهتر و برتر 
اس 6 پیامی 6 فرموده کی که شسلیاتان از ده ربانش در امان باشته: 

شرح: ذکر دست و زبان در میان سایر اعضا به خاطر این است که اذیت و آزار. اغلب 
به وسیله‌ی آنها انجام می‌شود. هرچند با اندام‌های دیگر نیز حرام است. 

بنابراین مسلمان. ناسزاگو. فحاش غیبت‌کننده. سخن‌چین. دروغگو فریبکاره 
دورو» عیبجو» جاسوس, موذی» مضر مخرب. هتاک؛ گمراه‌کننده. فتنه‌گر, خائن؛ 
مفتری» ستمکار و... نیست بلکه دست او خیر است و جز خیر انجام نمی‌دهد. 

هقی ظیق ای خییت: کی ابست که به هرت طافری اختفا تمی کنن: 
بلکه از هر چیزی که خداوند نهی فرموده. دوری می‌گزیند» از قتل» دزدی» زناء فسق» 
فجور» شرب خمر, بخل. اسراف, نفاق. حسادت و... دوری می‌کند و در بین خود و 
گناهان, دیوار بلندی کشیده و همه اعمال و کردارش در داثره‌ی خیر و وظیفه است. 

۷-[۶] وعن آذس تفه قال: قال رسول ال تّ: «لایژمن حدم حتی آکون حب 
الیه من والده وولده والناس آجمعین» متفق علیه. 

۷- (۶) انس + گوید: پیامبر 5 فرمود: «ایمان هیچ یک از شما کامل نمی‌شود 
مگر اینکه من به نزد او از پدر و مادر و فرزندانش و همه مردمان محبوب‌تر باشم». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۸ -[۷] وعن آذس نل» قال: قال رسول اه و:: «ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة 
الایمان: من کان اللّه ورسوله حب الیه ما سواهماء ومن أحب عبداً لا جبه الا لو من 
یکره آن یعود نی الکفر بعد آن آنقذه الّه منه کما یکره آن یلقی فی النار» متفق 
علیه ". 

۸- (۷) انس نله گوید: پیامبر 5 فرمود: «سه خصلت چنان‌اند که در وجود هرکس 
که باشد. لذت و حلاوت ایمان را درک خواهد کرد. 


۱- بخاری 21۵۸/۱ ۱۴ مسلم ۶۷/۱ اح ۶۹ - ۴۴ نسائی ۱۱۴/۸ 1ح ۵۰۱۳. 
۲- بخاری 21۶۰/۱ ۱۶ مسلم ۶۶/۱ 2۱ ۶۷ - ۴۳ نسائی ۹۶/۸ 1ح ۴۹۸۸ ترمذی 20۱۶/۵ ۲۶۴۴ 
ابن‌ماجه ۱۳۳۸/۲ اح ۰۴۰۳۳ مسند احمد ۱۷۲/۳. 


کناب الایمان (فصل اول) ۵ 


نخست آن‌که: خدا و پیامبرش را از هرکس و هرچیز دیگری بیشتر دوست داشته 
باشد (و دلباخته و شیفته‌ی واقعی و راستین خدا و پیامبر باشد و دلباختگی به زرق و 
برق زندگی مادی و پیوندهای دوستی و محبت با اقوام و خویشاوندان و محبت و 
عشق زن و فرزند. و مال و مقام و خانه و خانواده. هیچ‌گاه مانع وی از اجرای حکم خدا 
و گرايش به سنت‌های پیامبر م3 نمی‌شود). 

دوم آن که: محبت و دوستی و اخوت و برادری او نسبت به اشخاص, تنها به خاطر 
و ارو هروه شایتهای ی نوی فراع که 

و سوم آن است که از کفر و بی‌دینی و شرک و چند گانه‌پرستی. به همان اندازه 
بیزار باشد و دوری نماید که از داخل‌شدن به آتش سوزان پرهیز می‌کند». 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: پیامبر 5 و پیشوای ملت و دعوت ماء در این حدیث راه و روشی را که انسان 
مومن به وسیله‌ی آن لذت ایمان را در می‌یابد. به ما معرفی کرده است. 

پس برنامه‌ای که انسان حلاوت ایمان را به وسیله‌ی آن در می‌یابد. بنابر حدیث 
مذ‌کور در سه مرحله متحقق خواهد شد. 

مرحله نخست: محبت خالصانه نسبت به خدا و رسول اوست. در این مرحله, اولین 
چیزی که باید بدانیم آن‌است که چرا باید نسبت به خدا و رسول او محبت خالصانه 
داشته باشیم؟ 

در پاسخ باید گفت: زیرا خداوند قْْ. از چندین جهت شایسته‌ی چنین محبت 
خالصانه است. او یگانه آفریدگار هستی و منشاً حیات و انسان است. تمام نعمت‌های 
نهان و آشکار بی‌پایانش را به انسان بخشیده. این هستی پهناور و عظیم را به خاطر 
مصلحت او آفریده و آن را برايش مسخر نموده است. همچنین قواعد و مقررات استوار 
ترتامه‌های سای رای اسان فده ات ها اس که تا شدای ۱ 
برآورده و ضرر و زیان را از بندگان دور می‌سازد و بندگان به او نیازمند بوده و در هر 
عالی بر او اعنماد وتوکل داننة, 

او خالق. مالک رازق, آفریدگار معبود. قادر» جبار و... است. پس به این جهت باید 
نسبت به خدا خالصانه محبت و عشق داشت. 

بعد از محبت و دوستی خداوند. ضروری است. انسان مومن. محبت ودوستی خود 


را نسبت به پیامبر اسلام و خالصانه گرداند که این شخصیت وارسته نیز از چندین 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیامبر اکرم 5 شایان چنین محبتی است. چراکه او کاملترین اشخاص از لغزش و 
اششیاه انیت و9 از گناه و9 معصیت معصوم می‌باشد. 
از کلام خداوندی» دومین مرجع و منهج انسان مسلمان است. و هم‌چنین آن شخصیت 
مبارک 335 برای کسانی که خواهان مراتب عالیه‌ی انسانی و خواستار رسیدن به مجد و 
بزرگواری هستند الگو و راهنما است. 
پیامبر اسلام کت لاق چنین محیتی است. زیر امانتی ۳ که خداوند به او سیرده 
بود به بهترین و نیکوترین شیوه ادا نمود و رسالت خویش را بدون هیچ کم و کاستی 
براستی وجود مبارکش همچون نورافکنی پرنور. تمام جهان را منور ساخته و برای 
بشریت مایه هدایت و رحمت شد. 
آری! چنین پیامبری 4 شایسته است که انسان ۱۳ ن او را از خود. فرزند. پدن 
مادرء زن. خانه. خانواده بیشتر دوست داشته باشد و محبتش را به خدا و رسول با 
عمل به اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های تابناک نبوی و احکام و دستورات 
اسلامی به منصه هور ِ 
«فْلْ ٍن کنثم بو ال فاتبوی که کم نله ویر لصُم دود کم [آل 
عمران: ۳۱]. 
بدارد و گناهانتان را ببخشاید». 
مرحله‌ی دوم 1 ز عناصری که سیب حلاوت و9 شیرینی ایمان می‌شود. اخوت و9 
برادری صادقانه نسبت به تمام مومنان انننت 
خاطر خدا و درجهت رضایت او باشد. و این اخوت هیچ‌گاه خالصانه و به خاطر خدا 
نخواهد بود. مگر اینکه. همراه با ایمان و تقوا باشد. زیر اخوت بدون ایمان و صداقت و 
نما لمََمنُونَ اوه [الحجرات: ۱۰] 
«فقط مومنان برادران یکدیگرند». 


کناب الایمان (فصل اول) ۳۷ 


9 ومَیذ به مین بَعضهم لبَعض عده عَدر 1 ۳ [الزخرف: ۶۷]. 
«دوستان در روز دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر پرهیزگاران». 

پر واضح است. نفسی که بر ایمان و تقوا استوار باشد. به محض برخورد با همنوع و 
زشتی‌ها غرق شده و در فساد و گناه ريشه دوانید هرگز امکان ندارد. با نفس دارای 
ایمان و تقوا رابطه‌ی دوستی برقرار کند. زیرا اين دو از نظر ریشه‌ای و روحی از 

مرحله‌ی سوم مرحله بیزاری از کفر و اندیشه‌های آن است. براستی هر گاه ایمان 
به خدا در دل‌ها استقرار یابد و با خون و رگ و قلب‌ها بيامیزد. صاحب چنین ایمانی از 
آفرید که با استفاده از آن می‌تواند حق را از باطل و ایمان را از کفر باز شناسد. و 
اندیشه‌های منحرف که از غرب آمده و در شرق برافراشته شده را به آسانی از هم 
تشخیص دهد. 

- [۸] وعن العباس بن عبدالطلب قال: قال رسول اه کة: «ذاق طعم الایمان من 
رضخي باللّه ربا وبالاسلام دیناً ویمحمد ولا رواه ی ۱ 

٩‏ (۸) عباس بن عبدالمطلب نو گوید: پیامبر 5 فرمود: «هر کس خدای یکتا و 
یگانه ۳ پروردگار جهانیان. 9 اسلام زا ان زندگی و محمد 35 را پیامبر فرستاده شده 
از سوی خدا بداند» براستی لذت 9 حلاوت ایمان ۳ درک کرده است». 

و در همه حال. حاضر و ناظر بداند» و پیوسته در برابر اوامر و فرامین و آموزه‌ها و تعالیم 
دقیق. عمیق 9 زرف او تعالی» مطیع و منقاد باشد. 9 راضی‌بودن از اسلام و پیامبر کل به 
روح‌بخش و اوامر تعالی آفرین و فرامین تابناک رسول‌خدا و روش و اخلاق و آداب و 


۱- مسلم ۶۲/۱ اح ۳۴-۵۶ ترمذی ۱۶/۵ /2 ۰۲۶۲۲ مسند احمد ۰۲۰۸/۱ 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


رفتار او را در زندگی خود پیاده کند و پیوسته آنها را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار 
دهد. کس یکه این عقیده را داشته باشد, و با چنین طرز تفکری رو به جلو حرکت کند. 
براستی لذت و حلاوت ایمان را درک کرده است. 

]٩[ - ۰‏ وعن ی هريرة قال: قال رسول ایّه عا: «والذي نفس مد بیده» لایسمع ی 
آحد من هذه الامةء يهودي ولا نصراني ثم یموت ولم یمن بالژي آرسلت بهء الا کان من 
صحاب النار» رواه فسلم . 

)٩( ۰‏ ابوهریره «» گوید: پیامبر 5 فرمود: سوگند به ذاتی که جان محمد ی در 
قبضه‌ی قدرت اوست! هر آنکه از اين امت. اعم از بهودی و نصرانی. خبر(رسالت و 
نبوت) مرا بشنود؛ و به رسالتم ایمان نیاورد و با استمرار کفر به رسالت و دعوت من و 
بدون توبه‌ی پشیمانی از دنیا رفت قطعاً از زمره‌ی دوزخیان خواهد بود. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

شرح: بعد از بعئت حضرت محمد یی دین و آئین دیگری جز دین ایشان پذیرفته 
نیست. چون دین ایشان ناسخ همه‌ی ادیان دیگر است. لذا کسی که به دین اسلام 
گردن ننهاده و با اين حال از دنیا رفته باشد» در روز قيامت برای وی نجاتی نیست و 
قطعاً هم رکاب و همدم دوزخیان در آتش سوزان دوزخ خواهد بود. 

۱ -[۱۰] وعن آیي موسی الاشعري قال: قال رسول ال :: «ثلائة هم آجران: رجل 
من آهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بمحمد» والعبد المملوك لذا آدی حق اللّه وحق موالیه» 
ورجل کانت عنده آمة یطها فأدبها فلحسن تأدیبهاه وعلمها فأحسن تعلیمهاه ثم أعتقها 
فتزوجها؛ فله آجران» دم 

۲ (۱۰) ابوموسی (اشعری) 4 گوید: پیامبر 5 فرمود: «سه نفر هستند که 
(درروز رستاخیر) دو پاداش و دو مزد به آنها عنایت می‌شود: 

۱- مردی از اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) که به پیامبر خود و به محمد 35 


ایمان آورده است. 


۱ مسلم ۱۳۴/۱ /ح ۲۴۳۰ و ۰۱1۵۲ 
۲- بخاری 2/۱1۹۰/۱ ۸٩۷‏ مسلم ۱۳۳/۱ 1ج ۲۴۱ - ۱۵۴ ترمذی ۴۲۴/۲ اح ۶ دارمی ۳۰۶/۲ 
اح ۴ مسند احمد ۴۰۲/۴. 


کناب الایمان (فصل اول) ۳۹ 


۲- برده‌ای که(با وجود اینکه زیردست و تحت تسلط و فرمان دیگری قرار دارد و 

از خود هیچ اختیاری ندارد. باز هم) عبادت و پرستش پروردگارش را به 

۳- مردی که دارای کنیزی باشد و او را به خوبی و به نحو احسن تادیب و تربیت 

نموده. سپس آزادش ساخته و با او ازدواج نموده است. خداوند طّْ به پاس 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

۲ - [۱۱] وعن ابن عمر علتتند قال: قال رسول ایژه ع: «آمرت آن آقاتل الداس حتی 
یشهدوا آن لا اله لا اه وآن محمدا رسول اللّه» ویقیموا الصلاة» ویوتوا الزکاة. فاذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماء‌هم وآموامم الا بحق الاسلام وحسابهم عل اللّه» متفق علیه. الا آن 
مسلمالم پذکر: «لا بحق الاسلام». 

۳ (۱۱) ابن عمر تنعل گوید: پیامبر لا فرمود: «فرمان یافته‌ام که با مردم 
بجنگنم تا اينکه به وحدانیت و یکتاپرستی خدا و رسالت و پیامبر محمد ند اقرار و 
اعتراف کنند و نماز را به پای دارند و زکات را بپردازند. و چنانچه این کارها را انجام 
دهند. خون و مال آنان - جز در مواردی که حقوق اسلام اقتضا می‌کند - از جانب من 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. البته عبارت «اٍلا بحق الاسلام» فقط 
در روایت بخاری وجود دارد و در روایت مسلم یافت نمی‌شود]. 

شرح: هرکس شهادتین بگوید و به بندگی و طاعت خداوند متعال اعتراف کند. اوامر 
بود. اما اگر آنها را همانند یک منافق به جهت تقیه و ترس از شمشیر انجام دهد. 


۱- بخاری 21/۷۵/۱ ۰۲۵ مسلم ۵۳/۱ ۳۶2- ۲۲ ابوداود ۱۰۱/۳ 21 ۲۶۴۱ ترمذی ح ۲۶۴۱ 
نسائی ح ۳۹۷۳ ابن ماجه ح ۷۱ دارمی ح ۲۴۴۶. 


" ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
بندگان خدا نیز موظفند که به ظاهر امور حکم بکنند و هر کسی را دیدند که کلمه 
گفته و ایمان خود را برای آنها ظاهر و نمایان کرد. آنها موظفند در ظاهر او را مومن و 
مسلمان داشته و از جنگ و پیکار با او خودداری نموده و همانندسایر مسلمانان با وی 
رفتار کنند و نیت پنهانی او را به خدا موکول کنند. 

روایت شده که اسامه بن زید ظء مردی را که هنگام جنگ به «لا اله الا الّه» اقرار 
کرده بود کشت. و رسول‌خدا 3 او را به بدترین وجهی مورد سرزنش قرار داد» و 
فرمود: آیا بعد از اينکه گفت لااله الا الله, او را کشتی؟ اسامه گفت: از ترس شمشیر آن 
را گفت. رسول‌خدا 2 فرمود: مگر تو قلب او را شکافتی؟ در بعضی روایات چنین آمده 
است: «ذر روز قیامت. در برابر لاله الا الله چه خواهی گفت؟ و چه خواهی کزد؟ 
[بخاری ]. 

از این رو بر اساس این دو حدیث. هر انسانی با اقرار و اعتراف به شهادتین یعنی بر 
زبان آوردن کلمه‌ی توحید و بر پای داشتن نماز و پرداختن زکات. مسلمان می‌گردد و 
قه ها و قافن فد است یه ظاهر کی که اس ارمانی رنه یا رادار 
هه 

«۷ بحق الاسلام»: منظور این است که اگر شخص. شهادتین بگوید و نماز به پای 
دارد و زکات بدهد. خون و مالش در امان خواهد بود. مگر اينکه او بعد از پذیرش اسلام 
مرتکب چنان جرمی شود که طبق قوانین و فرامین خدا باید مجازات جانی و يا مالی 
شود مانند: زنا کردن. کشتن ناحق مردم. راهزنی. دزدی قصاص و غیره که این امور 
بر آثر گفتن لا اله الا الله و مسلمان شدن نیز از کیفر و مجازات قانونی و شرعی معاف و 
بخشیده نخواهد شد. 

۳ - [۱۲] وعن نس قال: قال رسول اه م: «من صل صلاتناه واستقبل قبلتناه 
وأأکل ذبیحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة اللّه وذمة رسوله» فلا تخفروا الّه نی ذمته». 
رواه البخاری" ِ 

۳ (۱۲) انس نله گوید: پیامبر 5 فرمود: «هر کس چون ما نماز به پای دارد و 
به قبله‌ی ما روی آورد و از حیوان ذبح شده‌ی ما بخورد(وآن را حلال بداند) وی 


۱- بخاری ح ۰۳۹۱ نسائی ح ۴۹۹۷. 


کناب الایمان (فصل اول) ۴۳۱ 


مسالتای اس که کر تا یا پر ی ای ها تفه نی ام تیش 
زیبنده است که عهد و پیمان خدا را درباره‌ی آمان او نشکنید(و چنین کسی را به جرم 
بی‌دینی و نفاق میازارید. چرا که آنها نیز در رعایت مقررات و قوانین همزیستی 
مسالمت‌آمیز. و مساوات حقوقی و قضایی همانند یکی از شمایان هستند و تجاوز به 
خون و مال آنها. حرام و ناجایز می‌باشد)». 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است] 

۴ - [۱۳] وعن آیي هريرة قال: آق آعرابي السبيک:. فقال: «دلني علی عمل !ذا عملته 
دخلت النة. قال: تعبد الّه ولا تشرك به شیثاه وتقیم الصلاة الکتوبة» وتودي الزكاة 
الفروضة» وتصوم رمضان". قال: والني نفسي بیده لا آزید علی هذا شیثا ولا آنقص منه. 
فلما ولی» قال البي :"من سره آن ینظر الی رجل من هل البنة فلینظر یی هذا» متفق 
له ۱ 

۴ (۱۳) ابوهریره نی گوید: مردی روستایی به نزد پیامبر 5 آمد و گفت: ای 
رسول خدا! به من عمل و عبادتی را نشان بده که اگر آن را انجام دهم وارد بهشت 
شوم پیامبر 35 فرمود: خدا را پرستش کن و هیچ شریک و انبازی را برایش قرار مده. 
نمازهای واجب را به نحو احسن به پای‌دار و زکات و حقوق مالی واجب را بپرداز و ماه 
مبارک رمضان را روزه‌دار باش. 

رش فد وتان کت دس کنی یه آنکه بسانم زد قستی قفرتت آست: آب‌هایا انهامه 
می‌دهم و چیزی را بر آنها نمی‌افزايم و چیزی نیز از آنها نمی‌کاهم. وقتی که از حضور 
پیامبر اکرم 2 خارج شد. پیامبر 5 (به یاران خویش) فرمود: کسی‌که دوست دارد 
فردی از بهشتیان را (در این دنیا) ببیند. این مرد را تماشا کند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: منظور از جمله‌ی «لا آزید عل هذا شیثا ولا آنقص منه» این است که من در 
این تعلیم و راهنمایی کاملاً از اوامر و فرامین شما اطاعت و فرمانبرداری می‌کنم و 
هیچ‌گونه کمی و بیش از طرف خویش در آن نخواهم کرد «لا آزید علي هذا شیثاً من 
تلقاي نفسي ولا آنقص منه من تلقاء نفسي» و یا اینکه: من پیام شما را عیناً به قوم 


۱- بخاری ح ۰۱۳۹۷ مسلم ح ۱۵ -۱۴. 


۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خویش ابلاغ خواهم کرد و هیچ‌گونه کمی و بیشی از طرف خویش در آن نخواهم نمود 
و عین کلام شما را به قوم خویش می‌رسانم «لا آزید علي هذا شیثاً ولا نقص منه في 


التبلیغ والارشاد!. 
۵ - [۱۴] وعن سفیان بن عبد الّه الثقفي قال: قلت: «یا رسول الّه! قل لي نی 
الاسلام قولا اد آسأل عنه أحداً بعدك - وف روایة: غيرك - قال: "قل: آمنت باللّه ثم 


استقم» رواه تلم ۲ 

۵- (۱۴) سفیان بن عبدالله ثقفی له گوید: به پیامبر 5 عرض کردم: «ای 
رسول خدا تج درباره‌ی اسلام» مرا سخنی (واضح و ساده) بیاموز که دیگر لازم نباشد 
جز از خود شما از هی‌کس دیگری سوال کنم. پامبر 2 فرمود: بگو: به خد ایمان 
دارم و آن ن گاه [عملا بر این گفته‌ی خویش] پایدار و استوار باش». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: خداوند و در سوره‌ی فصلت می‌فرماید: 


7و 


طِن ین الوا ریت 0 نم اسعترا رل له لملَبکهة 1 ۳۳ 9 

رو رو بان آلّی کنشم و ِ حن لام فی فی أََیوة انیا 
وف وه کم فیها ما دَْتَهن سکم که وم فیها ما نَدَغونَط6ه 
[ق ۳ 

اقزار فد انیت سگم استیته مت ایا نا ام تین شریعت ,ما فان 
می‌ دهند» و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند)پایرجا و ماندگار می‌مانند (در هنگام 
آخرین لحظات زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده می‌دهند) که 
نترسید و غنگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که(توسط پیامبران) به 
شمار(مومنان) وعده داده می‌شد. رو فرشتگان بدیشان خبر می‌دهند که) ما یاران 9 
یاوران شما در زندگی دنیا و در آخرت هستیم. و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید 


۱- مسلم ح ۳۸-۶۲ ترمذی ح ۲۴۱۰ ابن ماجه ح ۱۳۹۷۲ مسند احمد ۰۴۱۳/۳ 


کناب الایمان (فصل اول) ۳ 


در این آیات؛ سخن از مومنانی است که در ایمان‌شان راسخ و پابرجا هستند و 
گفتار نشان می‌دهند» فرشتگان الهی بر آنان نازل می‌شوند که نترسید و غمگین 
مباشید. چه تعبیر جامع و جالبی! که در حقیقت همه‌ی نیکی‌ها و صفات برجسته را 
در بردارد» نخست. دل. به خدا بستن و ایمان محکم بخدا پیداکردن» سپس تمام 
زندگی را به رنگ ایمان درآوردن و در محور آن قرار دادن. 

بسیارند کسانی که دم از عشق به الله قََّّ می‌زنند ولی در عمل استقامت ندارند؛ 
افرادی سست و ناتوانند که وقتی در برابر طوفان شهوات قرار می‌گیرند. با ایمان وداع 

اه ای سید کم درس گو مان وتا فرشم ی 

پس از نخستین و دومین بشارت در مورد عدم خوف و حزن که به آن اشاره شده 

و در چهارمین بشارت می‌افزایند: «ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و در 
هی اه که و ریا ی سای هه تا شب ی 
لقوش ها شا اتف هی تمانی ها وا ۵ بوک وید 

در پنجمین بشارت می‌گویند: در بهشت برای شما هرچه بخواهید از مواهب و 

شمیت حقات این کدف توا تفای مادم و اجه دلفراه مات به شا 
خدا در بهشت جاویدان او هستید و همه‌ی این نعمت‌ها به عنوان پذیرایی یک میزبان از 


یک میهمان گرامی از سوی پروردگار غفور و رحیم به شما ارزانی داشته می‌شود. 


ق ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

با دقت در عمق این مفاهیم و عظمت این وعده‌های الهی که به وسیله‌ی فرشتگان 
به مّمنان داده می‌شود. روح آدمی به پرواز در می‌آید و تمام وجود او را به‌سوی ایمان 
و استقامت. جذب می کند. 

آری در پرتو این فرهنگ و تعلیمات اسلامیء الهی و نبوی بود که اسلام از یک 
هت عرب خاها» آنشبان‌هایی خی نه شاخت که ان هی گونه انتار وقدا کاری مطایقه 
نداشتند و همین‌ها است که امروز می‌تواند الهام‌بخش مسلمانان در راه پیروزی بر همه 
تشک تن ناسا ما ها عامعه باند: 

اریز امه مهیطانان از ام فان که خی اش ها ال هی ی تهمات گویاه که 
خداوند و پیامبر اکرم عم به شما فرمان داده‌اند» بر راه خدا با انجام واجبات و ترک 
منهیات و اجرای اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات 
شرعی» استقامت و پایداری داشته باشید. 

۶ - [۱۵] وعن طلحة بن عبید اللّه قال: «جاء رجل ال رسول اه عا: من آهل ده 
ثاثر الرلس سمع دوي صوته ولا نفقه ما یقول» حتی دنا من رسول ال فاذا هویسأل 
عن الاسلام. فقال رسول الله :۰" مس صلوات في الیوم واللیلة. فقال: هل علْ غیرهن؟ 
فقال: لا» الا آن تطوع. قال رسول اللّه 4 وصیام شهر رمضان". قال: هل علي غیره؟ قال: 
لا» الا آن تطوع ". قال: وذکر له رسول اللّه ید الزکاته فقال: هل علي غیرها؟ فقال: "لا» الا 
آن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو یقول: واللّه لا آزید عل هذا شرع ولا آنقص منه. فقال 
رسول ال ی:" آفلح الرجل |ٍن صدق» متفق علیه"". 

۶- (۱۵) طلحة بن عبید الله یذ گوید: «مردی از اهل نجد. با موهایی پراکنده 
و ژولیده به نزد رسول خدا ۶ آمد و چون (فاصله‌اش از ما دور بود) فقط صدای 
بلندش را از دور می‌شندیم و معلوم نبود که چه می‌گوید و چون به پیامبر 3 نزدیک 
هیبشت اساام سس تام کین انم موه نام ام شتا کم هر 
مسلمانی) در هر شبانه روز نمازهای پنجگانه را (که خداوند در هر شب و روز بر او 


فرض کرده) بر پای دارد. 


(- بخاری, ح 4۴۶ فسلم 2 ۱۱-۸ ابوداود ح ۰۳۹۱ تسائن ح ۴۵۸ موطا مالک ح ٩۴‏ دازمی:ج 
۸ مسند احمد ۱۶۲/۱. 


کناب الایمان (فصل اول) ۳۵ 


آن مرد نجدی پرسید: آیا غیر از این پنج نماز در هر شب و روز» نماز دیگری بر من 
واجب است؟ پیامبر 5 فرمود: خیر. مگر اينکه به میل خودت نماز اضافی و نافله به 
جای آوری. 

پیامبر جک در ادامه فرمود: روزه‌ی ماه رمضان نیز جزو اسلام و از زمره‌ی فرائض و 
واجبات دینی است. آن مرد نجدی گفت: آیا غیر از روزه رمضان؛ روزه‌ی دیگری بر من 
واجب است؟ پیامبر 3 فرمود: خیر» مگر اينکه به میل خودت روزه اضافه و نفلی 
بگیری. 

طلحه نله گوید: پیامبر 3 در ادامه» زکات و حقوق مالی واجب را برایش بیان کرد. 
آن مرد نیز گفت: آیا غیر از زکات واجب. زکات دیگری نیز بر من واجب است؟ پیامبر : 
فرمود: خیر, مگر اينکه به میل خودت. زکات و خیرات بیشتری بپردازی. 

طلحه بن عبیدالله ند گوید: بعد از این گفتگو و سوال و جواب. آن مرد نجدی 
ژولیده مو. از حضور پیامبر ی بیرون رفت و در حال رفتن این کلمات و جملات را با 
خود زمزمه می‌کرد: به خدا سوگند! این‌ها را به نحواحسن انجام می‌دهم و نه چیزی بر 
آنها می‌افزایم و نه چیزی از آنها می‌کاهم. پیامبر ج نیز چون این سخن را از او شنید. 
فرمود: چنانچه در سخن و عملش راست باشد. از آتش دوزخ نجات خواهد یافت». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در این حدیث. حج که یکی از ارکان اسلام است. بیان نشده است و می‌توان 
علتش را در دو امر خلاصه نمود: 

۱- این واقعه قبل از فرضیت حج بوده است. چرا که حج در سال هشتم و یا نهم 
هجری فرض شده است. 

۲- نیز ممکن است که راوی حدیث این حدیث را مختصر کرده باشد و فقط به 
ذکر پاره‌ای از مسائل اصولی و محوری دین پرداخته باشد. و از بیان برخی 
دیگر چشم‌پوشی نموده باشد چنانچه در روایت دیگری از بخاری. به اين 
موضوع اشاره شده است. طلحة بن عبیدالله تن در آن حدیث پس از بیان 
نمازه روزه و زکات می‌گوید: «فاخبره عن شرائع الاسلام» یعنی پس از آن 
تام ان مرن تدم رازن هگ اعکام دبای اسلام آ گام مظله رتاشت: 
9 قطعاً حج نیز در «شرائع الاسلام» داخل است. 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷ - [۱۶] وعن ابن عباس تشد قال: «ٍن وفد عبد القیس لا آتوا السبی ی قال 
رسول له ة: امن القوم؟ - أو: من الوفد؟ -" قالوا: ربيعة. قال: "مرحباً بالقوم - آو: بالوفد 
- غیر خزایا ولا ندای". قالوا: یا رسول الّه: ٍن لا نستطیع آن نأتيك الا في الشهر اطرام» 
وبیننا وبينك هذا الحي من کفار مضر؛ فمرنا بآمر فصل خبر به من وراءنا وندخل به 
الینة» وسالوه عن الاشربة. فآمرهم بآربم» ونهاهم عن آربع: آمرهم بالایمان باللّه وحده» 
قال: "آتدرون ما الایمان بالّه وحده؟" قالو: له ورسوله آعلم. قال: "شهادة آن لا اه لا 
له وآن محمدا رسول اللّه» واقام الصلاة وایتاء الرکاة» وصیام رمضان» وآن تعطوا من 
الخنم امس 

ونهاهم عن آربع: عن النتم» والباء» والعقیر والزقت. وقال: احفظوهن وأخبروا 
بهن من وراءکم» متفق علیه ولفظه للبخاري". 

۷ (۶) عبدالله بن عباس ختید گوید: «وقتی که گروهی از طایفه عبدالقیس 
به نزد پیامبر 5 آمدند. پیامبر 5 از آنها پرسید: شما از چه طایفه و از چه کسانی 
هستید؟ گفتند: از قبیل‌ی ربیعه هستیم. پیامبر 2 فرمود: خوش آمدید و خیر و 
خوشی ببینید و از آمدن خویش ذلیل و خوار و سرافکنده و پشیمان نشوید.(چرا که 
شما با طیب خاطر و بدون جنگ که ارمغان و رهاورد آن خواری و پشیمانی است؛ 
مسلمان شده‌اید» پس خوش آمدید و از آمدنتان خیر و خوشی ببینید). 

آنها گفتند: ای رسول خدا 2! چون در میان ما و شماء کفار قبیله‌ی«مضر» قرار 
دارد. و آنها نیز مانع آمدن ما به نزد شما می‌شوند به همین جهت ما به جز ماه‌های 
حرام نمی‌توانیم هميشه و پیوسته به نزد شما بیائیم. (و از بیانات و تعالیم وآموزه‌های 
دقیق و عمیق و تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین شما بهره گیریم) بنابراین ما را به مسائل و 
مطالبی آگاه کن و دستور بده. که مرزهای حق را از باطل مشخص کند. و ما نیز آنها را 
به کسانی که از طایفه‌ی ما به نزدتان نیامده‌اند. برسانیم. تا همه با پیروی و تأسی از آن 
اوامر و فرامین» وارد بهشت برین خداوند کّكْ شویم [ابن عباس ی گوید:] طائفه‌ی 


عبدالقیس در مورد مشروبات نیز از پیامبر 445 یکسری سوال‌هایی کردند. پیامبر 5 نیز 


۱- بخاری ح ۵۳ مسلم ح ۲۴ - ۱۷. 


کناب الایمان (فصل اول) ۳۷ 


آنان را به انجام چهار امر (مهم و اساسی) دستور داد و از چهار چیزآنان را 
برحذرداشت. 
پیامبر 3 به ایشان دستور داد تا به پروردگار یکتا و یگانه باور داشته باشند و فرمود: 


پیامبر 5 فرمود: ایمان به پروردگار یکتا و یگانه این است که گواهی راستین بر اين 
حقیقت دهید که محمد ی پیامبر و فرستاده‌ی خداست. نماز را بر پای دارید. زکات و 
حقوق مالی واجب را پرداخت کنید. در ماه رمضان روزه‌دار باشید» و یک پنجم از 
اموالی را که به عنوان غنیمت در جهاد و پیکار(با دشمنان 9 بدخواهان دین مبین 

و پیامبر 25 نیز ایشان را از نوشیدن شربت‌هایی که در چهار ظرف مخصوص به 
نامهای «حنتم». «دباء». «نقیر» و «مزفت» تهیه می‌شوند. بر حذر داشت. 

و در ادامه پیامبر 3 فرمود: اين اوامر و فرامین و دستورات و تعالیم را به خاطر 
بسپارید و به کسانی که با شما نیامده‌اند ابلاغ نمائید. و آنها را از این امور بیاگاهانید». 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و متن حدیث از بخاری است]. 

شرح: «الا فِ شهر احرام»: چهار ماه حرام عبارتند از ماه‌های: ذوالقعده, ذوالحجه. 
«سْرد» (یعنی پشت سر هم) و یک ماه «فرد» است. 

دلیل اينکه ماه‌های حرام به انو ترتیب قرار داده شده. این است: تا زمینه برای 
در کلارعع مناسک حج و عمره به خوبی فراهم شود. اون ماه ذوالقعده. قبل از شروع 
ماه‌های حج. حرام قرار داده شده تا مردم در آن از جنگ باز ایستند و زمینه برای سفر 
حج مساعد وآماده باشد. 9 ماه ذی الححه. حرام قرار داده شده تا مردم با امنیت 9 
آرامی خاطر مناسک حج / در آن انجام دهند. بعد از ان ماه محرم حرام قرار داده 
شد. تا در آن با ایمنی کامل به سرزمین‌ها و مناطق‌شان برگردند و ماه رجب در وسط 
سال حرام قرار داده شده تا در آن با ایمنی تمام. عمره انجام دهند. 

به همین جهت برخی از مفسران و دانشوران اسلامی بر اين باورند که تحریم جنگ 
در این چهار ماه از زمان. ابراهیم خلیل می‌باشد. که در عصر جاهلیت عرب نیز به 
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عنوان یک سنت به قوت خود باقی بود. هرچند آنها طبق امیال وهوس‌های خود گاهی 
جای این ماه‌ها را تغییر می‌دادند. ولی در اسلام همواره ثابت و لایتغیر است. 
اما باق تفت که ری تک ور رانن عاهها در مرت اس هک از تا خی 
دشمن به مسلمانان تحمیل نشود. آما در صورت تحمیل. بدون شک مسلمانان باید به 
افو دی وه دس رف تیا اه اسان ام ان فا خیم نان نف ره 
بلکه از ناحیه‌ی دشمن نقض گردیده است. 
«حنتم»: در شروحات کتب حدیث این واژه‌ها به این معنا آمده است: «حنتم»: 
سبویی است سبز رنگ و روغنی که عرب‌ها, انگور یا خرما يا عسل را در آن قرار 
می‌دادند تا شربت مورد نظر را تهیه کنند ولی با توجه به خصوصیات این سبو. خیلی 
سریع» شربت آن به شراب تبدیل می‌گردید. 
یهد کفو انش که ما که مان دق کوسیی ان کف تا با پومسش 
سفت و محکم گردید. مقداری از سر آن را که باریک است بر می‌دارند. و تخم‌ها و سایر 
مواردی را که در داخل آن است بیرون می‌آورند و به صورت یک ظرف محکم در 
می‌آید. اهل طایف برای تهیه شربت انگور از آن استفاده می‌کردند. این ظرف کدوبی 
نیز به علت خصوصیاتی که دارد. به سرعت. شربت انگور را به شراب تبدیل می‌کند. 
«نقیر»: ظرفی است از درخت خرماء با کندن وسط آن به شیوه‌ی مخصوصی ساخته 
می‌شود و اهل یمامه. برای تهیه شربت خرما از آن استفاده می‌نمودند. ولی شربت آن 
خیلی زود. به شراب تبدیل می‌گردید. 
«مزفت»: ظرفی است قیر اندود شده که محتویات شربت خود را به سرعت به 
شراب تبدیل می کند" ". 
اما ای که فنامت فان عنام رنه فت هر یمرو ق بو حدو او شرت 
می‌توان برايش دو احتمال بیان کرد: 
۱- چون این ظروف محتوبات خود راخیلی سریع به شراب تبدیل می‌کنند. پیامبر 5 
آنها را از تهیه شربت در این ظروف منع کرد تا مبادا به جای نوشیدن شربت؛ 


دچار نوشیدن شراب منفور شوند. 


۱- فتح الباری ج ۱ ص ۱۱۰ به نقل از الولو و المرجان ج ۱ ص ۲۷. 


کناب الایمان (فصل اول) ۳۹ 


۲- شراب‌خواری و می‌ گساری در زمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام فوق العاده 
رواج داشت. و به صورت یک بلای عمومی درآمده بود. تا آنجا که بعضی از 
مورخان می‌گویند: عشق عرب جاهلی در سه چیز خلاصه می‌شد: شعر» شراب 
و جنگ. 

پر واضح است: اگر اسلام می‌خواست. بدون رعایت اصول روانی و اجتماعی با این 
بلای بزرگ عمومی به مبارزه برخیزد. ممکن نبود. که پیروز و موفق از این امر بیرون 
درآید. لذا از روش تحریم تدریجی وآماده ساختن افکار و اذهان برای ریشه‌کن کردن 
می‌گساری که به صورت یک عادت ثانوی در رگ و پوست آنها نفوذ کرده بود؛ استفاده 
کرد. 
به این ترتیب خداوند متعال نخست در بعضی از سوره‌های مکی اشاراتی به زشتی 
ی کات شا کش اش ۶۱ وفع سقوای 
وین کرت آلْجیل والاتب ئتجذون منه سگرا ورزا حَسا4ه النعل: 
۶۷ 
«(خداوند) از میوه‌های درختان خرما و انگور (غذای پربرکتی نصیب شما می‌سازد که 
گاه آن را به صورت زیانباری در می‌آورید و از آن) شراب درست می‌کنید و گاه (رزق 
پاک و پاکیزه از آن می‌گیرید». 
در اینجا «سکر» یعنی مسکر, شرابی را که از انگور و خرما می‌گرفتند درست در 
مقابل «رزق حسن» قرار داده است. و آن را یک نوشیدنی ناپاک و آلوده برشمرده 
انش رولی-صاخت رفیت سر ات‌هوارق از ام ریق دا یود کهبا این شا مها رجسه کن 
شود. به علاوه. شراب بخشی از درآمدهای اقتصادی آنها را نیز تامین می‌کرد. لذا 
هنگامی که مسلمانان به مدینه منتقل شدند. و نخستین حکومت اسلامی تشکیل شد. 
دومین دستور در زمینه منع شراب‌خواری به صورت قاطع‌تری نازل گشت. تا افکار را 
برای تحریم نهایی آماده‌تر سازد. در این موقع بود که خداوند این آیه را نازل کرد: 
(یتتلوئت عن آتر میم فل فیهتا ام کبیز مغ لاس واتنهتا 
تا تَفعهماه [البترة: ۲۱۹ 
1 


برای مردم در بر دارند ولی گناه آنها پیش از نفع آنها است». 
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رای ای هت اخارخ یه ساکع اعصا و مش بای الکلی ایض اه خراتم 
همانند جامعه‌ی جاهلیت. اهمیت خطرات و زیان‌های بزرگ و مرگبار آن را که به 
درجات از منافع اقتصادی آن بیشتر است. یادآور می‌شود. 
«یتأیْها آلذین او لاه ونم سشکری خی نوا ما 
َقَولون... [النساء: ۴۳]. 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید در حالی که مست هستید به نماز نایستید تا آنگاه که 
می‌دانید چه می‌گویید...» 
وق مت افافاای ردیر قاوه تن که کر ال مه هگ تسان کخوانت؟۶ا 
بدانند با خدای خود چه می‌گویند البته مفهوم اين آیه آن نبود که در غیر حال نماز, 
نوشیدن شراب مجاز است. بلکه برنامه. همان برنامه‌ی تحریم تدریجی و مرحله به 
مرحله بود و به عبارت دیگر این آیه نسبت به غیر حال نمازه سکوت داشت و صریحاً 
اشفا متا گام ایتلام و باکت فکرم نما یراق یه که سای این 
مفسده‌ی بزرگ اجتماعی که در اعماق وجود آنها نفوذ کرده بود. سبب شد که دستور 
نهایی با صراحت کامل و بیان قاطع» که حتی بهانه جویان نیز نتوانند به آن ایراد 
گیرند. نازل گردید و خداوند قَّن با تعبیرات گوناگون تحریم و ممنوعیت این کار را 
مورد تأکید قرار داد و فرمود: 
«یتأیها آلذیه ِِِ تما مر امسر والانصاب رازم رجُش ین عَمَل 
شین اج جیوه کم حون [المائدة: .]٩۰‏ 
«ای مومنان! میخوارگی و قماربازی و بتان(سنگی که در کنار آنها قربانی می‌کنید) و 
تیرها (و سنگها و اوراقی که برای بخت‌آزمایی و غیبگویی به کار می‌برید. همه و همه 
از لحاظ معنوی) پلیدند (و ناشی از تزیین و تلقین) عمل شیطان می‌باشند. پس 
از(اين کارهای)یلید دوری کنید تا اینکه رستگار شوید». 
به همین جهت و بر اساس همین قاعده و اصل. پیامبر ج نیز طائفه‌ی عبدالقیس را 
از تهیه‌ی شربت در این ظروف برحذر داشت. تا ۲ دل مسلمانان تنفر و انزجار و 
بیزاری از شراب به طور کامل حاصل شود. و ریشه‌ی فساد از میان آنها جمع گردد. 


کناب الایمان (فصل اول) ۸ 


چراکه این ظروف قبل از تحریم شراب. برای نگهداری شراب استعمال می‌شدند. و 
پیامبر 325 با این دستورشان برای اينکه ریشه‌ی شراب‌خواری را از قلوب آنها دور کند. 
آنبا دار اسععنال طروف رن جتردافت: 

۸ - [۱۷] وعن عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الّه مه وحوله عصابة من 
آصحابه: "بایموني عل آن لا تشرکوا باه شیثاه ولا تسرقواه ولا تزنوا؛ ولا تقتلوا 
آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وآرجلکم ولا تعصوا نی معروف. فمن 
وف منکم فأجره عل الّه» ومن آصاب من ذلك شیثا فعوقب به في الدنیا؛ فهو کفارة له» 
ومن آصاب من ذلك شیثا ثم ستره الّه علیه في الدنیا؛ فهو ای الله: ٍن شاء عفا عنه» وان 
شاء عاقبه" فبایعناه عل ذلك» متفق علیه. 

۸- (۱۷) عباده بن صامت نله گوید: «در حالی که گروهی از صحابه ظْ» پیرامون 
پیامبر اکرم مک جمع بودند. آن حضرت 5 فرمود: بیائید» با من بیعت کنید. مبنی بر 
اينکه هیچ چیز و هیچ‌کس را با خداوند شریک نگردانید. و دزدی نکنید. و فرزندانتان 
را نکشید و در ارتباط با فرزندان خودتان و دیگران افترا و بهتان نزنید. و در اوامر 
متعارف» از من سرپیچی و نافرمانی نکنید. هریک از شماکه به این عهد و پیمان وفا 
کند. پاداش وی با خداست و هریک از شما که یکی از اين موارد را نقض کند و عقوبت 
خویش را در همین دنیا ببیند همان کفاره‌ی گناه و خطای اوست. و هرکس که 
هرد انم سرا ی که مه ردو سای کي تا عواست:ء ار 
خراهد انا کیقر کنه و اک خواهن او او د رکه 

عبادة بن صامت + گوید: آن‌گاه بر مبنای همین موارد مذکور با آن حضرت 3 
بیعت کردیم». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: «بیعت»: بیعت یک نوع قرارداد و معاهده میان بیعت کننده از یکسو و 
بیعت‌پذیر از سوی دیگر است و محتوی آن. اطاعت و پیروی و حمایت ودفاع از 


"- بخاری ح ۱۸ مسلم ح ۰۴۱ ترمذی ح ۰۱۴۳۹ نسائی ح ۰۴۲۰۵ مسند احمد ۳۱۴/۵. 
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در حقیقت بیعت از ماده‌ی «بیع» در اصل به معنای دست‌دادن به هنگام قرارداد 
معامله است و سپس به دست دادن برای پیمان اطاعت. اطلاق شده است. و آن چنین 
بود که هر گاه کسی می‌خواست به دیگری اعلام وفاداری کند. او را به رسمیت 
بشناسد. و از فرمانش اطاعت کند. با او بیعت می‌کرد. و شاید اطلاق این کلمه به این 
معنی از این جهت بود که هریک از دو طرف. تعهدی همچون تعهد دو معامله‌گر» در 
برابر دیگری می‌کردند. بیعت‌کننده حاضر می‌شد. گاه تا پای مال و گاه تا پای جان و 
فرزند در راه اطاعت او بایستد و بیعت‌پذیر نیز حمایت و دفاع او را بر عهده می گرفت. 

قراکن نشان می ده که پیفت ان اشاغات این تبواف پلکه شی یفده که قین 
از اسلا شمان عرتت هدفه است یه هبتیج دلیل کر آغاه تلا کتطاففتی 
اوس و خرزج. در موسم حج از مدینه به مکه آمدند. و با پیامبر اسلام 3 در عقبه بیعت 
کردند» برخورد آنها با مسئله‌ی بیعت برخورد با یک امر آشنا بود. بعد از آن پیامبر 
گرامی اسلام 5 نیز در فرصت‌های مختلف با مسلمانان تجدید بیعت کرد. که یک 
مورد آن. «بیعت الرضوان» در حدیبیه بود. و از آن گسترده‌تر بیعتی بود که بعداز فتح 
مکه انجام گرفت. 

اما درباره‌ی چگونگی بیعت: 

بیعت به طور کلی از اين قرار بوده که «بیعت کننده» دست به دست «بیعت‌پذیر» 
و بیعت‌شونده می‌داده و با زبان حال, پا قال اعلام اطاعت و وفاداری می‌نمود» و گاه در 
ضمن بیعت. شرائط و حدودی را برای آن قائل می‌شد. مثلاً بیعت تا پای مال, تا سرحد 
جان, پا تاسرحد همه چیز. حتی از دست‌دادن زن و فرزند و گاه بیعت تا سرحد عدم 
فرار و گاه تا سرحد مرگ بود. 

پیامبر اسلام 35. بیعت زنان را نیز می‌پذیرفت. اما نه از طریق دست‌دادن بلکه فقط 
با سخن‌گفتن. حضرت عايشه - متا - می‌فرماید: «بیعت رسول خدا ع با زنان فقط 
با سخن گفتن بود. و به خدای و سوگند که دست رسول اکرم ‏ هرگز دست هیچ 
زنی را لمس نکرد» و چون رسول خدا 3۶ با زنان بیعت می‌کرد. می‌فرمود: «با شما به 
سخن گفتن بیعت کردم». 

همچنین در حدیث شریف به روایت «امیمه بنت رقیه تمیمی» آمده است که 


فرمود: «... بعد از آن که رسول اکرم 5 از ما این شرایط را گرفت» گفتیم: ای 


کناب الایمان (فصل اول) بو( 


رسول‌خدا 25! آیا با ما مصافحه نمی‌کنید؟ فرمود: من با زنان مصافحه نمی‌کنم. بلکه 

۳ ۳ گت با یک زن» ی ۲ گت با صد رت 

البته نباید فرموش کرد که بیعت. یک نوع عقد لازم از سوی بیعت کننده است. که 
عمل بر طبق آن واجب و ضروری می‌باشد. و بنابراین» مشمول قانون کلی «اوفوا 
بالعقود» است. از این رو بیعت کننده حق فسخ را ندارد. ولی بیعت‌پذیر چنانچه صلاح 
بداند. می‌تواند. بیعت خود ۳ بردارد 9 فسخ اند در این صورت بیعت کننده از التزام 9 
عهد خود آزاد می گردد. 

شأن ورود حدیث: در سال یازدهم بعثت شش تن از جوانان مدینه به نام‌های: 
اسعدین زراره (از ۳ نجار)». «عوف بن حارث بن رفاعه (از ۳ نجار)». «راقع ی 
مالک بن عجلان(از بنیی رزیق)». «قطبه بن عامر بن حدیده (از بنی سلمه)». «عقبه 
بن عامر بن نابی(از بنی حرام بن کعب). «جابربن عبدالله بن رتاب (از بنی‌عبید بن 
غنم)» ط اسلام آوردند و به رسول خدا ول قول دادند که رسالت ایشان را در میان 
قوم و قبیله‌ی خویش تبلیغ کنند. به دنبال آن در موسم حج سال بعد. یعنی سال 
عَد آمدند. پنج تن از این دوازده 
تن. همان جوانانی بودند که سال گذشته با پیامبر اکرم یف دیدار کرده بودند. و 


دوازدهم بعثت, دوازده تن از پثربیان نزد آن حضرت 


ششمین نفر که این بار حضور نداشت. «جابرین عبدالله بن رئاب» بود... هفت تن دیگر 
عبارت بودند از: 

«معاذ بن حارث بن عفراء». «ذکوان بن عبدالقیس»«عبادة بن صامت». «یزید بن 
تعلبه»» «عباس بن عبادة بن نضله» «ابوامیثم بن تیهان». «عویم بن ساعده» این جماعت 
در محل عقبه واقع در منی, با رسول خدا 3*5 ملاقات کردند و با ایشان بر مبنای بیعت 
زنان. یعنی مطابق دستور بیعت با زنان که پس از صلح حدیبیه صادر شده بود بیعت 
کردند. چنانجه عبادة بن صامت در این حدیث به موارد این بیعت اشاره کرد. 

قابل توجه این که. در حدیث فوق» شش شرط برای بیعت با مردان ذکر شده که 
آن‌ها باید همه را پذیرا شوند: 


۱- ترک هرگونه شرک و بت‌پرستی. و در حقیقت این شرط. اساس و پایه‌ی اسلام 


۵۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
۲- ترک سرقت 
۳- ترک آلودگی به زناء تاریخ می‌گوید: در عصر جاهلیت. انحراف از جاده‌ی عفت 
بسیار زیاد بود. 
۴- عدم قتل اولاد. اعراب عصر جاهلی. دو نوع قتل فرزند داشتند: نوعی که به 
پندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود. و این اختصاص به دختران 
داشت. آنها دختران را به این دلیل. زنده به گور می‌کردند که مبادا در آینده 
در جنگ‌ها به اسارت دشمنان درآید و نوامیس آنها به چنگال بیگانه بیفتد و 
نوعی دیگر از ترس فقر صورت می‌گرفت. و آن جنبه‌ی عمومی داشت و پسر و 
دختر در آن تفاوت نمی‌کرد. به هر حال اسلام قتل فرزندان را به هر انگیزه‌ای 
که باشد. چه به انگیزه‌ی ترس از فقر و چه انگیزه‌ی رفع اتهام زنا و.... منع 
کرده است. 
۵- ترک بهتان و افترا. اعراب فرزندان مشکوکی را از سر راه بر می‌داشتند و مدعی 
می‌شدند که این فرزند از همسرشان است. البته این مورد. هرگونه افترا و 
بهتان را شامل می‌شود. 
۶- نا فرمانی نکردن در برابر دستورات سازنده پیامبر یبد 
آ هاش حالیی که ا شم معاهده می ترا ی اشفاده ردان اس که 
اطاعت از پیامبر جلِ مقید به «معروف» شده است. با این که پیامبر و معصوم است و 
هرگز امر به منکر نمی‌کند. و اين نکته. برای تنبیه بر این امر است که فرمان‌بردن از 
هیچ مخلوقی در نافرمانی خالق جواز ندارد. «لا طاعة لخلوق فی معصية االق». 

نکته: خاطر نشان می‌شود که در این حدیث به «ارکان نهی» در دین که شش رکن 
است. تصریح شده است. اما «ارکان امر» ذکر نشده است که آنها نیز شش رکن ذیل 
است: 

ادای کلمه شهادت. نماز. زکات. روزه. حج» و غسل نمودن از جنابت. دلیل عدم 
دکهاواب ای اس نی ی همه مها و شفهی اعوان تم و هتشک شاه 
لذا تنبیه بر آمری که دائمی است. موکدتر و مهم‌تر است. 

٩‏ - [۱۸] وعن آیي سعید امحدري قال: «خرج رسول اللّه قَ نی آضی آو فطر ال 
الصلء فمر عل النساء» فقال: "يا معشم النساء! تصدقن,» فاني آریتکن آکثر آهل النار". 


کناب الایمان (فصل اول) ۸۵۵ 


فقلن: وبم یا رسول اللّه؟ قال: "تکئرن اللعن» وتکفرن العشیر ما رآیت من ناقصات 
عقل ودین آأذهب لب الرجل احازم من احداکن" قلن: ما نقصان دیننا وعقلنا یا 
رسول اللّه؟ قال: "آلیس شهادة الرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ". قلن: بل. قال: "فذلك من 
نقصان عقلها. قال: آلیس ذا حاضت الرأة لم‌تصل ولم تصم؟ قلن: بل. قال: فذلك من 
نقصان دینها» متفق اه 

۹ (۱۸) ابوسعید خدری > گوید: «رسول خدا ی در روز عید قربان» یا عیدفطر 
(خانه را) به مقصد عیدگاه ترک کرد و چون بر جمعی از زنان گذشت. فرمود: ای 
تفای ا دراه ها ) بسن و احسان رده تیک کیهه خر که (قاد 
شب معراج) دیدم که بیشتر دوزخیان را شما زنان تشکیل داده‌اید. 

زنان گفتند: ای رسول خدا 35! به خاطر چه. اکثریت دوزخیان را ما تشکیل 
می‌دهیم؟ پیامبر # در پاسخ فرمود: شما به لعن و نفرین کردن دیگران عادت گرفته‌اید 
و با همسرانتان بدرفتاری می‌نمائید (و از خوبی‌های همسرانتان چشم‌پوشی می‌کنید و 
منکر آن می‌شوید و با کم‌ترین ناراحتی به او می‌گوئید که من از تو هیچ خیری ندیدم) 
من هیچ ناقص عقل و دینی را ندیده‌ام که مانند شماء بتواند عقل و هوش مردان دانا و 
هوشیار را برباید و آنها را تحت سیطره و تسلط خویش در آورد. 

زنان پرسیدند: ای رسول خدا 25! نقص عقل و دین ما چیست؟ پیامبر ٌ فرمود: 
مگر شهادت یک زن مانند نصف شهادت یک مرد نیست؟ (اشاره به آیه‌ی ۲۸۲ بقره). 
گفتند: آری. همین طور است. پیامبر ی فرمود: همین چیز نشانه‌ی نقص عقل زنان 
است. (رسول خدا تّ» درباره‌ی نقص دین زنان فرمود): آیا چنان نیست که زنی که 
حیض می‌شود. نماز نمی‌خواند و روزه نمی گیرد؟ گفتند:آری همین طور است. پیامبر 5 
فرمود: همین چیز نشانه‌ی نقص دین زنان می‌باشد». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث. تحقیر زنان را در بر ندارد» بلکه این نقص و کاستی که حضرت ت33 
بان آشازه فرموگه سکس بط یه ارت در انا قات: ند قفاوت اضر وتخووی: 


"- بخاری ح ۲۰۴ مسلم ح ۷۹۰-۱۳۲ ترمذی ح ۲۶۱۳ ابن ماجه ح ۴۰۰۳. 


و۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیامبر 25 در این حدیث به خصوصیات غریزی زنان اشاره می‌کند و می‌فرماید: آنان 
از لحاظ فیزیکی و قدرت جسمانی طبعا از مردان ضعیف‌ترند. ناچارند مشکلات و 
تا اش هاش دوران عادت ماهانه: ام ک زانمان ارو ندادن ادها وم فیک اه 
کودکان و انجام وظایف منزل را تحمل نمایند و با آنها بسازند. 

اگر مرد از نظر عقلی و جسمی به طور نسبی برتر از زن است. زن نیز از نظر مهر و 
عطوفت که از بارزترین صفات الهی است. برتری نسبی بر مرد دارد. پس عقل و 
شجاعت مرد با عطوفت و ایثار زن. و منطق و استدلال مرد با هنر و زیبادوستی زن؛ 
کامل می‌شود. 

پس برتری نسبی عقلی و دینی مرد. دلیل پستی و حقارت زن نیست. آیا یک 
متخصص فیزیک, ریاضی, یا پزشکی. حق دارد خود را از نظر وجودی برتر و شریفتر از 
تک هاغویا کا کرت اند که باقن ان فسایه: 

لٍنْ أَکَرَمَكُم عند لته آتقک مه [الحجرات: ۱۳]. 
«بی‌گمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما است». 

و اگر به دقت به متن این حدیث بنگریم. معلوم خواهد شد که پیامبر ع در اين 
حدیث به هوشیاری و تسلط تیزهوشی زنان بر مردان نیز اشاره کرده است. پیامبر 35 
می‌فرماید: با وجود اينکه امکانات زنان برای عبادت و تزکیه‌ی نفس وشرکت در 
فعالیت‌های اجتماعی و کسب تجربه نسبت به مردان کمتر است. اما مع‌الوصف. دارای 
چنان تیزهوشی و تسلط فکری هستند که هر زنی به آسانی می‌تواند بر عاقل‌ترین و با 
اراده‌ترین مردان تسلط پیدا کند. 


سس 


و پر واضح است که مقصود از این نقص و کاستی. مربوط به تفاوت در توانایی‌ها 
است. نه تفاوت در اصل وجودی. زیرا هیچ دینی به اندازه‌ی اسلام. نسبت به زن 
احترام و ارزش قائل نشده است. اسلام زن را به اعتبار اينکه انسان» دختر» همسر 
مادر و یکی از اعضای تشکیل دهنده‌ی جامعه‌ی بشری است مورد احترام قرار می‌دهد. 

اسلام با جامعه‌ی جاهلی به دلیل اينکه با زن برخورد اهانت‌آمیزی داشت. یعنی 
دختران را زنده به گور می‌کردند» یا زن را همانند کالا و حیوان چهارپا به ارث 
می‌ گذاشتند. سخت در نبرد و اعتراض بوده است. 

خداوند در ارتباط با مساوات میان زن و مرد در ادای تکلیف و دینداری و عبادت 


کناب الایمان (فصل اول) ۸ 


«رنَّ یمین والمسیعت والمژییین والمیتت والقیتیت والقیعت 
رالصُیقین والیقب والصّبرین یمین وراْحَیِعت 
لتصَیَفنَ وتصَیَفَبِ رالصتبیین رالصبت روج 
والحفظت رالد کرین لته کثیرا ۳ 2 
عظیمَا4 الاحراب: ۳۵]. 
«مردان مسلمان و زنان مسلمان. مردان باایمان و زنان باایمان. مردان فرمانبردار 
فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خداء مردان راستگو و زنان راستگو مردان شکیبا 
و زنان شکیباء مردان فروتن و زنان فروتن» مردان بخشایشگر و زنان بخشایشگر 
مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دا مردان پاکدامن و زنان پاکدامن» و مردانی که بسیار 
و9 در مورد مساوات میان مردان و9 زنان در رفتن به بهشت. خداو ند متعال 


> لو فلا لته و متام ول هم ج جَنّتِ ری ین تیا 
۳ ر توابا من عند نله وه دوز مر لاب( که [آل عمران: ۱۹۵]. 
«پس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کسی از 
شما را که به کار خواسته باشد - خواه زن باشد یا مرد - ضایع نخواهم کرد. پاره‌ی از 
شما از پاره‌ی دیگر هستید (و همگی همنوع و همجنس می‌باشید). آنان که هجرت 
کردند. و از خانه‌های رانده شدند. و در راه من اذیت و آزارشان رساندند. و جنگیدند و 
کشته شدند. هر آینه گناهانشان را می‌بخشم و به بهشتشان درمی‌آورم. بهشتی که 
زودتقانهها ی رین (درعان ان روان انسته‌این خاداشی اسف یار زایشان با تاه 
و پاداش نیکو تنها نزد خدا است». 

و دراين که زن هم انسانی است چون مرد و در تکالیف دینی و اجتماعی مان زن 

و مرد فرقی نیست. قرآن به صراحت می‌فرماید: 


۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


هو ی خلقم من تقبس وجندوعقل من زا ان ایا 


مها مت خملا ییا مرت به فلا لت دَعَوا له ریما لین عاتیشتا 
ها وت من آلشکیین8» (۷ را ۸۹ 


ساخت تا شوهران در کنار همسران بیاسایند. ولی (بسیار اتفاق می‌افتد که) هنگامی 
که شوهران با همسران آمیزش جنسی می‌کنند همسران بار سبکی (بنام جنین) 
برمی‌دارند و به آسانی با آن روزگار را به سر می‌برند اما هنگامی‌که بار آنان سنگین 
می‌شود. شوهران و همسران خدای خود را فریاد می‌دارند و می‌گویند: اگر فرزند سالم 
9 شایسته‌ای به ما عطا فرمایی از زمره‌ی سپاسگذاران خواهیم بود) . 

و ها وو 914 وه مهو َ : 
من عیل ضلیخ من دگر آز آنق ل وهو مُوْمنْ فللْحیِینَه, حیوة طیبة 
جر 2 تم جح بأخمن ما گثوً َعْمَلونَ 8 [النحل: .٩۷‏ 
«هر کس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و موّمن باشد. بدو (در این دنیا) 
زندگی پاکیزه و خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش (کارهای خوب و متوسط 
و عالی) آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد». 
«وَمّن یَعْمّل ین الصللخت ین ذکر او آنق وفو موی تا لتبك یَدخُلونَ 
اه ولا یُطلَمونَ تقیرال6ک النساء: ۱۲۴. 
«کسی که اعمال شایسته انجام دهد و ممن باشد _ خواه مرد و خواه زن جنان 
کسانی داخل بهشت شوند.و کمترین ستمی بدانان نشود». 

و فارغ از ۱۱ 39/۷0 ن بعد بشری است. در این 
بعد» میان آنان تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که در جایگاه اجتماعی 9 حقوقی آنان 
بی‌تأثیر نخواهد بود. این تفاوت‌ها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: 


کناب الایمان (فصل اول) ۸ 


۲- تفاوت‌های اجتماعی که محصول جامعه‌ی انسانی و رفتارها و مناسبات میان 
آدمیان است. 

ارت هر تارهای او ناه دی کی زوس لیا تا 

در حقیقت ضرورت تقسیم کار تقسیم مسئولیت و تنظیم کارکرد طبیعی زن و مرد 
و رعایت تخصص و وظایف غیرمشترک آنان. موجب چنین تفاوت‌هایی شده است. به 
هر حال. آنچه مسلم است اسلام در پاره‌ای از موارد حقوق یک‌نواختی را برای زن و 
مرد در نظر گرفته است و اين امر برای پرهیز از تشابه حقوق زنان و مردان بوده است؛ 
نه مخالف با تساوی حقوق آنان» چرا که مرد و زن در اسلام از حقوق سیاسی, حقوق 
مدنی و قانونی. حقوق اجتماعی. حقوق اقتصادی و حقوق فرهنگی یکسانی 
ت ۵ 

جرا شهادت زن. نصف شهادت مرد است؟: 

در این رابطه» برخی از مردم دچار گمان و تردیدهایی شده و سوال‌هایی به ذهنشان 
خطور می‌کنند و از خود می‌پرسند: چنانچه اسلام به انسانیت و کرامت و مساوات زنان 
با مردان اعتراف می‌نماید. پس چرا در پاره‌ای از شرایط و احوال مانند: موضوع گواهی 
دادن میراث و... مردان را بر زنان برتری داده است؟ 

در جواب باید گفت: امتیازی که در این موضوع برای مردان مورد توجه قرار گرفته. 
هیچ‌گاه به معنای ارزش و برتری مرد بر زن نیست. زیرا در پیشگاه خداوند هيچ‌کس را 
بر دیگری به جز بر اساس و معیار«تقوا» فضیلت و برتری نیست. 

و اين امتیار و ویژگی نیز در واقع به فطرت و ساختار جسمی و روحی هریک از زن 
و مرد برمی‌گردد. قرآن کریم شهادت یک مرد را در برابر شهادت دو زن قرار داده 
است. 

همچنین فقهاء معتقدند که در ارتباط با حدود و قصاص شهادت زنان پذیرفته 
نمی‌شود. اما باید متذکر شد که این تفاوت هیچ‌گاه به خاطر نقص و کمبود شخصیت و 
کرامت و انسانیت زنان نیست. بلکه به ساختار و فطرت و نوع مسئولیت‌های او ارتباط 
دارد. زیرا عادتاً زنان کمتر از مردان با مسائل تجاری و معاملات و روابط اجتماعی 


شروک فا رت بو صفهول زک اراس هس مور خانهدار باتگور کار مت لها 


۱- رجوع کنید به: دورنمای جامعه اسلامی. ترجمه عبدالعزیز سلیمی. صص ۴۹۰ - ۰.۴۹۲ 


۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شوهرداری و اداره‌ی منزل» ذهن و وقت آنان را پر می‌کند. و چنانچه ازدواج ننموده 
باشد. غالبا در فکر انتخاب همسر و آینده‌ی خویش است و مسائل تجاری, و معاملات 
ما اه فان یی رای هه امس ار کار تفای دا اه 
به خاطر عدم ممارسه و عدم اهتمام پس از مدتی آن را بدست فراموشی می‌سپارد. به 
همین دلیل خداوند. وام‌دهندگان را راهنمایی می‌فرماید که برای اطمینان از وصول به 
موقع طلب خود. دو مرد پا یک مرد و دو زن را در مورد مقدار و زمان بازپرداخت وام؛ 
شاهد نمایتد. و دلیل آن را قرآن این می‌شمارد کد: 

«تا اگر یکی از آن دو خانم. چیزی را فراموش نمود. و پا دچار اشتباه شد. دیگری 
موضوع را به او یادآوری کند». 

به همین دلیل است که بسیاری از فقهاء شهادت خانم‌ها را در آمور مربوط به حدود 
و قصاص جایز نمی‌شمارند. به خاطر آنکه خانم‌ها از عرصه‌ی برخوردها و صحنه‌های 
جرم و جنایت و تعرض به حیثیت. و اموال مردم دور باشند و با توجه به حالات عاطفی 
خاصی که زنان دارند. هرگاه با صحنه‌ای از قتل و جنایت روبرو شوند. از ترس و 
وحشت. چشم‌ها را بر هم می‌نهند و فریادکشان پا به فرار می‌نهند و مشاهده‌ی صحنه 
برای غالب آنان مشکل و غیر قابل تحمل است که با دقت و روشنی آن گونه صحنه‌ها 
را به خوبی نگاه کنند و سپس آن را بازگو نمایند. 

اک ی ار ای اهی اس و وی نها ماتتته رضا ان 
وت و ات و وهی رک ققو ات را هم کافی ی و اتید 

۰ - [۱۹] وعن آیي هريرة قال: قال رسول اللّه ی «قال اللّه تعالی: كذبني ابن آدم ولم 
یکن له ذلك» وشتمني ولم ین له ذلك؛ فأما تکذیبه اياي فقوله: لن يعيدني کما 
بدآنی» ولیس اول اخلق بآهون علّ من اعادته. ما شتمه اياي: فقوله: اتخذ اللّه ولداء وان 
الاحد الصمد الذي لم آلد ولم أُولد ولم یکن لي کفوا آحد»"٩.‏ 

۰ (۱۹) ابوهریره عّ4 گوید: «پیامبر 5 فرمود: خدای متعال می‌فرماید: فرزند 
آدم مرا دشنام می‌دهد و تکذیبم می‌نماید و او را نسزد که دشنامم دهد و تکذیبم کند. 


۱- بخاری ح ۴ سسائی ح ۳۰۸ 


کتاب الایمان (فصل اول) ۶۱ 

تکذیب او در حق من. گفته‌ی اوست که می‌گوید: خدا قادر نیست مانند نخستین 
باره مرا زنده گرداند و در روز رستاخیر مرا بیافریند. حال‌آنکه اعاده‌ی آفرینش از 
آفرینش آغازین» بر من سهل‌تر و آسان‌تر است. 

و دشنام او در حق من, گفته‌ی اوست که می‌گوید: خدا فرزند دارد(و به خداوند 
مهربان» فرزندی نسبت می‌دهد) حال‌آنکه من. خدای یکتا و یگانه و پروردگار بی‌نیاز و 
برطرف کننده‌ی نیازمندی‌ها هستم» که نه کسی فرزند من است و نه من فرزند کسی 
هستم و هیچ‌کس هم‌شآن و هم‌کفو من و همتا و همگون من نیست (یعنی خدا 
گونه‌ای وجود ندارد و کسی شبیه و همسنگ و همبر او نیست)». 

۱ - [۲۰] وفي رواية عن ابن عباس: «وآما شتمه اياي فقوله: ی ولد» وسبحاني آن 
اتغذ صاحبة آوولدا». رواه البخاري". 

۱- (۲۰) و ابن عباس :9 همین حدیث را چنین روایت می کند:«اما دشنام او در 
حق من. گفته‌ی اوست که می‌گوید» من (خدا) فرزندی دارم. تسبیح و تقدیس و 
تعظیم و تکریم باد مرا از اینکه همسر و فرزندی برای خود برگیرم.(لذا من صاحب 
سلطنت جهان و بسی برتر و والاتر از آن چیزهایی هستم که آنها به من نسبت می‌دهند 
و بر زبان می‌رانند). 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است]. 

۲ - [۲۱] وعن آیي هريرة قال: قال رسول ال عّ: «قال اللّه تعالی: يذيني ابن آدم» 
یسب الدهن وآنا الدهن بيدي الامی آقلب اللیل والتهار» متفق علیه۲. 

۳۲ (۲۱) ابوهریره عّ گوید: پیامبر 3 فرمود: «خدای متعال می‌فرماید: فرزند 
آدم مرا اذیت می‌نماید و به زمانه و روزگار ناسزا می‌گوید. در حقیقت من همان روزگار 
هستم, چرا که گردش روزگار به خواست حکیمانه و مدبرانه‌ی من است. و من با تدبیر 
و تقدیر شایسته و بایسته‌ی خویش» شب و روز را می‌چرخانم و به رتق و فتق امور 
می‌پردازم.(پس هرکس به زمانه ناسزا گوید. گویا به من ناسزا گفته است. چرا که 
گردش شب و روز به خواست و اراده‌ی من است)». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


ات بارش ۳۴/۲ 


۶۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: سه حدیث فوق. جزو احادیث قدسی هستند. هر مطلبی را که پیامبر حّ با 
گفتن «قال الله» به خدا منسوب نماید. «حدیث قدسی» می‌نامند. و علت نامگذاری آن 
به قدسی این است که چون از ذات مقدس «الله» آمده. از تقدس کامل برخوردار است. 
لذا صفت قدسی به آن داده‌اند تا به این حدیث از حدیث نبوی, متمایز گردد. البته به 
حدیث قدسی. «حدیثت الهی» و «حدیث ربانی» نیز می‌گویند. 
فرق حدیث قدسی با حدیث نبوی از این قرار است: حدیث نبوی که همان فرموده 
پیامبر 2 است» به صورت مفهوم و معانی از طرف خداوند به پیامبر 2 الهام شده و او 
تاتقبارت اسان یی ان را گام ارام ده ابا میت کم ان ابیت که 
خداوند الفاظ آن را مستقیماً (بدون واسطه‌ی جبرئیل) به پیامبر عٍ القاء مبی‌کند؛ اما 
نه به کیفیت وحی متلو. 
اما فرق حدیث قدسی با قرآن عبارت است از: 
۱- الفاظ قرآن از جانب خدا و معین و مشخص هستند. ولی در حدیث قدسی. 
مفاهیم از خدا و الفاظ از رسول خداست. 
۲- هر دو وحی خداوندی هستند. با اين فرق که وحی قرآنی. مخصوص به آوردن 
یک فرشته به پیامبر 5 به طور ظاهر یا صلصلة احرس و غیره می‌باشد. اما 
وحی قدسی عام است. گاهی فرشته القا می‌کند. گاهی در خواب می‌بیند و 
گاهن هم ان ذات الق مشتقیما القامسی‌شود: 
۳- تلاوت قرآن عبادت بوده و موجب ثواب است. اما تلاوت کردن. «حدیث 
قدسی» عبادت نیست. 
۴- از نظر اعتبار قرآن متواتر و حدیث قدسی. خبر واحد است. 
«یسب الدهر وآنا الدهر»: در زندگی» حوادث و بلایا و مشکلات و نابسامانی‌ها برای 
انسان‌ها پیش می‌آید. و تغییرات روزگار و زمانه بر خلاف میل و خواسته‌ی انسان‌ها 
اتفای می‌افت ولی اسان‌ها عادت ذارتن کهتشرگاه روگار موافق میل آنها تظرخته آن را 
مورد سب و دشنام قرار می‌دهند و زمانه را نفرین و لعن می‌کنند. گویا که آنان از 
روزگار و از خدای روزگار پیمان گرفته‌اند که بر خلاف آنها نوزد و پیوسته موافق میل و 
هر آتمی نها پاش نها ماک که ار ی فمانه ش مب مان کاس ات 
که دگرگونی شب و روز به دست اوست. 


کناب الایمان (فصل اول) ۳ 


در حقیقت خشم بر روزگار» خشم بر کسی است که زمام و اختیار روزگار به دست 
اوست و تغییرات روزگار در قبضه‌ی قدرت و تصرف خداوند و مطابق حکمت و نظامی 
است که ابداع نموده است. نه مطیع مخلوق است و نه به میل او رفتار می‌کند. 

پس نفرین بر روزگار. در حقیقت و العیاذ بالله نفرین بر آفریدگار و متصرف و 
چرخاننده‌ی آن است. 

۳ - [۲۲] وعن آیي مومی الأشعري قال: قال رسول ال یٌَ: «ما حد آصبر عل آذی 
یسمعه من اه یدعون له الولد» ثم یعافیهم ویرزقهم» متفق علیه ". 

۳ (۲۲) ابوموسی اشعری «ی:» گوید: پیامبر 3 فرمود: «هیچ کس در مقابل آزار و 
اذیت‌هاء از خداوند متعال» شکیباتر و صبورتر نیست. با آنکه بندگان به او فرزند نسبت 
می‌دهند. باز هم (چنان مهربان و شفیق و چنان شکیبا و صبوراست که حرفشان را 
نادیده گرفته) و به آنها (با وجود این گستاخی‌ها و بی‌حرمتی‌ها) نعمت عافیت و امنیت 
عنایت می‌کند و از خوان بی‌کران و بی‌پایانش آنها را روزی می‌دهد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث اشاره به اين دارد که بندگان نیز باید خود را متخلق به اخلاق 
فارند ‏ کنتن وق مفایل شلات وهای الق هام ها تاه مها 
ناملایمات زندگی و آزار و اذیت‌های مردمی از خود صبر و شکیبایی نشان دهند و به 
اندک کاری از کوره در نروند و بر نفس خود مسلط باشند. 

خداوند و موقعی که با بندگان مشرک وچندگانه‌پرست وگستاخ و بی‌چشم‌ورو 
این‌گونه برخورد کند با بندگان مومن و موحد و آنانی که اوامرش را امتثال و از 
نواهی‌اش اجتناب می کنند. چگونه برخورد خواهد کرد. براستی خدایی او را سزاست و 
حمد و ستایش راستین و حقیقی از آن اوست که پروردگار جهان و جهانیان است. 

«یدعون له الولد»: در عهد تاریک جاهلیت. جمعی از مشرکان عرب به خاطر 
انحطاط فکری و نداشتن هیچ‌گونه علم و دانش, خدا را با خود قیاس می‌کردند و برای 
او فرزند و گاهی همسر قائل بودند. 


۱- بخاری ح ۰۴۸۲۶ مسلم ح ۲- ۲۲۴۶ ابوداود ح ۰۵۲۷۵ مسند احمد ۲۷۲/۲. 


۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از جمله. قبائل «جهینه». «سلیم». «خزاعه». «بنی‌ملیح» و... معتقد بودند که 
فرشتگان دختران خدا هستند و بسیاری از مشرکان عرب «جن» را نیز فرزندان خدا 
می‌پنداشتند و به عبادت و پرستش آنها می‌پرداختند و یا بعضاً همسری از جن, برای 
پروردگار متعال قائل بودند. 

در ایران» در عصر ساسانی نیز دوگانه‌پرستان» وجود داشتند که معتقد بودند. خدا و 
شیطان برادرند. خدا خالق نیکی‌ها است و شیطان خالق شرها و بدی‌ها. 

در میان اهل کتاب نیز یهودیان. عزیر را پسر خدا و مسیحیان نیز عیسی را پسر 
دا هی داننت ههار ازج هه و بای راک وهای وود 

براستی چنین کسانی سزاوار آنند که مورد نفرین و لعنت خداوند کّْ قرار بگیرند و 
براستی خداوند کْكْ منزه و پاک است از آنچه به دروغ و بهتان, از نسبت‌دادن فرزند. 
برای او تعالی» در وصف می‌آورند. 

۴ - [۲۳] وعن معاذ نّ قال: «کنت ردف رسول ال علی مار لیس بيني وبینه 
الا موخرة الرحل فقال: يا معاذ! هل تدري ما حق اللّه عل عباده؟ وما حق العباد عل 
لّه؟" قلت: اللّه ورسوله آعلم. قال: "فان حق الّه علی العباد آن یعبدوه ولا پشرکوا به 
شیثا؛ وحق العباد عل الّه آن لا یعذب من لا پشرك به شیئا". فقلت: یا رسول الْه! أفلا 
آبشر به الداس؟ قال: الا تبشرهم فیتکلوا» متفق علیه". 

۴- (۲۳) معاذبن جبل نله گوید: «در حالی که پشت سر پیامبر با هم بر یک 
الاغ سوار شده بودیم و فاصله‌ای جز قسمت آخر رحل (پالان) میان من و ایشان حایل 
نبود. پیامبر 5 فرمود: ای معاذ! آیا می‌دانی حق خداوند بر بندگانش چیست؟ گفتم: 
خدا و رسولش بهتر می‌دانند. پیامبر 5 فرمود: حق خدا بر بندگانش آن است که او را 
پرستش کنند و چیزی را همتا و شریک او قرار ندهند. 

و حق بندگان (پاداش بندگان) بر خداوند آن است که: کسانی را که برای او شریک 
و انبازی قرار نمی‌دهند. عذاب و کیفر ندهد.گفتم: ای رسول خدا! آیا مرا اجازه 
می‌دهید تا این مزده را به مردم بدهم (تا شاد و خرسند گردند؟) فرمود: خیر. این مزده 
در که انا دمص که با اتکاه اعتمامق آ هی مت شوت هناهام کارهاق 


۱- بخاری ح ۲۸۵۶ مسلم ح ۳۰-۴۸ ترمذی ح ۰۲۶۴۳ ابن ماجه ح ۴۲۹۶. 


کناب الایمان (فصل اول) ۶۵ 


خیر و مفید کوتاهی می‌کنند (و بر همین سخن اعتماد کرده و بر جای خود 
می‌نشینند)». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۵ -[۲۴] وعن آذس» آن النبي 2 ومعاذ ردیفه علی الرحل» قال: «یا معاذ؛ "قال: لبيك 
یا رسول اللّه وسعديك. قال: "یا معاذا "قال: لبيك پا رسول اللّه وسعديك. قال: "یا معاذا". 
قال: لبيك یا رسول اللّه وسعديك - ثلاثا - قال: قال: "ما من آحد یشهد آن لا له لا اه 
ون محمدا رسول اللّه صدقاً من قلبه الا حرمه اللّه عل الار" قال: یا رسول الثه! فلا 
قاس ف ها فان ها گرا قاس ها فاد تن هه انیا 
له 

۵- (۲۴) انس له گوید: «در حالی که پیامبر ی و معاذ طء باهم بر یک چهاریا 
سوار شده بودند. پیامبر ی فرمود: ای معاذ! معاذ #5 گفت: بفرما ای رسول خدا! اجابت 
کردم و گوش به فرمان شما هستم. (ساعتی راه رفت و) سپس فرمود: ای معاذبن 
جبل گفتم: بفرما ای رسول خدا! اجابت کردم و گوش به فرمان تو هستم. (سپس 
ساعتی دیگر راه رفت و) فرمود: ای معاذین جبل! گفتم: اجابت کردم. گوش به فرمان 
تو هستم. ای رسول خدا! آنگاه پیامبر ی فرمود: هرکس از روی صداقت و اخلاص و از 
روی اعتقاد و عمل و از ته قلب. به وحدانیت و یگانگی خدا اعتراف کند و شریک و 
انبازی را برای او قرار ندهد. و به رسالت محمد ی از جانب خدا. ایمان و باور 
داشته باشد خداوند ْكِ آتش سوزان دوزخ را بر وی حرام می‌کند و از عذاب آن در 
امانش می‌دارد. 

(چون معاذ « این نوید را شنید) گفت: ای رسول خدا! (مرا اجازه می‌دهید) تا این 
مژده را به مردم بدهم(تا از شنیدن آن شاد و خرسند گردند؟) پیامبر ج فرمود: (اين 
کار را نکن. چرا که مردم با شنیدن اين نوید) و با اتکا و اعتماد به آن (از انجام کارهای 
خیر و مفید) سست و ضعیف می‌شوند. 

[انس یه گوید]: اما معاذبن جبل 8 به هنگام مرگ از ترس اینکه مبادا به وسیله‌ی 


کتمان این حدیث. دجار گناه شود آن را برای مردم بازگو نمود». 


۱- بخاری ح ۰۱۲۸ مسلم ح ۵۳ - ۳۲. 


۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در دو حدیث بالاء چند مسئله قابل تأمل است: 

۱- تواضع و فروتنی پیامبر اکرم گ3: 

پیامبر 3 خود تواضع و سادگی و فروتنی و انکسار بود که در مرد کاملی تجلی 
يافته بود. این تواضع و سادگی از درون جانش برخاسته بود و لذا او مظاهر کاذب 
ریاست و فرمانروایی و یا تجملات و تکلفاتی را که لازمه‌ی آنهاست و نیز کردار و گفتار 
عوام‌فریبانه‌ای را که پیرامون وی گرد آمده بود. متلاشی کرد. 

پیامبر 2 فردی باوقاره جوانمرد» خوش‌خوی و خوش‌برخورد بود. که دورترین و 
نزدیکترین آنها راء اصحاب و دشمنان و اهل خانواده‌شان را و هیئت‌های نمایندگی 
شاهان را بدون تصنع و تکلف و از روی حق و با نیتی خیرخواهانه ملاقات می‌کرد. 

آری پیامبر ‏ متواضع‌ترین و ساده‌ترین انسان‌ها بود که از همه‌ی مردم از کبر و 
غرور و نخوت و خودبزرگ‌بینی و خودمحوری, دورتر بود. خدمتگزار با کس دیگری را 
پشت سرخود. بر مرکبی که داشت سوار می‌کرد. بر هر حیوان سواری که برايش ممکن 
می‌شد. سوار می‌گردید. گاهی بر اسب گاهی بر شتر. گاهی بر قاطرخاکستری رنگ و 
زمانی بر الاغ سوار می‌شد و بعضی آوقات پیاده و پابرهنه رآه می‌رفت. این که می‌بینیم 
پیامبر 5 معاذ تّّه را همراه با خود بر شتر یا الاغ سوار می‌کند. چیز عجیب و غریبی 
نیست» چراکه عادت او بوده است که کسی را پشت سر خود بر الاغش؛ یا استرش و یا 
شترش سوار کند ویا با یارانش به نوبت برمرکب سوار شود. 

ابن عباس نی می‌گوید: پیامبر ی وقتی که به مکه آمد. تنی چند از کودکان 
خردسال به استقبال او آمدند. و وی یکی را جلوی خود و یکی را عقب خود سوار کرد. 
و وقتی دیگر پیامبر 5 در حالی که داشت پیاده راه می‌رفت. مردی که سوار بر الاغی 
بود. نزد او آمد و گفت: سوار شوء و خود بر روی الاغ عقب کشید. پیامبر مد فرمود: تو 
سزاوارتری به این که بر روی الاغ خودت جلو سوار شوی. 

جابر 8 می‌گوید: رسول خدا کل در حرکت عمداً عقب می‌افتاد و افراد عقب‌افتاده 
را یاری می‌داد تا به همراهانشان برسند و آتان را پشت سر خود سوار می‌کرد و بر 
ایشان دعا خیر می‌نمود و هیچ چیز نزد او منفورتر از کبر وخودپسندی نبود. 
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2۷ لت ایتکه در این حفیت پیامیر که نبه تا زممعافن سیل عفر خطاب فرفو3: 
این است که پیامبر 35 به خاطر برانگیختن ذهن, جلب توجه. بیداری حافظه 
تکتان‌دادن قظمت ,له آهعیت حاعفه ای کار گرم اف هب انا ید 
گفته‌های ایشان گوش فرا دهد وبا تأمل و اندیشه و تعمق و تدبر تمام بیان 
ایشان را گوش کند و آنها را به خاطر بسپارد. 

۳- حق بنده بر خدا: بنا به این حدیث و احادیث دیگر و آیاتی چون: 

چوگن عّا علیت تضر یی ارو: 1۳۷ 
«و همواره پاری مومنان بر ما واجب بوده است». 
«کدلت حَمّا علیتا نج و4 [یونس: ۱۰۳ 
«همین طور ایمان آورندگان (به تو) را (نیز) نجات خواهیم داد واین حقی است بر 
ما(حقی مسلم و تخلف نایذیر)». 
حق بندگان بر خداوند ثابت می‌شود. البته این حق, حق ایجابی و الزامی نیست؛ 
پلکه از باب لت و ارام خداوند ‏ است؛ 

۴- از جمله‌ی «لا تبشرهم فیتکلوا» یکی دیگر از قواعد اسلامی دانسته می‌شود و 
آن اينکه باید با مردم. با زبانی که قابل فهم و درک عامه باشد. سخن گفت. 
فرد مسلمان و دعوتگر و مبلغ. باید متعهد شود که از اصطلاحات سخت و 
ناهموار و کلمات وجملات غریب و نامأنوس جداً پرهیز نماید و دقت و سهولت 
را در مکالمات به کار ببرد. 

از حضرت علی فل» روایت شده که فرمود: 

«حدئو الناس بما یعرفون ودعوا ما ینکرون. آتریدون آن یکذب الّه ورسوله». 

«با مردم به گونه‌ای که در خور فهم آنان است. سخن بگوئید. و آنچه را در توان 

آنان نیست, ترک کنید. آيا می‌خواهید که خدا و پیامبرش تکذیب شوند»؟ 
خداوند متعال نیز می‌فرماید: 
وم سنا من ول الا بلسان قوب یبن هم الرهیم: ۴ 
«(آی محمد!) ما هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر اينکه به زبان قوم خودش (متکلم بوده 
است) تا برای آنان (احکام الهی را) روشن سازد (و حقایق را تبیین و تفهیم کند)». 
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پس هر عصر و زمانه‌ای» زبان و گويش مخصوص به خود را دارد که آن را متمایز 
می‌دارد و رویکرد آن را بیان می‌کند. بنابراین. هر کسی‌که بخواهد در اين زمانه با 
مردم سخن بگوید. باید زبان آنان را بفهمد و با زبانی درخور فهم آنان به گفتار بپردازد. 
البته منظور از زبان تنها الفاظ و عباراتی نیست که گروهی از انسان‌ها اهداف و مقاصد 
خود را با آن بیان می‌کنند. بلکه مقصود چیزی عمیق‌تر و گویاتر از آن است. یعنی آنچه 
که به خصوصیات اندیشه و راه‌های فهم و تفهیم. در ارتباط است. 
در این حدیث نیز به همین مطلب اشاره شده است. و به نظر حقیر. منظور از نهی 
پیامبر ج اين بوده که معاذ عّه برای هرکس و به طور عموم. اين مژده را بیان نکند. اما 
اگر برای خواص, روشنفکران. فرزانگان و خردمندان و روشن‌ضمیران و افراد مورد 
اعتماد» بیان کند اشکالی در آن نیست. 
۵- از جمله‌ی «صدقاً من قلبه» به وضوح دانسته می‌شود که هرکس که با صداقت 
و اخلاص و از روی اعتقاد و عمل و از ته دل. به وحدانیت و یگانگی خدا و 
رسالت پیامبر 35 ایمان و باور داشته باشد. و هیچ گونه شک و تردیدی در دل و 
مغز او نباشد و روی همین حالت بمیرد. قطعاً به پهشت برین خداوندی راه 
خواهد یافت و در حقیقت شهادت به «لااله الا الله» و محمد رسول الله «تمام 
اسلام و همه‌ی اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های تابناک خدا و پیامبر را در 
خود جای داده است. بنابراین هرکس که با صداقت و اخلاص این شهادت را 
ادا کند در حقیقت. تمام اسلام را دین خود قرار داده و خویشتن را نیز ملزم به 
عمل به احکام و دستورات آن نموده است. 
۶- «فاخبر بها معاذ عند موته تأَثما»: 
در شریعت مقدس اسلام از کتمان حق نکویش شده است. بنابراین تمام کسانی که 
احکام خدا و حقایق مورد نیاز مردم را از آنها کتمان کنند. و به خاطر کسب مقام و یا 
به دست‌آوردن ثروتی» مرتکب اين خیانت بزرگ شوند. باید بدانند که حقیقت 
گرانبهایی را به بهای ناچیزی فروخته‌اند. زیرا حق‌پوشی اگر با تمام دنیا معامله شود. 
بازهم مرتکب شونده‌ی آن ضرر و زیان کرده است. 
در احادیث نبوی. شدیدترین حملات. متوجه دانشمندان کتمان کننده‌ی حقایق 
شده است از جمله پیامبر گرامی اسلام 3 می‌فرماید: 
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«من سئل عن علم ثم کتمه اجم یوم القيامة بلجام من نار» [ترمذی]. «هرگاه از 
دانشمندی چیزی را که می‌داند سوال کنند و او کتمان نماید. روز قیامت. افساری از 
آتش بر دهان او می‌زنند». 

خود پیامبر 5 بر صحابه عّ» وظیفه نهاد که سخنانش را به دیگران برسانند اگرچه 
یک سخن باشد. 

«بلغوا عنی ولوآیة» [بخاری]. «سخنان مرا به دیگران برسانید. اگر چه یک جمله 
باشد». ۱ 

و نیز یارانش را آمر کرد تا احادیثش را به غاتبان برسانند: 

«الا لیبلغ الشاهد الغائب» [بخاری]. «هان ای مردم! حاضران به غائبان» سخنانم 
را برسانند». 

و پیامبر 3 همواره درباره‌ی نقل و روایت به آنها سفارش می‌نمود که سخنان وی را 
به واسطه‌ی اشخاصی به آیندگان تحویل دهند که دارای فهم زیاد باشند, تا بدین‌وسیله 
مفهوم و حقیقت سخن باقی بماند. 

«نضر اللّه اما سمع منا حدیثاه فحفظه حتي یبلغه غیره فرب حامل فقه الي من 
هوافقه منی» ورب حامل فقه لیس بفقیه» [ترمذی]. «شاداب گرداند خداوند مردی را 
کی ها مه ره ی کر ار 
دانشمندانی که دانش را به دانشمندتر از خویش منتقل می‌کنند و چه بسیارند 
حمل‌کنندگان دانش که دانشمند و فقیه نیستند». 

و حضرت معاذ 4 نیز به هنگام مرگ. از ترس اينکه مبادا به وسیله‌ی کتمان این 
حدیث دچار گناه شود. آن را برای مردم بازگو نمود. 

شاید کسی سوال کند. وقتی که پیامبر 3 معاذ »را از بشارت‌دادن به این حدیث 
منع کرد. پس چگونه او به خود اجازه داد تا این نوید و مژده را به مردم بدهد؟ 

در پاسخ باید گفت: مقصود نهی پیامبر ت. اين بوده که برای هرکس و به طور عموم 
این حدیث را بیان نکند. چرا که برخی از مردم» توان درک و فهم چنین سخنانی را 
ندارند و از بیان کردن چنین مژده‌هایی. دچار چالش و دغدغه و سوءتفاهم می‌شوند. اما 
اگر اینگونه مژده‌هایی» برای فرزانگان و فرهیختگان و افراد فهمیده و مورد اعتماد. 


بیان شود اشکالی درآن نیست. 
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و نیز ممکن است که معاذ طلء این حدیث را بعد از اينکه پیامبر کل احادیثی دیگر 
بدین مضمون, مانند: «من قال لا اله الا الثّه دخل اعینة» برای مردم بیان کرده است 
ذکر نموده باشد. 

۶ - [۲۵] وعن آیي ذز نله قال: «آتیت النبي کة. وعلیه ثوب آبیض» وهو نائم ثم 
آتیته وقد استیقظف فقال: "ما من عبد قال لا له لا ال ثم مات عل ذلك؛ الا دخل 
اجنة. قلت: وان زی وان سرق؟! قال: "وان زی وان سرق". قلت: وان زی وان سرق؟! 
قال: "و ان زنی وان سرق . قلت: وان زنی وان سرق؟! قال: " وان زی وان سرق عل رغم 
آنف آي‌ذر. وکان آبوذر لذا حدث بهذا قال: وان رغم آنف آیی‌ذر» متفق علیه"". 

۶ (۲۶) ابوذر غفاری تَلْ. گوید: «به نزد رسول خدا 335 رفتم و او را در حالی 
دیدم که بر روی خویش چادری سفید. کشیده و خوابیده است(چون او را خوابیده 
یافتم. برگشتم) و پس از لحظه‌ای دوباره به خدمتش آمدم و دیدم که از خواب بیدار 
شده است. (چون به نزدش رفتم) فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که اقرار به لاالهالا الله و 
ایکا نگ ها کتفو بعد این افتفاه یی مک ایتکه اون کاس 
داخل بهشت می کند. 

ابوذر نی گوید: گفتم: ای رسول خدا! اگر چه مرتکب عمل شنیع زنا و دزدی شده 
باشد؟ پیامبر 3 فرمود: (آری) اگرچه زنا و دزدی کند. باز گفتم: اگر چه زنا و دزدی 
کند؟ فرمود: اگر چه زنا و دزدی کند. بار سوم نیز گفتم: اگرچه زنا و دزدی کند(باز 
هم داخل بهشت می‌شود)؟ فرمود: به خلاف میل و خواسته ابوذر اگر چه زنا و دزدی 
کند. 

و خود ابوذر یه نیز هرگاه اين حدیث را (برای مردم) روایت می‌کرد می‌گفت: 
علیرغم میل و خواسته‌ی ابوذر». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: بنابراین حدیث واحادیث دیگ اهل‌سنت و جماعت معتقدند که 
مرتکب‌شونده‌ی گناه کبیره. موّمن است و انجام کبیره او را بی‌ایمان و کافر نمی‌کند. 
مک نبکه واه تکیت انضام من هشال دیما کی وان راوخ هه 


۱- بخاری ح ۰۵۸۲۷ مسلم ح ۱۵۴ - ٩۴‏ مسند احمد ۱۶۶/۵. 
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اهل‌سنت و جماعت بر این دیدگاه و رآی خویش جنین استدلال کرده‌اند: 

۱- در حقیقت ایمان عبارت است از تصدیق قلبی. پس هرگاه مومن گناهی را 

انجام دهد و قلباً ایمانش باقی باشد. از اهل ایمان است 

۲- خداوند و خود می‌فرماید که غیر از شرک و کف گناهان صغیره و کبیره را 

برای هرکس که بخواهد می‌بخشد. 

رن له لا یر آن جر به- ویر ما دون دك من یََاَء (الساء: 1۱۱۶ 
«بی‌گمان خداوند شرک ورزیدن به خود را (از کسی) نمی‌آمرزد و بلکه پایین‌تر از آن 
را از هرکس که بخواهد (و صلاح بداند) می‌بخشد». 

۳- قرآن کریم قاتل و اولیای مقتول را برادر یکدیگر دانسته است و در آیه‌ی 
«یتآیها آلذیه ین او کیب عَلیْصم القصاض ف ال ابر بر والعَبَد 
لد ولانق بالاد نق قمن غفی لذر من آجبه م2 فَاتباعٌ بالمفزو واداء 
له با حسن 4 االبقرة: ۷۸ 
اي کت اقا اتف ما تن مار قاس 
بر شما فرض شده است(و باید در آن کسی را به گناه دیگری نگرفت. و بلکه): آزاد در 
برابر آزاد» و برده در برابر برده» و زن در برابر زن است. پس اگر کسی (از جنایتش) از 
ناحیه‌ی برادر (دینی) خود. گذشتی شد «و یکی از صاحبان خون‌بهاء کشنده را 
بخشید. و يا حکم قصاص تبدیل به خون‌بهاء گردید. از سوی عفوکننده) باید نیک 
رفتاری شود و(سختگیری و بدرفتاری نشود. و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول) 
پرداخت (دیه) با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاستو سهل‌انگاری نباشد)». 

قضاض کنیا بر قاتلن هاجب ش‌شود کف‌عمدا کسی را که کشفشی صع شفه اسه: 

کشته است و9 با وجود این خداوند 1 ن‌ها ۳ با عبارت «ای کسانی که ایما ن آورده‌اید». 
خطاب کرده است. 
راید رام تفه گروه از ماهای کمسا یکن کیب سک ورد اند 
قائل به ایمان شده است: 
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وان طآیقتان من الْمینین افتتلوقأضخو یه 4 الحجرات: 1٩‏ 
«هرگاه و از مومنان باهم به جنگ پرداختند. در میان آنان صلح برقرار سازید». 
ملاحظه می‌کنیم که با وجود جنگ و نبرد میان اين دو گروه. باز قرآن. قائل به 
بای آنان هه تیال کمک کار با متام ار کاهات کیره انست: 
۵- و خداوند می‌فرماید: 
تیا آلذین ءامنوا وال له وب تَضوحَا4ه التحریم: 1۸ 
«ای مومنان! به درگاه خدا برگردید و توبه‌ی خالصانه‌ای بکنید.» 
لایخ خی موق نامگ و اجه تشه نا کصق سا ات وهی 
خداوند آنها را با عبارت «یاامها الذین امنوا» مخاطب ساخته است. 


۶- به طور صریح. احادیث صحیح و فراوانی از رسول خدا 3 به ما رسیده است که 
آن حضرت یه برای مرتکبین گناهان کبیره از امت خود. شفاعت خواهد کرد. 
۷- و از زمان پیامبر ح نیز تا به امروز بر خواندن نماز جنازه بر هر کسی‌که اهل 
لفق اه که هه اروت سرام ها میا ماع ها ند 
پس اگر آنکه توبه نکرده. کافر باشد نماز و طلب استغفار برای او جایز نیست. 
و رسول خدا 3 نیز در حدیث بالاء به همین موضوع اشاره کرده است که 
مرتکب گناه کبیره از دائره‌ی اسلام خارج نمی‌شود. 
ما وا جر مد له کررایی ومش و اه سر لاف اه هل ینت مازعا 
کرده‌اند. خوارج. مرتکب گناه کبیره را کافر می‌دانند و معتزله نیز مرتکب گناه کبیره 
را نه موّمن می‌دانند و نه کافر بلکه می‌گویند: این چنین فردی. فاسق است یعنی 
مابین ایمان و کفر قرار دارد. و چنین استدلال می‌کنند که همه‌ی مسلمانان بر این 
رام کی نکب اه که فایت استه اکفای ظر ها دی ماد اش که ینت ها 
کافر اختلاف نظر دارند. اهل‌سنت می‌گویند: مومن است و خوارج گفته‌اند: کافر است 
و ما وجه اتفاق را گرفته و وجه اختلاف را رها کرده‌ايم و می‌گوئیم مرتکب گناه کبیره 
نه ممن است و نه کافر بلکه فاسق است. 
ما چنان که گفتیم» مذهب اهل‌سنت, بر اساس آیات صریح قرآن و احادیت بی‌شمار 
و فراوان صحیح نبوی» (از جمله حدیثی که مورد نظر ما است) بر این است که مرتکب 
گناه کبیره از داثره‌ی اسلام خارج نمی گردد و کافر نمی‌شود. 


کناب الایمان (فصل اول) ۷۳۳ 


و در این حدیث بیان شده که زناکار و دزد وارد بهشت می‌شوند. یا بنا به فضل و 
کرم الهی بخشیده می‌شوند و یا بعد از دیدن کیفر اعمال خود. وارد بهشت می‌شوند. 

۷- [۲۶] وعن عبادة بن الصامت نله قال: قال رسول اللهی:: «من شهد آن لا اه الا 
له وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله» ون عیسی عبد اللّه ورسوله وابن آمته 
وکلمته آلقاها ال مریم» وروح منه» والينة حق والنار حق؛ آدخله الّه اجنة علی ما کان 
من العمل» متفق علیه!. 

۷- (۲۶) عبادهٌ بن صامت فطل گوید: «هر کس (با صداقت و اخلاص و از روی 
اعتقاد و عمل) اقرار نماید که هیچ معبودی جز خداوند کل سزاوار پرستش نیست و او 
یگانه و بی‌همتا است و شریک و انبازی ندارد و نیز اعتراف کند که محمد ی بنده و 
فرستاده‌ی خداست و عیسی بنده و فرستاده‌ی خدا و مصداق کلمه‌ای است که به‌سوی 
مریم القا شده است و به امر(کن) به وجود آمده است. و عیسی رحمتی است از جانب 
خداء, و به حقانیت بهشت و دوزخ ایمان داشته باشد خداوند طِّْ او را داخل بهشت 
می کند. هرچند گناه هم داشته باشد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «و آن عيسي عبدالله ورسوله»: در اين جمله پیامبر ی به یکی از مهم‌ترین 
انحرافات جامعه‌ی ی یعنی «مسئله‌ی تثلیث» و خدایان سه‌گانه. اشاره کرده و 
با جمله‌های کوتاه و مستدل آنها را از اين انحراف بزرگ برحذر می‌دارد. 

نخست برای نفی الوهیت مسیح و ابطال مسئله‌ی تثلیث می‌فرماید: «مسیح بنده‌ی 
خدا بود. در دومین نکته می‌فرماید «مسیح فقط فرستاده و پیامبرخدا به‌سوی 
بنی اسرائیل است و او نیز همانند دیگر پیامبران از جنس بشراست که برای هدایت و 
سعادت انسان‌ها از جانب پروردگار جهانیان به رسالت و نبوت مبعوت شده است. و این 
موقعیت نیز تناسبی با الوهیت او ندارد. 

در سومین نکته می‌فرماید: «و ابن امته وکلمته القاها اي مریم» (عیسی کلمه‌ی خدا 


بود که به مریم القا شد). در اینجا پیامبر 2 صریحاً عیسی را فرزند مریم معرفی 


۱- بخاری ح ۳۴۳۵ مسلم ح ۴۶ - ۲۸ نسائی در «في الیوم و اللیلة» ص ۶۰۳ ح ۰۱۱۳۰ مسند 
احمد ۳۱۴/۵ 


۷۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌کند تا پاسخی قاطع به مدعیان الوهیت عیسی باشد. زیرا کسی که از مادر متولد 
می‌شود و مشمول تمام تغییرات دوران جنین و تغییرات و تحولات جهان ماده است؛ 
حگوته م توانن دا باشند غفانی که ارتماه یی اگوی ‌ها کار اسسته: 
پیامبر 2 در این جمله‌ی کوتاه. خاطرنشان می‌سازد که مسیح همچون سایر افراد 
انسان» در رحم مادر قرار داشت. دوران جنینی را گذراند و همانند سایر افراد بشر 
متولد شد. شیرخورد و درآغوش مادر پرورش یافت. یعنی تمام صفات بشری در او بود. 
چگونه ممکن است چنین کس ی که مشمول ومحکوم قوانین طبیعت و تغییرات جهان 
ماده است. خداوند ازلی و ابدی باشد. و این خود دلیلی محکم بر ابطال تثلیث و 
الوهیت مسیح است. 
در جمله‌ی بالا از عیسی, تعبیر به «کلمه» شده است و این تعبیر به خاطر آن است 
که اشاره به مخلوق بودن مسیح کند. 
درباره‌ی این که چرا به عیسی ا2 «کلمه» گفته شده. در میان محدثان و مفسران 
سخن بسیار است. اما بیشتر به نظر می‌رسد که علت آن. همان تولد فوق العاده‌ی 
مسیح می‌باشد که مشمول ما هرذ أرَاد َیقا آن یفول له کن فَیکون4 
اش اقس: هبا قفخاطی افق اش که فین اسولن»خیاوت شارت افز دز 
کلامی به مادرش داده بود. و نیز ممکن است علت این تعبیر اين باشد که «کلمه» در 
اصطلاح قرآن به معنی مخلوق به کار می‌رود. مانند: 
فل لو کان خر متاقا یکی ری لعید خر قبل آن تنقد گلتث ری4 
[الکهف: ۱۰۹]. 
«بکو: اگر دریا برای (نگارش شماره و صفت و ویژگی‌های) موجودات (جهان هستی) 
پروردگارم جوهر شود. دریا پایان می‌گیرد پیش از آنکه (سخن از تعداد و حقاثق و 
رموز) موجودات پروردگارم پایان پذیرد». 
در این آیه. منظور از کلمات خداء همان مخلوقات اوست و از آنجا که مسیح یکی از 
قانت ی گنها بوده ات اسلا کلمین ازدشته انسته رهاط که کلسات: 
مخلوق ما است موجودات عالم آفرینش هم مخلوق خدا هستند و نیز همانطور که 


۱- «هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید: بشوا و آن هم 


می‌شود). 


کناب الایمان (فصل اول) ۷۵ 


گاید سرا فرفن ها ربا رم کته تفای لو فا و رمیات ما نس 
مخلوقات این عالم نیز روشنگر صفات جمال و جلال خدا هستند. 

منتها این کلمات باهم تفاوت دارند بعضی بسیار برچسته و بعضی نسبتا ساده و 
کوچک‌اند و عیسی الا مخصوصاً از نظر آفرینش, علاوه بر مقام رسالت برجستگی 
خاصی داشت. چرا که بدون پدر آفریده شد. 

پیامبر 6 در چهارمین نکته می‌فرماید: «عیسی روحی آفریده شده از طرف 
خداست». 

این تعبیر که در مورد آفرینش آدم ات و به یک معنیء آفرینش تمام بشر نیز در 
قران آمنه است: آشار۵دنه عطت ان-زوهی است کهضها آفریذاه فر تخود آنساه‌ها 
عموما و مسیح و پیامبران خصوصا قرار داد نسبت دادن روح به‌سوی الله» در اینجا 
برای تکریم و تشریف است. چنان که اضافت«ناقه» (شتر) و بیت (خانه) به‌سوی حق 
له > الاعراف: ۷۳]. و آیه‌ی طوَطَهَر بَیّقَ للطاینیت 4 الحج: 
۶ برای تکریم و تشریف «بیت و ناقه» است و گرنه, تمام ارواح. تمام شترها و تمام 


خانه‌ها آفریده خدا است و مسیح ام را از آن جهت «روح» می‌نامند» چرا که او به 


لو قم 


اذن خدا مردگان را زنده می‌کرد و مرده‌دلان را نیز به اذن خدا. با انوار حیات‌بخش 
دین حق. حیات می‌بخشید. 

نکته: برخی خواسته‌اند از تعبیر«و روح منه» سوءاستفاده کنند که عیسی جزئی از 
خداوند بود. و تعبیر «منه» را گواه براین پنداشته‌اند و گفته‌اند در اینجا «منه» من 

ولی کسی که با لغت و ادبیات عرب آشنا است می‌داند که«من» در این گونه موارد 
برای تبعیض نیست. بلکه به اصطلاح «من نشویه». است که بیان سرچشمه شا 
پیدایش چیزی می‌باشد. 

به همین جهت در تواریخ می‌خوانيم که «هارون الرشید» پزشکی مسیحی داشت 
که روزی با «علی بن حسین واقدی» که از دانشمندان اسلام بود. مناظره کرد و گفت: 


معنوی دیگر) تمیز و پاکیزه گردان». 


ما ترجه و سرخ مسوه المصابیج 
در کتاب آسمانی شما آیه‌ای وجود دارد که مسیح را جزئی از خداوند معرفی کرده. 
سپس آیه «وکمَنة ده لها رل مریم روخ یه [النساء: ۱۷۱]. را تلاوت کرد. 

واقدی» بلافاصله باه او این آنه از فر ماوت نود 

سک کم ما نی لسوت ایض جییقا 4 الجا: 1۱۲ 
«و آنجه که در آسمان‌ها و آنجه که در زمین است همه را از ناحیه‌ی خود. مسخر شما 
ساخته است». 

و اضافه کرد که اگر کلمه «من» جزئیت را برساند. باید تمام موجودات زمین و 
آسمان طبق این آیه جزئی از خدا باشند.پزشک مسیحی با شنیدن این سخن. مسلمان 

هارون الرشید از این جریان خوشحال شد و به واقدی جایزه قابل ملاحظه‌ای 
داد( . 

«ادخله اللّه انة علی ما کان من العمل». «خداوند چنین شخصی را وارد بهشت 
می‌نماید» هرچند گناه هم داشته باشد». 

یعنی خداوند و کسی را که به زبان و قلب به وحدانیت خدا و رسالت محمد ‏ و 
رسالت عیسی ال و به حقانیت بهشت و دوزخ اقرار کند. او را وارد بهشت می‌کند 
هرچند گناه هم داشته باشد. و این هم مذهب اهل‌سنت و جماعت است که غیر اهل 
شرک از گناهکاران مسلمان. در مشیت آمرزش حق تعالی داخل‌اند واين امر موکول به 
اراده و مشیت وی است. پس حق تعالی برای هرکس از موحدان که بخواهد می‌آمرزد و 
لو اينکه هر گناهی را اعم از کبیره يا صغیره مرتکب گردیده و از گناه خویش توبه هم 
نکرده باشد و هرکه را هم که بخواهد عذاب و کیفر می‌دهد و یا بعد از دیدن عذاب و 
کیفر خویش. او را بخشیده و به بهشت داخل می‌کند. 

۸ - [۲۷] وعن عمرو بن العاص قال: آتیت الني ی فقلت: ابسط يمينك 
فلٌبايعك» فبسط یمینه» فقبضت یدي فقال: " ما لك پا عمرو: ۴ قلت:آٍردت آن آشترط. 
فقال" تشترط ماذا؟ "قلت: آن یغفر لي. قال: " آما علمت یا عمرو! آن الاسلام بهدم ما 
کان قبله» ون امجرة تهدم ما کان قبلها» وآن اج بهدم» ما کان قبله؟!. رواه مسلم. 


۱- تفسیر المنار ج ۶ص ۸۴. 


کناب الایمان (فصل اول) ۷۳۷ 


واحدیثان الرویان عن یی هریرت قال: «قال الّه تعالی: آنا آغني الشرکاء عن الشرك". 
والاخر: "الکبریاء ردائي" سنذکرهما في باب الریاء والکبر ان شاء اللّه تعالی»". 

۸ (۲۷) عمروبن عاص نو گوید: «به نزد رسول خدا تلا رفتم و گفتم: دست‌تان 
را دراز کنید تا با شما (از روی صداقت و اخلاص بر اسلام) بیعت کنم. پیامبر ‏ نیز 
دست راست خویش را دراز فرمود: اما من دستم را کنار کشیدم. پیامبر مد (از کارم 
تعجب کرد) و پرسید: عمروا تو را چه شده است؟ (چرا دستت را عقب می‌کشی)؟ 
گفتم: شرطی دارم فرمود: چه شرطی؟ گفتم: (با شما بیعت می‌کنم. مبنی) بر اينکه 
(از تمام گناهان و معاصی) آمرزیده شوم. پیامبر ت فرمود: ای عمرو! مگر نمی‌دانی که 
پذیرش اسلام(البته از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل) تمام گناهان پیشین را 
مقر و نوی هی کوش نش دای کرت گر اما با فتافت ی شاوی شام 
گناهان پیشین را محو و نابود می‌سازد؟ و مگر نمی‌دانی که حج نیز محو کننده‌ی تمام 
گناهان گذشته می‌باشد؟». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: اسلام زمانی در محو گناهان تاثیر دارد که از روی صداقت و اخلاص و از 
روی عمل و اعتقاد به اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های دقیق و عمیق و 
اهب هنن فان آفریی ونیا رامین اکه اشه سا کی اسان کسیر 
مبنای صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل نباشد. هیچ تأثیری در محو و نابودی گناهان 
ندارد. 

و حج. نیز زمانی در محو گناهان تأثیر دارد که شرایط ذیل در آن عمال شود: 

۱- توبه و ادای حقوق مردم: یعنی از گناهان گذشته توبه نماید و حقوقی را که از 
مردم برذمه‌اش باقی است برایشان باز گرداند. زیرا اعمال نیک چه نماز باشد. 
چه روزه. چه زکات و چه حج و چه... حقوقی را که از مردم برذمه‌اش باقی 
می‌باشند نناقط نکرده و اف را برع النمه تمی‌ببازد حتی شهید که بالاتزین مقام 
را بعد از انبیای خدا. و صدیقین در نزد خداوند داشته و این شهادتش سبب 
آمرزش همه‌ی گناهانش گردیده و حتی باعث شفاعتش برای گنهکاران 


۱- مسلم ۴۰۳/۱ ۳۳۶۱ 


۷/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


دیگری از اقوام و خویشانش می‌گردد ولی حقوقی را که از مردم بر ذمه‌اش 
«یغفر للشهید کل ذنب الا الدین» [مسلم]. «برای شهید همه‌ی گناهانش به 
استثنای قرض بخشیده می‌شود». 
۲ اخلاض و ضذاقت: لارم الست. که قضهةو نیت شین عارم پیت الله خر ام 1 
این سفر فقط و فقط رضای خداوند کّْكْ باشد و شهرت طلبی‌ها و القاب و 
صفات ظاهری و خودنمائی‌های ریاکارانه. دخلی در آن نداشته باشد. 
۳- نفقه‌ی حلال: بر مسلمان لازم است تا همیشه از حرام دوری جسته و بکوشد 
که کسب و کار و خرج و خوراکش, از راه مشروع و حلال باشد» و خصوصاً نفقه و 
زاد و راحله‌ی راه حج. زیرا خرج و خوراک حرام. باعث دوری از خداوند قّْْ و 
سبب عدم قبول و اجابت دعا است. 
۴- تقوا و پرهیزگاری: باید شخص حاجی بداند که بهترین توشه‌ی سفر حج, تقوا و 
پرهیزگاری است خداوند و در مورد سفر حج می‌فرماید: 
ورَوَدوً ان یر آلرّاد و4 البقرة: ۱9۷]. 
«و توشه برگیرید (هم برای سفر حج و هم برای سرای دیگرتان و بدانید) که بهترین 
توشه پرهیزگاری است». 
اینطور حجی با رعایت این گونه شرائطی محو کننده‌ی گناهان است نه هر حجی. 
«هجرت»: اسلام می‌گوید: اگر در محیطی به خاطر عواملی نتوانستید آنچه وظیفه 
دارید انجام دهید به محیط و منطقه‌ی امن دیگری. هجرت نمائید و علت این دستور 
روشن است زیرا اسلام جنبه‌ی منطقه‌ای ندارد و وابسته و محدود به مکان و محیط 
به این ترتیب علاقه‌های افراطی به محیط تولد و زادگاه و دیگر علائق مختلف از 
نظر اسلام نمی‌تواند مانع از همجرت مسلمان باشد. 
و تفاس که رتیت ارس هه بش شا ریق 
اسلام بریده شد آری هجرت یک حکم مخصوص به زمان پیامبر 3 نبوده است. بلکه 
در هر عصر و زمان و مکانی اگر همان شرائط پیش آید» مسلمان موظف به هجرت 
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اصولاً روح هجرت همان فرار از ظلمت به نور. از کفر به ایمان, از گناه و نافرمانی به 
ای )مت ی و تسش ی اسان خن تفت زا 
و بر اساس فرار از ظلمت به نور و از کفر به ایمان و از گناه به اطاعت باشد براستی 
چنین هجرتی که از روی صداقت و اخلاص است محو کننده‌ی گناهان و معاصی 
اتتام انهتا: 
چرا که مهاجرانی که جسم‌شان هجرت کرده اما در درون و روح خود هجرتی 
نداشته‌اند در صف مهاجران نیستند و به عکس آنها که نیازی به هجرت مکانی 
نداشته‌اند اما دست به هجرت در درون وجود خود زده‌اند در زمره‌ی مهاجرانند. 
و امحدیثان الرویان عن ايي هریره قال: «قال اللّه: انا اغني الشرکاء عن الشرك 
والاخر: الکبریاء ردانی سنذکرهما في باب الریا والکبر ان شاء اللّه تعالی». 
(در کتاب مصابیح در مبحث کتاب ایمان) دو حدیث به روایت ابو هریره ع4 روایت 
شده‌اند که ما آنها را به دو باب دیگر کتاب منتقل نموده‌ايم چرا که این دو حدیث به آن 
دو بیشتر مناسبت دارند. 
و آن دو حدیث عبارتند از: 
۱- ابو هریره خی گوید: خداوند متعال می‌فرماید: من بی‌نیازترین شرکا از شرک 
می‌باشم [اين حدیث را ان شاء الله در باب «ریا» ذکر خواهیم کرد]. 
۳- حدیث دیگر عبارت است: از ابو هریره نله گوید: خداوند متعال می‌فرماید: 
«توانایی و قدرت ردای من است. [اين حدیث را ان شاء الله در باب «کبر و 
غرور» بیان خواهیم کردا. 
شرح: نویسنده‌ی مصابیح این دو حدیث را در مبحت «کتاب ایمان» آورده بود اما 
نویسنده‌ی مشکاق به خاطر تناسبی که این دو حدیث به دو باب «ریا» و «کبر» داشت. 
آنها را بدانجا منتقل نمود. 
و حدیث اول را ابن ماجه. با سندی صحیح., کاملا چنین روایت کرده است: 
«ابوهریره عْه گوید: پیامبر 6 فرمود: 
قال الّه تعالي: «آنا آغني الشرکاء عن الشركك فمن عمل لي عملاً آشرك فیه غيري فانا 


منه بري وهو للذي آشر ك». 
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«خداوند متعال می‌فرماید: من بی‌نیازترین شرکا از شرک می‌باشم آنکه عملی را 
برای من انجام دهد و کسی دیگر را در آن با من شریک کند. من از او برائت می‌جویم 
و آن عمل را به شریکی که به من قرار داده است واگذار می‌کنم». 

و حدیث دوم را مسلم. ابوداود. ابن ماجه و امام احمد. به طور کامل جنین روایت 
کرده‌اند. 

ابوهریره تّه گوید: پیامبر تک فرمود: 

قال اللّه تعالی: «الکبریاء ردان والعظمة (زاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته فی 
الدار». «خدای متعال می‌فرماید: توانایی و قدرت همچو جبه و ردای من است و 
عظمت و بزرگی پیراهن من است کسی که در هریک از آن دو با من جدال و منازعه 
نماید او را در آتش می‌اندازم». 


فصل دوم 


- [۲۸] عن معاذ قال: قلت یا رسول اللّه: «آخبرني بعمل یدخلنی الینة» ویباعدنی 
من النار. قال: " لقد سألت عن آمر عظیم» واٍنه لیسیر علی من سره اللّه علیه: تعبد الله 
ولا قشرك به شیثاه وتقیم الصلاة» وتني الزکا» وتصوم رمضان» وتحج البیت" ثم قال: "له 
آدلك علی آبواب ایر؟ الصوم جنة» والصدقة تطفی | طية کما یطفیع الاء النان وصلاة 
الرجل ني جوف اللیل " قال: ثم تلا: «َتَجَاق جنوهم عَن آلتضاجع» حتی بلغ 
«یعْلمُون» ثم قال: " آلا آدلك برس الامر وعموده وذروة سنامه؟" قلت: ِ پا رسول اله! 
قال: "رآس الامر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه اعبهاد". ثم قال: " آلا آخبرك 
بملاك ذلك کله؟" قلت: بل یا ن نی اه" فأخذ بلسانه فقال: 0 
نب اللّه! وانا لو خذون بما تتکلم پم قال: " تکلتاک مك یا معاذا وهل یکب الناس في 
النار عل وجوههم آو عل مناخرهم الا حصائد آلسنتهم؟». رواه آحد» والترمذي وابن 
اش 
۹- (۲۸) معاذبن جبل ع» گوید: به رسول خدا ی گفتم: «ای رسول خدا! مرا از 
عملی آگاه ساز که داخل بهشتم سازد و از آتش دوزخ دورم گرداند. پیامبر جک فرمود: 


براستی از عمل بزرگی پرسیده‌ای که البته برای کسی‌که خداوند انجام آن را برایش 
آسان و سهل ساخته باشد آسان خواهد بود. 
(آن عمل بزرگ و سرنوشت‌ساز این است که) خدا را طوری بندگی و پرستش کنی 
که هیچ چیز و هیچ کس را شریک او نسازی و نماز به پای داری و زکات واجب بپردازی 
و رمضان را روزه باشی و به حج خانه خدا [در صورت توانایی مالی و جسمی] بروی. 
آنگاه فرمود: (ای معاذ)! نمی‌خواهی درهای خیر را به تو نشان دهم؟ (گفتم: چرا 


ضرور بفرمائید. پیامبر 3 فرمود:) روزه نوعی سپر است و صدقه گناه را - هم‌چنان که 


۱- ترمذی ح ۲۶۱۶ این ماجه ح ۰۱۳۱۴ مسند احمد ۰۲۳۱/۵ 
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آب. آتش را - فرو می‌نشاند. و نماز و نیايش انسان در دل شب (نیز یکی از دریچه‌های 
خیر می‌باشد). 
سیس پیامبر 5 در ادامه‌ی سخنانش این آیه ۱ را تلاوت فرمود: 


۰ و 2 


#تَتَجانن هم عن لتضاج, دون رَبهُم کون وطمعا ومما رزفنهم 
یرو نون قلا تَعْلَمُ تفش و یو آغین جرَآء با کثو 
ازج [السجدة: ۱۷-۱۶ ]. 
«پهلوهایشان از بسترها به دور می‌شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت 
پروردگارشان می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند و از 
جیزهاتی که بدی‌شان داده‌ایم می‌بخشند هیچ کس نمی‌داند در پرایر کارهایی که 
(مومنان) انجام می‌دهند چه چیزهای شادی‌آفرین و مسرت‌بخشی برای ایشان پنهان 
شده است». 
بعد فرمود: نمی‌خواهی به تو بگویم که شالوده‌ی دین و ستون آن و اوج اعلای آن 
کدام است؟ گفتم: چراء ای پیامبرخدا! فرمود: شالوده‌ی دین اسلام و ستون آن. نماز 
بعد فرمود: (ای معاذ)! نمی‌خواهی, به تو بگویم که سر رشته‌ی تمام این‌ها چیست؟ 
گفتم: چراء ای پیامبرخدا. آنگاه پیامبر جک زبان خویش را گرفت و فرمود: اين را 
کنترل کن. گفتم: ای پیامبرخدا! مگر در قبال سخنانمان مواخذه می‌شویم؟ پیامبر ص 
فرمود: معاذ. مادرت به عزایت بنشیند» مگر مردم را چیزی جز دستاورد زبان آنها با 
چهره -یا با سوراخهای بینی - بر روی آتش دوزخ می‌اندازند؟». 
[اين حدیث را احمد. ترمذی و این ماجه روایت کرده‌اند]. 
شرح: «الصوم حنه): در حقیقت روزه سپری محکم 9 پولادین در مقابل آتش 
سوزان دوزخ و سپری محکم در برابر خواهشات ناروای نفسانی و تمایلات ناجایز 
شیطانی 9 سیاه کننده‌ی روی شیطان بدکاره 9 نا امیدکننده‌ی نفس اماره اشدت: 
شخص روزه‌دار در حال روزه با وجود گرسنگی و تشنگی. از غذا و آب و همچنین 
لذت جنسی و خواهشات نفسانی و تمایلات دنیوی و غراتز شیطانی چشم‌پوشی می کند 
و عملاً ثابت می‌کند که او همجون حیوان در بند اصطیل و علف نیست او می‌تواند 
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خداوند کَّْْ روزه را مقرر نموده است. تا انسان به وسیله‌ی آن از سلطه‌ی غرائز و 
زندان بدن و ماده و معده خویش آزاد شده بر تحریکات شهوانی خود غالب گردیده و بر 
مظاهر حیوانی خویش حاکم شود و به فرشتگان همانند گردد. بنابراین شگفتی ندارد 
که روح شخص روزه‌دار اوج گرفته به جهان بالاتر نزدیک شده. دروازه‌ی آسمان را با 
دعای خویش بکوبد و آن را بگشاید و پروردگار خود را بخواند و پذیرفته شود و خداوند 
به او بگوید: لبیک بنده من لبیک!. 

«ثکلتك امكث»: یعنی مادرت تو را از دست بدهد و در عزایت بنشیند. البته حقیقت 
دعاء مدنظر پیامبر 5 نبوده است. بلکه اين از شمار عباراتی می‌باشد که عرب‌ها از روی 
عادت بر زبان می‌آورند. 


«ذروة سنامه»: یعنی بالاترین نقطه آن. 


«مناخرهم»: سوراخ‌های بینی. 

«الا حصائد السنتهم»: هميشه در امور کارها. علت اساسی. با عوامل جنبی بسیار 
متفاوت است. در بحث علت و اسباب گناه و تخلفات انسان از جهات عقلی و شرعی و 
اجتماعی, اگر جستجو و تحقیق شود. زبان به عنوان رکن و ابزار اصلی سبب گناهان 
شمرده می‌شود: در اين صورت لازم است این عضو به نحو مطلوبی مهار و کنترل گردد 
تا لیشکه اقضای یک اوه باه و تیاه فکفانه: 

چنانچه پیامبر 57 می‌فرماید: زبان فرزند آدم» بر تمام اعضای بدن اشراف دارد و هر 
روز صبح خطاب به همه‌ی جوارح می‌گوید: چگونه صبح کردید؟ همه می‌گویند: ای 
زبان! اگر ما را به حال خود واگذاری حال ما خوب است. می‌گویند: به خدا قسم ما را 
رعایت کن! و به او قسم می‌دهند و می‌گویند: به وسیله‌ی اعمال و رفتار تو ثواب 
می‌بریم و عذاب می‌شویم. 

و نیز می‌فرماید: در تمام روزها اعضای بدن در مقابل زبان کفاره می‌دهند و تواضع 
می‌کنند و می گویند: 

«ای زبان تو را به خداوند سبحان قسم می‌دهیم از این که با اعمال و سخنان تو 
عذاب شویم». [ترمذی ] 

از این حدیث دانسته می‌شود که اگر اعضای دیگر بدن برایشان سختی و ناراحتی 
پیش آید. به سبب زبان است و همه‌ی اعضای بدن به سبب زبان و اعمال او در خطر و 
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عذاب دنیایی و آخرتی قرار می‌گیرند و هممی اعضای بدن با زبان حال و قال 
می‌گویند: ای زبان! تجاوز و طغیان را کنار بگذار که دودش به چشم ما می‌رود. 

و قدرت و حکومت ستمگرانه زبان به نحوی است که همه‌ی اعضای بدن خود را در 
خطر می‌بینند و در حقیقت زبان بد. طاغوت کشور تن است. 

و عزت و ذلت دنیا و آخرت اعضای بدن به اعمال و رفتار و سخنان زبان بستگی 
دارد اگر رستگار و پیروز شویم يا ذلیل و خوار گردیم عاملش زبان است. 

لذا انسان» برای پیروزی خود در همه جهات باید اساس اشتباهات و عامل همه‌ی 
خطاها را سرکوب و کنترل نماید تا در این موارد کمبودها کاهش و ضریب ترقی و رشد 
بیشتر افزایش یابد. 

و بیشتر گناهان انسان که موجب تحقیر» خواری و پستی او در دنیا و آخرت 
می‌شود از ناحیه‌ی زبان است گناهانی مثل بدگوبی از حیثیت و ناموس دیگران» سخن 
چینی. غیبت. دروغگویی» بهتان و افتراء بر زبان راندن کلمه‌ی کفر دیگران را مسخره 
کردن. به وعده وفا نکردن و... همه از زبان تشأت می گیرند. 

پس در حقیقت پل رسیدن به کرامت انسانی» حفظ زبان از عصیانگری و طغیانگری 
است و برای رسیدن به فضیلت‌های عالی بشری باید زبان را مهار و آزادی بی‌قید و 
شرط را از او سلب کرد؛ چرا که اگر عامل بزرگترین خطاها(مثل زبان) ريشه‌کن شود. 
گناهان کوچک و اشتباهاتی که از آن سرچشمه می‌گیرد. از بین می‌رود. 

۰ - [۲۹] وعن یی آمامة قال: قال رسول اللّه ی:: «من آحب له وأبخض له وأعطی 
له ومنع له فد انستکیل الایمان» رواه بو داود. 

۰- (۲۹) ابو امامه عفْ گوید: پیامبر کل فرمود: «هرکس به خاطر خدا دوستی کند 
قاط شا هم کین شود و ها شاط تا هن مب عاط وا بقع کنوهیاا 
ایمان او تکمیل شده است». 

[اين حدیث را ابو داود روایت کرده است]. 

- [۳۰] ورواه الترمذي عن معاذ بن آنس مع تقدیم وتأخیر وفیه: «فقد استکمل 


ییات0 


- ابوداود ح ۱ 
۲- ترمذی ح ۰۲۵۲۱ مسند احمد ۱۳ ۴۴۰. 
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0۱- (۲۰) و نیز امام ترمذی. این حدیث را از معاذ بن انس طلْ» البته با تقدیم و 
تأخیر بعضی جملات. این طور روایت کرده است: «فقد استکمل اییانه» «براستی 
ایمانش تکمیل شده است». 

۲ - [۳۱] وعن یی ذرقال: قال رسول ال «أفضل الاعمال اب نی اللّه والبغض 
في اللّه» رواه بو داود!. 

۲ (۳۲۱) ابوذر طْ» گوید: «پیامبر عق فرمود: برترین و بهترین کارها (بعداز ایمان به 
خدا) عبارت‌اند از: دوستی برای خدا و خشم به خاطر خدا». 

شرح: این سه حدیت. در ترغیب درباره حب. بغض. عطا و منع به خاطر خدا که 
برخی از مظاهر و معانی اخلاص هستند صحبت می کنند. 

در این سه حدیث بیان شده است که نباید به رضایت مردمی که در ورای آن خشم 
اهداف و روش‌ها به شدت باهم مختلف هستند و فعالیت برای راضی کردن همه‌ی آنها 
بیهوده و نابجاست. 

و انسان مسلمان, باید حب و خشم. بخشش و منع و رضایت و ناخشنودی او به 
خاطر خداوند و دین او باشد. نه به خاطر نفس و منافع خویش... همچون آن 

یتقم مُن یلمزة نی آصَدَقت فان آغظوا ینها زضوً وان لم یو ینها ذ 
هم یَسحَطونَ(4 [التوبة: ۵۸]. 
(و نسبت بی‌عدالتی را به تو می‌دهند! اینان جز به فکر حطام دنیا در اندیشه‌ی چیز 
دیگری نیستند. و لذا) اگر بدانان جیزی از غنائم داده شود خشنود می‌شوند و چیزی از 
آن بدیشان داده نشود هرچه زودتر خشم می گیرند (و اخم و تخم می‌کند)». 

آری اخلاص و جویاشدن رضایت خدا در عمل و تصفیه‌ی آن از شایبه‌های شخصی 
یا دنیوی. یکی از ثمره‌های توحید کامل و به معنای منحصر کردن عبادت و استعانت 


1 ابوداود ‌ ۳۵2۹۹ 
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ای اه راهان بای سور ها تخس رداق که تانق 
شبانه روز حداقل هفده بار در روز به وسیله‌ی آن با خدای خود راز و نیاز می‌کنند 
چنین می‌فرماید: 
ریا تَعبْد ویَاک ستَعین 4 الفانحة: ۵]. 
«تنها تو را می‌پرستم و تنها از تو یاری می‌طلبیم». 
براستی که با این اخلاص است که انسان موّمن تبدیل به بنده‌ی حقیقی خداوند 
می‌شود نه بنده‌ی هوی و خواسته‌های دیگران و نه بنده‌ی دنیای خود یا دیگران. 
با این اخلاص پیراسته برای خدا است که انسان از هر قید و بندی نجات و از 
هرگونه بندگی برای غیر خداء اعم از بندگی دیناره درهم. همسر و زیور» زینت و مظهر؛ 
مقام و منصب. نیروی غریزه و عادات و بالاخره از انواع بندگی‌های دنیوی (که مردم را 
اسیر کرده است) آزاد می‌گردد و جنان گام بر می‌دارد که خداوند طْ» پیامبر خود را 
بدان راهنمایی نموده است: 
«فْلّ ان صلایی وشکی نیاق وعتاتی یله زب آلعلیین 43 الاسام: ۱۱۶۲ 
«بگوء نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است 
(و این است که تنها خدا را پرستش می‌کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر 
رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می‌کوشم و در اين راه می‌میرم 
تا حیاتم. ذخیره مماتم شود)». 
۳ - [۳۲] وعن آیي هريرة قال: قال رسول اللّه گ: «السلم من سلم السلمون من 
سانه ویده» والومن من آمنه الناس علل دمائهم وآمواطم» رواه الترمذي والنسائي". 
۳- (۲۲) ابوهریره ع» گوید: پیامبر و فرمود: مسلمان (راستین و حقیقی) کسی 
یت که بایان اسان میت اف مان اه ایا ای کت موی 
(راستین و حقیقی) کسی است که مردم از سوی وی نسبت به جان و مال خود 
اخیاتی خظ کنو 


[اين حدیث را ترمذی و نسائی روایت کرده‌اند]. 


۱- ترمذی ح ۲۶۲۷ نسائی ح ۴۹۹۶. 
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۴ - [۳۲] وزاد البيهقي فِ "شعب الایمان" برواية فضالة: «والجاهد من جاهد نفسه 
فی طاعة اللّه» والهاجر من هجر اخطایا والذنوب»" . 

۴- (۲۲) علامه بیهقی در «شعب الایمان» نیز حدیث فوق را به روایت «فضاله» 
روایت کرده و علاوه بر آن این جملات را نیز اضافه کرده است. 

«و جهادگر (راستین و حقیقی) کسی است که با نفس (اماره و خواهشات ناروای 
یبای بالات با هن دنه تس رای از مکی واه فسات هاش اف اسان 
کند و مهاجر (راستین) کسی است که (به همجرت ظاهری اکتفا نمی‌کند بلکه) از هر 
جیزی که خداوند از گناهان و معاصی نهی فرموده دوری می‌گزیند». 

شرح: از این دو حدیث به خوبی دانسته می‌شود که مسلمان و موّمن حقیقی هرگز 
ناسزاگو. فحاش, غیبت‌کننده. سخن چین. دروغگو, فریبکار دورو, عیبجوء جاسوس؛ 
موذی» مضرء مخرب. فتنه‌گر» مکار گمراه‌کننده» خائن» بهتان زننده. ستمکار, ظالم 
و... نیست بلکه دست او خیر است و جز خیر برای خود و برای دیگر مسلمانان انجام 
نمی دهد. 

«والجاهد من جاهد نفسه ی طاعة اللّه»: 

در شریعت مقدس اسلام برای جهاد. معانی مختلفی آمده است که این خود دلالت 
بر معانی عمومی لفظ «جهاد» دارد که نه تنها برای «جنگ و پیکار». بلکه برای هر 
امری که تلاشی در آن برای دست‌یابی به مقصود انجام گیرد. به کار می‌رود. 

و می‌توان معانی برجسته و مهم جهاد را در چند چیز خلاصه کرد: 

۱- جهاد با کفار:البته نه با شمشیر بلکه با دلیل و حجت. 

۲- جهاد با گمراهان و کفار و بدخواهان و دشمنان اسلام به وسیله‌ی شمشیر. 

۲ تیان ها قاری بش دس اش اقفر کدی مایت تساه اهم کردم آینت: ‏ 

و و 

براستی جهاد با نفس و شیطان؛ مقابله کردن با خواسته‌های آنان و مقاومت در 
برابر خواهشات این دو دشمن درونی و برونی است. اسلحه‌ی مقابله با این دو دشمن. 


تزکیه‌ی نفس و تصفیه‌ی درون از نایاکی‌ها و زشتی‌ها می‌باشد. اگر تزکیه‌ی نفس 


۱- بیهقی» «شعب الایمان»» ح ۰۱۱۱۲۲ مسند احمد ۱۶ ۲۱. 


۸/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حاصل شود جنگ با دشمنان ظاهری و خارجی دین. بسیار آسان‌تر خواهد شد پس 

و در این حدیث. نیز پیامبر ول به صراحت بیان می‌کند که جهاد با نفس. اساس و 
پای‌ی جهاد با دشمن ظاهری ابست در این جمله پیامبر 5 اهمیت تزجبهخع نفس 9 
اصلاح درون را بیان می‌کند که اگر کسی در مبارزه‌ی با نفس و شیطان پیروز شود 
حضورش در میدان جنگ و پیکار با کفار و مشرکان و تلاشش برای نشر دین به مراتب 
آسان و راحت و با میل و رغبت و علاقه خواهد بود. 

رید ور این ی رطس که ریم شون زاين واقییت دزی ما شا 
خواهد شد که اگر افراد به تزکیه نفس نرسیده باشند و اگر خودسازی نکرده باشند به 
راحتی در میدان جنگ با دشمنان و بدخواهان اسلام تخلف می‌کنند و توجه‌شان 
نسبت به غنائم و مادیات معطوف می‌گردد ودر جهاد و اخلاصشان خلل ایجاد 
می‌گردد. 

پس برای رهایی از تمامی این‌ها و مطمتن بودن از حضور خویش در میدان نبرد؛ 
نیاز هست که در نبردی مهم و جنگی تمام عیار با دو دشمن درونی و برونی یعنی 
نفس اماره و شیطان بدکاره پیروز و سربلند بیرون آمده تا بتوان در میادین دیگر به 
راحتی استفاومت و ثبات را از خود نشان داد. 

یی ای ان ی ری ات کش ی ایشا مشا ری 
تیک رون اسان دتریی بیطا ند فا عم ضایر ما نماد 

«والمهاجر من هجر اخطایا»: 

و مهاجر حقیقی کسی است که به همجرت ظاهری اکتفا نمی کند. بلکه از هر چیزی 
که خداوند نهی فرموده دوری می‌گزیند. از قتل» دزدی. زناء فسق. شرب خمر بخل» 

آری! مهاجر واقعی کسی است که در میان خود و گناهان, دیوار بلندی کشیده و 
همه‌ی اعمال. کردار گفتار و پندار خویش را در دائره‌ی خیر قرار داده و انجام آنها را 
وظیفه‌ی خویش می‌گرداند. 

هجرت از دیدگاه و نظر پیامبر 5 تنها هجرت مکانی و خارجی نیست بلکه باید قبل 
از این هجرت. هجرتی از درون آغاز شود و آن هجرت و دوری از چیزهایی است که 
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منافات با اصالت و افتخارات انسانی دارد تا در سایه‌ی آن برای همجرت خارجی و مکانی 
آماده شود. 

و این هجرت لازم است تا اگر نیازی به هجرت مکانی نداشت در پرتو این هجرت 
درونی در صف مهاجران راه خدا درآید. 

و اصولاٌ هجرت واقعی و حقیقی بنابه فرموده‌ی رسول خدا ی همان فرار از گناه و 
اما در درون و روج خویش هجرتی نداشته‌اند» در صف مهاجران نیستند» و9 به عکس. 
آنها که نیازی به همجرت مکانی نداشته‌اند. اما دست به هجرت در درون وجود خود 
زده‌اند در زمره‌ی مهاجرانند و در واقع مهاجران راستین. آنها هستند که از گناهان و 

۵ - [۳۴] وعن آنس نله قال: قلما خطبنا رسول له الا قال: «لا لیمان لن لا 
ارانة له» ولا دین لمن لا عهد له» رواه البیهقی فی «شعب اران) 

۵- (۲۴) انس له گوید: خیلی کم پیش می‌آمد که پیامبر ول برای ما ایراد خطبه 
کند و در آن این نکته را تذکر ندهد: «آن کسی که از ویژگی امانت بی‌بهره است ایمان 
ندارد و هر آنکه عهد و پیمان درستی ندارد دین درستی هم نخواهد داشت». 

[اين حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است]. 

شرح: در متن حدیث آمده «لا ایان» و «لادین» و به اتفاق تمام محدئین. در اینجا 
«نفی وجود» مراد نیست بلکه «نفی کمال» مراد است مراد از این حدیث نفی ایمان 
کامل از اوست یعنی چنین کسی ایمان کامل ندارد. 
به دلیل حدیث ابوذر طلْء که گوینده‌ی «لا اله الا الّه» وارد بهشت می‌شود. و شرح آن 
قبلاً بیان شد یا چنین کسانی به فضل و کرم الهی بخشیده می‌شوند یا بعد از دیدن 
کیفر اعمال خود داخل بهشت می‌شوند. 


۱- بیهقی. «شعب الایمان»» ح ۰۴۳۵۴ مسند احمد ۰۱۵۴۱۳ 
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در این مبحث بر خود لازم می‌دانم که نکته‌ی مهمی را تذکر دهم و آن این که: ۱ 
واقع می‌گردد ارائه‌ی تعریفی دقیق از مدلول مفاهیم حساس و نزاع برانگیز است تا در 
این زمینه از اشتباه و سوءبرداشت جلوگیری به عمل آید. و در بسیاری از موارد. 
برداشت کرده‌اند, در صورتی که اگر از ان اصطلاح؛ تعزیفی: روشن ارافد می‌شند: طبیعتا 
طرفین نزاع» در حد میانه‌ای اتفاق می‌کردند. 

به همین علت دانشمندان از دیرباز تأکید کرده‌اند که به هنگام مناظره درباره‌ی 
مسائل اختلافی باید موضع مورد اختلاف دقیقاً معلوم شود تا بدون جهت و بی‌آنکه 

گاه میان دو دسته اختلاف به اوج خود می‌رسد و طرفداران هر نظریه گرد و خاک 
اختلافی لفظی بوده که در عمل هیچ بهره‌ای از آن عاید نمی‌شود. 

علت سقوط خوارج که در روزگاران پیشین. مسلمانان را تکفیر کردند و خون و 
اموالشان را مباح دانستند و همچنین کسان دیگری که امروزه راه آنان را در پیش 
گرفته و به تکفیر دیگران عادت کرده‌اند همین است ایشان در پی عدم درک درست 
مدلول مفاهیم و اصطلاحات شرعی و ارائه‌ی معانی مجهول از آنهاء هم خود به گمراهی 

از جمله‌ی آن اصطلاحات می‌توان از «ایمان». «کفر». «شرک». «نفاق» و 
«جاهلیت» و معانی مربوط به آنها نام برد. در بسیاری مواقع منظور از ایمان. ایمان 
کامل است نه مطلق ایمان که در برابر کفر به کار می‌رود. چنین کاربردی در آیات 
بسیاری از قرآن و احادیث صحیحی از پیامبر اسلام 5 واقعیت دارد. 


تما آلمژیلون آلذین 5 ذکر له وجلت فلوم ولا ثیت عَلَيَهم عابشد, 
راحتَهم ابتتا وغل رتهم بترکلودي آلذیق بقینوت اصلوة وتا روفکهم 
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زر دوه 


رح ۳۳ مه 


نون 


نفقوق6 یل هم الم 
گرد يم 4 االانفال: ۴-۲]. 
«مقمنان واقعی تنها کنستانین هستند که هر وقت نام خدا برده شود دلهای‌شان 
هراسان می‌گردد و هنگامی که آیات او برآنان خوانده می‌شود بر ایمان‌شان می‌افزاید و 
بر پروردگار خود توکل می‌کنند آنان کسانی‌اند که نماز را چنانکه باید می‌خوانند و از 
آنچه بدیشان عطاء کرده‌ایم می‌ بخشند آنان مقمنان واقعی 9 کامل هستند)) . 
در این آیات. منظور از مومنان تنها کسانی هستند که ایمان خویش را به بالاترین و 
کامل‌ترین درجات رسانده‌اند و خداوند در اين آیات در صدد آن نیست کسانی را که 
دل‌هایشان از ذکر خدا هراسان نبوده و در زمره‌ی متوکلان بر خداوند قرار نگرفته 
باشند کافر و خارج از اصل ایمان و دین معرفی کند. چرا که منظور از ایمان» در این 
آیات. ایمان کامل است نه مطلق ایمان». که در برابر کفر است. 
در آیات: ۱۰-۱ از سوره مومنون. نیز مراد از مقمنان همین دسته از افراد هستند 
که از ایمان کامل و همه جانبه‌ای برخوردار شده‌اند. 
سخنان لغو و بیهوده اجتناب نمی کنند کافر و از اصل ایمان به دور هستند 
از روایات نیز به ذکر چند حدیث زير اکتفا می‌کنیم: 
پیامبر 35 می‌فرماید: 
«هیچ کس در حال ایمان زنا نمی کند. خمر نمی‌نوشد, دزدی نمی کند». [متفق علیه ]. 
مقصود نفی اصل ایمان در حالت زناء شرب خمر و دزدی نیست. بلکه منظور کمال 
مراتب ایمان است یعنی نمی‌توان ممنی را با مراتب عالی ایمان یافت که زنا کند یا 
شراب بنوشد و يا دزدی کند. از اين‌رو. می‌توان گفت: این حدیث شریف بر آن نیست 
که هرکس را که مرتکب یکی از این کبائر شده باشد. کافر و از امت اسلامی < خارج 
معرفی کند. 
اگر در حدیث بالا مراد از «ایمان» اصل ایمان باشد که در برایر کفر واقع است آن 
افراد باید مرتد محسوب گردند و به عقوبت ارتداد. مجازات شوند. در حالی که می‌بینیم 
هر کدام از این گناهان احکام مخصوص به خود دارند. 
رسول‌خدا 26 در حدیث دیگری. لعنت فرستادن بر یکی از افرادی که عادت به 


شرب خمر فراوان داشت منع فرموده است چون یکی از اصحاب نٍ: گفت: خدایا او را 
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لعنت کن و از رحمت خویش به دورش بدار, که شراب فراوان می‌نوشد. رسول خدا ۶ 
فرمود: او را لعن و نفرین نکن زیرا او خدا و رسول او را دوست دارد. [بخاری] 
این حدیث به روشنی و صراحت. نشان می‌دهد که مجرد معصیت و گناه کبیره. 
ریشه‌ی ایمان را از دل بر نمی‌کند. چون این شرابخوار علیرغم ارتکاب آن معصیت 
بزرگ, خدا و رسولش را دوست می‌داشته است. 
احادیث فراوان دیگر در این زمینه هست که برای آشنایی و آگاهی از آنها باید به 
کتاب‌های حدیث مراجعه کرد(و در همین کتاب «مشکاة» نیز با بیشتر آنها آشنا 
یه سا میات هه ی بااش ‏ زاس ای 
تاش هه که نها کم تفگ مرا رای و مایت زا 
برادرتان بپسندید [متفق علیه ] 

۲- «سوگند به کسی‌که جانم در دست اوست به بهشت وارد نمی‌شوید مگر آنکه 
ایمان آورید و ایمان جز با دوست داشتن همدیگر میسر نیست». [مسلم] 

و 
نیست». [بخاری ] 

۴- «آن که شب را با سپری سپری کند و بداند که همسایه‌اش گرسنه است به 
رسالت من ایمان نیاورده است». 

و نیز حدیثی که ما در صدد شرح آن هستیم از زمره‌ی همین احادیث است پس 
نتیجه می‌گیریم که در تمام اين احادیث به اتفاق محدئین. نفی وجود. مراد نیست 
بلکه نفی کمال مراد است یعنی چنین کسانی که در امانت خیانت می‌کنند و يا عهد 
را می‌شکنند و یا همسایه را می‌آزارنده و... ایمان کامل و تمام عیاری ندارند. یعنی 
نمی‌توان موّمنی را با مراتب عالی ایمان یافت که در امانت خیانت بکند و یا عهد و 
پیمان بشکند. يا همسایه خویش را اذیت کند. يا زنا کند و یا دزدی نماید. از این‌رو 
می‌توان گفت: این احادیث بر آن نیست که هرکس را که مرتکب یکی از اين کباثر شد 
کافر و از امت اسلامی خارج معرفی کند. 


فصل سوم 


۶ - [۳۵] عن عبادة بن الصامت نله قال: سمعت رسول اله لا یقول: «من شهد آن 
لا له لاله وآن محمدا رسول الْه» حرم اللّه علیه النار» رواه مسلم". 
زبان و قلب اقرار نماید که هیچ موجودی سزاوار پرستش نیست به جز«الله» (که یگانه و 
بی‌همتا است و شریک و انبازی ندارد) و همچنین اعتراف نماید که محمد 5 فرستاده‌ی 
خداست. خداوند طْن آتش دوزخ را بر وی حرام می‌کند و او را از آن نجات می‌دهد». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۷- [۳۶] وعن عثمان نه قال: قال رسول ال ْ:: «من مات وهو یعلم آنه لا له الا 
له دخل الجنة» رواه مسلم. 

۷- (۳۶) عثمان بن عفان ‏ گوید: پیامبر ی فرمود: «کسی‌که با اعتقاد به 
وحدانیت و یگانگی خداوند 5. چشم از اين جهان فرو برد. به بهشت داخل می‌شود». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۸ - [۲۷] وعن جابر ننه قال: قال رسول اللّه کةٌ: «ثنتان موجبتان. قال رجل: یا 
رسول اللّه! ما الموجبتان؟ قال: "من مات پشرك باللّه شیثا دخل الناره ومن مات لا بشرك 
باللّه شیئا دخل اِنة» رواه شم ۲ 

۸- (۲۷) جابر 4 گوید: پیامبر لا فرمود: «دو چیز واجب کننده است. مردی (از 
فرمود: کسی که با خدا شریک و انبازی قرار دهد. و با این اعتقاد بمیرد داخل آتش 
دوزخ می‌رود (و شرک و چندگانه‌پرستی‌اش. موجب دخول وی به دوزخ می‌گردد). 


امش ۲۱۳ ۲۹ هی ۲۶۳۳۸ 
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و کسی‌که با اقرار به وحدانیت و یگانگی خدای طّْ. چشم از اين جهان فرو بست و 
چیزی یا کسی را با خدا شریک نگرداند. وارد بهشت می‌شود (و همین اقرار و اعترافش 
به وحدانیت خداء از روی صداقت و اخلاص و از روی اعتقاد و عمل و به شرط تحقق 
اعمال» موجب دخول وی به بهشت می گردد)». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۹ - [۳۸] وعن ی هريرة له قال: «کنا قعوداً حول رسول الله تا ومعنا بو بکر 
وعمر خنتتد في نف فقام رسول له تا من بین آظهرناه فابطاً علیناه وخشینا آن یقتطع 
دونناه ففزعنا فقمناه فکنت أُول من فزع فخرجت أبتغي رسول له حتی آتیت حائطا 
للأنصار لببي النجان فدرت به» هل آجد له بابا؟ فلم آجد» فٍذا ربیع یدخل في جوف 
حائط من بر خارجة - والربیع امجدول - قال: فاحتفزت فدخلت عل رسول الله ت. فقال: 
آپو هریرة؟" فقلت: نعم یا رسول اللّه؛ قال: "ما شأنك؟" قلت: کنت بین آظهرنا فقست 
فابطأت علیناه فخشینا آن تقتطع دوننه ففزعناه فکنت آول من فزع فأتیت هذا 
ا حائط فاحتفزت کما بحتفز الغعلب» وهوّلاء الناس ورائي. فقال " یا آباهریرة" وأعطاني 
نعلیه» فقال: "اذهب بنعل هاتین» فمن لقيك من وراء هذا امحائط یشهد آن لا اله الا الثه 
فا بها فاته " فکان ول من لقیت عمر فقال: ما هاتان النعلان یا با 
هریرة؟ قلت: هاتان نعلا رسول لهج بعثني بهماه من لقیت یشهد آن لا اله الا له 
مستیقناً بها قلبه» بشرته بالینة» فضرب عمر بین ثدیي» فخررت لاستي. فقال: ارجع یا آب 
هریرة! فرجعت ی رسول ال ی فأجهشت بالبکاء» وركبني عمره فاذا هو عل آأثري» فقال 
لي رسول الله 4 ما لك یا آبا هریرة؟ اقلت: لقیت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به» فضرب 
بین ثدیي ضربهةٌ خررت لاستي. فقال: ارجم. فقال له رسول الله ی" یا عمر! ما حملك علی ما 
فعلت؟ "قال: یا رسول اله؛ یی آنت وأي! آبعشت آبا هريرة بنعليك! من لقي یشهد آن لا 
له لا اه مستیقناً بها قلبه بشره بالینة؟ قال" نعم "قال: فلا تفعل» فاني آخشی آن یتکل 
الناس علیها» فخلهم یعملون. فقال رسول الله ی" فخلهم» رواه مسلم". 


۱ مسله ۳۱2۰۵۲ 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۹۵ 


۹ (۲۸) ابو هریره 9 گوید: «همراه با ابویکر ع و عمر ع» و تنی چند از صحابهت 
پیرامون پیامبر 35 نشسته بودیم» در همین حال پیامبر 5 از میان ما برخواست و رفت. 
اذیت و آزار دشمنان و کفار قرار گرفته باشد به همین جهت ترسان و لرزان به 
جستجوی آن حضرت ی پرداختیم. و خود نخستین کسی بودم که از دیرکردن پیامبر تا 
هراسان شده و به جستجو و تلاش آن حضرت ی از خانه بیرون زدم. 

(به جستجو ادامه دادم) تا به بوستانی در محله‌ی بنی‌نجار از انصار رسیدم. بوستان 
را دیوار بزرگی احاطه کرده بود به طوریکه هرچند تلاش کردم تا دورازه‌ای را بیابم تا از 
طریق آن وارد بوستان شوم. موفق به اين کار نشدم. 

(به ناچار فکری دیگر کردم) آخرکار جوی آبی به نظر رسید که از بیرون بوستان به 
درون آن می‌آمد با مشکل, از طریق آن جوی به داخل بوستان رفته و پیامبر کل را در آنجا 
یافتم. پیامبر 5 فرمود: ابوهربره! تویی؟ گفتم: آری من هستم. فرمود: تو را چه شده 
است؟(چرا اینجایی)؟ گفتم: ای رسول‌خدا ۱25 شما از میان ما برخاستید و رفتید» مدتی 
انتظار کشیدیم ولی از شما خبری نشد. ترسیدیم که نکند مورد اذیت وآزار دشمنان قرار 
گرفته باشید. از این جهت برخود ترسیدیم(و به جستجوی شما پرداختیم) و خود نیز 
نخستین کسی بودم که از تأخیر شما هراسان و نگران شده و به جستجوی شما از خانه 
بیرون زدم (آنچنان به جستجوی شما ادامه دادم) تا به اين بوستان رسیده (واز طریق 
جوی آبی که از بیرون بوستان به داخل آن می‌آمد) با مشکل و به مانند روباه به داخل 
بوستان خزیدم. و اینک صحابه و پاران شماء پشت سر من در جستجوی شما هستند. 

پیامبر 35 پای‌افزار خویش را بیرون کرده و به من داد و فرمود: ای ابوهریره! اين 
پای‌افزار را بردار و برو. و هرکس را یافتی که با صداقت و اخلاص از روی عمل و اعتقاد به 
«لا اله الا الّه» و وحدانیت خدا اقرار می‌کند. او را به پهشت بشارت بده. (ابو هریره طِ 
گوید: از باغ بیرون رفتم) و نخست با حضرت عمر نی ملاقات نمودم. عمر ی پرسید: 
ابوهریره این پای‌افزارها چیست؟ گفتم: این پای افزارهای پیامبرخداست, که به من 
داده تا هرکش را ببینم که با ضداقت و اخلاص و از روی عمل و اعنقاد به«لا آله الا 
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ابوهریره 4 گوید: (عمر قه به محض شنیدن این سخن) ضربه‌ای بر سینه‌ام کوفت 
که بر اثر آن» نقش بر زمین شدم و گفت: برگرد ای ابوهریره. گریان و نالان و افتادن و 
خیزان به نزد رسول‌خدا 6 شتافتم و عمر له نیز پشت سرم به نزد رسول‌خدا گ: 
آمد.(چون پیامبر ی مرا گریان و نالان و افتان و خیزان یافت) پرسید: ابوهریره چه 
شده؟ گفتم: در راه عمر ضَيْ را دیدم و پیامی را که شما به من داده‌اید با وی بازگو 
کردم ولی او ضربه‌ای بر سینه‌ام کوبید که بر اثرآن نقش بر زمین شدم. و نیز به من 
گفت که به نزد شما باز گردم. 

پیامبر 5 (رو به عمر کرد و) فرمود: عمر! چرا چنین کردی؟ (و چه چیزی تو را بر 
ان داشت تا با آپوهرره ین برعوری کی کم در پاستخ کته ای باب خوا فا 
پدر و مادرم فدایت شوند. آيا شما به ابوهریره پای‌افزارهای خویش را داده تا وی به 
هرکس که با صداقت و اخلاص و از روی عمل و اعتقاد به «لا اله الاالله» و وحدانیت 
خداء اعتراف کند مژده‌ی بهشت دهد؟ پیامبر ‏ فرمود: بلی (من او را چنین دستور 
دادم) عمر نله گفت: ای پیامبر خدا فلا (به نظر من) چنین نکنید (یهتر است) جرا که 
خیر و مفید کوتاهی نمایند. 

پس صلاح در این است که شما آنان را واگذارید تا (بدون هیچ حساسیتی) به انجام 
کارهای خیر و مفید بپردازند. 

ابوهریره + گوید: پیامبر 2 نیز فرمود: خوب است آنان را واگذار تا به انجام 
کارهای خیر و مفید بیردازند». 


شرح: «حائط»: باغ و بوستان. 

«ربیع»: جوی يا رود کوچک 

(فاحتفزت»: خویشتن را در نشستن در چیدم و جای کمی گرفتم. 

«اذهب بنعلي هانین: شاید کسی بپرسد که چرا پیامبر ة کفش‌ها و پای‌افزار مبارک 


خویش را به ابوهریره له داد؟ 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۹۷ 


در جواب باید گفت: چون که پیامبر 5 ابوهریره را برای ابلاغ امر مهمی به میان 
مردم فرستاد صلاح دید تا برای توثیق و اعتماد بر گفته‌ی وی. نشان تآییدی از سوی 
خویش به وی بدهد و چون غیر از کفش‌های خویش دیگر چیزی در اختیار نداشت به 
ناچار آنها را از پای درآورده و به ابوهریره ع به عنوان علامت توئیق و اعتماد بر 

و اگر از زاویه و بّعد معنوی به این موضوع نگاه کنیم اين طور معلوم می‌شود که 
دادن کفش‌ها به ابوهریره 4 اشاره به‌سوی ثبات و استقامت و پایداری و شکیبایی در 
دی ها هه ماس کر وتا با سا سیک ووانق 

«قل امنت ثم استقم». «یگو: به خدا ایمان آوردم و بر ایمانم ثابت قدم و پایدارم» 

«فضرب عمر بين ثديي»: اگر نگاهی گذرا به تواریخ» کتب حدیث. و غیره پیرامون 
در ستادهای فرماندهی پیامبر و حضرت عمر فله دست بر قبضه‌ی ششمیر برنده‌اش 
و با همه‌ی قهر و قدرت و هول و هراس و تیزبینی که دارد. سرا پا در قید اطاعت پیامبر 5 
قرار گرفته است و در نتیجه به او حق می‌دهیم که بعدها کارنامه‌ی خود را در زمان 
پیامبر جَل در این دو جمله خلاصه کرده است: 

۱- در خدمت پیامبر ‏ شمشیری از نیام کشیده بودم که تا او مرا به غلاف 

می‌رفتم. 

۳ در خدمت پیامبر مد برده و غلام و گارد محافظ او بودم. 

براستی عمر نی از مشاوران نزدیک و محرم‌راز و جانشین و وزیر برحق پیامبر 2 بود. 

و اگر نگاهی دیگر به تاریخ بیندازیم» حضرت عمر نف را در بُعدی دیگر مشاهده 
می‌نمائيم و این مرتبه نه با شمشیر بلکه با هوش تیزتر از شمشیر, و نه در صحنه‌های 
جنگ بلکه در صحنه‌ی تحولات اخلاقی و معضلات روابط اجتماعی. حضرت عمر نله 


را با فکر سراسر فروغ و نبوغ و سراپا در اطاعت پیامبرخدا تٌ می‌بینیم و مشاهده 


۹/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌کنیم که عمر نی در زمینه‌ی اصلاح اخلاق مردم و نوع برخورد با کفار و با 
منافقان. طرح‌هایی را به پیامبر 5 پیشنهاد می‌کند و تقاضاهایی را به او عرضه می‌دارد 
که بعد از مدتی (کم یا زیاد) پاسخ مثبت آنها نه در زمین بلکه از آسمان به صورت وحی 
بر پیامبر 25 فرود می‌آید و به «موافقات عمر «ْ4» در میان مسلمانان مشهور می‌شوند. 

و در نتیجه از اعماق ضمایر آگاه و روشن معنای این فرموده‌ی پیامبر ی را درک 
می‌کنيم که درباره ذکاوت و درایت و تیز بینی و قدرت درک و فراست عمر نف 
می‌فرماید: 

هه قذ کان فیتا مضی فلکم من الامم دون وله ان کال نی أمت ده بنهم 
اه غُمَر یم اقظاب». [ بخاری و مسلم ] 

«در ادیان پیشین افرادی وجود داشتند که اهل الهام بوده‌اند و از مسائل نهانی و 
پشت پرده» طوری بحث کرده‌اند که گویی چیزهایی به آنها گفته شده است واگر در 
امت من. همچنین کسی وجود داشته باشد همانا عمرین خطاب است». 

کتاب‌های معتبرحدیت. تفسیر و تاریخ اسلامی موافقات حضرت عمر نت را بیش از 
بیست فقره روایت کرده‌اند که در حقیقت همین حدیث نیز یکی از موافقات ایشان به 
شمار می‌آید چرا که در آخر پیامبر ت سخن عمر نو را تأیید می‌کند و مهر توافق و 
تأیید بر آن می‌نهد. 

در حقیقت. حضرت عمر 4 بر اساس گفته‌ها و آموزه‌های خود پیامبر تک ابوهربره «ه 
را باز گردانده چرا که عمر تب به خوبی می‌دانست که در مقابل دستور پیامبر 5 نباید 
ایستاد. آیا امکان دارد آن عمری که رسول‌خدا و درباره‌اش فرمود: 

«لوکان بعدي ني لکان عمر. «اگر بعد از من پیامبری می‌بود. البته او عمر می‌بود». 

و فرمنود؟ 

«ان الثّه جعل الق عل لسان عمر وقلبه». «همانا خداوند متعال کلمه‌ی حق را بر 
زبان عمر و قلبش قرار ِ است». 

و در جایی دیگر می‌فرماید: 

«آن الشیطان خاف منك پا عمر». «ای عمر! براستی شیطان از تو می‌ترسد». 


و حضرت علی نی می‌فرمود: 
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«ما کنا نبعد آن السکینه تنطق عی لسان عمر». 

[هرچهار حدیث از مشکاة باب مناقب عمر فطل روایت شده است]. 

«ما یاران پیامبر و اين را بعید نمی‌شمرديم که سکینه و آرامش بر زبان عمر نله 
صحبت می کند». 

آیا امکان دارد این چنین فردی از جانب خود قانون گذاری کند و از جانب خود در 
میان مردم حکم تعیین کند. 

در حقیقت این ممانعت و بازگرداندن ابوهریره » در اصل از روی گفته‌ها و 
فرموده‌های خود پیامبر ی انجام گرفته است. چنانچه قبلاً در حدیث حضرت معاذ ط 
(حدیث شماره ۲۵) نیز به این موضوع اشاره شده بود. چرا که پیامبر ق شبیه همین 
بشارت را به حضرت معاذ نله داده بود و معاذ طل از پیامبر 5 خواست تا به وی اجازه 
دهد تا آن مزده را به مردم بدهد ولی پیامبر و به وی اين اجازه را نداد تا به مردم این 
مزده را بدهد و دلیل عدم اجازه را چنین بیان کرد که مردم با اتکاء به این مزژده سست 
می‌شوند و از انجام کارهای خیر و مفید کوتاهی می‌نمایند.از این جهت حضرت عمر 4 
هم بر مبنای همین فرمایش پیامبر 3 مبنی بر عدم مژده دادن به مردم. ابوهریره هه 
را منع نمود پس نتیجه می‌گیریم که این عمل حضرت عمر نی و طرز تفکر وی بعینه 
عمل و فکر خود پیامبر جک می‌باشد. 
عمیق و تعالی بخش و سعادت آفرین پیامبر و داشت به خوبی می‌دانست که اگر 
نتیجه‌ی منفی و جنبه‌ی خطرناک این بشارت و نوید برای پیامبر 2 بیان شود ایشان 
نیز این اعلام را خلاف مصلحت دانسته و ابوهریره عفْ را از ابلاغ آن بازخواهد داشت. 

چنانچه در نهایت ام رآی پیامبر ی با عمل حضرت عمر نله (که بیشتر صورت یک 
موه کات )موف مش کرد سامت سین رار آیی سا تا ییا کنو 

و کسی بعد از موافقت رآی پیامبر يا با ری حضرت عمر تلْ> حق ندارد و او را 
نسزد که درباره وی اهانت و یا اسائه‌ی ادب کند چرا که پیامبر 5 در این زمینه او را 


تایید نمود و مشوره‌اش را پذیرفت. 


۱۰۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در حقیقت چون پیامبر جٌ غرق دربای بیکران کرم و لطف الهی و احسانات 
بی‌پایان خداوندی و رحمات نامنت‌های یزدانی بود» این بشارت را به ابوهریره طنه داد, 
تا او به مردم ابلاغ کند اما حضرت عمر طق» غلبه‌ی رحمت و کرم الهی بر ایشان طاری 
نبود. و بیشتر به بُعد منفی. که همان ضعف و سستی مسلمانان بود نگاه می‌کرد به 
همین جهت وقتی این موضوع را با پیامبر 2 که غرق رحمت و کرم بیکران الهی بود. 
مطرح کرد پیامبر اکرم ‏ سخنش را تأیید نمود و با او موافقت کرد. 

۰ - [۳۹] عن معاذ بن جبل قال: «قال لي رسول اه مفاتیح اجنة شهادة آن لا 
اله ال اّه» رواه ال 


۰ (۳۹) معاذین جبل نله گوید: «پیامبر ع به من فرمود: گواهی دادن به 
وحدانیت خدا و اقرار به «لا اله الا الّ» کلید بهشت است (البته به شرطی که این اقرار 
از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد جازم وعمل باشد)». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

شرح: در پنج حدیث بالاء به اين موضوع اشاره رفته است که هرکس با صداقت و 
اخلاص و از ته دل به دين اسلام و به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر 2 ایمان آورد 
قطعاً وارد بهشت خواهد شد. جنانجه قبلاً نیز گفتیم: منظور از این تعبیرها این نیست 
که به مجرد گواهی‌دادن به وحدانیت خداء انسان وارد بهشت شود بلکه زمانی شخص 
مومن مصداق بارز این حدیث قرار می‌گیرد که از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و 
عمل به دین اسلام ایمان بیاورد و در حقیقت شهادت به «لا اله الا الّه وحمد رسول 
الّه» تمام اسلام و همه‌ی اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های تابناک خدا و پیامبرخدا 5 
را در خود جای داده است بنابراین هرکس که با صداقت و اخلاص و بدون هیچ شک و 
تردید این شهادت را ادا کند. در حقیقت تمام اسلام را دین خود قرار داده و خویشتن 
را نیز ملزم به عمل به احکام و دستورات آن نموده است؛ و مسلم است که اين چنین 
شخصی, با چنین اعتقادی وارد بهشت می‌شود و لو اینکه پس از رسیدن به کیفر 
گناهان در جهنم باشد بالاخره روزی از جهنم بیرون آمده و وارد بهشت می‌شود. 


۱- مسند احمد ۵/ ۴۲ ۰۲ 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۱۰۱ 


- [۴۰] عن عثمان ن#ه قال: ان رجالاً من أصحاب النبي ت حین توفي حزنوا 
۱ ۷ ۱ ۱ 
سلم فلم آشعر به» فاشتکي عمر الي آیي بکر نتد» ثم آقبلا حتی سلما علي جمیعاه فقال 
آبو بکر: ما حملك علي آن لا ترد علي آخيك عمر سلامه؟ قلت: ما فعلت. فقال عمر: 
بل» واللّه لقد فعلت.قال: قلت: واللّه ما شعرت آنك مررت ولا سلمت. قال بو بکر: 
صدق عثمان» قد شغلك عن ذلك آمر. فقلت: آجل. قال: ما هو؟ قلت: توف اللّه نبیه تا 
قبل آن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال آبو بکر: قد سألته عن ذلك. فقمت الیه وقلت له: 
بأیی نت وأي» آنت أحق بها. قال آبو بکر: قلت: یا رسول الّه؛ ما نجاة هذا الاْمر؟ فقال 
رسول اللّه تا "من قبل من الکلمة القي عرضت علی عمي فردها؛ فهي له جاة» رواه 
آجد. 
۱- (۴۰) عثمان بن عفان نله گوید: «درآن روز که پیامبر « له وفات یافت. تنی 
چند از یاران پیامبر 2 بر اثر وفات ایشان بسیار اندوهگین و ناراحت و سراسیمه و 


حیران شده بودند (و رگبار غم و اندوه بر آنان سرازیر شده و عمق این فاجعه به حدی 
زیاد بود) که نزدیک بود عده‌ای از آنان در وسوسه و شک و تردید بیفتند (شک و تردید 


از اينکه بعد از محمد 6 دین اسلام نیز باقی نخواهد ماند و شریعت مقدس اسلام با 
وفات پیامبر جک نیز از میان خواهد رفت). 

عثمان ّء گوید: خودم نیز یکی از کسانی بودم که نزدیک بود دچار این وسوسه‌ی 
شک و تردید شوم. عثمان «ّ» گوید: در همین هنگام که در عالم خود متفکرانه و 
متحیرانه نشسته بودم عمر نی از کنارم گذشت و بر من سلام کرد اما من متوجه‌ی 
سلامش نشدم به همین خاطر (عمر نع از این برخوردم ناراحت شد و) به نزد ابوبکر 
صدیق فطل رفت تا از من گله بگشاید سپس عمر نّ همراه با ابوبکر ضله به نزدم آمدند 
و بر من سلام کردند (و من نیز جواب سلام هردو را دادم) آنگاه ابوبکر صدیق «» گفت: 
عثمان! چرا جواب سلام برادرت عمر نی را ِِ گفتم: چنین کاری را من نکردم 
(چون عثمان وه متوجه‌ی سلام‌کردن عمر > نشده بود به حضرت ابوبکر > چنین 


۱- مسند احمد ح۲۰ در «مسند ابوبکر صدیق». 


کش ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


گفت) عمر + گفت: بلی! براستی تو چنین کردی و جواب سلام را ندادی. عثمان « 
گوید: به عمر نی گفتم: به خدا سوگندا من متوجه عبور تو و سلام کردنت نشدم. 

ابوبکر صدیق عی» (به عمر نی گفت: عثمان راست می‌گوید: براستی عثمان را 
امری بزرگ به خود مشغول کرده (و متوجه سلام کردنت نشده است). 

عثمان نع گوید: در تأیید سخن حضرت ابوبکر عّه گفتم: آری چنین است (براستی 
کار بزرگی مرا به خود مشغول کرده و خواب و خوراکم را از من گرفته است) ابوبکر ‏ 
گفت: 

آن کار بزرگ که دل و دماغت را به خود مشغول کرده چیست؟ گفتم: خداوند 
متعال پیامبرش را از دنیا برد پیش از آنکه از وی بپرسم که به چه چیزهایی می‌توانیم 
خویشتن را از آتش سوزان دوزخ نجات دهیم. ابوبکر عي گفت: (نگران مباش چرا که) 
من در اين زمینه از پیامبر کل پرسیدم. (به محض شنیدن این سخن فورأ) از جایم 
برخواستم و به ابوبکر صدیق نی گفتم: پدر و مادرم فدایت باد براستی تو سزاوار و لایق 
چنین کارهایی هستی (که پیوسته در کارهای مفید و خیر. پیشقدم و پیشگام و 
طلایه‌دار و پیشقر اول هستی) آن‌گاه ابوبکر جء شروع به بیان کرد و فرمود: به 
پیامبرخدا 85 گفتم: ای رسول‌خدا! طریقه‌ی نجات از آتش دوزخ چیست؟ 

فرمود: هرکس (از روی صداقت و اخلاص و از روی اعتقاد و عمل) از من کلمه‌ای را 
که به عمویم پیش کردم (بعنی لا اله الا الله) و او از قبولش استنکاف ورزید. قبول کند 
و به آن گردن نهد براستی از آتش دوزخ نجات و رهایی می‌یابد (یعنی هرکس از روی 
صداقت و اخلاص به لا اله الا الله» و وحدایت و یگانگی خدا اقرار کند» از آتش دوزخ 
نجات خواهد یافت)». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

شرح: «عن نجاة هذاالامر): 

این جمله رابه دو صورت می‌توان تفسیر و تعبیر کرد: 

۱- طریقه‌ی نجات از آتش دوزخ: 

یعنی از پیامبر 5 پرسیدیم که به چه چیزهایی می‌توانیم خویشتن را از آتش سوزان 

دوزخ نجات دهیم. 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۱۰۳ 


۲- طریقه‌ی نجات از وساوس شیطانی, غرائز حیوانی» عشق و محبت دنیوی, 
پیروی از خواهشات ناروای نفسانی و تمایلات ناجایز شهوانی و مرتکب‌شدن 
گناهان و معاصی. 

یعنی از پیامبر 95 پرسیدیم که طریقه‌ی نجات از امور بالا چیست؟ به چه چیزی 
می‌توانیم خویشتن را در پناه آن از چنین کارهایی محفوظ و مصون داریم. 

پیامبر جَلٌ نیز در جواب فرمود: «لا اله الاالّه» کلمه‌ای است که هرکس به آن از 
صدق دل, اعتقاد و باور داشته باشد. و مفاهیم آن را به معنای واقعی کلمه در زندگی 
خود پیاده کند از آتش دوزخ نجات پیدا کند و همین کلمه است که قلب را تصفیه و 
باطن انسان را تزکیه و تهذیب نموده و وی را از شر شیاطین انسی و جنی و از شر 
تمایلات دنیوی و خواهشات نفسانی و غرائز حیوانی و گناهان و معاصی رهایی 
میت تام تست هن 

(الکلمة التي عرضت علي عمي فردها»: 

مراد از «عمی» ابوطالب عموی پیامبر کل می‌باشد. 

ابوطالب: یکی از پشتوانه‌ها و پشتیبان‌های پیامبر 35 بود و پیوسته با رسول خدا 5 
ابراز همدردی می‌کرد و اجازه نمی‌داد آزاری از سوی مشرکان مکه و قريش به وی 
برسد که جان وی را تهدید کند. و از پیامبر 5 پیوسته دفاع می‌کرد و هر آزار و سختی 
و مشکلی در راه خشنودی او تحمل می‌نمود و هميشه تلاش داشت تا او را شادمان و 
خشنود بدارد. در این میان قريش پیوسته اين عموی بزرگوار را در تنگنا قرار می‌داد اما 
هی ستگیری‌ها و گفاها را شام بت اش رقتایش اناو مر من که 
برادرزاده‌اش را در مشکل قرار دهد او همه‌ی سرزنش‌های مردم را می‌پذیرفت تا 
ملامت و سرزنش» متوجه‌ی برادرزاده‌اش نشود. 

براستی ابوطالب موضع قابل تقدیری در مقابل پیامبر 2 و دعوت اسلامی داشت و 
مواضع او, موضع کسی بود که از حق حمایت و دفاع می‌کند و در راه آن هر سختی و 
تنگنایی را پذیرا می‌شود. چرا که او پذیرفت که خود و بنی‌هاشم و بنی‌مطلب (اعم از 
کافر و مسلم) در محرومیت و تحریم اقتصادی و اجتماعی به سر برند. و در شعب (که 
به شعب ابوطالب) مشهور شده بود با کمبود مایحتاج زندگی و خوراک روزانه و... 


مواجه شوند. 


۱۰۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ولی در همان‌حالی که ابوطالب کفار و مشرکان قریش را از آزار و اذیت‌دادن پیامبر : 
منع می‌کرد و آنها را از توهین و اهانت به او باز می‌داشت خود نیز از اجابت دعوت 
پیامبر جٌ در مورد پذیرش اسلام دوری می‌کرد. 

بنابر روایاتی که به ما رسیده اهل‌سنت و جماعت بر این باورند که ابوطالب مشرک 
مُرد و از جهنمیان است. خداوند عذاب جهنم را برای او (به پاس حمایت و دفاع از 
پیامبر 3) سبکتر کرده و وی در آتش کم‌عمق خواهد بود. 

«بخاری و مسلم» چنین نقل می‌کنندکه: هنگامی که مرگ ابوطالب نزدیک شد. 
پیامبر کل ح بر او وارد گردید. در حالی که ابوجهل و عبدالله بن ابی‌امیه نزد او بودند. 
پیامبر 5 به او فرمود: ای عموا «لا اله الا الّه» بگو که من به وسیله‌ی آن نزد پروردگار 
برای تو دفاع و شفاعت می‌کنم/ در اين هنگام ابوجهل و عبدالله بن ابی‌امیه. رو به 
که و کته نمی قوانی اه تیم بت منحاتسللت ضر قاط کی رل 

کارا انش تاه رای ای که ایا یله تا تا اد که ار 
0( زیون کم ای نشب هت و 


گفتن لااله الا الله خودداری کرد. 
در این هنگام پیامبر 32 فرمود: من برای تواستغفار خواهم کرد تا زمانی که از آن 
نهی شوم در اين هنگام این آیه نازل گردید. 
ما کان یلتی رالّذین عامنوا آن تقد َستَْفروا للم ...6 التویة: ۱۱۳]. 
اتف موس ان راسزه یرام فشرکان طلتب آمرزشی کنتد؛ 
لازم به تذکر است که ابوطالب در ماه رجب سال دهم بعثت. شش ماه پس از 
بیرون آمدن از شعب از دنیا رفت و بعضی نیز گفته‌اند که وی در ماه رمضان همان 
سال. سه روز پیش از وفات خدیجه _ جع از دنیا رفته است. 
- [۴۱] عن القداد انه سمع رسول اللّه یقول: «لا یبقی علی ظهر الاارض بیت 
مدر ولا وبر الا آدخله اللّه کلمة الاسلام» بعز عزیز وذل ذلیل» ما یعزهم اللّه فیجعلهم 
من آهلها؛ آویذطم فیدینون ها". قلت: فیکون الدین کله الوا ۳ 


۱ مسند احمد ۰۳/۶ 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۱۰۵ 


۲ (۴۱) مقداد (پسر عمرو الکندی «) گوید: از پیامبر 5 شنیدم که فرمود: در 
سراسر روی زمین خانه‌ای از سنگ و گل يا خیمه‌هایی از کرک و مو (منظور تمام 
شهرها و روستاها) باقی نمی‌ماند مگر اینکه خداوند قّْكْ اسلام را در آن به عزت و 
سربلندی بعضی و ذلت و خواری بعضی دیگر وارد می‌کند. پس آنهایی را که خداوند 
(بدون جنگ و پیکار و اسارت و غیره) مفتخر ومشرف به پذیرش اسلام کند آنها عزیز و 
گرامی‌اند و آنهایی که از پذیرش اسلام روی گردانند و توفیق نيابند که سعادت اسلام 
را به آغوش گیرند خداوند قّْْ» آنها را ذلیل و خوار و فرومایه و نگونسار می‌نماید ولی 
آنان با این وجود تابع حکومت اسلامی خواهند شد (و باید برای حفاظت جان و مال 
و مه فا هه یاه طسو تاهاب یت 
اسلامی باشند). 

مق که رد اه سا تیه کا اه فیط ان زد از هدر لفات و 
سلطه‌ی ادیان دیگر به زیر می‌آید و اسلام عالمگیر می‌شود و مومنان به جز خدا از 
کسی دیگر نمی‌ترسند و آزادانه و به دستور آئین خویش زیست می‌کنند)». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

هروه انم سنوت وشات الیکش اسلا یی وا 
توتعه فرا صواهه یه که افیا سا ی ی تفر کون وی نو فا کین وه 
روشنی بخش اسلام همه‌ی آفاق را در نوردد و سرزمین‌های تاریک و دیجور را 
روشنایی بخشد. 

آری روزی فرا می‌رسد که اسلام هم از نظر منطق و استدلال و هم از نظر نفوذ 
ظاهری و حکومت و سیاست بر تمام جهان پیروز خواهد شد و همه را تحت‌الشعاع 
خویش قرار خواهد داد. 

براستی منطق نیرومند اسلام و محتوای غنی و پربار آن» ایجاب می‌کند که سرانجام 
ادیان شرک‌آلود و خرافی را جاروب کند و ادیان آسمانی تحریف یافته را در برابر خود 
به خضوع وا دارد. و با جاذبه‌ی عمیق خود. دل‌ها را به‌سوی این آئین خالص جذب و 
جلب نماید چرا که اسلام از نظر قدرت منطق و استدلال بر همه‌ی ادیان و آئین‌های 
موجود برتری دارد و سرآمد آنها محسوب می‌شود وعلاوه از برتری منطق و استدلال از 
نظر نفوذ و غلبه‌ی ظاهری و پیروزی نظامی و حکومت و سیاست بر تمام ادیان جهان 
پیروز خواهد شد. 
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و علاوه بر مناطق بسیار وسیعی که امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم در 
قلمرو اسلام قرار گرفته و هم اکنون بیش از ۶۰ کشور اسلامی با جمعیتی حدود یک و 
نیم میلیارد نفر زیر پرچم اسلام قرار دارند. زمانی فرا خواهد رسید که همه‌ی جهان 
رسماً زیر این پرچم قرار می گیرد. 

و براستی که در زمان خود پیامبر 35 و بعد از ایشان در عصر خلفای راشدین نّ 
نیز این وعده در مورد پیروزی مسلمانان تحقق یافت. چنان که دین خدا, نه فقط در 
جزيرة العرب بلکه در کمتر از نیم قرن بر غالب روی زمین پیروز و فاتح گردید به 
طوری که کل قلمرو امپراطوری فارس و بخش بزرگی از قلمرو امپراطوری روم در زیر 
سیطره‌ی آن درآمد و پرچم این دین مبین در هند و چین و سپس در جنوب آسیا 
برافراشته شد. 

و با مسلط شدن مسلمانان بر جزیرةالعرب و بعد از آن بر سرزمین‌های مشرق و 
مغرب. مسلمانان توانستند به راحتی امپراطوری کسراهای فارس و قیصرهای روم را 
در هم کوبیده و بر دنیای آن روز مسلط شوند و در سایه‌ی خلافت‌های پی در پی؛ 
دولت اسلام همچنان نیرومند باقی بمانند و بر اغلب سرزمین‌های جهان حکومت و 
تتخادت. کننت: 

و بدون هیچ شک و تردیدی. مفهوم این حدیث پیروزی همه جانبه‌ی اسلام (چه از 
نظر منطق و استدلال و چه از نظر قدرت ظاهری و غلبه‌ی نظامی) بر همه‌ی ادیان 
مطرح جهان است و معنی این سخن آن است که سرانجام اسلام همه‌ی کره‌ی زمین 
را فرا خواهد گرفت و بر همه‌ی جهان پیروز خواهد گشت. 

چنانچه سرعت پیشرفت اسلام در جهان و موج اسلام‌خواهی آن در روپ و غرب و 

به رسمیت شناختن این آتین در کشورهای مختلف اروپایی و نفوذ سریع آن در آمریکا 
9 ریت و اسلام آوردن بسیاری از دانشمندان و مانند این‌ها... همگی نشان می‌دهد که 
اسلام رو به‌سوی عالمگیرشدن دوباره» پیش می‌رود و طبق روایات مختلفی که در 
منابع ِ وارد شده است تکامل این برنامه هنگامی خواهد بود که عیسی ام و 


لت ظهور کنند و به برنامه‌ی جهانی‌شدن اسلام باری دیگر تحقق بخشند. 
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۳ - [۴۲] وعن وهب بن منبه» قیل له: «آلیس لا اله لا اه مفتاح الینة؟ قال: بل» 
ولکن لیس مفتاح الا وله آسنان» فان جثت بمفتاح له آسنان فتح لك» والا لم یفتح 
لك». رواه البخاري ی ترجمة باب" . 

۳- (۴۲) از وهب بن منبه طْ نقل شده که کسی از او پرسید: «آیا «لا اله الا الّه» 


کلید بهشت نیست؟ (پس با گفتن لااله الا الله چه نیازی به عمل است)؟ وی در پاسخ 
گفت: چرا. (لا اله الا ال کلید بهشت است اما باید دانست که) هیچ کلیدی خالی از 
دندانه و شیار نیست. پس اگر تو کلیدی دندانه‌دار و شیاردار آوردی. دروازه را برایت 
خواهد گشود و در غیر این صورت دروازه را برایت باز نخواهد کرد(و پشت در بسته 
حیران و وبلان خواهی ماند)». 

[اين حدیث را بخاری در ترجمه‌ی بابی. روایت کرده و از تعلیقات وی محسوب 
می‌شود]. 
شهادت به توحید و رسالت و دوری از شرک. هرچند بد عمل و خطاکار باشند. از عذاب 
الهی محفوظ و مصون می‌مانند و آتش دوزخ به آنها اصابت نخواهد کرد و با شهادت و 
شدت محکوم می‌کند و با تشبیهی بلیغ و موجز, به آنها می‌فهماند که درجات عالی 

درست است که «ا اله الا الله» کلید بهشت است. ولی هر کلید از خود برای 
بازکردن دروازه. دندانه و شیاری دارد که اگر آن دندانه‌ها کامل و درست بود دروازه را 
برای انسان خواهد گشود و در غیر این صورت انسان پشت دروازه خواهد ماند چرا که 
کلید بدون دندانه و شیار. دروازه را باز نخواهد کرد. این چنین نیز لاله الا الله کلید 
دندانه‌ها و شیارهای آن هستند. 


۱ مسند احمد ۰۳/۶ 
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پس کسی که می‌خواهد از عذاب الهی و آتش دوزخ محفوظ و مصون بماند و به 
دزساه عان پات و مراب والای ارم کشت شاه شا کشت 
را در دست گیرد و وارد بهشت شود. بر او لازم است که به «لا اله الا الّه» و وحدانیت 
خدا و رسالت پیامبر ی از روی صداقت و اخلاص و از روی اعتقاد و عمل و از صدق 
دل اعتراف کند و مفهوم صداقت و اخلاص نیز آن است که در عمل پای‌بند به تمام 
احکام ودستورات خداوندی و اوامر و فرامین نبوی و تعالیم و آموزه‌های شرعی باشد در 
این صورت است که وعده‌ی نجات و رهایی از آتش دوزخ, حتمی و قطعی خواهد بود. 
به هر حال. هر شخص موّمن که با صداقت و اخلاص و از روی اعتقاد و عمل به 
دین اسلام ایمان بیاورد و پای‌بند به احکام و مسائل اسلامی باشد. و در هر جا اوامر و 
فرامین خداوندی را سر لوحه‌ی برنامه‌ی زندگی خویش قرار دهد. حتماً به پهشت 
خواهد رفت و احیاناً اگر گناهی از او سر زد. و مرتکب گناهی از قبیل دزدی زنا و... 
شد یا بنا به فضل و کرم الهی بخشیده می‌شود و يا بعد از دیدن کیفر اعمال خود وارد 
بهشت می‌شود. 
«رابطه ایمان و عمل صالح»: در آیات قرآن. غالبا عمل صالح همراه با «ایمان» به 
عنوان, لازم و ملزوم یکدیگر آمده است. مثلاً در آیه‌ی ٩۷‏ سوره نحل می‌خوانیم: 
من عیل صَلخا من ذگر آزأنق ور مُوین4 اسل: 1٩۷‏ 
«هر کس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مومن باشد». 
و در آیات ۹٩‏ و ۱۰۰ سوره مومنون می‌خوانیم: 
«حق 5 جاء أَحَدهم الموث ال رب آزجفوني لَعل آغتل صلخا فیتا 
رک المومنون: ۱۰۰-۹۹]. 
ها وا تام مه رک ان مارم وه 
می‌گوید: پرردگارا! مرا (به دنیا) بازگردانید. تا اينکه کار شایسته‌ای بکنم و فرصت‌هائی 
ره اهنت واده اه ی ام مایم نامیا کی وحوه ار 
۱ 
دادها نمی ونیا اس ار هفاضا با تفت بای انساه یل ملس کته 
و در آیه‌ی ۵۱ سوره مومنون آمده است: 


ییا ال کوا ین لیب واعملواً صِحا4 [المومنون: ۵۱ 
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ری یرای ای ۵ هر تساه تفای ام تفای ادها 
حلال بخورید و کارهای شایسته بکنید». 

اک او و دارم فت تفه سا کار اخاط 
تنگاتنگ میان ایمان و عمل صالح است و براستی همان‌طور که دندانه و شیار برای 
کلید لازم و ضروری است اعمال صالح و نیک برای ایمان لازم و ضروری است. 

چرا که خداوند ون برای نجات انسان‌ها از آتش سوزان دوزخ و از رسوایی و خسران 
در روز رستاخیر و از مشکلات و مصائب و نابسامانی‌ها و ناملایمات زندگی دنیوی و 
اخروی برنامه‌ی جامعی تنظیم کرده و آن را بر دو اصل مهم و اساسی و محوری و 
بنيادین خلاصه کرده است: 

اصل اول: ایمان به وحدانیت خدا و صفات او. ایمان به قیامت حساب و کتاب سزا 
و جزاء و ایمان به کتب آسمانی و پیامبران الهی است که زیر بنای همه‌ی فعالیت‌های 
انسان را تشکیل می‌دهد. چرا که تلاش‌های عملی انسان از مبانی فکری و اعتقادی او 
سرچشمه می‌گیرد نه همچون حیوانات که حرکات‌شان به خاطر انگیزه‌های غریزی 
است. 

و براستی اعمال و کردار انسان تبلوری است از عقاید و افکار او, و به همین دلیل 
تمام پیامبران الهی قبل از هر چیز. به اصلاح مبانی عقیدتی امت‌ها می‌پرداختند. 
مخصوصاً با شرک و چندگانه‌پرستی که سرچشمه‌ی انواع رذائل, بدبختی‌ها و 
رگ ها میرم و دا شنیه: 

اصل دوم: میوه‌ی درخت بارور و پرثمره‌ی ایمان» یعنی «اعمال صالح» است. 

اعمال صالح نه تنها فقط عبادات و نه تنها انفاق فی سبیل الله و نه فقط جهاد در 
راه خداء و نه تنها کسب علم و دانش بلکه هر کار شایسته‌ای که وسیله‌ی تکامل نفوس؛ 
پرورش اخلاق و پیشرفت جامعه‌ی انسانی در تمام زمینه‌ها شود را شامل می‌شود و 
حتی کارهای کوچکی» همچون برداشتن یک سنگ مزاحم از سر راه مردم. تا نجات 
میلیون‌ها میلیون انسان از گمراهی و ضلالت و نشر آئین حق و عدالت در تمام جهان 
را نیز شامل می‌شود. 

و وهب بن منبه, به همه به خوبی فهماند که ایمان همانند چراغی پرنور و پر 
فروغی است که اگر درون اطاقی روشن شود نه تنها فضای اطاق را نورانی می‌کند 
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بلکه شعاع آن از تمام دریچه‌های اطاق به بیرون می‌افتد و هرکس از خارج بگذرد؛ به 
خوبی می‌فهمد که آنجا چراغ پر نوری روشن است. 

همین گونه. وقتی چراغ ایمان» در سرای قلب انسان» روشن شود نور آن به زبان 
چشم. گوش و دست و پای انسان» منعکس می‌شود و حرکات هر کدام از آنها نشان 
می‌دهد که نوری در قلب است که اشعه‌اش بیرون تافته. 

در آیه‌ای خداوند متعال می‌فرماید: 

یس بامَانیَکم ولا آمان أَهل آلکتب من یخمل شوةا بجر یه ولا جذ در 
مين ذون له ی ولا تصیرا؟ وَمن یل مین آلصحت من ذکر آز آنق َو 
من لب َدحْلونَ َِتَة ولا یلمون تقیراگه (الساء: ۱۲۴-۱۲۳ 

«(جرا و پاداش, و فضیلت و برتری) نه به آرزوهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب 
است. هرکس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود. و کسی را جز خدا یار و 
تا ی باه تفس زا ایرا کک عنق ور عیان عها مو گرکاند کی که 
اعمال شایسته انجام دهد موّمن باشد - خواه مرد خواه زن - چنان کسانی داخل 
بهشت شوند و کم‌ترین ستمی بدانان نشود». 

انش که ال خفن یی از تیاس یی پایتهای لام رارییان عومریت که 
ارزش وجودی اشخاص و پاداش و کیفر آنها هيچ‌گونه ربطی به ادعاها و آرزوهای آنها 
ندارد. بلکه تنها بستگی به عمل و ایمان دارد. این اصلی است ثابت سنتی است تغییر 
تاکیر افو ابیت که تسام مها رای آها هانه: 

لذا در آیه‌ی نخست. خداوند می‌فرماید: 

«جزا و پاداش و فضیلت و برتری نه به آروزهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب 
است» . 

آن‌گاه اضافه می‌کند: 

«هر کس که کاربدی بکند در برابر آن کیفر داده می‌شود و کسی را جز خدا یار و 
یاور خود نخواهد یافت». 

و بلافاضله مي فرماند: 

کت که اما امه انمام دقتاس فش بای رای سر نوزم ار 


کتانی دلوت وید و کمتری شش ونان شوه 
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و به این ترتیب خداوند طّْ با تعبیری بسیار ساده به اصطلاح «آب پاک» به روی 
دست همه ریخت و وابستگی‌های ادعایی» خیالی. اجتماعی. نژادی و مانند آن را 
نسبت به یک مذهب به تنهایی. بی‌فایده می‌شمرد و اساس را ایمان به مبانی آن مکتب 
و عمل به برنامه‌های آن معرفی می‌کند. 

در جایی دیگر خداوند متعال. یک اصل کلی دیگر برای تمام مسلمانان بیان 
می‌کند و آن این‌که: آنهایی که شب و روز دم از عشق پروردگار يا عشق و محبت پیامبر 5 
و پیشوایان اسلام و مجاهدان راه خدا و صالحان و نیکان سلف می‌زنند. اما در عمل 
کمترین شباهتی به آنها ندارند» مدعیان دروغینی بیش نیستند. 
خدا. ایمان به او و عشق پیامبر ع و ایمان به او می‌دانند و يا عقیده دارند که ایمان و 
عشق و محبت تنها به قلب است و ارتباطی با عمل ندارد. از منطق اسلام به کلی 
بیگانه‌اند. 


و و 


«فل ان کنثم تب ون نله افو سم یز لم دوم وال 
غَفور رَحیم 3 [آل عمران: ۱۳۱. 
۱ 
گناهتان را ببخشاید و خداوند آمرزنده و مهربان است». 
در اين آیه. خداوند طِّْ مفهوم ایمان و عشق واقعی را تبیین می‌کند و فرق آن را با 
ایمان و عشق کاذب و دروغین» روشن می‌سازد و می‌فرماید: که محبت و عشق و علاقه 
به پروردگار و «لا اله الا الله» تنها یک علاقه‌ی قلبی ضعیف و یک اعتقاد خالی از 
هرگونه اثر و فایده نیست بلکه باید آثار آن در عمل و کردار انسان منعکس باشد. 
کسی که مدعی ایمان و عشق به پروردگار و لا اله الا الله است نخستین نشانه‌اش 
این است که از پیامبر 3 و فرستاده‌ی او و از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های 
تابناک او پیروی کند و برای یک ایمان و عشق و محبت اساسی, حتما آثار عملی دارد؛ 
حتما دارنده‌ی آن را با محبوب پیوند می‌دهد و در مسیر خواست‌های او به تلاش و 
کوشش پرتمر وا می‌دارد. 
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و در حقیقت(بنا به گفته‌ی علامه ابن کثیر) اين آیه‌ی کریمه. حکمی است علیه 
کسانی که ادعای محبت و ایمان به خدا ۳ دارند اما در عمل رهرو و پیرو طریقه‌ی 


تعضی. الا له وانت نظهر حیَه هذا لعَمرك في الفعال بُدیع 
لو کان حبّك صادقاً لا طعتّه ان المُحب لمن مب مطیع 


«نافرمانی پروردگار می‌کنی و با این حال اظهار محبت و عشق به او می‌نمایی» فسم 
تسام ماه میم ای زا کشت و هس کم رف 
او می‌کردی چرا کس ی که دیگری را دوست می‌دارد از فرمان او پیروی می‌کند». 

و براستی اگر مسلمانان امروزی. همین دو اصل اساسی و محوری و کلیدی و 
بنیادین را در ابعاد مختلف زندگی خویش, اعم از فردی و اجتماعی» سیاسی و نظامی؛ 
فرهنگی و اقتصادی, دنیوی و اخروی و مادی و معنوی, به اجرا دربیاورند. مشکلات و 
اس ها ی ی اسآ ی شین وس انش تسا 
به پیروزی مبدل می‌شود و شر اشرار جهان از آنها قطع می‌گردد. 

نی هلا له الا ال کلیه پیت لست واعمال تنگ:ه ضالین ففذانه‌های ان 
کلیداند. 

۴ - [۴۳] وعن آیي هريرة قال: قال رسول ال : «اٍذا حسن آحدکم اسلامه» فکل 
حسنة یعملها تکتب بعشر آمثاما ای سبع مائة ضعف» وکل سيثة یعملها تکتب 
بمثلها حتي لقي اللّه». متفق قلیه 

۴- (۴۳) ابوهریره طقّ. گوید: پیامبر 28 فرمود: «آنگاه که یکی از شماء اسلام 
خویش را نیک گرداند (و به حقیقت مسلمان شود و پایبند دستورات و اوامر شریعت و 
اوامر و فرامین خداوندی و تعالیم و آموزه‌های نبوی باشد) در برابر هر کار نیکی که 
اتجان دهد دم ها طفیضت پرایر ام شاوی نوع احسات و قاط آشاعر ویاداش 
و 


۱- بخاری ح ۴۲؛ مسلم ح ۲۰۵ -۱۲۹۰. 
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برود ادامه خواهد داشت (و در سرای آخرت. یا خداوند بنا به فضل و کرم خویش, آن 
گناه را می‌بخشد و يا بعد از چشاندن کیفر آن عمل. او را وارد بهشت می‌کند)». 
[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
شرح: از این حدیث چند نکته و پیام می‌توان برداشت کرد: 
تاج اسف وی دای کل 
یکی از نام‌های خداوند ون «رحمان و رحیم» است. براستی رحم و کرم و احسان و 
فیض او, گوشه گوشه‌ی اطراف و اکناف جهان را پر کرده و ذره ذره‌ی دنیا از آن 
سیراب گشته و آنجه را که در دنیا و کائنات می‌بينیم و مشاهده می‌نماييم همه از آتار 
و نشانه‌های رحمت بیکران و بی‌پایان وی هستند. اگر رحمت آن. در دنیا نباشد. گویا 
در دنیا هیچ چیزی وجود ندارد بدین سبب است که ناامیدی و یأس از رحمتش جرم و 
گناه محسوب می‌شود. خداوند کَّّ. بزرگ‌ترین مجرمان و گهنکاران را نوید بخشش 
تمس نام تفای اه اس انم رم انامه بای 
خاطر و نوید عفو و گذشت می‌دهد و می‌فرماید: 
«فل یعبایی آلزین نرفُوا عَلَ آنشیهم لا تقتطوا ین رم له لت له یر 
[ ره میا ده هو ألْعْفُور ریم 3 الزمر: ۵۲ 
وه ایند انا اضق آبان کهذر معاصین قیادهرفی هم کر ده‌آیده ار لطف و مرمیرت 
تضا مایون و فامیق نگ دنت قطعا خداوند همه کناهان را خی آسرزده را که اوشتار 
آمرزگار و بس مهربان است». 
از جانب بندگان. هیچ قید و شرطی بر خداوند عاید نشده و نیست. اما خداوند از 
طرف خود. بر خود رحم و کرم‌کردن را فرض و واجب گردانیده کب کل تفه 
رح النعام: ۱۲]. وبا وجودی که می‌تواند. مجرمین را عذاب دهد و بر گهنکاران 
عذاب بفرستد و سیاهکاران و بدکاران را به کیفر اعمال‌شان برساند. ولی باز هم آنها را 
زیر چتر کرم و مرحمت خویش می‌گیرد و به بنده‌ی خاص خودش می‌فرماید که به 
بندگان من سلام و پیام عفو مرا برسان و به آنها که در رحمت من برای هميشه برای 
آنها باز است و پذیرای آنها می‌باشد: 
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و مه اه 


له نهر من عیل منم وا جَهَلَة ثم تاب من بَعْده- رضم ان 


4 4 وو 4 


عغفور رحیم 4 [الانعام: ۵۴]. 

ماه وتان ره انا مامبه شیف اوق یشان رگو وان نا شا فده 
باق که قتاو کف وی لطق رو هواس نموه استت: کدهرکنی انشا 
از روی نادانی. دچار لغزشی شد ولی بعد از آن توبه کرد و اصلاح کرد خداوند عذر 
تقصیر او را می‌پذیرد چرا که او آمرزگار و مهربان است». 

و این هم از الطاف بی‌کران کرم و احسان نامحدودش است که در مقابل یک نیکی 
ده تا هفتصد برابر, اجر و پاداش عنایت کند. و در مقابلش, در برابر هر بدی و گناه تنها 
یک گناه به نامه‌ی اعمال شخص مسلمان بنویسد و آن را هم اگر بخواهد می‌بخشد و 
براستی از کسی‌که دربای لطفش بی‌کران و شعاع فیضش نامحدود است. جز این 
انتظاری نمی‌توان داشت و از کسی که «رحمتش بر نحضبش پیشی گرفته؛ و بندگان را 
برای رحمت آفریده نه برای خشم و عذاب. غیر از این چشم‌داشتی نیست چه خداوند 
رحیم و مهربانی و چه پروردگار پرمهر و محبتی. 

۲ ها هتخت بر ار ققایز ‏ یک کار شک ررض ار وان اسلا سیم 
آمده که خداوند در برابر یک کار نیک «ده برابر» پاداش می‌دهد. در حالی که 
در آیات و روایات دیگری آمده است که یک کار نیک. پاداشی هفتصد برابر و 
حتی بیشتر از آن دارد. لذا از این امر دانسته می‌شود که خداوند قَّْنْ بر حسب 
اخلاه اقراه مسا و تفت ی اعفاد ها یه خی که انامه مت ون 
حسب تفاوت انواع احسان و کارهای نیک و بر حسب شرایط آنها و بر حسب 
تیش نوفیا اه کر رد مه امش کی که 


مه در ِ ِ شده که: 


نله ۷ ۹ : ی ۲۶۱ 
«مثل کسان ی که ۳ خود ۳ در راه خدا صرف می‌کنند. همانند دانه‌ای است که 


چندین برابر نی گرداند». 
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خداوند در آخر این آیه می‌فرماید: لت یُضلعف من یِمَاء یعنی خداوند برای 
هرکه بخواهد. بر هفتصد برابر هم می‌افزایده زیرا بخشش خدای ّكْ راء خد و حصری 
نیست. از آن رو که فضلش وسیع و فراگیر بوده و با فضل و احسان مخلوقش غیر قابل 
مقایسه است و او داناست که چه کسی مستحق این افزون‌بخشی است و چه کسی 
مستحق آن نمی‌باشد. 

۲ آلنعه بایف دای که مان اون مشال وال اف کار شک متا هن 
پاداش و مزد و در مقابل هر کار بد. کیفری مانند آن برايش می‌نویسد که فرد 
مسلمان به «ذا احدکم آحسّ اسلامه" جامه‌ی عمل بپوشاند و به حقیقت و به 
معنای واقعی کلمه. مسلمان شود و از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل 
به وحدانیت و یگانی خدا و رسالت پیامبر ع اقرار کند و پیوسته پای‌بند 
دستورات و احکام دینی و اوامر و فرامین خداوندی و تعالیم و آموزه‌های 
تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین نبوی باشد و ظاهر و باطن و قلب و فکر خویش را به 
ال اتکی رات هارمه اطاعت اوه نصا ورن ی اراس کرو 
باشد. در این صورت است که خداوند و در مقابل هر نیکی ده تا هفتصد برابر 
نیکی و حتی بیش از آن به او عنایت می‌کند و در مقابل هر کار بد و زشت؛ 
کیفری مانند آن برايش می‌نویسد و حتی اگر بخواهد آن را نیز می‌بخشد. 

۵ - [۴۴] وعن آبی آمامة» آن رجلاً سأل رسول الله :ما الایمان؟ قال: «ٍذا سرتك 
حسنتاك» وساءتك سیئتلك؛ فأنت مومن". قال: یا رسول اللّه! فما الائم؟ قال: " (ذا حاك في 
نفسك شيء فدعه» رواه مد( . 

۵- (۴۴) ابو امامه نّه گوید: «مردی از پیامبر 5 پرسید: ایمان چیست؟ پیامبر 
فرمود: هنگامی که انجام کار نیک» شادمانت ساخت و انجام کار ناشایسته ناراحتت 
نمودء تو به‌راستی قانون گرا و با ایمان هستی. 

دو مرتبه آن مرد پرسید: گناه چیست؟ پیامبر ‏ در پاسخ فرمود: هنگامی که 
شیر به کل کاه شایتت افتان: آمرراوها کی صا ان کارا انیت کته 


است)» . 


۱- مسند احمد ۱۵ ۰۲۵۱ 


موز ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

شرح: «اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك...»: 

در این بخش از حدیث. پیامبر 355 با تعبیری بسیار زیبا و با بلاغت و فصاحتی وصف 
ناپذیر و با جملاتی بسیار دقیق و شیوا و با واژه‌هایی بس جذاب و دل‌انگیز» نشانه‌های 
بارزء برجسته و شامخ انسان مسلمان را به تصویر می کشد و می‌فرماید: مومن واقعی و 
زاین کی ایتک سای کان تیک شاهیانی مسارم ام کار بو شارت 
ناراحتش کند. 

آری, انسان مسلمانء هرگاه که کار نیکی از او سر می‌زند. خوشحال و خرسند از این 
است که به امری از اوامر و فرامین خدا چنگ زده و کاری کرده که موجب خرسندی و 
رات تکار سوام هو ام ام دای کا ما امه 
شیطان بدکاره و خواهشات ناروای نفسانی و غرائز طغیانگر حیوانی به مبارزه برخاسنه 
و آنها را از خویشتن مأیوس و ناامید کرده است. و در حقیقت این چنین عملی. یکی از 
نتیجه‌ها و ثمره‌های مفید و آرزنده‌ی ایمان است وهرگاه که مرتکب کار منکر و خلاف 
شرع می‌شود. زمین و آسمان با همه فراخی‌شان بر او تنگ می‌گردد و از خود به تنگ 
می‌آید و به سبب وحشت و دهشت گناه و معصیت و نافرمانی خدای کت و اندوه زیاد؛ 
سخت تنگدل می‌شود و به خوبی می‌داند که هرگز هیچ پناهی و مأوایی از خدای 
سبحان جز به‌سوی او ندارد. بنابراین عاجزانه و با خوف و ترس با خدای خویش چنین 
راز و نیاز می‌کند و می‌گوید: 

«بار خدایا! آن هنگام که تو را معصیت و نافرمانی کردم» و از فرمان تو سرپیچی 
نمودم و از اوامر و فرامین تو تجاوز و تخطی کردم. نه از این جهت بود که خداوندیت را 
انکار نمایم ونه بدین خاطر که امر تو را خفیف و سبک شمارم و نه از اين نظر که 
بخواهم خود را در معرض مجازات تو قرار دهم و نه این که وعده‌ی کیفر تو را سبک 
بشمارم. بلکه خطایی بود که از روی جهالت ونادانی و بی‌خردی و سبکسری از من سر 
زد» نفس اماره. حق را بر من مشتبه کرد و هوا و هوس بر من چیره شد و شیطان 
ملعون و پلید مرا وسوسه کرد. خدایا از کرده‌ی خویش پشیمانم و از تو می‌خواهم که 
مرا ببخشی. چرا که تو تنها پناه و موای منی. ای مهربانترین مهربانان, تو خدای منی؛ 
مرا به که می‌سپاری؟ پروردگارا! اگر بر من خشم نگرفته باشی» باکی ندارم. پناه می‌برم 
به نور جمال تو که هر تاریکی و ظلمتی از برابر آن رخت بر می‌بندد و هر کار دنیا و 
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آخرت را اصلاح می‌کند. از اين که خشم تو بر من فرود آید. پا ناخشنودی تو شامل 
حال من گردد. هرچه خواهی مرا عتاب کن, تا سرانجام از من خشنودی گردی». 

آری! انسان مومنی که ایمانش به این درجه رسیده باشد و روح و شعور ایمان او 
زنده و متحرک باشد با انجام کار نیک خویش, شادمان می‌گردد و با انجام کار بد. از 
این‌رو به آن رو می‌شود و مضطرب و پریشان و حیران و ویلان و افتان و خیزان و 
گریان و نالان دست به‌سوی پروردگار خویش بلند می‌کند و از او می‌خواهد تا او را 
ببخشد و مورد عفو و بخشش و رحمت و لطف بیکران خویش قرار دهد و او را به زیر 
چتر غفران و گذشت و لطف و مرحمت خویش جای دهد. 

(و اذا حاك في نفسك شیء فدعه»: 

در بخش دوم حدیث. پیامبر 5 گناه را چنین تعریف می‌کند:«چیزی که بر دل. 
تردد و خطور نماید و نفس انسان نسبت به انجام آن آسوده و خرسند نباشد. آن گناه 
است» . 

پس هر گاه انسان مسلمان» خواست کاری بکند. اگر از انجام آن دلنگران و 
هط وی دی انز سکیا مس لته زیت که 
هرگاه خواست کاری را انجام دهد. وجدان. عقل و خرد و ایمان و یقین خویش را داور 
قرار دهد و به سرانجام آن کار فکر کند و با علماء و دانشوران و فرهیختگان و بزرگان 
دینی. درباره‌ی آن مشوره کند و خودسرانه. دست به کاری نزند. چرا که در مسیر 
راهی که انسان به‌سوی پیروزی‌ها می‌رود. هميشه پرتگاه‌ها و بیراهه‌هایی وجود دارد 
که اگر آنها را به خوبی نبیند و نشناسد و پرهیز نکند» چنان سقوطی کندکه اثری از او 
باقی نمی‌ماند. 

در این راه. مهم‌ترین مسئله شناخت حق و باطل» شناحت نیک وبد. شناخت 
دوست و دشمنء شناخت مفید و زیان‌بخش و شناخت عوامل سعادت و یا بدبختی 
است. 

اگر براستی انسان این حقایق را به خوبی شناسد. رسیدن به مقصد برای او آسان 
تشک ای مت که سای ادا ها اسان قفاوم ره 
باطل را به جای حق می‌پندارد و دشمن را به جای دوست انتخاب می‌کند و بیراهه را 
جاده‌ی صاف و مستقیم تصور می‌کند. در اینجا دید و درک نیرومند و نورانیت و 
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روشن‌بینی فوق‌العاده‌ای لازم است و این دید و درک نیرومند نیز محصول و ثمره‌ی 
درخت تنومند تقوا و خداترسی است. 

انسانی که تقوا را برگزینده تشخیص حق از باطل. گناه از طاعت و نیک از بد» 
برایش آسان می‌شود چرا که نیروی عقل و خرد انسان با وجودی که برای درک حقایق 
آماده است ولی پرده‌هایی از حرص. طمح» شهوت. خودبینی. حسد و عشق‌های افراطی 
به مال. همسر. فرزند» جاه و مقام. مال و منال. همجون دود سیاهی در مقابل دیده‌‌ی 
عقل آشکار می‌گردد و به مانند غبار غلیظی فضای اطراف او را می‌پوشاند و پیداست 
که در چنین محیط تاریکی, انسان چهره‌ی حق و باطل را نمی‌تواند بنگرد. 

اما اگر با آب تقواء این غبار زودوده شود و اين دود سیاه و تاریک از میان برود دیدن 
چهره‌ی حق آسان و ساده می‌شود و قلب آدمی نیز همچون آیینه است و وجود هستی 
پروردگار همچون آفتاب عالمتاب اگر اين آیینه را زنگار هوا و هوس. تیره و تار کند. 
نوری در آن منعکس نخواهد شد اما هنگامی که در پرتو تقوا و پرهیزگاری صیقل داده 
شود. و زنگارها از میان برود. نور خیره‌کننده‌ی آن آفتاب پر فروغ» در آن منعکس 
می‌گردد و همه جا را روشن می‌سازد. 

بنابراین اگر انسان مسلمان, تقوا و پرهیزگاری را به کار بندد» بدون شک. بدون 
هیچ مشکلی حق را از باطل نیک را از بد. دوست را از دشمن. مفید را از زیان‌بخش 
فاد تیا روصت رز اد اطا هاش فیمایی دامع اس هه 
براحتی می‌تواند گناه را بشناسد و از آن دست بکشد و براستی که غیر از پیشه‌کردن 
تقوای الهی نمی‌توان در جوامع امروزی که بر محور هوا و هوس می‌گردد و تمییز حق 
از باطل و خوب از بد. برای غالب مردم بسیار مشکل شده است گناه را شناخت و از آن 
کناره گرفت. 

و بر تمام مسلمانان لازم است که در راستای این مهم‌تقوا و پرهیزگاری الهی را 
سرلوحه‌ی تمام برنامه‌های زندگی خویش قرار دهند. چرا که بی‌تقوایی» در حقیقت 
سرچشمه‌ی تمام فقدان‌های تشخیص و پا سوء تشخیص است. 

۶ - [۴۵] عن عمرو بن عبسة قال: «آتیت رسول ایله عا: فقلت: پا رسول ایه! من 
معك عل هذا الاأمر؟ قال: "حر وعبد" قلت: ما الاسلام؟ قال: "طیب الکلام» واطعام 
الطعام قلت: ما الایمان؟ قال: الصبر والسماحة" قال: قلت: آي الاسلام آفضل! قال: 


"من سلم السلمون من لسانه ویده" قلت: آي الایمان أفضل! قال: "خلق حسنّ "قال: 
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قلت: آي الصلاة آفضل؟ قال:" طول القنوت "قال: قلت: آي امجرة آفضل؟ قال: آن تهج 
ما کره ربك "قال: فقلت: آي امجهاد آفضل؟ قال:" من عقر جواده وآهریق دمه "قال: قلت: 
آي الساعات آفضل؟ قال:" جوف اللیل الانخر». رواه اک 

۶- (۴۳۵) عمرو بن عبسه نله گوید: «به نزد پیامبر کل آمدم و گفتم: ای رسول خد39لا 
چه کسی بر آئین اسلام با تو موافق» و از زمره‌ی پیروان و رهروان تواست؟ پیامبر جک در 
پاسخ فرمود: هر فرد آزاد و برده‌ای. دو مرتبه گفتم: اسلام چیست؟ فرمود: اسلام 
بینوایان. پرسیدم: ایمان چیست؟ فرمود: ایمان راستین. عبارت است از بردباری و 
شکیبایی و بخشش و جوانمردی. 
پسندیده. گفتم: کدام نماز بهتر و برتر است؟ (و از تواب و پاداش بیشتری برخوردار 
است؟) فرمود: نمازی که از خشوع و خضوع بیشتری برخوردار باشد. 

گفتم: کدام هجرت بهتر و برتر است؟ فرمود: هجرت(راستین) عبارت است از اینکه 
از هر چیری که خداوند متعال خوشش نمی‌آید. دوری گزینی و آن را (محض رضای 
خون خودش نیز ريخته گردد(یعنی کسی که با جان و مال. در راه خداء و در راه دفاع و 
حمایت از کیان اسلام و مسلمین و قرآن و سنت. با دشمنان و بدخواهان» جنگ و 
پیکار کند چنین جهادی در نزد خداء بهترین و برترین جهاد بر شمرده می‌شود). گفتم: 
ای رسول‌خدا 2۶:! کدام وقت (برای طاعت وعبادت و راز و نیاز) بهتر و برتر است؟ 
فرمود: حصه‌ی آخر شب(بهترین وقت برای راز و نیاز و طاعت و بندگی کردن خداوند 
سبحان است)». 


۱- مسند احمد ح ۰۱۹۹۶۳ 
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شرح: «من معك علي هذا الامر؟ قال:حر وعبد»: بنا به فرموده‌ی قرآن» حضرت 
محمد 5 پیامبر خدا به‌سوی همه مردم بدون هیچ استثنا و تبعیضی است. بنابراین 
رسول‌خدا ت به سوی همه‌ی بشریت و فراتر از آن به‌سوی کافه‌ی انس و جن فرستاده 
شده‌اند. نه چون غیرشان از پیامبران که مخصوصاً به‌سوی قوم خود برانیگخته 
می‌شدند پس آشکارترین مزیت رسالت اسلام این است که این رسالت عام و فراگیر و 
آبدی و تحریف‌ناپذیر و لایتغیر است. 
آیات زیادی بر اصل عمومیت ۳ نبوی تا تا کید گذاشته‌اند. چون 
#فلَ تا لماش و ل لته کم جمیکا آآزی ذر مُلْْ لسوت 
لض لا له لا هو خی ویمیث قعایثوا انّه ورنوله ی اي آذی 
وین ال کته واتبُو للم که تَهُتَدونَ 48 الاعراف: ۱۵۸]. 
((ای پیغمبر!) بگو: ای مردم! من فرستاده‌ی خدا به سوی جملگی شما (اعم از عرب 
و عجم و سیاه و سفید و زرد و سرخ) هستم. خدایی که ملک آسمان‌ها و زمین از آن 
او است. جز او معبودی نیست. او است که می‌میراند و زنده می‌گرداند. پس ایمان 
بیاورید به خدا و فرستاده‌اش آن پیغمبر درس‌نخوانده ای که ایمان به خدا و به 
سخن‌هایش دارد. از او پیروی کنید تا هدایت پابید». 
«تبَاوك آّبی ترّل لرقَاق عل عَبّیوه لیکون لین تیا الفرقان: ۱ 
ولا هقام موی کنی انست هرق کم زیسی اسان لوهس اداظان رای 
بنده‌ی خود (محمد) نازل کرده است. تا اينکه جهانیان را (بدان) بیم دهدو آن را به 
گوش ایشان برساند)». 
تايه تین وی کی ال تین زا 
یَعْلَمُونَ 4 اسب: ۲۸. 
«ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده‌ايم تا مژده رسان(مومنان به سعادت ابدی) و 
بیم‌دهنده(کافران به شقاوت سرمدی) باشی و لیکن اکثر مردم» (از این معنی) 
بیخبرند(و همگانی‌بودن نبوت تو را باور نمی‌دارند)». 
و اين آیات قرآن خطابی عام برای همه مردم است اعم از سرخ و سیاه. عجم و 
عرب. آزاد و برده. زن و مرد. بزرگ و کوچک. انس و جن و پیر و جوان. 
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به همین خاطر وقتی «عمروبن عبسه» از پیامبر 3 پرسید: چه کسی بر آئین اسلام 
با تو موافق و پیرو تو است؟ پیامبر 2 در جواب فرمود: تمام مردم. اعم از برده و غلام و 
اشخاص آزاد. و چنانچه در تواریخ می‌خوانیم» نخستین گروهی که دعوت پیامبران را 
گنه می گفتند: همان گروه محروم» حقیر کم در آمد و برده وغلام بودند که در نظر 
مستکبران که مقیاس شخصیت را تنها زر و زور می‌دانستند افراد پست و حقیر به 

از زمره‌ی افراد آزاد سرشناس و سابقین اولین. می‌توان اين افراد را نام برد: 

«خدیجه بنت خویلد _ جع همسر پیامبر اکرم 6»» «پسر عموی ایشان. علی بن 
ای طالب «له». دوست صمیمی ایشان, ابوبکر صدیق نیْ» که در نخستین روز دعوت 
اسلام آوردند. بعد از این سه نفر می‌توان «عثمان بن عفان له «زبیر بن عوام له 
«عبدالرحمن بن عوف ضْ». «سعدین ابی وقاص نضْ» «طلحه بن عبید الله‌ضْ» را نام 
برد این هشت نفرء نخستین پیشتازان و پیشقراولان مسلمین‌اند. که در اسلام آوردن 
از همگان سبقت گرفتند. 

از پس این گروه اين افراد را نام برد» «ابو عبیده عامر بن جراح «ّ» مشهور به امین 
هذه الامه» «ابو سلمة بن عبدالاسد خزومی «9ْ4». همسرش؛ ام سلمه - تفا - و «ارقم 
بن اي الارقم خزومی «4». «عثان ابن مظعون «ه». «سعیدین زید عدوي «». 
«همسرش - تا فاطمه بنت خطاب ‏ جع » خواهر عمر بن الخطاب سو». 
خباب بن ارت «4» «جعفر بن اي طالب «:» همسرش اسیاء بنت عمیس - تا «خالد 
بن سعیدین عاص «9» همسرش. امینه بنت خلف - جیْعا - «برادرش» عمرو بن سعیدین 
عاص ته» «حاطب بن حارث جحمم همسرش «فاطمه بنت مجلل - شا ب 
برادرش» خطاب بن حارث 4۶ همسر برادرش فکیهه بنت پسار - تفا برادرش 
«معمر بن حارث مطلب بن ازهر زهري ن4». همسرش «رمله بنت ايي عوف تا -». 
«نعیم بن عبدالله بن نحام عدوی 2ْ» اینان همگی از تیره‌ها و طایفه‌های مختلف 
قبیله‌ی قريش بودند. دیگر سابقین اولین که از غیر قريش در اسلام‌آوردن پیشتاز 


پودند» عبارتند و 
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«عبدالّه بن مسعود نو «مسعود بن ربیعه ط» عبداله بن جحش فطل برادرش «ابو 
امد بن جحش نقْه» «ام الفضل لبابه كبري بنت حارث هلالیه _ تد ‏ همسر عباس بن 
عبدالمطلب ف* و اسیاء بنت اي بکر - تا -». 

این نامبردگان تنها کسانی از افراد آزاد هستند که با عنوان سابقین اولین شهرت 
یافته‌اند. و از غلامان و برده‌ها که از زمره‌ی سابقین اولین هستند میتوان به: 


«زیدین حارثه ظْ» برده‌ی آزاده شده‌ی پیامبر 6 «بلال بن رباح حبشي حه», 


«صهیب بن سنان رومي و «عامرین فهبره ْ4» و از بانوان به «ام ایمن - حتف -», 
«برکه حبشیه _ حجعا -» اشاره کرد. 
تمام اینهاء تنها کسانی هستند که با عنوان سابقین اولین و مسلمانان پیشتار و 
پیشتازان و پیشقراولان مسلمین شهرت یافته‌اند و مصادیقی بارز و شاخص در «خر و 
قن۵)) هت 
«اي الصلواة افضل ؟ قال: طول القنوت»: 
۱- پیروی و اطاعت کردن 
۲- خضوع و خشوع و تواضع 


۶- ذکر خدا در حال قیام همراه با خشوع و خضوع 

از ها ما ها ات ام مت ام اه ای 
می‌فرماید: درازی قیام از درازی سجده در نماز بهتر است. 

و البته می‌شود بین تمام اين اقوال چنین جمع کرد که مفهوم حدیث پیامبر قكة این 
است که: ای موّمنان در نمازهایتان به خشوع و خضوع و تواضع و فروتنی تمام بایستید 
هداس ال ام هی هی از مش باعل مهاب تفای 
را از حضور باز می‌دارد - خالی کنید و فقط به ذکر و یاد خدای 5 مشغول باشید نه به 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۱۳۳ 


غیر آن از افکار و اذکار دیگر و به جز آیات قرآنی و دعا و مناجات باحق. بر طبق آنجه 
که شرع مقدس در نمازها برنامه‌ریزی نموده است سخن دیگری در نماز نگوئید. 

اما به طور کلی معنای راجح‌تر به نظر حقیر همان خضوع و خشوع در نماز است 
یعنی بهترین و برترین نماز از نظر کیفیت همان نمازی است که از نظر خضوع و 
خشوع به حد اعلا رسیده باشد. 

چنانکه وقتی خداوند و اوصاف و ویزگی‌های مومنان را بر می‌شمارد و آنان را 

قبل از هر چیز» انگشت روی نماز می‌گذارد و می‌فرماید: 

دمم لمویلونت زین هم نی ضلانهم َیفون 43 امومنون: 7-۱ 
«مسلما مومنان پیروز و رستگارند کسانی‌اند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند». 

ذر ایتجا خداوند متعال «اقامه‌ی صلوة6 یا الفاظ و واوه‌هایی دیگر را نشانه‌ی مومتان 
نمی‌شمارد بلکه خضوع و خشوع در نماز را از ویژگی‌های آنان می‌شمرد و به این طرف 
اشاره می‌کند که نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی‌روح و فاقد معنا نیست بلکه به هنگام 
نماز آنچنان حالت توجه به پروردگار در آنها پیدا می‌شود که از غیر او جدا می‌گردند و 
به او می‌پیوندند و چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با پروردگار می‌شوند که 
بر تمام ذرات وجودشان اثر می‌گذارد» خود را ذره‌ای می‌بیند در برابر وجود بی‌پایان و 
قطره‌ای در برابر اقیانوسی بی‌کران. لحظات چنین نمازی, هر کدام برای او درسی است 
از خودسازی و تربیت انسانی و وسیله‌ای است برای تهذیب روح وجان. 

و مسلمانان باید بدانند که نماز تنها در صورتی باعث آمرزش گناهان و پاک‌شدن از 
پلیدی‌ها می گردد که انسان مسلمان آن را با شروط و ارکان و آداب و حدودی که دارد. 
به طور کامل انجام دهد چنان‌که می‌دانیم با طمأنیه و تنی خواندن سوره‌ها و با 
طمأنیه انجام‌دادن رکوع‌ها و سجده‌ها یکی از واجبات نماز است و خوب‌بودن و 
مقبول‌شدن نماز به همین چیزها وابسته است. 

و باید دانست که" خشوع و خضوع بر دو قسم است: ۱- خشوع جسمانی ۲- 


*- دیدگاه‌های فقهی معاصرء ترجمه: احمد نعمتی» ج ۱ ص ۴۱۴ - ۴۱۵ با تصرف و اختصار 
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خشوع جسمانی عبارت است از اینکه اندام‌های بدن از حرکت بازایستد. انسان به 
وسیله‌ی بازی با اندام غافل نماند و روباه‌آسا به این طرف و آن طرف نگاه نکند و 
همچون خروس نوک نزند خیلی تند و سریع به رکوع و سجده نپردازد بلکه همانگونه 
کف اون کل تیه قرموده اشت:تمار آن. را با شیامن ارکان هرد و خدودش ها 
نماید. حال همانطور که نماز, نیاز به خشوع بدنی و جسمانی دارد. به خشوع قلبی و 
روحانی نیاز دارد. 

خشوع قلبی به معنای حضور عظمت خداوند در قلب انسان است و آن حاصل 
نمی‌شود جز اينکه با تأمل و دقت در آن آیات قرآنی که در نماز تلاوت می‌شوند 
ویادآوری قیامت و یادآوری اینکه شخص نمازگزار در پیشگاه خداوند طقن قرار دارد. 

خداوند قّْْ از شخص نمازگزار روی‌گردان نمی‌شود بلکه خواسته‌هايش را اجابت 
کقک متابرآيی. لارم ات سای تفا کرارشهه داشفه پاش که هو شمان با شزاون 
متعال به گفتگو می‌پردازد و باید در هر حرکتی از حرکات نمازء و در هر وقتی از اوقات 
آن و در هر رکنی از ارکان آن. حضور قلب داشته باشد. از اين‌رو. نمازگزارانی که تمامی 
هم و قصد آنان این باشد که از نماز فارغ شوند و از آن رهایی یابند و آن را بار سنگینی 
بر دوش خود احساس کنند. اینگونه نمازخواندن مورد قبول درگاه خداوند متعال 
نخواهد بود. و این چنین نمازی. سیاه و تاریک به‌سوی آسمان بالا می‌رود و به نمازگزار 
گفته می‌شود: «ضيعك الّه کما ضيعتني» خداوند تو را تباه گرداند. همانگونه که تو مرا 
تباه گردانیدی. ولی نماز دارای خشوع و ارکان کامل که آهسته و با تواضع و حضور 
قلب ادا شده باشد مفید و نورانی به آسمان عروج می‌نماید و به صاحبش می‌گوید: 

«حفظك اللّه کما حفظتنی». «خداوند تو را محفوظ دارد. همانطور که مرا محفوظ 
داشتی». ۱ 

پس بهترین و برترین نماز از نظر کیفیت. همان نمازی است که دارای خشوع و 
خضوع بیشتری باشد. 

اي الساعات افضل؟ قال: جوف الیل الاخر»: 

در حقیقت شب زنده‌داری و سحرخیزی. نزدیک‌ترین و آشناترین راه واصلان به 
حق و مشتاقان وصال دوست می‌باشد.آنان که به این حقیقت پی برده‌انده همچون 


دیوانگان شب را با روز و روز را با شب پیوسته و خواب راحت را چنان فراموش 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۱۳۵ 


وان که بل تین انتراحت آنان همان عالت تبایشن قر تاریکی‌های شب بوده 
اس وش را تس سای وان با تخطات شوت فوسمت فا رس وتا 
بلندکردن دست‌های نیاز به بارگاه خالق بی‌نیاز و بستن دست‌های بندگی در محضر 
پروردگار جهانیان قلب خود را آرامش بخشند. 

و براستی نمازشب. یک عبادت بزرگ روحانی و معنوی و تربیتی و اصلاحی است 
چرا که غوغای زندگی روزانه» از جهات مختلف, توجه انسان را به خود جلب می‌کند و 
فکر آدمی را به وادی‌های گوناگون می‌کشاند به طوری که جمعیت خاطر و حضور قلب 
کامل در آن بسیار مشکل است اما در دل شب و به هنگام سحر و فرونشستن غوغای 
زندگی مادی و ماشینی و آرامش روح و جسم انسان در پرتو مقداری خواب. حالت توجه و 
تا اس بات دس هی هک یرو با در سل سل ارت 

آری» در محیط آرام و به دور از هرگونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور قلب؛ 
ات تراسا کت مه که اند یی وال افو 

به همین دلیل دوستان خداء هميشه از عبادت‌های آخر شب برای تصفیه‌ی روح» 
حیات قلب. تقویت اراده و تکمیل اخلاص و صداقت. نیرو می‌گرفته‌اند. 

در جایی خداوند متعال به بیان صفات برجسته‌ی مومنان راستین می‌پردازد و 
اصول عقیدتی و برنامه‌های عملی آنها را به طور فشرده ضمن دو آیه با ذکر هشت 
بای مس داد کین اد انا اس ات 

تَتجاول جِنوبُمْ عن التضاجع یعون رَبهُمْ وق وطَمَعَاه (السجدة: ۱۶. 
«پهلوهایشان از بستر به دور می‌شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت 
پروردگارشان می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم و امید به فریاد می‌خوانند». 

آری! مومنان راستین. به هنگامی که چشم غافلان در خواب است. مقداری از شب 
را بیدار می‌شوند و در آن هنگام که برنامه‌های عادی زندگی تعطیل است و شواغل 
فکری به حداقل می‌رسد و آرامش و خاموشی, همه جارا گرفته و خطر آلودگی عبادت 
به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد و خلاصه بهترین شرایط حضور قلب فراهم است با 
تمام وجودشان رو به درگاه معبود می‌آورند و سر بر آستان معشوق می‌سایند وآنچه در 
دل دارند با او در میان می‌گذارند و با یاد او پیوسته زنده‌اند و پیمانه‌ی قلب خویش را 


از مهر او لبریز و سرشار دارند. 


۱۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


موّمنان راستین» خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش‌تر از آن. که ذکر 
خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت اوست می‌پردازند. پاسی از شب را به مناجات 
و راز و نیاز با محبوب میگذرانند و قلب و جان خود را با اد و نام او روشن می‌کنند. 

و پیامبر 55 نیز از این جهت. بهترین اوقات را برای عبادت و بندگی» حصه‌ی آخر 
شب معرفی می‌کند چرا که در آن حصه از شب. چشم غافلان در خواب است و تمام 
برنامه‌های عادی زندگی تعطیل است شواغل فکری به حداقل می‌رسد و آرامش و 
خاموشی همه جا را فرا می‌گیرد و خطر آلودگی عبادت به ریا و تظاهر کمتر وجود دارد 
و بهترین شرایط حضور قلب و مناجات با خدا فراهم می‌گردد. 

۷ - [۴۶] وعن معاذ بن جبل» قال: سمعت رسول اه ت یقول: «من لقي اللّه لا 
پشرك به شیثاه ویصلی امس ویصوم رمضان» غفر له قلت: آفلا آبشرهم یا رسول الّه؟ 
قال:" دعهم یعملوا». تاه ار ۰ 

۷ (۴۶) معاذبن جبل نله گوید: از پیامبر 5 شنیدم که فرمود: «هرکس (در روز 
قیامت) با خداوند متعال چنان ملاقات نماید که(در دنیا) با او چیزی یا کسی را شریک 
و انباز قرار نداده باشد و به وحدانیت و یگانگی او اقرار کرده باشد و نمازهای پنچگانه 
را به پای دارد و ماه رمضان را روزه‌دار باشد. گناهان(صغیره‌ی) او بخشیده می‌شوند. 

معاذ 9 می‌گوید: به پیامبر 2 گفتم: ای رسول‌خد! آيا این مزده را به مردم بدهم 
(تا از شنیدن آن خوشحال شوند؟) پیامبر 3 فرمود: (خیر اين مژده را به آنان مده 
چون با اتکا و اعتماد بر این مژده سست و ضعیف می‌شوند و از انجام کارهای خیر و 
مفید کوتاهی می‌نماینده پس) آنها را به حال خودشان واگذار تا به انجام کارهای خیر و 
مفید بیردازند». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

شرح: در این حدیث. زکات و حقوق مالی واجب و حج که هر کدام از آنها یکی از 
ارکان مهم و اساسی و محوری و بنيادین اسلام به شمار می‌آیند بیان نشده است و 
علتش را می‌توان در دو امر خلاصه کرد. 

۱- ممکن است که ایراد این حدیث پیش از فرض‌شدن زکات و حج باشد. چرا که 
زکات. بنا به قولی بعد از فرض شدن روزه رمضان سال دوم هجری فرض شد. 


۱- مسند احمد ۱۵ ۰۲۲۲ 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۱۳۷ 


و حج نیز بنا به اقوال مشهور در سال هشتم و يا نهم هجری فرض شده 
ات 

۲ و نیز ممکن است که راوی حدیث. این روایت را مختصر کرده باشد. و فقط به 

ذکر پاره‌ای از مسائل اصول و محوری دین پرداخته باشد و از بیان برخی دیگر 
چشم‌پوشی کرده باشد. 

«غفر له»: (گناهانش بخشیده می‌شوند) اکثر علما و دانشمندان اسلامی معتقدند 
که اه ای انم تفه ینید کتاهان صی هراس اضرا که کتاهاق که وین 
قوب شوه قی ق بل ویس ای کبک همه تاه داه خ ای کویه اعال خفو معی نت 
کاهان آمتمتسظو ار ان فیط هی کن کاهای یه هو ان ی ریات 
نیز این نظریه تأئید می‌شود به عنوان مثال در روایتی چنین آمده است: 

«الصلوات امس واجمعة الي امجمعة مکفرات لما بینهن ما لم یغش الکبائر» 

به هر حال. حاصل مطلب اینکه هر شخص که مسئولیت. اين را به عهده گیرد که از 
مظاهر شرک و چندگانه‌پرستی و از گناهان کبیره کناره گیرد و تمام فرائض و واجبات 
تا ار کات ی ادا کف ار اه مان کی مرش ها رین ع 
گناهان صغیره او را معاف می‌نماید و از سر تقصیرات و کوتاهی‌های کوچکش بدون 
توبه می‌گذرد. 

و این حدیث. به کسانی که از گناهان کبیره (مانند شرک و کفر) پرهیز می‌کنند و 
فراقض و تخانش (مانند: قماوه روزه رکات وب را ام می ده جشاوت ب ده 
که اون کناهان یره انا رازم کم رای اتکی است که یت کون اف 
داده شده است. 

«اعتراض»: ممکن است در این‌جا گفته شود که: این حدیث. مردم را به انجام 
گناهان صغیره. تشویق می‌نماید و می‌گوید: با ترک شرک و چندگانه‌پرستی و انجام 
اعمال از قبیل نماز. روزه» زکات و غیره» ارتکاب گناهان کوچک. مانعی ندارد. و مردم 
را به انجام گناه صغیره. تشویق می‌کند زیرا وعده‌ی آمرزش گناهان صغیره در آن داده 


شده است؟ 


۱- «سیرت مصطفی» محمد ادریس کاندهلوی. ج ۲ ص ۰۲۳۵ 


۱۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ولی شک نیست که منظور از این وعده‌ی آمرزش وعده‌ی بدون قید و شرط 
نیست. بلکه افرادی را شامل می‌شود که یک نوع شایستگی از خود نشان بدهند و 
مشیت و خواست خدا هميشه با حکمت الهی توأم است زیرا هرگونه خواست خدا از 
کی دیزی ما فکیت او اقتضا تم کدی که گدین شانستکی کی ترا 
مورد عفو قرار دهد. 

و در حقیقت اگر به اين حدیث به دقت بنگریم. در می‌يابیم که پرهیز از شرک و 
چندگانه‌پرستی و انجام اعمال نیک و شایسته از قبیل: نماز و روزه و غیره. یک نوع 
خالت «تقوای ال و رای دوانسان ابگاه می کید که مم وان آنا. کتاهان کرخک 
را از وجود او بشوید و در حقیقت حدیث فوق همانند آیی رن سکب یُذْمن 
لمات [مود: ۱۱۴] می‌باشد. 
آثار تاتطلوب بعضی اندغتاهای تاشامت رازه واسظمی سلامت ماع رن زد 

و یا به تعبیر دیگر بخشش گناهان صغیره یک نوع پاداش معنوی برای تارکان شرک 
و انجام دهدگان اغمال تیک ات و این خوه اقز تشویق کنیده‌ای برای بهتر انجام دادن 

بنابراین جنبه‌ی تربیتی و سازندگی حدیث به مراتب بیش از سوء‌استفاده‌هایی است 

۸ - [۴۷] وعن معاذ آنه سأل السی ء عن أفضل الایمان. قال: «أن تب له 
وتبفض للْه» وتعمل لسانك نی ذکر اللّه " قال: وماذا یا رسول اللّه؟ قال: "وآن تحب للناس 
ما مب لنفسك» وتکره طم ما تکره لنفسك» ز رواه آحد . 

۴۸- (۴۷) معاذبن جبل ۶ گوید: از پیامبر ع پرسیدم: «کدام یک از اخلاق و 
خصلت‌های ایمان بهتر و برتر است؟ پیامبر ت فرمود: بهترین و برترین اخلاق و 
خصلتهای آنمان: ان است که برای خداء مهرورزی و برای خدا دشمن داری و زبانت را 
در یاد و ذکر خدا (پیوسته) به کارگیری. 


۱< مسند احمد ۲۴۷/۵ 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۱۳۹ 


[معاذ ‏ گوید]: گفتم: دیگر چه؟ ای فرستاده‌ی خدا! فرمود: (یکی دیگر از بهترین 
خصلت‌های ایمان آن است که) برای مردم چیزی را دوست بداری که برای خودت 
دوست می‌داری و چیزی را که برای خودت ناخوش می‌داری, برای آنان نیز ناخوش 
داری». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

شرح: «و تعمل لسانك في ذکر الّه۲: یکی از بهترین خصلت‌های ایمان. که به 
ایمان.کمال می‌بخشد ذکر و یاد خداست. آری! انسان موّمن و متدین و آنکه ایمان و 
پقینش به حد کمال رسیده در تمام حالات خویش چه ایستاده و چه نشسته و چه در 
حالی که در بستر آرمیده و به پهلو خوابیده. به یاد پدیدآورنده‌ی این نظام و اسرار 
شگرف آن می‌باشد و هميشه و در همه حال غرق این تفکر حیات بخش است براستی 
هر چیری زینتی دارد اما زیبایی زبان در مزین شدن آن به تلاوت و صوت دل‌نشین 
قرآن و ذکر و یاد خدای و نهفته شده است. 

چقدر زیباست که انسان برای بیان حق, زبان فصیح و گویایی داشته باشد و با آن 
انا الهی را که مشاتی یرهم ی او ایس ور اما قدشتاشس 
نماید و پیوسته در ذکر و یاد خدای کْكْ باشد. 

خداوند سبحان» زبان و دو لب را که وسیله‌ی تعلیم وتعلم و تفهیم و تفهم است از 
بهترین نعمت‌های خود قرار داد تا در جهت اهداف او به کار گرفته شود و از انسان 
می‌خواهد که زبان و گفتار. دل و اندیشه وایمان و عمل را در یک جهت و در صف 
وان ال هذایت کن نا همهی اف دا بگوتو عم که جرا که کر آهنگ بان با 
رقتار عملی انسنان تقازت کته بای در انتظار خشم و عذاب الهی باشه پس آنسان برای 
نجات از مجازات خداوندی باید وحدت گفتار و انديشه را پيشه نموده تا سعادت دنیوی 
و اخروی‌اش تأمین گردد. 

و در حقیقت. زبان. نعمت بزرگی از نعمت‌های خداوندی است که باید به وسیله‌ی 
آن خالق و آفریننده‌ی آن یادگردد. و اين یادآوری موجب رشد و ترقی انسان و قدردانی 
از خالق و آفریننده او می‌باشد. 

و ذکر و یاد الهی است که به وسیله‌ی زبان بیان می‌گردد و دل‌های بشر را از 
گناهان و بدی‌ها باز می‌دارد و به‌سوی خوبی‌ها و نیکی‌ها سوق می‌دهد. 


۱۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
۹ منوا رَتطمَینْ فلوبهُم بذکر ] 1 آلا بذکر له تطمینْ لوب 
[الرعد: ۲۸]. 
همان دلها با یاد خدا آرام می‌ گیرند». 
و نیز می‌فرماید: 
«یتایها آلذیی ءمنواآذکزوا له دکرا گرا وسیخو بکرة وأصبلاق» 
الحزاب: ۴۲-۴۱]. 
بیردازید». 
در این آیات خداو ند ۰ از تمام انسان‌ها میخواهد تا در همه‌ی احوال و با تمام 
کنند تا جلوه‌ی جمال جمیل او گردند. 

پس پرای انسارن ن مسلمان زیبنده است تا در تمام مراحل به یاد خدا باشد زبانش 
بگوید» دلش باور کند و در رفتارش جلوه کند و اخلاقش به آن ن اذکار الهی تربیت گردد. 

لذا انسان باید از نعمت بزرگ بیان و زبان که خداوند آن را به انسان عنایت کرده 
پاسداری و به بهترین صورت در جایگاه‌های مختلف از آن بهره برداری نماید. 

نکته: البته باید دانست که ذکر و یاد خداء بدون تفکر واندیشیدن مفید و مثمرثمر 
نیست و تنها یادآوری خدا کافی نیست و زمانی این ذکر و یادآوری خداء ثمرات و فوائد 
ارزنده و مفیدی خواهد داشت که آميخته با تفکر و اندیشیدن باشد. 

چه بسیارند دانشمندانی که در مطالعات فلکی خود و تفکر مربوط به خلقت کرات 
آسمانی. اين نظام شگفت‌انگیز را می‌بینند. اما چون به یاد خدا نیستند وعینک توحید 
بر چشم ندارند و از زاویه‌ی شناسایی شنک خستاقن. به آنها نگاه نمی کنند از آن نتیجه‌ی 
لازم و انسانی را نمی‌گیرند. همانند کسی‌که غذائی می‌خورد که تنها جسم او را قوی 


کتاب الایمان (فصل سوم) ۱۳۱ 


به همین جهت خداوند کت در آیه‌ی ۱٩۱‏ سوره‌ی آل عمران» نخست اشاره به 
«ذکر» و سپس آشاره به «فکر» می کند و می‌فرماید: 
این یذکرون له ما روا وغل جنوبهم یرون فی خلّق سوت 
ول ض4ه (آل عمران: 1۱٩۱‏ 
«کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهای‌شان افتاده (و در همدی اوضاع 
واحوال خود) یاد می‌کنند و درباره‌ی آفرینش (شگفت‌انگیز و دلهره‌انگیز و اسرارآمیز) 
آسمان‌ها و زمیین می‌اندیشند و نقشه‌ی دلربا و ساختار حیرت‌زای آن. شور و غوغایی 
در آن برمی‌انگیزد». 
پس برای انسان مسلمان نیز لازم و ضروری است که ذکر و یادش, توآم با تفکر و 
اندیشیدن و تعمق و تدبر باشد. 
او ان تحب للناس ما تحب لنفسك...» یکی دیگر از برترین خصلت‌های ایمان که به 
ایمان شخص مومن کمال می‌بخشد اين است که برای مردم چیزی را دوست بدارد که 
برای خودش دوست می‌دارد و چیزی را که برای خودش ناخوش می‌دارد برای آنان 
نیز ناخوش دارد. 
در این بخش از حدیث. پیامبر اکرم 5 یکی دیگر از نشانه‌های کمال ایمان را به 
زیبائی هرچه تمام و با بلاغت و فصاحتی وصف‌ناپذیر و با جملات و کلمات بلیغ و 
موجز نشانه‌ی مومن راستین و حقیقی را چنین به تصویر می‌کشد و می‌فرماید: مّمن 
ی اه ی کف ام شون اس اما بایان ی یتلام 
به حساب آورد و خود را در سود و زیان جامعه. سهیم و شریک بداند هرگاه فرد دارای 
چنین احساسی شد دیگران را نیز مانند خود می‌داند و چنان خیرخواه و دلسوز و 
شفیق و مهربان نسبت به بندگان خدا می‌شود که هر آنچه را که برای خود بخواهد و 
برای خویشتن بیسنده برای آنان نیز بخواهد به عنوان مثال دوست دارد که خودش 
شخصی عالم. فرهیخته. ثروتمند با اخلاق» صالح» شرافتمند. محترم. محبوب, سالم 
با ایمان» متدین» راستگو موفق و... باشد و دارای همسر و فرزندان شایسته و نیک 
دوستان. پاران و خویشاوندان مخلص, خانه و باغ مجلل. ماشین خوب. جاه و مقام 
شایسته. مال و منال بایسته باشد پس باید برای برادر دینی‌اش نیز این‌ها را بخواهد. 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اما اگر فرد مسلمان» چیزی را برای خود بخواهد و برای دیگران نخواهد پا نسبت به 
دیگران حسد ورزد و پا کینه‌توز باشد این اعمالش منافی کمال ایمان و دیگر یکی از 
خصلت‌های بد و زشت و قبیح و منکر می‌باشد. 

فراع آنشا لها ره شاس اس که هی اوصایی اوه ی و فافش دا و 
خواری» شکست و انحطاط. بدبیاری و بدشانسی» مریضی و دردمندی و دیگرامورات 
ناپسند را که برای خود نمی‌پسندد بر دیگران نیز روا نبیند. 

اگر انسان مسلمان به اين درجه رسید به راستی ایمانش به کمال رسیده و به یکی 
از بهترین و برترین و بزرگ‌ترین اخلاق و خصلت‌های ایمان دست پافته است. 


باب (۱) 
کناهان کبیره و نشانه‌های نفاق 


فصل اول 


«گناهان کبیره»: 
در شرع مقدس اسلام. گناهان بر دو دسته‌اند: دسته‌ای که قرآن. نام آنها را 
«کبیره» و دسته‌ای که نام آنها را «سیثه» گذاشته است. خداوند می‌فرماید: 
۳ ن تجتنبوا کبایر ما نز نکر عنم مَبعَاتکم 4 [النساء: ۳۱]. 
اک از کناهان یرداق رتیه کمار آن هی شفه‌اید کتاهان اصفیروی شا رانا 
فضل و رحمت خود) از شما می‌زداییم». 


0 عَیَد و 


در آیهه‌ی ۲ سوره نجم به جای «سیئه» تعبیر به «لمم» [گناهان گوچک و صغیره] 


آمده است. و در آیه‌ی ۳۹ سوره‌ی کهف در برابر کییره (صغیره) ۳ ذکر فرموده است 


۳ 
0 


لا بُعادر صغیر ولا کبیرة الا آحصههّاک [الکهف: ۴۹]. 
«ای وای برما! اين چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و 


همه را برشمرده است». 


۳ 
۳ 


از تعبیرات فوق به روشنی ثابت می‌شود که گناهان بر دو دسته مشخص تقسیم 
می‌شوند که گاهی از ان دو به «کبیره و صغیره» و گاهی «کبیره و سیثه» و گاهی 
«(کبیره ولمم» تعبیر می‌شود. 

حال باید دید که ضابطه و میزان در تعیین و تعریف گناه کبیره و صغیره چیست؟ 

علضا و داتستوان اتتلاسی در تعریف کتاه کبیره» لاف نی یکی اند 
بر انجام آن تهدید کرده باشد کبیره است و نیز گفته شده: هر گناهی که نسبت به 
گناهی دیگر ضررش کمتر باشد صغیره است و نسبت به گناهی دیگر که ضررش بیشتر 
باشد کبیره است. یعنی این دو از امور نسبی هستند یعنی به هنگام مقایسه کردن دو 


کناب الایمان باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۳۵ 


می‌باشد و بنابراین هر گناهی نسبت به گناه بزرگ‌تر صفیره و نسبت به گناه 
کوک کوه انسق: 

و برخی نیز گفته‌اند: گناهی که بر آن در قرآن حد شرعی یعنی سزا مقرر شده است 
يا برآن الفاظ لعنت و نفرین وارد آمده یا که برآن وعید جهنم و غیره ذکر شده. همه‌ی 
ی ۱ 
کبیره بکسان ود پیش ار آن وف هاکین ناه ضتیرهی کا با جرآت و ی‌باکی 
انجام می‌ گیرد يا بر آن مداومت شود. آن هم در کبیره داخل است. 

یج ارم خی فرزاری هی وا ز هی آ مس راب :د اه نفخ 
کرده یا بر آن خشم گرفته است کبیره است. و نیز گفته شده که: هر گناهی که شخص 
بر انجام آن اصرار ورزیده. کبیره است و هر گناهی که از آن استغفار کند و اصرار 
نورزد» صغیره ای 

ولی با تمام این تفاصیل اگر به معنای لغوی «کبیره» باز گردیم در می‌يابيم که 
کبیره: هر گناهی است که از نظر اسلام» بزرگ و پراهمیت است و نشانه‌ی اهمیت آن 
می‌تواند این باشد که در قرآن کریم و سنت پیامبر 88 تنها به نهی از آن قناعت نشده 
بلکه به دنبال آن تهدید به عذاب دوزخ گردیده است و خداوند مجازات آتش برای آن 
مقرر داشته است مانند قتل نفس, زناءرباخواری, و امثال آنها 

بنابراین به دست آوردن گناهان کبیره و شناخت آنها با توجه به ضابطه‌ی فوق, کار 
هه کی که دای او ات ای ی ی 
«هفت» و در بعضی «بیست» و در بعضی «هفتاد» و در بعضی بیشتر يا کمتر ذکر شده 
منافات با آنجه که در بالاگفته شد ندارد زیرا در حقیقت بعضی از این روایات به گناهان 
کبیره‌ی درجه‌ی اول بعضی به گناهان کبیره‌ی درجه‌ی دوم و بعضی به همه‌ی 
کتاطان کیره فا نی کف 

«ابن حجرمکی» در کتاب «الزواجر» فهرست تمام آن گناهانی را که موافق تعریف 
بالا در کبیره داخل هستند بر شمرده و شرح کامل هر کدام را بیان کرده است آمار 
گناهان کبیره در این کتاب به ۴۶۷ رسیده است. 


۱- شرح عقاید تفتازانی با حاشیه‌ی کستلی ص ۰۱۴۱ 


ِِ" ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

و امام «شمس الدین ذهبی» نیز در باب کبائر کتابی نوشته و در آن. هفتاد گناه 
کبیره را بر شمرده است. 

رسول‌خدا 6 نیز در مواضع مختلف بسیاری از گناهان را کبیره گفته است 
ومناسب به حالات و شرایط, در بعضی مواقع «سه» در بعضی مواقع «شش» و در 
بعضی «هفت» و درجایی از این‌هم بیشتر بیان فرموده است. لذا علمای اسلام چنین 
قف تاه انم که مق در اضا ده میتی تا که بسانت الاک ور ار 
این‌چنین بیان شده است. 

البته باید دانست که گناهان صغیره در چند مورد تبدیل به کبیره می‌گردند. 

۱- تکرار گناه. صغیره را به کبیره تبدیل می‌کند. 

۲- انسان مسلمان در صورتی که گناه را کوچک و سبک بشمرد و تحقیر کند 
تبدیل به کبیره می‌شود. 

۳- در صورتی که انسان از روی طغیان و تکبر و گردن‌کشی در برابر فرمان 
پروردگار گناه صغیره انجام دهد آن گناه صغیره به کبیره تبدیل می‌گردد. 

۴- در صورتی که گناهان صغیره از افرادی سر بزند که موقعیت خاصی در اجتماع 
خارط (مانتد حلطا و فانففتداین. انلاسی) هقرفت لفق ماش انا با 
دیگران برابر محسوب نمی‌شوند بلکه ممکن است سرمشق دیگران و سنتی در 
اجتماع گردد بنابراین گناهان صغیره‌ی چنین افرادی به کبیره تبدیل 
می‌شود. 

۵- انجام صغیره در حرم (مکه و مدینه). 

۶- در صورتی که گناهکار از انجام گناه صغیره خوشحال و مسرور باشد و به آن 
افتخار کند. گناه صغیره‌اش تبدیل به کبیره می‌شود. 

۹ - [۱] عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رجل: ایا رسول اللّه! آي الذنب آکبر عند 

لّه؟ قال:" آن تدعوا له ندا وهو خلقك" قال: ثم آي؟ قال:"آن تقتل ولدك خشية أن یطعم 
معل" قال: ثم آي؟ قال: " آن تزاني حليلة جارك". فأنزل له تصدیقها: وی لا 


کناب الایمان باب ۱ ) گناهان کبیره 9 نشانه‌های نفاق) ۱۳۷ 


یذغوق مَع له لها خر ولا یفثلون آلقفش ال حَرم له لا باق ولا یزئون 
[الفرقان: ۰6۲۶۸ الایة. متفق علیه. 

۹- (۱) عبدالله بن مسعود فطل گوید: از پیامبر جَلٌْ پرسیدم: «کدام گناه به نزد 
ا هت ما خی ها ی کي ای اه کت اه ارت یه 
برای خدا شبیه و همتا و شریک و انبازی قرار دهی در حالی که او تو را آفرید. 

گفتم: پس از شرک و چندگانه‌پرستی, چه گناهی از همه بزرگتر است؟ فرمود: اینکه 
فرزند خود را از ترس اينکه مبادا با تو هم غذا شود به قتل برسانی. 

باز گفتم: بعد از کشتن اولاد چه گناهی از همه بزرگتر است؟ فرمود: اينکه به همسر 
همسایه‌ات خیانت کنی و با او مرتکب زنا شوی. 

[ابن مسعود ت گوید]: خداوند کّْْ نیز سخن پیامبرش را با نزول این آیه تصدیق 
ورف 

«واذٍین لا یذغون مع له ها عاخر ولا یقنلون آلتفسش ای حَرَم له الا 
باق ولا 9 ومَن یِفْعلْ دلِكَ بلق آکاساي4 [الفرقان: ۶۸]. 

نک کاس خوب ففای مات کات اند که اللهی فعیوی یکی را فریاه 
نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است به 
قتل نمی‌رساند مگر به حق, و زنا نمی‌کنند. چرا که هرکس یکی از این کارهای 
ناشایست شرک و قتل و زنا را انجام دهد کیفر آن را می‌بیند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «آن تقتل ولدك خشية آن یطعم معك»: 

در این بخش از حدیث. پیامبر 5 به یک عمل زشت جاهلی که از فجیع‌ترین 
گناهان بود اشاره می‌کند و خداوند کْنْ نیز در آیات متعددی به این قضیه اشاره 
می‌نماید و می‌فرماید: 


ولا کفثلرا کم من ملق ررقم هم 4 الاعام: ۱۵۱. 


احمد ۱ / ۰۲۸۰ 


۱۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«و فرزندان‌تان را از ترس فقر و تنگدستی کنونی پا آینده نکشید چرا که ما به شما و 
ایشان روزی می‌دهیم و روزی رسان همگی مائیم نه شما». 

از این حدیث و آیه به خوبی دانسته می‌شود که وضع مالی و اقتصادی اعراب 
جاهلی آنقدر سخت و ناراحت‌کننده و بغرنج و وخیم بوده که حتی گاهی فرزندان 
دلبند خود را از ترس عدم توانایی اقتصادی به قتل می‌رساندند و به طور کلی عرب‌ها 
دو نوع قتل فرزند داشتند. نوعی که به پندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود 
و این اختصاص به دختران داشت (عرب‌ها دختران خود را به قتل می‌رساندند و زنده 
به گور می‌کردند تا مبادا در آینده در جنگ‌ها به اسارت دشمنان درآیند و نوامیس آنان 
به چنگال بیگانه بیفتد) و نوعی دیگر از ترس فقر و تنگدستی صورت می‌گرفت و فشار 
فقر و عدم توانایی بر تأمین هزینه و مخارج زندگی آنهاء سبب قتل‌شان می‌شد و این 
نوع جنبه‌ی عمومی داشت و پسر و دختر در آن تفاوت نمی‌کرد بلکه هردو را از ترس 
فقر و فاقه و عدم توانایی بر تأمین هزینه‌ی زندگی آنها به قتل می‌رساندند. 

ولی خداوند و این رسم جاهلی و بیرحمانه را از میان برداشت و به آنها دستور 
داد تا اين پندار شیطانی و غلط را از سر بدر کنند چرا که او روزی دهنده‌ی پدران و 
مادران و روزی دهنده‌ی فرزندان است. خداوند در آیه‌ی ۲۱ سوره‌ی اسراء در رابطه 
با رزق و روزی. فرزندان را بر پدران و مادران مقدم کرده و می‌فرماید: 

«حْنْ ترفهُم و کم |الاسراء: ۳۱ 
«ما آنان و شما را روزی می‌دهیم (و ضامن رزق همگانیم)». 

و به همه‌ی جهانیان می‌فهماند که گاهی رزق و روزی ما در سایه‌ی روزی فرزندان 
است چرا که خداوند از پدر و مادر مهربان‌تر است و نباید انسان به او سوءظن داشته 
باشد. 

اقدام به سقط جنین به خاطر جلوگیری از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی 
فیزیکی از مصادیق بارز این حدیث است. 

خداوند کَْكْ در قرآن کریم می‌فرماید: 

ولا یب أَلَدَهُم 4 [الستحنة: 1۱۲ 
«و فرزندان‌شان را نکشند». 


و نیز می‌فرماید: 


کناب الایمان (باب () گناهان کببره و نشانه‌های نفاق) ۱۳۹ 


۳ ح‌ 
وَمَا ان مین آن یل مو مئا الا خطا وَمن فتل مُوْمنا خطا فتحریر رقبة 


1 ۷ ش هه ج‌ 9 
ی 1 ك" لگ ره مج 1 ام ای ام 
موّمتَة ودیه مُسَلمةٌ ال آهلبه | ن یصدقوا فان کان من قوّم عَذر لکَم وه 
و 2 مج 2 رت , سا 2 22 2 م موم و 

ُوَمِنْ فتخریر رقبة موّمتَة وان کان من تم بیِتُم وبیتهم مَیقَق فیية 


مار أَمْله ی 4 و 

اهله 0 
توب من ۳ َقنَ له علیما حکیماه 3 ون َمْْلْ مُغْمتّا متَعمدا فجراژهر 
جَهِتمُ لا فیها َغضب للَهُ عَلیّه ولعته, وَعَد لء عَذابا عییتاج» [النساء: 
.]٩۳-۲‏ 
«هیچ مومنی را نسزد که مومن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مومنی را 
به خطا کشت باید که برده‌ی مومنی را آزاد کند و خون‌بهائی هم به کسان کشته 
بپردازد مگر اينکه آنان درگذرند (از دریافت خونبهاء که صد شتر است» جشم‌پوشی 
دشمنی بود آزاد کردن برده‌ی مومنی دیه‌ی او است (و دیگر خونبهایی به ورثه‌ی 
کشنه داده نمی‌شود). 9 اکر کشته. از زمره‌ی قومی بود که (کافر بودند ۳ 9 میان 
شما و ایشان پیمانی برقرار بود (همچون اهل ذمه و هم‌پیمانان مسلمانان) پرداخت 
خونبهاء به کسان مقتول و آزادکردن بنده‌ی موّمنی دیه‌ی اوست. اگر هم دسترسی 
(به آزادکردن برده) نداشت باید دو ماه (قاتل) پیایی و بدون فاصله روزه بگیرد. 
خداوند(این ۳ برای) توبه (شما) مقرر داشته است. 9 خداوند آگاه (از بندگان خود ‌( 
ایمان او باخبر بوده و تجاوزکارانه او را به قتل برساند و چنین قتلی را حلال بداند. 
کافر به شمار می‌آید و) کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او 
خشم می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و عذاب عظیمی برای وی تهیه 
می‌بیند)). 


ین أَجُِ لت کتبکا عل : اسر با 
«99ِِ 2 اه معا فا لاش ها 


1 0 [الماندة: ۳۲]. 


۱۴۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«به‌همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که (متجاوز کشته شود. چرا که) هرکس 
انسانی را بدون ارتکاب قتل. يا فساد در زمین بکشد. چنان است که گویی همه‌ی 
همه‌ی مردم را زنده کرده است؛ (زیرا فرد نماینده‌ی جمع و عضوی از اعضای جامعه 
است). و پیغمبران ما همواره با معجزات آشکار و آیات روشن به پیش ایشان آمدند 9 
اما بسیاری از آنان (احکام خدا را نادیده گرفتند و) پس از آن در روی زمین راه 
اسراف (در قتل و جنایت) پیش گرفتند». 

«یتأَیها 1 و لا تلو تلم ینتم نکم د تسیل ال آن تون 
تجُو؟ غن کراین نسم وا لا تلا شنک لِ له ۰ حیمَال4 


[النساء: ۲۹]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا اموال همدیگر را به ناحق (یعنی از راههای نامشروعی 
هم‌چون: دزدی» خیانت. غصب. ریا قمار. و....) نخورید مگر اينکه (تصرف شما در 
اموال دیگران از طریق) داد و ستدی باشد که از رضایت (باطنی دو طرف) سرچشمه 
بگیرد. و خودکشی می‌کنید و خون همدیگر را نریزید. بیگمان خداوند(پیوسته) نسبت 
به شما مهربان بوده (و خواهد بود)». 


مره عرو 


قلَ ِ اتل ما سك ریم عم ّ درو به- ش 2 ۰ 
رخستا ولا کفعلوا ِ من اي من با ولا قرو 


دم ولگ به ِ 7 [الأنعام: ۱۵۱]. 

«بگو: بیائید چیزهایی را برایتان بیان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده است. 
اتکی جوز را شیک هرود تکنبه وی بت رواد ری تکنیه رکه ایا که 
ممکن است بدیشان) نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی(کنونی پا 
آینده) مکشید(چرا که) ما به شما و ایشان روزی می‌دهیم (روزی‌رسان همگان مائیم؛ 
نه شما). و به گناهان کبیره (از جمله زنا) نزدیک نشوید خواه (آنها در وقت انجام 
برای مردم) آشکار باشد و خواه پنهان. کسی را بدون حق (قصاص و اجرای فرمان 
الی):مکشید که عذاوند آنتزا رام کردم است: اینها نوش هشن که دا ید 
کوب فا | تقاتها تیطمی کنقا ای تسه تا ال کت 


کتاب الایمان (باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۳۱ 


#صت 
۱0 


ِ" ی ون ون ینعن : دك یلق 2 الفرقان: ۶۸]. 
«و کسانی‌اند که با الله. معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و پرستش نمی‌نمایند. و 
انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است. به قتل نمی‌رسانند مگر به حق و زنا 
نمی‌کنند چرا که هرکس (یکی از) این (کارهای ناشایست شرک و قتل و زنا) را انجام 
دهد» کیفر آن را می‌بیند». 
قد خیم آلنین فتلوا آزکدخم فا پقتر علم وعرفو ما رهم له فترء 
عل لت لوا ومَا کاثوا مین 43 الاعام: ۱۴۰]. 
«مسلماً زیان می‌بینند کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت و نادانی می‌کشند و 
چیزی را که خدا بدیشان می‌دهد با دروغ‌گفتن از زبان خدا بر خویشتن حرام 
می‌کنند.(به سبب چنین دروغ و افترائی و تحریم ناروا و نابجایی)بیگمان گمراه 
می‌شوند و راهیاب وت 
ولا تفتلواآزلدسکم خفية مق تن ترزفهم یامن قتلیم ان جضقا 
کبیرا( > [الاسراء: ۳۱]. 
«و از آنجا که روزی در دست خدا است) فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی 
نکشید. ما آنان و شما را روزی می‌دهیم (و ضامن رزق همگانیم» بیگمان کشتن 
ایشان گناه بزرگی است». 
این‌ها همه آیاتی است که دلالت بر حرمت قتل فرزندان دارد خواه فرزند بزرگ 
باشد خواه کوچک. خواه پسر باشد خواه دخت خواه ناقص الغلقه و عقب‌افتاده باشد 
عوام تاه الضلقهی کایان. 
و علاوه براین» بچه‌ای که از مادر متولد می‌گردد و نابینا و يا ناشنوا و یا مقطوع‌الید 
و پا دیوانه و مجنون باشد و پا به هرگونه عیبی از عیوب و نقصی از نقائص مبتلا باشد نه 
پدر و نه مادر و نه دولت و نه حاکم و نه هیئت پزشکی و نه غیره.. هم حق کشتن و از 
بین‌بردن اين بچه را ندارند خواه بوسیله‌ی آلت قتاله باشد خواه بوسیله‌ی تزریق داروی 
میت وان پس هی ایفای کاس خواه نه اف خوب‌مود نف آستته واه بد 
وسیله‌ی اشعه‌های مهلکه و خواه به هر وسیله‌ی دیگری که بعدا کشف شود. 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آر‌ها شاوی هه و فا ادن و اعانهی کی رده ارت ار که 
قتل نفس است و در قتل نفس, خداوند خالق نفس, بین نفس انسان صحیح و معیوب 
و زن و مرد و مریض و سالم و عاقل و مجنون و کوچک و بزرگ فرقی نگذاشته است. و 
به قتل نفس عمدی هر طور باشد وعده‌ی خلود در آتش دوزخ را داده است. بلکه 
انسان اختیار نفس خودش را هم ندارد و خودکشی,گرچه بواسطه‌ی تنگدستی و شدت 
فقر و زندانی شدن متمادی و ورود مصائب گوناگون باشد حرام است"". 
بنابراین ما از جنایت به قتل رساندن فرزندان به سبب فقر و فاقه در عصر جاهلی 
وحشت می‌کنیم در حالی که همین جنایت در شکل و صورتی دیگر در عصر ماء عصر 
رایانه و اتم و قرن بیست و یکم و هزاره‌ی سوم. عصر ارتباطات و فناوری و صنعت و 
تکنولوژی و حتی به اصطلاح. در مترقی‌ترین و متمدن‌ترین جوامع. انجام می‌گیرد و 
آن اقدام به سقط جنین در مقیاس بسیار وسیع به خاطر جلوگیری از افزايش جمعیت 
و کم ها مان اقا ای در هت افو تک ی اس ی 
افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی» سقط جنین را مجاز می‌داند. گرفتار نوعی 
جاهلیت شده. و رو به‌سوی عقب‌ماندگی و ارتجاع و قهقراء و انحطاط نموده است. و 
آنها نیز همچون اعراب جاهلی فرزندان خود را اعم از مذکر و مونث. از بیم فقر و فاقه و 
سختی و تنگدستی می‌کشند و اقدام به سقط جنین می‌کنند. 
در حالی‌که اقدام به سقط جنین و پا کاهش جمعیت از ترس فقر و مشکلات 
ا قافن خیش اسلا وس مان ارس 
خداوند طّْ در آیات بی‌شماری بیان کرده است که خود او تأمین نیازهای زندگی هر 
موجود را به عهده می‌گیرد و در هر زمان و مکان امکانات و اسباب آن را فراهم 
می‌سازد. چنانچه می‌فرماید: 
وتا ین اب ی الض زا غل له رزفها یلم مستقرها ومستودغها کل ی 
کب مین [هود: ۶. 
«هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اينکه روزی آن بر عهده‌ی خدا است(و خدا 
روزی مناسب هریک را در بحر و بر می‌رساند) و محل زیست(دوران حیات) و محل 


۱- کاهش جمعیت. سید محمد حسین حسینی ص ۰۲۲ 


کناب الایمان (باب (۷) گناهان کببره و نشانه‌های نفاق) ۳ 


دفن (پس از ممات) او را می‌داند. همه‌ی این‌ها در کتاب روشنی («بنام لوح محفوظ 
موجود و مضبوط) است». 

وق آسَماء رزثکم وما وعذون فرب السَماء والاض ِنْهء کي مِثل ما 
ُم تَنطفونَ 43 [الذاریات: ۲۳-۲۲]. 

«در آسمان» روزی شماست و نیز چیزهایی که بدان وعد و وعید داده می‌شوید. 
بخدای آسمان و زمین سوگند که اين (مطلب. پعنی وقوع رستاخیز حساب و کتاب؛ 
جزا و سزاء بهشت برای دینداران و دوزخ برای بیدینان) حق است. درست همانگونه 
که شما سخن می‌گویید (و سخن گفتن کاملا برایتان محسوس است و درباره‌ی آن 
شک و تردیدی ندارید)». 


یر فراع 


«فلذا بلعن جین فامسکوهنّ بمَعَروفِ او قارقوهنّ بمَعَروف واشهذوا ذرَیَ 
م2 س رام و رح 2 ۹ 
عَدل بَنکم ۳ واه بل اکن برعظ پب تن کین باه یز 
آلاخر وَمّن یت له جع ر رجا ویَرَرْقه من حَی [ تیب وَمُن 
توق غل آلّه فَهَ حَسبه بر لح هبلغ مرو قد جَعل له لک شیء قَدرای» 
[الطلاق: ۲-۲]. 
«و هنگامی که مدت عده‌ی آنان نزدیک به پایان آمد. ایشان را به طرز شایسته‌ای نگاه 
دارید و پا به طرز شایسته‌ای از ایشان جدا شوید. و بر (نگاهداری و یا جدایی) آنان د 
مرد عادل از میان خودتان گواه کنید» (تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچ یک از 
شوه هس رتست زاصیت را انکار کید ور گام دادن یرای تا آها شیاه 
ا هی امس راتکه نشکا سای انیت این 
(احکام) چیزی است که کسی بدان پند و اندر می‌گرددکه به خدا و روز آخرت ایمان 
داشته باشد. هرکس هم از خدا بترسد و پرهیزگاری کند. خدا راه نجات از هر 
تنگنائی) را برای او فراهم می‌سازد. و به او از جایی که تصورش نمی‌کند روزی 
می‌رساند. هرکس بر خداوند توکل کند و کار و بار خود را بدو واگذارد) خدا ارا بسنده 
است. خداوند فرمان خویش را به انجام می‌رساند هرچه را بخواهد بدان دسترسی پیدا 
می کند خدا برایٌ ی زمان ن به اندازه‌ای ۳ قرار داده است». 

و ۶2 4 2 ۱ مرح وم م2 و ر ور صرم 1 
رک ِ دب لا تحیل رزقها له رها وایّاکم وهو السَییم العلیم 4 
[العنکبوت: ۶۰ 


۱ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نمی‌توانند روزی خود را بردارند (و جابجا کنند» تا آن را بخورند یا بیندوزند). خدا 
روزی‌رسان آنها و شما است(پس غم روزی را نخورید و ننگ خواری و اسارت را 
نپذیرید) 9 خدا پس شنوا و آگاه ات (لذا دعای شما 9 صدای شایو آفید کان خود ۳ 
می‌شنود. از حال و روز همگان باخبر است. و سهم و روزی کسی و چیزی را فراموش 
نمی‌نماید)». 


رَد 1 و او ۳ 7 1 

اه له لطیف بعبّاده- یر من شاء هو القوی العزیز46 [الشوری: .]۱٩‏ 
«خداوند نسبت به بندگانش بسیار لطف و مرحمت دارد. و به هرکس که خود بخواهد 
روزی می‌رساند (و بدو نعمت فراوان می‌دهد و خوبی می‌کند) و او نیرومند و چیره 
است(و قادر بر انجام هر کاری: 9 وفای به عهدها 9 وعده‌های خویش است)». 

فل مس یسم تن آلشتاء الْض من ین آلشنع ربص وتن بخرخ 
و ام رن 2 4 

فلا تون 4 [یونس: ۳۱]. 

«بگونچه کسی از آسمان (به وسیله‌ی اشعه و باران) و از زمین (به وسیله‌ی فعل و 
انفعالات خاک و رویش گیاهان و درختان و میوه‌ی آنها) به شما روزی می‌رساند؟ یا 
چه کسی بر گوش و چشم‌ها توانا است(و آنها را می‌آفریند و بدانها نیروی شنوایی و 
بینایی می‌دهد)؟ پا چه کسی زنده را از مرده. و مرده را از زنده بیرون می‌آورد) و 
کارساز و کاردان است)؟ (یاسخ خواهند داد و) خواهند گفت: آن خدا است(جرا که 
آفریدگار جهان و روزی‌رسان مردمان و مدبر کار و بار هستی به اقرار وجدان بیدار 


4 4۱ رس و و ول ان مج ار مس او و 2 رف وق کار یتیگ خیش 0 9 
#قل ان ری یبط الق لمن یشاء من عباده- ویقیر له وم انفقتم من شیَء 
هر بقلفه. وفو عبر رفن43 سب 1۳ 
«بکو: پروردگارم روزی را برای هرکس از بندگانش که بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند. 
و هرچه را (در راه خدا) ببخشید و صرف کنید خدا جای آن را پر می‌کند. و او بهترین 
روزی‌دهندگان است». 
من هی قامیی قاشمی یه کفیی « سای «فمنه اس قییل اه نات الفی انماخ 
دارند باید بپذیرند که آفریدگار مهربان مسئله‌ی آفرینش تمام موجودات زنده و تأمین 


کناب الایمان باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۳۵ 


ماهتا تافو اه کش از آرقااوست هیا ار تلو ان که 
او در شکم مادر است همان‌جا روزی و رزقش را مهیا می‌نماید و بعد از تولد روزی او را 
در پستان‌های مادرش قرار می‌دهد و همزمان با نیرو گرفتن معده‌اش. غذایش را به 
ک هش تشه تناس انشا هتکس اي کیش سای خلت خی تا 
نموده است. 

در هر زمان هر چیزی به هر مقداری که مورد نیاز باشد تولید آن را گسترش 
می‌دهد و هرگاه نیز کم باشد از تولید آن می‌کاهد در زمان گذشته چون که کسی به 
نفت و بنزین احتیاج نداشت نیازی به استخراج آن نیز نبود اما جهان امروزی که 
متکی به نفت شده است آفریدگار مدبر و مهربان» خزانه‌های آن را فراوان و 
استخراجش را آسان کرده است براستی که اداره‌ی نظام ربوبیت مر پروردگاری را 
می‌سزد که خالق همه‌ی موجودات است و به خوبی می‌داند که آنجه او آفریده و خواهد 
آفرید کجا و چگونه زندگی خواهد کرد و روزی‌اش چگونه تأمین خواهد شد دخالت 
هیچ مخلوقی در نظام ربوبی پسندیده نیست. آنچه وظیفه‌ی انسانهاست این است که 
برای تولید بیشتر و تأمین نیازهای خویش از توان و امکان خود کار بگیرند و در حفظ 
و نگهداری نعمت‌ها و توزیع عادلانه و مصرف درست کالا برنامه‌ریزی نمایند و در جهت 
آبادانی زمین‌های بایر و استفاده از امکانات بالقوه از عقل و تجربه کار بگیرند و از 
هرگونه بی‌برنامگی و تضییع اوقات و امکانات اجتناب ورزند. 

اما متأسفانه انسان‌ها به جای اينکه به وظایف خویش عمل نمایند. می‌کوشند در 
نظام ربوبیت دخالت نموده و پا را از گلیم خویش فراتر نهند» اینجاست که می‌بینیم 
عقل سلیم و تجارب حاصل شده نه تنها اقدامات آنها را در این خصوص تیید نمی کند 
بلکه آن را مضرر و زیان‌آور می‌داند»" ذ 

پس از این خود مفتی محمد قاسم راهکارهایی را برای آسایش بهتر مردم در زندگی 
ماشینی آمروزی پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید: 

«بدون تردید جهان اسلام امروز با مشکلات اقتصادی دچار است. اما راه‌حل این 
مشکلات. جلوگیری از تولد انسان‌های جدید نیست. خزانه‌های الهی بی‌کران و سفره‌ی 


۱- مجله ندای اسلام» شماره چهارم ص ۳ 


۱۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زمین بسیار بزرگ است بشریت می‌تواند با رعایت امور ذیل بهترین زندگی را داشته 
باشن: 

۱- اختیار نمودن ایمان و تقوا. 

خداینن‌معال کشایشن دز واوه‌های برکات آسمای زا به اسان تقو واسته: کردم 


ولو آغل ری ءاموً وق لتَختا علیهم بَکت ین آلسَماء ژآلازض 
وْلکن ۳ هم بما کاوا یَکسبُون3 6 (الأعراف: 19۶. 


«اگر مردمان اين شهرها و آبادی‌ها به خدا و پیامبران ایمان می‌آوردند و تقوا و 
پرهیزگاری را پيشه می‌نمودند. برکات آسمان و زمین را بر روی آنان می‌گشودیم ولی 
آنان به تکذیب پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر اعمالشان گرفتار و مجازات 
نمودیم» 
۲ تلاش و9 کوشش 9 استفاده ار تخصص‌های افراد و9 تجربه‌های خوب ملل دیگر 
در زمینه‌ی آبادانی زمین‌ها و استفاده از تکنولوژی مدرن و پیشرفته. 
اقتصاددان معروف بریتانیایی «کولن کلارک» چه جالب می‌گوید: اگراز تمام 
زمین‌های قابل کشت. طوری استفاده کنیم که کشاورزان هنرمند هلندی استفاده 
می‌کنند آن‌گاه زمین‌های مزروعی می‌تواند غذای ۲۸ میلیارد نفر را طبق معیار اروپا 
تهیه نماید *. 
در صورتی که کشور هلند به قدری کوچک است که تنها به اندازه‌ی استان مازندران 
شا( تاد اش ۱ 
۳- حذف اسراف و تبذیر از زندگی و پرهیز از رقابت‌های ناسالم و ترویج قناعت و 
ساده‌زیستی 9 اجتناب از خوشگذ رانی 9 تجمل گرایی. 
تا ات ماس هی یم ای ای وا 
تبلیغات راه انداخته‌اند که همه اعم از مستمند و سرمایه‌دار فریفته‌ی آن شده‌اند و 
هوس مادیات‌طلبی در درونشان زبانه می‌کشد و رسانه‌ها به خاطر جلب پول و مال 
هرگونه تبلیغات را چنان با زرق و برق راه می‌اندازند که حد و مرز ندارد. 


۱- ضبط ولادت. به نقل از هفته نامه «تایم نیویورک» - ۱۱ ژانویه ۰۱1۹۶۰ 
۲- به نقل از «کاهش جمعیت». 


کناب الایمان باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۳۷ 


۴- کنترل تسلیحاتی و حذف هزینه‌های کلان نظامی. 

امروزه دولت‌های بزرگ حاضرند تمام هزینه‌های کنترل اولاد را تقبل کنند» بانک 
جهانی برای این منظور در تمام کشورها فعالیت می‌کند از طرفی رقابت برای تولید 
سلاح‌های هسته‌ای و کشتارجمعی. ابرقدرت‌ها و کشورهای پیشرفته را چنان به خود 
مشغول کرده که میلیاردها دلار برای این منظور صرف می‌شود اما برای اصلاح اخلاق 
و ترویج دین که دو عامل بزرگ تربیتی انسان می‌باشند. برنامه‌ریزی قابل توجه و 
منظمی وجود ندارد. بلکه برعکس برای سرکوبی دین و اخلاق از هر حربه‌ای استفاده 
یی و9 

۵- توزیع عادلانه‌ی ثروت و توجه به اولویت‌ها. 

متأسفانه فاصله‌ی طبقاتی. مخصوصا در کشورهای سرمایه‌داری و حتی اسلامی 
چنان بیداد می‌کند که عده‌ای روز به روز فقیرتر می‌شوند اما عده‌ای دیگر 
سگ‌های‌شان با پنیر و کره صبحانه می‌خورند و شام و نهارشان را کارخانه‌های 
مخصوص به صورت کنسرو تهیه می‌کنند". 

پس بنابراین پدر و مادر و کل افراد جامعه باید سعی و تلاش نمایند تا مشکلات 
اقتصادی را حل کنند و از امکانات کمتر, استفاده‌ی بیشتر نمایند و فرزندان خویش را 
فدای امکانات رفاهی. چشم و هم چشمی و رقابت‌های ناسالم و عیاشی و خوشگذرانی 
و تجمل‌گرایی و اسراف و تبذیرهای خویش نکنند بلکه مردانه و جوانمردانه به میدان 
بیایند و مشکلات را حل کنند نه اينکه جلوی فرزند را از ترس فقر و مشکلات 
اقتصادی بگیرند و يا او را در نطفه خفه نمایند چراکه جلوگیری از تولد فرزند و اقدام 
به سقط جنین به منظور رفاه اقتصادی و یا از ترس فقر و مشکلات مالی و تأمین 
هزنیه‌های زندگی. نوعی بدگمانی و سوء‌ظن به خداوند رزاق و آفریدگار مهربان و مدبر 
و 

دآن تزاني بحليلة جارك»: 

حق جوار و همسایگی در شریعت مقدس اسلام به قدری اهمیت دارد که پیامبر 
اسلام 5 می‌فرماید: جبرئیل آن قدر مرا به رعایت حقوق همسایه سفارش کرد که 
گمان بردم همسایه از همسایه‌اش ارث می‌برد [بخاری و مسلم ]. 


۱- مجله ندای اسلام. شماره چهارم. سال اول. ص ۳۰. 


۱۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

همسایه اسم عام اسنتت و9 شامل: مسلمان کافر پرهیزگا بدکار دوست» دشمن. 
نزدیک و بیگانه می‌شود و هریک از آنها مرتبه‌ی مخصوص خود را دارد. نیکی در حق 
همسایه به اندازه‌ی توان انسان است اگراز تو وام خواست به او وام بده و اگر پاری 
طلبید او را یاری کن و اگر بیمار شد او را عیادت کن. در غم و شادی او شریک و 
خود می کوشی در مصلحت او نیز بکوش. 

انسان اگر دارای همسایگان بدی باشد که هميشه چشم به جان و مال و ناموسش 
داشته باشند در این وقت زندگی براو تیره. خاطرش پریشان و بهره‌ای از سرمایه‌اش 
بر اثر سوء‌جوار و همسایه‌ی بد و شرور است به همین جهت پیامبر 5 می‌فرماید: 

«به خدا سوگند مومن نیست. مومن نیست. مومن نیست. گفتند: چه کسی ای 
رسول خدا ۱۳ فرمود: کسی که همسایه‌اش از دست او در امان نباشد». [بخاری و9 
مسلم ] 

و مومن واقعی و راستین نیز کسی است که خون. مال و ناموس مردم از دست او 
در امان باشد جرا که ایمان از «امن» گرفته شده است واگر شخص مسلمان دشمن و 
بدخواه همسایه‌اش باشد, چگونه می‌تواند در زمره‌ی موّمنین خالص و کامل باشد؟ 
همسایه‌اش بسازد؟ و در جان و مال و ناموس همسایه‌اش خیانت کند؟ 

به‌همین جهت پیامبر تل یکی از گناهان بزرگ و وحشتناک را چنین بیان می‌کند: 
«و اينکه با زن همسایه‌ات زنا کنی». البته زناکردن با هر کسی ظلم و گناهی است بس 
بزرگ و خطیر حتی خداوند متعال در مورد زنا نمی‌گوید: زنا نکنید. بلکه می‌گوید به 
این عمل شرم‌آور نزدیک هم نشوید چرا که زنا عملی بسیار زشت و راه و روش بد و 
یی اش که ات اما باه شش ای که لادم شیر اب ناف کون 


بیشتر رعایت شود و از شر همسایه‌اش ایمن باشد گناهش از هر زنای دیگری بیشتر؛ 


کتاب الایمان (باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۳۹ 


اک و ی اس ی وتود ‏ نف شوار با هقی زر رسحایگام دزی که 
خیانت به زن همسایه قطعاً بزرگ‌تر از خیانت به زنان دیگر است. 

و چون به واسطه‌ی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ همسایه‌ها باهم وایجاد موانع کمتر 
نسبت به دیگران» احتمال این خیانت در بین همسایگان بیشتر است. پیامبر 3 با این 
بیانشان خواستند تا این جرم و خیانت بزرگ و منافی عفت. در جامعه مخصوصا در 
میان همسایه‌ها وجود نداشته باشد به همین خاطر وعید و انذار سخت و بزرگی را به 
این ام داد نبا مردم زاين کار اعضان کته 

۰- [۲] وعن عبد الله بن عمرو شید قال: قال رسول ایله عا: «الکبائر: الا شراك 
باله» وعقوق الوالدین» وقتل التفس؛ والیمین الغموس». رواه البخاري" . 

۰- (۲) عبدالله بن عمرو - بت - گوید: پیامبر 3 فرمود: «گناهان کبیره 
عبارتند از: 

۱- قراردادن شریک و انباز برای خداوند (بی‌همتا و بی‌همگون و یگانه و یکتا). 
۲- نافرمانی و بی‌احترامی به پدر و مادر. 

۳- کشتن انسان بی‌گناه. 

۴- و سوگند غموس». 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

۱ - [۳] وف رواية آذس: «وشهادة الزور " بدل: " الیمین الغموس». متفق علیه*. 

۵۱- (۲) و در روایتی از انس نطو به جای «الیمین الغموس» [سوگند دروغ] 
«شهادهة الزور» آشهادت دروغ و ناحق] وارد شده است که آن را بخاری و مسلم هردو 
باهم روایت کرده‌اند. 

[و تمام این روایت چنین است: 

عن انس قال: سئل رسول الثه 2 عن الکباثر قال: «الاشراك باللّه وعقوق الوالدین 
وقتل السفس وشهاده الزورا. 


۱- بخاری ح ۶۶۷۵ نساتی ح ۱ دارمی ح ۰ مسند احمد ۰۲۰۱/۲ 
۲- بخاری ح ۰۲۶۵۴ مسلم ح ۸۸-۱۴۴ 


۱۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


انس و4 گوید: از پیامبر ع پیرامون گناهان کبیره سوال شد. ایشان در پاسخ 
فرمودند: «گناهان کبیره عبارتند از: قرار دادن شریک و انباز برای خدا و بی‌احترامی 
به پدر و مادر و کشتن انسان بی‌گناه و شهادت دروغ و ناحق»]. 

شرح: در این دو حدیث, پیامبر 5 پنج چیز را جزو گناهان کبیره برشمرده است. و 
در بعضی روایات تعداد کباثر را هفت و در بعضی سه و در بعضی کمتر و یا بیشتر بیان 
کرده است و در حقیقت میان اين روایات اختلافی نیست. چرا که در حقیقت بعضی از 
این روایات به گناهان کبیره‌ی درجه‌ی اول. بعضی به گناهان کبیره‌ی درجه‌ی دوم و 
یب همین اهات کیره شاه گانی هیا امکای قاری که سول ها وگن سوام 
مختلف و متناسب با احوال و شرایط محیطی در بعضی مواقع «سه» و در بعضی مواقع 
«شش» و در بعضی «هفت» و در جایی از این هم بیشتر بیان فرموده باشد و متناسب 
با احوال و اوضاع و شرایط محیطی و اجتماعی و نیازهای مردم به بیان پاره‌ای از آنها 

و در کل مقصود و هدف پیامبر 35 انحصار در عدد نیست.اینک به توضیح پاره‌ای از 
این گناهان کبیره می‌پردازيم. 

الف)عقوق‌الوالدین»: 

اگر در گنجینه‌ی آیات قرآنی و احادیث نبوی ی نظری بیفکنیم به خوبی برایمان 
معلوم می‌شود که خداوند طْكّ و رسول گرانقدر اسلام در مورد احترام والدین آنقدر 
تاکن کردهانق کفادر کیعرمسلد ای ان کت و هقی هرا می توادیم انیم 

در چهار سوره از قرآن نیکی به پدر و مادر بلافاصله بعد از مسئله‌ی توحید خدای کّْ 
بیان شده است و این هم‌ردیف‌بودن دو مسئله. بیانگر این است که اسلام تا چه حد 
برای پدر و مادر احترام قائل شده است. 

و در سوره‌ی بقره آیه‌ی ۸۳ می‌خوانیم: 

لا تَعبْدُونَ ً لته وَبالولدیْن اسان البقرة: ۸۳]. 
«جز خدا را 0 
و در سوره‌ی نساء. آیه‌ی ۲۶ می‌خوانیم: 


م ووو 9ص وی مر ه و صر< 
واعغبُدُوا اه ولا تشرکوا به یا وبالولدین [ِححستا4 النساء: ۳۶). 


کناب الایمان (باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۵۱ 


(«(تنها) خدا را عبادت کنید و (بس» و هیچ‌کس و) هیچ چیزی را شریک او مکنید. و 
نیکی کنید به پدر و مادر...» 

و در سوره‌ی ِِ ۱ می‌خوانيم که می‌فرماید: 
طّ تشرکوً بهء معا وبا وَبالوَلّین احسَتا (الأنعام: ۱۵۱]. 
وک تن 
ممکن استبدیشان) نیکی کنید». 

یی هم آشران نان ۱۴۵۱۲ خن کیت فرمارته 
ود ین تبلق الا کرد وا 5 ی وَبالولین ت ما یب عندك الکبر 
۹ از لاشتا 3 لا کل ما یف ولا تنهرهعا وفل لها قولا گریتاهه 
ایض لها جَناح اذل ین أرمة وثل رب آزتمهتا گما رای ضغیرا» 
[الاسراء: ۲۴-۲۳] 
«(ای انسان) پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید. و به پدر و مادر نیکی 
کنید «و با آنان نیکو رفتار نمایید) هر گاه یکی از آن دو. و يا هر دوی ایشان نزد تو به 
سن پیری برسند. (کمترین اهانتی بدیشان مکن و حتی سبکترین تعبیر نامدبانه 
همچون) آف به آنان مگو و بر سر ایشان فریاد مزن (و آنان را از پیش خود مران) و با 
سخنان مودبانه با آن دو سخن بگو. و بال تواضع مهربانی را برایشان فرود آور(و در 
یشان کافلا فگن تاو فا اش کشت غاب قرکام ‏ دار و یک 
پروره کارا (ایتک که یی و نات انتی هار بو ناه تذارنن) تیشان همست قها: 
همانگونه که آنان در کوچکی(به ضعف و کودکی من رحم کردند و) مرا تربیت و بزرگ 
کردند». 

حتی خداوند کّْن فراتر از این چیزها توصیه می‌کند که حتی اگر پدر و مادر کافر 

باشند باز هم رعایت احترامشان لازم است. چنانچه در سوره‌ی لقمان آیه‌ی ۱۵ 


ی ی را مگ 2 2 مر ور 2 اور 12 2 
هون جَهَدَاَ عل آن دشر ی ما لیس لك به- عم فلا طعَهُما وَصاجبَهمَا فی 
دنا مَعروَ...4 [لقمان: ۱۵]. 


«هرگاه پدر و مادر تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که 
کمترین آگاهی از بودن آن و کوچکترین دلیل بر اثبات آن سراغ نداریء از ایشان 


۱۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فرمانبرداری مکن ولی در عین حال با ایشان در دنیا هميشه به طرز شایسته و به 
گونه‌ی بایسته و نیکو رفتار کن». 

و خداوند کّ شکرگذاری و قدردانی در برابر پدر و مادر را در ردیف شکرگذاری در 

برابر نعمت‌های خویش قرار می‌دهد و می‌فرماید: 
آشکزلی ریت4 لسان: ۱۴ 
«لذا به انسان توصیه‌ی ما این است) که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و 
مادرت باش». 

و اهمیت این موضوع تا آن پایه است که پیامبر کل نیز در بیانات خویش مکرراً به 
احترام و رعایت حقوق والدین و نیکی‌کردن به آنها و اطاعت و خدمت به آنان» رعایت 
سن و سالشان و فریاد نکشیدن برآنهاء تأکید می‌کند حتی پیامبر ی نیکی به پدر و 
مادر را بر جهاد در راه خدا مقدم می‌شمارد چنان که روایت شده: 

مردی از رسول‌خدا پرسید: آیا می‌توانم جهاد کنم؟ پیامبر 5 فرمود: آیا پدر و مادر 
داری؟ گفت: آری. فرمود: جهاد تو در مورد پدر و مادرت می‌باشد. [بخاری] 

و نیز روایت کرده‌اند که: 

«جاهمة السلمی» به خدمت رسول اکرم 5 رسید و پرسید: ای پیامبرخدا! تصمیم 
گرفته‌ام که در جنگ همراه شما شرکت کنم و به خدمت رسیده‌ام که با شما مشورت 
نمایم حضرت 6 فرمود: آيا مادر داری؟ گفت: آری. فرمود: او را رها نکن که بهشت 
دنک باهای ا نیشن [سافی» ید 

بنابراین بر فرزندان لازم است تا آداب برخورد و شیوه‌ی رفتار را با پدران و 
مادرانشان بیاموزند و به آنها جامه‌ی عمل بپوشانند و از جمله اين آداب و حقوق 
عبارتند از: جلوتر از آنان راه نروند. به اسم صدایشان نزنند. قبل از آتان ننشینند. از 
تایه و نها ان ی وین وان غان کف جه ام واه هد سل 
نخورند(منظورآنکه شاید اشتهای آن غذا را داشته باشند) و در مجالس بالاتر از آنان 
را کیره فا ان سا لته ت کیال ی وی که ال شرت تیاشم) 
رعایت سن و سالشان را بکنند» بر سر آنها فریاد نکشند. و کاری نکنند که مردم به 


پدرش بدگویی کنند و بگویند: خدا پدرت را نیامرزد که چنین کردی. 
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«عقوق»: عقوق. صضد و مقابل «برّ» و به معنای عصیان و نافرمانی و عدم ادای 
حقوق پدر و ماد اذیت و آزار آنها با سخن و گفتار سب و دشنام یا گفتن کلمه‌ی 
«آف». سرپیچی و نا فرمانی نسبت به آنها است و به طور کلی هر سخن و هر عملی که 
دل آنها را بیازارد و موجب رنجش آنها شود. در تحت «عقوق والدین» داخل است. 

پس اگر فرزندی با چهره‌ای خشمگین و نگاهی حاکی از غضب به پدرش بنگرد. یا 
خود را مساوی پدرش فرض کند. مرتکب عقوق شده است. 

و ازجمله عقوق والدین آ ن است که فرزند در بوسیدن دست پدر و مادر تکبر ورزد. 
يا به نشانه‌ی احترام آنان برنخیزد و پا آنکه شرم داشته باشد که او را به واسطه‌ی پدرش 
بشناسند. خصوصاً در شرایطی که فرزند از لحاظ اجتماعی مقام و موقعیتی دارد. 

ِِِ جمله عقوق آ را ۱ 

ی 0 
خود درباره‌ی آنان دلتنگ و ناراحت باشد و مدام غرغر کند» از انجام مسئولیت خود در 
مقابل والدین به ستوه آید. صدایش را در مقابل آنها بلند کرده و بر سرشان فریاد بکشد 
و آنان را با کلمات آزار دهنده برنجاند و قلبشان را جریحه‌دار کند. نسبت به آنان بددهن 
باشد» به شخصیت‌شان اهانت نماید و خدایی ناکرده به‌سوی آنها دست‌درازی کند. 

و از جلمه‌ی عقوق نیز آن است که فرزند به والدین خویش دستور دهد و يا از غذای 
مادر انتقاد کند و یا به رأی و نظر آنها توجهی نکند و یا در جلوی‌شان ابرو درهم کشد و 
بسیار تندخویی و خشنونت از خویش نشان دهد و یا به ذکر عیب‌ها و نقص‌های والدین 
خویش بپردازد. و یا اسم و رسم آنها را با اعمال زشت خویش خدشهدار کند و در 
سنین کهنسالی آنها را تنها گذاشتن و به خانه سالمندان سپردن. 

پس تعجبی نخواهد داشت که می‌بینیم رسول‌خدا 2 از عقوق والدین به شدت نهی 
الهی را به دنبال خواهد داشت. چنانجه می‌فرماید: 

«خدای تعالی بهشت را بر سه گروه حرام کرد: 

۱- دائم الخم 

۲- کس ی که مرتکب عقوق والدین می‌شود. 

۳- دیوث. که زن و فرزند خویش را به اعمال پلید وادار می‌کند». [احمد. نسائی ] 
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و نیز می‌فرماید: 
«خدای تعالی. ارتکاب تمامی گناهان را به روز قيامت واگذار می‌کند. به جز عقوق 
والدین. که عذاب آن را؛ خدای تعالی» در زندگی قبل از مرگ «در دنیا) شامل حال فرد 
عاصی و گنهکار می‌کند. [حاکم] 
سخن به درازا کشید. اما هر قدر در این زمینه گفته شود باز هم کم است چرا که 
براستی پدر و مادر حق حیات را بر انسان دارند. 
در پایان به مهم‌ترین رهنمودها در ارتباط با رعایت حقوق والدین که باید فرزندان 
آنها را رعایت کنند اشاره می‌کنیم: 
۱ اطاعت پدر و مادر در تمامی امور غیر از گناه. (یعنی اگر پدر و مادر فرزند 
خویش را به‌سوی شرک. بداخلاقی» معصیت و گناه. دعوت کردند اطاعت آنها 
لازم نیست هرچند نیکی و حسن مصاحبت با آنها واجب است). 
۲- خطاب قرار دادن آنها با ادب و مهربانی. 
۳- برخاستن در مقابل آنان وقتی که وارد منزل می‌شوند. 
۳ بوسیدن دست آنها صبح و عصر و در مناسبات مختلف. 
۶- رعایت احترام و دادن هرچیز که طلب می‌کنند. 
۷- مشورت با آنان در تمام کارها. 
۸- دعا و طلب بخشش دائمی برای آنان. 
-٩‏ وقتی میهمان برایشان می‌آید. فرزند در کنار در بنشیند. و مراقب نگاه آنان 
باشد که شاید با اشاره جیزی بخواهند. 
۰- انجام کارهایی که والدین به آن امر نکرده‌اند اماآنها را خوشحال می کند. 
۱- بلند نکردن صدا در مقابل آنان. 
۳۲- در میان صحبت آنان» سخن نگفتن. 
۳- خارج نشدن از منزل بدون اجازه‌ی آنها. 
۴- بیدار نکردن ناگهانی آنان از خواب. 
۵ - برتری ندادن همسر پا فرزند بر آنان. 
۶ اگر کاری کردند که موافق میل ما نبود» آنها را سرزنش نکنیم. 
۷- خودداری از خنده بی‌مورد در حضور آنان. 
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9- دست نبردن به طرف غذا قبل از آنان. 

۰- دراز نکشیدن و نخوابیدن در حضور آنان مگر آنکه اجازه دهند. 
۱- دراز نکردن پاها در حضور آنان. 

۳- ۲۲ -وارد نشدن و راه نرفتن پیش از آنان. 

۴- احترام گذاشتن به دوستان آنان در زمان حیات و بعد از مرگ. 
۵- دوستی‌نکردن با کسانی که به پدر و مادر بدی می‌کنند. 


ای اناش خصوضا ها مرک کین ده اس ۰ 


ب) «یمین الغموس»: 

«یمین» به معنای سوگند و قسم است. و قسم یاد کردن از نظر اسلام کار خوبی 
نیست اما در عين حال حرام نیز نمی‌باشد و اگر به خاطر هدف‌های مهم تربیتی و 
اجتماعی و اصلاحی انجام گیرد و ضرورتی اقتضا کند که باید سوگند خورد در آن 
صورت. سوگندخوردن اشکالی ندارد چنانچه پیامبر 2 در موارد مختلف تربیتی 
اصلاحی و اجتماعی و غیره. سوگند. یاد می‌کردند و بیانات و سخنان خویش را با 
سوگند شروع می‌کردند تا اهمیت و ارزش آن امر را برای مردم گوش‌زد کنند. و به 
طور کلی سوگند خوردن بسیار, نوعی سبک‌انگاری و جسارت و جرأت بر خداوند متعال 
است. در حالی که موّمن باید حق تعالی را چنان که شایسته است تعظیم و توقیر نماید 
حتی‌الامکان از دست‌آویز قرار دادن نام وی دوری گزیند چه در سوگند خود راستگو و 
چه دروغگو باشد چنان که مومنان راستین و حقیقی حتی سوگند راست را هم کمتر 
می‌خوردند. 

و به طور کلی» سوگندها در شرع مقدس اسلام بر سه قسم‌اند: 

۱ «شوگند‌هان لقو»: 

سوگند لغو: در نزد امام شافعی. سوگندی است که شخص در اثنای سخن گفتن 
خویش از روی عادت و بی‌اختیار (نه به قصد سوگند خوردن) بر زبان می‌آورد همچنان 
که در شوخی‌ها و مزاح‌ها و...چون گفتن: آری والله, نه والله. معمول و متداول است 


اون کم هگونه فروتا نا قوه را پریت کی # (اص ۳۷/۲: 
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این نوع سوگند از زمره‌ی سوگندهایی است که مردم بدون توجه. تکیه کلام خویش 
قرار می‌دهند و به آن عادت کرده‌اند و در هر کاری «ا والله» (نه به خدا قسم) و یا 
«بلی والله» (آری به خدا سوگند..). می‌گویند. این نوع سوگندها را سوگند لغو و 
بیهوده می‌نامند. 

و این‌چنین سوگندی بازپرسی و مواخنه‌ای ندارد و پرداخت کفاره هم در آنها 

واجب نیست. و ِ بر آن مترتب نیست. درباره‌ی این نوع» خداوند می‌فرماید: 
) حدم له له لوق أبَیَِم...4 [البقرة: ۲۲۵]. 
«خداوند شما رابه خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می‌کنید و از روی عادت نه از 
روی قصد و نیت از دهان می‌پرد. مواخذه نخواهد کرد و کفاره يا عقاب بر آن مترتب 
تتمیت 2 

ی ماه ماک اه هی ای یک 
شخص بر چیزی سوگند می‌خورد به این گمان که آن چیز رخ داده است پس در واقع 
امر خلاف آن آشکار می‌شود پس چنین سوگندی در نزد جمهور کفاره و بازپرسی و 
مواخذه‌ای ندارد اما آنچه بدون قصد سوگندخوردن. بر زبان جاری می‌شود در نزد 
جمهور کفاره دارد. 

2۲ گنت متعفه: 

قسم دوم سوگندهایی است که از روی اراده و تصمیم انجام می‌گیرد و به اصطلاح 
شرعی به آن «سوگند منعقده» می‌گویند. این نوع سوگند از روی اراده و تصمیم و به 
طور جدی یاد می‌شود. درباره‌ی ت 3 خداوند طَّ می‌فرماید: 

#ولکن را خذگم ب بمّا عفد م یْستن4 [المائدة: .]۸٩‏ 
«ولی خداوند شما را در برابر سوگندهایی که از روی قصد و اراده خورده‌اید مواخذه 
م ی کند». 

این گونه سوگند در شرع مقدس اسلام معتبر است و باید به آن پایبند بود و مخالفت 
با آن هم گناه دارد و هم موجب کفاره می‌شود و کفاره‌ی آن بنابر مفاد آیه‌ی ۸٩‏ 
سوره‌ی مائده. " عبارث است از اطعام ده مسکین, پا لباس پهشاندن بر ده نفر نیازمند 


۱- لا یرادم له له لو ق أم کم وحن یوّاخذگم بما عقّد لین کر نهد 
و مم م ام 2 3 مر ور و ی و 
اطعا عََره مکی من أَسط ما تطینون لیم أز کسوثهم آز ریز رَقبة قتن لَم بذ 
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و یا آزادکردن یک برده. واکنون که برده وجود ندارد باید یکی از دو کار اول را انجام 
داد. 

ما گفتیم که در سوگند منعقده باید به آن پایبند بود و به دروغ و بدون هیچ علتی 
نباید آن را شکست اما در صورتی که اگر کسی بر قطع صله رحم با نزدیکان سوگند 
ار مرو هرک هاتن تک انا هم 2 
سوگند به خدا را مانعی برای انجام کاری خیر و مفید و نیک و شایسته قرار دهد در 
این صورت بر او لازم است که سوگند خود را بشکند و از عوض آن سوگند. کفاره دهد و 
اک ام مق 

پیامبر 35 می‌فرماید: 

«من حلف علي یمین فراي غیرها خبراً منهاه فلیکفرعن یمینه ولیفعل الذي هو 
خیر». [بخاری] «هر کس بر امری سوگند خورد. سپس غیر آن را بهتر از آن یافت. باید 
که از سوگند خود کفاره داده و آن کاری را که بهتر است انجام دهد». 

یا موه 

عبارت است از سوگند خوردن قصدی و به عمد بر وقوع امر در گذشته يا حال که 
واقع نشده است. یعنی اگر کسی بر وقوع امری در گذشته. دیده و دانسته و به عمد و 
به دروغ سوگند بخورد. به آن در اصطلاح فقهاء «یمین غموس» می‌گویند. مانند 
اشتکهد کیش کار کته باکت وش دای که وی کار ااتخام داذمانت وبا این بخ 
دیده و دانسته سوگند می‌خورد که من این کار را مرتکب نشده‌ام. در نزد امام ابو 
حنیفه» سوگند غموس, کفاره‌ای ندارد زیرا سزای چنین سوگندی فقط فروغلتیدن و 
غوطه‌ورشدن در آتش سوزان دوزخ است. چنان که از نام آن پیداست. (چرا که انسان 
را در وبال گناه. غرق و غوطه‌ور می‌سازد). البته توبه و استغفار از چنین سوگندی لازم 
و ضروری است. 

ج) «شهادة الزور»: 

[شهادت دروغ و ناحق] و «زور» در لغت به معنای تمایل و انحراف است و از آنجا 
که دروغ باطل و ظلم از امور انحرافی است به آن «زور» گفته می‌شود. 


یه للم تَفکرون43 [الماندة: .]۸٩‏ 
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شهادت دروغ و ناحق. یکی از گناهان بسیار بزرگ و یکی از دروغ‌های بسیار 
کته که ما تسش اساای اس ام شیای ماش میا ماما 
فراوانی را متوجه‌ی عده‌ای می کند وعده‌ی دیگری را به ناحق بهره‌مند می‌سازد. 
کسی که به ناحق و به دروغ گواهی و شهادت می‌دهد در حقبقت به خود ظلم 
می‌کند و در حق قاضی به خاطر گمراه کردنش از مسیر حق و عدالت خیانت می‌کند و 
نسبت به ملت هم به خاطر متزلزل نمودن حقوق و عدم اطمینان بر آن. ظلم و ستم 
روا می‌دارد. 
براستی برای رسوایی و9 ذلت فرد. همین این است که به مجرد دوستی و یا 
ذمه‌ی خود را ویران نموده. دلهایشان را آلوده و خدای خویش را ناراضی و ناخرسند 
نموده‌اند. 
به همین جهت است که اسلام زیان و شر و فساد و تباهی ناشی از شهادت به ناحق 
و دروغ را مقارن و همردیف شرک قرار داده و می‌فرماید: 
اجنوا لنجش من رن وأجَْنبُوا ول آلزُور4 الحح: ۱۳۰ 
«و پرستش پلیدها و بتان دوری کنید و از گفتن افتراء بر مردم و بر خدا 
و خود پیامبر ِا بر اين موضوع تأکید می‌کنند و می‌فرمایند: «گواهی دروغ برابر با 
شرک‌آوردن به خداست چرا که شرک ورزیدن به خدا نیز در واقع سخن و گواهی‌ای 
و خداوند دوستان مقرب بارگاهش راء بندگان خاص و ویژه‌ی خویش را به 
راستگویی و ندادن گواهی و شهادت ناحق و دروغ تعریف و تمجید می‌کند وآنها را 
چنین می‌ستاید: 
طوآلذین لا ید ون لور الفرقان: ۷۲ 
«و (بندگان خدای رحمان) کسانی‌اند که بر باطل گواهی نمی‌دهند» 
آری بندگان خاص و ویژه‌ی خدای رحمان کسانی‌اند که گواهی دروغ و به ناحق 
نمی‌دهند و به شدت از چنین اموری کناره می‌گیرند و دين خویش را به دنیای دیگران 


کناب الایمان (باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۵۹ 


نمی‌فروشند چرا که پیامبر 2 گواهی دروغ را «اکبر الکباثر» قرار داده است و حتی 
در روایتی دیگر از کتب صحیح و معتبر حدیث چنین روایت شده است که رسول اکرم 3 
فرمودند: 

«آیا شما را از بزرگترین کبائر آگاه نگردانم. و سه بار این سخن را تکرار کردند. 
۱ ۱ 
نافرمانی والدین و در حالی که تکیه داده بودند. نشستند و آن‌گاه فرمودند: هان! آگاه 
یکره کواهی رفعی نش موه ان ارس کرد فا تهاتها که اضعا ۲ شود 
گفتند: ای کاش رسول خدا ۶ سکوت کنند». [بخاری. مسلم و ترمذی] 

در این روایت پیامبر 3 خطر و جرم گواهی دروغ را بزرگ پنداشته است زیرا ایشان 
بعد از نشستن و تکیه‌دادن به سبب اهتمام به آن» کلمه‌ی تنبیه را دوباره ذکر کرد و 
شهادت به ناحق را تکرار نمود. حتی آثار غضب و خشم از سیمای مبارکشان هویدا شد 
و صحابه ع: (به خاطر شفقت و رحمت بر پیامبر 35) تمنای سکوت ایشان را می‌کردند 
کم ده در ای اه ی کته ا نها شون مین عتایت: 
حسد. و غیره... انسان را به شهادت دروغین وا می‌دارد. و نیز بدین سبب که اين امر 
مفاسد بیشماری را در پی دارد پیامبر 3 آن را چندین بار تکرار فرمود. 

حتی در روایت «ابن ابی شیبه» و «مصنف عبدالرزاق» چنین روایت شده که به 
خاطر بزرگی جرم گواهی دروغ. حضرت عمر «ی فرمود: 

«هر کس که در حق او ثابت باشد که به دروغ گواهی داده است. به چهل ضربه 
شلاق کیفر داده خواهد شد و روی او سیاه شده و در بازار و خیابان برای رسوایی و 
ذلت و درس عبرت برای دیگران گردانیده می‌شود و تا مدت مدیدی نیز در زندان 
خواهد ماند». 

و این خود حاکی از بزرگی و خطرناک‌بودن شهادت به دروغ است که بر اثر آن 
حقوق بسیاری ضایع گشته و بر افرادی بی‌گناه ظلم و ستم شده و مردمانی به آنچه 
حقشان نبوده دست می‌یابند. 

در جایی دیگر از قرآن. خداوند کّْكْ از مومنان می‌خواهد تا بدون هیچ انحراف و 
میلی به حق و عدالت شهادت دهند و در اين راه به زن و فرزند. قوم و خویش, و منافع 
شخصی و اغراض فردی خویش نگاه نکنند. 


۱۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وت ِ_ بسن نی لد د ۰ 
«ای مومنان! عدالت و 0 پيشه با و در 1 ۳ و داد یکوشید و به 
خاطر خداء. شهادت دهید هرچند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و 
خویشاوندان بوده باشد. اگر کسی به زیان او شهادت داده می‌شود دارا پا نادار باشد 
رغبت به دارا یا شفقت به نادار شما را از ادای شهادت حق. منصرف نکند جرا که 
رضای خداوند قّْ از رضای هردو آنان بهتر است. پس از هوا و هوس پیروی نکنید که 
منحرف می‌گردید و اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید 
خداوند از آنجه می‌کنید آگاه است». 
در اين آیه. خداوند از ممنان می‌خواهد که در خصوص شهادت. باید همه‌ی 
ملاحظات را کنار بگذارند و فقط به خاطر خدا. شهادت به حق بدهند. اگرچه به زیان 
شخص آنان يا پدر و مادر و يا نزدیکان آنان تمام شود. باید در شهادت‌دادن حق 
وعدالت را معیار و مقیاس خویش قرار دهند و حب و بغض‌های شخصی و منافع فردی 
خویش را مقیاس قرار ندهند. 
نداشته باشد و حتی منافع خویش و بستگان خویش را به خاطر اجرای آن نادیده 
بگیرد. 
امروز نیز یکی از نمونه‌ها و مواردی که برخی از مردم به دروغ شهادت می‌دهند 
این است که برخی در دادگاه‌ها به همدیگر می‌گویند: تو برای من شهادت بده و من نیز 
به نفع تو شهادت می‌دهم و درباره‌ی امری همچون ملکیت زمین, خانه و یا تأیید 
صلاحیت و تزکیه که نیاز به علم و آگاهی دارد بدون هیچ‌گونه اطلاعی به نفع یکدیگر 
شهادت و گواهی می‌دهند در صورتی که آنها قبلاً باهم هیچ‌گونه ارتباطی نداشته‌اند» و 
برای اولین بار. لحظه‌ای قبل و جلوی درب دادگاه با همدیگر ملاقات کرده‌اند. این 
شهادتی است بی‌اساس و دروغین. شهادت و گواهی باید مطابق تعالیم اسلام و آن‌گونه 


وا هد نت با متا [یوسف: ۸۱ 


کناب الایمان باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۶۱ 


«و گواهی نمی‌دهیم مگر به آنجه مطلع و آگاه شده‌ایم». 

این آیات و احادیت. توجه و اهتمام فوق‌العاده‌ی اسلام. را به: مسئله‌ی عدالث 
اما دوش ماک مسا نف یشان مي ده که اسلام تایه انداون در ای 
مسئله‌ی مهم انسانی و اجتماعی. حساسیت دارد. اگر چه با نهایت تأسف میان عمل 
مسلمانان و این دستور عالی و تعالی‌بخش اسلامی فاصله از زمین تا آسمان است» و 
همین یکی از اسرار و رموز عقب‌ماندگی و انحطاط آنها است. 

۲ - [۴] وعن آبي هريرة ن» قال: قال رسول اه تْ#: «اجتنبوا السبع الوبقات" قالو 
وما هن یا رسول اللّه؟ قال: " الشرك بالله» والسحر وقتل التفس التي حرم الّه الا باحق» 
وأکل الرباه وآکل مال الیتیم» والتولي یوم الزحف» وقذف الحصنات الفافلات 
الومنات». متفق علیه. 

۲- (۴) ابو هریره عْه گوید: پیامبر ی فرمود: «از هفت گناه هلاک کننده(کبیره 
که خطرناک‌اند و انسان را به تباهی و هلاکت می کشانند) بيرهيزید. مردم پرسیدند: 
ای رسول‌خدا ی! این گناهان هفتگانه که انسان را به هلاکت و تباهی می‌کشانند, 
کدام‌اند؟ پیامبر ‏ فرمود: شرک به خداء سحر و جادو, قتل ناحق. رباخواری» خوردن 
مال یتیم (به ناحق), فرار در روز جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و تهمت 
به زنان پا کدامن مسلمان و بی‌گناه که از این تهمت بی‌اطلاع می‌باشند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۳ - [۵] وعن آيي هريرة #ه قال: قال رسول کة: «لا زني الزاني حين یزني وهو مومن» 
ولا پسرق السارق حين یسرق وهو مومن» ولا یشرب اعخمر حين یشربها وهو ممن ولا 
ینتهب نهبة یرفع الناس الیه فیها آبصارهم حین ینتهبها وهو مومن» ولا یغل آحدکم 
حین یغل وهو مومن؛ فایاکم ایاکم» متفق علیه ۳ 

۵۳- (۵) ابوهریره 5 می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «کسی که مرتکب زنا می‌شود. اگر 
به هنگام ارتکاب زناء ایمان می‌داشت مرتکب زنا نمی‌شد. و دزد به هنگام دزدی کردن 


(- بخاری ح ۲۷۶۶ مسلم ح ۱۴۵ - ۸٩‏ ابوداود ح ۲۸۷۴ نسائی ح ۳۶۷۱. 
"- بخاری ح ۲۴۷۵ ۰ - ۵۷ ترمذی ح ۲۶۲۵ ابن ماجه ح ۳۹۳۶ نسائی ح ۴۸۷۰ 
تفت 5] ح‌ برمدی ع تن ت ی ع 


۱۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چنانچه ایمان داشته باشد اقدام به دزدی نمی‌نماید و کسی که شراب می‌نوشد اگر به 
هنگام نوشیدن آن. ایمان داشته باشد شراب نمی‌نوشید» و چپاولگری که مال با ارزشی 
را که مورد توجه مردم است و مردم به آن چشم دوخته‌اند. با ظلم و ستم و غصب و 
غارت بگیرد. و به یغما و تاراج ببرد» اگر به هنگام غارت ایمان داشته باشد دست به 
غارت نمی‌زند و هیچ یک از شما به هنگام خیانت‌کردن اگر ایمان می‌داشت» دست به 
خیانت نمی‌پازید. 

بر شما باد که از این خصلت‌های زشت ونازیبا بپرهيزید و بر شما باد که از اين 
اعمال و کردار قبیح دست بکشید». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۴ - ۶1] وفی رواية ابن عباس: «ولا یقتل حین یقتل وهو مومن . قال عکرمة: قلت 
لابن عباس: کیف ینزع الایمان منه؟ قال: هکذاء وشبّك بین آصابعه ثم آخرجهاه فان 
تاب عاد (لیه هکذا» وشباك بین أصابعه. وقال أبو عبد الّه: لا پکون هذا موّمنا تاماه ولا 
یکون له نور الایمان» هذا لفظ البخاري" . 


ابن عباس فطل پرسیدم: ایمان چگونه از اين افراد جدا می‌گردد؟ 

ابن عباس «» گفت: این‌چنین جدا می‌گردد. سپس انگشتان دستش را در دست 
دیگری داخل کرد و پس از لحظه‌ای آنها را از همدیگر بیرون کشید و گفت: اگر چنین 
افرادی که مرتکب چنین کارهای زشت و نازیبا می‌شوند. توبه کنند. ایمان. این چنین 
به آنها باز می‌گردد و دوباره ابن عباس انگشتان دستش را در دست دیگر داخل کرد. 

و ابو عبدالله ۲ گوید: (منظور از این حدیته این نیست که جنین افرادی از دایره‌ی 
اسلام خارج می‌شوند و درگروه کافران و مشرکان داخل می‌گردند بلکه) چنین 
اشخاصی. مومن کامل نخواهند بود و از نور ایمان بهره‌ای نخواهند داشت». 

[اين حدیث را امام بخاری روایت کرده است]. 


۱-بخاری :۴۸۰۹ 
۲- کنیه امام بخاری. 


کناب الایمان (باب (۷) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۳ 


شرح: به اتفاق تمام محدئین. در این دو حدیث. نفی وجود ایمان مراد نیست بلکه 
نفی کمال ایمان مراد است و مراد از این دو حدیث فوق. نفی ایمان کامل از چنین 
افرادی است که دست به زناء دزدی» شراب‌خواری, غارت‌گری» و خیانت و قتل ناحق 
می‌زنند. یعنی چنین کسانی» ایمان کامل ندارند و از نور ایمان بی‌بهره‌اند. چنانچه این 
مطلب را خود امام بخاری با الفاظ و جملاتی واضح و روشن چنین بیان می‌کند: 

لا یکون هذا موّمنا تامأً ولا یکون له نور الایمان». 

و نشانه‌ی مومن حقیقی. راستین وکامل آن است که خویشتن را از خصلت‌های 
زشت و نازیبا از قبیل زناء دزدی و غیره... حفظ کند و به طرف آنها نزدیک هم نشود. 

و نیز ممکن است که بنا به قول ابن عباس «» مراد از حدیث, نفی ایمان به طور 
موقت از شخص زناکار» دزد. چپاولگر خائن و قاتل در حین انجام عمل باشد 
همان‌طور که متن حدیث دال بر آن است چون اگر چنین افرادی متصف به ایمان 
می‌بودند و یقین می‌داشتند که خداوند بر آنها خشم خواهد گرفت وآنها را کیفر خواهد 
کرد. این کار زشت را انجام نمی‌دادند به همین جهت ابن عباس 2 می‌فرماید: منظور 
از این حدیث, نفی ایمان به طور موقت است. یعنی هنگام ارتکاب عمل زشت زنا؛ 
دزدی» چپاولگری و غیره... ایمان از او جدا می‌شود و بر بالای سرش می‌ایستد. تا از 
آن عمل فارغ شود. پس از آن ایمان به‌سوی او باز می‌گردد. 

و نیز ممکن است که اين حدیث پیامبر 5 من باب تهدید و سخت‌گیری در منع 
زناکاری, دزدی. چپاولگری و قتل ناحق باشد و پیامبر 5 برای اينکه شناخت و قباحت 
این خصلت‌های زشت و قبیح را برای مردم ذهن‌نشین کند و قلب‌های مومنین را در 
مورد این‌گونه خصلت‌های قبیح متنفر و منزجر نماید. از تغلیظ و تشدید استفاده 
کردند به دلیل حدیث ابوذر نی که: «گوینده‌ی لا اله الا الله وارد بهشت می‌شود«و 
شرح آن گذشت و در آن مشخص شده بود که زناکار و دزد وارد بهشت می‌شوند. و 
همانطور که قبلا گفته شد یا چنین کسانی به فضل و کرم الهی در روز قيامت بخشیده 
می‌شوند و یا بعد از دیدن کیفر اعمال خود. داخل بهشت می‌شوند. 

به هر حال, این حدیث شریف به خوبی نشان می‌دهد که ایمان کامل آن است که 
شخص مومن را از کارهای نامشروع و زشت باز دارد و او را به انجام واجبات وادار 
نماید و نمی‌توان موّمنی را با مراتب عالی ایمان یافت که زنا بکند. يا چپاولگری و غارت 
نماید» يا دزدی بکند و یا دست به قتل‌ناحق بزند. 


۱۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از این رو می‌توان گفت که این حدیث بر آن نیست که هرکس را که مرتکب یکی از 
کباثر شد کافر و مشرک و از امت اسلامی خارج معرفی کند. 

[برای اطلاع بیشتر به شرح حدیث ۲۵ مراجعه شود] 

۵ - [۷] وعن یی هريرة قال: قال رسول ایله ع: «آية النافق ثلاث. "زاد مسلم:" وان 
صام وصبل وزعم آنه مسلم. "ثم اتفقا" لذا حدث کذب واذا وعد آخلفه ولذا اون 
ان 

۵- (۷) ابوهریره نله گوید: پیامبر 5 فرمود: «نشانه‌ی منافق سه چیز است: 

۱- در سخن گفتن, دروغ گوید. 

۳- هرگاه امانتی به او سپرده شود. در آن خیانت نماید. 

ا ح زا یوس ریت رکه رن انم وان یاهرنه 
است» ]. 

۶ - [۸] وعن عبد اللّه بن عمرو نید قال: قال رسول اللّه تّ: «آربع من کن فیه 
ٍذا اوّتمن خان» ولذا حدّث کذب وذا عاهد غدر وٍذا خاصم فجر» متفق علیه!". 

۳۶- )۸( عبدالله بن عمرو هل گوید: پیامبر کل فرمود: «چهار خصلت است جون 
در کسی موجود باشد منافق خالص است. و هرکس دارای یکی از این خصلت‌ها باشد. 
عبارتند از: 

۱- هرگاه امانتی به او سپرده شود در آن خیانت نماید. 
۲- در سخن گفتن, دروغ گوید. 


۱- بخاری ح ۳۳ مسلم ح ۱۰۷ - ۵٩‏ ترمذی ح ۲۶۳۱ نسائی ح ۵۰۲۱ مسند احمد ۳۵۷/۲. 
۲- بخاری ح ۳۴ مسلم ح ۱۰۷ - ۵٩‏ ترمذی ح ۲۶۳۲ ابوداود ح ۴۶۸۸. 


کناب الایمان باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۶۵ 


۴- چون دشمنی کند. راه فسق و فجور را پيشه سازد (و عدالت را در خصومت 
رعایت نکند و از حق تجاوز نماید و به دروغ و دسیسه و نسبت‌های نادرست 
متوسل شود و حقوق دیگران را پایمال کند)». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: نفاق بر دو نوع است: 7۱ نفاق آکبر 7۲ نفاق اصغر 

نفاق اکبر نفاق در عقیده است. 

نفاق اصغر. نفاق در زمینه‌ی اعمال و رفتار است. 

تفاق در عقيدة آن است که کسبی,با بان و ی اغمال و رفتان اطهادایمان کند. 

اما در باطن. منکرخدا و رسول و اوامر و فرامین آن دو باشد. خداوند درآیات ۸ و ٩‏ 
سوره‌ی بقره از این گونه افراد سخن گفته است آنجاکه می‌فرماید: 
وین آلئاس من یفول عم بل وبالیم لاجر وتا شم بمومیین:) دون 
له 3 منوا ومَا دون 5 مهم ومَا ومَا جُشعرون [البقرة: 1٩-۸‏ 
«در میان مردم دسته‌ای هستند که می‌گویند: ما به خدا و روز رستاخیز باور داریم. 
در صورتی که باور ندارند و جزو مومنان بشمار نمی‌آیند. (اینان به نظرشان) خدا و 
کسانی را گول می‌زنند که ایمان آورده‌انده در صورتی که جز خود را نمی‌فریبند ولی 
نمی فهمند») . 
درآغاز سوره‌ی منافقین نیزمی خوانیم: 
دا جاء2 متشون قلوا هد نت لرسول آلّه وله یلم نت سول وله 
هد لِن امین لکیبرن 4 المنافتون: ۱ 
«هنگامی که منافقان نزد تو می‌آیند» سوگند می‌خورند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم 
کات ها فرستاوهی لا هش ردان کت فرلشادمی و هی تافی ده 
ولی خدا گواهی می‌دهد که متافقان در گفته‌ی خود دروغگو هستند(چرا که به 
سخنان خود ایمان ندارند)». 
هم‌چنین درآیه‌ی ۱۴۵ از سوره‌ی نساء به آنان هشدارسختی داده و می‌فرماید: 
ان مق نی درك ۳۹ من نار ون مد هم تصبرای الساه: ۱۴۵ 
«بی‌گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یاوری 


برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را برهاند)». 
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و درحقیقت این گروه منافق که در عقیده منافق‌اند» به خاطر داشتن دو چهره‌ی 
مختلف» خطر تا ک‌تریق, دشستان اسلام.و مسلمته انفء یا موضنعه آنها کاملا مشخضی 
نیست. تا مردم مسلمان, آنها را بشناسند و از خود طرد کنند. بلکه در لابه‌لای صفوف 
مردم پاک و متدین و راستین و خداجو و حتی گاهی در پست‌های حساس نفوذ 
می‌کنند و به اسلام و مسلمین ضربه می‌زنند. 

و نفاق در عمل و رفتار, آن است که: کسی برخی از اخلاق و صفات منافقان را در 
خود جمع‌آورده و در اعمال و رفتار خوی آنان پذیرفته باشد. اما در دل به خدا و 
پیامبران آسمانی و روز بازپسین. موّمن باشد. در گنجینه‌ی روایات و احادیث روایات 
فراوانی از این گونه نفاق گفتگو کرده‌اند. مانند دو حدیث فوق که در هر دو. مراد. نفاق 
یقت به اقاق اعتفادی بعر که هاش به مهافت اف اد ی اسان 
اسیت که ظاهر | در ضف مسلمانان‌انده اما باطا دل در کرو کفر و رندقه دارندولی تفاق 
معنی وسیعی دارد که هرگونه دوگانگی ظاهرو باطن. گفتار و عمل را شامل می‌شود. 
هرچند در افراد موّمن باشد, که ما از آن به عنوان «رگه‌های نفاق» نام می‌بریم» مسلما 
در دو حدیث فوق. این گونه افراد. منافق به معنای خاص نیستند ولی رگه‌هایی از نفاق 
در وجود آنها هست و در عمل شبیه منافقان‌اند نه در اعتقاد. 

و برای یک فرد مسلمان همانطوری که دوری‌گزیدن و اجتناب از کفر و زندقه و 
شرک و چندگانه‌پرستی و نفاق و دورنگی‌عقیدتی لازم است. دوری و یکسویی از سیرت 
و عادات و خصلت‌های آدم‌های منافق و دورو نیز الزامی است. تا در پرتو این دوری و 
یکسویی بتوانند به مراتب عالی ایمان و درجات کامل و ایده‌آل آن دست بيابند. 

دراین دو حدیث پیامبر 35 سه تا چهار ویزگی را ذکرکرده است که هرکس متصف به 
اقا بات هم اف استاو کار تسه کا متافهان انت ری یت کتاخارن 
کبیره‌ای هستند که از ممن حقیقی صادرنمی‌شوند. 

نغستین خصلت: خیانت در امانت است [ذا اشمن خان]: 

قاکیغ نت اما سیف رام به شتا دهاش ارام ی اسف کساسان 
پرداخت آن را تعهد کرده است. یعنی کسی به دیگری مالی» کاری و وظیفه‌ای بسپارد 
با این اعتماد که آن شخص. مسئولیت خود را در این باره به طورصحیح انجام خواهد 
داد و کوتاهی درآن نخواهد کرد. 
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خیانت در امانت از منفورترین اعمال و از زشت‌ترین گناهان است کسی که در امائت 
عتامق قي کنی: در حقیفت بهیکی از اقمال و رفتارهای متاففیی: معضت فیه انیت 
خیانت درامانت» ظلم و ستم در حق صاحب امانت و موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت 
به شخص خائن است. 

از یه ی مک ده اتطا يت شای م کی کتو ره 
را به عنوان امانتی در اختیار ما نهاده است. تاآن را به مردم یاد دهیم و با عمل به آن 
در حفظ و حراست آن بکوشیم. 

وتات هه مر یه آتافت‌های شا دس وهی ی باه 
قرآن» مفعهوم وسیعی دارد که تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی» سیاسی و نظامی؛ 
فرهنگی و اعتقادی و دنیوی و اخروی را در برمی‌گیرد. 

ترابع شهاک هساو اسان لفیا فان : 
ثروت‌هاء پست‌ها. مسئولیت‌ها» سرمایه‌های انسانی. فرهنگ‌ها و میراث‌های تاریخی. 
همه امانت‌های الهی است که به دست افراد مختلف در اجتماع سپرده می‌شود و همه 
مان کی اه نی ای تافو تا هسام ام ارم 
بکوشند و به هیچ وجه دراین آمانت‌ها خیانت نشود. 

آری امانت منحصردر اموالی که مردم به یکدیگرمی‌سپارند. نیستبلکه دانشمندان 
نیز درجامعه, امانت‌دارانی هستند که موظف‌اند حقایق را کتمان نکنند. فرزندان انسان 
اماتت‌های ال که که اک ردو قفتردمیت: نوتاه وه ای 
درامانت شده است. قرآن مجید و تعلیماتش امانت بزرگ پروردگارمحسوب می‌شود که 
در دست مسلمانان است. آیین خدا. سنت پیامبر له نیز امانت‌اند که نباید نسبت به 
آنان خیانت کرد و اوامر و فرامین آنها را پشت سرگذاشت. 

حتی وجود و هستی خود انسان و تمام نیروهایی که خدا به او داده است. امانت 
پروردگارند که انسان موظف است در حفظ آنها بکوشند. در حفظ سلامت جسم 
سلامت روح و نیروی سرشار جوانی و فکر و انديشه کوتاهی نکنند, لذا نمی‌تواند دست 
به انتحارو خودکشی و یا ضرر و زیان به خویشتن بزند. 

و نیز چشم گوش. زبان» وجود زندگی. اعضاء و جوارح‌شان, اوقات و توانمندی‌ها؛ 
استعدادها و صلاحیت‌های انسانی همه امانت هستند که باید در جایی صرف شوند که 


۱۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
به همان منظور به انسان عطا شده است. درغیراینصورت خیانت در امانت محسوب 
یی و9 
بی‌تکلفانه در فضای اعتماد به همدیگر گفته شده‌اند بدون اجازه‌ی دوستان. ناجایر و 
خیانت به شمارمی‌آید. پیامبر 5 در حدیئی می‌فرماید: 

«الجالس بالامانة» [طبقات ابن سعد] 


«وگفتگوهایی که درجلسات خصوصی. ایراد می‌شود. امانت است». 

و نیز می‌فرماید: 

((ذا حدث الرجل بحدیث» ثم التفت فهو آمانه». «هنگامی که کسی برای دیگری؛ 
سخنی نقل کند. سپس به اطراف خود بنگرد «که آیا کسی آن را شنید یا نه) این سخن 
امانت است». 

از اين‌رو» استراق‌سمع تلفن و شنود مکالمات تلفنی خیانت در امانت محسوب 
می‌شوند. به هر حال. مصادیق خیانت در امانت بسیارند و هیچ مرحله‌ای از زندگی ما 
ات که رن سس با اوه نایمار ات بای هه هه با و ای 
حدیث را هميشه باید مدنظرداشت. 

دومین خصلت: دروغگویی [اذاحدث کذب]: 

دروغ» سبب عدم اطمینان وقت‌شکنی و بی‌نظمی می‌شود که هریک از آنها موجب 
خسارت سنگینی در زندگی انسان می‌گردد و درحقیقت. دروغ گفتن اساس نفاق و 
دورویی و موجب خواری و ذلت صاحبش بوده که در هیچ کاری به او اعتماد و 
اطمینان نمی‌شود. 

در جامعه‌ی کنونی ماء منشاً تمام ناپاکی‌ها و صفات رذیله و پست همین دروغگویی 
است. دروغگویی» اساس و شالوده‌ی جامعه‌ی اسلامی و انسانی را متزلزل می‌سازد و 
آن را دچار بی‌نظمی و اختلال می‌سازد. دروغ انسان را در نظر مردم بی‌اعتبار و 
بی‌ارزش می‌نماید. بطوری که کسی به سخنانش باورندارد و گفته‌هايش مورد اعتماد 
مردم نیست. اکثرمردم جامعه در شغل و حرفه‌ی خود و همچنین در معاملات و 
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زندگی روزانه و خرید و فروش. نیاز به اعتماد مردم دارند. دروغ» اين اعتماد را از بین 
می‌برد و در جامعه حس بدبینی را رشد می‌دهد. 
به‌همین خاطر است که خداوند ن دروغگویان را جزو گمراهان قرار داده و 
می‌فرماید: 

رن له لا یی من هُوّ کیب کار الزمر: ۳. 
«خداوند درغگوی کفرپیشه را به سوی حق. هدایت و رهنمود نمی‌کند» 

و نیز دروغگویان را به عذاب دردناک» در روز بازپسین تهدید می‌کند و می‌فرماید: 
جرد لین یفتزون عل له لگذب لا بنيخوتي مغ قلیل وم ناب 
لیر 4 [النحل: ۱۱۷-۱۱۶ ]. 
«کسانی که برخدا دروغ می‌بندند رستگارنمی‌گردند. و سودجویی آنان از جهان 
ناجیزاست و تمام دنیا با توجه به آخرت. کالای کمی است و عذاب دردناکی دارند». 

و در سوره‌ی نحل, آیه‌ی ۱۰۵( آیه‌ی تکان‌دهنده‌ای است که در زمینه‌ی زشتی 
دروغ سخن می‌گویند و درغگویان را در سرحدکافران و منکران آیات الهی قرار 
می‌دهد. گرچه مورد آیه. دروغ و افترا برخدا و رسول است به هر حال زشتی دروغ 
اجمالاً در این آیه مجسم شده است. در حقیقت دروغ نابود کننده‌ی سرمایه‌ی 
اطمینان است. چراکه مهم‌ترین سرمایه‌ی جامعه اعتماد متقابل و اطمینان عمومی 
است. مهم‌ترین چیزی که این سرمایه را به نابودی می‌کشاند. دروغ و خیانت و تقلب 
است. به همین جهت افراد زیرک» هوشیارو بادرایت و بافراست. هیچ‌گاه با دروغگویان 
کااتی یی کنیه ها کف انیا قانل اظمیان ور اهاه که 

قرو این کی مهف ی همین کتاهای انیت ها که ان کم اسان مت 
به نیکوکاری می‌کند و نیکوکاری دعوت به بهشت و درغگویی انسان را دعوت به 
بزهکاری و گناهان می‌کند و بزهکاری و گناهان دعوت به جهنم. انسان گنهکارهرگز 
نمی‌تواند. راستگو باشد. چرا که راستگویی» موجب رسوایی او است و برای پوشاندن 
آثارگناه. معمولا باید متوسل به دروغ شود. 

و در واقع دروغگویی در منطق اسلام. مفهوم وسیعی دارد که تمام شئون زندگی 
اجتماعی» فرهنگی و اقتصادی را در برمی‌گیرد. روی این جهت. گواهی دروغ پزشکی؛ 


۱- نما یی لکذب الذین لا منوت بَاییتِ له وارلَتبكَ هم الکبُون3 4 [النحل: ۱۰۵]. 
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شفارش دروغ. دروغ به کودک. دروغ به شوخی. تأپیدیه دروغ» گواهی و شهادت 
دروغ» تقریظ برای کتاب‌های مبتذل و انحرافی» همه جزو مصادیق دروغگویی‌اند و 
فراتر از اینهاء کسانی که پروفسور و مولانا نیستند. اما همراه نام خود این کلمات را به 
کار می‌برند. در حقیقت دروغ می‌گویند و نیز کسانی که القابی راء مانند سید. همراه 
اسم خود می‌نویسند که با واقعیت مطابقت ندارد. در حقیقت مرتکب دروغگویی شده 
اتکتت: 

وین بیط تقعت وعه و وخ عااشی [اناعا هدع 

وعده خلافی هم یکی دیگر از افسام دروغ مذموم و مضراست و این صفت و خصلت 
پست., نشان‌دهنده‌ی ضعف شخصیت کسی است که با خلاف وعده. دوستی و محبت 
موجود بین افراد را محو می‌کند. زیان و ضررهای فراوانی را به بارمی‌آورد. اوقات مردم 
را به ناحق ضایع می‌گرداند و به دروغ» دیگران را امیدوار می‌نماید ولی سرانجام 
سرگردانشان می‌سازد. 

در آبات قرآنی و احادیث نبوی, به طور قابل توجهی, نسبت به وفادار و پایبندبودن 
به عهد و پیمان توصیه و تأکید شده است. خداوند می‌فرماید: 


راو له ألََدَ ان مَسُْولاک [لاسراه: ۳۴ 
ای وک وه وی که وا موم تدای وه کی سای تفا تربار 
عهد و پیمان پرسیده می‌شود». 
ودرجایی دیگردر طی بیان نیکی‌ها و نیکان می‌فرماید: 
«ولموفُونَ بِعَهَ هم دا عَهَدُو4 [البقرة: ۱۷۷ 
«و نیکی کرداران کسانی‌اند که وفا کنندگان به پیمان خود بوده هنگامی که پیمان 
بندند». 
در حقیقت بسیاری از روابط اجتماعی و خطوط نظام اقتصادی و مسائل سیاسی, 
همگی برمحورعهدها و پیمان‌ها دورمی‌زنند» که اگر تزلزلی درآنها پیدا شود و سرمایه‌ی 
اعتماد از بین برود. به زودی نظام و شالوده‌ی اجتماع فرومی‌ریزد و هرج و مرج 
وحشتناکی برآن حاکم می‌شود. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام. تأکید فراوان؛ 
روی مسئله‌ی وفای به عهد شده است. چراکه مسئله‌ی وفای به عهد از مهمترین و 
بزرگ‌ترین پشتوانه‌ها برای ثبات و نظام هر جامعه است. زیرا مهم‌ترین سرمایه‌ی یک 
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جامعه. به اعتماد متقابل افراد اجتماع نسبت به یکدیگراست. و عهد و پیمان و وفای 
به آن. تأکیدی است برحفظ این همبستگی و اعتماد متقابل, اما آن روزکه عهد و 
پیمان‌ها پشت سرهم شکسته شود. دیگراثری از این سرمایه‌ی بزرگ اعتماد عمومی. 
یه رازه 

و در واقع عهد و پیمان نیزمانند دروغگویی و امانت. معنا و مفهوم وسیعی دارد که 
تمام شئون زندگی اجتماعی سیاسی. اقتصادی و کسب و کار و زناشویی و امثال آن را 
در بر می‌گیرد و هم شامل عهد و پیمان‌هایی که درمیان ملت‌ها و حکومت‌ها برقرار 
می‌گردد و از آن بالاتر شامل پیمان‌های الهی و رهبران آسمانی نسبت به امت‌ها و 
امت‌ها نسبت به آنها نیز می‌شود. 

حتی مخالفت با قانون راهنمایی و رانندگی خلاف وعده به حساب می‌آید. چراکه 
هنکی یاوه گراهیت تم رات کی هه واده ام که وان اسان ی 
پانشتگن را مایت راکوت ماعات تردن فازو ی سای وراشی عاات ففژه 
به حساب می‌آید و شخص به خاطراین وعده‌خلافی» گنهکارمی‌شود. 

چهارمین خصلت: پایمال‌کردن حق دیگران در وقت عداوت و دشمنی [آذاخاصم 
فجر]: 

درحصه‌ی اخیرحدیث, پیامبر 35 پایمال کردن حقوق دیگران را در هنگام مخاصمه 
فا ان رک وی ات کلفتهاع ماقم متشه امیش که اساش اه ات 
گناهان و مفاسد بزرگ می‌آلاید. زیرا شخص فاجر در هنگام خصومت حق دیگری را 
انکار و مال و ناموسش را حلال می‌شمارد و از هر راهی که بتواند به دیگری زیان 
میرساند. 

اسلام اگرچه مسلمانان را به مجادله‌ی احسن. فرمان داده اما از«مراء» که 
منظوراز آن غلبه یافتن برخصم به هر طریق ممکن و بدون پایبندی به منطق و میزان 
است. نهی فرموده است و از مسلمانان خواسته است. تا از کینه‌توزی و کشمکش‌های 
لفظی دوری گزینند. 

قرآن کریم نیز در چند موضع» روش کار کافران و مشرکان را در مجادله. تقبیح 
کرده است و می‌فرماید: 

ین آلّاس من یرل ف له بغیتر علم ولا هی ولا کتب منبرٍ4 
الحج: ۸]. 


۱۷۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«گروهی از مردم درباره‌ی خداء بدون هیچ دانش و رهنمودی و استدلال درست و 
و نیز می‌فرماید: 
یج لین روا بالط ل 4 [الکهف: ۵۶ 
«و کافران با باطل و استدلال‌های نادرست به مجادله و مخاصمه می‌پردازند». 

بر همین مبناء پیامبراکرم و بارها در ضمن احادیث از «مراء» و کشمکش, نکوهش 
کرده و مسلمانان رابه دوری از ان دعوت کرده اسسَتت. 

از ابی‌امامه نقل است که پیامبر م2 فرمود: «من کفیل خانه‌ای در طبقات پائین 
بهشت. برای آن کسانی که «مراء» را هرچند محق باشند» ترک کنند. و خانه‌ای در 
میانه‌ی بهشت. برای آنان که دروغ را گرچه از سرشوخی و مزاح. رها کنند و خانه‌ای 
در طبقات بالای بهشت برای آنان که خوشرو و خوش اخلاق‌اند». [ابوداود] 

بنابراین یکی از گناهان بزرگ» طبق این حدیث و احادیث دیگر این است که شخص 
مان موهگام عصویت» حق کیگران را بایسان فانک کته و از هرراهی که اند یه 
دیگری زبان برساند و جان مال. آبرو ناموس و حیثیت او را آماج حملات خویش قرار 
دهد. 

امروزه در جهان اسلام متأسفانه» ما این حالت را در بین مخالفان» مانند: احزاب و 
گروههاق هیاسی وستامینسی‌پیتی نان خر ) مه برحق ی دانه وخیگرای ۱ 
هميشه بر باطل و هر کدام از آنهاء به خاطر عداوت و دشمنی و... و کینه‌ای که با گروه 
از هر راهی که بتواند به او زیان می‌رساند. 

خداوند ما را ازاین خصلت‌های زشت و نازیباء دریناه خویش حفظ فرماید. 

]٩[ - ۷‏ وعن ابن عمر تشد قال: قال رسول اه ة: «مثل المنافق کمثل الشاة 
العاثرة بین الغنمین تعیر ال هذه مرة وی هذه مرة» رواه مسلم". 


۱-مسلم؟۴ ۲ 2۲۱۴۶ ۱۷ نساتی ح ۰۵۰۳۷ مسند احمد ۴۷/۲. 


کناب الایمان باب ۱ ) گناهان کبیره 9 نشانه‌های نفاق) ۱۷۳۳ 


)٩( -۷‏ ابن عمر تن گوید: پیامبر 5 فرمود: «وصف انسان منافق و دورو 
بسان گوسفندی است که میان دو گله. حیران و سرگردان است که گاهی به‌سوی این 
گله آمدوشد می‌کند و گاهی به‌سوی آن گله‌ی دیگر». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: خداوند ون یکی از نشانه‌های منافقان را در قرآن چنین معرفی می کند. 

ود فا آلذیی ءاملوا الا اما وکا لوا رٍل منطینهم قالرا نا معکم ما 
حنْ مُستَهُرهُونَ 49 البقرة: ۱۴ 

«وقتی که (منافقان) با مومنان روبرو می‌گردند» می‌گویند: ما هم ایمان آورده‌ايم. و 
هنگامی که با رسای شیطان‌صفت خود به خلوت می‌نشینند. می‌گویند: ما با 
شمائیمو (مومنانرا!) مسخره می‌نمائیم». 

یعنی منافقان» هرروز. به رنگی در می‌آیند. و درمیان هر جمعیتی با آنها هم‌صدا 
می‌شوند. هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می‌کنند می‌گویند: ایمان آوردیم مااز 
شما هستیم و پیرو یک مکتبیم» از جان و دل اسلام را پذیرا گشتیم و با شما هیچ 
فرقی نداریم. 

آماشتکای دبا فسات ان شوت یمه ایس روتوم هه ها 
شمائیم. و اگرمی‌بینید که ما در برابر مومنان اظهار ایمان می‌کنیم. درحقیقت ما با این 
کارمان. مسخره‌شان می‌کنيم. ما برافکار و اعمالشان در دل می‌خندیم. می‌خواهیم 
کلاه بر سرشان بگذاریم. دوست ما و محرم اسرار ما و همه چیز و همه‌کس ما شمائید. 

خداوند کّْْ دراین آیه به صراحت بیان می‌کند که یکی از صفات بارز و شاخص 
منافقان همین است که در هر محیطی. رنگ آن محیط را می‌گیرند و با هرجمعیتی؛ 
مطابق مذاق آنان حرف می‌زنند. با ممنان «امنا" می‌گویند و با مخالفان «انا معکم» 
پر ههام ات رده رام وه کی اف باه مس ی انز 
جزء مومنان‌اند و نه درصف کافران‌اند. جنانجه خداوند متعال می‌فرماید: 


۳ 


موه ر رو مار له وله رگا سوت 
#مَبْذبنَ ین ذلكَ لا ال هتوّلاء ولا ال هنوّلاء...6 [النساء: ۱۴۳]. 
«منافقان سرگشته و حیران‌اند. گاهی به سوی دین می‌روند و گاهی به موی کفر 
می‌دوند. زمانی خویشتن را در صف مومنان و زمانی در صف کافران جای می‌دهند. 


اما درحقیقت نه با اینان و نه با آنان هستند». 


۱۷ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

آری منافقان درکارخویش, بسان یک گوسفند میان دو گله. میان موّمنان و مشرکان 
و میان کفر و ایمان» متردد و دو دل‌اند. نه ایمانی خالصانه می‌آورند و نه صراحتا به 
کفرمی‌پیوندند بلکه همانند یک جسم معلق و آویزان, ذاتاً فاقد جهت حرکت‌اند و اين 
بادها هستند که آنها را به هرسو حرکت می‌دهند و به هر سمت بوزند. با خود می‌برند. 

چنانچه کلمه‌ی «مذبذب» این آمر را می‌فهماند. چرا که به اشیای متحرک. اشخاص 
سرگردان و متحیر و فاقد برنامه «مذبذب» می‌گویند. 
در جایی دیگر خداوند کَّ. صفات و اندیشه‌های پریشان و غلط منافقان را چنین 
بازگو می‌فرماید: 

نی یترْضون بسن فان ان سم ققخ نله تمظع 
4 ۱ 
مین 4 (النساء: ۱۴۱]. 

تاهتان کانی اک که ما رام اس ی ار روا فسی بیع 
نصیب شما گردید می گویند: مگرجز این است که ما با شما بوده و از جماعت شمائیم؟ 
و اگر سهمی از پیروزی نصیب کافران گردید می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم 
همراه با موّمنان, با شما بجنگیم و بر شما چیره شویم و دست شما را ازسرمومنان 
کوتاه کنیم»؟ 

منافقان پیوسته چنین‌اند که به گروهی گرایش پیدا می‌کنند که غلبه و پیروزی با 
وی باشد. و به گروه غالب چنین وانمود می‌کند که با آنان علیه گروه مغلوب همدست 
و همیار بودند این است شیوه‌ی منافقان که گاهی رفیق قافله‌اند و گاهی شریک دزد و 
عمری را با این دو دوزه‌بازی» می‌گذرانند. 

و کسانی"" از اهل اسلام که به پیروی از روش منافقان در کسب مال و جاه و 
قدرت. به صاحبان دنیا تمایل ورزند و با آنان از درتملق و دوستی و خضوع و فروتنی 
درآیند و در جانب مقابل با کسانی که بهره‌ای از دنیا ندارند به درشتی و سختی و بد 
اخلاقی رفتارکنند و آنها را تحقیر و تمسخر نموده و با آنها به گونه‌ای ناپسند رفتار 
کنند. نیز [در عمل] شبیه این منافقان هستند که خداوند قْْ همه‌ی مسلمانان را از 
اخلاق. رفتار و کردار اهل نفاق در پناه خویش محفوظ بدارد. 


فصل دوم 


-[۱۰] عن صفوان بن عسّال قال: «قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا ال هذا البي. 
فقال لم صاحبه: لا تقل ني؛ انه لو سمعك لکان له آربع آعین. فأتیا رسول اه ی فسألاه 
عن تسع آیات بینات» فقال رسول ال :"لا تشرکوا بالله شیثاه ولا تسرقواه ولا تزنوه 
ولا تقتلوا اللفس التي حرم الّه الا باحق» ولا تمشوا ببريء للی ذي سلطان لیقتله» ولا 
تسحرواه ولا تأکلوا الرباه ولا تقذفوا محصنة» ولا تولوا للفرار یوم الزحف» وعلیکم 
0 لا تعتدوا فی السبت ". قال: فقبلا یدیه ورجلیه» وقالا: نشهد آنك 

نی. قال: " فما یمنعکم آن تتبعونی؟" قالا: ن داود ۶۱ دعا ربه آن لا یزال من ذریته نبي 
۳ نخاف ان تبعناك آن تقتلنا الیهود». رواه الترمذي وآبو داود والنساتي". 

۸ (۰) صفوان بن عسان ی گوید: «روزی دو فرد یهودی باهم نشسته بودند. 
در اين اثنا یکی از آنها به دوست خود گفت: بیا نزد این پیامبر [محمد 3ّ] برویم و از او 
سوالی بکنیم. دوستش به او گفت: [به محمد 6] نبی نگو, چرا که اگر او بشنود که تو 
او را با لقب پیامبر خدا. خطاب می‌کنی. از شدت مسرت و خوشحالی» چهار چشم 
درمی‌آورد (و تصور می‌کند که ما او را به عنوان پیامبر و فرستاده‌ی خدا قبول داریم)! 
پس آن دو نزد آن حضرت و آمده و از ایشان درباره‌ی آیات بینات نه‌گانه (که خدابه 
موسی ال داد) سوال کردند. پیامبر و در پاسخ فرمود: آیات نه‌گانه موسی اعطل 
عبارت‌اند از این توصیه‌ها و سفارش‌ها: 

۱- چیزی یا کسی را با خدا شریک نیاورید. 

۲ دزدی نکنید: 

۳- زنا نکنید. 

۴- نفسی را که خداء کشتن آن را حرام ساخته است. جز به حق نکشید. 

۵- درباره‌ی شخص بی‌گناهی» در نزد پادشاه سخن‌چینی نکنید. تا او را بکشد. 


۱- ترمذی ح ۲۷۲۳ نسائی ح ۰۴۰۷۸ مسند احمد ۲۳۹/۴. 


۱۷۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۶- دست به سحر و جادو نزنید. 

۷- سود و ربا نخورید. 

۸- زن عفیف و پاکدامنی را به زنا و فحشا متهم نکنید. 

9- در روز جنگ و پیکار با کافران و دشمنان, فرارنکنید. 

(و درآخر پیامبر 5 بعد از بیان احکام نه‌گانه. به عنوان فایده‌ی زائد و مختص 
بهود. (فرمود:) و این مختص شما یهود بود که در روز شنبه» تعدی و تجاوز نکنید (چرا 
که بنی‌اسرائیل یا بهتر بگوئیم. همان یهودیان» در روز شنبه از صید و کسب و کار منع 
شده بودند) صفوان ع4 گوید: چون آن دو مرد بهودی این سخن را از پیامبر 5 
شنیدند. دو دست و پای رسول‌خدا 5 را بوسیدند و گفتند: گواهی می‌دهیم که 
پیامبرخدائی. پیامبر 3 فرمود: پس چه چیزی شما را از پیروی از من بازمی‌دارد؟ آن 
دو مرد یهودی گفتند: داود المقل از پروردگارش خواست که در میان فرزندان او 
پیوسته پیامبری مبعوث کند. از این می‌ترسیم که اگر از تو پیروی کنیم. بهود ما را 
بکشند». 

[این حدیث را ترمذی, ابو داود و نسائی روایت کرده‌اند]. 

شرح: دراین حدیث چند نکته قابل توجه است: 

۱- «لاتقل ني: انه لوسمعك لکان له اربع اعین». «به محمد یل نبی نگو, اگرآن را 

از تو بشنود ازشدت خوشحالی چهار چشم در می‌آورد». 

تعبیر «اربع اعین» کنایه از شدت مسرت و خوشحالی است مانند این تعبیر در قرآن 
کریم نیزموجود است. به عنوان مثال خداوند در توصیف بندگان خاص و ویژه‌ی خویش 
می‌فر ماید: 

«وآلذین یوت رین هب تا من أَوجتا ردنا فرة غن4 الفرفان: 1۷۲ 

«و کسانی‌اند که می‌گویند: پروردگارا! فرزندانی ۳ ما عطاء فرما(که به 
تسام تطاغات ورخادات وگ کارهای یی ماس ییا وتات 
روشنی چشمانمان گردند». 

(قرة اعین» معادل نور چشم است که در فارسی می‌گوئیم و کنایه از کسی که مایه‌ی 
سرور و خوشحالی است. 


کتاب الایمان (باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۷۷ 
این تعبیر در اصل از کلمه‌ی «قر» گرفته شده که به معنای سردی و خنکی است و 
اد تا که شرف اه اک موی هم اوه کرو شک و و اتقو ماع وان 
است. لذا «قرة اعین» کنایه‌ی زیبایی است از سرور و شادمانی» این چنین نیز 
تعبیر«اربع اعین» کنایه‌ای زیبا برای شدت مسرت و خوشحالی است. چرا که عرف و 
اصطلاح برآن است که وقتی عرب‌ها کسی را در غم و اندوه می‌بینند. می‌گویند: 
«اظلمت علیه الدنیا» دنیا بر او تاریک و تیره و تار شد. وقتی کسی را در انتهای مسرت 
و خوشی ببینند. می‌گویند: «له ربع آعین» [ازشدت خوشحالی» چشماتش بسیار روشن 
و پرفروغ شده‌است و روشنایی دو چشمش از شدت خوشحالی به روشنایی چهارچشم 
تبدیل شده است] و این کنایه‌ی زیبایی است از شدت مسرت و خوشحالی. 
۲- «فسألاه عن تسع ایات بینات» «از پیامبر ول درباره‌ی آیات بینات نه‌گانه [که 
خدا به موسی الط داد] سوال کردند». 
در قرآن کریم در دو موضع از «تسع ایات بینات» بحث شده‌است مورد اول در 
و یت اه ریک ابست انا که هرق هتمال ام ساره 
طولْقَذ ءَائَیتا مُومَی ک ات ینت4 [الاسراء: ۱۰۱]. 
راک مفیی کافز ابش وهای مادم اسان رده فد نمی یبا نف 
باعث ایمان آنان نمی‌گردد چرا که) ما به موسی ئُه تا معجزه‌ی روشن دادیم(و با وجود 
آن ایمان نیاوردند)». 

و مورد دوم در سوره‌ی نمل آیه‌ی ۱۲ ِ آنجا که خداوند می‌فرماید: 
رل ید ی جیبك رخ بَیضاء من غیر سوع ی تسم عایپ لل فزعون 
وقَومهه [النمل: ۱۲]. 

«و (ای موسی!) دست خود را به گریبان خویش فرو ببر (و سپس آن را از چاک 

گریبان بیرن بیار و ببین) که سفید و درخشان(همچون ماه تابان) بدر می‌آید. بدون 

آنکه (به بیماری برس یا بیماری دیگری مبتلا شده باشد و) عیبی در آن وجود داشته 

باق وتان کیت ات هر مضه بو فاد و ععا تیسهم و که ای خمست) 

از ز جمله‌ی نه معجزه‌ای است که : تو آنها را به فرعون و قوم او نشان خواهی داد». 
آیات نه‌گانه که دراین آیات به آن اشاره شده» عبارتند از: 


۱۷۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تفیل شقن قضانبه معط لین ایور میاخران 
۲- یدبیضاء که هم‌چون یک منبع نورمی‌درخشید و پرتوافشانی می‌کرد. 
۳- طوفان‌های کوبنده. 
۴- ملخ که بر زراعت‌ها و درختان فرعون و فرعونیان مسلط گشت و محصول 
کشاورزی‌شان را نابود و تباه کرد. 
۵- یک نوع آفت نباتی به نام «قمل» که غلات را نابود کرد. 
۶- فزونی قورباغه‌هاء که آنقدر تولید مثل کردند که زندگی فرعون و فرعونیان را 
قرین بدبختی و مشکلات کرد. 
۷- خون (يا ابتلای عمومی به خون‌دماغ شدن و يا به رنگ خون درآمدن رود نیل 
به طوری که نه برای شرب قابل استفاده بود و نه کشاورزی). 
۸- شکافته‌شدن دریاء به گونه‌ای که بنی‌اسرائیل توانستند از آن بگذرند. 
8- خشکسالی و کمبود میوه‌ها. 
سوّال: در اینجا شاید این سوال در ذهن و فکر همه‌ی قرآن‌پژوهان ایجاد شود که 
مراد از «تسع آیات» معجزات نه‌گانه است که خدا به حضرت موسی ال داد و یا 
براساس حدیث صفوان بن عسان نله مراد از آن. احکام نه‌گانه است؟ 
پاسخ: علامه ابن‌کثی درتفسیر مشهورش» ج ۰۲ ص ۱۱۱۶ بعداز نقل روایت 
صفوان بن عسان > می‌گوید: «ولعله اشتبه علیه التسع الایات بالعشر الکلمات. فانها وصایا 
في التوراة لا تعلق ها بقیام احجة علي فرعون...» این وصایا و سفارش‌هاء به اقامه‌ی حجت 
علیه فرعون و فرعونیان هیچ ربطی ندارد و شاید آن دو مرد بهودی از رسول‌خدا ع: راجع 
به کلمات و احکام نه‌گانه که در تورات آمده‌اند. سوال کرده بودند. لذا کار بر راوی 
حدیث (منظورصفوان بن عسال «ْ) مشتبه شده و آن احکام نه‌گانه راء معجزات نه‌گانه 
تصورکرده و برای دیگران چنین روایت کرده است. 
پس بنا به باور حافظ ابن‌کثیر. مراد از «تسع ایات بینات» که درآیات قرآن به آن 
اشاره رفته‌است. همان معجزات نه‌گانه است که خدا آنها را به موسی ا2 عنایت کرد. 
تا با قوی‌ترین سلاح معجره. مسلح شود و به سراغ فرعون و فرعونیان رود و آنها را 
به‌سوی آئین حق و یکتاپرستی دعوت کند و با آن معجزات. علیه فرعون و قومش 


اقامه‌ی حجت نماید. 


کناب الایمان باب (۷) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۳۹ 


در حالی که اگر مراد از «تسع ایات» را احکام و توصیه‌های نه‌گانه که در تورات به 
انا آشازه شفه اما تگیریی یقت ات اسفام و صفارش ها هیچ ری به آخامقی 
حجت علیه فرعون و قومش ندارد. در حالی که درآیات قرآن که به بحث معجزات 
نه گانه پرداخته است. در هردو موضع به اقامه‌ی حجت علیه فرعون و قومش اشاره 


لاف نع عایٍ لٍل فرعون وه الدس: ۱۲). 

و درسوره‌ی اسراء می‌فرماید 
ولد ءابَبْتا مُومَی ءایبت بت فُسعَل بی اٍسرتویل لد جاعَهُمْ فقال لر 
عون ای لك موی مَسخورا4 [لاسره: ۱۰۱ 
«(آگر بدین کافران معجزه‌های پیشنهادی‌شان نموده شود. به سبب ستیزه با حق 
باعث ایمان آنان نمی‌گردد چرا که) ما به موسی ئُه تا معجزه‌ی روشن دادیم(و با وجود 
آن ایمان نیاوردند) از بنی اسرائیل (هم عصر خود که اسلام را پذیرفته‌اند) بپرس؛ 
بدانگاه که موسی به سویشان آمد (میان او و فرعون چه گذشت). فرعون به موسی 
گفت: ای موسی! من معتقدم که تو دیوانه‌ای». 

وخال آنکة اخکامنه کاته که در کورات آمده اشته ریطی .یه اقامهی حجت. غلیة 
فرعون و قومش ندارد. 

از اين‌رو. حافظ ابن کثیر. نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: ممکن است آن دو مرد بهودی 
ار وشول تغا 8 راجع به اعکام تهکانه که در قورآت آمته‌اند سوال کرده باشتد:ورآوی 
خفیت آن انعکام را با معتحزات نهکانه اشتیاه گرفته و کار بر وی مشنبه: فنده و احکاخ را 
معجزات تصور کرده و برای دیگران چنین روایت کرده است. 

و با این وجود. امکان دارد که میان «تسع ایات» که در سوره‌ی اسراء آمده و بین 
(تسع ایات» که در سوره‌ی نمل آمده. فرق قائل شد و چنین گفته شود که مراد از 
(تسع ایات» سوره‌ی اسراء. احکام نه‌گانه و مراد از «تسع ایات» سوره‌ی نمل. معجزات 
کیت اد یل فا قیاع اف 

و روایت «ترمذی» موید این قول است. جرا که در ترمذی آمده: 


رام و2 


(انهما الا عن هذه الاية يعني ولد ءاتَبَْا مومّی ذسع م ءایلت ب بَیَتت». 
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موه م 


«آن دو مرد بهودی از رسول‌خدا ع راجع به اين آیه: ولد ایا موی یسم 
ءَاییت بیْنت...# سوال کردند و پیامبر ی نیز در پاسخ احکام نه‌گانه را بیان فرمودند» 

همین قول را برخی از علما از قبیل: علامه طیبی و تورپشتی و ملاعلی قاری. راجح 
قاز ماو کفتاین سای رطس اسان و ان ری اس وه 
مراد از «تسع ایات» سوره‌ی اسراء احکام نه‌گانه و مراد از«تسع ایات» سوره‌ی نمل. 
معجزات نه‌گانه است. والله اعلم. 

۳- «فقبلایدیه ورجلیه» [آن دو مرد بهودی پس از شنیدن سخن رسول خدا ی دو 

دست بای ایهان را بوسیهتدا 

دراین حدیث ثابت می‌شود که بوسیدن دست علماء نیکان و صالحان و 
حاکمان‌دادگر جایز است و آن‌طورکه بعضی می‌گویند. بدعت نیست. مادام که منجر به 
غرور و تکبر و خود خواهی طرفی که دستش بوسیده می‌شود. نگردد. چرا که در اين 
صورت» مناسب است که دستش بوسیده نشود و اگر احیانا بوسید. دراین صورت گناه 
متوجه کسی که دست او را بوسیده» نیست. زیرا قصد او احترام و تقدیرازعلم و دانش و 
علما و دانشمندان و تقدیر از عدالت و دادگری‌حاکمان عادل و دادگر بوده است. 

۴- «قالا ان داود دعا ربه ان لایزال من ذریته نمي وانا نخاف تبعناك ان تقتلناالیهود»: 

مسلماً این ادعای یهودکه می‌گفتند: داود ان از پروردگارش خواست که درمیان 
فرزندان او پیوسته و برای همیشه پیامبر مبعوث کند. باطل و مزخرف و در حقیقت 
تهمت و افترایی بزرگ بر این پیامبرخداست. چرا که بر خلاف این ادعا در زبور داود 
حتی پس از آمدن تغییرات و تحریفات فراوان درآن. هنوز اشاراتی بر رسالت پیامبر 
بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی ی برجای مانده است. 

چنانچه در زبور داود چنین آمده: «آن ربنا عظم محمودا» و درجایی دیگرچنین آمده 
است: «امنا قدوس ومحمد قد عم الارض کلها فرحا» [مزامیر ۰۴۸ ۰۶۷ ۰۱۱۱ ۱۱۸ به 
نقل از» هداية الحیاری» ابن قیم جوزی» ص ۱۵۲]. 

و بدون شک آنچه امروز در دست یهود و نصاری به نام تورات و انجیل است 
کتاب‌های نازل شده بر پیامبران بزرگ خداء یعنی موسی و عیسی اعا نیست. بلکه 
مجموعه‌ای است از کتبی که به وسیله‌ی یاران آنهاء يا افرادی که بعد از آنها پا به 
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عرصه‌ی وجود گذاشتند. تألیف و نگارش یافته. و یک مطالعه‌ی اجمالی دراین کتاب‌ها 
گواه زنده‌ای براین مدعا است. خود مسیحیان و بهودیان نیزادعایی جز این ندارند. به 
هر حال در کتاب‌های موجود. بشارت‌های فراوانی به ظهور دینی عظیم و پیامبری 
بزرگ که نشانه‌های آن جز به اسلام و آورنده‌ی آن» تطبیق نمی کند. دیده می‌شود. 

ما نصوصی در تورات و انجیل» حتی پس از تحریف آن دو و حتی پس از آن که 
پیروان این دو کتاب. بخشی از آنچه بدان یادآور شده بودند و از یاد بردند» می‌يابیم که 
با ایماء و يا اشاره‌ای روشن و صریح. به آمدن پیامبرخداء محمدبن عبدالله 55 بشارت 
می دهد. 

خود بهودیان» روزگاری بعثت محمدی را وسیله‌ی تفاخر خویش بر مشرکان عرب 
ساخته بودند. اما آن روز که دعوت اسلام با پرچمداری حضرت محمد یی به ظهور آمده 
از همان موضع عناد و لجاجت همیشگی خویش. با آن برخورد کردند چرا که یهودیان 
معاصر زمان پیامبر کل نیک می‌دانستند که محمد کل همان پیامبرموعود در تورات 9 
انجیل اند. و خودآنها نیز این مسئله را به خوبی می‌دانستند «یعرفونه کمایعرفون 
ابناءهم» اما با این وجود» از روی حسد و عناد و9 ترس از دست دادن زعامت و9 ریاست و9 
مال وجاه دنیا؛ و منافع شخصی و کهتری و بزرگی. به دعوت حضرت محمد َد ایمان 
میان خودآنها باشد و از نزول قرآن و وحی بر دیگری ناراحت بودند. آنها پس از ظهور 
پیامبراسلام ک تنها به خاطر اينکه او از بنی‌اسرائیل نیست و يا منافع شخصی و 
دنیوی خویش را به خطرمی‌اندازند. به او کافرشدند و در نتیجه غضب و خشم خدای 
سبحان متوجه ایشان گردید. 

٩‏ - [۱۱] وعن آذس قال: قال رسول الله ة: «ثلاث من أصل الایمان: الکف عمن 
قال: لا له الا الّه» ولا تکفره بذنب» ولا تخرجه من الاسلام بعمل. والبهاد ماض مذ 
بعنی الثّه یل آأن یقاتل آخر هذه الاْمة الدجال» لا یبطله جور جائر ولا عدل عادل» 


والایمان بالاقدار». رواه آبو داد 


1 ابوداود ۵۳۲ 


۱۸۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


9- (۱۱) انس له گوید: پیامبر و فرمود: سه چیز است که در پیشگاه خدا و در 
این جهان از اصول بنیادین و محوری ایمان. شناخته می‌شوند. 
۱- عدم تعرض به گرویدگان به توحید (لا اله الاالله) از این‌رو باید مواظب باشی 
که دراین دام نیفتی و مسلمانان را به خاطرارتکاب برخی گناهان و پاره‌ای از 
خارج معرفی نکنی. 
۲- جهاه و پیکار در راه خداء از بدو بعشتم تا زمانی که گروهی از امتیانم با دجال 
هیچ ظالمی. مانع آن نخواهد شد و آن را بازنخواهد داشت. 
۳ و سومین اصل از اصول بنيادین و محوری. ایمان و باور به تقدیر است. 
شرح: پیامبر 235 دراین حدیث, سه چیز را از اصول و مبانی بینادین و محوری ایمان 
معرفی کرده است که عبارتند از: 
۱- عدم تعرض به گرویدگان به توحید [الکف عمن قال: لااله الااله]: 
اهل سنت و جماعت براین اعتقاداند که هر انسانی از روی صداقت و اخلاص و 
می‌گردد و اگر جنین شخصی با اعتقاد به لا اله الاالله بمیرد در نزد خداوند ون مستحق 
دو چیز می‌شود: 
الف) نجات و رهایی از خلود در دوزخ. 
ب») ورود چنین کسی به بهشت قطعی است. حتی اگر با تأخیر انجام گیرد و با 
سابقین اولین وارد بهشت نشود. چرا که پیامبر ج می‌فرماید: هرکس به اندازه‌ی دانه‌ی 
گندم در قلبش, ایمان داشته باشد و اقرار به لاله الاالّه کند» درآتش دوزخ باقی 
نخواهد ماند. 
و نیزمی‌فرماید: «هر بنده‌ای که بگوید: لااله الاالله و در حالی که به آن اعتقادکامل 
دارد. بمیرد وارد بهشت می‌شود... و خداوند آتش را برای کسی که بگوید: لاله الاالله 
حرام نموده است به شرط آنکه برای جلب رضای خداوند آن را گفته باشد. 
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وی از میاه نی وه سک یاه کیس و ایه عا سا 
کیشه ی اه کار کی کنن ها اس اما مت تس اس | 
در حالی که انجام می‌دهد. حلال بداند يا نهی از آن را در شرع کوچک و خوارشمارد. 
پا امر واجبی را که شرع مقدس اسلام بدان امر کرده است. تحقیر وکوچک نماید. در 
این صورت کافر و مرتد می گردد. 

و براستی یکی از دلابلی که بر لزوم تکفیردیگران وجود دارد. احادیثی است که 
پیامبر و در ضمن آنها به صراحت از این مسئله نهی کرده است. ازجمله‌ی این 
احادیث همین حدیثی است که ما در صدد شرح و توضیح آن هستیم. که درآن 
رسول‌خدا 5 به صراحت می‌فرماید که متعرض اهل لا اله الالله نشوید و آنان را به 
بهانه‌ی ارتکاب گناه (همچون خوارج و معتزله) تکفیر نکنید. 

«هرکس به برادرش خطاب کرد: ای کافر. دراین صورت آن کفر. یکی از آن دو را در 
برخواهد گرفت. اگر مخاطب براستی کافر بوده. پس سخن گوینده صحیح است و گر 
نه به قائل آن برخواهد گشت». [بخاری و مسلم] 

و نیزمی‌فرماید: 

که فرع ای وف زو اه سار شا سر و ها شین 
نباشد. این سخن به خودگوینده‌اش, برمی‌گردد» [بخاری و مسلم] 

براین اساس باید سخت مواظب باشیم که دراین دام نیفتیم و مسلمانان را به 
خاطرارتکاب برخی گناهان و اعمال زشت و نازیباء به کفر و ارتداد نسبت ندهیم. چرا 
کرانر همته قطان وا اس که مایا سکس که کلیفی لا ال الا له انب 
زبان جاری کرد. مواظب زبان خویش باشند. زیرا برطبق این حدیث. کلیه‌ی قائلان به 
کلمه‌ی توحید. در زمره‌ی مسلمانان قرار دارند و آزاین‌رو خون و مال‌شان محترم است 
مسات اتف ات این کهخسات آنان باشواینت دام ابیت که ای 
کنه ضمیرآنان جستجوکنيم بلکه صرفاً باید برطبق ظواهر امرعمل نمائیم و تنها 
خداست که از پنهانی‌های در دل آگاه است و به ما دستور داده شده است که به ظاهر 
حکم کنیم و اسرار نهانی را به خداوند واگذار نمائیم. 

دراین مورد داستان «اسامة بن زید «:» که دریک جنگ کافری را پس از جاری 
کردن کلمه‌ی لا اله الاالله بر زبان. کشته بود بسیار گویا و روشنگر است. پیامبر تا 


۱۸۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وقتی از ماجرا باخبر شد, با عصبانیت فرمود: اسامه! چرا او را کشتی؟ اسامه در پاسخ 
گفت: آخر او از ترس شمشیر کلمه‌ی توحید را بر زبان جاری ساخته بود. پیامبر کل 

وبنا به به همین احادیث بود که هیچ یک از باران پیامبر ی خوارج را که از امت 
اسلامی خارج شده بودند و عملاً سازمخالف با آنان زدند و کمر به جنگ آنان بستند» 
آنان را تکفیر نکردند و هرگز از طرف آنها تکفیرنشدند و حضرت علی طلْ به خاطر ستم 
و ظلمی که خوارج بر مسلمانان می‌کردند. با آنان جنگید. نه این که آنان را کافر بداند 
و برهمین اساس مانند کافران با آنان برخورد نکرد» متعرض حریم آنان نشد و آنان را 
به اسارت نگرفت و دارائی‌هایشان را به غنمیت نبرد. 

پس موقعی که صحابه عْ با خوارج گمراه. اینطور برخورد کنند. ما مسلمانان نیز 
باید خیلی مواظب باشیم تا مسلمانان را به خاطرارتکاب برخی گناهان به کفر و ارتداه 
نباید به او نسبت کفر دهیم و از امت اسلامی خارج معرفی کنیم. اگرچه چنین افرادی 
از ایمان کامل برخوردار نیستند» چرا که نمی‌توان مومنی را با مراتب عالی ایمان یافت 
که زنا کند يا شراب بنوشد و پا دزدی کند. از این‌رو می‌توان گفت: که مرتکب گناه 
کبیره کافر نمی‌شود. و از امت اسلامی خارج نمی‌گردد. 

چرا که رسول‌خدا ی در حدیثی لعنت فرستادن بر یکی از افرادی که عادت به 
تانق وان داشت سم کرقه شحو کی او اماب بل کف خیلیا ۵ ۱ 
لعنت کن که شراب فراوان می‌نوشد. رسول‌خدا 2 فرمود: او را لعن و نفرین نکن, زیرا 
او خدا و رسول او را دوست دارد. [بخاری ] 

ابن حجرعسقلانی در «فتح الباری» شرح صحیح البخاری». دربیان فوائد این 
حدیث» جند فایده و این‌چنین بیان می‌دارد: 

الف) این حدیت» ردی است برکسانی که گمان می بر ند. مرتکب گناه کبیره 
کافراست. بدلیل اینکه آن حضرت ی از لعن و نفرین آن مردشراب‌خوار» نهی فرمود و 
دستور داد که او را دعای خیرکنند. نه دعای بد و لعن و نفرین. 


کتاب الایمان (باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۸۵ 

تا ی امن ای ی ایتک عسا دا تکات ا متهنا مسنه 
خدا و پیامبر تناقضی وجود ندارد. چنان‌که آن حضرت ی فرمود: این شخص با 
وجودارتکاب آن عمل زشت. خدا و رسول را دوست دارد. 

ج) کسانی که مرتکب گناه و معصیت و حتی مرتکب تکرار آن می‌شوند. چنین 
اعمالی باعث نمی‌شود که محبت و عشق خدا و پیامبر را از دل آنان بیرون گرداند. 

د) از آنچه بیان شد بدست می‌آید که اگر در حدیث دیگری از شراب‌خوار نفی ایمان 
شده باشد. با این عبارت که شخص با ایمان هرگزشراب نمی‌نوشد منظور نفی مطلق 
ایمان نیست بلکه منظور نفی ایمان کامل از اوست. 

۲- «وامهاد ماض م1ذ بعشني الله...0: 

پیامبر 5 دراین بخش از حدیث. یکی دیگر از اصول و مبانی محوری و کلیدی 
ایمان را چنین معرفی می‌نماید: جهاد و پیکار در راه خدا با کافران و دشمنان و 
بدخواهان اسلام و مسلمین از بدو بعئتم تا قیام قیامت که گروهی از امتيانم با دجال 
بجنگند. تداوم خواهد داشت و عدالت و دادگری هیچ عادلی وجور و ستم هیچ ظالمی 
مانع آن نخواهد شد. 

و مراد از این حدیث این است که برای دفاع از کیان اسلام و مسلمین و برای 
ريشه‌کن کردن شرک و چندگانه‌پرستی, باید جهاد انجام گیرد. چه زمام حکومت به 
دست افراد متدین و لایق باشد و چه در دست افراد غیرمتدین و نالایق. و کسی 
ایفتین تبتتارن که انح ومانی تظام عکومت اسلا به وست آفر اه الاق و ظان 
قرارگرفت. باز هم جهاد ساقط می‌شود. خیر پیامبر 5 دراین حدیث این پندار را رد 
می‌کند و اعلان می‌دارد که در هر زمان باید به فریضه‌ی مقدس جهاد احترام گذاشته 
شود و برای هیچ‌کس درست نیست که اظهارعذرکند و بگوید: ما در زیرفرمان این افراد 
نالایق. هرگز جهاد نخواهیم کرد. 

بلکه همه‌ی مسلمانان باید در هر زمان برای از میان بردن فتنه‌ها؛ محو و نابودی 
شرک و بت‌پرستی» جلوگیری از ظلم و ستم و برای حمایت از مظلومان و مستضعفان 
در هر نقطه جهان بجنگد. 

از این روء جهاد اسلامی, نه به خاطر فرمانروایی در زمین و کشورگشایی» نه به 
منظور به چنگ‌آوردن غنائم» نه تهیه‌ی بازارهای فروش یا تملک منابع حیاتی 
کشورهای دیگر یا برتری‌بخشیدن نژادی بر نژاد دیگر است. بلکه هدف یکی از اين 


۱۸ ترجمهو شرخح شوه المصابیع 
امور است: خاموش کردن آتش فتنه‌ها و آشوب‌ها که سلب آزادی و امنیت از مردم 
می‌کنند. مانند محو آثار شرک و بت‌پرستی» و نیز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع 
ای انا اس 

اسلام دستور می‌دهد. بت‌پرستی به هر قیمتی که شده است. حتی به قیمت جنگ 
از جامعه‌ی بشریت باید ريشه‌کن گردد. بت‌خانه‌ها و آثار شوم بت‌پرستی اگر از طرف 
مسالمت‌آمیز ممکن نشد. باید با زور ویران و منهدم گردند تا مردم از اسارت و بردگی 
فکری و اجتماعی, آزاد گردند و ندای منادیان حق به گوش آنان برسد. 

آری! اسلام جهاد را با اصول صحیح و منطق. هماهنگ ساخته و هرگز آن را 
وسیله‌ی سلطه‌جویی, کشورگشایی غصب حقوق دیگران و تحمیل عقیده و استعمار و 
استثمار قرار نداده است. 

اسلام می‌گوید: باید صفحه‌ی زمین از آلودگی به شرک و بت‌پرستی پاک گردد. تا 
زمینه برای رسیدن ندای منادیان حق. به گوش مردمان جهان فراهم شود. از ظلم و 
ستم جلوگیری شود. به محرومان و مستضعفان و مظلومان و آوارگان کمک و مساعدت 
شود و این دستور اسلام تا قیام قیامت. تا زمانی که گروهی از امت محمدی, با دجال 
بجنگند و او را شکست بدهند ادامه خواهد داشت. 

و هيچ‌کس حق ندارد از اين دستوراسلام کناره‌گیری کند. بلکه با زمامداران لایق و 
نالایق باید در صف مسلمانان بییوندد و از کیان اسلام و مسلمین دفاع کند. 

به همین جهت علامه آبن عابدین می‌گوید: «جمهور الفقهاء یصر حون بجواز الغزو مع 
امیر جیش ولو کان جائراً او ظالاً او فاسقاً وذالک لان ترک امهاد معه سوف یفضی الی 
ظهور الکفار علی السلمین». 

«جمهور فقها. بر جواز جهاد و پیکار با هر زمامداری اگر چه نا لایق. ظالم و فاسق 
تاشتضی هر قمد هکت راکفا هام یه قاط امه رطالع رخا ها شوی آنکان 
قاین که کفار ارات فرضک ایشانه کته بر تانب شايم ,ات فان معط 
شوند و این نیز به ضرر اسلام و مسلمین است». 


و علامه ابن قدامه در «الْغْنی» تحت عنوان «و یغزی مع کل بر وفاجر» می‌گوید: 


۱- جواهر الاکلیل ۲۵۱/۱. 


کناب الایمان باب (۷) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۸۳۷ 


«ارایتم لو آن الناس کلهم قعدوا کیا قعدتم» من کان یغزوا؟ آلیس کان قد ذهب 
السلمین واستتصاهم وفیه فساد عظیم»". 

«آیا می‌دانید اگر همه مردمان به مانند شما بنشینند و در راه خدا جنگ و پیکار 
نکنند. پس چه کسی باقی می‌ماند که در راه دفاع از اسلام و مسلمین با کفار و 
دشمنان بجنگد؟ آیا در این صورت اسلام از میان نخواهد رفت؟ و براستی به خاطر 
زمامدار فاجر. جهاد را ترک کردن «کار خوبی نیست. چرا که در این صورت) جهاد 
اسلامی از میان خواهد رفت و کفار بر مسلمانان مسلط و چیره می‌شوند و آنها نیز 

5 «دجال»: به معنای «دروغگو» است. پیامبر 3 می‌فر ماید: همه پیامبران 
امت‌شان را از دروغگوی یک‌جشم. بر حذر داشته‌اند. بدانید که دجال یک چشم است. 
است: ک ف ر یعنی کافر 

در شرح عقاید اهل‌سنت در مورد دجال چنین آمده است: دجال در اصل یهودی 
است و از مشرق ظهور می‌کنند و در بين مردم ادعای صلاح و نیکی می‌کند. سپس که 
کارش بالا می‌گیرد. ادعای خدایی می‌کند و بسیاری از افراد از او پیروی می‌کنند که 
بیشتر آنها بهودی‌اند. دجال مردی است یک چشم و چشم چپش به صورتی بسیار 
خشت» در شنت و تسه ات + اضلر فافهخشم رانست است: و اتری از ان ,ذن ضورت او 
چنان است که هر مسلمانی می‌تواند آن را بخواند و از جمله اموری که ادعای خدایودن 
اقا رک مت کته اند انس که اک شیم هی ود هاها قی تاش که ای ی رام را 
نیک کند. آفرینش خود را نیک می کرد و کلمه‌ی کافر را که بر پیشانی‌اش نوشته شده 


است از بین می برد. تا ادعای خدایی‌اش قوت یاید. از این‌رو رسول خدا 95 فرمود: 


۱- المغنی ۳۵۰۱۸. 


۱۸/۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


لته اعور وان الله لیس تاغور»: همان یکشم اس و مسلما خداونت یک چشم 
تیمتیت )ان 

9 نهایتاً دجال بدست حضرت عیسی ام در مکانی به نام «لدْ» کشته می‌شود. در 
کتب حدیث روایات زیادی راجع به ظهور او آمده است که ما به دو حدیث زير بسنده 
می کنیم: 

الف) بخاری و مسلم و دیگران: 

«از حضرت حذیفه نی روایت کرده‌اند که: «عقبه» به او گقت: تعریف کن از 
رسول‌خدا 55. درباره‌ی دجال چه شنیده‌ای؟ حضرت حذیفه 4 گفت: همانا دجال 
ظهور می‌کند. و همراه با او آبی و آتشی است. آنچه را که مردم آب می‌بینند» آتشی 
است سوزاننده و آنجه را که آتش می‌بینند» آبی است سرد و گواراء پس هر کدام از 
شماء (اهل ایمان) که به او برخوردید. باید خود را در آنچه که به عنوان آتش می‌بیند 
بیاندازد. که مسلما آبی خوش و گوارا است». 

در حقیقت این حدیث بیانگر تضاد و دوگانگی و نادرستی گفتار و عمل دجال است؛ 
که مردم آنچه را از او خوب و حیات‌بخش و دلپذیر می‌بینند در واقع زشت و 
نابودکننده و عذاب‌دهنده و رنجش‌آور است. 

نب اماه سلمترتار‌ی دا عتیفی را ایتگوفه روایت کرده است؛ 

دجال جوانی است دارای موی بسیار مجعد و درهم‌پیچیده و چشمی بسیار درشت 
و برجسته؛ اگر او را تشبیه کنم. گویی که به «الغزی بن قطن» تشبیه کرده‌اند. پس هر 
کدام از شما موّمنان به او برخوردید. باید آیات اول سوره‌ی کهف را بخواند. همانا او در 
راهی بین شام وعراق ظهور می‌کند و در راست و چپ فساد می‌کند. ای بندگان خداا! 
پایدار باشید بر دین و آئین حق. 

عرض کردم: ای رسول‌خدا 3#:! او چه مدت در زمین می‌ماند؟ فرمود: چهل روز یک 
روزش چون یک سال است و یک روزش چون یک ماه و یک روزش چون یک هفته 
است و سایر روزهای آن» چون روزهای شماست» عرض کردیم: ای رسول‌خدا ج:! آن 
روزی که همچون یک سال است. آیا نماز یک روز درآن ما را ببس است؟ 


کناب الایمان باب (۷) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱/۳۹ 


فرمود: خیر اندازه و مقدار آن را رعایت کنید (بعنی در هر ۲۴ ساعت آن پنج نوبت 
نماز جداگانه بجای آورید) عرض کردیم: ای رسول‌خدا! سیر و سرعت او در زمین 
چگونه است؟ 

شوه نارای امد ای راب کتقم هس ال که 
گروهی می‌آید و آنها را دعوت می‌کند و آنها به او ایمان می‌آورند و فرمانش را اجابت 
می‌کنند و او چنان قدرت و توانی دارد که به آسمان امر می‌کند. آسمان می‌باراند و به 
زمین فرمان می‌دهد. زمین می‌روباند.... سپس مردی جوان و نیرومند را فرا می‌خواند. 
او دعوتش را نمی‌پذیرد» پس او را با ضربه‌ی شمشیر به دو نیم می‌کند» چون تیری که 
به هدف بخورد سریع و دقیق. بعد او را به حال اولش در می‌آورد و باز او را دعوت 
می‌کند و جوان هم می‌پذیرد» چهره‌ی دجال از خوشحالی شگفته می‌شود و می‌خندد. 
یی افتاتکه م رصان آ زیم ات اوه یمقر ی ان مخت 
می‌کند. و او در مناره‌ی بیضاء‌شرقی, در دمشق به زمین می‌آید در حالی که دو دست 
لباس به رنگ زرد به تن دارد و کف دست‌هایش را بر بال فرشتگان نهاده است. هرگاه 
که سرش را تکان می‌دهد. قطرات آب از آن می‌چکد و هر گاه سرش را بلند می‌کند 
قطرات آب مثل دانه‌های مروارید» سرازیر می‌شوند. پس به دنبال دجال می‌گردد و در 
راه زد (کوهی است در شام یا قریه‌ای است از روستاهای بیت المقدس) او را می‌یابد و 
به قتل میرساند». 

ارت هتعا دسا با ای میشاب اما تفه اقب کیک وتا ایسای و 
آزمایشی برای مردمان باشد و به این‌گونه کسی‌که برعقیده و باورش پایدار و ثابت قدم 
است از کسی که متزلزل و سست عقیده است باز شناخته شود و میان هردو گروه. جدایی 
و تمییزی واقع گردد ومومنان راستین از منافقان و دوچهره‌ها جدا گردند. 

۰ - [۱۲] وعن آيي هريرة قال: قال رسول اه :: «ٍذا زنی العبد خرج منه الایمان» 
فکان فوق رأسه کالظلة» فاذا خرح من ذلك العمل رجع الیه الایمان». رواه الترمذي وآبو 
داود(. 

۰ (۱۲) ابو هریره > گوید: پیامبر جک فرمود: «هنگامی که بنده‌ای به عمل 
شنیع زنا و ناپاکدامنی» دست يازید (نور) ایمان از دل او بیرون می‌رود وچون سایبانی 


"- ابوداود ح ۴۶۹۰ ترمذی ح ۲۶۲۵. 


۱۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بر سرش می‌ماند پس اگر (توبه کرد) و از آن گناه زشت دست شست دوباره (نور) 
ایمان به دل او باز می‌گردد». 

شرح: برای شرح و توضیح این حدیث به حدیث شماره ۵۴ مراجعه شود اما از باب 
تذکر و یادآوری باز هم می‌گوییم که مراد از این حدیث این نیست که چنین فردی که 
مشرکان و چندگانهپرستان و بت‌پرستان داخل می‌شود بلکه مراد این است که چنین 
فردی» ممنی کامل و تمام‌عیار نخواهد بود و از نور پرفروغ و فروزان ایمان که در قلب 
یک مسلمان ومومن است بهره‌ای ندارد چرا که اگر نور پرفروغ ایمان در قلب او می‌بود 
مرتکب این عمل شنیع و قبیح و زشت و منکر نمی‌شد و هرگز چنین گناهی از او سر 
نمی‌زد ودر حقیقت نمی‌توان مّمنی را با مراتب و درجات‌عالی ایمان یافت که زنا کند 
و چشمش به دنبال ناموس این وآن باشد. از این‌رو می‌توان گفت: این حدیث شریف 
معرفی کند. چرا که در این حدیث و در احادیثی شبیه به این منظور از ایمان: ایمان 
کامان شک همطل اسان که فری بان کف قزا مس که ال کته ری تالا 
مراد از ایمان» «اصل ایمان» باشد که در برابر کفر قرار دارد آن فردی که مرتکب زنا 
شده باید مرتد محسوب گردد و به عقوبت ارتداد مجازات شود در حالی که می‌بینیم در 
صورت مجردبودن زانی) و سنگسار (در صورت محصن بودن زانی) را دارد و پیامبر کل 
من باب تهدید وسخت گیری در منع زناکاری برای اینکه شناعت و قباحت این خصلت 
زشت و نازیبا را برای مردم ذهن‌نشین کند و قلب‌های مومنین را در مورد این خصلت 
می‌فرمود: «در آن موقع ایمانش کامل نخواهد بود». در حقیقت دراین کلام تأثیر 9 


فصل سوم 


۱ - [۱۳] عن معاذ قال: «أوصاني رسول اللّه 2 بعشر کلمات قال: لا تشرك باه 
شیناً وان قتلت وحرقت» ولا تعق والديك وان آمراك آن تخرج من آهلك ومالك؛ ولا 
تترکن صلاة مکتوبة متعمداً فان من ترك صلاة مکتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة ال 
ولا تشرین مرا فانه رآس کل فاحشته واياك والعصيةء فٍن بالعصية حل سخط ال عز 
وجل واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس» واذا آصاب الناس موت وأنت فیهم» 
فاثبت» وأنفق عل عيالك من طولك» ولا ترفع عنهم عصاك آدباً وأخفهم في للّه». رواه 
آجد(. 

۱ - (۱۳) معاذ طْ گوید: «رسول خدا یی مرا به ده جیز سفارش فرمود که 
عبارتند: 

۱- در هیچ حال با خداوند قظْ جیزی یا کسی را شریک قرار مده» اگرچه در این 

رتشا هه اس افته وی 
۲- پدر و مادرت را نافرمانی مکن, اگر چه به تو دستور دهند که از زن و اموال 
خویش بگذری. 

۳- نماز فرض را به عمد و از روی قصد و اختیار ترک مکن. چرا که هرکس به عمد 
نماز فرض را ترک نماید از ضمانت (و حفاظت) خداوند طّكْ بیرون می‌رود. 

۴- شراب نخور زیرا سرآغاز و شالوده‌ی همه‌ی گناهان و بی‌عفتی‌ها, همین 
می‌گساری است. 

۵- برتو باد که از گناه و معصیت پروردگار بپرهیزی, زیرا بر آثر همین معصیت و 
نافرمانی اوامر و فرامین خداوند است که خشم وغضب پروردگار بر بندگان 
فرود می‌آید. 


۱- مسند احمد ۰۲۲۸۱۵ 


۱۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶- برتو باد که از فرار وگریز در روز جنگ و پیکار با کافران بپرهیزی اگرچه 
همه‌ی دوستان. همرکابان و همرزمان تو شهید شوند و تو تک و تنها بمانی. 
۷- اگر در جایی وبا و امراض مُسری و واگیر شایع شد از آنجا فرار مکن. 
۸- بر اهل وخانواده‌ات به تناسب استطاعت و توان از دارائیات هزینه کن «(و در 
این راستا بخل و تنگ‌چشمی مکن). 
9- برای تأدیب و تربیت فرزندانت هیچ‌گاه چوبدستی را از سر آنها دور مکن. 
ی فا فا هو عاع اهاز اهنت اش هرهز ام ایشا تاه 
مکن». 
[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 
شرح: «ولا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك»: پیشتر در حدیث 
شماره ۵۰ پیرامون رعایت حقوق پدر و مادر و عقوق و نافرمانی‌نکردن آنها سخن 
گفتیم در اینجا نیز می‌گوییم: اسلام برترین و بزرگترین احترام و بزرگداشت را برای پدر 
و مادر قائل است که حتی در صورت مشرک‌بودن ودعوت به شرک و چندگانه‌پرستی که 
منفورترین کارها در نظر اسلام است باز حفظ احترام آنها را درعین پذیرش دعوت آنها 
به شرک. واجب می‌شمرد و از آنجا که توصیه به نیکی در مورد پدر و مادر ممکن است 
این توهم را برای بعضی ایجاد کند که حتی در مسئله‌ی عقاید وکفر و ایمان باید با آنها 
شاه ک هه ختارنن تام که کسن وی تکنی که ایینه خاطفیر بای واگ 
اب موی ]تم زا ام مهن انس سا که یک انم رس 
مطلب را دراین زمینه روشن کرده و می‌فرماید: 
وان جَهَدَال عل آن تشرك بی ما لیس لك به- عم فلا تطعَهَُا4 القمان: 0۱۵. 
«هر گاه آن دو تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک من قرار دهی که کم‌ترین 
آگاهی از بودن آن و (کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری» از ایشان 
فرمانبرداری مکن». 
و در جایی دیگر می‌فرماید: 
ووشیتا آنن بولتیه شتا وان جهتال شرا بی ما لیس آت به جلمْ 
لا تطعَهْمَ [السنکبوت: ۸]. 


کناب الایمان (باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۹۳ 


«ما به انسان توصیه می‌کنیم که به پدر و مادرش کاملاً نیکی کند؛ و (اما ای انسان!) 
اگر آن دو تلاش کردند که برای من انباز قرار دهی - که کم‌ترین اظلاعی از آن 
ندازی(ه اضلا شرک با علم :و عقل سازگار تیست)- از ایشان اطاعت مک »: 
آری! پدران ومادران گاه به گمان اينکه سعادت وخوشبختی فرزندان خود را 
پیروی از چنین چیزی در حقیقت پیروی از جهل و بی‌خردی است. دراین آیات؛ 
خداوند از ما می‌خواهد که اگر پدر و مادر تو را وادار به پیروی از جهل کنند پس 
اطاخت آنها مکن عرا که اسلا تقلیت کورکورانه قلط ایست ی گر در ورد انمان ناش 
تا چه رسد به شرک وکفر بعد خداوند کت دراین دو آیه» این مسئله را بیان کرد تا کسی 
چنین تصور نکند که مخالفت با پدر و مادر در مورد دعوت به شرک. دلیل بر بدرفتاری 
با آنها است و این نهایت تأکید اسلام درمورد احترام به پدر و مادر را ثابت می‌کند. 
به این ترتیب وظیفه‌ی فرزندان دراین قبیل مسائل» این است که هرگز در برابر این 
فشارها تسلیم نشوند واستقلال فکری خود را حفظ کرده و عقیده‌ی توحید را با هیچ 
هیچ‌کس نمی‌تواند بر ارتباطات انسان با خدا حاکم گردد؛ حتی بر پیوند با پدر و مادر 
که نزدیک‌ترین پیوندهای عاطفی است و حدیث: «لاطاعة لخلوق فی معصية االق» 
(اطاعت موف در عصیات شالف زوا مسه ی ین دی رای غیت 
بنابراین چون رعایت حقوق پدر و مادر بر فرزندان لازم است اگر از فرزند خواستند 
که زنش را طلاق دهد و یا مقداری از مالش را به آنها بدهد و در این زمینه عذرموجه و 
صداقت و اخلاص و شفقت و دلسوزی چنین چیزی را به فرزند خویش می‌گویند. بر 
ولی اگر پدر و مادر بدون عذرموجه و معقول و دلیل منطقی و از روی خواهشات 
ناروای نفسانی واغراض شخصی وامراض فردی خویش از فرزند خواستند که تا زنش را 
طلاق دهد و یا تمام درآمدش را به آنها بدهد دراین صورت اطاعت کردن آنها لازم نیست. 
حکیمالاست: مان ار فعلی قهاتوق دم گوزت: اکز پتر رو طاش گویته رن خوو را 
بدون عذرموجه و معقول طلاق بده یا اينکه بگویند که تمام درآمد خود را به ما بده 


۱۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فراشها اظاشت انیا هش واگ انا فا را پر این کار شب کسقر کیکار 
می‌شوند. اگر پدر و مادر بدون اجازه‌ی فرزند اضافه از قدرضرورت بردارند برذمه‌ی آنان 
قرض خواهد بود که در دنیا قابل مطالبه است و اگر در دنیا ندهند باید در قیامت 
۹ 

آری با وجودی که رعایت حقوق والدین بر فرزندان لازم است با این وجود وقتی 
مردی دارای فرزندان کوچکی از همسرش است و همسرش نیز از نظر شرعی کار 
خلافی را مرتکب نشده است و زن نیک و شایسته‌ای است در این صورت اگر والدین 
اتود ان اضرا تفت اهنت که هتکن زا طلای قه ال ها مسآ 
گوش کند و زنش را طلاق دهد در این صورت زندگی‌اش از هم می‌پاشد. فرزندانش 
حیران وسرگردان و بی‌سرپرست می‌شوند و دچار سردرگمی و عدم تربیت درست و 
صحیح می‌شوند دراین صورت باید دانست که عمل به دستور والدین مطلقا واجب 
نیست. بلکه جایی به دستور والدین عمل می‌شود که خلاف شرع نباشد وحق کسی 
ضایع نگردد. 

بنابراین دراین صورت. عمل به دستور والدین» عواقب وتبعات از هم‌پاشیدن کانون 
گرم خانواده و یتیمی و بی‌سرپرست‌شدن فرزندان و ضایع‌شدن آنها را به دنبال دارد لذا 
دراین خصوص باید انسان موّمن» زنش را طلاق ندهد و با این وجود پدر ومادر را با 
احسان و خدمت و رعایت حقوق آنها راضی و خرسند نگاه دارد. 

(واذا اصاب الناس موت وانت فیهم فاثبت»: 

در اين بخش از حدیث پیامبر 35 به مسلمانان دستور می‌دهد که خود را از 
بیماری‌های واگیردار دور دارند و از خود در برابر بیماری‌های فراگیری نظیر طاعون و 
وبا و امثال آن دو, واکسینه و پیشگیری نمایند. 

جابر بن عبدالله ع4 گوید:«در وفد ثقیف (که برای بیعت خدمت پیامبر 5 آمده 
بودند) یک مرد جذامی بود. وی می‌خواست به عنوان نماینده. جهت ملاقات و بیعت با 
رسول‌خدا 3» به نزد ایشان بیاید. پیامبر 5 کسی را به‌سوی او فرستاد که به او بگوید, 
برگردد چرا که ما با او بیعت کردیم». [مسلم ابن ماجه] 


کناب الایمان باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۹۵ 


(لا تدیمواالنظرالي الجذومین». [ابن ماجه]. «به اشخاص جذامی زیاد نگاه نکنید». 

و نیز می‌فرماید: 

«هنگام سخن گفتن با فرد جذامی. فاصله‌ی میان شما و ایشان به اندازه‌ی یک 

(فرمن الجذوم فرارك من الاسد». «از فرد جذامی چنان فرارکن که از شیر درنده 
فرار می‌کنی». [بخاری وسلم ] 

درمورد امراض واگیردار و مسری و پرهیز از سرایت آنها و لزوم قرنطینه» روایت 
ربیع الثانی در سال ۱۸ هجری قمری به‌سوی شام حرکت نمود تا به روستایی به نام 
«سرغ» در نزدیکی شام رسید فرماندهان لشکر و ابوعبیده بن جراح و همراهانش به 

آبن عباس > گوید: حضرت عمر نَّ به من دستور داد مهاجرین اولین را به‌سوی 
او دعوت کنم. وقتی که مهاجرین به نزد عمر نله آمدند با ایشان مشورت کرد وگفت: 
که طاعون در شام پیدا شده است حال تکلیف چیست؟ مهاجرین اختلاف‌نظر پیدا 
کردند. عده‌ای گفتند: ما برای کاری آمده‌ایم سزاوار نیست که قبل از انجام [ 
برگردیم. عده‌ی دیگر گفتند: اصحاب پیامبر فَلء همراه شما هستند فکر نمی کنیم جایز 
باشد در حالی که مردم شام مبتلا به طاعون هستند آنان را به آنجا ببرید. عمر فطل 
گفت: دیگر کاری ندارم شما بروید. 

تاکن مهاجرین رفتند. عمر له گفت: انصار را برایم دعوت کن. انصار را به نزد 
عمر دعوت کردم و با ایشان مشورت کرد. ایشان هم مانند مهاجرین رفتار نمودند و 
مانند ایشان اختلاف‌نظر داشتند. عمر عل» به ایشان هم گفت: دیگر کاری با شما ندارم. 
بروید. 

آن‌گاه به من گفت: از پیرمردان قريش کسانی که در سال فتح مکه به مدینه 
مهاجرت کرده‌اند برایم دعوت کن.آنان گفتند: ما معتقدیم که به مدینه برگردی و مردم 
را داخل این منطقه‌ی وبا زده ننمایی. 


۱۹۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حضرت عمر نله با صدای پلند اعلام کرد: که من برای برگشت, صبح سوار وسیله‌ی 
سواری خود می‌شوم شما هم سوار شوید. ابوعبیده بن جراح ضِّ گفت: مگر از 
فقتیر ها فدا مد ای توب خی اه کشت ای انیعییقها آکر کین دیگری ای 
سخن را می گفت توبیخش می‌کردم. بلی. از یک مقدر و سنت خدا به یک مقدر و سنت 
دیگر او فرار می‌کنیم. مگر نمی‌بینی وقتی که شما شتری را داشته باشی واین شتر 
وارد دره‌ای شود که دارای دو گوشه باشد که یکی از آنها دارای آب وعلف فراوان باشد 
فک امه فلف کات تاشیی اک راز رای تصش ما سس زب 
مقذر خدا پیروی نکرده‌ای؟ (و سنت مقدر خدا دراین حال این است که شتر سیر و با 
نشاط و چاق شود) واگر در قسمت بی‌آب وعلف آن را بچرانی باز از مقدر خدا پیروی 
کرده‌ای (ولی سنت خدا دراین حالت این است که شتر ضعیف ولاغر و ناتوان گردد). 

بعد از این بحث وگفتگو, عبدالرحمن بن عوف نت که برای انجام کاری از مجلس 
خارج شده و غائب بود. بازگشت. وقتی از جریان باخبر شد گفت: دراین مورد علمی 
نزد من است. عبدالرحمن «ی> گفت: شنیدم که پیامبر 5 می‌فرمود: «هرگاه شنیدید 
که در جایی وبا هست به آنجا نروید و هرگاه در جایی که شما هستید وبا و طاعون پیدا 
شد به خاطر ترس و فرار از آن, از آنجا خارج نشوید». 

ابن‌عباس 4 گوید: حضرت عمر «» سپاس و ستایش خدا را به جا آورد. سپس به 
مدینه برگشت. [بخاری و مسلم] 

آری! اسلام بود که اولین‌بار, قانون قرنطینه را وضع کرد و از این جهت بر علم و 
دانش و فناوری و تکنولوژی عصر جدید پیشی گرفته است اگر اروپا از قانون قرنطینه 
آگاه می‌بود در اواسط قرن چهاردهم میلادی که طاعون مردم اروپا را به طور 
دسته‌جمعی به کام مرگ می‌فرستاد آن را به مرحله اجرا درمی‌آورد که از شدت فاجعه 
کاشته می‌شدرو آبار کشنبه‌شدگان طافون به۲ میلیون نم‌رسید ۶ 

آری! اسلام مقررات قرطینه را وضع کرد و حتی فراتر از آن. چنان در اين مورد 
دایره‌ی پیشگیری را وسعت داده که چهارپایان را هم در بر می‌گیرد به طوری که 
پیامبر 335 می‌فرماید: 


۱- روح الدین الاسلامی ص ۷۶۸. 


کناب الایمان باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۹۷ 


یوردن مرض علي مصح» [بخاری]. «هنگام آب‌دادن شتر بیمار وگرگ با شتر 
تال تست مشاهطا مروت تارشی‌های ال هم میتفرن 
پس طبق اين فرامین و تعالیم پیامبر 3 بر مسلمانان ضروری است که اگر یکی از 
اقا ات سا مدای اما ای ی فان هی هکس سا 
یی انیا راشای اف دا کته ناخ تفا بدا تک وشن لاد اه 
و هرگاه شنیدند که بیماری طاعون درسرزمینی شیوع پیدا کرده است وارد آن 
سرزمین نشوند واگر در سرزمینی بودند که طاعون آنجا را گرفته بود به خاطر فرار» از 
آن سرزمین خارج نشوند تا سایرین را نیز آلوده نسازند. 
چه آرزشمند و حکیمانه است این رهنمودهای نبوی که عنایت شایانی را به تربییت 
جسمی وحفظ سلامتی بدن دارد. 
«وانفق ‌ِ عیالك من طولك»: 
پیامبر 5 ۳ همجنین توصیه می‌فرماید: بر اهل وخانواده‌ات به تناسب توان 
واستطاعت ۲ داراییات هزینه کن و دراین راستا بخل و تنگ چشمی مکن. این بخش 
از حدیث بر وجوب تأمین مخارج زن و فرزند بر مرد. دلالت می‌کند. در اصطلاح 
فقزای هش وا هس اس که اقسا یت اش ناگمه ند رکاره 
و بردگانش خرج می‌کند و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و هر چیزی که عادتاً بقای 
حیات انسان بدان منوط است. - بدون اسراف و زیاده که در نیازمندی‌های زندگی 
مصرف می‌شود - را شامل می‌گردد. و به تعبیر دیگر در مقدار و کیفیت نفقه. عرف 
شرع معتبر می‌باشد و شریعت نیز حد اوسط را. بی‌هیچ افراط وتفریطی معیار قرار 
می‌دهد و وجوب نفقه و تأمین مخارج زن و فرزند نیز براساس کلام مقدس خداوند کّ 
و روایات ثابناک رسول‌خدا و2 است خداوند می‌فرماید: 
وغل آلموَلود 4ء رفن وهی بالمَعَروف4 البعرة: ۲۳۳ 
«و بر آن‌کس که فرزند برای او متولد شده (یعنی پدر) لازم است خوراک و پوشاک 
مادران را به گونه‌ی شایسته بیردازد». 
از این آیه وجوب انفاق پدر بر فرزند و زن که بچه را به دنیا آورده و شیر می‌دهد» 
دانسته می‌شود. 


و پیامبر 35 در حدیثی می‌فرماید: 


۱۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«دیناری که در راه خدا می‌بخشی و یا در آزادکردن برده‌ای می‌دهی یا به مسکینی 
صدقه می‌دهی و یا برای تأمین معاش و زندگی خانواده‌ات خرج می‌کنی در نزد خداوند 
متعال بیشترین پاداش مربوط به آن است که در تأمین معاش و زندگی خانواده‌ات 
خرج کرده‌ای». [مسلم ] 

و همان‌طور که تأمین معاش و زندگی افراد خانواده و تأمین هزینه‌های مخارج زن 
نبخت گیوق بر زن و فرزند در حال ی که مرد توانایی مالی دارد. موجب گناه و معصیت 
خواهد بود. 

ازاین رو پیامبر 3 خطاب به کسانی که بر زن خود سخت گرفته و زندگی را 
باخودداری از پرداخت وجوه مورد نیازء بر آنان تنگ می‌کنند وحیاتشان را آکنده از 
رنج ومشقت می‌نمایند می‌فرماید: 

(کفی با طرء افا ان یضیع من یقوت). [ابوداود] 
تکلفش خودداری کند». 

ولاترفع عنهم عصاك ادبا»: 

دراین بخش از حدیث. پیامبر یل در باب مسئولیت‌های والدین در ارتباط با 
فرزندان. تکلیف بسیار مهم تربیت بچه‌ها را به عهده‌ی پدر ومادر گذاشته است و به 
آنان امر نموده است که فرزندان خود را طوری تربیت کنند که انسانهایی شایسته وتوانا 
برای انجام وظایف زندگی آینده‌ی خویش باشند» در غیر این‌صورت به علت بی‌توجهی و 
تقصیر کاری. آتش دوزخ دامن‌شان را خواهد گرفت خداوند متعال می‌فرماید: 

«یایها زین ءامَنوا وا نکم واهْلیکم تارا4 التحریم: 1۶ 
«مومنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخ بر کنار دارید». 

درحقیقت انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسئولیت سنگین‌تری دارد 

و به نیکی‌ها دعوت نماید نه اينکه تنها به تغذیه‌ی جسم آنها قناعت کند. رسول‌خدا لا 


کتاب الایمان (باب () گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۹۹ 


نیز مکرراٌ در رابطه با تربیت فرزندان توصیه کرده‌اند و والدین را به توجه و انجام 
صحیح مسئولیت‌هایشان» تشویق نموده‌اند. 

در حدیثی جامع و جالب از رسول‌خدا آمده است: 

«لا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته... والرجل راع في اهله ومسئول عن رعیته 
والراة راعية في بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها». [بخاری] 

«بدانید همه شما نگهبانید و همه در برابر کسانی که مامور نگهبانی آنها هستید 
مسئولید مرد سرپرستی و اداره‌ی زن و فرزند را بعهده دارد زن نیز در خانه‌ی شوهرش 
سرپرست و مسئول امور فرزندان می‌باشد و در رابطه با آنان خدای تعالی در روز قیامت 
از او سوال خواهد کرد». 

در حقیقت اجتماع بزرگ از واحدهای کوچک ومحدودی تشکیل می‌شود که 
نو انم تام دا مهو اه ادها کی کتک یف اد اسان اس ماد 
گردد تمام جامعه اصلاح می‌شود واین مسئولیت در درجه‌ی اول بر دوش پدران 
ومادران است مخصوصاً در عصر ما که امواج کوبنده‌ی فساد و پی‌بندوباری در بیرون 
خانواده‌ها بسیار قوی وخطرناک است برای خنثی‌کردن آنها از طریق تعلیم وتربیت 
خانوادگی باید برنامه‌ریزی اساسی‌تر و دقیق‌تر انجام گیرد. 

پیامبر ی می‌فرماید: 

«در هفت سالگی فرزندان‌تان را به نمازخواندن امر کنید و در ده سالگی جای 
قاات ها سا کف [عاکو و انودایق 

ها سای اف کف ماش ور موف کف نها 
خطا واشتباهی سر می‌زند و یا دچار کوتاهی و قصوری می‌شوند آن است که کودک را 
به نرمی و ملایمت متوجه اشتباه و يا خطایش بنمایند و با دلایل قاطع و تناسب با 
این فکری اکن او ز فان شاه کلم که نام دای است! اسان فیسهه 
وعاقل و يا فرد دانا سر نمی‌زند. 

اگر با این روش قانع شد و از خطای مورد نظر اصلاح گردید به مقصود رسیده‌اند در 
خآ ور رف رما یه که با یت سا تاه اه و این 
البته در چهار چوب شریعت است. البته باید پدران و مادران بدانند که راه اصلاح 
کودک خشم وخشونت نیست زیرا نه تنها آثار نامطلوبی در روان کودک به جای 


۳۰۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
خوی منحرفین وافراد تبهکار را پیدا خواهد کرد. پس بهتر این است که در صورت 
ارتکاب خطا یا اشتباه با نرمی و ملایمت و بیان دلیل کودک را قانع سازند و راهنمایی 
کنند. واگر والدین لازم وضروری دانستند که کودک راتنبیه کرده و يا توبیخ نمایند 
تبانة در حضور دیگران اقدام به این عمل کشت جرا که چنین کازین احساس خود 
کم‌بینی و حقارت را در کودک تثبیت می‌کند و از عوامل مهم انحراف اخلاقی و روحی 
فرزندان محسوب می‌شود. 

(و اخفهم بالّه»: 

آخرین توصیه‌ی پیامبر و به حضرت معاذ ط این است که پیوسته فرزندان و 
خانواده‌ات را از خداوند ون بترسان. 

آری! پدر و مادر باید به کودک بیاموزند که در تمامی حالات وافعال و مراحل زندگی 
نهانی او را می‌داند. خیانت چشم‌ها را می‌بیند و بر تمامی رازهایی که سینه‌ها در خود 
دارند آگاه انتبت: 

سهل بن عبدالله تستری می‌گوید: سه ساله بودم. شب‌ها بیدار می‌ماندم و نماز 
خواندن دایی‌ام (محمد بن سوار) را نگاه می‌کردم. روزی به من گفت: آیا نمی‌خواهی 
از خدایی که تو را خلق کرده. یادکنی؟ گفتم: چگونه؟ گفت: در جایت وقتی که 
می‌خوابی قبل از آنکه بخواب روی در دل. نه به زبان سه بار بگو: خدا با من است. خدا 
اوگفتم: هر آنجه که گفته‌ای اجرا کرده‌ام. پس گفت: هر شب هفت بار بگو. و پس از 
مدتی که خبر دادم که: امرش را اجرا کرده‌ام. گفت: هر شب یازده بار بگو. پس از 
مدتی لذت بسیاری از آن در قلب خود احساس کردم. بعد از یک سال دایی‌ام گفت: 
آنچه را یادت دادم حفظ کن وآن را ادامه بده تا زمانی که وارد قبر می‌شوی, براستی 
که در دنیا و آخرت برایت سودمند است. عبدالله بن تستری می‌گوید: تا چند سال 
می‌کند. آیا مرتکب گناه می‌شود؟ پس از گناه بیرهیز. 


کتاب الایمان (باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۱۳۰ 


تستری بعدها به یکی از بزرگ‌ترین عرفای تاریخ اسلام تبدیل شد و به واسطه‌ی 
فرت شم فان شود این سین مفام ات نا کی 

پس مقصد اصلی پدران و مادران در مسیر تربیتی کودک باید این باشد تا کودکان و 
فرزندان متقیء پارساء زاهد. خدا جوء. حق‌گراء صالح. نیک وپاکدامن وپرهیزگار تحویل 

۲ - [۱۴] وعن حذيفة قال: انما کان التفاق عل عهد رسول اللّه م2 فأما الیوم فانما 
هو الکفر و الایمان. رواه البخاري. 

۶۲- (۱۳) حذیفه (پسریمان «:) گوید: نفاق در دوران پیامبر اکرم ی وجود 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است] 

شرح: این حدیث در روایتی دیگر بدین مضمون آمده‌است 

(انما کان الحفاق عل عهدالنی 35 فاما الیوم فانما هواالکفر بعدالایمان». «نفاق در 
دوران نبی‌اکرم ۶ وجود داشت. اما نفاق امروزی به معنای کافرشدن بعد از 
ایمان‌آوردن است». 

به هر حال. منظور این حدیث این است که در عهد رسالت مردمان سه گروه بودند 
مومن.کافر و منافق. و در زمان نبوی, منافقان هم‌چون مسلمانان بودند و با آنها بسان 
پیامبر 5 حالات درونی و باطنی آنها را می‌پوشاند و نفاق‌شان را برای دیگران برملا 
نمی کرد (به جز برای تعداد مخصوصی از پارانش مانند حذیفه بن یمان که به صاحب 
سر رسول الله 5 نیز مشهوربود) از اين رو پیامبر 335 با منافقان نمی‌جنگید و به آنها 
کاری نداشت و برای مصلحت تألیف قلوب و جلوگیری از بروز پروپاگندها و جوسازی‌ها 
که در نهایت اسباب نفرت دل‌ها از دعوت اسلامی می‌گردید. به آنها تعرض نمی کرد. 


چنان که آن حضرت ی در حدیثی به این معنی اشاره نموده و فرموده: 


۱- جگونه فرزندان خود ر تربیت کنیم؟ ج ۱ص ۰۱۶۴ 
۲- بخاری ح ۰۷۱۱۴ 


۳۰۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«می‌ترسم. اگرمنافقان را بکشم و از میان بردارم مردم بگویند که محمد 55 پارانش 
را می کشد». 

فا کات ام مولقه العلریته باعل بط بداغتفادی آنانی تیه اب مس یاب 
می‌باشد اما در عصر ماء آن حکمی که در زمان رسول‌خدا کی پیرامون منافقان بود. 
بای تمانکه استه و اک بالترطن: ارت نید که کی به وهای با گافرای و 
وهای لاه ارت وه سوام اسهم که ردو هی میک 
محیط را می‌گیرد و با هر جمعیتی مطابق مذاق آنان حرف می‌زند و رفتار می‌کند و با 
مومنان «آمنا» و با مخالفان «انا معکم» می‌گوید و حساب خود را از مردم جدا می‌کند 
و برای خود انجمن‌های سری و مرموز, علیه اسلام و مسلمین تشکیل می‌دهد. این 
چنین فردی که با قیافه‌ی حق به‌جانب و به نام یک فرد مسلمان. در حالی که در 
پاش هسام وا متام کم وهی لسن اه اک شاف ارت هرد 
احکام کفر را بر وی جاری می‌کنیم و وی را به قتل می‌رسانيم. چرا که مطابق قول 
حذیقه بن یمان نْ» بعدازپیامبر 5 به خاطر انقطاع وحی يا آدمی کافر است و یا 
مسلمان و مسلماً این چنین فردی مسلمان نیست. 

علامه مفتی محمد شفیع عثمانی در تفسیر «معارف القرآن». پس از مطرح‌کردن 
سوالی بدین مضمون «آيا کفر و نفاق ویژه‌ی عهد نبوت بوده و یا هم‌اکنون نیز وجود 
دارد»؟ می‌گوید: «صحیح‌ترین نظریه در مورد شناسایی نفاق و منافق این است که 
انسان از دو را موفق به شناخت آنها می گردد: 

نخست: اینکه خداوند توسط وحی به رسول خود اطلاع دهد که فلان شخص منافق 
است 

دوم: اینکه از روی اعمال فرد می‌توان به منافق‌بودن او پی برد یعنی زمانی که عمل 
کسی بر خلاف اصول اعتقادات اسلامی باشد که آشکارا مرتکب عملی بر خلاف آنها 
گردد. منافق گفته می‌شود. 

پس از رحلت پیامبر اکرم 5 به علت انقطاع وحی. شناخت و شناسایی افراد به 
یو اون تفیش ما ور وی ماه پا مان بت گر که 
یافت شود که حرف و عمل وی بر خلاف عقاید قطعی اسلام باشد و آنها را مورد 
استهزاء و تحریف قرار دهد به او منافق گفته می‌شود. 


کتاب الایمان (باب (۱) گناهان کبیره و نشانه‌های نفاق) ۳۰ 


در قرآن کریم به چنین افرادی «ملحد» نیز گفته شده است چنان‌ که در آیه‌ی ۴۰ 

سوره‌ی «حم سجده» می‌فرماید: 
ان الذین یلحدُون ف عابتا (فصلت: 1۴۰ 
دست می‌یازند». 

و در حدیث. به مرد منافق» لقب زندیق داده شده است چون کفر ایشان با دلیل و 
فرهای قانل اقا اش نا خی صاد ره دوه نها هخاش یی کشت سک 
جداگانه‌ای ندارند. 

مضافاً علمای امت فرموده‌اند: چون قضیه‌ی منافقین بعد ازآن حضرت ئتٍ پایان 
یافت اکنون کسی‌که مومن نباشد کافرگفته می‌شود [و چیزی به نام نفاق وجود 
فقا ۵ 

و البته لازم است دراینجا نکته‌ای را تذکر د هم و آ ن اینکه منظورحضرت حذیفه وله 
نفی وقوع نفاق نیست چرا که بدون‌شک نفاق و منافق مخصوص عهد پیامبر نبوده 
حساب شده 9 دقیقی که قرآن برای آنها به دست می‌دهد شناسایی شوند تا نتوانند 
زیان و یا خطری برای اسلام و مسلمین ایجاد کنند. 

بلکه منظور حذیفه از اين حدیث. اختلاف حکم منافق عهد نبوی با منافق بعد از 
عهد نبوی است یعنی در زمان رسول‌خدا وی به خاطر رعایت مصالحی و به جهت 
جلوگیری از فتنه و فساد که در نهایت اسباب نفرت دل‌ها را از دعوت اسلامی موجب 

شدءکسی به منافقان کار نداشت و حتی خود رسول‌خدا 5 با آنها نمی‌جنگید و 
اجازه‌ی قلع و قمع نمودن آنها را به دیگران نمی‌داد و همچون یک مسلمان با آنها 
برخورد می‌کرد و احکام اسلامی را بر آنها جاری می‌نمود حتی وقتی که به پیامبر 5 
گفته شد: ای رسول‌خدا! چرا با این منافقان نمی‌جنگید و آنها را از میان بر نمی‌دارید؟ 
پیامبر 5 فرمود: اگر منافقان را بکشم می‌ترسم که مردم بگویند محمد 5 پارانش را 


می‌کشد. از این رو حکم منافقان در زمان رسول‌خدا ی اين چنین بود. اما در عصر 


۱- معارف القرآن؛ ج ۱ ص ۰۱۵۵ 


نس ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
کنونی ماء اگر نفاق کسی و يا گروهی ثابت شود و با دلیل و برهان ثابت گردد که کسی 
به طور پنهانی با کافران و بدخواهان و دشمنان و مخالفان اسلام است و می‌خواهد با 
لباس مسلمان» از پشت به مسلمان خنجر بزند و اسلام و مسلمین را آماج حملات 
فکری و عقیدتی و سیاسی و نظامی خویش قرار بدهد در این صورت» حکم فرق می‌کند 
و بسان عصر نبوی 3۶ با آنها برخورد نمی‌شود. بلکه چنین کسانی از داثره‌ی اسلام 
خارج معرفی می‌شوند و احکام کفار را برآنها جاری می‌کنيم و آنها را از سر راه بر 
۳ 

پس با این توضیح دانستیم که مراد حضرت حذیفه طّ» نفی وقوع نفاق نیست بلکه 
مراد تفاوت حکم است که احکام منافقین در عصر پیامبر 3 چیزی بود و در عصر ما 
چیزی دیگر است. چنانچه علامه ابن حجرعسقلانی در «فتح الباری» به این موضوع 
اشاره می‌کند و می‌گوید: 

«والني یظهرآن حذيفة لم یرد نفي الوقوع وانما اراد نفي اتفاق احکم لان التفاق 
اظهارالایمان واخفاء الکفر ووجود ذالك مکن في کل عصر وانما اختلف ام لان 
النبي ع کان یتألفهم ویقبل ما اظهروه من الاسلام ولو ظهرمنهم احتمال خلافه واما 
بعده م3 فمن اظهرشیتاً فانه یژاخذ به ولایتركك لصلحة التألیف لعدم الاحتیاج الي 
ذالك». 


۱- فتح الباری» ج ۱۴ ص ۵۸۱ کتاب الفتن؛ حدیث شماره ۷۱۱۴ 


باب (۲) 
در بیان وسوسه در ایمان 


فصل اول 


«وسوسه» و «وسواس». در اصل صدای آهسته‌ای است که از به‌هم‌خوردن 
زینت‌آلات بر می‌خیزد. چنانچه راغب اصفهانی می‌گوید: «و هوصوت اي واشمس 
اخفی». 

و نیز به خطورات و افکار بد و نامطلوب و زشتی که در دل و جان انسان پیدا 
می‌شود و وسوسه‌ها و خطره‌هایی که بر انسان عارض می‌گردد و در حد حدیث. نفس و 
وسوسه‌ی درون است و به وساوس و خیالات غیراختیاری که در دل انسان بدون قصد 
وارانه طهورمی کین اطلاخ میگ رده ختافعه خداوزد کمن گر مایو: 

قوس یه لسیّطان» و این مر الوا 

و چنین خیالات و وساوس غیر اختیاری را خداوند در حق این امت عفو فرموده 
است. لازم به تذکر است که اگر خیالات و وساوس از طریق نفس و يا القاء شیطان در 
دل و جان انسان پدید آید به آن «وسوسه» و اگرخیال و قصد از جانب خداوند کّك القاء 
گردد. به آن «الهام» می‌گویند. 

۳ - [۱] عن آیي هريرة قال: قال رسول ال مة: " ان اللّه تعالی تجاوز عن آمتي ما 
وسوست به صدورها ما لم تعمل به و تتکلم " متفق علیه". 

۶۳- (۱۱) ابو هریره علْء گوید: پیامبر وق فرمود: «خداوند بر امت من از آن‌چه 
بردل‌هایشان از وسوسه‌ها بگذرد تا آن‌گاه که به مرحله‌ی زبان و عمل نیاورند آنها را 
مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد و از موّاخذه نمودن صرف‌نظر می کند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم ممکن است که گاهی در دل و جان انسان 
مسلمان وساوس و خیالات و خطرات و افکار بد و نامطلوبی خطورکند و سوالات و 


۱-بخاری ج ۲۵۲۸ مسلم ۱۲۷-۲۰۲ ابه داودح ۲۲۰۹ سای ۳۴۲۳۴ تزهتی ح ۱۱۸۳ این 
۱۳ وشن عم ۳۹۳/۲ 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ِ 


مسلمان را به خود مشغول سازد. سوالاتی از قبیل اینکه: چه کسی خدا را به وجود 

در اینجاست که انسان مسلمان براثر این افکار بد و نامطلوب. برخود می‌لرزد و 
سخت پریشان و مضطرب می‌شود و تمام وجودش را ترس و وحشت برمی‌دارد که 
نکند خداوند 9 مرا بر آثر این وساوس 9 خبالات 9 خطره‌های غیر اختیاری مو‌اخذه 
کند و سخت عذابم دهد. به همین خاطر پیامبر و به تمام مسلمانان و کسانی که به 
شیطانی غیراختیاری. نگران و پریشان نباشند. چرا که خداوند ۳ تا زمانی که انسان 
مسلمان, آن خطورات قلبی و وسوسه‌های شیطانی را به مرحله‌ی زبان و عمل نیاورد؛ 
مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد و از آنها می‌گذرد و انسانی را که دچار این چنین 

اما در صورتیکه چنان وساوسی در جان و دل کسی پیدا شود و با اراده و اختیار به 
زبان آورد و یا به مرحله‌ی عمل درآورد» در آن صورت خداوند ْْ از او نخواهد گذشت 
و وی را مواخذه و بازپرسی خواهد کرد. 

حضرت ابوهریره ضلْ می‌ فرماید: 

چون آیه‌ی له ما فی لسوت وَمَافی الازض4 بر رسول‌خدا ی نازل شد این آیه 
بر گروهی از یاران پیامبر #۶ سنگین آمد و ترسان شدند و گفتند: هیچ کس از ماء عاری 
از وسوسه‌های باطنی و خطورات قلبی نیست. و اگر قرار باشد بر آنچه در دل از 
هستیم.از این‌رو به خدمت پیامبر و آمده و گفتند: ای رسول‌خدا! قبلاً به اعمالی 
مکلف ساخته شده بودیم که تاب و طاقت آنها را داشتیم از قبیل: نماز روزه. جهاد و 
صدقه. و اما خدای طّ با نزول این آیه: «نٍّ ما نی لسوت ومَا نی آلارض وان بو 
ما ف آن نسم ره سیم به له [البقرة: ۲۸۴). سخت ما را مضطرب و 
پریشان کرد. چرا که ما تاب و توان کنترل کردن خیالات و وسوسه‌های شیطانی و 
خطورات قلبی و خطرهای غیر اختیاری را نداریم. پیامبر 25 فرمود:آیا می‌خواهید. 


۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


همان چیزی را بگوئید که قبل از شما اهل کتاب گفت:یعنی «سمعنا وعصینا» (شنیدم 
و نافرمانی کردیم)» نه چنین نکنید. بلکه شما باید این چنین بگوئید: 
سمغتا وآطغتا غُفرائََ ریا لك المتصیر> [البقرة: ۲۸۵]. 
سپس چون آن عده از صحابه :این جملات را خواندند و زبان‌شان بدان نرم شد. 
خدای طّْ به دنبال آن اين آیه را نازل فرمود: 

عاعن آرنول پم نز یه من رم النژیلون کل امن باه زملنبکیه. 
ژکلبیه ورشیه. لا قَرّق بَن آخد من ژسله. وقاواً سیعتا وأَطعتا غفرائت ربتا 
یل العصیر ق 4 [البقرة: ۲۸۵]. 

«فرستادوی (خداء محمد)معتقد است بدانچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده 
است(و شکی در رسالت آسمانی خود ندارد) و موّمنان (نیز) بدان باور دارند. همگی 
به خدا و فرشتگان او و کتابهای وی و پیغمبرانش ایمان داشته (و می‌گویند:) میان 
هیچ یک از پیغمبران او فرق نمی‌گداريم (و سرچشمه‌ی رسالت ایشان را یکی 
می‌دانیم). و می‌گویند: (اوامر و نواحی ربانی را توسط محمد‌شنيديم و اطاعت 
کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را خواهانیم. و بازگشت به سوی تو است». 

و چون صحابه ّ: این‌چنین از در فرمان‌پذیری و اطاعت درآمدند. خدای کّكّ با 
انزال آیه‌ی طلا بکلف له تالا وسَعَهَاه البقرة: ۲۸۶]. آنجه را اصحاب ن: از آن 
نگران و مضطرب بودند. از ایشان دور ساخت. [مسلم. احمد] 

در این حدیث. پيامبر با نوید لا یُکَلّف له فا لا نها به صحابه جه 
سا ها ای که شیب ی الا مایمن ی ارس که در لاسام 
بدون قصد و اراده خطور می‌کند. موّاخذه نخواهد کرد. بلکه آنها را مورد عفو و بخشش 
قرار می‌دهد و از آنها می‌گذرد. 

علامه مفتی محمد شفیع عثمانی می‌گوید: همان‌گونه که اعمال ظاهری که به 
وسیله‌ی جوارح دست و پا و چشم انجام می‌گیرند بر دو قسم اند: 

اختیاری. مانند:گفتن و زدن. 

وغیر اختیاری, مانند: گفتن جمله‌ای به خطا و اشتباه و یا حرکت و رعشه که موجب 
کی تاک ای ین شا وه نت که خیرات و کیاب و سا 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ۳ 


سزاء وابسته به افعال اختیاری است و انسان نسبت به افعال غیراختیاری. نه مکلف 
است و نه بر آنها نواب و عقابی مرتب می‌گردد. 

هم‌چنین افعال که به باطن, یعنی دل بستگی دارند نیز به دو قسم‌اند: 

یکی اختیاری است. مانند: عقیده‌ی کفر و شرک که آن را به قصد و اختیار در دل 
خود کسی جایگزین بکند و یا به فکر و اراده. خود را بزرگ قرار بدهد که به آن تکبر 
گفته می‌شود یا تصمیم بگیرد که شراب می‌نوشم. 

دوم:غیر اختیاری. مثلا بدون قصد و اراده. خیال بدی در دل کسی خطور کند. در 
اینجا هم محاسبه. تنها از افعال اختیاری انجام می‌گیرد نه از غیراختیاری. و از 
خیالات غیراختیاری مواخذه و محاسبه نخواهد شد و برآنها ثواب و عقابی مرتب 


نمی گردد. 
(به همین جهت خداوند 5ْ)برای توضیح بیشتر. این مطلب را در پایان فرمود: 
«لها ما کسَبّت وَعَلَیها ما کْتَسبَت» یعنی «انسان از کارهایی ثواب بدست می‌آورد 


که آنها را با اراده انجام داده باشد و نیز عقاب بر کارهایی مرتب می‌گردد که آنها را با 
اراخه افخام شهد) مقضوی اینکه فواب‌تیا غتاب»ستشتها بر اعمالن مرت ود که یا 
قصد و اراده انجام گیرند. و مرتب‌شدن ثواب یا عذاب بر اعمالی که من غیرمستقیم و 
بدون اراده انجام گیرند منافی با آن نیست ". 

آری. خداوند ْنْ هیچ‌گاه کسی را جز به آنجه قدرت دفع آن را دارد» عذاب نمی‌دهد و 
یج کاه کش زا که را هو طا تفه کل ی گردانه و ورست اس کفاو هم مووه 
محاسبه و بازپرسی قرار می‌دهد» لیکن کسی را جز به آنچه توان دفع آن را دارد.کیفر 
نمی‌دهد و اما آنچه که انسان مالک دفع آن نیست. از قبیل: وسوسه‌ی نفس و هواه‌های 
آن» پس انسان به آن مکلف نمی‌گردد و درمقابل آن مواخذه نمی‌شود. 

پیامبر 25 می‌فرماید: 

«قال اللّه:اذا هم عبدي بسيثة فلا تکتبوها علیه فان عملها فاکتبوها سيثة واذا هم 
بحسنة فلم یعملها فاکتبوها حسنة» فان عملها فاکتبوها عشرا - وفي رواية - کتبها ال 
عنده عشر حسنات ال سبعماة ضعف الي اضعاف کثیرة» [بخاری و مسلم] 


۱- معارف القران,ج۲ ص ۴۸۷. 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خداوند طْكْ می‌فرماید:«چون بنده‌ی من قصد گناهی نمود. به فرشتگان دستور 
می‌دهم تا آن را در نامه‌ی اعمالش ننویسید. ولی اگر قصد خود را عملی ساخت. بر او 
یک گناه بنویسید و چون به کار نیکی قصد نمود اما آن را عملی نکرد. برای وی ثواب 
بنویسید(و این از نشانه‌های الطاف الهی و رآفت وی بر خلق است) و اگر آن را عملی 
کرد. برای وی ده ثواب بنویسید». و در روایت دیگری آمده است:«خداوند آن کار نیک 
را در نزد خود. از ده نیکی تا هفتصد برابر و تا مراتب بسیار بیشتری می‌نویسد». 

دفع یک شبهه: گاه تصور می‌شود که حدیث ان الّه تجاوز عن امتي ما...» با آیهی 

لته ما فق لسوت وَمَا...4 مخالفت دارد. 

ولی پاسخ این اعتراض را امام قرطبی. چنین داده است که: این حدیث متعلق به 
احکام دنیا است که طلاق و عتاق و بیع و هبه. تنها به اراده‌ی دل منعقد نمی‌شوند تا 
زمانی که به زبان و عمل انجام نگیرند. و آنچه در آیه ذکر شده است وابسته به احکام 
رت اشت نان ان میان انم یت آبه: هیچ تعارستی پیست ۲ 

هت وگن هلا منت حوآب انم توس ای هه نز ای وی خی 
آمرزش چیزهای مخفی و پوشیده‌ی دلها است. مانند: وساوس و خیالات غیراختیاری 
و و 
هم وارد می‌شوند و چنین خیالات و وساوس غیراختیاری را خداوند در حق این امت 
غقم و من افرمو ده اسف مراد او میتی که ۵ آبه آنفهه ان ار ادها وشانی که 
انسان آنها را با قصد و اختیار خویش در دل خود. جای می‌دهد و برای انجام‌دادن آنها.؛ 
می‌کوشد اما بر حسب وقوع موانع اتفاقی, بر انجام آنها موفق نمی‌گردد در روز قیامت 
ای کته راقهان مره وج وی با سوت ره کی ۱ که تقراهه باس و 
کرم خویش می‌بخشد و هرکس را بخواهد عذاب می‌دهد"". 

۴ - [۲] وعن آیي هريرة #:ه قال: جاء ناس من صحاب رسول اللّه یل السبي یه 
فسألوه: ٍنا نجد في آنفسنا ما یتعاظم آحدنا آن یتکلم به.. قال: " آو قد وجدتموه؟ " قالو: 


نعم. قال: " ذاك صریح الایمان. رواه فلم ۰ 
۱- معارف القران» ج۲ ص۴۷۸. 


۲- معارف القران. ج۲ ص۴۷۸ 
۳ سل ۵ ۳۳۹ ۱۱۳۲ 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ۱۳۲۱ 


۴- (۲) ابوهریره نّ4 گوید: تنی چند از صحابه ع: به نزد رسول‌خدا 5 آمده و 
گفتند: گاهی در دل و جان ما خیالات و وسوسه‌های نامطلوب و غیر قابل تحمل و 
| 
ققان تف) بح ام ره ای اور با وا تا ال ها نامه کلف ات فا 
این خطورات و افکار بد و نامطلوب چیست). 

پیامبر ی فرمود:آیا براستی چنین به شما دست می‌دهد؟ گفتند: بلی! (دچار چنین 
وسوسه‌ها و خیالات غیراختیاری می‌شویم).پیامبر ی فرمود: (همین که از وسوسه‌های 
غیراختیاری تا این اندازه بیم و ترس دارید که اظهار نمودن آن را بر زبان؛ بد و زشت و 
گناه و معصیت می‌دانید. خودش از نشانه‌های) صریح و روشن ایمان است. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در عهد رسالت نیز.گاهی در دل و جان صحابه » خیالات و وسوسه‌های 
نامطلوب و غیراختیاری و خطورات و افکار بد و غیر قابل تحمل و سوالات واعتراضات 
ملحدانه‌ای خطور می‌کرد. از این‌رو. یاران پیامبر عآن طلایه‌داران و پیشقراولان 
عرصه‌ی ایمان و يقین و آن پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی زهد و تقواء سخت نگران و 
بی‌قرار شدند. و از وسوسه‌هایی که در نهادشان خطور می‌کرد. و در عين حال از توان و 
اختیارشان خارج بود. سخت مضطرب و پریشان شدند. از این جهت این موضوع را با 
رسول‌خدا ی در میان گذاشتند. رسول‌خدا 32 نیز به آنها اطمینان خاطر داد و فرمود: بر 
اثر اين وسوسه‌های شیطانی و غیراختیاری. نگران و بی‌قرار نباشید. چرا که خداوند کّن. 
تا زمانی که انسان.آن خطورات قلبی و وسوسه‌های شیطانی را به مرحله‌ی زبان و عمل 
نیاورد. مورد عفو و بخشش قرار می‌دهد. و نیز در این حدیث به صحابه ‏ خاطر نشان 
کرد همین که شما در برابر این وسوسه‌های غیراختیاری که از توان و اختیارتان بیرون 
است این اندازه بیم و هراس دارید.که حتی به خود جرأت نمی‌دهید که آن را با زبان 
برای دیگران بازگو کنید و در قلب از چنین خطورات و افکاری متنفر و منزجر هستید» 
خود این کراهیت و بد دانستن شما از این وسوسه‌هاء از نشانه‌های صریح و روشن 
ایمان است.آری! مسلمان راستین ومومن واقعی و حقیقی این چنین است که حتی از 
اعمال و رفتار و گفتار و افکار بد و نامطلوب که در حیطه‌ی قدرت و توان و اختیارش 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نیست باز هم متنفر و قلباً از آن بیزار است. و در حقیقت کیفیت و حالت ایمان ناب و 
خالص و تمام و کامل همین است. 

۵ - [۳] وعن ی هريرة یه قال: قال رسول اللّه مه " يأتي الشیطان حدم فیقول: 
من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتی یقول: من خلق ربك؟ فاذا بلغه» فلیستعذ باه 
ولینته " متفق علیه". 


۵ (۲) ابوهریره 4 می‌گوید: پیامبر 3 فرمود:شیطان پیش یکی از شما 
می‌آید(او را وسوسه می‌کند) و می‌گوید: فلان چیز را چه کسی به وجود آورده است؟و 
ادامه می‌دهد) تا اينکه می‌رسد به آنجا که می‌گوید: چه کسی پروردگار شما را به وجود 
آورده است. پس وقتی که به اين سوّال رسید وظیفه‌ی شخص مسلمان در قبال این 
وسوسه این است که‌:به خدا پناه ببرد (و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید)و نباید 
به چنین افکار (بد و نامطلوبی) ادامه دهد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در این حدیت. پیامبر 5 به علاج وسوسه‌های شیطانی 9 خطورات 9 خیالات 
غیراختیاری که از سوی شیطان به قلب انسان القا می‌شود. اشاره می‌کند و 
می‌فرماید:«هرگاه دچار چنین وساوس و خیالاتی شدید. از شر شیطان به خداوند کت 
پناه ببرید و بدون تردید. پناه بردن به خدا راه علاج بسیار موثر و کارآمدی است. برای 

اه یه 26 4 و یو هه مس مه هب 
وا ینغ من الشیّطن تزع فاستعذ بالله نهر سَمیعْ علیم 3 االاعراف: 
1۳۰ 
باز دارد.به خدا پناه ببر و خویشتن را به او بسپار او شنوای دانا است». 

در اين آیه». خداوند به تمام مسلمانان می‌فرماید:«اگر وسوسه‌های شیطانی متوجه 
شما شده. به خدا پناه ببرید و خویشتن را از شر وساوس وخیالات باطن و 
منحرف کننده فقط در پناه اوتعالی قرار دهید. جرا که شما جز این راهی برای نجات از 


۱- بخاری ح ۰۲۲۷۶ مسلم ح ۰۱۳۲۳-۲۱۴ 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ۳۲ 


رن آلذین وا دا مَسَهمْ تیف ین لین د کرو فا هم مُبْصرُوق 4 
الاعراف: ۲۰۱]. 
«پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به یاد (عداوت و نیرنگ 
دشمنانگی و اهریمن) بینا می گردند رو آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه حق 
منحرف شده‌اند. 9 لذا شتابان به سوی حق برمیگردند)». 
تن گرکم سس که اه بای وه یا ویک اسان کر ان هگا ناخ اه 
عواقب شوم گناه بیفتد. آنها را از خود دور ساخته و رهایی می‌یابد و گر نه سرانجام در 
برابر این وسوسه‌ها و تحریکات تسلیم می‌گردد. 
خداترسی و سپس در مراقبت و سرانجام در توجه به خویشتن و پناه‌بردن به خدا 
و پناه بردن به او از چنگال وسوسه‌های شیطانی رهایی یابند. و همچنین خداوند در 
آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 
ول رب غود بك ین ععرّت اَینطیق وغوذ بت وب آن مخضرو43 
[المومنون: ۹۸-۹۷]. 
«(در عین حال خود را به خدا بسپار) و بگو: پروردگارا! خویشتن را از وسوسه‌های 
اهریمنان (و تحریکات ایشان به اتجام گناهان)در پناهتو می‌دارم. و خویشتن را در 
پناه تو می‌دارم از اينکه پا من (در اعمال و اقوال 9 سایر احوال) گرد آیند رو مرا از تو 
غافل نمایند)». 
در اين آیات خداوند متعال از مومنان می‌خواهد تا به طور مداوم از وسوسه‌ها و 
قاتا نیقی باعفن و جوسته خوه را اه این نظر هر ام او قنالی تقرار هید 


۳۱ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چون: زمانی که خداوند متعال. پیامبرش را با داشتن مقام عصمت. به چنین امری 
دستور می دهد تکلیف ما جچه خواهد بود. پس فواض) تمام مسلمانان لازم 9 صضروری 
است که پیوسته خویشتن را در پناه خدا قرار دهند و از خداوند بخواهند که لحظه‌ای 
آنها را به حال خودشان وا مگذارد تا تحت تأثیر وسوسه‌ها و خیالات شیطانی قرار 
#فل آغوذ یرب التّاس( مك التّاس له ناس من شیر الونواس 
ناس آنذی نیش فق ضذور آلّاس3) من َِة لاس4 الناس: 1۶-۱ 
(«یگو: پناه می‌برم به پروردگار مردمان. به مالک 9 حاکم (واقعی) مردمان. به معبود 
(به حق) مردمان. از شر وسوسه‌گری که واپس می‌رود (اگر برای چیره‌شدن بر او از 
خدا کمک بخواهی و خویشتن را در پناهش داری). وسوسه‌گری است که در 
سینه‌های مردمان به وسوسه می‌پردازد(و ايشان را به سوی زشتی و گناه و ترک 
خوبی‌ها و واجبات می‌خواند). (در سینه‌های مردمانی) از جنّی‌ها و انسانها». 
در اين آیات. خداوند طْن از تمام مسلمانان و مقمنان حتی از پیامبر کل که از هرگونه 


احادیثی دیگر پیامبر کل علاج وسوسه‌های شیطانی ۳ در گفتن (اعوذ بالّه من الشیطان 
الرجیم» و خواندن دو سوره‌ی معوذتین(فلق وناس) و خواندن «آیةالکرسي» و خواندن 
سوره‌ها به خدا پناه ببرند و خویشتن را در پناه و حفظ او تعالی قرار بدهند تا از چنگال 
وسوسه‌های شیطان وخطورات نفس, ایمن بمانند. 

۶ - [۴] وعن یی هريرة نقه قال: قال رسول اه 26: " لا یزال الساس یتساءلون حتی 
یقال: هذا خلق اللّه امحلق» فمن خلق اللّه؟ فمن وجد من ذلك شیئا؛ فلیقل: آمنت باللّه 
وله متفی کلده ۲ 


ِ- به همین مضمون در <<بخاری کیک حدیث شماره ۳۳۹۶ روایت شده است» ولی با الفاظ 9 
جبلات بالا روایت نشقه ات سای ۱۲ ۲۴۷ ابو کاوه ۷۲۹ سسه احمه ۷۸۳/۲ 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ۳۱۵ 


۶۶- (۴) ابوهریره :> گوید: پیامبر جک فرمود: مردم دست‌بردار نیستند و پیوسته 
به سوال‌های (بی‌مورد و بد و نامطلوب) خویش ادامه می‌دهند. تا اينکه کار بدان‌جایی 
می‌رسد که می‌گویند: این خدا است که آفریدگار همه چیز و همه کس است.اما 
۱9 
نامطلوبی ایجاد شد. وظیفه‌اش در قبال این سوال‌ها این است که (به خدا پناه برد و) 
بگوید: از روی صداقت و اخلاص و از ته‌دل و از روی اعتقاد و عمل به خداوند متعال و 
پیامبرانش ایمان آورده‌ام. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: برخی شاید از این حدیث برداشت اشتباهی بکنند و فکر نماید که منظور از 
فرموده‌ی پیامبر و «آمنت بالّه ورسله» این باشد که چنین شخصی که دچار چنین 
وا ها وس و فان موی اه ها کف که باتش سای یر 
او لازم است که در قبال چنین وساوس و خیالات ملحدانه. دوباره با اين جملات 
(امنت بالّه ورسله» تجدید ایمان کند. ولی اين برداشت به هیچ عنوان درست نیست 
خرا که مراد از این خی (رسان عفیت کتضعه) این است که شخ مق و دی 
کسی‌که از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل به وحدانیت و یکتایی خدا و به 
رسالت تمام پیامبران. ایمان آورده است. پیوسته در چنین حالات غیراختیاری و از 
چنین افکار بد و نامطلوب. به خداوند کَْنْ پناه می‌برد. جرا که او به خوبی می‌داند که 
اویش هخا وا تارمی ام شیاتس ای کف هام وهای شا 
ویاد و ذکر خدا است که راه علاج بسیار موثری در برخورد با چنین وساوس بد و 
ملحدانه می‌باشد. آری! شخص موّمن و مسلمان؛ در پرتو همین ایمان به خدا و 
پیامبران است که پیوسته در مقابل این وساوس قلبی و سوالات ملحدانه و افکار بد و 
نامطلوب می‌ایستد و صراحتاً به شیطان ملعون و پلید می‌گوید که: مرا به حال خودم 
واگذار, چرا که من به خدا پناه برده‌ام و به او ایمان آورده‌ام و به او پیوسته‌ام. تو با اين 
وساوس و خیالات قلبی و افکار زشت و ملحدانه. هرگز نمی‌توانی مرا منحرف کنی و 
شرا شم ها 

بش قا تشه نی کس و ار یش مانیم خنیت کقیه این بت که رطف 
شخص مسلمان در قبال اين وسوسه‌های شیطانی اين است که به خدا پناه ببرد و 


۳۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«آعوذ با من الشیطان الرجیم» واامنت باه ورسله» بگوید و خویش را به خداوند ْْ 
خراله یک ها کد ها اه علاج ایس شوسه‌هام ای شفیی کارا 

البته منظور از پناه‌بردن به خدا. و گفتن «امنت باله ورسله» این نیست که انسان 
تنها با زبان اين جمله را بگوید. بلکه باید با فکر عقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا 
قرار دهد از راه‌های شیطانی. برنامه‌های شیطانی و افکار و تبلیغات شیطانی. مجالس 
و محافل شیطانی. عملاً خود را کنار کشد و در مسیر افکار و تبلیغات رحمانی و خدایی 
جای دهد و گر نه. انسانی که خود را در معرض طوفان این وسوسه‌ها عملا قرار داده 
تنها با خواندن این کلمه و گفتن این الفاظ به جایی نمی‌رسد. 

۷ - [۵] وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللّهت:: " ما منکم من آحد الا وقد وکل 
به قرینه من ان وقرینه من اللائکهة . قالوا: واياك یا رسول اله؟ قال: "واياي» ولکن 
له آعاننی علیه فأسلم فلا یأمرني الا بخیر ۰ رواه مسلم". 

۶۷- (۵) ابن مسعود «» گوید: پیامبر 5 فرمود: هریک از شما با خود همنشینی از 
جن و همنشینی از فرشتگان دارد (که همنشین جنی» وی را به بدی و شر و همنشین 
فرشته. وی را به خوبی ونیکی امرمی‌کند). صحابه و گفتند: حتی شماء ای 
رسول‌خدا؟ (یعنی با شما نیز همنشینی از جن است)؟ فرمود: بلی (با من نیز هست) 
ما کین زا اقظای ام هم نی اه انم وه وس ای ما کرد 
پس همنشین من از جن» مسلمان شد و به جز خیر و نیکی مرا آمر نمی‌کند. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

شرح: در اين حدیث. پیامبر 235 بیان می‌کند که هر انسانی؛ همان‌طور که فرشتگانی 
همراه او هستند» شیاطین نیز همراه او می‌باشند و هر شخص مسلمان با خود. دو 
همنشین دارد. همنشینی از فرشتگان و یک همنشین از جنیان. همنشین فرشته 
انسان را به کار خیر و نیکی و به خوبی‌ها و مکارم اخلاق امر می‌کند. از این جهت او را 
«ملهم» می‌نامند. چرا که وی الهام کننده‌ی کارهای خیر و نیکی است. 

همنشین جنی. انسان را به کار بد و شر و به زشتی‌ها و پلشتی‌ها و مفاسد و 
منکرات و فحشاء وکارهای قبیح و زشت. فرا خوانده و امر می‌کند. از اين جهت. او را 


۱-مسلم ۱۴ 2۲۱۶۷ ۶٩‏ دارمی ح ۲۷۳۴ مسند احمد ۳۸۵/۱. 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ۳ 


«وسواس» می‌نامند چرا که وی پیوسته در شکل مقام مال. شهرت و امثال این‌ها 
خودنمایی می‌کند و می‌کوشد تا انسان‌ها را از این طریق از مسیرشان منحرف سازد و 
از هدف‌شان باز دارد و به‌سوی گناه و بزهکاری دعوت نماید. و آنها را به‌سوی 
بی‌بندوباری و عیاشی و خوشگذرانی و بولهوسی و الحاد و زندقه فرا خواند. 

انسان مسلمان نباید مأیوس و ناامید شود. چرا که در مقابل این وسوسه‌گران 
مخرّب. فرشتگان آسمانی به یاری بندگان مومن و رهروان راه حق می‌آیند. 

آری! موّمنان تنها نیستند. بلکه فرشتگان الهی نیز با آنها هستند. و آنها را یاری و 
کمک می‌کنند. ولی با این وجود نباید مغرور شوند و همنشین جنی خویش را دست کم 
بگیرند و خود را بی‌نیاز از موعظه. پند. تذکر و امدادهای الهی بدانند. بلکه باید هميشه 
به خدا پناه برند و به سخن فرشته و اوامر و فرامین خدای قّ. جامه‌ی عمل بپوشانند 
و هميشه بیدار و هوشیار باشند. تا از شر وسوسه‌گر جنی و از شر نقشه‌های مخفی و 
پنهان وی در امان بمانند. 

«واياي ولکن اللّه اعاننی علیه فاسلم». 

در این بخش از حدیث. پیامبر 257 بیان می‌دارد که من نیز بشری همچون شما هستم. 
و به همراه من نبزه همنشینی از فرشته و همنشینی از جنیان است ولی فرق من با شما 
قآ شام ریاشع اه ی ماو 
مصفوظ ده ات یی تاش ای که ماب و افهای وق مداخ هه تامعم تا 
از جهل و نادانی و بندگی هوای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی نجات دهند وآنان را از 
ارتکاب هاش اس وا یش مها ای بان قا رنه اه اس وگ 
متصف به صفات و اخلاق پسندیده باشند. چون اگر دارای اخلاق ناپسند باشند نمی‌توانند 
مردم را به‌سوی سعادت و نجات از اهریمنان» رهنمود کنند و دستورات و اوامر آنان. عاری 
از فایده و تأثیر و باعث گمراهی نیز خواهد شد. بدین جهت است که خداوند مرا از شر اين 
همنشین بد حفظ نموده و در مقابل وسوسه‌ها و خیالات و خطورات و خطرهایی که از 
جانب وی به‌سوی هرکس می‌شود. مرا مصون داشته است 

«فاسلم» این واژه به دو صورت خوانده می‌شود: 

۱- به ضم «میم» (فاسلم) صیغه‌ی متکلم. یعنی من با اعطای مقام عصمت از شر 

آن شیطان و همنشین در امان ماندم. 
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۲- به فتح «میم» (فاسلع) صیغه‌ی غائب معلوم فعل ماضی, و دراین صورت. این 
واژه به دو معنی خوانده می‌شود: 
الف) یکی اینکه <<اسلم>> را از «استسلم» بگیریم.به این معنی که همنشین 
جنی.کاملاً مطیع و منقاد و فرمانبردار من شد. و خداوند ظّْ مرا بر او مسلط و چیره 
وی ره و تون رکه 
ب) معنای دوم اینکه: «اسلم» را از «اسلام» بگیریم. یعنی همنشین جنی‌ام. 
مسلمان شد و به مکتب اسلام گردن نهاد. واين معنا نیز دور از ذهن نیست. چنانچه 
علامه تورپشتی می‌گوید: «الّه قادر علي کل شيء فلا یستبعد من فضله آن بخص نبیه بهذه 
الکرامة‌اعني اسلام قرینه» ‏ 
- [۶] وعن آذس قال: قال رسول الله ی:: " ان الشیطان بجري من الانسان جری 
الدم ". متفق علیه!". 
۶۸- (۶) انس طله گوید: پیامبر و فرمود: «شیطان بسان جریان خون در رگ‌ها 
جریان می‌یابد». 
[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
شرح: وقتی شیطان از درگاه خداوند و رانده شد به خداوند و گفت: 


ال بت غونتی مت من صوطت آلنتتيي0 ثم نیتم من من ین 


قلکرین ( 4 [الأعراف: ۱۷-۱۶]. 

«شیطان گفت: بدان سبب که مرا گمراه ساختی» من بر سر راه مستقیم تو در کمین 
آنان می‌نشینم سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ به 
سراغ ایشان می‌روم و گمراهشان می‌سازم. تا بدانجا که بیشتر آنان را سپاسگذار 
نخواهی یافت». 


- شرح علامه تورپشتی بر مشکوة ج ۱ ص ۲۳۸۵. 
۲- بخاری ح ۲۲۸۱ مسلم ۴ / ۱۷۱۲ ۲۳ اپو داود ح ۲۴۷۰ اپن ماجه ح ۰۱۷۷۹ امسند احمد 
۳ 
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آری شیطان برای بنی‌آدم هرچه از دستش ساخته باشد. و با وسائل گوناگون به 
اغوای بنی‌آدم بر می‌خیزد و در هر محلی و از هر جهت ممکن به سراغ آنها می‌رود تا 
آنان را گمراه سازد و از راه حق و حقیقت منحرفشان نماید.شیطان کوشش می‌کند تا 
انسان‌ها را بدین وسیله گمراه کند. امر به بدی. تصور باطلءکردار زشت. ترس از فقر 
کشنده. به کار بردن سوگندهای دروغین. ایجاد دشمنی در خانواده. جامعه و یا ملت 
مانع شدن از ذکر و یاد خدا؛آراستن باطل جلوی چشمان طرفدارانش» پیروی از هوا و 
هوس‌های نامشروع. بروز فتنه‌ها و دوبهم زنی‌ها به واسطه‌ی خودخواهی‌ها و خود 
برتری‌ها __ 

آری! منظور پیامبر ول نیز همین است که شیطان پیوسته با انسان است و او را به 
گوش انسان بیفکند. او را از خدا بیگانه کند و چنان افکار بد و شیطانی انسان را 
ایجاد می‌کند تا هرگز به صراط مستقیم باز نگردد براستی شیطان بسان جریان خون 
در وجود انسان‌ها جریان دارد و پیوسته به فکر اغواء و گمراه‌نمودن آآنها هست. اما با 
همین وجود که شیطان بسان جریان خون در وجود انسان‌ها جریان دارد و پیوسته به 
مصبوط نار خر و تضقیر می کزدفا و نقشه‌هایش با ان عظمت: و شدت در براتر دیهان 
که شیطان در پیشگاه خداوند گفت: 

(الاعبادك منهم | لخلصین) 

براستی! بندگان و انسان‌هایی که دارای ایمان و توکل بر پروردگار متعال هستند و 
از نظر عقیده. تنها خدا پرستند و از نظر عمل مستقل از همه چیز و متکی بر خدا نه 
لجاجت‌هااند. آنها بیرون از سلطه و نفوذ شیطان اند. 

و درحقیقت بر اساس چنین ایمان و توکل و اخلاص و عقیده‌ای است که دشمن 
خدا و خلق خداء یعنی شیطان لعینء هرگز نمی‌تواند بر آنان چیره شود و به خود جذب 
نماید و اینان بندگان راستین خدا هستند. بندگانی که در دریای حق و حقیقت 
شناورند و هرگز غرق گمراهی و ضلالت نخواهند شد. پس در واقع همان عقیده و 
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ایمانشان به خداوند کَّْ. محکم‌ترین سپر نفوذناپذیری است در برابر یورش‌های 
شیطانی که در رگ و خون آنها در جریان است. 
خدازنه همه مارا ات ام یقت و کمراه که ای خارق: 
۹ - [۷] وعن آبي هريرة تفه قال: قال رسول ال ی:: "ما من بني آدم مولود الا یمسه 
الشیطان حین یولد» فیستهل صارخاً من مش الشیطان غیر مریم وابنها." متفق علیه. 
9 (۷) ابوهریره ع گوید: پیامبر ج فرمود: «در هنگام تولد هر نوزادی از 
بنیآدم. شیطان او را لمس می‌کند که در اثر آن. به هنگام ولادت. فریاد و صدایی از 
نوزاد بلند می‌شود به جز مریم و پسرش عیسی ام که از این لمس شیطانی محفوظ و 
مصون بودند). 
[این حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده‌اند]. 
۰ - [۸] وعن ی هريرة ن» قال: قال رسول ال :: "صیاح الولود حین یقع نزغة من 
الشیطان " متفق علیه". 
۰ (۸) ابوهریره ع گوید: پیامبر ج فرمود: «فریاد و صدایی که از نوزاد در 
هنگام تولد بلند می‌شود بر اثر لمس شیطان است». 
[اين حدیث را بخاری و سلم کرده‌اند]. 
شرح: در این دو حدیث به صراحت بیان شده است که نخستین کاری که شیطان 
از همان اوان تولد انسان به عنوان شروع پیکار و جنگ با آن موجود تازه به دنیا آمده 
انجام می‌دهد. ضربه‌زدن به اوست. و اين ضربه‌زدن شیطان همان آغاز تسلط بر 
آدمی‌زادگان است. اما خداوند. مریم و پسرش عبسی اف را از آن محفوظ داشت. آن 
هم به خاطر دعای زن عمران(حنة) مادر مریم بود. آنجا که در بارگاه حق تعالی گفت: 
«ِق أعبدها بك وَدریها ین این للچیم4 (آل عمران: ۳۶ 
«و او و فرزندانش را از (وسوسه و گمراه سازی) اهریمن مطرود (از درگاه فضل و 
کرمت. به تو می‌سپارم و) در پناه تو می‌دارم». 


۱- بخاری ۱۳۴۳۱ مسلم ۴ ۱۸۳۸۱ ۱۴۶ مسند احمد ۲۳۳/۲. 
۲- مسلم۴ 2۱۸۳۸ ۰۱۴۸ 
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دکتر عبدالحمید بلالی می‌گوید: «هر انسانی که متولد می‌شود بر فطرت و پاکی 
تولد می‌یابد و اما این پدر و مادر او است که بر آئین بهودی نصرانی و يا مجوسی او را 
بار می‌آورند و آن‌چه که شکی در آن نیست این است که هدایت فقط با خداست. 
ولی نباید فراموش کرد که پدر و مادر برای سلوک و رشد کودک. دو عامل بسیار 
بزرگ و موّثر می‌باشند. پس اگر ضربه‌ی شیطان برای آنان خوش‌آیند باشد مسلما فرزند 
خود را به بهای ناچیزی به شیطان می‌فروشند 
َو بت بخس وحم مَعَدودة واثوا فیه من لین ایوسف: ۱۳۰ 
«و او را به پول ناچیزی, تنها به چند درهم فروختند. و (نسبت به دو چندان 
سختگیری نکردند. جرا که از ترس خانواده‌ی یوسف) از(نگهداری) او پرهیز داشتند». 
اما اگز ضربه‌ی شیطان بر پدر و مادر گران آید قطعاً همان چیزی را می‌گوید که 
همسر عمران» هنگام وضع حمل مریم به درگاه خداوند دست مناجات برداشت و 
گفت: «من او و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده به پناه تو می‌دهم». پس در این 
صورت.آن کودک در کنار پدر و مادر صالح و نیکوکاری پرورش می‌یابد که در ایام 
کودکی و هم در دوران بزرگی از ضربه‌ی دشمن بشریت یعنی شیطان, آزاد و مصون 
۱ 
پس دانستیم که خداوند قّ» دعای زن عمران را پذیرفت و عیسی ات را از اغواء 
و تشبثات شیطان, محافظت فرمود. شاید برای کسی این سوال ایجاد شود که: آیا 
پیامبر اکرم 5 و دیگر پیامبران از مساس شیطان در وقت تولد محفوظ نبوده‌اند؟ 
فد اس این کفق؟ یاونه ‏ عست قمام پیات ای راشکتان شم سای نا 
را از وسوسه‌های شیطان وتسلط و نفوذ شیطان بر آنها مصون و محفوظ داشته است و 
شیظان و خی ونیا اتواق اغواهای ویب انان شهار کتاه بوعصت. کی 
خداوند و با اعطای مقام عصمت به پیامبران بالأخص به پیامبراکرم و آنها را از گزند 
یطاخ قاطا و مشاه تکام ه شش ارم تایه شون خوا وت متعال رم ایو 
رن عبادی یس لك لیم من الحجر: ۴۲ 
«بی‌گمان تو هیجگونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری». 


و نیز خود شیطان در محضر خدای طّكْ می‌گوید: 


۱- راه‌های نفوذ شیطان ص .٩۰‏ 
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لا عبَاد منم َمخْلَصینَ 4 الحجر: 1۴۰ 
«مگر بندگان گزیده و پاکیزه‌ی تو از ایشان. (که چون دلهایشان به یاد تو آباد 
است,تلاش من در حق آنان بر باد است)». 

بندگان برگزیده و پاکیزه‌ی تو را نمی‌توانم گمراه سازم و چه کسی مخلص‌تر و 
پاکیزه‌تر و برگزیده‌تر از پیامبران. 

و نیز خود پیامبر 25 در حدیث شماره ۶۷ فرمود: 

«ولکني اعانني الّه علیه فاسلم فلا یمرني الابخیر». 

و موضوع شق صدر نیز گواهی صادق بر این مدعا است و ممکن است که شیطان 
در موقع تولد حضرت عیسی ال, هرگز او را لمس نکرده باشد و دیگر پیامبران را 
مساس کرده باشد اما این امر موجب نمی‌شود که پیامبران نیز از مساس شیطان متأثر 
شوند و تحت‌الشعاع مساس او قرار بگیرند ولی خداوند قّْْ اين اثر را از میان بر می‌دارد 
و پیامبران را در پناه خویش از وسوسه‌های ویران گرشیطان مصون می‌دارد. 

مولانا محمود الحسن دیوبندی» در تفسیر کابلی می‌گوید:<< این امر ضرور نیست 
که اثر مش شیطان را هرکس می‌پذیرد و يا اين اثر بعد از پذیرفتن دوام می‌نماید 
عصمت تمام پیامبران را خدا متکفل شده. بالفرض هنگام ولادت» شیطان به پیغمبران 
مس کرده باشد و آنها چون مسیح و مریم از اين کلّیه (از این قضیه) مستثنی نباشند. 
باز هم بدون شبهه برآنها که بندگان معصوم ومقدس خدایند. از این حرکت شیطان 
هیچ گونه اثری پدید نمی‌شود که مضر باشد. تنها همین قدر فرق دارد که به مسیح و 
توت شا فضلختی ای اه راقم تومسی یه کیک ای ساوت فده ما شب نان 
نکرده است. این امتیاز جزئی» مایه‌ی فضیلت کلی نمی‌شود. 

در حدیث شریف است: «وقتی دو دختر شعر می‌خواندند حضرت پیغمبر 2 از آن 
اعراض فرمود. ابوبکر صدیق تیه آمد دختران همچون مصروف خواندن بودند چون 
عمرفه آمد آتان برخاستند و گریختند. حضرت پیامبر جک فرمود: «به راهی که عمر 
می‌رود شیطان آن را می‌گذارد و می‌گریزد». پس کسی از اين واقعه چنان نپندارد که 


پیغمبر ول فضلیت عمر له را بر ذات فرخنده‌ی خویش ثابت گردانیده است» 


]٩[ - ۱‏ وعن جابن قال: قال رسول اللّهب:: " ان ابلیس یضع عرشه عل الاء ثم 
یبعث سایاه‌یفتنون الناس» فأدناهم منه منزلة عظمهم فتنة. ییء آحدهم فیقول: 
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فعلت کذا وکذا. فیقول: ما صنعت شیثا. قال: ثم يجيء آحدهم فیقول: ما ترکته حتی 
فرقت بینه وبین امرآته. قال: فیدنیه منه ویقول: نعم آنت." قال الاأعمش: آراه قال: " 
فیلتزمه ". رواه تلم 

)٩( - ۱‏ جابر ی گوید: پیامبر جک فرمود: «شیطان تخت فرماندهی خویش را بر 
روی آب می‌نهد آن‌گاه دار و دسته‌اش را برای فتنه‌انگیزی در میان مردم به این سو و 
آن سو می‌فرستد و نزدیکترین آ نها به او از لحاظ منزلت و جایگاه. فتنه‌انگیزترین 
آنهاست. یکی از آنها می‌گوید: من چنین و چنان کردم. ابلیس می‌گوید: تو کاری 
نکرده‌ای. سپس یکی دیگر از آنها می‌آید و می‌گوید: (در میان خانواده‌ای اختلاف 
انداختم) و آنان را رها نکردم تا میان مرد و همسرش (به وسیله‌ی طلاق) جدایی 
افکندم. شیطان او را به خود نزدیک ساخته می‌گوید: بَهابّه! تو در نظر من خیلی 
خوبی.آفرین بر تو (عجب کار مهمی کردی)». 

«اعمش» «که یکی از راویان این حدیث است) می‌گوید: به گمانم پیامبر ‏ فرمود: 
«شیطان او را درآغوش می‌گیرد و به تحسین و تمجیدش می‌پردازد». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

شرح: کار شیطان هميشه این است که در میان هر اجتماعی فاصله بیندازد وآنان 
اه دا اک که وم دنه افصادری هکره قاری قوا تسب امه 
می‌بخشد و جدایی و هم‌پاشیدگی. ضعف و ناتوانی را برای آنان ببار می‌آورد. لذا از او 
می‌خواهد تا از این پراکندگی استفاده کند و به هدف بزرگتری دست یابد که آن در 
دست گرفتن رهبری تمام مردم است تا اينکه همه‌ی آنان را به سیاه‌چال دوزخ 
رهنمون سازد. پس در وهله‌ی اول. آنجه بیشتر برای او اهمیت دارد جدا کردن 
ها تا اد ماش ام اد هاش له کار موی سر کبس 
انا امهایی را که خی تاش متا ختهان ایند هه ار هو اش ریا کد تاه 
خانواده‌ها تنها چیزی است که شیطان را تهدید می‌کند و نقشه‌ی باطل و شومش را 
خنثی و بی‌اثر می‌سازد و به ویژه. خانواده‌هایی که در پناه اتحاد خویش موّمن و 
نیکوکار هم باشند. 


۱- مسلم ۴ ۲۱۶۷۱ ح ۶۷ مسند احمد ۰۲۱۴/۲ 
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و براستی همین اتحاد و همبستگی خانواده و میان اهل خانواده است که به 
ضعیفان توان می‌بخشد و بر توان نیرومندان می‌افزاید همان‌طور که آجرها اگر در کنار 
هم درساختمان و بنایی محکم به کار نروند گرچه به تنهایی از استحکام بالایی 
برخوردار باشند حتی اگر به میلیون‌ها عدد بالغ شوند همچنان ضعیف‌اند و مقاومت 
چندانی ندارند اما چون در ساخت دیواری به کار روند قوت و نیرویی می‌یابند که به 
آسانی نمی‌توان آنها را در هم کوفت زیرا با دیگر آجرها در ارتباط و پیوند قرار گرفته‌اند 
و بدینسان نیروی عظیمی یافته‌اند. پیامبر ی می‌فرماید: 

«مومنان نسبت به یکدیگر مانند اجزای ساختمان هستند که همدیگر را استحکام 
می بخشد» . 

بدینسان روشن می‌گردد که اتحاد به خوبی قادر است مانعم هلاکت و فنا گردد. 
چون همیشه احتمال این هست افرادی که دور از جماعت قرار دارند» توسط شیاطین 
در بین جمع و جماعت واقع شوند. چون گوسفندی که در میانه‌ی گله‌ای قرار بگیرد؛ و 
بدین وسیله از حمله گرگ‌ها در امان بمانده در حمایت همنوعان قرار می‌گیرد و از 
گزند توطثه‌های اشرار و بد اندیشان به دور خواهند ماند. 

«علیکم بامجماعة فان پدالله مع اجماعة ومن شذ شذ فی النار» [ترمذی] 

«جماعت را محکم بگیرید. دست پاری خدا با جماعت است. و هرکس از راه 
جماعت سرپیجی کند راه آتش را در پیش گرفته است». 

گواه همین حقبقت است. در این زمینه احادیث دیگری نیز وجود دارد. «شیطان 
مانند گرگی است در کمین آدمیان نشسته که تنهاء‌آنانی را که مثل گوسفندان از گله 

«از جماعت تخطی نکنید. که شیطان قرین تنهایی است و از جمع و جماعت دورتر 
است» . 
شود به طور حتم» جامعه نیز شکسته و درهم می‌پاشد و این چیزی است که به وضوح در 
عصر کنونی ماء مشاهده می‌شود. به نحوی که بسیاری خانواده‌ها هم جدا شده و درهم 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ۳۳۵ 


موجب شده که فتنه و فساد در وحدت آنها نفوذ کند و حس خودبینی و خودبرتری در 
بعضی و حس حسد و بدبینی در بعضی دیگر و حس عیب‌جویی و ریشخند کردن در 
بعضی دیگر را ایجاد کند تا رشته‌ی محبت و حس اتحاد و نوع‌دوستی که انسان‌ها را به 
هم متصل ساخته بود پاره گردد و از هم فاصله بگیرند. 

پس بنابراین خانواده‌ها که خشت بنای ساختمانی جامعه هستند. باید خیلی 
مواظب باشند, تا شیطان در میان آنها رخنه نکند و زن و شوهر رفتار و معاشرت خوب 
را مسولیتی واجب واساسی قلمداد کنند و هریک از آن دو به مسوّلیت‌های خود عمل 
نمایند و حقوق طرف دیگر را به صورتی شایسته مراعات کنند. به همین خاطر لازم 
است که مردم با التزام به حدود و احکام دینی و تقوا و پرهیزکاری آشنا گردند. 

و مرد نیز باید در زندگی خانوادگی واقع‌نگر باشد و چندان آرمانی و خیالی در مورد 
همسر خود فکر نکند و در کنار کمبودها و معایبی که دارد. به خوبی‌ها و محاسن او و 
کمبودهای خود نیز توجه نماید. 

و باید متوجه این موضوع مهم باشد که هرگاه نسبت به همسر خود دچار نگرانی 
شد. عقل و حکمت و مصلحت را قاضی و معیار قرار دهد و چنانچه سخن و برخورد 
ترش ی آشاسن هساک رهاط از اش وت مش انا شکیی تفن 
نشان ندهد و با او مدارا نماید و اساس را بر گذشت و چشم‌پوشی قرار دهد. 

خداوند می‌فرماید: 


4 و 


«عَِرُوهَ بالمَعروف فان گرهتئومن فعتی آن تکرفوا با ویجَمل له 
فیه خَیْرّا کثیرا4 [النساء: .]۱٩‏ 
«با زنان خود به طور شایسته درگفتار و کردار معاشرت کنید و اگر هم از آنان به 
جهاتی کراهت داشتنید. شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید. زیرا که چه بسا 
از چیزی بدتان بیاید و خداوند درآن خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد». 
ومرد باید با همسر نااهل و نافرمان خویش بر مبنای حکمت و آینده‌نگری و بدون 
ضعف برخورد نماید و اگر با او تندی و سخت‌گیری نماید. از خشونت پرهیز کند. 
خداو ند می‌فرماید: 


3 


و 2 


«والّی اون نموه 9 هن وَاهُجروهن ق‌ المضاجع ضبن ان 
2 ار 3 توا عَلی سبیلا4 (النساء: ۱۱9 
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«و زنانی که از سرکشی و سرپیچی ایشان بیم دارید» پند و اندرزشان دهید و اگر موثر 
واقع نشد.از همبستری با آنان خوداری کنید و بستر خویش را جدا کنید و با ایشان 
سخن نگوئید و اگر باز هم موثر واقع نشد و راهی جز شدت عمل نبود.آنان را تنبیه 
کته کتک انم تفه کمن زک اما اطاعت کردفه ترتیب هه کان | 
مراعات:دارین وان آخف یه اشفا مین و ار هی بای یه فان تسو ی 
آری! اسلام نمی‌خواهد به دروغ این خشت بنای اجتماع را از میان بردارد و آب در 
آسیاب شیطان بریزد بلکه در برابر اختلاف پیش‌آمده میان زن و شوهر. نزدیکان و 
دوستان آنان را مسئول می‌داند. وآنان را به تشکیل مجلس آشتی یا دادگاه خانوادگی 
از طرف اشخاص مورد اعتماد طرفین برای حل اختلافشان تشویق می‌نماید. 
ون خنتم شقَاق بَییهما فابعواً حَکما ین ۳ وحَکما من آخیها> [النساء: ۳۵]. 
«و اگر (میان زن و شوهر اختلافی افتاد و)ترسیدید (که اين کار باعث) جدایی میان 
آنان شود. داوری از خانواده‌ی شوهر. و داوری از خانواده‌ی همسر(انتخاب کنید و 
برای رفع و رجوع اختلاف) بفرستید». 
سامت هنموهها ال شام هی | شا وان از گر موی تا اجه 
از جانب طرفین مراعات شوند. پدیده‌ی طلاق به حداقل ممکن خواهد رسید و شیطان 
کن پرها تیه نان تسه امه فصن ظعم از شا آده‌های سا اد 
کند. 
۲ - [۱۰] وعن جابر قال: سمعت النبي #6 یقول: " ٍن الشیطان قد آیس من آن 


یعبده الصلون في جزيرة العرب» ولکن في التحریش بینهم ". رواه مسلم 

۲ (۱۰) جابر «ّ» گوید: پیامبر ج فرمود: «شیطان از اينکه در جزيرة العرب 
معبود مومنان و نمازگزاران واقع شود. قطع امید کرد. اما از تحریک آنان به عداوت و 
دشمنی و اختلاف و تفرقه ناامید و مأیوس نشد». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


شرح: بر اساس این روایت و روایات دیگر» رسول‌خدا و همواره بر لزوم وحدت و 
برادری تأکید و توصیه فرموده‌اند و همه‌ی افراد مومن و مسلمان را در بنای امت 


اقسلم ۲۱۵۶۴ وا تمه ۵ ۱۱۳ یلته اخید ۱۲۱۳۲ 
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اجزای ساختمانی تشبیه فرموده‌اند که یکدیگر را استواری و استحکام می‌بخشند و نیز 
موّمنان را در دوستی و مهربانی به یکدیگر به پیکر واحدی تشبیه فرموده‌اند که اگر 
عضوی از آن به درد آید و بیمار گردد. دیگر اعضاء آرام نمی‌گیرند. بلکه او را در 
بی‌خوابی و تب‌داری» همدردی می‌نمایند. و براستی هیچ دینی مانند دین اسلام به 
وحدت و یکپارچگی و برادری و اخوت فرا نخوانده و به پی‌ریزی اتحاد و همبستگی و 
همیاری و همفکری و همکاری و یکپارچگی فرمان نداده و بالطبع به شدت از دشمنی 
و عداوت و اختلاف و تفرقه و ستیزه و کشمکش برحذر نداشته است. به همین جهت 
پیامبراکرم ج در این حدیث می‌فرماید: دیگر شیطان از بت پرستی مردم جزيرة العرب 
و از اينکه وی معبود آنها قرار بگیرد ناامید شده و فقط دل به ایجاد تفرقه و اختلاف و 
عداوت و دشمنی بسته است. لذا پیامبر 5 همواره در احادیث دیگری نیز این موضوع 
را به صحابه ع و مردم هشدار داده و بارها فرموده: 

(علیکم بامیماعة فان پدالله مع‌اجماعة ومن شدّ شدّ فی الدار» 

و نیز می‌فرماید: 

«شیطان مانند گرگی در کمین آدمیان نشسته که تنها آنهایی را که مثل 
شاهاب کم راهم افکتل و آماش تا مور 

و نیز می‌فرماید: 

«از جماعت تخطی نکنید که شیطان قرین تنهایی است و از جمع و جماعت دورتر 
می‌باشد». 

طبق این ارشادات نبوی 332 همگان باید وحدت و یکپارچگی را سرلوحه‌ی عمل 
خویشتن قرار دهند و از پراکندگی و خودرآیی بپرهيزند. اخوّت و دوستی را نصب‌العین 
و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و از دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌ها اجتناب کنند و با 
اختلاف و تفرقه و عداوت و دشمنی, آب در آسیاب شیطان نریزند و راه را برای او 
هموار نکنند تا آنها را در و تگاه هلاکت و نابودی نيفکند, 

چرا که نتیجه‌ی فوری اختلاف و تفرقه. ذلت و خواری است و سرّ ذلت و خواری 
هر ملت را در اختلاف و تفرقه‌ی آنان باید جستجو کرد. جامعه‌ای که اساس قدرت و 
ارکان همبستگی‌های آن با تیشه‌های تفرقه درهم کوبیده شود سرزمین آنان برای 
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پیوسته آنان را در ذلت و خواری نگاه خواهند داشت. 

و در عصر کنونی ما نیزه شیطان و دار و دسته‌اش (شیطان صفتان) نیز برای 
تضعیف و تسلط بر کشورهای اسلامی. از اصل «تفرقه بیانداز و حکومت کن» استفاده 
می‌کنند و برای دستیابی به اغراض و اهداف پلید خود. پیوسته از اين اصل تجربه شده. 
بهره می‌گیرند و موفق نیز می‌شوند. 

آری! شیطان و شیطان‌صفتان با همین قاعده. امت اسلامی را به کشورهایی پراکنده 
اگر می‌خواهند دوباره سرپای خود بایستند و در مقابل توطئه‌های شوم این اهریمنان 
بایستند. باید صادقانه و مقتدرانه به اوامر و فرامین تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین 
رسول‌خدا وه عمل نمایند و تعالیم وی را سرلوحه‌ی کار خویش قرار دهند. تا وحدت 
کلمه و همبستگی خود را تحت هر شرایطی از دست ندهند و قادر به دفاع از خود در 
مقابل توطئه‌ها و ترفندهای مذبوحانه‌ی شیطان و دار ودسته‌اش باشند. چرا که سنت 
رمز موفقیت و پیروزی است و اختلاف و تفرقه. دنیاطلبی و تن‌پروری» موجب شکست 
و ذلت و انحطاط و عقب ماندگی می‌باشد. 

شیطان و شیطان صفتان نیز اين امر را به خوبی می‌دانند و پیوسته از همین کانال 
برای به ذلت کشاندن امت اسلامی وارد می‌شوند و به همین جهت است که رسول خدا 6 
با بیان روشن و به دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی در روایات متعددی ما را به اتحاد و 
همبستگی و اعتصام به عروةالوثقی و حبل متین الهی فرا می‌خواند و از نزاع و تفرقه 
که عامل از میان رفتن مهابت و شوکت امت اسلامی است. با صراحت تمام و به طور 
مطلق نهی می‌فرماید و از مسلمانان می‌خواهد تا در رفع اختلافات و تنازع‌های خویش 
به قرآن و سنت مراجعه نمایند و پیوسته. حفظ وحدت و یکپارچگی را مدنظر بگیرند و 

و امت اسلامی با این کار است که می‌تواند شیطان را به طور کلی از خود ناامید 


کند و آب سردی بر وسوسه‌های وی بريزند. 
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جزيرةٌ العرب: جزيرة العرب از حیث موقعیت طبیعی و جغرافیایی از اهمیت بسزایی 


برخوردار است. در آندرون از هر سوی در محاصره‌ی صحراها و شنزارها است و به 
خاطر همین وضعیت. شبه جزیره‌ی عربستان در آن زمان به صورت دژ محکمی درآمده 
بود که بیگانگان توان اشغال و فتح آن. سیطره یافتن بر آن و نفوذ کردن در آن را 
نداشتند. به همین جهت می‌بينيم که ساکنان جزيرة العرب از دوران‌های بسیار دیرینه 
در همه‌ی امور آزاد بوده‌اند و با آنکه در مجاورت دو امپراطوری بزرگ زندگی می کردند. 
و اگر این سد برافراشته نبود. هرگز نمی‌توانستند هجوم و حمله‌ی پیوسته و دمادم آنها 
را دفع کی 

شبه جزیره‌ی عربستان در نیمکره‌ی شمالی. نیمکره‌ی شرقی و منتهی الیه جنوب 
غربی آسیا واقع شده و از مغرب به آفریقا و از شرق و شمال شرق به آسیا متصل است. از 
این رو آن را «شبه جزیره» خوانده‌اند که از سه سو به وسیله‌ی دریا محاصره شده و تنها 
شک فا اک اسستی قربامانی کی وی ]اه کر تمرم اه اه 

۱- دریای سرخ یا قلزم (بحر احمر) در مغرب. 

۲- دریای احمر در جنوب. 

۳- خلیج عدن در جنوب. 

۴- در عمان در شرق. 

۵- خلیج فارس در شرق. 

۶- دریای مدیترانه در شمال غرب. 

با این توصیف. شبه جزیره. شکلی مربع مستطیل, با اضلاع نامتساوی. به خود 
گرفته و مجموع مساحت آن, به بیش از ۳/۰۰۰/۰۰۰ کیلومتر مربع می‌رسد. امروزه 
کشورهای عربستان سعودی. یمن, قطر. امارات متحده‌ی عربی» بحرین» عمان. گویت؛ 
اردن» سوریه, لبنان و فلسطین. در مجموع» شیه جزیره را تشکیل می‌دهند. 

جغرافی‌دانان در تعیین «مرز شمالی» شبه جزیره. دجار اختلاف شده‌اند. لیکن بر 
این مطلب متفق‌اند که خطی ممتد از ساحل دریای مدیترانه تا کناره‌ی رود فرات» مرز 
تقریبی آن را تشکیل می‌دهد. در منتهی الیه شمالی دریای سرخ؛ دو خلیج به نام‌های 
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«عقبه» در شرق و «السویس» در غرب. شبه جزیره را به «صحرای سینا» و سپس 
«آفریقا» متصل می‌سازد. حداکثر طول شبه جزیره ۲۳ درجه يا ۲۵۰۰ کیلومتر و 
حداکثر عرض آن (میان دریای سرخ و خلیج فارس) هزار کیلومتر است. 

جغرافی‌دانان عرب. شبه جزیره را به شش بخش تقسیم کرده‌اند: 

تهاقه 

به قسمت غربی کوه‌های «سراة». که از شمال به جنوب شبه جزیره به موازات 
دریای سرخ کشیده شده «تهامه» می‌گویند که از دامنه‌ی آن, تا سواحل دریای سرخ را 
در بر می‌گیرد. نام دیگر آن «غور» است. از آن رو «تهامه» نامیده‌اند که حرارت و 
گرمای آن زیاد و باد آن کم است. و دیگر آن که سرزمین پست و ساحلی است. جده. 
مکه و نیمی از مدینه را جزو تهامه دانسته‌اند. 

حجاز 

به قسمت شرقی کوه‌های سراة و حد فاصل میان ارتفاعات نجد و شرق تهامه. 
«حجاز» گفته‌اند که به شمال یمن منتهی می‌شود. حجاز از «حجز» به معنای حاجز و 
مانع است و چون میان تهامه و نجد فاصله و مانع ایجاد کرده است. آن را حجاز 
خوانده‌اند.شهر طائف و نیمی از مدینه در این بخش واقع است. 

نجد 

نجد. ناحیه‌ای است مرتفع که پس از حجاز و میان یمن. صحرای سماوه. عروض 
عراق واقع شده و چون از دیگر نواحی مرتفع‌تر است. آن را «نجد» خوانده‌اند. این 
قسمت از شمال به «بادية السیاوه» و از جنوب به «یمن» محدود است و لذا قسمت 
مرکزی عربستان را تشکیل می‌دهد. ریاض پایتخت عربستان در اين ناحیه قرار دارد. 

کشور یمن در جنوب حجاز و نجد؛ یعنی در منتهی‌الیه جنوب غربی شبه جزیره 
واقع است و از حاصل‌خیزترین نقاط شبه جزیره به شمار می‌رود. یمن از مجاورت نجد 
تا خلیج عدن و دریای عرب ادامه دارد و از طرف مشرق با «حضرموت» و دربای عمان 
همسایه است. 

ری 

ناحیه‌ی عروض, شامل یمامه. عمان» بحرین و احساء است. از اين رو» «عروض» 
تاشقهاند میا مق ی هراق فاساه آهاد کوهانوعم 
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حضرموت و المهره 

ناحیه‌ی وسیعی است در شرق عدن و در کناره‌ی دریا با نام حضرموت. که 
صحرای «احقاف» در مجاورت آن بوده است. گویند حضرت هود در این منطقه به خاک 
سپرده شده است. بعضی آن را منتسب به «حضرموت بن قحطان» دانسته‌اند. 

از این منطقه در تورات. با نام «حاضر میت». یعنی نخستین ساکن. یاد شده است. 
المهره از «مهرة بن حیدان» گرفته شده و نیز نام قبیله‌ای بوده است". 

شاید کسی در اینجا سوال بکند که چرا پیامبر 2 فقط جزيرة العرب را ذکر کردند؟ 

در پاسخ باید گفت: در زمانی که پیامبر علِ این حدیث را بیان نمودند. هنوز شریعت 
مقدس اسلام. از مرز جزيرةٌ العرب فراتر نرفته بود و فقط محدود به همان منطقه 
می‌شد. به همین جهت پیامبر و فقط به ذکر جزيرة العرب پرداختند. 

و نیز ممکن است که به خاطر اهمیت جزيرة العرب. پیامبر اکرم و به ذکر جزء 
اکتفا تموفه باشه و فرادشان کل ناظیآم باخی: تخر که خرنره الفرت» خواشتگاه و 
محیط نشو و نمای حضرت محمد ی و جولانگاه وحی و تشریع و کانون یکتاپرستی و 
عدالت‌خواهی بود. به همین جهت پیامبر و به ذکر جزيرة العرب پرداختند. 

و نیز ممکن است در ذهن کسی این پرسش ایجاد گردد که پیامبر و در این 
حدیث می‌فرماید: «شیطان از این که در جزيرة العرب معبود مومنان و نمازگزاران 
گردد. قطع امید کرده». در حالی که ما در تاریخ می‌خوانيم پس از وفات پیامبر 6 
عده‌ای از عرب‌هاء مرتد شدند و عده‌ای فریب مسیلمه کذاب ۳ خوردند و به نبوت و 
پیامبری دروغین وی ایمان آوردند و عده‌ای نیز از پرداخت زکات و حقوق مالی واجب؛ 
استنکاف ورزیدند و منکر زکات شدند. با این وجود مأیوس شدن شیطان چگونه محقق 


در پاسخ به اين سوّال باید گفت: منظور پیامبر ِا از مأیوس شدن شیطان, این است 


۱- تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره. دکتر اصغر قائدان صص ۳-۱ 
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بيابند و به قدرت نمایی بپردازند و خانه‌ی خدا را بسان گذشته بتکده قرار دهند و 
کانون شرک و چندگانه‌پرستی و کفر و الحاد و انحراف بگردانند. دوباره در جزیرة العرب 
پیش نخواهد آمد و اینکه پس از وفات پیامبر 2 عده‌ای به مسیلمه‌ی کذاب ایمان 
اهر کای و عفهاش مر رقاب سکس از اهکام اسلا تفه انم معا کشت که 
آنها به پرستش بت و بت‌پرستی پرداخته باشند» چراکه در تاریخ این موضوع به اثبات 
رسیده که آن عده. با وجود این که به مسیلمه ایمان آوردند و منکر حکمی از احکام 
اسلام به نام زکات شدند. هرگز بت نپرستیدند. 

ملاعلی قاری می‌گوید: «ولا یرد علي ذلك ارتداد اصحاب مسیلمه وماني الزکاة 
وغیرهم من ارتتوا بعدالبی 256 لانهم لم یعبدوا الَنم»"*. و يا مراد این است که هرگز 
مومنان نمازگزار به عبادت طاغوت و شیطان نخواهند پرداخت؛ چراکه امکان ندارد که 
موّمنان نمازگزار میان نماز و عبادت و پرستش شیطان جمع کنند. 

چنانچه اين کار را بهود و نصاری کردند. ملاعلی قاری می‌گوید: «فاالاولي آن یقال: 
الراد آن الصلّین لایجمعون بین الصلوة وعبادة الشیطان کما فعلته الیهود والتصاري»(. 


۱- مرقاه المفاتیح. ج۱ ص ۰۲۵۰ 
۲- همان. ج۱ ص ۲۵۰. 


فصل دوم 


۳ - [۱۱] عن ابن عباس آن السي که جاءه رجل فقال: !نی حدث نفسي بالشیء 
لژن آکون حممة آحب الي من آن آتکلم به. قال: " امد له الذي رد آمره ی الوسوسة ". 
توا ان دافق ‏ 

۳ (۱۱) ابن عباس نی می‌گوید: فردی به نزد پیامبر اکرم 6 آمد و گفت: گاهی 
در دل و جان من خیالات و وسوسه‌های نامطلوب و غیرقابل تحمل و سوالات و 
اعتراشات دای هیور رکنم رازم ی ار عتاناه ع ها اه ی 
در قبال این‌گونه وساوس و خیالات بد و نامطلوب اینگونه است که) دوست دارم 
سوزانده شوم اما آنها را به مرحله‌ی زبان نیاورم. (حال شما بفرمایید که تکلیف من در 
قبال اینگونه وساوس و خیالات غیراختیاری چیست)؟ 

پیامبر 5 فرمود: حمد و ستایش خدایی را سزاست که کار شیطان را منحصر به 
وسوسه کرده است. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: رسول‌خدا 5 در این حدیث به این مرد اطمینان خاطر داد تا بر اثر این 
وسوسه‌های شیطانی غیراختیاری نگران و بیقرار نباشد» چراکه خدای کّْكْ تا زمانیکه 
انسان. آن خطورات قلبی و وسوسه‌های شیطانی را به مرحله‌ی زبان و عمل نیاورد. 
مورد عفو و بخشش قرار داده است و نیز این را هم فرموده که همین که شخص 
مسلمان در برابر این وسوسه‌های غیراختیاری که از توان و اختیارش بیرون است. اما 
این اندازه بیم و هراس دارد و حتی به خود جرأت نمی‌دهد که آن را بر زبان بیاورد و 
کو قلی ری افتارن ی اتف ار مقس ان کت زمرت دای که 
سوزانده شود. اما آنها را به زبان نگوید و در فکر و قلب خویش به تجزیه و تحلیل آنها 


۱- ابوداود ح ۲ مسند احمد ۰/۱ 
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بپردازد. و خود همین کراهیت و بد دانستن وی از اين وسوسه‌ها از نشانه‌های صریح و 
روشن ایمان است. چنانچه در شرح حدیث ۶۴ به این موضوع اشاره رفته است. 
«ا مد للّه الذي رد امره اي الوسوسة»: 
این بخش از حدیت. به صراحت بیان می‌دارد که شیطان قدرت اجبار و قهریه 
2[ 
خداوند کون می‌فرماید: 
وقال ألمْیْطنْ لمّا فضی [ ۳( 7 عه: اکن ووعد تم 
لک و ما ان لك ت_ یّن سل 5 آن دعونم فاستجیگم ل 
ون ۳ 1 0 ۳ بفض رخ ان سقزث 


می‌گوید: خداوند به شما وعده‌ی راستینی داد و من به شما وعده دادم و با شما خلاف 
وعده کردم و دروغ گفتم. و من بر شما هیچ تسلطی نداشتم و کاری نکردم. جز اینکه 
شمارا دعوت به گناه و گمراهی نمودم و شما هم گول وسوسه‌ی مرا خوردید و دعوتم 
را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. امروز نه من به 
فریاد شما می‌رسم و نه شما به فرباد من می‌رسید. من امروز از اینکه مرا قبلا در دنیا 
برای خدا انباز کرده اید» تبرّی می‌جویم و آن را انکار می‌کنم. بی‌گمان کافران عذاب 
دردناکی دارند». 

از اين آیه به خوبی دانسته می‌شود که وسوسه‌های شیطان هرگز اختیار و آزادی 
اهر دای نب کم که آوگ تک هک فیس و اب اشتادها 
هستند که با اراده‌ی خودشان دعوت او را می‌پذیرند. 

و در واقع این شیطان نیست که می‌تواند مردم را گمراه کند. بلکه این انسان‌های 
منحرف و گمراه‌اند که با میل و اراده‌ی خویش دعوت او را اجابت کرده و پشت سر او 
گام بر می‌دارند و براستی شیطان و دارودسته‌اش هرگز نمی‌توانند کسی را به اجبار به 
یاه بکسانیه: بلکه ایق ره فسا تسا تعه که در ان لک که 


دریچه‌های قلب خویش را به روی او می‌گشایند و به او آذن دخول می‌دهند. پس در 
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حقیقت رابطه‌ی شیطان و گمراهان. رابطه‌ی پیشوا و پیرو است. نه رابطه‌ی اجبار 
کننده 9 اجبار شونده. 
در برابر او بی‌دفاع قرار نداده است. زیرا: 
اولا: نیروی عقل و خرد به او بخشیده که می‌تواند سدّ نیرومندی در مقابل 
وسوسه‌های شیطان به وجود آورد. 
انیا فطرت پاک و عشق به تکامل را در درون وجود انسان به عنوان یک عامل 
سعادت قرار داده است 
الثا: خداوند با وحی و کلام خویش آنها را از توطثه‌ها و وسوسه‌های ویران گر 
شیطان باخبر می‌گرداند. 
رابعا: فرشتگانی که الهام‌بخش نیکی هستند. به کمک انسان‌هایی که می‌خواهند از 
و لین ۳ ۳-۳ نز رل عَلیهم المنبکه لا ۳ ولا 
َو ویو ۹1 ی کُنشم ُوعَدو افصلت: 1۳۰ 
اقران نف مخداتت: اشتا مب استفهه ۵ ان را با اتام قوایین:شریعت هماا شان 
می‌ دهند» و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند) پابرجا و ماندگار می‌مانند(در هنگام 
آخرین لحظات زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده می‌دهند) که 
نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتی که (توسط پیغمبران) به شما 
(مومنان) وعده داده می‌شود». 


محر رو 


و لد یوج ری ٍل ألَْتَیکة مَعم فه یو ی نوک الفال: ۱۲ 

«(ای مومنان! بیاد آورید) زمانی را که از تو به فرشتگان وحی کرد که من با 
شمایم(و کمک و پاریتان می‌نمايم. شما با الهام پیروزی و بهروزی)مومنان را تقویت و 
ثابت‌قدم بدارید». 

از اين رو دانستیم که وسوسه‌های شیطان. گرچه موثر است. ولی تصمیم نهایی با 
بایستد و دست رة بر سینه‌ی او بگذارد و باید دانست که نفوذ وسوسه‌های شیطانی در 
انسان یک نفوذ ناآگاه و اجباری نیست. بلکه اين ما هستیم که به میل خویش 
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وسوسه‌ی او را به دل راه می‌دهیم. وگر نه حتی خود شیطان می‌داند که بر انسان‌های 
اه اه 

۴ - [۱۲] وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه ک:: " ان للشیطان لد باین آدم؛ 
وللملك لّ: فآما لة الشیطان فایعاد بالشر وتحذیب بالق. وآما لة اللك فاٍیعاد باطخیر 
وتصدیق باق فمن وجد ذلك؛ فلیعلم آنه من الّه» فلیحمد ال ومن وجد الاخری؛ 
نیون باه من الشیطان البیم .نم رل یسم اقفر نسم 
بالفَحشَاء > [لبقرة: ۲۶۸]. رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب"*. 

۴ (۱۳) عبدالله بن مسعود تَّ می‌گوید: پیامبر تک فرمود: بی‌گمان شیطان برای 
وسوسه و بیراهه‌بری فرزند آدم» دام‌ها و تله‌هایی دارد و فرشته‌ی خدا نیز برای رهنمود 
کردن فرزند آدم به راه رستگاری و سعادت. الهاماتی دارد. 

اما راه شیطان برای وسوسه‌ی انسان به‌سوی بدرفتاری و دروغ انگاشتن حق و 
غدالت النستهه آماراه فرشته برای انگیزین اسان هی فیک وگواهی خی و عتالت 
می‌باشد. پس کس ی که چنین حالی در خود یافت. بداند که از سوی خداست و سپاس 
او را بگذارد و هرکسی که حالی دیگر در خود احساس نمود. باید بداند که از وسوسه‌ی 
شیطان مطرود است و باید از آن به خداوند قّْْ پناه ببرد. پس از اين پیامبر کل اين آیه 
را تلاوت نمود: 

لین بعکم اقفر وم بالفَحشّاء 4 البقرة: ۲۶۸]. 
«ختظان ها را ههام اقا اند وم کی مهد هه نی تسا 
گناه شما را دستور می‌دهد». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته این حدیث. حدیثی غریب است]. 

شرع( 161 مسانی و اندک شخطره‌ای استت و مراد از آن همان خطره‌ای ات که ذر 
قلب بر اثر وسوسه‌ی شیطان و پا الهام فرشته واقع می‌شود. از این جهت به «مّهی 
شیطان» وسوسه. و به «لمّهی فرشته» الهام می‌گویند. 

در این حدیث. پیامبر ول بیان می کند که کار شیطان پیوسته وسوسه کردن بنی‌آدم 
است. جرا که شیطان دشمن قسم خورده‌ی انسان است و اوست که گفت: 


۱- ترمذی» ح ۲۹۸۸. 
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«قال فبیریِكَ ارم أجمعن4 (س: 1۸۲ 
«سوگند به عزت تو که همه‌ی انسان‌ها را گمراه می‌سازم». 

و اوست که مردم ۳ در وسوسه می‌افکند و آنها ۳ اگر چنانجه صدقه دهند و در راه 
خدا انفاق نمایند. از فقر و تهی‌دستی بیم می‌دهد و می‌ترساند و به ایشان می‌گوید: 
سرانجام انفاق شما این است که فقیر و نیازمند شوید. و با این گونه وسوسه‌ها آنها را بر 
بخل و امساک تحریک و تشویق می‌کند. 

آری! شیطان جز بدبختی و شقاوت انسان هدفی ندارد و پیوسته انسان‌ها را به انواع 
چیزهایی را که نمی‌داند به او نسبت دهد. 
را در برابر تحریکات و وسوسه‌های او و دستوردادن وی بر شر و فحشاء بی‌دفاع قرار 
رستگاری و سعادت و نیکی و خوبی‌هاء گروهی از فرشتگان دارد. فرشتگانی که 
الهام‌بخش نیکی‌ها هستند. خداوند متعال این فرشتگان را به کمک انسان‌هایی که 
می‌خواهند از وسوسه‌های شیطان بر کنار بمانند. می‌فرستد تا سذ نیرومندی در مقابل 


۳ 
سم هرا ‌ 


«کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها خدا است. و سپس (بر این گفته‌ی خود که 
اقران حف مخداتیت: اش مب ارو ان را با اتطام: فقاینن:شریعت هماا شان 
ههت یی ان رابسای ها ی وتان فان خاوو شاف کازمی اف( در هار 
آخرین لحظات زندگی) فرشتگان به پیش آنان می‌آیند». 
و نیز می‌فرماید: 

وی رب ٍل که نی مَعَکم و ی ...4 الخفال: ۱۲] 
«(ای مومنان! به یاد آورید) زمانی را که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد که من با 
شمایم(و کمک و یاریتان می‌نمایم. شما با الهام پیروزی و بهروزی)» موّمنان را تقوبت 


و ثابت‌قدم بدارید». 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و انسان به خوبی می‌تواند «الهامات الهی» را از «وسوسه‌های شیطانی» تشخیص 
که ایا مات روش را تفس ان هید کاردیی از انم انیت قامات: انش 
چون با فطرت پاک انسان و عقل و خرد سالم وی و ساختمان جسم و روح او آشنا 
انش گام که خن قل س شاک هک سای تقاط یه وی ی ده 
در حالی که وسوسه‌های شیطان. چون هماهنگ با فطرت و ساختمان او نیست. به 
هنگام ایجاد در قلبش. احساس تاریکی, ناراحتی و سنگینی در خود می‌کند و اگر 
تبلت امه تک و هی هه ای ای سای ادا 
و وا اسان باهش مس تقو یه ات فری بو الا ما یطای و 
الهامات الهی. 

وی مسا ترایز نابات ال اند اس که اقا زا شاک بزاننه 
حمد و ستایش او را به خاطر دریافت آنها به جای آورد و وظیفه‌ی وی در قبال 
وسوسه‌های شیطانی این است که آنها را از جانب شیطان ملعون و پلید بداند و از شرٌ 
آنها به خدا پناه ببرد» چرا که در حقیقت این پناه بردن به خداست که به انسان بینائی 
و روشنایی می‌بخشد و قدرت شناخت واقعیت‌ها را به او می‌دهد. شناختی که 
نتیجه‌اش نجات از جنگال وسوسه‌های شیطانی. و خیالات و افکار بد و نامطلوب است 
و در واقع» اين پرهیزگاران و خداترسان‌اند که می‌توانند در پرتو ذکر و یادخدا و 
پناه‌بردن به او از چنگال وسوسه‌های شیطان رهایی یابند. 

۵ - [۱۳] عن آیي هريرة عن رسول اللّه م2 قال: " لا یزال الساس یتساءلون» حتی 
یقال: هذا خلق اللّه امخلق» فمن خلق اللّه؟ فاذا قالوا ذلك فقولوا: الّه آحد اللّه الصمد» لم 
یلد ولم پولد ولم یکن له کفوا آحد» ثم لیتفل عن یساره ثلائا ولیستعذ باه من 
الشیطان الرجیم . رواه آبو داود. وسنذکر حدیث عمرو بن الاحوص في باب خطبة یوم 
النحر ان شاء الّه تعالي . 

۵- (۱۳) ابوهریره > گوید: پیامبر # فرمود: مردم دست بردار نیستند و پیوسته 
به سوال‌های (بی‌مورد و بد و نامطلوب خویش) ادامه می‌دهند تا اينکه کار بدانجا 
می‌رسد که می‌گویند: این خداوند است که آفریدگار همه چیز و همه کس است. اما 


1 ابوداود. ح ۳۳۲ 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ۳۹ 


آفریدگار خداوند کیست؟ پس هرگاه برای شما چنین سوال‌های بی‌مورد و بد و 
نامطلوب ایجاد شد. وظیفه‌ی‌تان در قبال این سوال‌ها این است که (به خدا پناه ببرید و 
از روی صداقت و اخلاص و از روی اعتقاد و عمل) بگویید: خداوند ذاتی یگانه و یکتا 
است. خداوندی است که همه‌ی نیازمندان قصد او می‌کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و 
برای آو هیچ گاه شبیه و مانندی نبوده است و کسی همگون و همسنگ و همبر او 

آنگاه از شرّ و بدی شیطان به خدا پناه برد و «آعوذ بالّه من الشیطان الرجیم» خوانده 
و سه بار به سمت چپ فوت کند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است و ان‌شاءالله به زودی حدیث عمرو بن 
الاحوص را در باب «خطبه‌ی روز عید قربان» ذکر خواهیم کردا. 


فصل سوم 


۶ - [۱۴] عن آذس بن مالك قال: قال رسول اللّه ج3: "لن یبرح الناس یتساءلون» 
حتی یقولوا: هذا اه خلق کل شي» فمن خلق اه ۵5؟. رواه البخاري. ولسلم: " قال: 
قال اللّه عز وجل: اٍن آمتك لا یزالون یقولون: ما کذا؟ ما کذا؟ حتی یقولوا: هذا الّه خلق 
امحلق» فمن خلق اللّه ۳۶۵5 . 

۶- (۱۴) انس له گوید: «پیامبر مت فرمود: مردم به اندازه‌ای به سوالات (بی‌مورد) 
خود ادامه می‌دهند تا جایی که می‌گویند: این خداست که همه چیز را آفریده است. پس 
چه کسی خدا را آفریده است؟ (در این صورت باید بگوید: به خدا و رسولش ایمان دارم و به 
خدا پناه برد و جلوتر نرود و پا را از گلیم خویش فراتر نگذارد)». 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

و امام مسلم (در صحیح خود) چنین روایت کرده است: «پیامبر تلا فرمود: خداوند کْْ 
می‌فرماید: (ای محمد وَِْ) امت تو دست بردار نیستند و پیوسته به سوالات (بی‌مورد) 
خود ادامه می‌دهند تا بدانجا که می‌گویند: چه کسی فلان چیز را به وجود آورده است 
و چه کسی فلان چیز دیگر را. تا اينکه می‌گویند: این خداوند است که آفریدگار همه 
جیز است. اما آفریدگار خداوند کیست؟» 

۷ - [۱۵] عن عنمان بن آیي العاص) قال: قلت: یا رسول اله! ٍن الشیطان قد حال 
بيني وبین صلاني وبین قراء‌ي یلبسها علی. فقال رسول الله مة: "ذاك شیطان یقال له 
خنزب فاذا آحسسته فتعوذ باه منه» واتفل عل بسارك ثلائا". ففعلت ذلك فآذهبه اه 
عني. رواه مسلم". 

۷ (۱۵) عثمان بن ابی العاص نی می‌گوید: به پیامبر اکرم ی گفتم:ای 
رسول‌خد#! شیطان در میان نماز و قرائتم وسوسه می‌اندازد و مرا دچار شک و تردید 


۱- بخاری ح ۷۲۹۶ مسلم ح ۰۱۳۶-۲۱۷ 
۲- مسلم ۱۷۲۸/۴ ۶۸2 مسند احمد ۲۱۶/۴. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
می‌سازد. (حال شما بفرمایید تکلیف و وظیفه‌ی من در قبال این‌گونه وسوسه‌های 
شیطانی در نماز چیست)؟ پیامبر 2 فرمود: آن شیطانی است که به آن «خنرّب» 
گویند. پس هرگاه احساس وجود آن را کردی؛ (پیش از وارد شدن در نماز) از شر آن به 
خدا پناه ببر و «آعوذ بالّه من الشیطان الرجیم» بگو و سه مرتبه از طرف چپ خود تف 
بینداز». 

عثمان بن ابی العاص نی گوید: فرمان رسول‌خدا ۶ را نصب‌العین و آویزه‌ی گوش 
خویش قرار دادم و مطابق دستورشان عمل کردم. پس از چند مدتی خداوند کف مرا از 
چنگال «خنرّب» و وسوسه‌هایش نجات داد و او را از من دور کرد. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: هنگامی که انسان قصد انجام کار خیری می‌کند و يا به امر نیکی می‌خواهد 
نزدیک شود شیطان سخت می‌کوشد که او را از آن کار باز دارد. وی به وسیله‌ی انواع 
وسوسه‌های خود شخص نمازگزار را مشغول می‌سازد. تا اينکه او را از خشوع و خضوع 
نماز و از تدبر و تفهم در معانی و مفاهیم آیات و اذکاری که در نماز می‌خوانند باز دارد 
وا اوآ کاهی جد انعه که عدا ون ارزنماز و اش تخواسته اس دور تیف از 
این‌رو شیطان با تمام سعی و کوشش خود تلاش می‌کند تا در میان قلب فرد نمازگزار و 
مقصو ین قوف ها مانعی اه ها ری هم موی ابا تا ]کم 
وقت کاری برای شخص مسلمان سودمند باشد و مورد رضایت و پسند خدا قرار گیرد. 
حضور شیطان برای جلوگیری از آن بیشتر می‌شود. لذا شیطان پیوسته در سر راه 
انسان برای جلوگیری از هر کار خیری کمین گرفته است مخصوصاً هنگام نماز 
خواندن و قرائت قرآن. 

از اين‌رو پیامبر 35 به فرد مسلمان نمازگزار دستور می‌دهد. با دشمنی که در کمین او 
نشسته تا راه امر خیر را بر او ببندد» بجنگد و در آغاز کار از شر شیطان به خدا پناه برد و 
سپس کارش را شروع کند. چراکه پناه بردن به خداء بهترین و موثرترین راه علاجی است 
برای دفع وسوسه‌هایی که شیطان در دل نمارگزار ایجاد می‌کند تا اينکه اجر و پاداش آن را 
بکاهد و خشوع و فروتنی را از او دور سازد و بدین وسیله یکی از ویژگی‌های مسلمان که 
همان خشوع و خضوع در پیشگاه پروردگار خود باشد. از بین می‌رود. 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان وسوسه در ایمان) ۳۳۲ 


پس برای شخص مسلمان نمازگزار که در نماز دچار وسوسه و شک و تردید 
می‌شود. مناسب است که پیش از نماز و يا بعد از نمازی که دچار اینگونه وساوس و 
خطوراتی می‌شود به خدا پناه ببرد و «آعوذ باه من الشیطان الرجیم» بگوید و سه مرتبه 
از طرف چپ خود تف بیندازد. تا در پرتو این کار خداوند طّْ او را از شرّ «خنرب» و 
وسوسه هایش محفوظ و مصون بدارد. 

«خنرزّب»: این کلمه به پنج صورت خوانده می‌شود: 

۱ به کسر «خاء» و کسر «زاء» ۲ به کسر «خاء» و فتح «زاء» 

۳ به فتح «خاء» و فتح «زاء» ۴ به ضم «خاء» و فتح «زاء» 

۵. به فتح «خاء» و ضم «زاء» 

و «خنزب» در لغت به معنای «امحري علي الفجور؛ می‌باشد. یعنی کسی که بر انجام 
فسق و فجور جری و متهور باشد. 

و «خنزب». شیطانی از شیاطین است که وظیفه‌اش به وسوسه انداختن نمازگزاران 
می‌باشد. تا میان آنها و نماز و قرائت‌شان وسوسه بیندازد و آنها را دچار شک و تردید 
بسازد و از تدبر و تعقل آیات قرآنی و اذکار و اوراد نمازه نمازگزاران را غافل سازد و 
می‌کوشد تا در میان قلب فرد نمازگزار و مقصود و هدف نماز مانعی ایجاد کند تا 
فایده‌ی لازم و بهره‌ی کامل را از نماز نبرد. 

۸ - [۱۶] وعن القاسم بن محمد» آن رجلا سأله فقال: " اني آهم نی صلاتي فیکثر 
ذلك علي» فقال له: امض في صلاتك» فانه لن یذهب ذلك عنك حتی تنصرف وأنت تقول: 
ما آتممت صلاتي " رواه مالك" . 

۸- (۱۶) از قاسم بن محمد (نو‌ی حضرت ابوبکر صدیق + و یکی از فقهای 
هفتگانه‌ی مدینه) روایت است که مردی از وی پرسید: در نمازم دچار وهم و شک و 
تردید می‌شوم (و گمان می‌کنم که رکعتی را جا انداختم و نماز را کامل نخوانده‌ام. 
حال شما بفرمایید تکلیف من در قبال این وهم چیست)؟ 

قاسم بن محمد ت به آن مرد گفت: به نمازت ادامه بده و آن را قطع مکن (و بر 
اساس وهم و شک خویش عمل مکن و به وسوسه‌ی شیطان اعتنایی نکن) چرا تا وقتی 


۱- موطا مالک ح ۲ «کتاب السهو». 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


که از نماز فارغ شوی این وهم و اين وسوسه با تو خواهد بود و از تو جدا نخواهد شد و 
تو با این کارت گویا که (به شیطان وسوسه‌گر) می‌گویی: آری (به گفته‌ی تو) من نمازم 
را کامل نخوانده‌ام (و با این وجود به سخن و وسوسه‌ی توء آهمیتی نمی‌دهم و نمازم را 
اعاده نخواهم کرد). 

اک را روت ابیت 

شرح: در این روایت بیان شده که تنها راه علاج خطره‌ها و وساوس پست و زشت 
فتیظایی همین انمت اسان به انیا آهشیت هن وذفتی راب تفا رن ازیو 
این روایت اصل و اساسی مهم و در عین حال بزرگ در دفع وساوس و قلع و قمع 
هواجس شیطانی, نه تنها در نماز, بلکه در سایر عبادات نیز هست. 
گفته‌ی قاسم بن محمد ن به آنها اهمیت ندهد و با عمل نکردن به آنها. دماغ شیطان 
را به خاک بمالد و وی را از خود ناامید بگرداند. این خود راه علاج بسیار موثر و داروی 

البته لازم است که در کنار این انسان مسلمان و فرد نمازگزار از شیطان و 
وسوسه‌هایش به خدا پناه ببرد و خویشتن را در پرتو او از چنگال وسوسه‌های این 


باب (۳) 
در بیان ایمان به قضا و قدر 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«قضاء» به معنای علم خداوند به وقوع شیع از ازل است. یعنی ایمان داشتن به 
«قدر» پا «قَذُر» به معنای ایجاد آن شیع مطابق با آن چه که از ازل خداوند به آن علم 
داقتعه اشت می‌باشد: بعش انمان داششن یه انکه ایحاد یام این امون مظایق با غل 
اینکه ایمان داشته باشد که خداوند متعال تمام آنچه را که انسان‌ها در زمان‌های 
ماف و در شگان‌های گرا کین سامت هو هام آنقهر زا گس واه وه فش 
انسته مي کانن و انماخ فاشقه باه به ایتکه ایهاد ام این ابقر مطایق با علم‌ازکی 
خداوند است و هیچ رابطه‌ای بین قضا و قدر با جبر و اينکه خداوند انسان را بر انجام 
با عدم انجام فعلی مجبور کت وجود ندارد. چرا که علم خداوندی. نوری است کاشف. 
نه قوه‌ای مجبور کننده و اجبارآور. و به هیچ وجه این علم ازلی و سابق خداوند بدانچه 
انسانها در آینده انجام می‌دهند. جبری ایجاد نمی‌کند و این انسان‌ها هستند که 
خودشان با اراده و اختیار و کسب و تلاش و کوشش خویش به چیزی روی می‌آورندکه 
اقتاف افش واشا ی ابا صاشت داوم ای را زان وی با بو 
پس در مسئله‌ی قضا و قدر هیچ گونه رابطه‌ای بین قضا و قدر با جبر و اينکه 
خداوند انسان را بر انجام يا عدم انجام فعلی معین مجبور کند وجود ندارد. 
«جبریه» [پیروان جعدبن درهم و جهم بن صفوان راسبی] می‌گویند: انسان در 
تافو ردقنیا رام تیا دم رهم ور سیر ات وج بایدر 
انخادو اتخاخ آنها ندازد: بعتی ماه اقبال اننان عاستفبه ارآذهی شذاوند آپستا: 
این گروه با این عقیده و باورشان موجبات بیهودگی و انکار تمام تکالیف شرعی را 
فراهم آوردند» چرا که اين نظریه تکلیف را نفی می‌کند و چنین اظهار می‌دارد که 
کسی که بر انجام کاری مجبور باشد, به ضد یا نقیض آن مکلف نمی‌شود. چون تکلیفی 
بسیاری از افراد که به نظریه‌ی جبریه معتقد شدند. یا به خاطر فرار از زير بار؛ 
ناکای‌های خود که بر افر کوناهی.و سبهلآنگاری حاضل شده قرار«فادهاندتو با توشختی 
برای هوس‌های سرکش خویش که: 
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(می خوردن ما را حق ز ازل می‌دانسته, و ما برای این می‌می‌خوریم که علم خداوند 
جهل نشود). 
گناهکاران توجیه منطقی می‌یابد و فرقی میان مطیع و مجرم باقی نخواهد ماند. 

اما در مقابل افراط جبریون. گروهی به تفریط و تندروی در جهت مقابل افتاده‌اند. 
که آنها را «قدریون» می‌نامند. آنها ۳ می‌گویند: اعمال ما به دست خود ماست و 
ها را مطلها یه اعما ها کار قست ورب این تفت فلسرن وت ال بر مختود 

در حقیقت موضوع قضا و قدر نیاز به دقت و ظرافت و باریک‌بینی و امعان نظر 
ا ترک ظرا ک اک ها نک الم مهس ی آعمان ها کات تب طوره 
اه اسان رای معا وم عتل اد کی کر ان ما نی 
گنهکاران را مجبور بر معاصی و گناهان ساخته و سپس آنها را مجازات می‌کند. 

بق وا رب ی کی که هه یس هزین کر ایا را تفا خ ات ۱ 
از حکومتش خارج ساخته‌ايم و در دژه‌ی شرک سقوط کرده‌ايم. 

هاش از ای باتیی یا که ی ار ها اف ات ۱ 
می‌پوئيم و نه راه تفریط راء بلکه می‌گوییم اگر چه اعمال ما به تقدیر و مشیت الهی 
اک اش کی سر ای تام هی یرای اک مق 
اما شوه فاقه ارآده و میور پاشیم این ف لاف فیی ال اشت؛ 

آری! اهل‌سنت معتقدند که علم و اراده‌ی حق تعالی بر حرکات و اعمال موجودات از 
ازل تا ابده تسلط دارد و چیزی از علم آو بیرون نیست. خلق و تقدیر و تعیین حکم از 
نا اب ای هه ها کر فان وهای کی هه مار 
نباشیم. چه اختیار ما در کسب اعمال است که موجب یافتن ثواب و گرفتاری عذاب 
می‌ گردد. 
است. اگر چه ما از چگونگی نوشتن و ماهیت آن بی‌اطلاع باشیم» به طور کلی خداوند 
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ازلی خود خلق کرده و علم او بر همه‌ی مخلوقات و موجودات احاطه دارد و حساب و 
کتاب همه‌ی مخلوقات و موجودات در دست اوست. بنابراین هر آنچه در اين جهان 
پهناور به وقوع بپیوندد. مطابق با علم و اراده‌ی او می‌باشد. خداوند می‌فرماید: 
«ومَا تون نی شأن وما تثلواً ئة من فزعان ولا تعملون ین عَمل الا کت 
لیم شُهودا (ذ ُفیضون فیه وا یمرب عن رَبَكَ من متا دروف آلازض 
لاف آلسَماء ولا أَضفَرَ ین کل ولا بر الا نی کتب مُبین9» ایوس 
۶۱ 
«و تو به هیچ کاری نمی‌پردازی و چیزی از قرآن نمی‌خوانی و هیچ کاری نمی‌کنید 
مگر اینکه ما ناظر بر شما هستیم. در همان حال که شما بدان دست می‌یازید و سرگرم 
انجام آن می‌باشید و هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمی‌ماند. 
چه ذره‌ای باشد و چه کوچک‌تر و چه بزرگ‌تر از آن. همه‌ی این‌ها در کتاب واضح و 
روشنی به نام لوح محفوظ ثبت و ضبط می گردد». 
«وعنته, مقایخ لیب لا یتمه الا هو ویفلم ما یر خر وتا دفظ 


2 


مين ورَة الا یلها ولا حَبّة نی طلعتِ آلارزض ولا رب ولا یابس الا نی 
کیب مبین(43 [الانعام: .]۵٩‏ 

«گنجینه‌های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی جز او از آنها اگاه نیست. 9 
خداوند از آنجه در خشکی و در دریا است آگاه است. 9 هیچ برگی(از گیاهی 9 
درختی) فرو نمی‌افتد مگر اینکه از آن خبردار است. و هیچ دانه‌ای در 
تاریکی‌های(درون) زمین. و هیچ چیز تر و يا خشکی نیست که فرو افتد. مگر اينکه 
(خدا از ۳ آگاه. و در علم خدا پیدا اشتتا ۳ در لوح محفوظ ضبط 9 ثبت است». 

ما آصابِ ین میب نی لازض ولا ف نم الا نی کتب ین قَبل آن 
ی دش بای اف قمع 1 

تبراها ٍن دك کی الله سیر 4 [الحدید: ۲۲. 

«هیچ رخدادی در زمین به وقوع نمی‌پیوندد. یا به شما دست نمی‌دهد. مگر اینکه 
پیش از آفرینش زمین و خود شماء در کتاب بزرگ و مهمی(به نام لوح محفوظ‌ثبت و 
ضبط) بوده اننتتت: 9 این کار ترا خدا ساده 9 اشات است» . 


1 
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و همچنین اهل‌سنت معتقدند که علم و دانش فراگیر خداوند و حساب و کتاب 
دقیق و ثبت و ضبط کلی او نسبت به همه‌ی اشیاء و حوادث. قبل از وقوع با سعی و 
کوشش در کارها و بکارگیری اسباب و وسایل منافات ندارد. 

خداوند همان‌طور که مسببات را مکتوب فرموده. اسباب را هم مکتوب و مقرر 
دزفه ابش رز هفانظوی که تتایم هیر تا یو فرمیده شعضمات ایا را تب قت رده 
و ثبت نموده است. خداوند متعال مثلاً برای دانشجو, موفقیت تنها را اراده نفرموده 
است. تا به هر وسیله بدان نایل آید. بلکه پیروزی و موفقیت او را همراه با وسایل و 
اسباب آن؛ یعنی کوشش و پشتکار و زیرکی و هوشیاری و صبر و عوامل و اسباب دیگر 
در نظر گرفته است. یعنی همان‌طور که مسببات مکتوب و مقرر هستند. اسباب هم 
مکتوب و مقررند. 

بکارگیری اسباب و وسایل با قدر منافات ندارد. بلکه اسباب و وسایل نیز از جمله‌ی 
مقدرات به حساب می‌آیند. وقتی از پیامبر ج درباره‌ی داروها و اسباب و وسایل 
پیشگیری و بهداشت سوال شد که آیا این‌ها روی قدر و اراده‌ی خداوند اثر می‌گذارد؟ 
جواب قاطع ایشان این بود که: هي من قدر الّه» 

«آن داروها و اسباب و وسایل نیز از مصادیق قدر خداوند می‌باشند». [احمد. ابن 
ماجه. ترمذی ] 

ی بای ای 8 عمواعیا: اماب ها شاه تروش کفم تساک 
بیماری «وبا» شیوع پیدا کرده است. با مشورت اصحاب تصمیم گرفت که از وارد شدن 
به شام منصرف شود و به مسلمانانی که همراه او بودند. بازگردد. به او گفتند:ای 
امیرالمومنین! از قدر خدا فرار می‌کنی؟ گفت: آری «نفر من قدر الّه اي قدر الله؛» «از 
قدر خدا به‌سوی قدر خدا می‌گریزیم». 

با ی و تک اه میتی اف شتا ای سم 
یا حادثه‌ای واقع نشود. پی به مقدربودن آن نمی‌بريم. البته قبل از وقوع آن مأمور و 
مکلف هستیم که از سنت‌های تکوینی و تعلیمات شرعی پیروی نماییم تا خیر دنیا و 
آخرت خود را به دست آوریم. سنن الهی در طبیعت و شریعت ما را ملزم می‌سازد به 
اينکه در امورات خود. اسباب و وسایل را به کار گیریم. همانطور که نیرومندترین 


انسان از لحاظ اعتقاد به خدا و9 قضا و9 قدر او یعنی رسول خدا 3 در غزوات و9 


تیا ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
مسافرت‌ها احتیاط می‌کرد و به تجهیز سپاه و آماده‌سازی نیرو و لشکر می‌پرداخت. 
جاسوسان و پیش‌قراولان را جهت کسب اطلاع به مناطق مختلف می‌فرستاد. زره و 
لاه وه واه قاتا از راکو کاس و اطراگ شه وق 
می‌ساخت و به یاران خود اجازه‌ی هجرت به حبشه و مدینه می‌داد و خود آن حضرت 36 
نیز مهاجرت فرمود و انواع راه‌های احتیاط را نیز در همجرت رعایت نمود. از جمله آنکه 
شتران قوی. برای سواری آماده کرد و راهنما همراه خود برد و مسیر راه را تغییر داد و 
در غار ثور خود را مخفی کرد نسبت به تهیه‌ی خورد و خوراک اقدام نمود و برای 
خانواده‌اش به قدر کفایت یک سال آذوقه تدارک دید و در انتظار این نبود که روزی او 
از آسمان فرود آید و در جواب سوالی که از حضرتش پرسید: شترش را ببندد و یا با 
کل یه ها ی زا ناف 

«اعقل‌ها وتوکل» 

«با توکل زانوی اشتر ببند». [ابن حبّان] 

و فرمود: (فر من الجذوم فرارك من الاسد» 

«همانطور که از شیر درنده فرار می‌کنی. از شخص جذامی نیز فرار کن» [بخاری] 

و می‌فرماید: «لا یوردن مرض علي مصحح» 

«شترداران به خاطر پیشگیری از سرایت بیماری نباید شتران بیمار را با شتران 
سالم آمیزش دهند» [بخاری]. 

بنابراین ایمان به قضا و قدر به هیچ وجه با کار و کوشش در جهت دستیابی به 
تضال ی رقم مفاست تفای از موی اند اقا کل وی کاردبان مگ شکلات 
و اشتباهات خود را بر دوش قضا و قدر نهند که چنین کاری دلیل بر ناتوانی و فرار از 

در محضر رسول‌خدا 8 مردی بر دیگری غلبه یافت» شخص مغلوب گفت: «حسبي 
4 خدا مرا پس اشت. پیامبر 5 هتگامی که دیذ ظاهر غبارت او بیانگر ایمان است» اما 
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عجز و ناتوانی مورد سرزنش و ملامت پروردگار است, تو باید زیرک باشی و در کارها 
چاره اندیشی کنی. آنگاه اگر در کاری شکست خوردی» بگو «حسبی الله». 
ااتفخاوی ۲ 

آلبشه از پشت شام دنه که اعمال واشمالی کقدر شبات شش ها تشه 
می‌آیند» دو نوع‌اند: 

قوع او افتاای هه که افیتا هکره میس ها خخالعی دواد نها تقارنه 
این نوع کارها به طور جبری و بدون اختیار واقع می‌شوند. مانند: ریزش باران. حرکت 
ستارگان» رویبدن گیاهان. چیره شدن خواب. به وجود آمدن بیماری و سلامتی و فقر؛ 
حرکت دست لرزان» ضربان قلب. حرکت جهاز هاضمه, تیزهوشی و سفاهت و... آری در 
این جهان کارهایی وجود دارد که به محض قدرت برتر خدا و تنها برابر مشیت و 
خواست الهی روی می‌دهند و کمال می‌یابند که آنها درباره‌ی مردم به اجرا گذاشته 
می‌شوند و مردم چه بخواهند و چه نخواهند. چه بدانند و چه ندانند» با آنها روبرو 
می گردند. 

خردها و هوش و ذکاوت. پا کودنی و کندفهمی که در آنها به ودیعه نهاده می‌شود. 
مها و آراش با عدم آرامشی کذربا آنها آمیخته استااندادها و بالات باندمی:یا 
کوتاهی. زیبایی یا زشتی که دارند. شخصیت‌ها و صفات سرشتی که بدان بار می‌آیند؛ 
زمانی که در آن زاده می‌شوند. محلی که در آن زندگی می‌کنند» محیطی که در سایه‌ی 
آن پرورش می‌یابند. پدر و مادری که از آنان متولد می‌گردند. غرایز و تمایلاتی که از 
طریق ارث و ورائت به انسان منتقل می‌شوند. این‌ها و امثال اینهاء چیزهایی هستند که 
شوت بت کر ناشیا ردو سای فر ختتایم آنبا اخساسش اش باکت ان 
انگشت مقتدر «قدر» است که ظاهر و باطن آنها را به حرکت و گردش در می‌آورد و 
بازیچه‌ی دست تقديرند. 

نیازی به بیان ندارد که هیچ یک از این کارها محل بازخواست و محاسبه‌ی الهی 
قرار نمی‌گیرد و به هیچ یک از این‌ها کسی مواخذه نمی‌شود و کسی حساب این‌ها را 
باز پس نمی‌دهد. 


۱- ر.ک: دیدگاه‌های فقهی معاصر. ج۱ ص ۲۳۲-۲۲۹. 


۳۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ایمان به این نوع قدر» واجب و دلایل عقلی و نقلی بر آن آشکار و فراوان می‌باشد و 
بر مومن واجب است که از اعماق قلبش یقین و باوری داشته باشد به اينکه این‌ها 
کارهایی است که تمام شده و بر صاحبانش در ازل تقسیم گردیده و مرکب و جوهر قلم 
تقدیر که آنها را نوشته» خشک شده و هیچ‌کس و هیچ چیزی نمی‌تواند آنها را برگرداند 
با ادها هم تیا د راهان ات ها ات مار ۵ ی ماه 


ی ندا (۱ 


نوع دوم: اعمالی هستند که انسان در ایجاد آنها کسب و تلاشی اختیاری دارد. 
مانند: خوردن و نوشیدن و ایستادن و نشستن, راه رفتن و کسب معاش و سایر وظایف 
و واجبات. این نوع اعمال از نظر ذات فعل مخلوق خداوند هستند نه از نظر صفات 
فعل. اما از نظر ذات فعل خداوند تمایل به آن را در انسان آفریده و عقل را به عنوان 
همانطور که تمام مقدمات و وسایل مادی و معنوی را برای پیدايش آنها به وجود آورده 
است. منتهی خداوند متعال بعد از اینکه انسان. انجام فعل را قصد کرد آن را در او 

اما از نظر صفات آن فعل که نیک یا زشت. مکروه يا پسندیده. خیر یا شر باشد 
وایشفة به اختیار اتسان و اراده ۸ کستب 4 اکتساب اوست:. [مثلا دستگاه:ه قوه‌ق تکلهه 
همان ذات فعل است که مخلوق خداست و دروغ و تهمت همان صفت فعل است که 
وابسته به اراده‌ی انسان است. يا شهوت جنسیء مخلوق خداست و زنا که صفت آن 
پاداش يا کیفر می‌شود. 
اعمالی است که دارای ثواب یا کیفراند و انتخاب انجام یکی از دو فعل - خوب یا بد - 

لها ما کسَبّت وعَلَیْها ما کَتَسَبَتَ»4 لبقرة: ۲۸۶]. 
«هر کار (نیکی که) انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار (بدی که) بکند به زیان 


خود کرده است». 
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پس این نوع اعمال دو جهت دارند. یکی آنکه با قدرت و تمکین الهی واقع می‌شوند 
و آن را مخلوق خداوند می‌گویند و دوم آنکه به اراده‌ی انسان است و آن را کسب یا 
کات اه 
لته نان داسف که لاه انار ول اخفی امجاه کار رانیرای ابان انیم این 
ولی اراده و اختیار او در انجام کار وقتی موثر است که همراه با اراده و خواست خدا 
باشد. وگر نه انسان نمی‌تواند کاری انجام دهد که مخالف خواست و مشیت خدا باشد. 
خداوند کل می‌فرماید: 
تن شاء منم آن تیم ومّا َمَامُون الا 
العلیین4 [التکویر: ۲۹-۲۸]. 
«اين قرآن پند و اندرز برای کسانی از شما است که خواستار راستی و درستی و طی 
طرن دهع ی باعل مان اشتف تیهام ره نهر سفن کین سا اننیه 
نمی‌توانید بخواهید. جز چیزهایی را که خداوند جهانیان بخواهد». 
ِ [ کت ۳۹ قَمّن عَاء اد 1 به مایا 4 [النبا: ۱۳۹]. 
(آن روز واقعیت داردو حتمی و قطعی است؛ نه پندار و خیال و داستان و افسانه). 
پس هرکس که بخواهد می‌تواند به سوی پروردگارش برگردد و(راه رضای خدا و 
خوشبختی را در پیش گیرد)». 
نا هدَیِتَهُ آلسّبیل ما شاکرا وَمّا کفُورَاش4 الانسان: ۳]. 
«ماراه 0 تفای انم نس شاف گزا تاشه یماسا ۱6 
جر ال من رس تن شاء قلیزین زتن شاه قیفر 
لین اخاظ را وان یِستَفیثوا یُعاثوا بماء هل یشوی 
او بکش بت شراب وسَاءث مُرَفْمَا 4 الکهف: ۲۹]. 
«بگو: حق (همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده)است (و من آن را با 
خود آورده‌ام و برنامه‌ی من و همه‌ی موّمنان است) پس هرکس که می‌خواهد (بدان) 
ایمان بیاورد وهرکس می‌خواهد(بدان) کافر شود. ما برای ستمگرن آتشی را آماده 
کها ره ات خرف یشان و احاطشی کا ماه اه وا ها 


۱- ر.ک: شرح عقاید اهل سنت. صص ۰۱۱۴-۱۱۳ 


۳۵۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


برمی‌گیرد» کر (ور [ ن آتش سوزان) فریاد برآورند(که آب)؛ با آیی همجون فلز گداخته به 
فریادشان رسند که چهره‌ها را بریان می کند. جه بد نوشابه‌ای! و چه زشت منزلی»!. 
طن هلذه- کب ق فْمن شاء امد 0 به- سبیلاق4 [الانسان: .]۲٩‏ 
«اين(آیه‌ها) اندرز و یادآوری(برای جهائیان)است: و هرکس که بخواهد(می‌تواند با 
استفاده از آن)راهی به سوی پروردگارش برگزیند.(راهی که او را به آمرزش و بهشت 
خدا می‌رساند)». 
مراد از این آیات این است که از خواست شما چیزی ساخته نیست تا وقتی که خدا 
خلاصه: مشیت و خواست بندگان در گرو مشیت خداست. یا به عبارت دیگر: حرکت 
کار بندگان و برکت. کار یزدان است: مثلا به هنگام گرسنگی. نان خوردن کار انسان و 
سیر کردن کار خداست. در وقت بیماری. داروخوردن کار آفریدگان و شفا دادن کار 
بخواهد و خدا هم بخواهد و خواست بنده با خواست خدا هم‌نوا شود. یعنی اعمال 
به عمل تبدیل می‌گردد که خدا اجازه‌ی صدور آن را بدهد. به عبارت دیگر: تصمیم کار 
ننیح 
نامفهوم و بی‌معنا بود. بنابراین از مجموع این مباحث. مشخص شده که اصل آزادی 
اراده و اختیار فطری همه‌ی انسانها است و اگر پای وسوسه‌های مختلف پیش نیاید 
همه طرفدار اصل آزادی اراده‌اند. 
زیرا اگر انسان"" خود را در اعمالش مجبور می‌دانست و اختیاری برای خود قائل 
نبود» پس چرا: 


۱- ر.ک: تفسیر نمونه. ج ۲۶ص ۰۷۸ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۹۵ 


۱- گاه به خاطر اعمالی که انجام داده و پا به خاطر اعمالی که انجام نداده. 
پشیمان می‌شود و تصمیم می‌گیرد در آینده از تجربه گذشته استفاده کند. این 
حالت ندامت برای طرفداران عقیده‌ی جبر فراوان است. اگر اختیاری در کار 
نیست. ندامت جچرا؟ 

۲ بدکاران را همه ملامت و سرزنش می‌کنند, اگر جبر است. سرزنش چرا؟ 

۳- نیکوکاران را مدح و تمجید و ستایش می‌نمایند. 
مجبورند تعلیم چه مفهومی دارد؟ 

۵- برای بالا بردن سطح اخلاق جامعه. همه‌ی دانشمندان بدون استثنا تلاش 

۶- انسان از خطاهای خود توبه می‌کند. با قبول اصل جبر توبه معنی ندارد. 

۷ انسان بر کوتاهی‌هایی که کرده. حسرت می‌خورد. جرا؟ 
نداره؟ 

-٩‏ در همه‌ی دنیا. میان تمام اقوام. اعم از خدایرستان و مادیین برای مجرمان. 
مجازات قائل‌اند. مجازات بر کاری که مجبور بوده» جچرا؟ 

۰- حتی طرفداران مکتب جبر, هنگامی که کسی به منافع و حیثیت آنها تجاوز 

خلاصه: اگر براستی انسان از خود اختیاری ندارد» پشیمانی جه معنی دارد؟ ملامت 
و سرزنش برای چیست؟ آیا می‌شود کسی را که دستش بی‌اختیار مرتعش و لرزان 
است. ملامت کرد؟ جرا نیکوکاران را مدح و تشویق می‌کنند. مگر از خود اختیاری 
داشته‌اند که با تشویق به کار نیک ادامه دهند؟! 

اصولاً با پذیرش تأثیر تعلیم و ترییت» جبر مفهوم خود را از دست خواهد داد و از این 
گذشته. مسائل اخلاقی بدون قبول آزادی اراده. ادا مفهومی ندارد. اگر ما در کارها 
مجبوریم» توبه پعنی چه؟ حسرت خوردن چرا؟ محاکمه کردن شخص مجبور از 
ظالمانه‌ترین کارها است و مجازات او از محاکمه‌اش بدتر؟! 


۳۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ی اش که اتان قرع اه اتمه و شالت افال بالیس رکه 
کیت ون با کی هار رک ماش یی این ییاه 
قیات دنگن میم کاز اسام و وف از خی تست و کشت ده 

فایده‌ی ایمان به قضاء و قدر 

دکتر عبدالفتاح عفیف طباره می‌گوید: «ایمان به قدر انسان را به سعی و تلاش 
وادار می‌نماید. چون نفع خود را در تلاش و کوشش می‌بیند و با خود می‌گوید: اگر این 
بار موفق نشدم. بار دیگر موفق خواهم شد و هميشه انتظار دارد که برای او خیری 
مقدر شده باشد و تنها عامل برای رسیدن به این خیر را تلاش و کوشش خود می‌داند. 
لا اتتان معفقه به قد رد همیفه فعالن و رتاش انشا شک ,نگ از قلسفه‌های موی 
کارت اسان رنه هیقر خی گنه انصاست که اه ما هل 
و گرفتاری و ناراحتی» خود را با آن تسکین بخشد و صبور و بردبار باشد. زمانی که 
انسان با سعی و تلاش و خستگی فراوان و امید و انتظار زیاد به دنبال چیزی می‌رود؛ 
ولی با یس و نومیدی روبرو می‌شود. در چنین موقعیت خطرناکی ایمان به قدر. به 
فریادش می‌رسد و او را دلداری می‌دهد و توکل و اعتماد به قدرت خدا را به یادش 
می‌آورد و او را به صبر و بردباری و چاره اندیشی و دستیابی به راه‌حل‌های درست 
تشویق می‌کند. 

همان گونه که به هنگام توفیق و پیروزی از خودخواهی و غرور و تکبر انسان 
جلوگیری می‌نماید و این پیروزی را جزو نعمت‌های الهی و قدر خداوندی به حساب 
می‌آورد و انسان را در چنین حالی به تواضع و فروتنی و سپاسگزاری پروردگار 
وامی‌دارد. قرآن به صراحت به این حقیقت اشاره می کند و می‌فرماید: 

ما آَصاب من مُصبَةٍ ی الض ولا ف شیم الا نی کتب من قبی آن 
ره یت عل اه بیرق لکلا تسوا غل ما فاصم ولا کفرخو بما 
سکم لته لا جثٍ 15 تال فخور» [الحدید: ۲۳-۲۲]. 

«هیچ رخدادی در زمين به وقوع نمی‌پیوندد. يا به شما دست نمی‌دهد مگر اینکه 
پیش از آفرینش زمین و خود شما در کتاب بزرگ و مهمی(به نام لوح محفوظ. ثبت و 
اه انیت و شا تاش خآ مها ات ها اس اه که 
ی دای ی ی وهای تن ای و هسام 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۵۷ 


بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده است. خداوند هیچ شخص متکبر و فخرفروشی 
را دوست ۵ 

آری از جمله ثمرات و نتایج ایمان به قضا و قدر این است که شخص یأس و ناامیدی 
را به خود راه ندهد و در میدان نبرد» عزیمت و هنگام خطر. شجاعت و در مواقع نزول 
حوادث و مصیبت. بردباری و استقامت و در بهره برداری از متاع دنیا به کسب حلال 
رضایت داشته باشد. یعنی به هنگام سعی و کوشش شایسته است که بگوید: 

#قل ۳ ی ما کیب ال لاک [التوبة: ۵۱]. 
«بگو: هرگز چیزی (از خیر و شر) به ما نمی‌رسد. مگر چیزی که خدا برای ما مقدر 
کرده باشد.(این است که نه در برابر خیر مغرور می‌شویم و نه در برابر شرّ به جزع و 
فزع می‌پردازيم. بلکه کار و بار خود را به خدا حواله می‌سازیم.)». 

و در موقع قتال با کافران و دشمنان بگوید: 
«فل لو کنثم ی یریم بر آلذین کیب علنیم القتل ال مضاجیهم...» 
[آل عمران: ۱۵۴]. 
«بگو: اگر(برای جنگ بیرون نمی‌آمدید و)در خانه‌های خود هم بودید. آنان که کشته 
شدن در سرنوشت‌شان بود. به قتلگاه خود می‌آمدند و (در مسلخ مرگ کشته 
می‌شدند. آنجه خدا خواست - بنا به مصلحتی که خود دک تین هضحل 
شد)) . 

و در هنگام نزول بلا و مصیبت بگوید: قضا و قدر الهی و هرچه را خدا بخواهد انجام 
می‌دهد و در برابر حاکم ظالم بگوید: تو نمی‌توانی اجل مرا جلو بیندازی و نمی‌توانی از 
رزق و روزی که برای من مقرر شده است. مرا محروم سازی. 

بنابراین» هرگاه اعتقاد به قضا و قدر به طور صحیح تفهیم و تعلیم گردد. می‌توان از 
آن در جهت ساختن یک امت جهادگر و مجاهد و مقاوم چنان بهره برد که برای 
رهبری تاریخ بشریت شایسته و لایق است. 

بخ دنه قضا و ففن سیر طرلای ایس وتف ای تسه کنایها: بافالهها 
نوشته شده. آنجه در بالا گفته شد. تنها نگاهی گذرا و مختصر به این مسئله بود. 


فصل اول 


۹ - [۱] عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله 2: " کتب اللّه مقادیر احلائق 
قیل آن بخلق: السموات والا رض, جخمسین آلف؛ تیه " فال: "وکان عرشه حدم الام زواه 


)0 
سم" 

۹- (۱) عبدالله بن عمرو له گوید: «پیامبر یل فرمود: خداوند کین تقدیر و 
سرنوشت تمام آفریدگان و همه‌ی موجودات و مخلوقات را پنجاه هزار سال پیش از آنکه 
آسمان‌ها و زمین را پدید آورد و عرش او بر آب بود» معین و مقرر داشت». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

شرح: «خسین الف سنة»: احتمال دارد که تعبیر «پنجاه هزار سال» برای تکثیر 
بقی نداد شرا کب غرنی‌ها اگوی در ای رانت و ره خویی انشعمال چی کتتو ده 
برای زمان بسیار طولانی و مدید چنین می‌گویند. پس منظور این است که خداوند کْ 
خیلی خیلی جلوتر از آفرینش آسمان‌ها و زمین, تقدیر تمام موجودات را معین و مقرر 
فرموده است. 

(و کان عرشه علي الاع»: «(عرش» در لغت به معنای چیزی است که دارای سقف 


بوده باشد و گاهی به خود سقف نیز عرش گفته می‌شود. مانند: 


۳ 
رس صرل 


ار ای مر قَرية وهی اوه عل غرونهاه البترد: ۳۵۹ 
هی اک یل کی تال وگن 
خانه‌ها فرو تییده بود و...» 

و کاخ رنه متام عت‌های لته ماکیی قعت بیلاظیه کب آجوه اه ان که 
در داستان سلیمان می‌خوانيم که می‌فرماید: «ِکَم ین بعرشها» و نیز به 
داربست‌هایی که برای برپا نگاه داشتن بعضی از درختان می‌زنند. عرش گفته می‌شود. 
همانطور که در قرآن می‌خوانیم: 


۱- مسلم ۲۰۴۴/۴ ۰۱۶ بدون ذکر واژه «کان» روایت کرده است. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۹۹ 


هو الق نقَاً جنب مروت وغیر مَعروتدت...4 الأعام: ۱۴۱ 
(غفا است که آفریده اببت باغ‌هاين. را که بر بانه اشتوار هي گردندرو درایش با 
قلات‌هات باه ناشیاه اظر اف می هکس رازتا هی که مرو فارزسخ‌ها 
قرار می گیرند) و باغ‌هایی را که چنین نیستند و(نیازی به پایه و داربست و پیچیدن به 
اطراف ندارند و بر سر پای خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند...)» 

ولی هنگامی که در مورد خداوند به کار می‌رود و گفته می‌شود «عرش خدا». 
منظور از آن مجموعه‌ی جهان هستی است که در حقیقت تخت حکومت پروردگار 
محسوب می‌شود و کنایه از احاطه‌ی کامل پروردگار و تسلط او بر تدبیر امور آسمان‌ها 
و زمین بعد از خلقت آنها است. پس «عرش) مراد تخت سلطنت و تصرف و قدرت کامل 
خدا است و يا مراد مجموعه‌ی جهان هستی. جرا که تخت قدرت خدا محیط بر همه‌ی 
جهان است. 

(الاء» (آب): شاید مراد از آب. مواد مذاب و آبگونه‌ای باشد که در آغاز جهان. به 
صورت گازهای فوق العاده فشرده در پهنه‌ی کائنات پراکنده بوده است. جرا که گاهی. 
انب به هر شیم مانع کته مشود ما تفه فلا ات مایع و امتال ان 

پس ممکن است مراد این حدیث این باشد که جهان هستی و پایه‌ی تخت قدرت 
دا تست بر اي ماددی رعطي آنگوفه که در آغار خهان به صورت گازهای فرق الفاده 
فشرده در پهنه‌ی کائنات پراکنده بوده است قرار داشت. 

و نیز از این حدیث ثابت می‌شود که آغاز آفرینش آسمان‌ها و زمین از توده‌ی 
گازهای گسترده و عظیمی بوده است و اين با آخرین تحقیقات علمی در مورد آغاز 
آفرینش کامللاً هماهنگ است. 

۰ - [۲] وعن ابن عمر قال: قال رسول الله جة: " کل شيء بقدر حتی العجز 
والکیس ". رواه مسلم". 

۰ (۲) ابن عمر نّ» گوید: «پیامبر 5 فرمود: هرچیزی در آفرینش بر اساس 
تقدیر است. حتی ضعف و ناتوانی و زیرکی و هوشمندی انسان». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- مسلم ۲۰۴۵/۴ ۰۱۸ موّطا مالک ح ۴ «کتاب القدر». مسند احمد ۲/ ۰۱۱۰ 


۳۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: چنانچه پیشتر گفتیم. اعمال و افعالی که در جهان هستی به وجود می‌آیند. 
آنها ندارد و این نوع کارها به طور جبری و بدون اختیار واقع می‌شوند. چرا که در 
جهان هستی کارهایی وجود دارند که به محض قدرت برتر خدا و تنها برابر خواست و 
مشیت الهی روی می‌دهند و کمال می‌یابند که آنها درباره‌ی مردم به مورد اجرا 
گذاشته می‌شوند. مردم چه بخواهند و چه نخواهند. چه بدانند و چه ندانند با آنها 
روبرو می‌گردند. مانند: خردها و هوش و ذکاوت و يا کودنی و کندفهمی و پا مانند 
تنها انگشتان مقتدر «قدر» است که ظاهر و باطن آنها را به حرکت و گردش در 
می‌آورد. 

و هیچ یک از این کارها محل بازخواست و محاسبه‌ی الهی قرار نمی‌گیرد و بر هیچ 
یک از این‌هاء کسی موّاخذه نمی‌شود و کسی حساب این‌ها را باز پس نمی‌دهد. 

بدین جهت مردمان باید؛مواظب باشند و کسانی که فطرتا و خلقتاً کودن و کندفیم 

ملاً علی قاری به نقل از «مظهر» می‌گوید: 

ان من کان عاجرا وضعیفاً نی اليثة او الرأي والتمییز او ناقص القةء لا تعیره» فان 
ذالك بتقدیر اللّه تعالي وخلقه ایّاه عل هذه الصفة ومن کان کامل العقل» بصیر بالاأمور 
تام اجثة» فهو ایضاً بتقدیر اللّه تعالي» ولیس ذالك بقوته وقدرته» فانه لا حول ولا قوة الا 
باللّه». 
شتکین مشکازت: و اشتراهات غود زا بر قوش شاه کم تنم جرا که ایضان بسا 


قدر به هیچ وجه با کار و کوشش در جهت دستیابی به مصالح و رفع مفاسد منافات 


از این رو نباید اشخاص تنبل و بیکار» از این حدیث سوءاستفاده نمایند و بار 


قدر می‌کنند و ضعف خود را با آن توجیه می‌نمایند. ولی مسلمان نیرومند و متدین؛ 
معتقد است که خود او قضای الهی است که بازگشت ندارد و قَدّر اوست که شکست 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۶۱ 


در محضر رسول‌خدا 5 مردی بر مرد دیگری غلبه یافت. شخص مغلوب گفت: 
(حسبي الّه» (خدا مرا بس است). پیامبر 5 هنگامی که دید ظاهر عبارت او بیانگر 
ایمان است. اما در حقیقت بیانگر عجز و ناتوانی اوست. خشمگین گردید و فرمود: 

عجز و ناتوانی مورد سرزنش و ملامت پروردگار است. تو باید زیرک و هوشیار باشی 
و در کارها چاره اندیشی کنی. آنگاه اگر در کاری شکست خوردی بگو: «حسبی الله». 
[ابوداود] 

و باید دانست که به کارگیری اسباب و وسایل, با قدر الهی هیچ‌گونه منافات و 
کتا هش تفا رکه آسسیانی و روسایلن نا ای مشوز ام یم خای ام اند 

۱ - [۳] عن آیي هريرة قال قال رسول ال َ:: " احتج آدم ومومی علیهما السلام 
عند ربهما» فحج آدم موسی» قال موسی: نت آدم الذي خلقك اللّه بیده» ونفخ فيك من 
روحه» وأسجد لك ملائکته وأسکنك في جنته» ثم آهبطت الناس بخطيئتك الی 
الارض؟ قال آدم: آنت موسی الذي اصطفال اللّه برسالته وبکلامه» وأعطاك الا لواح فیها 
تبیان کل شي»ء» وقربك نجیاه فبکم وجدت اللّه کتب التوراة قبل آن آخلق؟ قال موسی: 
أربعین عاما. قال آدم: فهل وجدت فیها (وعصی آدم ربه فغوی)؟ 

قال: نعم. قال: آفتلومني عل آن عملت عملاً قد کتبه الّه علي آن آعمله قبل آن 
يخلقني بآربعین سنة؟ " قال رسول الله تا " فحج آدم موسی ". رواه مسلم!. 

۱- (۲) ابوهریره » گوید: «پیامبر 5 فرمود: آدم و موسی ات در نزد پروردگار 
و آفریدگارشان با یکدیگر به محاجّه و خصومت پرداختند. در نتیجه حضرت آدم اعل 
با دلیل و برهان بر موسی اعتل: غلبه یافت. 

(و اصل قضیه از اين قرار است که:) موسی اعل گفت: تو همان فردی هستی که 
خداوند و تو را (بدون پدر و مادر) با قدرت خویش آفرید و از روح متعلق به خود در تو 
دمید (و برای احترام و بزرگداشت, نه برای عبادت و پرستش) به فرشتگان دستور داد 
تا در برابرت به سجده افتند و تو را در بهشت خویش اسکان داد. ولی تو با اين وجود 


۱- بخاری ح ۶۶۱۴ مسلم ۴ / ۲۰۴۳۳ ح۱۵. ابوداود ۰۴۷۰۱ ترمذی ۱۳۴ ۲ ابن ماجه ح ۸۰. 


۳۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به ذریعه‌ی لغزش خویش, باعث شدی تا مردم را از پهشت بیرون کنی و همگی را به 
زمین پائین افکنی!. 

حضرت آدم اقلا به موسی ال گفت:ای موسی! تو همان فردی هستی که 
خداوندطك تو را با رسالت‌های خویش و با سخن گفتنش (با تو از فراسوی حجاب و 
بدون واسطه) بر مردمان (هم عصری که مأموریت تبلیغ احکام آسمانی بدانان» به تو 
داده شده بود) برگزید و انتخاب کرد و به تو الواح تورات را عنایت کرد که در آن از 
هرچیز «که مورد نیاز بنی‌اسرائیل از نصائح و حکم و احکام و حلال و حرام است) و 
روشنگر همه چیز (در امر تکالیف دینی و وظایف شرعی ایشان بود) قید شده است. و 
خداوند متعال تو را برای سخن گفتن به خود نزدیک کرد(البته مراد قرب و منزلت 
بخشیدن معنوی است). پس به نظر تو, پیش از آنکه من آفریده شوم به چه مقدار از 
زمان تورات نوشته شده بود (یعنی چند سال جلوتر از آفرینش من, تورات نوشته شد)؟ 
موسی ا#: گفت: چهل سال. آدم ال گفت: آیا در تورات این جملات و واژه‌ها را 
یافتی: «وَعَمی ام رب فعْرّی؛» و آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و به 
مقصودش نرسید»؟ 

موسی ام گفت: آری (اين جملات را در توراتی که چهل سال. پیش از آفرینش تو 
نوشته شده یافته‌ام). آنگاه آدم "۳ گفت: آیا تو مرا به انجام کاری مورد ملامت و 
سرزنش قرار می‌دهی که خداوند ّآن را به مدت چهل سال. پیش از آفرینش و 
خلقتم معین و مقرر فرموده است؟ 

(ابوهریره عّْه گوید: بعد از بیان این داستان) پیامبر ی فرمود: بدین گونه. آدم الا 
با دلیل و برهان بر موسی ام غلبه یافت». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: قبل از توضیح حدیث. دانستن چند نکته لازمی است: 

۱- محاجه و خصومت حضرت آدم و موسی ات در عالم اسباب و عالم شهود 

و پل کتک رغال تیوه اس 
۲- محاجه و خصومت آدم و موسی 2 بعد از ارتکاب لغزش و پس از برداشته 
شدن تکلیف و مسئولیت بوده است. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۶۲ 


۳- محاجه‌ی آدم و موسی الا بعد از وقوع لغزش و پس از توبه کردن آدم ال و 
هی از هه شین اغرقن اقاق افتادم اه عراکم سر از ارام 
وسوسه‌ی ابلیس 9 دستور خروج آدم از بهشت. , آدم اعل متوجه شد که به 
راستی بر خویشتن ستم کرده و از آن محیط آرام و پرنعمت؛ بر اثر فریب 
شیطان بیرون رانده شده و در محیط پرزحمت و مشقت‌بار زمین قرار خواهد 
گرفت. در اینجا حضرت آدم ال به فکر جبران خطای خویش افتاد و با تمام 
او به سرعت متو جه وضع خود شد و به‌سوی پروردگارش بازگشت؛ فکَلَ دم 
من ربه- کلِعت فَتَاب عَلیْه [لبتره: ۳۷]؛ و خداوند طّ کلمات و سخنانی را 
س تیه ِِِ ام تعلیم داد تا پیوسته بگوید: ری تا متا آنشمتا ون لَم 

رما لوق من الخلسرین4 الاعراف: ۲۳ 

2 و همسرش, دست دعا به سوی خدا برداشتند و)گفتند: پروردگارا! ما (با نافرمانی از 
تو) بر خویشتن ستم گرده‌ايم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیان کاران خواهیم 
بود) . 

1 ِ که ه فرق ا ش شا اسان ۳ هه ی ا ق | هه 
خصومتش با موسی امعل در عالم ارواح و رفع تکلیف و 9 بود. 

ِ- دوران بهشت. ۰ یک دوران تعلیماتی تر اف آدم اعلس محسوب می‌شد. دوران 

آشنایی با تکالیف و امر و نهی پروردگار. دوران شناختن دوست از دشمن و دوران 

دیدن نتیجه‌ی عصیان و مخالفت فرمان خدا و قبول وسوسه‌های شیطان. 
نی هم سای تاش کی فا ی ناتک تفای 

پوششی برای شکست‌ها و ناکامی‌های خود که بر اثر کوتاهی و سهل‌انگاری حاصل 
شده. قرار داده و یا پوششی برای هوس‌های سرکش خویش بگرداند و نباید اشخاص 
تنبل و بیکار بار سنگین مشکلات و اشتباهات خود را بر دوش قضا و قدر نهند. که 
چنین کاری دلیل بر ناتوانی و فرار از مسئولیت است. و با قبول این نظریه است که 
و فرقی میان مطیع و مجرم باقی نخواهد ماند. بنابراین اگر فردی در اين دنیا و در 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


عالم اسباب و وسایل و در دنیای تکلیف و مسئولیت. در موقع ارتکاب معصیت. به 
تقدیر اعتماد کند و خطا و جرم خود را به قضا و قدر نسبت دهد. و عذر عصیان و 
نافرمانی‌اش را به ذریعه‌ی تقدیر بیان نماید. و خویشتن را بدینگونه تبرثه نماید» این 
کارش درست نیست. اما اگر بعد از وقوع حادثه و با وجود حسرت و ندامت و توبه و 
بازگشت و حسرت بر خطاها و کوتاهی‌ها و به کارگیری اسباب و وسایل و رعایت‌کردن 
احتیاط. کسی حواله‌ی تقدیر کرد اشکالی ندارد. چنانچه ابوداود روایت می کند که: 

در محضر رسول‌خدا 75 مردی بر دیگری غلبه یافت. شخص مغلوب گفت: خدا مرا 
بس است و به او توکل کردم. پیامبر 5 هنگامی که دید ظاهر عبارت او بیانگر ایمان 
است. ولی در حقیقت بیانگر عجز و ناتوانی اوست. خشمگین شد و فرمود: 

عجز و ناتوانی مورد ملامت و سرزنش پروردگار است, تو باید زیرک باشی و در کارها 
چاره اندیشی کنی. آنگاه اگر در کاری شکست خوردی. بگو: «حسبی الله» خدا مرا 
هفایق ای ار هت واه اش ی 

و باید دانست که ایمان به قضا و قدر به هیچ وجه با کار و کوشش در جهت 
دای ال وف امین شافات فا و ناهام تین مان ار 
سنگین مشکلات و اشتباهات و کوتاهی‌های خود را بر دوش قضا و قدر بگذارند. 

اما این داستان محاجه و خصومت حضرت آدم و موسی ال بعد از وفات آدم اعطل 
و بعد از برداشته‌شدن تکلیف و در عالم غیب و عالم ارواح و بعد از ارتکاب لغزش و توبه 
و بازگشت آدم اققل و پس از بخشیده شدن لغزش از طرف خداوند صورت گرفته است. 
چرا که خود حضرت آدم الا وقتی که مرتکب خوردن از درخت ممنوعه شد و 
وقتی‌ که مکلف بود. عذر لغزش خود را به وسیله‌ی تقدیر بیان نکرد. بلکه چندین سال 
بر این لغزش خویش به درگاه خداوند کّْكْ نالید و باکلمات را مت متا وان 


تفر تا وتا کون من آلخیرین [الاعراف: ۲۲]. به آستانه‌ی کبریایی خداوند. 
زاری و تضرع نمود و با حسرت و ندامت و توبه و بازگشت. به‌سوی خداوند بازگشت و 
در آن موقع هیچ وقت بار اشتباه و کوتاهی خویش را بر دوش قضا و قدر نگذاشت و 
همین کارش دلیل و برهانی محکم بر این مدعا است که در موقع معصیت و در عالم 
اسباب و وسایل نمی‌توان عذر گناه و معصیت را به وسیله‌ی تقدیر بیان کرد. و محاجه 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۶۵ 


و مخاصمه‌ی آدم و موسی اثلا نیز پس از این مسائل و در عالم ارواح که عالم رفع 
تکلیف می‌باشد» رخ داده است. 
امورات خود احتیاط را مدنظر گرفت و با چاره اندیشی و زیرکی جلو رفت و... پس از 
همه‌ی این‌ها اگر در کاری شکست خورد «حسبي اللّه» بگوید و همه را از جانب خدا 
حضرت آدم ۱ 
غلبه یافت. 
را به سنت الهی متوجه می‌سازد. چنان که می‌گوید: تو خود می‌دانی که قبل از اینکه 
آفریده شوم خداوند به فرشتگان گفت: 

نی جَاعلْ فی آلارض لیف البترة: ۳۰ 

«من در زمین جانشینی بیافرینم». 
فرشتگان در صف دوستان قرار گرفته‌اند و شیطان به عنوان دشمن خود را آماده 
رنج‌های انسانیت را بر حضرت آدم ال تحمیل کند و اين بار سنگین را بر دوش او 
اندازد و همه‌ی بدبختی‌های فرزندانش را نتیجه‌ی آن میوه‌خوردن شوم او از آن درخت 
قلمداد کند متفه آدم اقلا در نهایت صداقت از خویشتن دفاع نمود. زیرا بدون 
شک زندگی بشری. نه نتیجه‌ی طبیعی این گناه و خطای آدم الط بود و نه نتیجه‌ی 
ِ یتنا ی آدم العلیتز رابطه‌ی 
۳ مورد هر نوع عقاب و کیفر الهی دیگری غیر از این اقم شود. مانند توبیخ و 
عقاب و ملامت. یا محرومیت موقت از بهشت يا غیر آن. اما اينکه این جهان سرشار از 


۳۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آلام و آمال و اندوه‌ها و آرزوهاء نتیجه‌ی این معصیت آدم باشد و به عنوان کیفرآن» فرزندان 
وی گرفتار این جهان. دنیای خاکی شده باشند. چنین نیست. بلکه زندگی ما در روی 
کره‌ی خاکی خود نتیجه‌ی محض تقدیر الهی و قدر اوست که اصلاً به دل آدم الا 
نگذشته و خطور نکرده است و اصلا جائز نیست که آدم ال ب بر آن مورد عتاب قرار 
گیرد و از اینجاست که آدم تلا بر موسی الا پیروز شد و حجنش بر او تمام گردید 
که به فرض صحت. به وی فهمانید که چنین نیست و حضرت موسی الا نیز آن را 
پذیرفت که چنین نیست. اما مسئولیت اآدم اقلا در قبال خطای خویش که از آن 
استغفار نمود به هیچ وجه پیوندی و ارتباطی بدین حدیث ندارد. 

محققا خطای آدم. سبب و عامل شرعی و علت عقلی وجود این جهان خاکی و 
اک ۱ شقاوت شوند و 
رنج ببرند. هرگز عمل آدم ال موجب آن نبود. وقتی که حضرت موسی الا چنین 
1 آدم اقلا او را مورد عتاب قرار داد و او را بدان برگشت داد که این جهان 

قضا و مکتوب و سرنوشت مقدر الهی است. پس برای هیچ‌کس روا نیست که گناه 
کزذن او 

«بدین نحو آدم از 9 پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد». 

دانسته‌اند و همه‌ی آنها بر غیرممکن بودن وقوع کفر از پیامبران چه قبل از بعشت و 
چه بعد از بعثت اتفاق نظر دارند و هم‌چنین متفق القولند که انبیاء بعد از بعئت نیز از 
هر گناه (صغیره و کبیره) معصوم هستند و اينکه بعضی گفته‌اند که گناه صغیره از آنها 
0 
سر می‌زند. نزد جمهور آامت صحیح نیست 

پس به هیچ وجه لایق نیست که از یکی از انبیاء گناهی سر بزند که مخل به مروّت 
و آبروی آنان باشد و آنان را از محل اعتبار ساقط کند. 


ِ- عقیده المسلم. ص ۰۱۳۲۳-۳۲۳ 
یقت فا مان شا اش ای اش ۱۳۴ 


کتاب الایمان (باب (۳) در پیان ایمان قضا و قدر) ۲۶۷ 


چرا که پیامبران الگو و سرمشق بشریت‌اند و اگر از آنها کارهای پست که موجب 
تفر فر کم انش فتر و تقو علاقه رها ی هناش دا طمیتای بر کار و راهان 
باقی نمی‌ماند و مردم به آنها اعتماد نمی‌کنند و اگر پیامبران مورد اعتماد و اطمینان 
دیگران قرار نگیرند. جایی برای پذیرش دین و آئین الهی و کتابهای آسمانی و پند و 
اندرزهای رحمانی باقی نخواهد ماند. بنابراین تمام اخباری که راجع به پیامبران آمده 
استتت و ظاه را دلالت بر گفاهمی کته مقضود کیاهی تیشت که دیگران اتجام می دهد 
تفگ ان حفاها هط وه ابو افتفاه هخا فتدوه تفای یواست که 
زشت و قبیح به شمار آید» بلکه مربوط به کارهای دنیوی و سیاست‌های دنیایی امم 
بوده است که غادتاً و معمولاً دیدگاه‌ها و تقدیر و تخمین و ارزیایی در آن متفاوت است: 

و گاهی پیامبران خود را نسبت به حق خداوند مقصر به حساب می‌آورند. چون آنان 
عارف‌تر و داناترین مردم به جلال ذات و عظمت خداوند بر بندگانش بوده‌اند و 
می‌دانستند که امت‌ها هر اندازه تلاش کنند از وفای به حق خدا و بدانچه شایسته‌ی 
اس خا هه تاه کر یلد به فص شمیتن ار اف کرقمانز: 

(ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك؛» 

«ما آنگونه که شایسته‌ی معرفت توست. ترا نشناختيم و آنگونه که شایسته‌ی 
پرستش تو است. ترا پرستش نکردیم». 

و هرگاه اين اندازه را در حق خود گناه و معصیت به حساب آورده باشند» آن را 
شام ایستففا داتشه انش و ,در ششگان نی نف اشفا یه تا نقراستی اشفا 
پیامبران از خطاها و گناهانی نیست که ما مرتکب آن می‌شویم و آنچه که خلاف آن را 
تف حم ا اقا عم که نایم بقای آهمی دا دیا عم ار با افاس ش فا 
توده‌ی مردم است و تفصیل این موضوع را باید از جای دیگر جست" . 

حال شاید در ذهن کسی این سوال ایجاد شود که آیا حضرت آدم ا32؟ مطابق این 
حدیث مرتکب معصیتی شد یا خیر؟ 

در پاسخ به این سوال می‌توان چند جواب داد: 

۱- آنجه آدم ام مرتکب شد«ترک اولی» و يا به عبارت دیگر «گناه نسبی» بود؛ 


نه «گناه مطلق». 
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گناه مطلق: گناهی است که از هرکس سرزند. گناه است و در خور مجازات (مانند: 
شرک کفر. ظلم و ستم و...) 

گناه نسبی آن است که گاهی بعضی اعمال مباح و یا حتی مستحب در خور افراد 
بزرگ نیست. آنها باید از اين اعمال چشم بپوشند و به کار مهم‌تر پردازند. در غیر این 
صورت «ترک اولی» کرده‌اند. 

فی المثل برای ساختن یک بیمارستان از مردم تقاضای کمک می‌شود. شخص 
کارگری مزد یک روزش را که گاه چند تومان بیشتر نیست. می‌دهد. این عمل نسبت 
تاآظا پسداست و کاس مساو ابا اک وتان فا کیک کر 
تنها این عمل نسبت به او پسندیده نیست که گاه در خور ملامت. مذمت و نکوهش نیز 
هست. با این که از نظر اصولی نه تنها کار حرامی نکرده, بلکه ظاهراً مختصر کمکی نیز 
به کار خیر نموده است. 

این همان چیزی است که مي‌گوييم «حسنات الابرار سیئات القربین» حسنات 
نیکان» گناهان مقربان است. و نیز این همان چیزی است که به عنوان «ترک اولی» 
معروف شده است و ما آن را به عنوان «گناه نسبی» یاد می‌کنيم که نه گناه است و نه 
از ام یرس که االی کف او کات هسوک رفن کنیا 
موقعیت ممتازشان سنجیده می‌شود و گاهی با مقایسه به آن» کلمه «عصیان» و 
«ذنب» [گناه] بر آن اطلاق می‌گردد. 

فی‌المثل: نمازی که ممکن است از یک فرد عادی. نماز ممتازی باشد. برای اولیاء 
حق, گناه محسوب شود. زیرا یک لحظه غفلت در حال عبادت. برای آنها شایسته 
نیست. بلکه باید با توجه به علم و تقوا و موقعیت‌شان به هنگام عبادت غرق در صفات 
جلال و جمال خدا باشند. سایر اعمال آئها غیر از عبادات نیز چنین است و با توجه به 
موقعیت آنها سنجیده می‌شود. به همین دلیل. اگر یک «ترک اولی» از آنها سر زند. 
مورد عتاب و سرزنش پروردگار قرار می گيرند. 

و نهی آدم اع2 از درخت ممنوعه. نیز یک نهی تحریمی نبود. بلکه نهی از ترک 
لبون وبا جوجد یهن فعیت آدم اقا با آشیت ی شتا و کات سطالفت با این 


نهی (هرچند نهی کراهتی بود) موجب چنان موّاخذه و مجازاتی از طرف خدا گردید"". 


۱- تفسیر نمونه ۱ ص ۰۲۳۰ج۱۳ ص ۳۵۴ ج ۶ ص ۱۵۴. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۶۹ 


۱- ممکن است هنگامی که شیطان منافع آن درخت را به اطلاع آدم ام رساند و 
آدم اطمینان حاصل کرد که با خوردن آن درخت برای هميشه در بهشت باقی خواهد 
ماند. ممنوعیتی را که در بدو آفرینش از خوردن آن درخت به وی توصیه شده بود از 
یاد برد. قرآن مجید در آیه‌ی «فتبی و1 تج له عَما؛(طه: ۱۱۵] اين احتمال را تأکید 
کنت ۱ 

۱- گرچه عصیان در عرف امروزی, معمولاً به معنای گناه می‌آید. ولی در لغت 
به معنای خارج شدن از اطلاعت و فرمان است(اعم از اينکه اين فرمان. یک 
فرمان وجوبی باشد يا مستحب) بنابراین به کاررفتن کلمه‌ی عصیان لزوماً به 
یک که یا کات ی اه تاک بای ک ک بصعت 
پا ارتکاب مکروه باشد. 

تاک هه که اش وت نمی هی ارسا تاره اش وی یه 
می‌گوید: فلان غذا را نخور که مریض می‌شوی و از فلان غذای مناسب پرهیز کن. 
خداوند نیز به آدم الا فرموده بود؛ از میوه‌ی درخت ممنوع نخور که اگر بخوری از 
بهشت بیرون خواهی رفت و در زمین گرفتار درد و رنج فراوان خواهی شد. او مخالف 
اين فرمان ارشادی کرد و نتیجه‌اش را نیز دید. پس فرمان خدا یک ارشاد بود. نه 
فرمان. و به اين ترتیب آدم ال تنها مخالفت نهی ارشادی کرد. نه عصیان و گناه 
واقعی. این سخن مخصوصاً با توجه به این که دوران توقف آدم اما در بهشت دوران 
آزمایش بود. نه دوران تکلیف. مفهوم روشن‌تری به خود ی گیواد ۱ 

ده برادان معنس خر اشها ای اس که ورتم موه ابیت که ان فیه 

پیش آید. تا فرزندان آدم راه توبه و رجوع به‌سوی خداوند را بعد از گناه یاد 

بگیرند. همان‌طور که پدرشان از گناه برگشت و توبه نمود و طلب بخشش کرد تا 
رظان کید ای دنه انم مه کت نا بیس کر 

گناهش اصرار ورزید. متمایز و جدا سازد تا وسیله‌ای برای مقایسه بین آدم ات و 


تشن شوه 2 اس ۲۷۵ ععض ۵۵ 
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اپلیس باشد و از آن دو عبرت بگیریم و برترین آن دو را به عنوان سرمشق 
برگزينيم". 

- [۴] عن عبد اللّه بن مسعود قال: حدئنا رسول الّهق وهو الصادق الصدوق: " 
ان خلق حدم جع في بطن آمه آربعین یوماً نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك» ثم 
یکون مضغة مثل ذلك» ثم یبعث اللّه الیه ملکاً پاربم کلسات: فیکتب عمله وأجله 
ورزقه» وشقي و سعید ثم ینفخ فیه الروح» فوالذي لا اله غیره ٍن آحدکم لیعمل بعمل 
آهل البنة حتی ما یکون بینه وبینها الا ذراع» فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل آهل 
النار فیدخلها. وان آحدکم لیعمل بعمل آهل التار حت ما یکون بینه وبینها الا ذراع 
فیسبق علیه الکتاب فیعمل بعمل هل الجنة فیدخلها ". متفق علیه!۳. 

۲- (۴) عبدالله بن مسعود ع می‌گوید: «پیامبر اکرم و که تمام گفته‌هایش بر 
مبنای صداقت و واقعیت و مورد تأیید و تصدیق خداوند قّكْ است. فرمود: براستی 
هریک از شما در شکم مادر خود چهل روز نطفه‌ای است. آن گاه همان مدت به صورت 
خونی بسته در می‌آید. سپس همان مدت به صورت پاره گوشتی می‌گردد. از پی آن 
خدا, فرشته‌ای به‌سوی او بر می‌انگیزد و او را به چهار سخن فرمان می‌دهد و می‌گوید: 
کارکرد. رزق و روزی» هنگامه‌ی مرگ و نیک‌بختی يا بدبختی او را رقم بزن و پس از 
این مرحله است که روح بر پیکر او دمیده می‌شود. 

سوگند به خدایی که هیچ معبودی جز او نیست. گاهی جنین می‌شود که یکی از 
شما عمل بهشتیان را انجام می‌دهد و چنان پیش می‌رود که میان او و بهشت فقط به 
اتاانمی شک دیسر کوش یی مهو شک ماه دام ار 
نوشته شده فرا می‌رسد و وی در آخر عمر کاری خلاف امر خداوند طّْْ انجام می‌دهد و 
به عمل دوزخیان دست می‌بازد که بر اثر آن وارد دوزخ می‌شود. 

و گاهی نیز چنین می‌شود که یکی از شما عمل دوزخیان را انجام می‌دهد و چنان 
پیش می‌رود که میان او و دوزخ فقط به اندازه‌ی یک ذراع فاصله است. ولی نوشته‌ی 


۱- پاورقی شرح عقاید اهل سنت» ص ۰۲۲۷ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۷ 


تقدیر و آنچه در شکم مادرش برای او نوشته شده, فرا می‌رسد و وی در آخر عمر عمل 
بهشتیان را که موجب رضای خداست انجام می‌دهد و داخل بهشت می‌شود». 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: «ٍن آحدکم بجمع خلقه...»: 

در این بخش از حدیث. پیامبر 5 مراحل مختلف آفربنش انسان از آغاز تا نفخ روح 
در رحم مادر را بیان کرده است. و در حقیقت همین جا در بحث از مراحل تطور 
جنینی انسان است که هر فرد عاقلی با یک معجزه‌ی علمی دیگر از صاحب رسالت 35 
روبرو می‌شود و به خوبی می‌داند که سخن گفتن پیامبر 5 از این مراحل مختلف 
جنین» در آن روز که نه علم جنین شناسی بوجود آمده بود و نه مردم اطلاع قابل 
هه ای واه سس اتسوا وی وی کرام فا انس سس ند 
محمد 35 پیامبر و فرستاده‌ی برحق پروردگار جهان و جهانیان است و محمد 36 
شخصیتی است که گفته‌هایش از جهان وحی و ماوراء طبیعت سرچشمه می‌گیرد. 

در این حدیث. پیامبر کح از مراحل مختلف آفرینش انسان سخن می‌گوید و 
می‌فر ماید: 

«انسان از آب جهنده‌ای به نام نطفه بیرون می‌آید. نطفه‌ای که از موجودات زنده‌ی 
ذره بینی اسرارانگیزی تشکیل يافته که در مرد «اسپرم» و در زن«اوول» نامیده 
می‌شود. اين موجودات ذره‌بینی شناور. به قدری کوچک‌اند که در نطفه‌ی مرد ممکن 
ات زاوها تیه سوه دنه ناهد 

پیامبر 3 در توصیف مرحله‌ی دیگر از مراحل تطور» چنین می‌فرماید: 

«همین که نطفه در رحم زن قرار گرفت. در مسیر تطور خویش به خون بسته یا 
(علقه) تبدیل می‌شود». 

پروفسور «کیت مور» که خود یکی از مشهورترین دانشمندان جهان در علم 
یه یی موس ای داتشه کت سای پترکا مب کاکز هه 
می‌گوید: «وقتی جنین در شکم مادرش به رشد و نمو آغاز می‌کند» شکل آن شبیه 
علقه يا کرم است. زیرا هنگامی که از مرحله‌ی آغازین پیدايش جنین با اشعه 
عکسبرداری کردند و این عکس را در پهلوی عکس «علقه» قرار دادند. مشخص گردید 
که هردو آشکارا باهم شباهت دارند و چون به پروفسور کیت مورء گفته شد که «علقه» 
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در زبان عربی به معنای خون بسته است. وی مدهوش گردید و در اوج حیرت و 
دهشت گفت: قرآن کریم نه فقط شکل و تصویر خارجی جنین را در اين مرحله از تطور 
رشان هه که ی سای ها خی ان ر اه عحض کردا هه اس ۱ 

سپس پیامبر 226 در توصیف چهارمین مرحله از تطور جنین می‌گوید: «کم کم جنین 
شکل یک قطعه گوشت جویده شده به خود می‌گیرد. بی‌آن که اعضای مختلف بدن در 
آن مشخص باشد». و این خود نیز یکی دیگر از معجزات علمی قرآن کریم و حقانیت 
پیامبر اکرم ج در زیر دوربین‌های الکترونیک علم و فناوری است. 

و انسان در آخرین مرحله تکامل خویش در رحم با یک نفخه‌ی الهی از سلاله‌ی 
خاکی به سلاله‌ی انسانی عروج می‌نماید و سپس بر اثر این نفخه‌ی مقدس. جنین 
انسانی به خلقتی جدید و با ویژگی‌های جدیدی آراسته می‌شود. 

آری مرحله‌ی اخیر. با مراحل قبل (مرحله‌ی نطفه. مرحله‌ی علقه. مرحله‌ی مضغه) 
کاملاً متفاوت است. این همان مرحله‌ای است که جنین وارد مرحله‌ی حیات انسائی 
یک جهش بزرگ. زندگی نباتی و گیاهی را پشت سر گذاشته و گام به جهان حیوانات و 
از آن برتر به جهان انسان‌ها می‌گذارد و در اینجا انسان ساختمان ویژه‌ای پیدا می‌کند 
وق هش آماتدی و که کیه‌ها مامتها دار انا را قوات کید هخا وم در 

در آخر لازم می‌بینم این سخن پروفسور پدر جنین شناسی جهان. دکتر «کیت 
مور» را در اینجا بازگو کنم. وقتی که برای دکتر کیت مور گفته شد که آیا ممکن است 
رسول‌خدا 335 یک هزار و چهارصد سال قبل. این همه تفاصیل را درباره‌ی تطورات 
جنین دانسته باشد و بنابر معلومات شخصی خویش آن را ارائه نموده باشد؟ او در 
پاش گفت: «مجالن, استه فحال اذیرا فر آن, قضنه هنیا ایدا. خی این قفر هم 
نمی‌دانست که جنین در شکم مادرش چندین مرحله از تطورات را پشت سر می‌گذارد. 
چه رسد به اينکه بشود حتی تصور کرد که دنیا در عصر رسالت مراحل این تطور را نیز 


۱- اعجاز علمی قرآن. گردآوری: عبدالرئوف مخلص ۰۱۱۸ 
۲- ر.ک: تفسیر نمونه ج ۱۳ ص ۲۳۳. اعجاز علمی قرآن ص۰۱۴ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۷۲ 


گرفته, به سادگی نمی‌تواند آن را تماماً توصیف نماید. بلکه حتی علم تا هم اکنون 
نتوانسته اطوار و مراحل جنین را نامگذاری کند». 

دکتر کیت مور اضافه می‌کند: «هم اکنون این حقیقت برایم همچون آفتاب مبرهن 
است که به طور حتم این آیات از بارگاه خداوند به‌سوی محمد و آمده است و همین 
خود برای من عین حقیقت روشن و قاطع را اثبات می‌کند که محمد تلد 

و وقتی برای دکتر کیت مور گفته شد که در این صورت آیا شما به دین اسلام 
مشرف نمی‌شوید؟ او گفت: من آماده‌ام تا در چاپ بعدی کتاب‌های خویش به این 
حقیقت اعتراف کنم و به حقانیت این دين مبین گواهی دهم. 

و براستی که سخن پیامبر 5 در یکهزار و چهارصد و اندی سال قبل؛ از این مراحل 
مختلف جنین که در آن روز نه علم جنین‌شناسی به وجود آمده بود و نه مردم اطلاع 
قابل ملاحظه‌ای درباره‌ی مراحل مختلف تطور و دوران جنینی انسان داشتند. خود 
اوه اقا وه بر ایمرشله ری یت هید کسام و فرشاده 
برحق خداست و شخصیتی است که سخنش از جهان وحی و از ماوراء طبیعت از 
خدای ّْْ سرچشمه می‌گیرد. 

«لیعمل بعمل اهل النار»: 

این حدیث بیانگر احاطه‌ی علم خداوند می‌باشد و روشنگر این قضیه است که علم و 
قالش تون تشز ازل مایم ام و ها ها ریسفت فا ایک 
و وه انیا ردان ها اقا ی او بای از ها 
و اراده و اختیار خود راه سعادت و خوشبختی را انتخاب می‌نماید یا راه بدبختی و 
شقاوت را. و نباید این حدیث و احادیث دیگر حمل بر سلب اختیار از انسان و 
مجیوربودن وی شود. چون علم خدا صفت کاشفه است. نه مجیور کننده. مثلاً پزشکی 
می‌گوید: فلان مریض سرطان دارد. ولی اين علم و آگاهی او هیچ تأثیری در به 
وجودآوردن سرطان در مریض ندارد و نیز این گفته مانند این است که بگوییم: وقتی 
که دو نفر باهم مسابقه می‌دهند. چون از قبل می‌دانيم که قطعا یا باهم مساوی 
می‌شوند يا یکی از آنها می‌بازد و دیگری برنده می‌شود. پس لازمه‌ی علم ما اين است 
که آن دو مجبور به تساوی یا برد و باخت شوند. در حالی که می‌دانیم علم به چیزی 
باعث تحقق جبری آن نمی‌شود. 


۳۷ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

مثلا علم به اينکه «اسید» سوزاننده است يا «سیانور» کشنده. هیچ گاه به صرف 
این آگاهی. پوستی نخواهد سوخت و کسی نخواهد مّرد. بنابراین علم خداوند بیانگر 
وضع و حال انسان است نه مجبورکننده‌ی آن. یعنی خداوند می‌داند فلان شخص در 
فلان زمان و فلان مکان, به اراده و اختیار و کسب و تلاش خویش, فلان عمل را انجام 
می‌دهد. ولی علم و دانش خداء شخص را مجبور به انجام آن عمل نمی‌نماید و باید 
میان علم و اراده‌ی خدا تفاوت قائل شویم چرا که علم موجب کشف و اراده باعث 
ایجاد شیع است. 

۳ - [۵] وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله :"ان العبد لیعمل عمل هل التار 
وانه من هل الجنة» ویعمل عمل أهل الجنة وانه من أهل الخاره وانما الأعمال باحواتیم" 
متفق علیه ‏ 

۲۳ (۵) سهل بن سعد تّ گوید: پیامبر 2 فرمود: «گاهی بنده کاری را انجام 
می‌دهد (که مردم آن را به حسب ظاهر) از کار اهل دوزخ می‌دانند و در حقیقت آن 
شخص از اهل بهشت است و به عکس گاهی انسان کاری را انجام می‌دهد (که به 
ظاهر) از کارهای اهل بهشت است. ولی آن انسان در واقع از اهل دوزخ است و جز این 
نیست که ارزش کارهای انسان وابسته به فرجام آنهاست». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: از حدیث شماره‌ی ۸۲ و ۸۳ اين پیام را می‌توان گرفت که نه آن چنان از 
اعمال خود راضی باشید که گمان کنید که هیچ نقطه‌ی تاریک و سیاهی در زندگی 
شما نیست که این خود عامل عقب‌گرد و سقوط و انحطاط و فروپاشی است و نه آن 
چنان مأیوس و ناامید باشید که خود را شایسته‌ی عفو خدا و اجابت دعا ندانید که اين 
یأس و نومیدی نیز خاموش کننده‌ی همه‌ی تلاش‌ها و کوشش‌ها است. بلکه با دو بال 
«بیم» و «امید» به‌سوی او پرواز کنید. امید به رحمتش و بیم از مسئولیت‌ها و لغزش و 
عاقبت به خیرشدن. 

تا ا آتشان بشاهان متاست ایس که یمین ها سم هو اسام 
محکم و مضبوط به او پیدا کند و سپس تمام زندگی را به رنگ ایمان درآورد و در 


محور آن قرار گیرد و نباید از انجام اعمال خیر و نیک دچار آفت خود بزرگ‌بینی و 


۱- بخاری؛ ۰۶۶۰۷ مسلم ۱۱۳-۱۷۹ بدون «نما الاعمال بالخواتیم» روایت کرده است. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۷۵ 


خودمحوری و عجب و غرور شود. چرا که عجب و غرور باعث می‌شود که انسان 
گناهان خود را فراموش کند و نسبت به آنها بی‌توجه شود. تا جایی که بعضی از گناهان 
خود را به یاد نمی‌آورد و درباره‌ی آنها به بررسی نمی‌پردازد» چون گمان می‌برد از 
بررسی و اظهار ندامت نسبت به آنها بی‌نیاز است و در نتیجه آنها را به کلی به 
فراموشی می‌سپارد. برخی از گناهان را که به یاد می‌آورد. آنها را کوچک و بی‌ارزش 
می‌بیند و مهم به حساب نمی‌آورد. بنابراین برای جبران آنها با عبادات و نیکی و توبه و 
بازگشت به‌سوی خدا به تلاش و کوشش نمی‌پردازد و گمان می‌کند همه‌ی آنها 
بخشوده می‌شوند. 

اما عبادت و کارهای خیری را که انجام می‌دهد. بسیار بزرگ و مهم می‌شمارد و به 
آنها شاد و مغرور می‌گردد و با آنها بر خداوند متعال منت می‌نهد. 

آری! انسان خود بزرگ‌بین و مغرو هميشه به نظر و فکر خود مغرور است. از 
عذاب و خشم خداوند متعال خود را در امان می‌بیند. حتی بر خداوند منت می‌نهد که 
عبادت انجام می‌دهد. این چنین انسانی» بیماری خودبزرگ‌بینی» وی را وادار می‌سازد 
تا به تعریف و ستایش از نفس خود بپردازد و آن را تزکیه و پاک از هر عیبی معرفی کند 
و در نتیجه چنین فردی با حس خودبزرگ‌بینی» اسباب بدبختی و نگون‌ساری و به 
هدر رفتن اعمال خویش را فراهم می‌کند. 

این دو حدیث به تمام مسلمانان و ممنان اين پیام را می‌دهد که: 

ای مومنان! هرچند در اعمال خویش پایبندید و نسبت به اوامر و فرامین خدای کَِّ 
و تعالیم و دستورات رسول‌خدا #۶ مواظبت نموده. با این وجود باز هم نسبت به فرجام 
و آینده‌ی خود خاطرجمع و آسوده‌خاطر نباشید و اين اعمال خیر» شما را مغرور نسازد؛ 
چرا که تا لحظه‌ی آخر این زندگی. خطر هلاکت و سقوط و از میان‌رفتن اعمال خیر و 
ضایع‌شدن کارهای نیک و خدای ناکرده بی‌ایمانی و مرتدشدن است. پس شما مواظب 
باشید و نکند که اعمال خیر شما را مغرور کند و اسباب هلاکت‌تان را فراهم سازد. 

و نیز این دو حدیت به افراد گنهکار» بزهکار و بدکار اين نوید را می‌دهد که هرچند 
اعسان لافس رختق:ا تفا زواهه که مه یاه ای راو شالف فیم مرماشها نون 
هم ناامید از رحمت خدا نشوند. چرا که خداوند قّْْ درهای غفران و رحمت را به روی 
همه‌ی بندگان» بدون استثنا گشوده است. مشروط بر اینکه بعد از ارتکاب گناه به خود 


۳۷۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آیند و تغییر مسیر دهند. رو به‌سوی درگاه خدا آورند» در برابر فرمانش تسلیم باشند و 
با عمل صداقت خود را در این توبه و انابه نشان دهند. 

در تیا ها فیو انسان‌هایین هد کهربهه آراشخاه کناهان کیر ۵ ان پا راسست :و 
پشیمان می‌شوند که باور نمی‌کنند راه بازگشتی به روی آنها باز باشد و آنچنان خود را 
آلوده می‌دانند که با هیچ آبی قابل شستشو نمی‌دانند و پیوسته می‌پرسند: آیا به راستی 
کتاهان ما قایل خی آبست؟ آبا راهی بسوی عتا برای ,ما بار است؟ آبا بل هن ظت 
سر ما وجود دارد که ویران نشده باشد؟ 

پیامیر 2۶ کر این هن دیق بالاه اظمیتام عاظر و اسیة دادنه ان ری یا 
مأیوس نشوند و تا جان در بدن دارند به‌سوی خدا باز گردند. 

و نیز این دو حدیث. درسی است برای تمام کسانی که مسلمانان را به خاطر 
ارتکاب برخی گناهان به کفر و زندقه نسبت می‌دهند و آنها را از دایره‌ی اسلام خارج 
معرفی می‌کنند. پیام پیامبر جک در این دو حدیث به چنین افرادی این است که: اگر 
فردی را دیدید که گرفتار اعمال و کردار بد و ناشایست است. نباید فوراً مفتی شوید و 
به طور قطعی دوزخی‌بودن وی را برای جهان و جهانیان اعلان دارید و وی را از اهل 
دوزخ معرفی نمایید. چرا که مشخص نیست که فرجام و عاقبت چنین فردی چه 
خواهد شد و ممکن است که باقی زندگی وی طبق اوامر و فرامین خداوند سپری شود 
و کارهایی را در آخر عمر انجام دهد که موجب واردشدن وی به بهشت شود. و نیز اگر 
کسی توفیق پافت تا دست به کارهای خیر و اعمال نیک و رفتارهای شایسته و اخلاق 
بایسته زند. نباید به خود مغرور شود و خود را برتر از دیگران تصور کند و بهشتی 
بودنش را قطعی شمارد. بلکه برای وی مناسب است که پیوسته در فکر حسن خاتمه و 
یفام و عاقییت وی باشف ی موه مت ها ات ها هم ناش و اه عناب و 
خشمش همواره ترسان و لرزان. 

۴ - [۶]عن عادشة قالت: " دعي رسول له ی جنازة صبي من الانصار فقلت: 
یا رسول الّه؛ طوبی طذا» عصفور من عصایر النةه لم یعمل السوء ولم یدرکه. قال و 
غیر ذلك یا عاْشة! ان النّه خلق للجنة هلا خلقهم ها وهم نی أأصلاب آباهم» وخلق 
للنار هلاه خلقهم طا وهم في أصلاب آبائهم» رواه مسلم. 


۱- مسلم ح۲۶۶۲-۳۱ نسائی ح ۰۱۹۴۷ ابن ماجه ح ۸۲ مسند احمد ۲۰۸۱۶ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۷۷ 


۴- (۶) عايشه - تا _ گوید: «رسول‌خدا وق به تشییع جنازه‌ی پسربچه‌ای از 
انصار فراخوانده شد. به پیامبر 2 گفتم‌:ای رسول‌خدا 35! خوشا به حال این پسربچه 
(براستی وی بسان) پرنده‌ای(معصوم) از پرنده‌های بهشت است. (یعنی خوشا به حال 
این بچه» چرا که وی بهشتی است) و مرتکب هیچ گونه بدی و کار زشت و منکر و گناه 
و قصیانی تاه انیت پباشی گ تم وهای یه یا کیان مک مه ان ناه 
که تو می‌انگاری. شاید چنین نباشد و برخلاف چیزی باشد که تو می‌گویی. براستی 
خداوند طْْ برای بهشت مردمانی را آفرید در حالی که در پشت و صلب پدران‌شان 
بودند و برای دوزخ نیز گروهی را آفرید در حالی که در پشت پدران‌شان بودند». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

ره اعیاه: عماه و دای تلم یانش یی که کوهکا مات 
مومنان اگر در کودکی بمیرند. بهشتی خواهند بود. و پیرامون کودکان اهل شرک و 
کفر سه قول و نظریه وجود دارد: 

۱ دوزخی‌اند ۲. بهشتی‌اند ۳. در این قضیه باید سکوت کرد و علمش را به خدا 
حواله نمود. 

اما قول صحیح و درست در این مسئله نیز این است که کودکان کافران نیز بهشتی 
هستند. جرا که بر فطرت ایمان مرده‌اند. 

«کل مولود یولد علي الفطرة». 

و علما جواب حدیث فوق را چنین داده‌اند: 

منظور پیامبر اکرم 5 از ایراد این سخن این نیست که این کودک و کودکان دیگر 
داخل بهشت نمی‌شوند و از نعمت بهشت محروم‌اند. بلکه هدف پیامبر 5 چیزی فراتر 
و برتر از این سخن‌ها است. 

پیامبر جلٌ هدفش تأدیب و تعلیم عايشه - فد - و امثال او بود» تا هیچ وقت از 
طرف خود و بدون آگاهی از مسائل شرعی و اوامر و فرامین الهی و نبوی» آن هم به 
طور جزم و یقین. حکم نکنند و کسی را حاکم و دیگری را محکوم نگردانند و در 
متایل آغییی کف از فان و اقار نمی اس اظیار تطشکیوو سرا 
مسئله‌ی بهشت و بهشتیان و دوزخ و دوزخیان یک امر غیبی است و از ما پوشیده است. 


۳۷۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چنانچه علامه نووی در تأیید اين ادعا می‌گوید: «لعلّه نهاها عن السارعة الي القطع من 
غير آن یکون عندها دلیل قاطع». 

از اين رو پیامبر 3 در این حدیث به تمام مسلمانان فهماندند که الگوی شناخت در 
همه چیز علم و یقینء آن هم در پرتو شرع مقدس اسلام و اوامر و فرامین الهی و 
فقالیوآموهه‌های قاتا کشا بعش نوی اش و غیر ان تغوام ی ده کما سا فیتی 
حدس و تخمین و یا شک و احتمال. هیچ کدام قابل اعتماد نیست. چرا که پیروی از 
غیر علم و یقین. سرچشمه و منبع قضاوت‌های عجولانه و انتخاب‌های فوری در مورد 
هه کی تسش آییت که این ماش ابا تا کات سا وشات ها ای 

و براستی که پیروی کردن از غیر علم و یقین» روحیه‌ی تحقیق و کنجکاوی را از 
انسان گرفته و او را فردی زودباور و ساده‌اندیش بار می‌آورد. 

از این‌رو پیامبر 2 برای همه روشن می‌سازد که بدون تحقیق و بررسی و علم و 
یقین, نه به چیزی معتقد شوند نه عمل کنند و نه داوری نمایند. خصوصا در مسائل 
یش سا یی ای یواست رن 
مسائل. نخست به شریعت مراجعه کنند و از طرف خود و بدون آگاهی از اوامر و 
فرامین الهی و نبوی. و دلیل وحیانی و برهان شرعیء آن هم به طور جزم و یقین حکم 

۵ - [۷] وعن علي #» قال: قال رسول ال َ#:" ما منکم من آحد الا وقد کتب 
مقعده من النار ومقعده من اجنة. قالوا: یا رسول اله! فلا نتکل عل کتابنا وندع العمل؟ 
قال: "آعملوا فک میسر لا خلق له؛ آما من کان من أهل السعادة فسییسر لعمل آهل 
السعادة» وآما من کان من آهل الشقاوة فسییسر لعمل آهل الشقاوته ثم قرأً: (فآما من 
آعطی واتقی وصدق باسنی) الاية " متفق علیه. 

۵- (۷) علی نف گوید: «پیامبر و فرمود: خداوند از آینده‌ی شما مطلع است و 
جایگاه هریک از شما را در بهشت يا دوزخ نوشته است (و می‌داند که چه کسی از شما 


دوزخی و چه شین بهشتی است). صحابه ط تم رسول خدا 83 آیا با توجه به 


۱- بخاری ۰۱۳۶۲ مسلم ح۲۶۴۷-۶. ترمذدی ۲۱۳۵ ابن ماجه ۲۱2 برخی از این حدیث را 


روایت کرده‌اند. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۷۹ 


سرنوشت مکتوب خود بر آ ن تکیه نکنیم و عمل کردن را رها نسازیم؟ (یعنی حالا که 
جایگاه ما از پیش مشخص شده است. چرا عمل را رها نکنیم و جرا زحمت عبادت 
بکشیم و خودمان را به سرنوشت نسپاریم)؟ 
پیامبر 5 فرمود: همگی کار کنید و به اعمال نیک و صالح چنگ بزنید و از تلاش و 
کوشش باز نایستید. چون هرکس کاری را می‌کند و کاری از وی سر می‌زند که برایش 
اوه تفه نی اما کسایی کهاد اهل یاه بان مس افمال تساو‌یتدان 
تاش پیات کف اقسانی ]شام هی که اش زا یرای تفت وی 
ر ۳ سرنوشت ۳ به دوزخ اه (اینجا ۳ خدا و ی آن 
است که می‌داند همه‌ی بندگانش با اراده و اختیار خودشان چه اعمالی را در آینده 
انجام می‌دهند. برایر آن سرنوشت‌شان را رقم زده است» چون می‌داند که آنان بر 
خدا برابر آن رقم می‌زند)» سپس پیامبر ود این آیات را تلاوت فرمود: 
«امام ۳ عءصَ وت و وق باكه ها قاس یس روز لسع رما 
بل واستفتی ودب با ی سییر ری اللیل: ۱۰-۵ 
«کسی که در راه خدا دارایی خود را بذل و بخشش کند و پرهیزکاری پيشه سازد. و 
از آفریدگارش بهراسد و به پاداش خوب خدا در این سرا و خوب‌تر خدا در آن سرا؛ 
ایمان و باور داشته باشد. مشکلات و موانع را برای او آسان می‌سازيم و در کار خیر 
توفیقش می‌دهیم 9 او و آمادهه‌ی رفاه و آستایشن می‌نماييم. 9 اما کسی که تنگ‌چشمی 
کند و خود را بی‌نیاز از خدا و توفیق و پاداش دنیوی و اخروی الهی بداند» و به پاداش 
خوب خدا ایمان 9 باور نداشته باشد. او و آماده برای سختی 9 مشقت 9 ۳ پس 
مشکل و ناگوار دوزخ می‌سازیم». 
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 
شرح: چنانچه قبلاً بیان شد. علم خدا محیط به ازل و ابد و تمام زمان‌ها و همه‌ی 


۳۸۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
بدبختی. و خدا می‌داند که فلان شخص در فلان زمان و فلان مکان با اراده و اختیار 
تیا موه تساه آن هص دا سکع عوراسفت کاشفه سین 
قوه‌ی مجبور کننده و اجبار آور. 

و این حدیث نیز نباید حمل بر سلب اختیار از انسان شود چون این انسان است که 
به میل و خواسته‌ی خود. سعادت و بدبختی خود را رقم می‌زند و علم خدا در به وجود 
اتف اخمال انشا فافیرخ توا رخ بلکه ال الله ایس وکام شخه: 

محمد غزالی مضری می‌گوید: «اما اينکه محققاً خداوند می‌داند که مردم بعداً در دنیا 
چه خواهند کرد و در آخرت ثواب و پاداش نیک و پادافره و عقوبت بد خواهند داشت. این 
اخاطه فا رمع ان ارت او اما که اف یا ییوشور 
آینده می‌کنند. آنان را بر انجام مکتوب ازلی مجبور خواهد ساخت. این چیزی است باطل و 
چنین چیزی یبوچ و بی‌معنا اننتت: جون علم خداوند نوری است کاشف. نه قوه‌ای مجبور 
می‌دهیم. جبری ایجاد نمی‌کند. انسان‌ها خودشان با آراده‌ی خودشان به چیزی روی 
شور مق وال 6 کف میامیر 2۶ بقان اشکشیان مود به‌طور اش کاره ی ان مطلب»د الق 
دارد» چون به موجب آن هرکس اسباب خیر و نیکی را از قبیل عطا و بخشش و تقوی و 
وی را به کمال می‌رساند و تحقق می‌بخشد و او را در مسیر آسانی قرار می‌دهد و برای 
بهشت آماده‌اش می‌کند و هرکس به اسباب شر و بدی تعلق خاطر داشته باشد و آنها را 
انجام دهد از قبیل: بخل و فسق و فجور و تکذیب پاداش اخروی. خداوند مقصود و مراد او 
را به اتمام می‌رساند و تحقق می‌بخشد و او را در گمراهی‌اش می‌گذارد و در مسیر دشواری 
2 ۱ ۳۹ ۱ ۱ ۱ ِ_ سا )۱( 
قرارش می‌دهد و او را برای دوزخ مهیا می‌سازد ‏ . 


۱- عقيدة المسلم» ص ۰۱۴۱-۱۴۰ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۸۱ 


۶ - [۸] وعن آیي هريرة قال: قال رسول اللّه :"ان اللّه کتب علی ابن آدم حظه من 
الزناه آدرگ ذلك لا محالة» فزنا العین الحظر» وزنا اللسان النطق؛ والعفس تمنی وتشتهي» 
والفرج یصدق ذلك ویکنبه . متفق علیه. وفي رواية لسلم قال: " کتب عل ابن آدم 
نصیبه من الزناه یدرك ذلك لا محالة» العینان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماعی 
واللسان زناه الکلا» والید زناها البطش» والرجل زناها اخطاه والقلب یهوی ویتمنی؛ 
ویصدق ذلك الفرج ویکنبه ۳ . 

۶- (۸) ابوهریره » گوید: «پیامبر کل فرمود: براستی خداوند کّكْ بهره و سهم هر 
کسی را از زنا معین و مشخص کرده و آن را نوشته است که به ناگزیر دست‌خوش آن 
می‌گردد. از اين رو زنای چشم نگاه نارواست و زنای زبان گفتار بد و ظالمانه. و نفس 
انسان دارای آرزو و تمایلات فراوان است و اوست که آرزو می‌کند و می‌خواهد و آلت 
کامافم اه تا او مار تست ایا تناها اعضانت تا سای که 
الک تاسلن ربا یاهگت تشه اسکه هر سنا شا راهان وم 
می‌باشند. ولی وقتی که هماهنگی آلت تناسلی با آنها صورت گرفت. زنای واقعی صورت 
می‌پذیرد و گناه کبیره از همه سر می‌زند و همگی اندام‌ها در مکافات و عقوبت آن 
شریک و سهیم هستند. چون این هماهنگی آلت تناسلی است که به زنای واقعی این 
اتتامقا واقعیت وتف مها ام تسا کنق): 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

و در روایی دیگر امام مسلم چنین روایت می‌کند: 

«انسان در مسیر زندگی به طور قطع. بهره‌ای از زنا دارد که به طور قطع و حتم 
بدان دچار می‌گردد و پرهیز از آن ممکن نیست. (زیرا نمی‌شود اندام‌ها و جوارح بدن 
را تعطیل کرد و از آنها استفاده ننمود و هر اندامی در معرض ارتکاب زنای خاص به 
خود قرار دارد و بدان دچار می‌شود. از جمله:) زنای چشمان. نظر و دیدگاه به نامحرم 
است(که ممکن است مقدمه‌ی زنای حقیقی مجامعت جنسی با نامحرم قرار گیرد) و 
زنای گوش‌ها. شنیدن چیزهای حرام و نارواست «که ممکن است منشاً زنای حقیقی 
گردد) و زنای زبان گفتارهای ناروا و حرام است(که ممکن است به زنای حقیقی منجر 
کرهه ماع خیشت‌ها آن,است که بدا ها کارها و اضما تاشاست و تاز ییا ضورت کیرد 


۱- بخاری ۶۳۴۳ مسلم ۲۰۴۶/۴ ۲۰ ابوداود. ۲2 ۲۱۵. 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
و زنای پاها آن است که به وسیله‌ی آنها به‌سوی کارها يا اماکن فساد گام بردارد (که 
احتمال دارد به زنای حقیقی بیانجامد) و زنای دل نیز این است که هوی و هوس‌ها و 
آرزوهای ناشایست و حرام به خود راه دهد و درباره‌ی آنها بیاندیشد (که ممکن است به 
باق حقیقی کشیده‌شوههولن بابق داست که اعبال ایخ اتتاه‌ها با مات که آلت 
سای شا تزا هی وه انم ره خی ناش ما سی هت یرهم بات 
ولی وقتی که هماهنگی آلت تناسلی با آنها صورت گرفت. زنای واقعی صورت می‌گیرد 
تاه تیه اه همه ام ی تاه خی و فماشکی ال قاتا اسف هچب باق 
واقعی واقعیت و تحقق می‌بخشد یا آن را تکذیب می کند. 

شرح: چنانچه می‌دانیم تمام انسان‌ها(به جز پیامبران) از لغزش و گناه و معصیت 
معصوم نیستند و به مقتضای سرشت انسانی قطعاً دچار گناهان و اعمال قبیح و زشتی 
از قبیل: گفتن سخن بد. گوش دادن به چیزهای حرام. نگاه کردن به نامحرم و ... 
خواهند شد. چنانچه پیامبر 2 می‌فرماید: 

«کل ببی آدم خظاء وخبرا مطاءین التوابین». 

«همه فرزندان آدم لغزش کارند و بهترین خطاکاران. توبه کنندگان خواهند بود». 

و مرتکب شدن به گناهان صغیره. در سرشت و فطرت انسانی است و قطعاً دچار 
گناه و لغزش‌های جزئی و کوچک مانند؛ نگاه به نامحرم» گوش دادن به چیزهای حرام 
خواهد شد و از این چیزها مبرا و معصوم نخواهد بود. 

از این رو, پیامبر 2 در بخش نخست حدیث ان اللّه کتب علي ابن آدم حظة من 
الّنا ادرك ذالك لا محالة فزنا العین العظر ...» به این موضوع اشاره می‌کند و مراد از این 
حدیث که به تقدیر و «کُتَب» تعبیر شده است. این است که خداوند انسان را به گونه‌ای 
تاش بت اس که تعسو مشق مشک ام که کت وی زسکان ارات 
که تم مس هی که وب سا اسان دز کاز نامه 

و در این بخش از حدیث. پیام پیامبر 3 به انسان‌ها اين است که از ارتکاب این 
گناهان صغیره نباید از رحمت و عفو و بخشش خداوند مآیوس و ناامید شوند. بلکه آنجه 
یساش اس اند امتای از زر تاشنه کاهان کسیرهن نا واقی اتب 


اگر به متن حدیث به دقت توجه کنیم. پیامبر 5 به دو موضوع اشاره کرده‌اند: 


کتاب الایمان باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۸ 
۱. ارتکاب گناهان صغیره. 

با عبارت ان الّه کتب علي ابن آدم» تا «و زنا اللسان النطق» بنابراین هیچ انسانی 
نیست که از این لغزش‌های جزئی مبرا و معصوم باشد. ولی این لغزش‌ها و گناهان 
صغیره و جزئی از قبیل: نظر حرام و گفتن سخن بد و گوش‌دادن به حرام. نباید 
موجب یأس و نامیدی و سرخوردگی شوند. چرا که انسان‌ها در زندگی روزمره‌ی 
خویش با مداد و انواغ قراوان انیا در خورخمی که ورراق آنیا مقدور تست که کاملا 
از آنها دوری نمایند و چون بدین حدیث گوش فرا می‌دهند و با کلمات و جملات 
تسلیت‌بخش و آرامش‌بخش آن گوش فرا می‌دهند. آرام می‌شوند و تسکین می‌یابند. 

ما برای علاج لغزش‌های جزئی و صغیره‌ی انسان‌ها که بارها و بارها در تنگنای 
غرایز جنسی گرفتار می‌آیند و دچار عصیان و نگاه‌های بد و ناروا و گفتن سخن‌های بد 
و نادرست می‌شوند. بدین توجیه کریمانه و گذشت و عفو بزرگوارانه نیازمندیم تا مأیوس 
و سرخورده نشویم و بدانیم که فرصت برگشتن و توجه هنوز باقی است و این‌ها گناهان 
صغیره می‌باشند و آثار آنها به وسیله‌ی کارهای خیر از بین خواهد رفت. 

بنابراین» این حدیث در مورد گناهان صغیره که برای هیچ‌کس مقدور نیست که 
کاملاً از آنها دوری کند. می‌فرماید: هر انسانی سهمی از گناه (صغیره) دارد که خواه 
ناخواه مرتکب آن خواهد شد. 

۲ارتکاب گناهان کبیره: 

رسول‌خدا 5 در بخش دوم حدیث می‌فرماید: «واللفس تمتي وتشتهي والفرح 
یصدّق ذالك ویکنبه».در این حصه‌ی از حدیث پیامبر یله می‌فرماید: چجون انسان 
معصوم نیست و در زندگی روزمره‌ی خویش با تعداد و انواع فراوانی از گناهان صغیره 
مواجه می‌شود. و برایش مقدور نیست تا کاملا از آنها دوری کند و خواه ناخواه مرتکب 
آنها می‌شود. اما در مورد گناهان کبیره وی می‌تواند با اراده و خواست خویش از آنها 
دوری گزیند و يا به اختیار خود مرتکب آنها شود. 

پس برای انسان مناسب است که اوامر و فرامین خدا را مدنظر گیرد و از زنای 
شین تفن تفه نان یوم این یی تناها کش کتاهانه 
نیستند که قابل اجتناب نباشند و انسان حتماً مجبور به انجام آنها باشد. 


۳/۷۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

بنابراین پیامبر ی می‌فرماید: «والفرج یصدق ذالك ویکذبه» بعضی از انسان‌ها 
مرتکب زنای واقعی می‌شوند و برخی به اختیار خود مرتکب آنها می‌شوند. 

]٩[ - ۷‏ وعن عمران بن حصین: ٍن رجلین من مزينة قالا: يا رسول اللّه! ریت ما 
یعمل الناس الیوم ویکدحون فیه؟ اشيء قضي علیهم ومضی فیهم من قدر سبقی او فیما 
پستقبلون به ما آتاهم به نبیهم وثبتت احجة علیهم؟ فقال:" لاء بل شيء قضي علیهم 
ومضی فیهم» و تصدیق ذلك فِ کتاب ایثّه کنن: رنه نفی وم سَوها ۳ فجورها 
نها 4 [ سفنت : ۸-۷]" رواه مسلم". 

)٩( -۷‏ عمران بن حصین ت« گوید: «دو مرد از قبیله‌ی مزینه (به نزد رسول‌خدا 5 
آمدند و) گفتند:ای رسول‌خدا ج! به ما بگو؛ آنجه مردمان در دنیای کنونی از اعمال 
(خیر یا شر) انجام می‌دهند و در راستای آن تلاش بی‌امان و رنج فراوان می‌برند. آیا بر 
اساس تقدیر و سرنوشت مکتوب ازلی است و يا بر حسب اراده و اختیار و کسب خود 
اقتاه‌ها که ند ففای ام اتمه اه تسام هه اما ها ایا در که 
دلایل وحیانی و براهین شرعی به ثبوت رسیده است. سرنوشتشان را رقم می‌زنند؟ 

پیامبر 35 در پاسخ فرمود: خیر بلکه همه‌ی این اعمال بر حسب تقدیر و سرنوشت 

#وَتَفُس ومّا سوه فَالهْمَهَا نجورها وََفَها الشمس: ۸-۷]. 

«سوگند به نفس آدمی و به آن که او ۳ ساخته و پرداخته کرده است و قوای روحی 
وی را تعدیل و دستگاه‌های جسمی او را تنظیم نموده است. پس بدو گناه و تقوی را 
الهام کرده است و چاه و راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده 


است». 


شرح: «یکدحون فیه»: با تلاش بی‌امان و رنج فراوان به اعمال و رفتار دست 


۱- مسلم ۲۰۴۱/۴ ۱۰2. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۸۵ 


چنانچه قبلاً نیز گفته شد. این حدیث و احادیث دیگر از این دست. همه بیانگر 
احاطه‌ی علم خداوند می‌باشند و روشنگر این قضیه هستند که علم خداوند محیط به 
ازل و ابد و تمام زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد و قبل از اينکه انسان‌ها به وجود بيایند. 
خداوند می‌داند که اين انسان‌ها خوب هستند يا بد. مفسداند و یا مصلح. و نیز خوب 
می‌داند که این انسان است که به میل و اختیار خود راه سعادت را انتخاب می‌کند و با 
راه بدبختی را. 

و نباید این حدیث را حمل بر سلب اختیار از انسان کرد. چون علم خدا صفت 
کاشفه است نه باعث ایجاد کار و فعل. یعنی خداوند می‌داند فلان شخص به اراده و 
اختیار خود در فلان روز و در فلان ساعت. فلان عمل را انجام می‌دهد. ولی علم خدا 
شخص را مجبور به انجام آن عمل نمی‌نماید. بلکه خود انسان است که با میل و 
اراده‌ی خود سعادت و یا بدبختی خود را رقم می‌زند. 

چنانچه آیه‌ی ل مها فُجُوزها وَتَقَلها 4 خود دلیل بر اصل مختار بودن انسان 
است. یعنی خداوند حال تقوی و بی‌تقوایی و طاعت و معصیت نفس آدمی را به او 
شناساند و یا به تعبیر ساده‌تر راه و چاه را به او نشان داد. همان گونه که در آیه‌ی ۱۰ 
سوره‌ی بلد آمده است: 

طوَهدَیَه آلْجَدَی 4 البلد: ۱۰ 
«و راه خیر و شر را 2 ننموده ایم»؟ 

و خداوند آنچنان قدرت تشخیص و عقل و وجدان بیدار به انسان داده که فجور و 
تقوا را از طریق وحی. عقل. فطرت سالم و وجدان بیدار در می‌یابد و اين خود به 
روشنی تمام. دلیل بر اصل مختار بودن انسان است. 

۸ - [۱۰] وعن آیي هريرة » قال: قلت: یا رسول اللّه! نی رجل شاب وآنا خاف 
عل نفسي العنت» ولا آجد ما آتزوج به النساء کانه یستأذنه في الاختصاء قال: فسکت 
عني ثم قلت: مثل ذلك؛ فسکت عنی ثم قلت: مثل ذلك؛ فسکت عني» ثم قلت مثل 
ذلك؛ فقال البي ک:: "یا آبا هریرة! جف القلم بما آنت لاق» فاختص عل ذلك آو ذره. 
رواه البخاری" ۳ 


۱- بخاری ۵۰۷۶ نسائی ح۳۲۱۵. 


۳/۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۸- (۱۰) ابوهریره 8 گوید: «به پیامبر ی گفتم‌:ای رسول‌خدا 25! (شما خود 
می‌دانید) که من مردی جوان (و با غرایز شدید جنسی) هستم و می‌ترسم که بر اثر 
غرایز جنسی‌ام مرتکب زنا و گناه بشوم و مال و سرمایه‌ای نیز ندارم که با آن ازدواج 
کنم (و غرایزم را از طریق حلال و مشروع تسکین بخشم. حال شما بفرمایید که 
تکلیفم چیست؟ راوی حدیث گوید) گویا که ابوهریره :»با این سخنش از پیامبر کل 
می‌خواست تا به وی اجازه دهد تا خویش را خصی و آخته کند (یعنی آلت تناسلی 
خویش را قطع کند و از دست غرایز جنسی رها شود و شهوات دنیا را ترک نموده و 
همانند راهبان فقط به عبادت و نیايش حق تعالی مشغول شود). 

ابوهریره «» گوید: پیامبر ‏ سکوت کرد و به من پاسخی نداد. دوباره سخنانم را 
تکرار کردم. باز هم پیامبر 5 سکوت کرد و جوابی نداد. بار دیگر سخنانم را تکرار 
کردم» ولی باز هم از طرف پیامبر 2 پاسخی نشنیدم و ایشان سکوت را در برابر 
سخنانم ترجیح دادند. برای چهارمین بار سخنانم را تکرار نمودم. آنگاه پیامبر کل 
فرمود:ای آبوهریره! (بدان که) تقدیر و سرنوشت رقم خورده و دواتش نیز خشک شده 
است(حال بر اساس تقدیر و سرنوشت ازلی خویش, اگر می‌خواهی خویشتن) را خصی 
و اخته کن و یا اگر می‌خواهی اين کار را نکن». 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است] 


شرح: جمله‌ی «کأنه یستأذنه ی الاختصاء» در روایت بخاری وارد نشده است. 


(فاختص علي ذالك او ذر»: [ای ابوهریره! سرنوشت قلم خورده و دواتش خشک شده 
است؛ خواه اخته کنی يا تکنی فرقی نخواهد کرد]. در حقیقت این جملة که «خواه 
اخته کنی يا نکنی» در واقع جمله‌ی تهدیدیه برای حضرت ابوهریره ضلْ است و مراد 
اجازه دادن به اخته کردن نیست. چرا که پیامبر و در احادیث زیادی از اخته کردن 
نهی فرموده‌اند. چنانچه سعدبن ابی وقاص + می‌فرماید: 

«لقد رد النبي 39:) علي عثمان بن مظعون التبتل ولو اجاز له التبتل لاختصینا» 

«پیامبر 2 ازدواج نکردن عثمان بن مظعون را به خاطر اینکه خدا را عبادت کند. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۸۷ 


پس از این روایت دانسته شد که اخته‌کردن در شرع مقدس اسلام ممنوع و ناجایز 
است و جمله‌ی بالا در محل تهدید وارد شده است نه محل جواز و اباحت. 

٩‏ - [۱۱] وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه :"ان قلوب بني 
آدم کلها بین اصبعین من آصابع الرهن کقلب واحد یصرفه کیف یشاء" ثم قال رسول 
:"الم مصرف القلوب» صرف قلوبنا عل طاعتك ". رواه مسلم(٩.‏ 

۹- (۱۱) عبدالله بن عمروعاص تن گوید: «پیامبر جک فرمود: بی‌گمان همه‌ی 
دل‌های فرزندان آدم. بسان یک دل. میان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال 
است و آنها را هر طور که بخواهد دگرگون می‌نماید. 

(عبدالله بن عمرو تتد گوید): سپس پیامبر 3 فرمود: پروردگارااای که 
گرداننده‌ی دل‌هایی» دل‌های ما را به‌سوی طاعت و بندگی خودت دگرگون بفرما». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرمن»: 

به طور کلی اگر نگاهی اجمالی به آیات قرآنی و احادیث نبوی بياندازيم به آیات و 
احادیث بی‌شماری بر خواهیم خورد که بعضی از آنهاء وجود دست و چشم و برخی 
دیگر وجود مشت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضی دیگر بر وجود مکانی برای 
خدا که در آن قرار می‌گیرد و بعضی دیگر بر وجود نزول خدا در آسمان دنیا و يا بر 
نزدیکی و دوری او دلالت می‌کنند. 

حمل تمام این آیات و احادیث بر ظاهرشان غیرممکن است. چون لازمه‌ی آن» اثبات 
ی ایآ خا رش اش ال آنکه شب تدای درا ام اسان ماه ان 
براهین عقلی نیز ثابت شده است که محال است که خداوند ‏ دارای جسم باشد. 

چنانچه در شرح عقاید نسفیه می‌خوانیم: 


(الواحد» القدیم ال القاد العلیم السمیع» البصین الشایي اطرید» لمهشن بعرض 
ولا جسم ولا جوهر ولا مصو ولا خدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجژيء ولا 
مترکب ولا متناه ولا یوصف بالاهية ولا بالكيفية ولا یتمکن في مکان ولا جري علیه 


زمان ولا یشبه شوع ولا مخرح عن علمه وقدرته شوع». 


۱ مسلم ۲۰۴۵/۴ ۰۱۷ مسند احمد ۰۱۶۸/۲ 


۳۸۹/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تانق تذاتی است کاه متیکاا ری ان نتم قاون علنه سس تا 
اراده و ذاتی است که از عرض. جسم. جوهر. صورت و شکل. حد و نهایت. مساحت. 
تجزیه و تقسیم. و ترکیب که سایر مخلوقات و موجودات با آن وصف می‌شوند پاک و 
منزه است و هرگز با ماهیت و کیفیت وصف نمی‌شود و به هیچ عنوان بسان سایر 
موجودات در جهتی از جهات و مکانی از مکان‌ها جا نمی‌گیرد و زمان بر او جاری 
نمی‌شود و چیزی شبیه و همسنگ او نیست و هیچ چیز و هیچ کس خارج از احاطه‌ی 
علمی و تسلط و نفوذ و قدرت او نیست». 

بر این اساس علما و دانشوران اسلامی در حل آیات و احادیثی که به ظاهر جسمیت 
و حلول را برای خداوند ثابت می‌کند» ده دسته شده‌اند:*. 

گروه اول: مذهب تفویض (واگذاری امر به خداوند) که مذهب سلف و پیشینیان و 
صدر اسلام است مانند: امام ابوحنيفه. مالک احمد. شافعی» محمد بن حسن. سعدین 
معاذ مروزی عبدالله بن مبارک. ابومعاذ» خالد بن سلیمان. اسحاق بن راهویه. محمدین 
اتتاخیل سا رکفت سس آنه خسن آبه اففاهق که ها به انی فتیل اصاف که 
درافاشفشت آمده ات اسان نی که کلام فا سول زریگ وتهر سس انا 
مق و غون کم کننم. لذا اودتاویل خودداری؛ کردند و گفتت: خف. داناتر اشت: یه 
حقیقت آنهاء در حالی که تشبیه و جسمانی بودن او را رد کردند. 

به این خاطر وقتی از امام مالک بن انس سوال شد که معنای «استوا» وت آشتوی عل 
عرش که زاف ۵۳ نت ؟ گنای انوا کر لقت رشن اک بل که و 
چگونگی آن بر ما مجهول است. سوال کردن از آن بدعت است و ایمان به آن واجب است. 

گروه دوم: مذهب تأویل (شرح و تفسیر) که مذهب خلف و آیندگان است. بعد از 
اینکه قلمرو اسلام توسعه یافت و بسیاری از ملت‌ها که متأثر از آرای فلسفی و عقاید 
آیراتین که اعففاه هلول صاونق (در اشیام نو خسمانی,بون از داشت توا رد اسلام 
شدند و سبب برانگیختن اين شبهات نسبت به خداوند متعال گردیدند و در عين حال 
به آنچه که در زبان عربی و ظواهر آیاتی که عقایدشان را تأیید می‌کرد استناد کردند. به 
تاجا تخل [ قه باق لت کهشاتی قفی آتگوته آیاتب اعادیت )مه ها 
واگذار و تفویض می‌کردند] به تأویل الفاظی که دال بر جسمانیت و حلول‌اند پرداختند 


۱- ر.ک: شرح عقاید اهل سنت» ص ۰۷۳-۷۱ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۸۹ 


ترا متا ها سا دامتعا تا تام انس ماوت که 
زبان و لغت احتمال آن معانی را داشت. زیرا معانی مجازی که در قرآن و سنت به کار 
رفتة؛ ؛پیشتر از معانی حفیقی اننت. لذا «استوا» در آیه‌ی تالحم عل. المرَش 
أسْتَوی 4 [طه: ۵]. را به استیلا و اقتدار تأویل کردند. 

و نیز گفتند: عین بر چشم حقیقی اطلاق می‌شود و مجازاً به معنای اعتنا و توجه 
به کار می‌رود و «ید» بر بازو و انگشتان حقیقی اطلاق می‌شود و مجازا بر قدرت و 
تسلط. و «نزول» بر فرود آمدن جسمانی اطلاق می گردد و مجاز 1 بر پایبن آمدن دستور 
یا فرشته و نیز به معنای تواضع و محبت کردن به کار برده می‌شود. مثلاً می‌گویند: 
«نزل فلان» یعنی تواضع کرد. 


۳ 
9 


بر این اساس خلف آیه‌ی ید لته 


ی 


فَوّق یديهم 6 الفتح: ۰ را به قدرت و سیطره‌ی 
او تأویل کردند و آیه‌ی «نجری باغیُنتا4 [القمر: ۱۴]. را به تحت نظر و توجه ما معنی 
کردند ها 

الق انتضا آنم سظای رش بای داسیته که عیر یت رس | نگ برش 
(اشری. هه وه الفاسی اش که عفا بان ناسا اما ها منود وان 
این زاوها تست ها من رام خرن اهامای یاو کت تایه ومالکین 
بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او بی‌مصداق و بی‌معنا است. 

پیامبر 35 در این حدیث برای بیان عظمت و قدرت خدا از تعبیر کنایی‌ای بسیار زیبا 
اتتقاده مر کنو مس فرمایق: 

«همه‌ی دل‌های فرزندان آدم میان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال 
است و آنها را هر طور که بخواهد دگرگون می‌نماید». 

و معمولاً چنین واژه‌ها و جملاتی کنایه از قدرت مطلقه و سلطه‌ی کامل بر چیزی 
است. همان گونه که ما انسان‌ها در تعبیرات روزمره خویش می‌گوییم؛ فلان شهر در 
دست من است و يا فلان ملک در قبضه و مشت من می‌باشد. 

کوتاه سخن اینکه همه‌ی این تشبیهات و تعبیرات کنایه از سلطه‌ی مطلقه‌ی 
پروردگار بر عالم هستی و تمام موجودات و مخلوقات زمینی و آسمانی است تا همگان 


۱< شرح عقاید اهل سنت. ص ۰۷۳ 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
بدانند که در دنیا و آخرت. کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت خداوند است. چرا 
که آفرینش همه‌ی موجودات از ناحیه‌ی او است و حتی در بقای خود هر لحظه به 
فیض وجود او نیازمنداند و تدبیر عالم‌هستی و گشودن گره تمام مشکلات و همه‌ی 
ارزاق به دست با قدرت اوست. 

و همگی این تعبیرات جنبه‌ی کنایی دارند و به خاطر کوتاهی و نارسایی الفاظ و 
الفبای ما در زندگی روزمره. ناچاریم آن معانی بلند از قدرت نامحدود شامله‌ی خدا و 
حکمت تامه و مالکیت بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او تعالی و... را در قالب 
این الفاظ کوچک بریزیم. چرا که ما الفاظ و واژه‌ها و جملاتی که در خور بیان مقام 
عظمت و قدرت پروردگار باشد در اختیار نداریم» پس به ناچار از همین الفاظ و با 
استفاده از همین تشبیهات و تعبیرات کنایی» در بیان عظمت و قدرت و شکوه و جلال 
وت و فتاز دا تفای ناهیک نایم مت آن سای که کی 
بخواهد برای کودکی که در عالم جنین زندگی می‌کند. مسائل این جهان را تشریح 
کند. اگر سختی نگوید کوتاهی کرده و اگر هم بگوید. ناچار است مطالب را به صورت 
سربسته ادا کنن, زیرا شنونده در آن شرایط توأنایی و استعداد پیشتر از این را ندارد. 

از اين رو نباید کسی از این‌ها احتمال تجسم و حلول پروردگار را بدهد و براستی که 
جز انسان بسیار ساده لوح بی‌خرد. گوته‌بین و کوته‌فکر و کم‌ظرفیت و ضعیف‌الایمان 
دیگر کسی چنین فکری در قوه‌ی مدرکه و مخیله اش نقش نخواهد بست. 

و بی‌گمان اگر انسان‌ها با معیار و مقیاس‌های کوچک و ناچیز اندیشه‌های خود 
درباره‌ی ذات و صفات پاک و بی‌عیب و نقص خداء. قضاوت نمی‌کردند. هرگز به 
بیراهه‌ها و سیاه‌چاله‌های کفر و زندقه. الحاد و بی‌بندوباری. گمراهی و ضلالت و 
شقاوت و بدبختی نمی‌افتادند. 

۰ - [۱۲] وعن یی هريرة نله قال: قال رسول اه مّ: " ما من مولود الا یولد عل 
الفطرة» فآبواه بهودانه آوینصرانه و یمجسانه» کما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون 
فیها من جدعاء؟ ثم یقول: فظرت آلّهآلّی فظر آلقاس علنها لا تبییل ی له 
دلِكَ لین لیم 4 [الروم: ۳۰]. متفق علیه. 


۱- بخاری ۰۱۳۵۸2 مسلم ۲۰۴۷/۴ ۰۲۲ مسند احمد ۰۲۵۱/۲ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۹۱ 


۰ (۱۳) ابوهریره عّ4 گوید: پیامبر ‏ فرمود: هیچ نوزادی پا به عرصه‌ی وجود 
چندگانه پرستی و کفر و زندقه و الحاد و بی‌بندوباری به دنیا می‌آید. 
سپس تحت سرپرستی پدر و مادر قرار می‌گیرد و آنها هستند که او را به کیش 
یهودی. يا دین مسیحی و يا آئین آتش‌پرستی در می‌آورند. همان‌طور که حیوان؛ 
بچه‌ای به دنیا می‌آورد. آیا در موقع تولد در آن احساس عیب و نقصی می‌کنید؟. چرا 
که هیچ یک از بچه‌ی حیوانات با گوش بریده یا داغ شده به دنیا نمی‌آیند (بلکه پس از 
تولد. صاحبان آن حیوانات هستند که به منظور شناسایی و تمییز آنها از دیگر حیوانات 
گوش‌های آنها را قطع می‌کنند و یا داغ می‌نمایند. همین طور کودک انسان؛ پاک و 
بی‌گناه و بدور از هرگونه شرک و کفر به دنیا می‌آید. ولی پس از تولد است که پدر و 
مادر او را یهودی» مسیحی يا مجوسی می کنند). 
پس از این حضرت ابوهریره + در تأیید این سخن, این آیه را تلاوت کرد. 
ما ی نا ی خن بش وه هی مایق هی دوه 10۳ 
«فظرت له ای قظر لاس علیعً لا تببیل لی ال ال این یه 
[الروم: ۳۰]. 
است. نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از خداگرایی به کفرگرایی و از دینداری 
به بی‌دینی و از راستروی به کجروی کشاند) این فطرت خداشناسی و خداباوری که 
در اعماق دل‌های انسان‌ها نهفته است. دین و آیین محکم و استوار و راست و درست 
است». 
[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 
شرح: مراد از فطرت چیست؟ 
در این‌باره از علما و9 دانشوران اسلامی. اقوال متعددی نقل شده است که دو مورد 
از آن. پیشتر قابل توجه است: 
۱ این که مراد از فطرت. دین مبین اسلام است. یعنی خداوند قَْْ هر انسانی را 
او را در محیطش فاسد نکند. هر بچه‌ای که متولد شود بر فطرت اسلام و 
مسلمان می‌باشد. و امام احمد بن حنبل و حافظ ابن عبدالبرٌ نیز بر همین 


باورند. 


۳۹۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲ اینکه مراد از فطرت. شایستگی و صلاحیت و استعداد پذیرفتن و قبول‌نمودن 
اسلام است. یعنی خداوند متعال در آفرینش انسان» چنان خاصیتی به ودیعه 
نهاده است که در انسان صلاحیت شناخت خدا و تسلیم در برابر او وجود دارد 
و اگر انسان درست تربیت شود و در خانواده‌ای نیک و شایسته باشد و در 
محیط اجتماعی مناسب و در شرایط ایده‌آل رشد کند. به راحتی می‌تواند از 
این استعداد و شایستگی کار بگیرد و به دین مبین اسلام گردن بنهد و آن را 
بپذیرد. 

و مسلک جمپور از جمله علامه عینی. طیبیء تورپشتی. شیخ عبدالحق محدث 
خهل شش شاه رل ال خی مین اتت ضا که انیا قی انم این که عازن 
هر انسانی را وقتی که می‌آفریند. در وجودش استعداد و صلاحیت پذیرش اسلام را هم 
نیز خلق می‌کند که اگر در محیط آزاد و مناسب زندگی کند و عوامل خارجی و محیط 
آلوده مانع او نشود. بدون اينکه کسی او را دعوت به اسلام دهد. با خمیره‌ی وجدان 
پاک و خالص خودش و با استعداد و صلاحیت ناب خویش می‌تواند راه را از چاه و 
ایمان را از کفر تشخیص دهد و به دين اسلام بپیوندد و آن را بپذیرد. 

به هر حال. این حدیث نبوی و آیه‌ی قرآنی. دلیل و برهانی قاطع و محکم بر 
فطری‌بودن عقیده‌ی توحیدی و باور خداباوری و خداشناسی است که خداوند کت آن 
را در اعماق دل‌ها و در تارویود وجود انسان‌ها عجین نموده است. 

و از نخستین روزی که انسان قدم به عالم هستی می‌گذارد. اين نور الهی در درون 
جان او شعله‌ور است. چرا که خداگرایی و خداپرستی به صورت یک فطرت و سرشت 
در درون جان همه‌ی انسان‌ها قرار دارد. 

پیامبر جة در اين حدیث تأکید می‌کند که دین به صورت خالص و پاک از هرگونه 
آلودگی و هرگونه شرک و خرافه و کفر و زندقه. در درون جان آدمی وجود دارد و 
انحرافات محیطی و اجتماعی و خانوادگی یک امر عارضی است. بنابراین وظیفه‌ی 
پیامبران الهی و کتاب‌های آسمانی این است که اين امور عارضی را زایل کنند و به 
فاص اسان ماکان سای مرن نم هو 

در دنیای کنونی ما نیز از نقطه نظر دانشمندان و صاحب‌نظران امور روانشناسی و 
تربیت. مسلم است که انسان بر اساس فطرت توحیدی و ایمان الهی و برائت نفسانی 
متولد می‌شود. شخصیت طفل مانند ماده‌ی خام و مستعدی است که با تربییت صحیح 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۹۳ 


شکل می‌گیرد. بدون شک دارای ایمانی راسخ و استوار و اخلاقی فاضل و تربیتی 


ایده‌آل خواهد شد. 


وینشاً ناشیح افتیان ‏ متا عی ما کان عوده ابوه 
وما دان الفتي بحجي ولکن یعو ده التدین اقزتوه ٩‏ 


فرزندان ما بر اساس تربیت پدرانشان رشد می‌کنند تدین جوانان ما به سبب عقل 
آنان نیست. بلکه به جهت تربیت پدران آنهاست. 
و شاعری دیگر می‌گوید: 
ولیس ‏ الثبت ینبت في جنان کمثل النبت ینبت في الفلاة 
ومل يرجي لاطفال کمال ذا ارتضعوا دی الناقصات 
گیاهی که در باغی باصفا می‌روید. با آنکه در برهوت رشد کرده است. یکسان 
نیست. آیا از بچه‌هایی که از پستان زنان نالایق و پست شیر می‌خورند. می‌توان انتظار 
کمال و بزرگی داشت؟( ؟. 
آری. براستی اغلب دانشمندان و فلاسفه‌ی خداشناس به فطری‌بودن اصل 
کواشتاشسی فعم فانت مش تیاس کم‌آنن اصل را کار ی کفه پیو اسان کر 
و وجدان خود بدان ایمان دارند و به وجود خدایی بزرگ و توانا و بینا و شنوا معتقداند. 
خداوند در آیات فراوانی در سوره‌های یونس. فرقان» عنکبوت. روم. لقمان و زمر با 
تا کف باه اور ری کهشکی اساها او عدای تام مستران تعوا زونه سالاعسن 
مان اوق در افو تاماشیماک و افاق و شرایک طافه فربا تاهوو هام یه 
حکم ندای فطرت به‌سوی خدا روی آورده و یکسوگرایانه در حالی که همه تن 
متوجه‌ی کبریایی حق تعالی هستند او را به فریادرسی می‌خوانند و اين واقعیتی است 
که همه‌ی آدمیان از ابتدایی و بی‌تمدن گرفته تا آدمیان امروز که در حد اعلای تمدن 
و مدنیت اجتماعی قرار دارند و از افراد خدانشناس و سوسیالیست گرفته تا انسان‌های 


۱- چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم ج ۱ص ۰۱۵۴ 
۲- همان. 
[] 


۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
خداشناس. بلااستثناء در سختی‌ها و شداید و در شرایطی که از همه چیز قطع امید 
دا ریح عاصف اه ۱۳۹ 9 روم 
گر له مخلصین له آلدّی. ۰ [یونس: ۲۲] 


«به ناگاه باد سختی وزیدن می‌گیرد و از هر سو موج به سویشان می‌دود و می‌پندارند 
کشک اقفر میهافم ای ابیرقت ۱ 


دعوم فیها سُبْحَتَكَ ره در 0 وله آن امد 


له رب میت( [یونس: ۱۰] 

«در بهشت دعای مومنان:پروردگارا تو منزهی(از آنچه کافران در دنیا می‌گفتند) و 

سلام آنان در آن (خطاب به همدیگر) درودتان باد (ای فرمانبرداران یزدان سبحان).و 

ختم دعا و گفتارشان: شکر و سپاس پروردگار جهانیان را سزا است. «که ایمان را 

نصیب ما کرد و از ما خشنود گردید) می‌باشد...» 

۴ و رده منیا اه ما له یمه مه یی ما کان 

غوا ره من قَبل وَجْعل بّه نا یضل غن سیبلهه فل تم بسکفرات 
قلیلا ات من شب کار [الزمر: ۸ 
«هنگامی که گزندی متوجه انسان می‌گردد. پروردگار خود را به فرباد می‌خواند و 
تضرع‌کنان رو به درگاه او می‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود بدو 
داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به خوشی تبدیل کرد) خدا را که قبلا 
به فرباد می‌خواند فراموش می‌کند (و گزند را از یاد می‌برد و به ترک دعا می‌گوید) و 
خدا گونه‌هایی را برای خدا می‌سازد تا (هم خود را و هم مردمان را بدان) از راه او بدر 
برد و گمراه کند.(ای پیغمبر! به چنین فردی) بگو: اندک روزگاری از کفر خود 
تیه یرو با ان وی را اما تا که زد 6 

پس دانستیم که انسان بر اساس فطرت توحیدی و ایمان الهی و برائت نفسانی از 
گناه و معصیت متولد می‌شود و شخصیت کودک مانند ماده‌ی خام و مستعدی است 
که با تربیت خانوادگی و مصاحبت اجتماعی و آموزشی و تربیتی شکل می‌گیرد. 


۹ 
1 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۹۵ 


و در حقیقت کودکان مانند امانتی در دست والدین خود هستند. قلب پاک آنها 
مانند گوهر ارزشمندی است اگر او را به اعمال نیک و درست عادت دهیم و درست 
تربیت بکنیم» و به خصائل اخلاقی و خصوصیات ایمانی او را آراسته بکنیم بر اساس 
آن رشد می‌کند و سعادت دنیا و آخرت را به دست می‌آورد و اگر او را مانند حیوان به 
خود واگذاريم تا به اعمال ناشایست عادت کند. گمراه می‌شود و تباه می‌گردد. چرا که 
اگر کودکی در خانواده‌ای منحرف يا محیط اجتماعی گمراه رشد کند یا با افرادی 
ناشایست نشست و برخاست کند. بدون تردید اخلاق بد. با وجودش در می‌آمیزد و 
خصایل رفتاری ناشایست را جذب می‌کند و بر اساس مفاهیم و مبادی کفر و گمراهی 
رشد خواهد نمود و به زودی از سعادت به جانب شقاوت کشیده می‌شود و از اسلام به 
جانب کفر گام بر می‌دارد. 

پس برای حفاظت فرزندان باید نخست خود پدر و مادر انسان‌های نیک و شایسته 
تفه توافنه کودخان زاخرست ترسک متیدمب مایت و ماسی اعلاقی, رنه آنان 
بان دهتد و بهتقطربت اصلی آنها آمکان شکرفایی, و بالتتگی دهد 

۱ - [۱۳] وعن یی موسی الاشعري قال: قام فینا رسول الله م2 بخمس کلمات فقال: " 
ان له لا ینام ولا ينبغي له آن ینام» مخفض القسط ویرفعه» یرفع الیه عمل اللیل قبل 
عمل التهاره وعمل التهار قبل عمل اللیل» حجابه النوره لو کشفه لاحرقت سبحات 
وجهه ما ٍنتهي الیه بصره من خلقه»". رواه مسلم" ‌ 

۱- (۱۳) ابوموسی اشعری :> گوید: پیامبر 3 برای ایراد خطبه برخاست و ما را 
به پنج چیز پند و اندرز داد و فرمود: خداوند کل نمی‌خوابد و او را نسزد که بخوابد. 

او برخی را (به سبب گناه و معصیت و نافرمانی و تجاوز از اوامر و فرامینش) پایین 
می‌آورد و خوار می‌دارد (و به درکات پست دوزخ می‌کشاند) و برخی را (به ذریعه‌ی 
طاعت و بندگی) بالا می‌برد و والا می‌گرداند (و به درجات والای بهشت می‌رساند). 
کردار و گفتار شبانه‌(ی انسانها» پیش از کارهای روزانه و کارهای روزانه پیش از 
کارهای شبانه به‌سوی او بالا برده می‌شود(و هیچ تآخیر و یا تعویقی در بالا رفتن کردار 
پسندیده و گفتار پاکیزه‌ی انسان‌ها و پا کردار نازیبا و گفتار قبیحانه‌ی آنها به‌سوی خدا 


رخ نمی‌دهد. بلکه اعمال و کردار به سرعت به‌سوی او بالا می‌روند). 


۱- مسلم ۰۱۷۹-۲۹۳ اپن ماجه ح ۰۱۹۵ مسند احمد ح ۴۰۵/۴. 


۳۹۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پرده و حجاب او نور است و فروغ» و اگر آن را کنار زند. جلوه و فروغ و پرتو او 
همه‌ی آفریدگان را که دیده به‌سوی او می‌گشایند. خواهد سوزانید. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

شرح: «یجخفض القسط ویرفعه»: برخی از شارحان «قسط» را به رزق و روزی ترجمه 
کرده‌اند. یعنی خداوند طْكْ برابر مصلحت و صلاحدیدی که خود می‌داند. روزی هرکس 
از بندگانش را بخواهد کم می‌کند و تنگ می‌گرداند و برای هرکس که بخواهد فراوان و 
گسترده و فراخ می‌گرداند و توسعه می‌دهد و برخی دیگر از شارحان؛ ترجمه‌ای دیگر 
کرده‌اند که ترجمه‌اش در بالا گذشت. 

به هر حال می‌توان بین این دو قول جمع کرد و چنین گفت: که خداوند َْ گاهی 
اوقات بر اثر عصیان و نافرمانی عده‌ای از بندگان» روزی را بر آنها تنگ می‌کند و گاهی 
نیز بر اثر طاعت و بندگی عده‌ای دیگر از بندگانش» رزق و روزی را بر آنها گسترده و 
فراخ می‌گرداند. 

(حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما |ٍنتهي الیه بصره من خلقه»: 

انیب اهر ایس مه را ای کی که وان کوش زیت 
نامحدود و بالاتر از جهان ماده که در آن زندگی می‌کنيم دیده و مشاهده نخواهد شد. 
چرا که در جهان ماده و دنیای کنونی ما همه چیز محدود است. 

اما ریت خداوند طّ در آخرت با دلایل عقلی و براهین نقلی وحیانی و شرعی ثابت 
هه وی اش وسافی را سر که وی وی یی آتاد 
بخاری آمده است که پیامبر ی فرمود: «انکم سترون ربکم کما ترون القمر ليلة 
البدر» به یقین شما پروردگارتان را خواهید دید همانگونه که ماه شب چهارده را 
می‌بینید». و خداوند طْت می‌فرماید: 

وجوه یومَیذ تاضرة ٍل ربها تاظرةق 4 [القیامة: ۲۳-۲۲]. 
«در آن روز چهره‌هایی شاداب ۲ شادان‌اند. به پروردگار خود می‌نگرند». 

و باید دانست که رویت خدا در آخرت رژیتی است بدون کیفیت و حد و حدود و 
بدون اينکه در مکانی و جهتی باشد و بی‌آنکه مسافتی بین او و بیننده باشد. یعنی 
ریت خداوند به همانگونه که اجسام را در مکان می‌بینیم و يا اینکه دیدنشان مشروط 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۲۹۷ 


به این که در جایی متوسط. (نه بسیار دور و نه بسیار نزدیک) باشند نیست. چرا که 
خداوند و از همه‌ی این چیزها پاک و منزه است. 

پس خداوند قّ بدون اينکه در مکانی و جهتی و در مقابل بیننده قرار گیرد یا نور 
به چشم برسد و یا مسافتی بین او و بیننده باشد. در آخرت دیده می‌شود و اهل‌سنت و 
جماعت نیز با دلیل عقلی و نقلی اعتقاد به جواز ریت خداوند در آخرت دارند و 
می‌گویند: آیه‌ی ) تُذ رکه البصد...4 [الانعام: ۱۰۳] بر نفی ریت دلالت نمی‌کند؛ 
پلکه بر فقن اذراک دلالت هی کته نی رها به کت یقت او ال تم وش 
هرا ییاسک ای اعاطه ین یه یا شخ ایب سای 
است. نه اصل رویت. چنانچه از حضرت عکرمه تْ: درباره‌ی آیه‌ی طّ ُذرکة 
ال بط وان موی و تاه کف بشما مان را کی یه کته یر 
گفت: آیا همه‌ی آن را می‌بینید؟ و نگاهتان همه‌ی جوانب آن را احاطه می‌کند؟ گفتند: 
خیر. گفت: پس دیدن خداوند در آخرت نیز این چنین است. 

وله المع الاغل» [الروم: ۲۷]. 
«بالاترین وصف در آسمانها و زمین متعلق به خدا است». 

و «نْ ترانی» در سوره‌ی اعراف. برای نفی رویت در دنیا است. زیرا وجود مادی 
اک کر ای خشا تا یی مهن فقارقی و اتخادیت پ عمار ۵ ناه فرارای گر 
نشان می‌دهد که نگاه کردن آخرت. بدون کیفیت و چگونگی و حدود و جهات و 
مسافات و صفات است. بلکه دیدن خدا در آخرت بدون کیفیت و حد و حدود است. و 
خداوند طِْ به بهشتیان چشمی می‌دهد و پا اينکه خاصیت دنیوی چشم را در آخرت 
تقیی مت هیا بتر اند اه قفالی را فیت کنیه 

پس نباید بسان معتزله که منکر ریت خدا در آخرت‌اند. غایب را بر شاهد و آخرت 
را بر دنیا قیاس کرد و حکم جهان ماده و جهان ماورای ماده را یکسان تصور کنند چرا 
که هر کدام از دو جهان قوانین خاص خود را دارند و نباید دچار قیاس مع الفارق شده 
و آخرت را به دنیا و ماده را به معنویت قیاس نمود. 

۲ - [۱۴] وعن آي هريرة قال: قال رسول اللهت:: "ید اللّه ملاأی لا تخیضها نفقة» 
سحاء اللیل والتهان آرآیتم ما آنفق مذ خلق السماء والارض؟ فانه لم یغض ما في یده» 


۳۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وکان عرشه عل الاء وبیده الیزان یخفض ویرفع ". متفق علیه. 

وفي رواية لسلم: " یمین الّه ملاأی - قال ابن نمیر: ملان -. سحاء لا یغیضها شيء 
الیل والنهار ۲ 

۲- (۱۴) ابوهریره طلء گوید: «پیامبر جَلٌِ فرمود: براستی دست خدا پر و گشاده 
است (و او جواد و بخشنده است و هر گونه که بخواهد و حکمت خداوند اقتضا کند 
می‌بخشد و بخیل و تنگ چشم نیست) و انفاق و بخشش چیزی از آن کم نمی کند. 
بلکه او(بنابر اقتضای حکمتش بر بندگان خویش) شب و روز می‌بخشد. 

آیا نمی‌بینید که خداوند طّْْ از بدو آفرینش آسمان‌ها و زمین» چقدر (بر بندگان و 
موجودات و مخلوقات زمینی و فرازمینی) انفاق کرده ولی با این وجود چیزی از آنچه 
در دست پر و گشاده دارد. کم نشده است. 

و عرش خدا بر روی آب قرار دارد و ترازو(ی رزق و روزی) نیز در دست اوست 
(بنابراین. بنا به حکمتش روزی را) کم و زیاد می‌کند (و برابر صلاحدیدی که خود 
می‌داند. رزق و روزی هرکس از بندگانش را بخواهد کم می‌کند و تنگ می‌گرداند و 
برای هرکس که بخواهد فراوان و گسترده و فراخ می‌گرداند و توسعه می‌دهد). 

و امام مسلم با این الفاظ چنین روایت می‌کند: «دست راست خداوند کْنْ پر و گشاده 
است(و او جواد و بخشنده است) و خداوند کل شب و روز بر بندگانش می‌بخشد و انفاق و 
دهش می‌کند و براستی بخشش و انفاق زیاد از آن چیزی کم نمی‌کند. 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: «یدالّه»: چنانجه قبلا گفته شد. معنای اصلی واژه «ید» به معنای «دست» 
است. ولی این واژه در زبان عربی به معانی دیگری نیز استعمال می‌گردد از جمله: 
نعمت. قدرت. تسلط و نفوذ. حکومت و زمامداری. 

و در اینجا که پیامبر 6 می‌فرماید: «دست خدا پر و گشاده است». کنایه و تعبیری 
لطیف و زیبا از نهایت جود و بخشش و قدرت کامل و اشاره‌ای به نعمت‌های مادی و 


۱- بخاری ح ۴۶۸۴ مسلم ۲ / ۳۷-۶۹۱ ترمذی ۳۰۴۵ ابن ماجه ۰۱۱۷ مسند احمد ۳۱۳/۲. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۹ 


و در حقیقت پر و گشاده بودن دست. کنایه از بخشندگی و جود. و در مقابل خالی 
و بسته بودن دست. کنایه از بخل و تنگ‌چشمی می‌باشد. 

و براستی خداوند و در منتهای جود و سخا و بخشش و گشاده‌دستی قرار دارد و 
این همه نعمت که ما در اطراف و اکناف خویش می‌بينيم و در مراحل مختلف زندگی 
اعم از مادی و معنوی» دنیوی و اخروی» فردی و اجتماعی. سیاسی و نظامی. فرهنگی 
و اقتصادی و... به نظاره‌ی آنها می‌نشینيیم. همه و همه ثمره‌ی فضل و بخشش دستان 
بلاکیف خداوند سبحان است. و اوست که شب و روز بر بندگانش احسان و انعام 
می‌نماید و همه را در زیر چتر نعمت‌های بیکران و لاتعد ولا تحصي خویش قرار 
می‌دهد. تا منتهای جود و سخای خویش را به بندگانش نشان دهد. 

«سحاء»: فراوان و فراخ کرده است. اتمام بخشیده است و فراگیر نموده است. 
یعنی خداوند شب و روز نعمت‌های ظاهر و باطن را بر بندگانش گسترده و افزون 
هی ربا وهی انس ور سس شاف کالم آنواابه تا سر 
است. 

«ملاأي» «ملژن»: یعنی پر آکنده از نعمت و لطف. «لا تغیضها»: کم نمی کند. 
نمی کاهد. 

«المیزان»: ترازو یا وسیله‌ی سنجش به گونه‌های مختلف که با آن سنگینی يا دما 
یا فشار و جز آنها را اندازه بگیرند. و نیز به معنای «اندازه» و «عدالت» نیز به کار برده 
می‌شود. 

ولی به طور کلی «میزان» هر قانون تکوینی و دستور تشریعی را شامل می‌شود. چرا 
که همه وسیله‌ی سنجش‌اند و درست است که «میزان» در لغت به معنای ترازو و 
وسیله‌ی وزن کردن سنگینی اجسام است. اما مسلما میزانی که در اين حدیث به آن 
اشاره رفته است. مفهوم گسترده‌ای دارد که هر وسیله‌ی سنجش و همه‌ی قوانین و 
مقررات تکوین و تشریع را فرا می‌گیرد. 

و اينکه می‌بینیم در بعضی از آیات و احادیث. از عبارت «میزان» به معنای قرآن 
عدل. شریعت, ترازو و سنجش, تفسیر شده است در حقیقت هر کدام اشاره به 
اف ان انم هو کل و کی سک 


۳۰۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به هر حال تمام سنجش‌ها. سنجش حق از باطل. سنجش عدالت از ظلم و ستم. 
سنجش ارزش‌ها و سنجش حقوق انسان‌ها در مراحل و مسیرهای مختلف زندگی 
اجتماعی» همه و همه به دست قدرت خداوند طْْ است و بس. 

و با این وجود عده‌ای از علماء و دانشوران اسلامی در اینجاء«میزان» را به معنای 
شا وه:موری قظ گرا خافه‌اند و تگفتفانه: مراد از نما شه هلان 4۸ این 
است که ضوابط و قوانین و موازین و معاییر رزق و روزی به دست خداست و اوست که 
برابر صلاحدید خویش روزی هرکس از بندگانش را که بخواهد کم می‌کند و برای 
هرکس که بخواهد فراخ و گسترده می‌دارد. 

و برخی دیگر از علماء «میزان» را در حدیث. به معنای عدالت گرفته‌اند و حدیث را 
چنین ترجمه کرده‌اند:«خداوند کكّ به ذریعه‌ی تسلط ظالمان و ستم پیشگان. گاهی 
عدالت را پایین می‌آورد و گاهی نیز به خاطر تسلط و نفوذ عدالت پیشگان و ظلم 
ستیزان. آن را والا می‌گرداند و به آن رفعت می‌بخشد. 

به هر حال, می‌توان چنین نیز گفت که مراد از «میزان» قوانین و ضوابط و قواعد و 
ان عیرست کاخ بر تاش ال هی اش هش ای 
تکوینی و دستور تشریعی را شامل می‌شود. 

۳ - [۱۵] وعنه قال: سئل رسول الّه ی عن ذراري الشرکین» قال: " له علم بما 
کانوا عاملین " متفق علیه . 

۳ (۱۵) ابوهریره عّ گوید: «پیرامون بچه‌های مشرکان و کافران که پیش از 
بلوغ چشم از جهان فرو می‌بندند. از پیامبر 5 سوال شد «که حال و وضع آنها در 
قیامت چگونه است. آیا در بهشت برین خداونداند و یا در آتش سوزان دوزخ)؟ پیامبر 5 
در پاسخ فرمود: فقط خداوند نی از فرجام و عاقبت آنها باخبر است». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: «ذراری»: جمع «ذریه» است. این واژه از ماده‌ی «ذرء» به معنای آفرینش و 
خلقت است و در اصل به معنای نسل آدمی. نژاد. دودمان و فرزندان کوچک می‌باشد. 
ولی گاه به همه‌ی فرزندان اعم از کوچک و بزرگ, بلاواسطه و با واسطه نیز «ذریه» 


۱- بخاری ۱۳۸۴ مسلم ۲۰۴۹/۴ ۲۶ ابوداود ۰۴۷۱۱ نسائی ح ۰۱۹۵۰ مسند احمد ۳۹۳/۲. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۰۱ 


گفته می‌شود. ولی در اینجا مراد همان معنای اصلی, یعنی فرزندان کوچک و خردسال 
است که قبل از بلوغ می‌میرند. 

چنانچه قبلا نیز گفته شد. درباره‌ی فرزندان مسلمانان» علما و دانشوران اسلامی بر 
این امر اجماع و اتفاق نظر دارند که کودکان مسلمانان که قبل از بلوغ می‌ميرند. 
بهشتی خواهند بود. ولی پیرآمون کودکان اهل شرک و کفر. بنابراین حدیث و احادینی 
از این دست. چند قول و نظریه وجود دارد: 

۱- آنها به تبع والدینشان دوزخی‌اند. 

۲- بر اساس فطرت [کل مولود یولد علي الفطرة] بهشتی‌اند. 

۳- از زمره‌ی خدمتگذاران بهشتیان‌اند. 

۴- در اعراف‌اند. 

۵- خداوند بر اساس علم خویش با آنها برخورد می‌کند.یعنی اگر بداند که آنها 
چون به سن بلوغ برسند. اعمال منافی یمان انجام می‌دهند. آنها را وارد دوزخ 
راک ان که مان اه اس کم ی اوه 
بهشت می‌گرداند. 

۶ موکول کردن این قضیه به خود خداوند کََّنء چرا که خود خداوند کّْْ از فرجام 
و عاقبت آنها بهتر با خبر است. و عده‌ی زیادی از علما همین قول را اختیار 
نموده‌اند. 

۷- اطفال خردسال در قیامت به مرحله‌ی بلوغ می‌رسند و آزمايش و امتحان 
می‌شوند. هرگاه از این آزمایش پیروز درآیند. ملحق به بهشت می‌شوند و اگر از 
این آزمون پیروز در نيایند. ملحق به جهنم خواهند شد. 

۸- علامه آبن حجر عسقلانی بر این باور است که کودکان مشرکان که قبل از بلوغ 
می‌میرند بر اساس فطرت پاک و خالص‌شان وارد بهشت می‌شوند. و جواب این 
حدیث را چنین داده است که این حدیث در ابتدای امر و پیش از نزول حکم 
بهشتی بودن کودکان است. چنانچه وی می‌گوید: «هذا قبل آن ینزل فیهم شی 
فلايناني آنبم من آهل انة»". 


۱- مرقاة المفاتیح» ج۱ ص ۲۸۹. 


فصل دوم 


۴ - [۱۶] وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الم " ِن أول ما خلق الّه 
القلم» فقال له: اکتب. فقال: ما آکتب؟ قال: اکتب القدر.فکتب ما کان هو کائن ای الأْبد 
رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب اسنادا. 

۴- (۱۶) عباده بن صامت ف گوید: «پیامبر ول فرمود: براستی نخستین چیزی 
را که خدا آفرید. قلم بود. خداوند کََّْ پس از آفرینش قلم به او فرمود: بنویس. قلم 
گفت: پروردگارا! چه بنویسم؟ خدا فرمود: قضا و قدر را. پس قلم نیز آنچه را بوده و 
خواهد بود و از همان روز تا روز قیامت روی می دهد » ۳ نوشت». 

شرح: از این حدیث این مسئله را می‌توان استنباط کرد که خود آفرینش قلم قبل از 
هر چیز» دلیل و برهانی بزرگ بر اهمیت و جایگاه ببس شامخ و بلند علم و دانش و قلم و 
فوات انستت: جرا که شمین. قلم امن که پیوتقدهتگهین انسام‌هاء حافقط علام م قلون 
تفر و افکای مر ات ها تدای و تاه اسلا سا اشاطی فان کنعکان 
فروزان بر فراز راه تقدم و پیشرفت ملت‌ها و نبوغ آنها و حلقه‌ی اتصال فکری علما و 
افو ارس اه 

حتی فراتر از آن» ارتباط آسمان و زمین و زمینیان و فرازمینیان نیز از طریق لوح و 
علم و دانش و فناوری و تکنولوژی است. 

و اگرچه قلم در این روایت اشاره به قلم تقدیر و قضا و قدر است. ولی هرچه هست؛ 


نقش و جایگاه قلم را در سرنوشت بشر و مقدرات او روشن می‌سازد. چرا که گردش 


۱- ترمذی ح ۰۲۱۵۵ مسند احمد ۱۷/۵ ۰۲ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۰۲ 
نیش قلم بر صفحه‌ی کاغذ. سرنوشت بشر را رقم می‌زند. لذا پیروی و شکست جوامع 
انسانی, به نوک قلم‌ها بسته است. 

رفع یک اشکال: شاید نسبت به این حدیث این اشکال وارد شود که در این روایت 
آمده است: 

(لٍن ال ما خلق له القلم» «نخستین چیزی را که خدا آفرید قلم بود». 

ولی در حدیث دیگری آمده: 

(لٍن ۳ ما خلق له العقل» «نخستین چیزی که خدا آفرید. عقل و خرد بود». 

و در بعضی دیگر از روایات می‌خوانیم: 

«ٍن ول ما خلق الّه نوري» 

یا «ٍن ول ما خلق اللّه روحي» 

و یا «ِن أول ما خلق اللّه العرش». 

و در حقیقت بین این روایات منافاتی نیست. چرا که در واقع مراد از اول بودن 


یعنی هر کدام از این‌ها نسبت به جنس و نوع خودش در درجه‌ی نخست آفرینش 
قرار:دارد» ته اینکه حقیقعا قلم از هی انواغ و او تماق اخناس و اضیاه دایگو ۵و 


آفرینش مقدم باشد, بلکه منظور این است که قلم نسبت به جنس و نوع خودش از آنها 
مقدم است. «و قس علل هذا) 

۵ - [۱۷] وعن مسلم بن یسار قال: سثل عمر بن اخطاب «#» عن هذه الایة: ولد 
1 ری من بَی دم من طهُورهم ذریتَهم 4 [الأعراف: ۱۷۲]. الاية» قال عمر: سمعت 
رسول ال یسال عنهاء فقال: " ٍن اللّه خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه» فاستخرج منه 
ذریة» فقال: خلقت هولاء للجنة» وبعمل اهل اِنة یعملون» نم ۳ ظهره بیده 
ففیم العمل یا رسول اللّه؟ فقال رسول اه :۲ ِن اللّه ذا خلق العبد للجنة؛ استعمله 
بعمل هل اجنة حتی یموت علی عمل من آعمال أهل البنة فیدخله به النة» ولذا خلق 
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العبد للنار؛ استعمله بعمل أهل النار حتی یموت عل عمل من آعمال أهل النار فیدخله 
تیه | 
۵- (۱۷) مسلم بن بسار و گوید: عده‌ای از مردم از حضرت عمر ففْ» در ارتباط 

با تفسیر و تشریح این آیه ۳ کردند: 

ود رك من یی عم من طهورجم درم دهم علّ آشیهم 

ال برن الوا بل شهدتاً آن کفولوا یم الیسَة لا کتا عَن نا 

غفلیی 4 [الأعراف: ۱۷۲]. 

«و ای پیامبر برای مردم بیان کن. هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از پشت 


آدمیزادگان در طول اعصار و قرون پدیدار کرد و ایشان را بر خودشان گواه گرفته 
است 9 خطاب بدانان فرموده است که؛ آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفته‌اند: 


آری. گواهی می‌دهیم که توئی خالق باری. تا روز قیامت نگویید ما از اين امر 
خداشناسی و یکتاپرستی غافل و بی‌خبر بوده‌ايم». 
عمر «» در پاسخ گفت: خودم مقصود این آیه را از پیامبر 5 شنیده‌ام که از ایشان 
درباره‌ی آن سوال شد و ایشان در پاسخ فرمودند: «خداوند کّْن آدم ال را پدید آورد و 
آنگاه که از آفرینش وی فراغت یافت» پشتش را با دست قدرت لایزال و قوت لایتناهی 
خویش کشید و (گروهی از) فرزندان آینده‌ی او را تا آخرین فرد بشر از پشت او به 
صورت ذراتی بیرون آورد». 
سپس فرمود: «من اين گروه از فرزندان آدم را برای بهشت آفریده‌ام و آنها نیز (با 
اراده و اختیار و کسب و تلاش خویش در دنیا) به انجام کارهای بهشتیان می‌پردازند 
(و در نهایت نیز وارد بهشت می‌شوند). آنگاه بار دیگر دست قدرت و قوت خویش را بر 
پشت آدم ا#ع کشید (و گروهی دیگر از) فرزندان آینده‌ی وی را تا آخرین فرد بشر از 
پشت او به صورت ذراتی بیرون آورد و فرمود: من این گروه را برای دوزخ پدید آورده‌ام 
و آنها نیز (با اراده و اختیار و کسب و تلاش خویش در دنیا) به انجام کارهای دوزخیان 


۱- موطا مالک ح۲ «کتاب القدر». ترمذی ح ۲۰۷۵ و قال حدیث حسنّ ابوداود ح ۰۴۷۰۳ مسند 
احمد ۴۳/۱. 
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می‌پردازند (که در نهایت با اعمال و کردار زشت و قبیح خودشان راهی دوزخ خواهند 
شد)) . 

در این هنگام مردی جا برخاست و9 ات ی ۳ رسول خدا ی (حالا که جایگاه ما از 
سرنوشت مکتوب ازلی خویش. يا می‌توانیم بر آن تکیه کنیم و عمل کردن را رها 
سازیم؟ زیرا در صورتی که جایگاه ما از پیش مشخص شده است) عمل کردن به چه کار 
آید؟ و جرا عمل را رها نکنیم؟ 

پیامبر 5 فرمود: («(خیر» عمل ۳ رها نسازید. چرا که) هرگاه خداوند تن بنده‌ای ۳ 
برای بهشت بیافریند. در انجام کارهای بهشتیان. توفیقش می‌دهد و او نیز به‌سوی 
اختیار خویش) اعمالی را انجام می‌دهد که او را بر سرنوشت مکتوب ازلی به بهشت 
می‌رساند و خداوند متعال وی را وارد آن می‌سازد. و اما هر گاه بنده‌ای را برای دوزخ 
بيافریند. در انجام کارهای شقاوت‌پیشگان و دوزخیان توفیقش می‌دهد و او نیز به‌سوی 
اعمال آنها گرایش پیدا می‌کند و تا آخر عمر (با اراده و اختیار و کسب و تلاش خویش) 
متعال وی ۳ راهی نَ می‌سازد». 

[اين حدیث را مالک. ترمذی, و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

۱- چنانچه قبلاً گفته شد این حدیث و احادیثی از این قبیل برای صاحبان 
بصیرت و درایت و فرزانگان و فرهیختگان. کوچکترین ابهام و اشکالی را در بر 
ندارد. چرا که آنها به خوبی از اصول و موازین و مبادی و مبانی اسلام باخبراند 
و خوب می‌دانند که علم خداوند و به همه چیز و همه کس در هردو جهان 
احاطه‌ی کامل دارد و علم او ازلی و محیط به ازل و ابد و تمام زمان‌ها و 
مکان‌ها می‌باشد. 

انجام مکتوب و سرنوشت ازلی مجبور خواهد ساخت. این چیزی است باطل و چنین 
چیزی یوج و بی‌معنی انتت: جون علم خداوند طلن نوری است کاشفه نه قوه‌ای 
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مجبورکننده و اجبارآور و به هیچ عنوان اين علم سابق و ازلی خدا به آنچه که ما در 
آینده انجام می‌دهیم» جبری ایجاد نمی کند. 

یعنی خداوند در ازل می‌داند که فلان شخص در فلان روز و در فلان ساعت و در 
فلان مکان, به اراده و خواست خود و با سعی و تلاش خویش فلان عمل را انجام 
می‌دهد. ولی این علم خدا شخص را مجبور به انجام آن عمل نمی‌تماید. 

و این خود انسان‌ها هستند که با اراده‌ی خودشان به چیزی روی می‌آورند که 
اقوات از اش ام اس اه اه بر نی اد ات 
گرایش خود آنان» مراد و هدفشان را (هرچه باشد. خوب يا بد) به اتمام می‌رساند و 
تحقق می‌بخشد. پس علم خدا. صفت کاشفه است. نه قوه‌ای مجبور کننده و اجبار آور. 

۲- پیرامون «عهد الست» و اينکه این پیمان چگونه بوده است. میان مفسران و 

شارحان اختلاف است که از همه مهم‌تر دو نظریه و دیدگاه است: 

الق نگاه او شاه سای سا ور یاه اس آنیایه ای قفومان که 
هنگامی که خداوند آدم ال را آفرید» ذریه‌ی وی را از پشت وی بیرون آورد و فرزندان 
آینده‌اش را از همان روز تا آخرین فرد بشرء از پشتش بیرون آورد و به آنها عقل و شعور 
کافی برای شنیدن سخن و پاسخ گفتن عنایت کرد و در آن هنگام از طرف خداوند به 
آنها خطاب شد «آلست بربکم» همگی در پاسخ گفتند: «بلي شهدنا». سپس همه‌ی آنها 
به صلب آدم ات بازگشتند و به اين طریق خداوند طَّْ از آنان بر ربوبیت خویش عهد و 

پیمان گرفت که این عهد را «عهد الست» و آن عالم را «عالم ذر» می‌نامند. 

و 
از پشت وی بیرون آورد و از آنان بر ربوبیت خویش عهد و پیمان گرفت. بنابراین؛ 

ن «الست» در «عالم ذرّ» یک پیمان تشریعی و پیمانی از باب حقیقت میان 
اد و انسان‌ها است. 

ب) دیدگاه دوم دیدگاه علما و دانشمندان خلف است. این عده بر اين باورند که 
این عهد و پیمان از باب مجاز و تمثیل است. نه از باب حقیقت. و منظور از عالم در و 
پیمان الست همان عالم استعدادها و پیمان فطری و فطرت است. یعنی این آیه و 
حدیث در حقیقت اشاره به توحید فطری و وجود ایمان به خدا در اعماق روح آدمی 
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این گروه از علما می‌گویند: در حقیقت خداوند کَْنْ ذریه و فرزندان آدم را از پشت 
وی بیرون نیاورد. بلکه ادله و براهین کونی را بر وحدانیت و ربوبیت خویش اقامه کرد 
و عقل‌های فرزندان آدم را بر وحدانیت خدا گواهی داد. 

لذا مراد از این گواه‌گرفتن. خلقت فطری آنها بر توحید و یکتاپرستی است. بنابراین 
خداوند طِّْ در وجود هریک از فرزندان آدم ا استعداد و آمادگی برای درک حقیقت 
توحید را داده است و در نهاد و فطرت هر کدام از آنها اين سر الهی به صورت یک حس 
درون ذاتی به ودیعه گذارده شده است و هم در عقل و خردشان به صورت یک حقیقت 
خودآ گاه نهادینه گردیده است. 

بر اساس این قول و نظریه. همه‌ی افراد بشر دارای فطرت و روح توحید و 

چرا که خداوند 5ّ3. نسل‌های بنی‌آدم را یکی از پی دیگری آفرید و برای هر نسل از 
آنها از طریق ارسال رسل و انزال کتب و دلایل آفاقی و براهین انفسی و راز و رمز 
و آن نسل‌ها نیز در طول عصرها و قرون به زبان حال و قال بر توحید و یگانگی خدا 
گواهی و شهادت دادند. 

و این عده از علما تمام احادیثی که در این زمینه آمده‌اند را به همین طریق تفسیر 
و تشریح کرده‌اند. «والّه اعلم بالصواب» 


۶ - [۱۸] وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: خرج رسول الّه کل وفي یده 
کتابان» فقال: " آتدرون ما هذان الکتابان؟" قلنا: لا» يا رسول اللّه! الا آن تخبرنا. فقال 
للذي في یده الیمنی: " هذا کتاب من رب العالین» فیه آسماء هل البنةه وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» ثم هل عل آخرهم» فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم بدا" ثم قال للذي في 
شماله: " هذا کتاب من رب العالین فیه آسماء آهل النان وأسماء آباهم وقبائلهم» ثم 
أجمل عل آخرهم فلا یزاد فیهم ولا ینقص منهم آبد". فقال أصحابه: ففیم العمل یا 
رسول اللّه ان کان آمر قد فرغ منه؟ فقال: " سددوا وقاربوا؛ فان صاحب الجنة یختم له 
بعمل هل اعبنة وان عمل آي عمل. وان صاحب النار یختم له بعمل هل النار وان عمل 
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آي عمل." ‌ قال رسول ال ۱ "فرغ ریکم من العباد ریق فی 
له وفریق فی آلسَعیر 4 [الشوری: ۷ رواه الترمذی( 

۶- (۱۸) عبدالله بن عمرو - نفد - گوید: «رسول‌خدا 3 در حالی از خانه 
بیرون شد و به‌سوی ما آمد که گویا در دو دست مبارک دو کتاب بود. ایشان از ما 
پرسید: آیا می‌دانید این دو کتاب و نوشتار چیست؟ گفتیم: خیر ای رسول‌خدا و مگر 
که و هر ی فا رتسا زمیات کات سا ها سور آ کاتسا 
پیرامون کتابی که در دست راستش قرار داشت فرمود: این نوشتار» کتابی از سوی 
پروردگار جهانیان است که در آن نام‌های بهشتیان و نام‌های پدران و حتی فراتر از آن؛ 
یبای فتاه زیم وید ها دایب بسا ال کی آه تشه یت 
چنان این کتاب و نوشتار الهی دقیق و حساب شده است که هرگز) نه کسی در آن 
افزوده می‌شود و نه کسی از آن کاسته می‌گردد. 

پس از آن پیامبر 7 درباره‌ی کتابی که در دست چپشان قرار داشت. فرمود: اين 
نوشتار نیز کتابی از سوی پروردگار جهانیان است که در آن نام‌های دوزخیان و 
نام‌های پدران و قبیله و تیره‌ی آنها به تفصیل و اجمال در آن ثبت و ضبط شده است 
(و چنان این کتاب و نوشتار الهی نیز دقیق و حساب شده است که هرگز) نه کسی در 
آن افزوده می‌شود و نه کسی از آن کم می‌گردد. 

در این هنگام اصحاب عگه گفتند:ای رسول‌خدا 185 حالا که جایگاه هرکس از پیش 
مشخص و معین شده (و دوزخی و بهشتی بودن هرکس قبلاً در مکتوب ازلی خداوند 
تعیین گردیده است). پس در این صورت عمل به چه کار آید؟ (یعنی با توجه به 
سرنوشت و مکتوب ازلی خویش مبنی بر بهشتی و یا دوزخی بودن, آیا می‌توانیم بر آن 
تکیه و اعتماد کنیم و عمل را رها سازیم)؟ 

پیامبر 2 فرمود: (خیر. هرگز عمل را رها نسازید. بلکه بر شما لازم است که) 
استقامت و پایداری بر دین و اعمال نیک و شایسته را هدف خویش قرار دهید (و با 
انجام اعمال و کردار شایسته و گفتار بایسته و طاعت و بندگی خدای مهرگستر) به او 


نزدیک شوید و در پرتو آن به خداوند طِّّْ تقرب و نزدیکی حاصل نمایید. 


۱- فرمدی ۱۴۱ ۱۲و قال؛+هذا حدیت خی غریب صحی مسند ام ۱۱۶۷/۲ 
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و براستی برای فرد بهشتی, در ازل در مکتوب ازلی» اعمال بهشتیان نوشته شده 
که وی در پرتو آنها؛ به بهشت خدای کّكْ وارد خواهد شد. اگر چه مرتکب اعمال 
دیگری نیز گردد. (چرا که ارزش کارهای انسان به فرجام آنها وابسته است و خداوند 
کل یر اه آیتدفی این فرد مظلع و آگاه ات وهی داند که آزن اسان سر اسام با اعمال 
نیک اختیاری‌اش وارد بهشت می‌شود). 

و همچنین در ازل برای فرد دوزخی. در مکتوب ازلی اعمال دوزخیان نوشته شده 
که وی در پرتو آنها به دوزخ در خواهد آمد. اگر چه در زندگی‌اش اعمال بهشتیان را 
نیز انجام دهد (اما بالاخره بنا به مکتوب ازلی خویش, دوزخی خواهد بود. چرا که 
ارزش کارها به فرجام و عاقبت آنها وابسته است و خداوند نیز از آینده‌اش مطلع و آگاه 
ان ی کات کی ناهام ها ارزو فا کوور با شاه اعمال و کرهار 
زشت و قبیحش وارد جهنم خواهد شد)». 

عبذالله ین عمرو - جنشت - گوید: «پس از این پیامبر 385 به دستانشی اشاره کرد؛ 
گویا که آن دو کتاب را پشت سر خویش گذاشته. آن گاه فرمود: پروردگار دانا و فرزانه 
(از نوشتن و مقرر داشتن مرگ. رزق و روزی» سررسید و فرجام زندگی و تیره‌بختی و 
نیک‌بختی و بهشتی و دوزخی بودن هر بنده‌ای از بندگانش) فارغ گشته. پس «در روز 
گردهمایی بزرگ رستاخیز مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در بهشت بسر 
می‌برند و دسته‌ای در آتش سوزان دوزخ». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است] 

شرح: «و نف یدیه کتابان»: پیرامون آن دو کتاب و چگونگی آن دو. میان شارحان 
وی اعااف ات وهای تا وه یوراد انسلای مین باسته اه سای 
دو کتاب «دو کتاب حسی و حقیقی» است. یعنی به حول و قوه‌ی الهی» دو کتاب در 
دست پیامبر ی قرار داده شد که در یکی نام‌های بهشتیان و در دیگری اسامی 
دوزخیان قید شده بود. و این عده از علما این حدیث را حمل بر حقیقت می‌کنند و 
می‌گویند: خدایی که اين همه معجزات و فضایل و کمالات مادی و معنوی» غیبی و 
دینی به پیامبران خویش داده, قادر است که چنین کتابی را در اختیار پیامبر خویش 
قرار دهد و قدرت حمل آن را نیز به وی عنایت فرماید. وم دَلق غل له بعزی 4 


[ابراهیم: ۲۰]. 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اما دسته‌ای دیگر از علما و دانشمندان این حدیث را حمل بر تمثیل نموده‌اند و 
می‌گویند: ذکر این دو کتاب از باب مجاز و تمثیل است. نه از باب حقیقت و چون 
گوینده [یعنی پیامبر 5] متصف به اسرار و علوم غیبی و فضایل و کمالات الهی است و 
شنونده [عبدالله بن عمرو- ند -] متصف به یقین محکم و مضبوط به گفته‌ها و 
سخنان و اوامر و فرامین گوینده» در بیان چیزهای غیر حسی از تعبیرها و اشاره‌های 
حسی استفاده می‌کند. یعنی گاهی از تعبیرهای حسی برای بیان عظمت و قطعی‌بودن 
امری استفاده می‌شود. یعنی آنقدر مقام آن بالا و مشخص و هویدا و قطعی و یقینی 
است که گویی قابل مشاهده و ریت می‌باشد. 

۷ - [۱۹] وعن یی خزامة عن آبیه قال: قلت: یا رسول الله؛ آرآیت رقق نسترقیها؛ 
ودواءٌ نتداوی به» وتقاٌ نتقیهاه هل ترد من قدر اللّه شیئا؟ قال: " هي من قدر اللّه ". رواه 
آحجمد والترمذي وابن ماجه" . 

۷- (۱۹) ابوخزامه له از پدرش نقل می‌کند که گفت: «به پیامبر یی گفتم:ای 
رسول‌خدا 22! آیا دعاهایی که ما برای طلب شفا به کار می‌بريم (یعنی«رقیه») و دارویی 
که خود را بدان معالجه می‌کنیم و سپر و وقایه‌ای که خویشتن را به ذریعه‌ی آن از 
دشمن محفوظ و مصون می‌داریم. چیزی از قضا و قدر خداوند متعال را رد می‌کند؟ 
پیامبر 2 در پاسخ فرمود: آن داروها و اسباب و وسایل نیز خود از مصادیق بارز و 
شاخص قضا و قدر خداوند می‌باشند». 

[اين حدیث را احمد. ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند] 

شرح: «رقی» جمع «رقیه» است. یعنی افسون. تعویذ و دعا. به این معنا که 
خی با اراد هتفای وتا م هیا کل هر اس یات فا هه وال ار 
برده شود در مقام معالجه‌ی بیماری کسی بر آید. 

البته در مسئله‌ی تعویذ و دعاء علما چند شرط را قرار داده‌اند: 

اد ای و فا ار آسای اما تاه له کار مک اس 

الم رب الناس» آذهب البأس» اشف نت الشانی» لا شفاء الا شفاءاك شفاء لا 


یغادر سقما و دعاهای مأئور دیگر از این قبیل. 


۱- مسند احمد ۴۲۱/۳ ترمذی ۲۰۶۵ وقال حدیث حسن صحیح. ابن ماجه ح ۲۳۲۷. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۱۱ 


۲- افسون و تعویذ باید با زبان عربی و به زبانی قابل فهم و درک باشد و باید جداً از 
اصطلاحات سخت و ناهموار و کلمات غریب و نامنوس و مغلق و پیچیده پرهیز 
نمود. 

۳- افسونگر معتقد باشد به اينکه افسون و تعویذ و دعا و اوراد وی به خودی خود 
موثر نیست. بلکه تأثیر آن منوط به تقدیر و مشیت الهی است. یعنی افسونگر 
بر این باور باشد که بیماری‌ها در ذات و طبیعت خود مسری و واگیر نیستند. 
همانگونه که در جاهلیت بدان معتقد بودند. بلکه واگیربودن و سرایت کردن و 
مریض‌شدن هرکس بر حسب تقدیر و مشیت خداوند و بر مبنای سنن هستی 
الهی می‌باشد و در نوشتن دعا و یا برای کسی که آن را می‌نویسد امور زیر حرام 
ات 7 

الف) خلوت کردن با زن بیگانه: بعضی از کسانی که به کار دعا مشغول‌اند. ادعا 
می‌کنند که دعا نوشتن برای زن ممکن نمی‌شود. مگر با او خلوت کرد. این کار حرام 
است و در حقیقت موجب فساد می‌شود. 

ب) دیدن بدن زن: نباید جایی از بدن زن لمس یا دیده شود. مگر اینکه ناچارا برای 
درمان باشد. وقتی که مردی محرم یا زنی نباشد که آن را انجام دهد. 

ج) استفاده از خرافات و اباطیل: دعای شرعی باید خالی از خرافات باشد. از جمله‌ی 
ای خراقات این انیت که پبایسی که آ خاش یه ردان رز فا تشون کشت که 
می‌دارند و روز بعد اکاذیبی را برای او سرهم می‌کنند و ادعا می‌کنند که اين مطالب را 
در طی نگهداری لباس دریافته‌اند. این دروغ و افتراء و سوء استفاده از آموال مردم 
یت فان رها ایس متام از ۱ 

پس برای مسلمان شایسته است که به طبابتی که بر مبنای مشاهده. تجربه. 
اقا ساب میات یحو و انا ای ار و افر او کفیه ما 
و اسباب ظاهری و به سنن موجود در هستی توجهی نمی‌کنند و اسباب خفی و 
نیروهای مجهول و نامریی از قبیل افسون‌ها و دعاهای مکتوب غیرمفهوم و 
شعوذه‌هایی را که ساحران و دجالان آن را تبلیغ و ترویج نموده‌اند. توجهی نکنند و 
همه را باطل و خرافی پندارند و باید بپذیرند که طلسم‌ها و تعویذهایی که مردم از 


همان 


"۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
قدیم‌الايام به گردن و غیره می‌آویخته‌اند همه از دیدگاه شریعت ممنوع است و خود 
پیامت ک9 تین ات انشکه دم رام له و موارا ساسا اه طاووها روص باطل 
و خرافی و يا خرمهره‌ها و يا چیز دیگری از این قبیل که بر گردن کودکان به اعتقاد 
اينکه آنان را از شر جن و چشم زخم حفاظت می‌نماید نهی فرموده است. 

تا اش هه ماه ناشکهک کی ات تا 
تا اقا هک له کون فان وخ ملک اسساب متومانل تب ای دی 
مقررات الهی به حساب می‌آیند. چرا که خداوند کت اسباب و مسببات را تقدیر نموده و 
مسببات را به خود ربط داده است و همانطور که مسببات را مکتوب فرموده اسباب را 
هم مکتوب و مقرر داشته است و همانطور که نتایج امور را مقدر فرموده. مقدمات آنها 
را نیز مقدر نموده و ثبت کرده است. 

وادر حقیقت دفع قدر با قدر یکی اوبشت‌های الهی :در میان مظلرقات است که قمر 
گرسنگی با قدر غذا و قدر درد با قدر دارو و قدر تشنگی با قدر نوشیدن آب و... دفع 
می‌گردد و همه‌ی این‌ها قدر خداوند محسوب می‌شوند. 

چنانچه بیان شد. وقتی از پیامبر 3 درباره‌ی داروها و اسباب و وسایل پیشگیری و 
بهداشت و سلامت سوال شد که آیا این‌ها روی قدر و اراده‌ی خداوند اثری می‌گذارند؟ 
جواب قاطع پیامبر 5 این بود که «هی من قدر الله» همین داروها و اسباب و وسایل 
نیز از مصادیق قدر خداوند می‌باشند و به صراحت برای همه بیان داشته‌اند که به 
اک ها ارفا کای قیی ال تفای فا ده راک وه ات رو 
وسایل نیز از جمله‌ی مقدرات الهی به حساب می‌آیند. 

به همین جهت به تأسی از پیامبر جة وقتی حضرت عمر نله قصد کرد که به شام 
برود» قبل از ورود به آنجا اطلاع حاصل کرد که در آنجا بیماری طاعون شایع شده 
است. ایشان راجع به بازگشت با یارانش به مشورت نشست. نظر کلی به برگشتن استوار 
یافت تا خود و همسفرانش را از مظان خطر دور دارد. 

لذا حضرت عمر «» تصمیم گرفت که از وارد شدن به شام منصرف شود و به مدینه 
بااگرخی به ان گفتتای امیر الموشی ابا از قضا و قذر ال قرار هی کن ٩‏ حش رقم 


له فرمود: «نفر من قدر الّه اي قدر الّه؛» «آری از قدر خدا به‌سوی قدر خدا می‌گریزیم» 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۳ 


آیا اگر دو وادی و شلّه باشند. یکی سبز و خرم و دیگری خشک و بی‌گیاه. اگر ما حیوان 
خود را در وادی سرسبز و خرم بجرانيم آیا قدر خدا را انجام نداده‌ایم؟ 

بنابراین ایمان به قضا و قدر به هیچ وجه با کار و کوشش در جهت دستیابی به 
مصالح و رفع مفاسد و به هیچ وجه با اسباب و وسایل منافات ندارد و سزاوار نیست که 
انسان مسلمان اسباب و وسایل را نادیده بگیرد و به آنها توجهی نکند بلکه از اسباب و 
وسایل در امورات خود به کار گیرد و معتقد باشد که اسباب و وسایل به خودی خود 
موثر نیست. بلکه تأثیر آن منوط به تقدیر و مشیت الهی است. 

۸ - [۲۰] وعن ی هريرة قال: خرح علینا رسول الله کا ونحن نتنازع نف القدر 
ففضب حت اهر وجهه حت کأنما فقی في وجنتیه حبّ الرمان» فقال: آبهذا آمرتم آم 
بهذا آرسلت الیکم؟ انما هلك من کان قبلکم حین تنازعوا في هذا الآم عزمت 
علیکم عزمت علیکم لا تتنازعوا فیه ". رواه الترمذي". 

۸- (۲۰) ابوهریره > گوید: «پیامبر 2 از منزل بیرون شد و از جمعی از یاران 
خویش گذشت و دید که درباره‌ی مسئله‌ی قضا و قدر باهم بحث و گفتگو می‌کنند. با 
دیدن این صحنه پیامبر 5 سخت بر آشفته و خشمگین شد و چهره‌ی مبارکش از 
شدت خشم مثل دانه‌ی انار سرخ گردید و فرمود: آیا برای حل این مسئله بر شما 
تکلیف شده است/ و آیا می‌پندارید که من برای اختلاف و کشمکش پیرامون قضا و قدر 
فرستاده شده‌ام؟ (اين سخنان را رها کنید و به عمل و تلاش و سعی و کوشش صادقانه 
و مخلصانه بپردازید) براستی هلاکت و بربادی امت‌های پیشین نیز به واسطه‌ی امثال 
همین کارها (یعنی بحث و گفتگو و اختلاف و کشمکش پیرامون مسئله‌ی قضا و قدر) 
ته ات ابا مک وهی که ای بش ی او ان ماه کت شم 
فایده‌ای برای شما به دنبال ندارد) اختلاف و کشمکش نکنید». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است ] 


٩‏ - [۲۱] وروی ابن ماجه نحوه عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده(؟. 


۱- ترمذی» ۱۳۳ ۲. 


۲- ابن ماجه در مقدمه ح ۸۵ مسند احمد ۰۱۷۸/۲ 


۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵۹ ابن ماجه نیز این حدیث را از عمرو بن شعیب و او از پدرش و او نیز از 

شرح: ظاهرا در حدیث فوق, راجع به یکی از دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات 
علمی و کلامی یعنی قضا و قدر میان عده‌ای از یاران پیامبر 3 درگرفته و جدل را در 
میان آنان بر انگیخته است که هر کدام از آنها بدون اينکه در چنین موضوع مهمی به 
متشابهات که خود به خود معنای گوناگون و متعارض دارند به بحث و گفتگو و 
و موازین ثابت و لا یتغیر شریعت و محکمات قرآنی را مدنظر بگیرند. به گفتگو نشسته 
بودند و یکی از جبر انسان و دیگری از اختیار تام انسان و دیگری در موضوعی دیگر به 
بحث و گفتگو پرداخته بودند. 

و در این ماجرا بیشترین عصبانیت پیامبر اکرم 3 از اين بود که عده‌ای از مردم با مد 
نظر قراردادن آیات و احادیث متشابه» در رد آیات و احادیثی دیگر از آن به کار می‌برند. جرا 
که بحث راجع به متشابهات به تنهایی نزاع برانگیز است. حال آنکه اگر منصفانه و عالمانه 
به اصول و موازین ثابت و محکمات که اصل و اساس شریعت هستند بنگرند» هرگز نزاع و 
نگیرند. باب اختلاف و جدال هميشه گشوده خواهد بود و در نتیجه بسان امت‌های گذشته 
اسباب هلاکت انسان را فراهم خواهد آورد» به خصوص در باب مسائل دقیق و پیجیده 
(مانند قضا و قدر) که از دیرباز اسباب حیرت اندیشه‌ها را فراهم آورده است. 

بنابراین پیام این حدیث به تمام مسلمانان و عالمان و دانشوران اسلامی این است 
که در باب مسائل دقیق بالخصوص در باب دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات علمی و 
کلامی. یعنی «قضاأ و قدر» باید پیوسته به محکمات تکیه بکنند. نه متشابهات چرا که 
تکیه بر محکمات به ویژه در چنین مسائلی» بزرگترین عامل در ایجاد وحدت و 

و در حقیقت همین تکیه کردن به متشایهات است که باب اختلاف و جدال را 
هميشه گشوده خواهد داشت و در نتیجه اسباب هلاکت امت و ملت‌ها را فراهم 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۱۵ 


و در واقع علت سقوط خوارج. معتزله. قدریه و جبریه که در روزگاران قدیم 
مسلمانان را تکفیر می‌کردند و تئوری‌های عجیب و غریب و خطرناک و وحشتناکی را 
ارائه می‌دادند و همچجنین کسان دیگری که امروز راه آنان را در پیش گرفته. همین 
مجعول از آنها و تکیه‌کردن به متشابهات. بدون اعتماد به محکمات بالثخص در 
موضوعات مهمی چون قضا و قدر. هم خود به گمراهی افتاده و هم موجبات گمراهی و 
تضلالت دیگران را فراهم آوزدند. 
مدلول مفاهیم و اصطلاحات شرعی و کلامی پرهیز می‌کردند. هرگز در وادی هلاکت 
قرار نمی‌گرفتند و سقوط نمی‌کردند. ولی افسوس که وقت و توان خویش را صرف 
مسئله‌ای کردند که هیچ نفح و فایده‌ای برایشان به دنبال نداشت: 


۰ - [۲۲] وعن آیي موسی قال: سمعت رسول الله ‏ یقول: " ان اللّه خلق آدم من 
قبضة قبضها من جیع الارض, فجاء بنو آدم عل قدر الأرض» منهم الأمر والابیض 
والاسود وبین ذلك» والسهل واحزن» واخبیث والطیب ِ" رواه آجد والترمذي ۳ 

(۱) 

داود . 

۰ (۲۲) ابوموسی اشعری نی گوید: «از رسول‌خدا 5 شنیدم که فرمود: 
همین جهت فرزندان آدم. بسان نقاط مختلف زمین کاملاً متفاوت از همدیگر (از لحاظط 

بعضی قرمز» بعضی سفید. بعضی سیاه و... و برخی نرم‌خو و عده‌ای درشت‌خو و 
بعضی خبیث و بدطینت و برخی دیگر نیز وارسته و پاک‌طینت هستند». 


۱- مسند احمد. ۴(« .۱۳ ابوداود ۴۳۶۹۳ ترمذی ۰۲۹۵۵ 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

شرح: در حقیقت در این حدیث یکی دیگر از نشانه‌های قدرت. عظمت و حکمت 
خداوندی بیان شده است و آن مسئله «تنوع الوان و تنوع خلق و خوها و صفات و 

خداوند طْْ با قدرت کامله و حکمت شامله‌ی خویش از تمام نقاط مختلف کره‌ی 
خاکی مشتی از خاک برگرفت و از آن آدم املا را آفرید و به صورت انسانی آن را برابر و 
به سامان آورد و اجزای وجودش را کامل کرد و اگر از آن روز به بعد ما در نژادها و 
رنگ‌های انسانی تفاوتی احساس می‌کنیم. بر اثر همان مشت خاکی است که از تمام 
می‌آید. جرا که انسان‌ها همه از یک پدر و مادراند. باز هم دارای نژادها و رنگ‌های 
مختلف هستند. بعضی سفید همچون برف. بعضی سیاه همچون مرکب. بعضی سرخ 
رنگ و حتی فراتر از چهره‌ی ظاهری, رنگ‌های باطنی و خلق و خوی آنها و صفات و 
ویژگی‌های آنان و استعداد و ذوق‌هایشان نیز کاملاً باهم متنوع و مختلف است و در 
حقبقت هر کدام از آنها با ویژگی‌ها و عجایب خلقتشان. نشانه‌ای از قدرت و عظمت و 
علم و حکمت فراگیر آفریدگار جهانیان است. 
مختلف کره‌ی خاکی گرفته است. 

در واقع اگر خداوند متعال این کار را نمی‌کرد. اگر تنوع و گوناگونی نبود» اجتماع 
بشری سازمانش را از دست می‌داد. بشر با مشکلات و مصائب و چالش‌ها و دغدغه‌های 
عجیبی برخورد می‌کرد و شیرازه‌ی زندگی آنها به هم می‌ریخت. چرا که زندگی 

در حقبقت تشخیص پدر از فرزند. همسر از بیگانه. مجرم از بی‌گناه. بدهکار از 
طلبکار» رئیس از مرئوس. دوست از دشمن, همه و همه بسته به تنوع و گوناگونی 
انسان‌ها و جانداران دارند. لذا خداوند متعال» برای سازمان دادن به اجتماع بشری و 
متمایز گرداندن انسان‌ها از یکدیگر از تنوع رنگ‌هاء تنوع چهره‌هاء تنوع خلق و 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۱۷ 


زندگی اجتماعی خویش دچار چالش‌ها و دغدغه‌هاء ناهمواری‌ها و ناملایمات و شدائد و 
مصائب نشود. چرا که اگر همه‌ی انسان‌ها یک شکل و یک قيافه و دارای یک قد و 
قامت و از یک خلق و خوی و صفت و ویژگی برخوردار باشند. در همان روز اول 
شیرازه‌ی زندگی آنها به هم می‌ریزد و با مشکلات عجیب و غریب مواجه می‌شوند. 

۱ - [۲۳] وعن عبد اللّه بن عمرو قال: سمعت رسول الّه ی یقول: " لٍن اللّه خلق 
خلقه في ظلمتء وألقی علیهم من نوره فمن آصابه من ذلك النور اهتدی» ومن آخطاه 
ضل» فلذلك آقول: جف القلم علی علم اللّه "رواه آحد والترمذي"". 

۱- (۲۳) عبدالله بن عمرو - عیتتید - گوید: «از رسول‌خدا و شنیدم که فرمود: 
خداوند طّْْ. آفریده‌هایش را (از جن و انس) در تاریکی (نفس اماره. شیطان‌بدکار: 
شهوات ناروای نفسانی و خواهشات و تمایلات ناجایز حیوانی) آفرید» آنگاه از نور 
معنوی خویش (نور ایمان» نور خداباوری و خداشناسی, نور اطاعت و بندگی و نور 
اخلاص و یکتاپرستی) بر آنها افکند. 

پس کسی که آن روز از آن نور و فروغ معنوی به او رسید(به سوی بهشت و رضایت 
و خشنودی خدا و راه راست و درست) راه یافت و هر کسی‌که از آن دور ماند. به 
بیراهه رفت (و از جاده‌ی مستقیم حق و حقیقت دور ماند). به همین جهت که 
سرنوشت تیره‌بختان و نیک‌بختان در ازل مشخص و معین شده. می‌گویم: بنا به علم 
ازلی خداوند سرنوشت تیره بختان و دوزخیان و نیک‌بختان و بهشتیان و آنچه انسان‌ها 
زیبنده‌ی آن هستند, در ازل به قلم رفته است». 

[اين حدیث را احمد و ترمذی روایت کرده‌اند] 

وتان این قوف ادن مه فاین بررسی ارت 

نی و کی یت هی ماه اف وهای ما شام 

بدکاره. ظلمت خواهشات ناروای حیوانی و تاریکی. خلق و خوی‌های زشت و 
قبیح» ظلمت صفات و ویژگی‌های بد و نازیبا و شهوات ناجایز نفسانی» نوری از 
ایمان. خداباوری و خداشناسی و اطاعت و بندگی افکند و از طریق دلایل 
وحیانی و براهین شرعی و از طریق ارسال رسل و انزال کتب آسمانی و کتاب 
مُشاهد و منظور کونی خویش (یعنی کائنات) پرتوی از دلایل توحیدی و 


اه اش ۱۷۶۱۲ رتم ۲۶۳۲ اقا تفت تشم 


۳۱۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


یگانگی و خداشناسی و یکتاپرستی را برای عالم و آدم اقامه کرد و ادله‌ی کونی 
و آفاقی و آنفسی را بر وحدانیت خویش اقامه نمود. 

و9 براستی بر صفحه‌ی همه‌ی موجودات و9 مخلوقات جهان. برگ‌های همه‌ی 
درختان. لابلای تمام گلبرگ‌هاء در میان طبقات اسرارآمیز مغز. بر روی پرده‌های 
انواری از توحید و یکتاپرستی خداوند و موج می‌زند. 

و براستی آگر همین انوار الهی از ایمان» عقل و خرد. فطرت توحیدی وجدان بیدار 
وحشتناک دست به هر جنایتی خواهد زد و تن به هر کار ننگینی خواهد داد و 
پرده‌های غفلت و غرور بر قلب وی می‌افتد و فراموشی خداء وی را از اوج عظمت 
انسانیت به سقوط و هلاکت خواهد کشاند. 

- «جف القلم علي علم اله»: 

از این عبارت پیامبر یا تمام سوءبرداشت‌ها و9 کج‌فهمی‌ها و9 اشکالات و9 ابهام‌ها 
برطرف می‌شود. چرا که در اين بخش از حدیث پیامبر اکرم کد به صراحت بیان 

و نیز در ضمن بیان می‌دارد که به هیچ وجه اين علم سابق و ازلی خداوند. بدانچه 
ما انسان‌ها در آینده انجام می‌دهیم جبری ایجاد نمی کند. و اینکه سابقه‌ی علم ازلی 
ساخت. این چیزی است باطل و چنین چیزی پوچ و بی‌معنا است. چرا که قبلاً گفته 
شد که علم خداوند صفت کاشفه است. به این معنا که اشیاء را چنانجه که هست 
روشن می‌نماید و در وجودآوردن اشیاء موثر نیست. بلکه علم او محیط به ازل و ابد 
اختیار خود در همان ظلمات و تاریکی‌های شهوات و غفلت‌ها باقی می‌ماند و یا به میل 
و اختیار خود نور ایمان و خداشناسی و توحید و یکتاپرستی را بر می‌گزیند و راه 
سعادت را انتخاب می‌نماید. 

پس در حقبقت» سرنوشت تیره‌بختان و نیک بختان. با اراده و اختیار خود آنها؛ 


آن‌هم بر اساس علم ازلی خدا رقم می‌خورد و خداوند قبل از اينکه انسان به وجود 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۹ 


بیاید خود می‌داند که فلان شخص به اراده‌ی خود در فلان زمان و فلان مکان. مرتکب 
فلان عمل خوب یا بد می‌شود و هرگز علم خداوند باعث ایجاد اشیاء و اجبار مردم 
تخواشد که رنلکه غلم اه مب کف اشیاء است و سن, 

۲ - [۲۴] وعن آذس قال: کان رسول اه ی کنر آن یقول: " یا مقلب القلوب! 
ثبت قلبي عل دينك " فقلت: یا رسول الّه! آمنا بك وبما جقت بهء هل تخاف علینا؟ قال: 
" نعم ٍن القلوب بین آصبعین من آصابع ال یقلبها کیف یشاء " رواه الترمذي وابن 
۱ 


2-۲ (۲۴) انس طل» گوید: «پیامبر اکرم ول (پیوسته خود را به خدا می‌سپرد) و 
بسیار این دعا را تکرار می‌کرد: «یا مقلب القلوب ئبّت قلبی علی دینک» «ای 
گرداننده‌ی دلها! دلم را بر دینت ثابت و پایدار بدار». گفتم‌:ای رسول‌خدا 5 به رسالت 
و نبوت و رهاورد و دستاورد تو ایمان آورده‌ايم (چرا اين اندازه اين دعا را تکرار 
می‌کنید؟) آیا بر ما می‌ترسید (که ایمان خویش را از دست دهیم و بی‌ایمان شویم. به 
همین جهت از ما می‌خواهید که چنین دعا کنیم و خود نیز اين دعا را از ترس این 
زیاد تکرار می‌کنید؟). پیامبر فرمود: آری (از فرجام کار بر شما می‌ترسم). براستی 
دل‌های فرزندان آدم میان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال است و آنها را 
مین کی اههد وی ان زیمت اک هراس هن وال تا کنو 
راست میگرداند و اگر اراده کند که آن را کج و بیراه گرداند. کج می‌گرداند)». 

[اين حدیث را ترمذی و آبن ماجه روایت کرده‌اند] 

شرح: در این حدیث پیامبر 38 با وجودی که خود معصوم است. به تمام مسلمانان 
آموزش می‌دهد که پیوسته باید از نفوذ و رخنه‌ی انحراف و بی‌بندوباری و کژی و الحاد 
در دل‌هایشان احساس بیم و نگرانی نمایند و از خداوند طِّ ثبات بر اطاعت و بندگی؛ 
ایمان و خداشناسی و هدایت و یکتاپرستی را طلب نموده و خواستار نگهداری خویش 
از کژی و انحراف بعد از هدایت باشند و پیوسته از خداوند متعال. رحمت و فضل و 
توفیق و سعادت و هدایت و فرجام نیک و توفیق به کارهای خیر و شایسته و استقامت 


و پایداری بر دین را بطلبند و در حقیقت مومنان راستین و واقعی» علاوه از سعی و 


۱- مسند احمد ۰۱۱۲/۳ ترمذی ح ۲۱۴۰ و قال حدیث حسن, ابن ماجه ح ۳۸۲۴. 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


کوشش و بکارگیری اسباب و وسایل و سرمایه‌های علمی و مادی خود در راستای بهتر 
زیستن. هميشه خویشتن را به خداوند ّكْ می‌سپارند و پیوسته از الحاد و انحراف به او 
پناه می‌برند. چرا که آنها خوب می‌دانند که بسیارند انسان‌هایی که غرور و نخوت‌های 
بی‌جاء آنان را از پای در می‌آورد و با وسوسه‌های شیاطین انسی و جنی و هوا و هوس 

لا کنات که داهن باییار ماندن دی تاشته پیونفه از حق تال تفاضای 
استقامت بر دین و عمل بر اوامر و فرامین الهی دارند. چنان‌ که رسول گرامی اسلام با 
وخوی اينکه معصنوم و متخفوظ از کناه ومعضیت بودنده دائما و مرتباً تقاضای اسعقامت 
خویش مغرور نشوند. چرا که ارزش کارها منوط به فرجام آنها است. 

این سخن که «هردلی در پنجه‌ی قدرت خداوند رحمان است. اگر بخواهد آن را به 
راه راست می‌دارد و9 اک ار اده کند» منحرف می‌سازد» بدیهی است که خواست و9 
این توفیق و سلب توفیق به خاطر زمینه‌های مختلف دلها است و بی‌حساب نیست. 

۳ - [۲۵] وعن آي موسی قال: قال رسول اللّه ت:: " مثل القلب کريشة بأرض فلاة 
تقلبها الریاح ظهراً لبطن ". رواه آحد". 

۳_ (۲۵) ایوموسی وله گوید: «پیامبر ح فرمود: وصف دل انسان» بسان 
رشته‌ای اتتشخ در زمین خشک و بی‌آب و گیاه که بادها آن ۳ زير و بالا می کنند». 

شرح: این حدیث نیز بسان حدیث بالا است و در اینجا پیامبر و به همه‌ی 
مناخ این مه رام عراهت تفای که.تا فرصت داد در اتعام طاعا شا 
کارهای نیک تلاش کنند و هرگاه فرصت کار نیک یا پرهیز از گناه و معصیت به دست 
آنته فورا ان نوا افهای خفن و فرضت را عتیشت, مارد #ره کف انحام این تا خر 


نمی‌تواند در اراه‌ی خویش پیروز و موفق گردد. چرا که گاهی اوقات در زندگی 


۱- مسند احمد ۴۰۸/۴ ابن ماجه ۸۸. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۳۱ 


بیماری‌ای عارض می‌گردد. یا ممکن است مرگ فرا رسد یا نوعی مشغله و کار پدید آید 
که برای انجام آن کار نیک فرصت نرسد. لذا انسان باید فرصت عمر و لحظات زودگذر 
آن را غنیمت شمرد و کار امروز را به فردا نیندازد. زیرا نمی‌داند که فردا چه خواهد 
شد و فرجامش چگونه خواهد بود. 
کار امروز را به فردا میفکن جوان چه دانی که فردا چه گردد زمان 
پس نتیجه این شد که برای یک مسلمان زیبنده و شایسته است که در اجرای 
احکام و تعالیم تابناک خدا و رسول. تأخیر نکند و پیوسته فرصت‌ها را غنیمت شمارد و 
در اجرای فرامین و آموزه‌های حقء هیچ‌گاه از پا ننشیند و دست از کوشش و تلاش 
برندارد. زیرا معلوم نیست که شوق و تمنای نیکی در دلش باقی بماند يا خیر. 

و نیز برای آو زیبنده است که در هر حال. خویشتن را از حرور و نخوت‌های بیجا 
دور نگه دارد. جرا که فقط عاقبت و فرجام کارها را خدا می‌داند و بس. و در واقع 
ارزش کارها و اعمال نیز منوط به عاقبت و فرجام است و برای یک مسلمان چه خوب 
است که در هر حال خویشتن را به خدا بسپارد و در برابر طوفان‌های سهمناک ضلالت 
و گمراهی و الحاد و بی‌بندوباری و کفر و زندقه (به ویژه در عصر کنونی ما) به حق 
تعالی پناه ببرد و فقط از او استقامت و پایداری در دين و ایمان را بطلبد» چرا که او در 
همه جا حاضر و ناظر و به همه‌ی موجودات احاطه دارد. مرگ و حیات. علم و قدرت. 
آرامش و امنیت. توفیق و سعادت. همه در دست او و به قدرت اوست و به همین دلیل 
نه انسان چیزی را می‌تواند از او مکتوم دارد. نه کاری را بی‌توفیق او انجام دهد. نه 
سزاوار است به غیر او روی آورد و از غیر او تقاضا کند. زیرا او مالک همه چیز و همه 
کس است و محیط به تمام وجود انسان. 

۴ - [۲۶] وعن علي قال: قال رسول له :"لا یومن عبد حتی یمن باریم: یشهد 
آن لا له الا الّه وأني رسول الّه بعثني باحق» ویژمن بالوت» والبعث بعد الوتف ویومن 
بالقدر " رواه الترمذي وابن ماجه" *. 

2-۴ (۲۶) علی:» گوید: «پیامبر جک فرمود: هیچ بنده‌ای (از بندگان خدا) ایمان 
تیاو تاه آنیت نا انا که یاب اسان رتاو داش اش 


۱- ترمذی ۲۱۴۵ ابن ماجه. ح ۸۱. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۱- گواهی راستین بر این دهد که خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت به این 
حقیقت دهد که من (محمد َیْهْ) پیامبر و فرستاده‌ی خدا هستم که به حق و 
حقیقت مرا (به سوی مردمان) فرستاده است. 

۲- به مرگ اعتقاد داشته باشد. 

۳- به رستاخیز پس از مرگ نیز ایمان داشته باشد. 

۴- معتقد و معترف به قضا و قدر الهی نیز باشد». 

ان خذیت را ترستی وانن مانجه توایت کرقه‌اند]: 

شرح: مراد از این حدیت. نفی اصل ایمان است نه نفی کمال ایمان. یعنی اگر کسی 
به یکی از این چهارچیز اعتقاد و باور نداشته باشد. از دایره‌ی ایمان و اسلام خارج 
است. چرا که همه‌ی این چهارچیز. جزو ضروریات و اصول کلی شریعت مقدس اسلام 
هتفه انکان هن کتاه ان انیا مشاه با یقت شون اشیهه 

۵ - [۲۷] وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ی " صنفان من آمتي لیس ما نی 

الاسلام نصیب: الرجثة والقدرية ". رواه الترمذي وقال: هذا حدیث غریب حسن 


(۱) 


۰۵- (۲۷) ابن عباس - نید - گوید: «پیامبر جَلٌ فرمود: دو گروه از امتم هستند 
که سهمی در اسلام ندارند: جبری‌ها و قدری‌ها». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته: این حدیث غریب و حسن و صحیح 

شرح: «مرجثه» از ماده‌ی «ارجاء» به معنای تآخیرانداختن است و بنا به قول 
صحیح» این اصطلاحی است که در مورد «جبری‌ها» به کار می‌رود. چرا که آنها اوامر و9 
فرامین و تعالیم و آموزه‌های الهی را نادیده گرفته و رو به‌سوی معصیت و گناه 
می‌آورند» به گمان اینکه در اعمال 9 کردارشان مجبور محض‌اند. 

ملا علی قاری می‌گوید: «بل الق آن الرجة هم امبرية القاتلون بأآن اضافة الفعل اي 
العبد کاضافته اي امادات سموا بذالك لانجم یژخرون امر الّه ونبیه عن الاعتداد ما 
ویرتکبون الکباثر فهم علي الافراط»". 


۱- ترمذی ح ۲۱۴۹و قال حدیث حسن صحیح. ابن ماجه ح ۶۲. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۲۳ 


این گروه به این خاطر سهمی در اسلام ندارند. چون که با اين تئوری مرتکب چنین 
اعمالن هی شوند: 

۱- آنها عقیده‌ی جبر یا سرنوشت جبری را به خاطر فرار از زیربار مسئولیت‌ها و 
تکالیف پذیرفته‌اند. 

۲- آنها با این عقیده» پوششی برای شکست‌ها و ناکامی‌های خود که بر اثر کوتاهی 
و سهل‌انگاری حاصل شده قرار داده‌اند. 

۳- آنها این عقیده را نیز پوششی برای هوس‌های سرکش. خواهشات ناروای 
نفسانی تمایلات پست دنیوی و شهوات ناچیز حیوانی خویش قرار داده‌اند و 
در پرتو این عقیده چنین می‌گویند: «مّی‌خوردٍن(شراب نوشیدن) ما را حق ز 
ازل می‌دانسته و ما برای این می‌می‌خوریم که علم خداوند جهل نشود». 

۴- با این عقیده. اعمال زشت و ننگین همه‌ی جنایتکاران موجه می‌شود و گناه 
همه‌ی گنهکاران و بزهکاران توجیه منطقی می‌یابد و فرقی میان مطیح و 
مجرم باقی نخواهد ماند. 

۵- با قبول این مکتب. قدرت و توان و مشیت و اراده‌ی انسان نفی می‌شود و او را 
بسان حیوان و جماد باید تلقی کرد. 

۶- با پذیرش این مکتب. تکلیف, ثواب و عقاب در برابر گناهان. ملامت و سرزنش 
بدهکاران. مدح و تمجید و ستایش نیکوکاران تربیت و تعلیم و آموزش 
فرزندان. توبه از گناهان» ارسال پیامبران و انزال کتاب‌های آسمانی عقل و 
خرد» وجدان و ضمیر همه و همه زیر سوال می‌روند و اگر همه مجبورند» پس 
این ماه مقهوشی فا نله 

چنین گروهی در حقیقت با چنین مکتب و طرز تفکری» هیچ سهمی در اسلام 

ندارد. چرا که آنها با اين نظریه, موجب بیهودگی و انکار تمام تکالیف شرعی می‌شود. 
«قدریه»: اما در مقابل تفریط «جبری‌ها» گروهی به افراط و تندروی در جهت 
مقابل افتاده‌اند که آنها را «قدری‌ها» و «مفوضه» می‌نامند. 
انا شی نها ام گوتت: آهمال ما یه کشت رها انیت وی ما انا 
وود رفن و فتاه افمال دار غنخ هس دا رتم اضعا ند آمیالعا 


۱- مرقاة المفاتیج. ج ۱ ص۲۰۶ 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


کاری نیست و به این ترتیب قلمرو حکومت الهی را محدود ساخته و خود را مستقل 
پنداشته و به نوعی راه شرک را می‌پویند. چرا که آنها صراحتا با قبول این مکتب 
مر کون کها داش دشالعی درداعسال ما تاره هقف انا امط سا 
از حکومتش خارج ساخته و در دره‌ی شرک سقوط کرده‌اند. ولی مکتب اهل‌سنت و 
جماعت. مکتب اعتدال و میانه و مکتب «امرّ بین الامرین» و مکتب ایمان خالص و 
یس مت 

اهل‌سنت و مکتب حق می‌گویند: ما مختاریم. ولی مختاربودن ما نیز به اراده و 
یت ینت وک اش او میم رام سا مایا سا ارهز سوه 
ما بندگان» کاسب هستیم و او تعالی خالق. و از ما حرکت است و از او برکت و از ما 
زحمت است و از او رحمت. 

۶ - [۲۸] وعن ابن عمر قال: سمعت رسول ال بثاة یقول: " یکون في أمي 
خسف ومسخ» وذلك في الکذبین بالقدر " رواه آبو داود وروی الترمذي نحوه" ؟. 

۶ (۲۸) ابن عمر - تیا - گوید: «از رسول‌خدا یل شنیدم که فرمود: در امتم 
هی و شا رگ وا هدش و یت کرت عتاان ی کیق ق ایکا کف کات قضا وق ال 
خواهد بود». 

[این حدیث را ابوداود روایت کرده و ترمذی نیز بسان او این حدیث را روایت نموده 
است ] 

شرح: «خسف»: به این معانی استعمال می‌شود: در زمین فرورفتن و غائب‌شدن. 
فرورفتن و ناپدید شدن. ماه گرفتگی, خواری. فرومایگی و پستی. 

«مسخ»: دگرگون کردن صورت و برگرداندن آن به صورت زشت‌تر. کسی که تفییر 
شکل یافته و به صورتی زشت در آمده باشد. تبدیل کردن کسی به سنگ و جماد. یا 
چهارپایانی مانند: خوک‌ها و بوزینه‌ها. 

و این حدیث را به چند وجه می‌توان تفسیر و تشریح کرد: 

۱- برخی از علمای اسلامی معتقدند که این مسخ و خسف در این دنیا رخ نخواهد 

داد و پیامبر 2 در اینجا از باب تهدید و تشدید و تغلیظ و سخت‌گیری چنین 


کتاب الایمان (باب (۳) در پیان ایمان قضا و قدر) ۳۵ 


بود که در انکارکنندگان قضا و قدر الهی واقع شود, چرا که اگر به جرم و گناه 
اعتقادی آنها نگاه شود. در واقع آنان مستحق چنین سزا و کیفری خواهند 
بود. 


و علامه اشرفعلی تهانوی و علامه تورپشتی و عده‌ی دیگری از علماء نیز قائل به 
همین نظریه هستند. این عده از علما این حدیث را بدینگونه تفسیر می‌کنند تا با 
حدیثی دیگر که در آن آمده «خداوند امت مرا به وسیله‌ی خسف و مسخ هلاک نخواهد 
ساخت» متعارض نشود و منافاتی میان آنها ایجاد نگردد. 


-۲ 


و برخی دیگر از علما بر این باورند که در این امت و در همین دنیا خسف و 
مسخ واقع خواهد شد. همچنانکه در امت‌های پیشین نیز این امر به وقوع 
پیوست و عده‌ای تبدیل به خوک و بوزینه شدند. و یکی از مصادیق بارز این 
وعیذ فر ایخ امت انکاکنندگان قضانو فد الق است: و این عذة از حلماء به 
خاطر اینکه این روایت با روایت دیگر منافاتی نداشته باشد گفته‌اند که: روایتی 
که در آن نفی خسف و مسخ آمده. محمول بر عامه‌ی امت است. یعنی خداوند کْْ 
هه اش تخاب ها را کم راوشس ره 
مورد گروهی خاص از اين امت است. یعنی مراد از اثبات مسخ و خسف. یک 
وه ام متا که همه اراک ای دیفم خی و انبای 
متفاوت است و هیچگونه تضادی یا منافاتی میان این دو حدیث نیست. 

برخی دیگر از علماء به مسخ و خسف. جنبه‌ی معنوی داده‌اند و به چنبه‌ی 
ظاهری و جسمانی. توجهی نکرده‌اند و گفته‌اند: یکی از معانی «خسف» پستی 
و خواری و فرومایگی است و نیز یکی از معانی «مسخ» محو فکری و روحی و 
عقب گرد معنوی است. و این عده از علما این حدیث را به انحراف. گمراهی. 
محو فکری و روحی, عقب‌گرد معنوی و در نتیجه سقوط و هلاکت و نابودی 
انکارکنندگان تقدیر در همین دنیا و سرای آخرت تفسیر می‌کنند. یعنی 
خداوند طِّّْ این چنین افرادی را که قضا و قدر الهی را تکذیب و انکار می‌کنند 
در دنیا و آخرت از رحمت و لطف خود دور خواهد ساخت و چنین کسانی به 


جای اینکه در زندگی به پیش بروند. به قهقراء و عقب‌ماندگی باز می‌گردند. 


و منظور از مسخ آنها در حقیقت از کارافتادن عقل و خرد. هوش و ذکاوت و چشم 
و گوش آنها از نظر عدم درک واقعیات زندگی و دینی و انحراف از صراط مستقیم و 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


محوکردن وجوه آنها در مسیر هدایت و بازگرداندن آنها به عقب در مسیر گمراهی و 
ضلالت است. و به طور کلی چشم و گوش, عقل و هوش و تمام اعضاء و جوارح چنین 
حرکتشان را به پیش نمی گيرند. 

کوچکترین اهمیتی نمی‌دهند و در آن راه افراط و تفریط را در پیش می گیرند. 

۷ - [۲۹] وعن ابن عمر قال: قال رسول الله گة: " القدرية جوس هذه الامة» لِن 
مرضوا فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا ذشهدوهم رواه آجد وأبوداود. 

)۲٩۹( -۷‏ ابن عمر - بت - گوید: «پیامبر کل فرمود: مجوس این امت. فرقه‌ی 
قدریه است. «بنابراین به خاطر اينکه تنفر و انزجار خویش را از چنین گروه و مکتبی 
ابراز دارید) هرگاه مربض شدند. به عیادت آنها نروید و چون مردند به تشییع جنازه‌ی 
انا شرکت نکنید»: 

شرح: «مجوس»: مجوس همان زرتشتیان و پیروان زرتشت هستند. 

درباره‌ی آئین زرتشتی (مزدیسنا) در«دائرة المعارف مصور دانش و هنر» چنین 
آمده آوینتش* 

«اين دین در سرزمین ایران و بنا به سنت زرتشتیان در قرن‌های هفتم و ششم 
پیش از میلاد به وجود آمد. آورنده‌ی این دین زرتشت پیامبر! آدتت 9 کتاب مقدس این 
دین «اوستا» نام دارد. 
قدیمی‌ترین قسمت «اوستا» به شمار می‌رود. «گاتها» را از سخنان خود زرتشت 


کتاب الایمان (باب (۳) در پیان ایمان قضا و قدر) ۳۷ 


اس ۳۵وی هسشقاد ‏ کتایی تست روم تیان کف متجموعه‌ای رات ا لفات 
«یسنا» که به هنگام مراسم مذهبی. بدون «یسنا» سروده نمی‌شود. 

وندیدار: که مجموعه‌ای شامل ۲۴ فرگرد است. در مراسم دینی خوانده نمی‌شود و 
مندرجات آن مختلف است. 

بشت‌ها که ان ان ۷۱ بشتیاقی اتمه اشبت: آسوزه کیب ی ود را ا نت 
داده است. «یشت» به معنای نیايش و فدیه است و یشتها به ویژه برای ستایش 
آفریدگار و نیايش «امشاسپندان و یزدان» است. 

خرده اوستا: به معنای اوستای کوچک است که «آذربد مهر اسپند» موّبد موبدان 
زمان شاپور دوم آن را از روی اوستای بزرگ استخراج کرد و به طور کلی عهد 
ساسانیان بزرگ‌ترین دوره‌ی رونق آئین زرتشتی بود"*. 

ولی به طور کلی تاریخ خود زرتشت. نیز به هیچ وجه روشن نمی‌باشد و از عقاید 
آنها نیز مطالب مستندی در دست نداریم و این خود از تاریک و مبهم‌بودن تاریخ 
زرتشت و آئینش سرچشمه می‌گیرد. 

علامه سید سلیمان ندوی گوید: «تاکنون تاریخ نتوانسته است از وجود واقعی 
زرتشت بنیانگذار آیین مجوسی که از جایگاه ویژه‌ای در بین پیروانش برخوردار است 
پرده بردارد. و این امر باعث شده است که وجود زرتشت رازی از رازهای پیچیده‌ی 
تاریخ باقی بماند و نتیجتاً تعداد زیادی از مورخین آمریکایی و اروپایی نسبت به وجود 
زرتشت اظهار شک و تردید نمایند. مستشرقین هم که وجود وی را با حدس و گمان 
تأکید می‌کنند. تحقیقاتشان فقط شامل قسمتی از امور زندگی زرتشت می‌شود که دور 
از واقعیت و اصلا قانع کننده و رضایت‌بخش نمی‌باشد. 

با توضیحات فوق. آیا زندگی زرتشت. زندگی فردی که شک و تردید و اختلاف آراءء 
تمام ابعاد حیاتش را اعم از عصر و زمان. محل سکونت. آئین دعوتش, کتاب و زبانش؛ 
زمان فوت و مکان درگذشتش را فراگرفته است. می‌شود زندگی چنین فردی را برای 
خویش الکو گرفت؟ 

و نباید فراموش کرد که اختلاف نظرهایی که در ابعاد فوق وجود دارد. بر اساس 
وهم و گمان و قیاس‌هایی دور از واقعیت است و مجوسی‌ها فقط برای شناخت ابعاد 


۱- داثره المعارف مصور دانش و هنر. جمعی از نویسندگان؛ ۳ صص ۰۱۷۴۲۱۷۴۱ 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زندگی زرتشت ناگزیرند بر حدس و گمان‌های بعضی از مستشرقین و پژوهشگران 
اروپایی و آمریکایی استناد کنند و اصولا شناخت اصلی مجوسی‌ها از سیرت و زندگی 
پیامبرشان بیش از محتویات شاهنامه‌ی فردوسی نیست... 

و این خود دلیلی است که زندگی زرتشت. لیاقت باقی‌ماندن را نداشته و به همین 
علت افرادی چون «16۳1۳۳01609» و «162۲600» شخصیت زرتشت و وجود خارجی‌اش را 
انکار کرده‌اند ۲ 

در جایی دیگر شیخ سلیمان می‌گوید: «... محل تولد زرتشت, تا هنوز مشخص 
نیست. اظهارنظرهایی که در این مورد وجود دارد. باهم تناقض دارند. عصری که 
زرتشت در آن می‌زیسته است. عصری است نامعلوم. مورخین یونان. چون علمای 
امروز در این مورد اختلاف شدیدی دارند». 

نویسنده‌ی زندگی زرتشت در داثرة المعارف بریتانیایی [که از موثق‌ترین مراجع 
تاریخی است] به این نتیجه می‌رسد که ما یقیناً زمان زرتشت را نمی‌دانیم و در این 
مورد کاملا بی‌اطلاع هستیم. 

و در آخر می‌گوید: آیا این معلومات ناچیز از زندگی یک فرد داعی کافیست؟ و با این 
مغلومات آیا ممکن است زندگی‌آش برای دیگران الکو قزار بگیرد و چرافی فراراه نها 
در تمام مراحل زندگی‌شان باشد و بتوانند در برخوردها و عملکردشان از آن نور 
بگی نو( 

آری! این تفاوت‌ها و تناقض‌های عجیب و غریب. خود حاکی از این است که تا چه 
اندازه تاریخ زرتشت و عقاید و باورهای اصیلش تاریک و مبهم است. ولی چیزی که 
امروز بیش از همه در مکتب مجوسی‌هاء یا همان زرتشتی‌ها شهرت دارد. مسئله‌ی 
اعتقاد به دو مبداً خیر و شر و یا نور و ظلمت است. به اين ترتیب که آنها خدای 
نیکی‌ها و نور را «اهورا مزدا» و خدای شر و ظلمت را «اهریمن» می‌دانند و به عناصر 
چهارگانه. مخصوصا آتش احترام می‌گذارند و تا اندازه‌ای آن را احترام مبی‌کنند که به 
آنها آتش‌پرست می‌گویند. به طوری که هر جا هستند. آتشکده‌ای کوچک یا بزرگ نیز 


وجود دارد. 


- درجستجوی الگو. ص 2۸ 
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اگرچه گفته شده که مجوسیان در اصل یکتاپرست و خداشناس و موحد و موّمن 
بوده و کتابی آسمانی نیز داشته‌انده سپس به انحراف و الحاد کشیده شدند و به شرک و 
چندگانه‌پرستی و کفر و زندقه و آتش‌پرستی گرویدند و کتابشان را تغییر و تحریف 
نمودند و چیزی از اصل دینشان را باقی نگذاشته‌اند. اما به طور کلی تردیدی نیست که 
امروز مجوسیان همان دوگانه‌پرستان و يا همان ثنوییان هستند که معتقدند که «نعوذ 
بالله» خدا و شیطان برادرند. خدا خالق نیکی‌ها است و شیطان خالق شرها و بدی‌ها. 

ور یه #ری ب جعصویی جت ؟ 

در این حدیث. پیامبر 5 قدریه را به مجوس تشبیه نموده است. چرا که مجوسیان 
معتقد به دو مبدا خیر و شر و یا نور و ظلمت‌اند. به این ترتیب که خدای نیکی‌ها و نور 
را «یزدان» و يا «اهورامزدا» و خدای شر و ظلمت را «اهریمن» می‌دانند و مثل همین 
قول را قدریه نیز می‌گویند. چرا که آنها نیز مانند مجوس قائل به تعدد خالق می‌باشند 
و می‌گویند: خالق نیکی‌ها و کارهای شایسته و بایسته خداوند کّْْ و خدای شر و ظلمت 
و بدی‌ها و منکرات, نفس خود انسان است. و در حقیقت این گروه با چنین نظریه‌ای 
مکتبی بسان مکتب مجوس که قائل به تعدد خالق هستند ایجاد نموده‌اند. حتی برخی 
از علماء فرقه‌ی قدریه را بدتر از مجوس معرفی کرده‌اند چرا که مجوسی‌ها قائل به دو 
خالق‌اند. اما فرقه‌ی قدریه قائل به آفریدگار و خالق‌های متعدد از انسان‌ها هستند. 

و در حقیقت قول و سخن قدریه. شبیه قول مجوسیان است و پیامبر ت از باب 
تغلیظ و تشدید و تقبیحگرداندن اين اعتقاد و مکتب. به مسلمانان دستور می‌دهد که 
اگر مریض شدند به عیادتشان نروید و اگر مردند. به تشییع جنازه‌شان مشارکت نکنید. 
تا با این کارتان تنفر و انزجار خویش را از چنین افراد و مکتبی اظهار دارید. 

۸ - [۳۰] وعن عمر قال: قال رسول ال :"لا تجالسوا آهل القدر ولا تفاتحوهم " 
تواه اه اوه 

۸ (۲۰) عمر نی گوید: «پیامبر تک فرمود: با قدری‌ها همراهی و همنشینی 
مکنید و با آنها نشست و برخاستی نداشته باشید و هیچ‌گاه با چنین افرادی (پیرامون 
قضا و قدر) سر صحبت را باز نکنید و سخن نگویید». 


۱- مسند احمد ۱ ابوداود. ح ۱۰ ۴۷. 
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شرح: «لا تفاحوهم»: اين واژه را به چند صورت می‌توان ترجمه کرد: 
۱- «لا تبدئوهم بالسلام او بالکلام»: شما مسلمانان با قدری‌ها نخست سلام نکنید 
و سرصحبت را باز نگردانید و سخن نگویید. 
۲- «لا تناظروهم»: با چنین افرادی پیرامون قضا و قدر مجادله و بگومگو و 
۲- و برخی از علماء نیز به معنای همنشینی و سخن نگفتن با آنها ترجمه 
کرده‌اند. یعنی با چنین افرادی هیچ‌گاه همنشینی و همراهی نکنید و پیرامون 

«ییام حدیث»: 

از آتتجا که بضت‌های این اخادیته بیفتر ناظر به وم وال فرفه‌ین فتربه ‏ 
کسانی که بر نقش قدم آنها گام بر می‌دارند» است. در این حدیث نیز به یکی از مسائل 
مربوط به آنها اشاره می‌شود. 9 پیامبر 5 از تمام مسلمانان می‌ خواهد تا از محالست 9 
همنشینی و نشست و برخاست و همراهی و همرکابی با قدری‌ها و کسانی که پیرامون 
قضا و قدر الهی شبهه می‌افکنند. دوری گزینند و از آنها روی بگردانند. چرا که در شأن 
یک مسلمان و موحد و مومن راستین و حقیقی نیست که در مجالسی که آیات قرآنی و 
و موازین اسلامی توهین می‌شود شرکت کند و با آنها هم کلام و همنشین شود. 

زیرا اگر در جنین مجالس و محافلی که اهل قدر متصدی آن هستند شرکت نماید. 
آها هتگان حاطل سردا عوی رای فضا و کف ادامه م هت اما کر با 
بی‌اعتنایی از کنار آنها بگذرند؛ طبعا آنها سکوت خواهند کرد.و به مسائل دیگر خواهند 
نسبت به آنها تنفر و انزجار خویش را از مکتب و نظریه‌ی آنها اعلام دارد و با همراهی و 
همنشینی خویش»آب در آسیاب آنها نریزد. چرا که اگر با آنها نشست و برخاست کند. 
احتمال می‌رود که خودش در دام آنها بیفتد و در عقیده‌اش دچار شک و تردید شود 
چرا که از همنشینی با بدان و کژاندیشان تنهابودن بهتر است. و همین دوری‌گزیدن 
از چنین افرادی» خود نهی از منکر تلقی می‌شود. چرا که نهی از منکر اگر به صورت 
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مثبت امکان پذیر نباشد. لااقل باید به صورت منفی انجام گیرد. به این طریق که انسان 
باید از چنین محیط و مجلسی که در آن حرف‌های انحرافی گفته می‌شود و از 
گویندگان و معتقدان به آن سخنان دوری گزیند و از همراهی و همنشینی با آنان 
خودداری کند تا در پرتو این عمل. دین و ایمان و اعتقاد و باورش را از خطر و ریسک 
بزرگ بدبینی و کژاندیشی پیرامون مسئله‌ی دقیق و پیچیده‌ای چون قضا و قدر نجات 
دهد. 

به همین جهت برخی از علماء و اندیشمندان اسلامی با استدلال به همین حدیث 
همنشینی و مجالست با فاسقان. بدعت‌گزاران و گمراهان را از هر جنسی که باشد 
حرام دانسته‌اند. زیرا که همنشینی و انس‌گرفتن با بدعت‌گزاران و فاسقان و 
کژاندیشان و موانست با آنان. آفات و عواقبی چون: بدبینی نسبت به عقاید و باورهای 
راستین اسلامی. الحاد و بی‌بندوباری. فساد عقیده و... را در پی دارد. 

ولی اگر کسی به قصد موعظه و اندرزدهی و اصلاح مفاسد فکری و اعتقادی چنین 
اشخاصی با آنها همنشینی کرد. و از علم و دانش کافی و وافی نیز برخوردار بود و 
احتمال قاطی‌شدن وی با آنها نبود. برای وی درست است تا در راستای اصلاح عقیده 
و باور آنها و به قصد موعظه و اندرز با آنها مجالست کند و آنها را به راه راست و باور 
درست و صحیح» آن هم بر مبنای دلایل وحیانی و براهین شرعی رهنمون سازد. 

۹ - [۳۱] وعن عادشة فد قالت: قال رسول ال م:: " ستة لعنتهم ولعنهم الله 
وکل ني یجاب: الزائد فی کتاب الّه» والمکذب بقدر الله» والتسلط بابروت لیعز من 
آذله له ویذل من آعزه اللّه» والستحل رم الّه؛ والستحل من عترتي ما حرم اللّه 
والتارك لسنتي ". رواه البيهقي في الدخل ورزین في کتابه"". 

۹- (۲۱) عايشه _ تا - گوید: «پیامبر و فرمود: شش تن هستند که من و 
خدا و هر پیامبر مستجاب الدعوه‌ای نفرین نثار آنها کرده‌اند و آنها را مورد لعنت قرار 
داده‌اند: 

ات کف کات ها (مراد ام کاب‌های ای متا استه م ع را 
خود) بیفزاید. 
۲ کیش که اوق لقن را متنه قردنه فرآن‌دهتهه ان را انکار شنت 


۱- ترمذی ح ۲۱۵۴. 
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۳- سلطان دیکتاتور و ستم پیشه. آنکه با قهر و غلبه‌ی بی‌جا و قدرت و توان 
به عزت رساندن آفراد پست و حقیر و فرومایه و بدطینت باشد. 

۴- آنکه پا را از گلیمش فراتر گذارد و مرمات و چیزهایی که حفظ و صیانت آنها 
لازم است را حلال بداند و به حرمت شکنی روی آورد. 
اذیت و بی‌حرمتی و بی‌احترامی قرار دهد و توصیه‌ها و سفارش‌هایم را نسبت 
به آنها نادیده گیرد). 
فراموشی سپرده و با اوامر و فرامین تابناک و تعالیم و آموزه‌های تعالی‌بخش 
آن مخالفت ورزد». 

[اين حدیث را بیهقی در «المدخل» و رزین در کتابش روایت کرده‌اند] 

شرح: «لعنت»: این واژه دارای این معانی است: کسی را از خیر و نیکی راندن و 
دورکردن. دشنام دادن و رسوا نمودن. نفرین کردن» متروک و رها شده» رسوا و هلاک 
شده» شوم [ نامبارک. 

و در اینجا مراد همان دور شدن از رحمت و لطف خداوند است. 
تشریعی است. خواه آن کتاب قرآن باشد و يا تورات و انجیل. و مراد از افزودن در 
کتاب خدا می‌تواند تمام آمور زیر باشد: 

تحریف و تغییر آیات خداوندی, تأویل‌های نادرست و تفسیرهای مخالف با اصول و 
حرام‌های کتایهای آسمانی و 

و یکی از مصادیق بارز و شاخص این لعن و نفرین» رهبران و علمای بهود و مسیحی 
هستند که در برابر بهای ناچیز و بی‌ارزش دنیاء به تحریف و تبدیل کتاب الهی 
به خدا نسبت می‌دادند و نسبت به کتب الهی بی‌انصافی از خود به خرج می‌دادند. و 
در برابر فروش احکام دینی و تحریف حقایق آسمانی و شرعی دست به هر گناه و جرم 
و جنایتی می‌زدند تا بهای ناچیزی از دنیا فراچنگشان بیاید. 
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«الستحل رم اله»: وازه «حرم» را به دو صورت می‌توان ترجمه کرد: 

۱- اينکه اين واژه را به فتح «حاء» و «راء» بخوانيم که مراد از آن حرم مکه 
مکرمه است. و «حرم» را از این جهت حرم می گویند که جای محترمی است و 
هتک آن جایز نیست و نباید در حرم. حرمت‌شکنی کرد و در آن به جنگ و 
آن شد. چرا که حرم مکه. مکان و محل امنی برای تمام انسان‌ها و حتی فراتر 
که همه‌ی انسان‌ها و حتی حیوانات در این سرزمین در امن و امان‌اند. 
صیدکردن حیوانات آن ممنوع است و حتی تعقیب و گریز مجرمانی که به این 
حرم و خانه‌ی کعبه پناه برند. جایز نیست. تنها می‌توان برای اجرای عدالت در 
حق چنین مجرمانی, آذوقه را بر آنها بست تا بیرون آیند و تسلیم شوند. اما 
گیرد» مورد لعن و نفرین خدایی و پیامبران الهی قرار خواهد گرفت. 

۲- واژه‌ی «حرم» را به ضم «حاء» و «راء» بخوانيم. یعنی «حَرّم». در این صورت 
«حْرّم» جمع «حرمت» به معنای چیزی است که باید آن را حفظ کرد و 
پس در این صورت هر کس. محرمات خدا را حلال قرار دهد و پیرامون آنها 

عمل ترک می‌کند. این عملش موجب کفر نیست, بلکه چنین فردی مرتکب گناه شده 
ستاو اک متطو این تیه رکه تشن فییلبقتیلی وی خن سل باق مرا از 
راستا آمده است. چرا که چنین فردی از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌شود و لعن و نفرین 
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اشکالی پیش نخواهد آمد و مراد همان لعن و نفرین واقعی و حقیقی است. 
۰ - [۳۲] وعن مطر بن عکامس قال: قال رسول اللّه جذّ: " ٍذا قضی اللّه لعبد آن 
یموت توص جعل له الیها حاجة رواه هد قالش ۱ 
2-۰ (۳۲) مطر بن عکامس له گوید: «ییامبر جة فرمود: هنگامی که خداوند کت 
بخواهد جان بنده‌ای را در سرزمینی بگیرد. برای او در آنجا کار و خواسته‌ای پیش 
شرح: اين حدیث حکایت از آن دارد که آگاهی از محل و زمان مرگ و سررسید 
اجل هر انسان فقط در اختیار ذات خداوند ون است و دیگران رابه آن راهی نیست. 
چنانجه این‌جریر و ابن ابی‌حاتم از مجاهد روایت کرده‌اند که گفت: 
«مردی از صحرانشینان نزد رسول خدا 95 آمد و9 گفت:زنم باردار اننتت! پس مرا آگاه 
بگو و خبر بده که چه وقت باران فرود می‌آید؟ و نیز من می‌دانم که امروز چه کرده‌ام. 
لذا تو به من خبر بده که فردا چه خواهم کرد؟ و بالاخره من می‌دانم کجا متولد شده 
ام بگو ببینم در کدام سرزمین می‌میرم؟ همان بود که خدای کْ در پاسخ اين فرد این 
آیه را نازل فرمود: 
«ِق له عنده, عم السَاعة وَتّل الْعْیْتَ وَیِعَلَمْ ما نف الارحَام وا تذری 
وو 2 رم عم 2 ۳ مد مرح مد م2 ود ۳ ۳ م7 و 9 234 
تفش ماد تیب غدا وَمَا تدذری تفس بای ارض تَمُوت ان ال علیم 
خبیرل 4 القمان: ۲۴]. 
«آ گاهی از فرارسیدن قیامت ویژه‌ی خداست 9 اوست که باران ۳ می‌بار اند 9 مطلع 
است از آنجه در رحم‌های مادران است و هیچ‌کس نمی‌داند فردا جه چیز فراچنگ 
می‌آورد 9 هیچ کس نمی‌داند که در کدام سرزمین می‌میرد. قطعاً خدا آگاه 9 باخبر 


است». 


۱ مسته لخمد ۲۲۷/۵ ترمفی ۲۱۳۶2 و قال .خسن غرتب: 
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لذا در این آیه و حدیت به صراحت بیان شد که آینده‌ی نزدیک انسان‌ها و حوادث 
فردای آنها و نیز محل مرگ و بدرود حیاتشان بر همه پوشیده است و هیچ کس جز خدا 
از لحظه‌ی مرگ و محل آن آگاه نیست و طبق صریح آیات و احادیث, خداوند این علم 
را از همه مخفی و پوشیده داشته است تا هرگز غرور و غفلت آنها را فرا نگیرد. 

۱ - [۳۳] وعن عادشة <«نغا قالت: قلت: یا رسول الّه؛ ذراري الومنین؟ قال: " من 
آبائهم ". فقلت: یا رسول اللّه؛ بلا عمل؟ قال: " اللّه علم بما کانوا عاملین ". قلت: 
فذاراري الشرکین؟ قال: " من آبائهم ". قلت: بلا عمل؟ قال: " الّه علم بما کانوا عاملین 
واه او اوه ۱ 

۱- (۳۳) عايشه - نا - گوید: «از پیامبر اکرم تا پرسیدم:ای رسول خدا یه 
حال و وضع بچه‌های مسلمانان که پیش از بلوغ می‌میرند چیست؟ (آیا در بهشت 
خداونداند و یا در آتش سوزان دوزخ)؟ پیامبر 7 فرمود: حال و وضع آنها در قیامت؛ 
بسان حال و وضع پدرانشان است (یعنی همانند آنها در پهشت خواهند بود). 

پرسیدم: آیا بدون اينکه عمل نیک و شایسته‌ای انجام دهند وارد بهشت می‌شوند؟ 
پیامبر 5 فرمود: تنها خدا می‌داند که چه خواهند کرد. بار دیگر پرسیدم: پس حال 
بچه‌های کافران و مشرکان که قبل از بلوغ می‌میرند چگونه خواهد بود؟ پیامبر ‏ 
قرمودة عال آنها تیه هماتتها خال تدرانشان انیت (عنی صمانند آنها و هوق عواهند 
بود). 

پرسیدم: آیا بدون اينکه مرتکب عمل زشت و قبیح و گناه و معصیتی شوند. وارد 
دوزخ می‌شوند؟ پیامبر 5 فرمود: تنها خداوند کْن و آفریدگار آن بچه‌ها می‌داند که چه 
خواهند کرد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ] 

۲ - [۳۴] وعن ابن مسعود نله قال: قال رسول الله کة: الوائدة والوودة فی السار ". 


رواه آبو ی 


- ابوداود. ج۳۷۱۲. 
۳ ابوداود. ۳۷۱۷ 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


/۳- (۲۳۴) ابن مسعود له گوید: «پیامبر لا فرمود: زنی که دخترش ۳ زنده به 
گور می‌کند و نیز دختر زنده به گور شده هردو در آتش دوزخ اند». 

شرح: «وثاد»: (زنده به گور کردن دختران) یکی از رسوم زشت و ننگین و یکی از 
دردناک‌ترین و وحشیانه‌ترین پدیده‌های عصر تاریک جاهلیت عرب بود. 

عرب‌های جاهلی, به چند علت دختران معصوم و بی‌گناه خویش را زنده به گور 
می کردند: 
۱- عدم ارزش و احترام و جایگاه زن, به عنوان یک انسان در جامعه‌ی جاهلی. 
۲- فقر شدید. در حالیکه در جامعه‌ی جاهلی پسران تولید کننده و دختران 
مصرف کننده تلقی می‌شدند و این خود دلیلی محکم بر زنده به گورکردن آنها 
بود. 
۳- عرب‌ها نیز به خاطر اینکه در جنگ‌های قبیله‌ای فراوان آن روز ممکن بود که 
دختران و نوامیس آنها به اسارت دشمنان درآیند و به اصطلاح نوامیس آنها به 
دست بیگانگان بیفتد و از این راه. لکه‌ی ننگی بر دامانشان بنشیند. دست به 
این کار وحشیانه می‌زدند و دخترانشان را از ترس ننگ و عار. زنده به گور 
می کر دند. 
ول ریت مقایت: اسلام تیدا این توافتم رز 
مسئله را زشت و منفور شمرده و با آن برخورد قاطع کرده که در آیات زیادی این 
محکوم نموده است و در عوضش به زن آرزش و جایگاهی وصف‌ناپذیر و والا عنایت 
فرمود و از حقوق زن به عنوان یک انسان دفاع کرد و او را به عنوان مادر. زن» خواهر 
همسر و عضوی از جامعه‌ی بشری به تمام جوامع انسانی معرفی کرد. 

اشکال: در اين حدیث پیامبر 3 فرمودند: زنی که دخترش را زنده به گور می‌کند و نیز 


دختر زنده به گور شده. هردو دوزخی‌اند. در حالیکه در حدیثی دیگر امام احمد از «خساء 


بنت معاوية الصریمیة» و او نیز از عمویش چنین روایت می‌کند که از رسول‌خدا 35 


رس وت 1 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۳۷ 


«یا رسول الّه! من في الحنة؟ قال: النبي في احنة والشهید في ابحنة والولود في البحنة 
والژودة في انة». 

در این حدیث پیامبر 5 به صراحت می‌فرماید که دختر زنده به گور شده بهشتی 
است و به ظاهر میان این دو حدیث تضاد و تقابل معلوم می‌شود. اما می‌توان این 
اشکال را چنین بر طرف کرد که حدیث «الوائدة والوودة ف النار» ضعیف است. چنانچه 
علامه ابن عبدالبر می‌گوید: 

۰ اعلم احداً روي هذا احدیث عن الزهري غير ايي معاذ وهو ناسي احدیث لا یجتج 
بحدیثه». 

ینتفاب کس ره ام ماه ای دی آ‌هیی نوات دای ال 
که خود ابومعاذ فردی ضعیف و فراموشکار در روایت احادیث است و احتجاج به 
حدیش نمی‌شود». 

و نیز می‌توان جنین گفت که: مراد از «الوائدة» دایه و مراد از «الْوّودة» مادر طفل 
است. در این صورت باید «لها» را مقدر کنیم یعنی (الوودة فا» چرا که در عرب 
جاهلیت هنگامی که وقت وضع حمل زن فرا می‌رسید. حفره‌ای حفر می‌شد و زن 
بالای آن حفره می‌نشست و دایه نیز پشت سرش می‌نشست و منتظر تولد کودک بود. 
اگر نوزاد دختر بود» دایه آن را در میان حفره پرتاب می‌کرد و اگر پسر بود آن را نگاه 
می‌داشت. 

پس طبق این قول. مراد از «الوائدة» دایه و مراد از «الْوّودة» الوّودة ما می‌باشد. 
یعنی مادر کودک. و آنها به خاطر اين کارشان به علاوه‌ی کفرشان مستحق آتش 
دوزخاند. 

و برخی از علماء نیز این حدیث را چنین توجیه کرده‌اند که مراد از «الوائدة» مادر 
طفل است و او به خاطر کفرش و عمل ننگین زنده به گورکردن دخترش مستحق 
دوزخ است. 

و مراد از «الْوّودة» دختر زنده به گور شده است و البته این حکم مخصوص همان 


کودک ویژه و خاصی است که زنده به گور شده است. شاید پیامبر د به طور معجزه 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


(بسان کودکی که خضر ال او را کشت) دانسته باشد که چنین کودکی که زنده به 
گور شده دوزخی است و این حکم مخصوص همان کودک مخصوص است و مراد تمام 
کودکان زنده به گور شده نیست. بلکه موردش خاص است. 

و البته به گمان کسانی که می‌گویند «بجه‌های کافران» دوزخی‌اند. در این حدیث 
هیچ اشکالی وارد نمی‌شود. چرا که هم مادر,کافر است و به خاطر کفرش به دوزخ 
می‌رود و هم به تبع او که زنده به گور شده است. دوزخی خواهد بود. چرا که به گمان 
این گروه بچه‌های کافران نیز بسان والدینشان دوزخی‌اند. 

البته خداوند طْكّ بهتر می‌داند. 


فصل سوم 


۳ - [۳۵] عن آي الدرداد قال: قال رسول اللّه :: " ٍن اللّه عز وجل فرغ ی کل 
عبد من خلقه من خس: من آجله وعمله» ومضجعه» و ورزقه". واه اد 


۳- (۳۵) ابودرداء له گوید: «پیامبر مةٍ فرمود: براستی خدای فرزانه پنج چیز 

بتقهاش از پیش فقو وافته اسست که اد ومون اتف عوقو اهد کرو 

۱- سررسید و فرجام زندگی‌اش. 

۲- عمل و کردارش (تیره‌بختی و نیک‌بختی بر اساس انجام اعمال و کردار زشت 
و یا انجام اعمال نیک). 

۴- آرامگاه و محل مرگ: 

۴- آثار و چیزهایی که باقی می‌گذارد و بر جای می‌نهد (اعم از آثار خیری همچون 
مسجد و مدرسه و بیمارستان و دیگر موقوفات و آثار بدی همچون غصب 
املاک وتتای میشانه‌ها و کناب‌های کیره کنیده و.طرح‌های اننععها رگ اند 
پروژه‌های خانمانسوز و ستمگرانه). 

۵- رزق و روزی او (منظور این است که خداوند کْ از ازل این چیزها را 
می‌دانسته و از پیش در علم محیطش به همه‌ی این چیزها تسلط علمی داشته 
انس اوشالی الست که غیش مخیط یه ان وا هام نم نها وکا ها 
می‌باشد و قبل از اينکه انسان به وجود بیاید. خداوند همه‌ی این چیزها را در 
عقاو ان اب خی ینور السطای لا م باه عانن آیه هت 
را حمل بر سلب اختیار از انسان کرد)». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ] 

۴ - [۳۶] وعن عادشة جشتد قالت: سمعت رسول الله ‏ یقول: " من تکلم ی 

شيء من القدر سئل عنه یوم القيامة» ومن لم یتکلم فیه لم یسأل عنه ". رواه ابن ماجه. 


۱- مسند احمد ۰۱۹۷/۵ 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۴- (۲۶) عايشه - تا - گوید: «از رسول‌خدا 5 شنیدم که فرمود: هرکس 
پیرامون قضا و قدر سخن گوید و به بحث و گفتگو بپردازد در روز قیامت مورد محاسبه 
و بازخواست قرار خواهد گرفت. و هرآنکه پیرامون احکام و مسائل آن بحث و گفتگو 
نکند. از محاسبه و بازخواست آن روز در امان خواهد بود و درباره‌ی قضا و قدر از او 
سوال نخواهد شد». 

آایت شلت زاین ماک رای کزده آیست ۳ 

شرح: پیام این حدیث به تمام مسلمانان جهان این است که: ای مسلمانان! و ای 
مومنان به خداء پیامبران. کتابهای آسمانی و قیامت! به قضا و قدر الهی ایمان بیاورید و 
با دلایل واهی و براهین پوچ و بی‌معنا به بحث و بررسی و گفتگو و بگو مگو و اختلاف 
و کشمکش, پیرامون احکام و مسائل دقیق و پیچیده‌ی آن نبردازید. بلکه ایمان داشته 
باشید و اطمینان کنید که تنها خداوند کت علم و دانش گسترده و اراده‌ی مطلق و 
فراگیر و قدرت و توانایی کامل دارد و اوست که هرچه را بخواهد می‌کند و از آنجه که 
من کنف آ که ات افسان سمای دنه مفانق کف خاش یاوق بش خمقی شاه 
محیط است و گنجایش دانستن همه‌ی اشیاء را دارد. 

در حوزه‌ی اقتدار دانش الهی. آگاهی از رفتن مورچگان در لانه‌ها و سوراخ‌هایشان 
گرفته تا گردش و جهش افلاک در مدارشان یکسان است. 

دانش او تعالی. تمام مکان‌های متعدد و زمان‌های طولانی را شامل می‌گردد و 
مکانی در مشرق و مغرب و لحظاتی در ازل و ابد از آن ناپدید نیست. 

رویدادهای زندگی که در آفاق آن خیرها و شرها و سختی و امیدها و اندوه‌ها و 
شادی‌ها و... وجود دارد. همه و همه را دانش الهی در بر می‌گیرد و شماره و تعداد آنها 
دنت وا هس یدای |ام اس 

و در صفحات و اوراق این کتاب بزرگ خطوط و سطور قضا و قدر نگاشته شده و 
سرنوشت همه‌ی موجودات هستی, رقم خورده و شناخته شده و پایانش به وضوح بیان 
شده و سعادت و شقاوت از هم جدا گردیده است. 

یکی ان تک تما نم وه اس که سا وتفي الم نس شمان هدماین 


دقیق و احکام پیچیده‌ی آن بدون راهنمایی قرآن و سنت داخل نشود. چرا که اگر 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۳ 


چنین کرد در راه افراط جبری‌ها و يا تفریط قدری‌ها سقوط خواهد کرد و طعم هلاکت 
و نابودی و ذلت و خواری را خواهد چشید و در روز قیامت مورد بازخواست الهی نیز 
قرار خواهد گرفت. 

ولی اگر پیرامون مسائل ریز و دقیق و پیچیده‌ی قضا و قدر سخن نگوید. خداوند کّْكْ او 
را بدین خاطر مورد بازخواست و محاسبه قرار نخواهد داد و بر آن کسی را مواخذه 
نخواهد کرد و کسی حساب سخن نگفتن پیرامون قضا و قدر الهی را بازیس نخواهد 
داد. چرا که بحث و گفتگو کردن درباره‌ی تقدیر» جزو لوازم و ضروریات دین نیست بلکه 
ایمان آوردن به قضا و قدر الهی بر هر انسانی بدون پرس و جو از جزئیاتش» فرض است. 

۵ - [۳۷] وعن ابن الديلي قال: آتیت آيي بن کعب فقلت له: قد وقع في نفي 
شيء من القدره فحدثني لعل ال آن یذهبه من قلي. فقال: لو آن الّه عذب آهل 
سماواته وأهل آرضه عذبهم وهو غیر ظالم طم» ولو رمهم کانت رجمته خبرا طم من 
آعمامم ولو آنفقت مثل آحد ذهبا في سبیل اللّه ما قبله الّه منك حتی تومن بالقدن 
وتعلم آن ما صابك لم یکن لیخطئك» وأن ما آخطاك لم ین لیصیبك. ولو مت عل 
غیر هذا لدخلت النار. قال: ثم آتیت عبد اللّه بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم آتیت 
حذيفة بن الیمان» فقال مثل ذلك. ثم آتیت زید بن ثابت فحدثني عن السبي 6 مثل ذلك. 
رواه آهد وآبو داود وابن ماجه (. 

۵ (۳۷) ابن دیلمی گوید: «به نزد ابی آبن کعب نی رفتم و به او گفتم: 
درباره‌ی قضا و قدر الهی در دلم شک و تردیدها و وساوس و افکار بد و نامطلوبی (از 
قبیل مختاربودن انسان و يا مجبور بودنش) ایجاد شده است. حال شما مرا به چیزی 
رهنمون سازید تا بر اساس آن خداوند قْك این شک و تردیدها و وساوس را از دلم دور 
گرداند. 

این.ین کفن: فه کیت: زاین رابدان که) آگر خداو ند کل تمام, موخودانت و معلرقات 
آسمانی و زمینی را به عذاب و عقاب خویش گرفتار کند. در این کارش ظالم و ستم 
پيشه نخواهد بود (چرا که کارهای او تعالی خالی از حکمت و عاری از درایت نخواهد 


بود و او مالک تمام مخلوقات و موجودات زمینی و فرازمینی است و هرطور که بخواهد 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


با آنها برخورد می‌کند. بدون اينکه دچار کوچک‌ترین نوعی از ظلم و ستم و یا استبداد 

و نیز بدان: اگر تمام آنها را در زیر چتر رحمت و لطف و کرم خویش قرار دهد این 
بندگان» برای آنها بهتر و برتر خواهد بود (و هیچ‌گاه اعمال آنها سزاوار و لایق این همه 

تاه گر دنام وا و در رانشاه دقع اه کیان انتاوم یی به اند وی کرد 
ند طلا انفاق و خرج کنی, مورد قبول و پذیرش خدا قرار نخواهد گرفت تا وقتی که به 
تقدیر و سرنوشت مکتوب ازلی ایمان بیاوری و معتقد باشی که آنچه به تو رسیده و 
برایت پیش‌آمده. خطایی در آن نیست و آنچه از تو خطا رفته است. به تو نخواهد رسید. 

و اگر تو بر خلاف چیزی که گفته شد. عقیده داشته باشی و در همان حال بمیری. 
راهی دوزخ خواهی شد (چرا که منکر قضا و قدر الهی, جایگاه و موایش دوزخ سوزان 
خواهد بود). 

ابن دیلمی در ادامه گوید: پس از اين (از حضور ابی بن کعب « مرخص شدم و به 
جهت اطمینان خاطر بیشتر) به نزد ابن مسعود نت رفتم (و از او نیز در این باره سوال 
نمودم). 

او نیز بسان ابی بن کعب تلّث برایم توضیح داد و سخن گفت. پس از آن به نزد 
حذیفه بن یمان له رفتم و آو نیز (همانند ابی بن کعب نلّ و عبدالله بن مسعود «) 
جوابم گفت. در آخر به نزد زید بن ثابت «لّ» شتافتم (و از او نیز در اين زمینه سوال 
نمودم) و او نیز مستله را به همین صورت از پیامبر اکرم نی برایم بیان کرد (و به 
وسیله‌ی توصیه‌ها و سفارش‌ها و سخنان و اقوال این بزرگان. خداوند شک و تردیدها را 
ازقلیم دون کین وق قلی یت یاهع اسان حاط خاش موی اف که 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۳۳ 


تمام مخلوقات و موجودات زمینی و فرازمینی تسلط و نفوذ کامل دارد و هر طوری که 
این حدیث دانسته شد که اعمال و کردار بدون ایمان به قضا و قدر الهی هیچ ارزش و 
جایگاهی در پیشگاه ذات احدیت نخواهد داشت و خدا هیچ عملی را بدون ایمان به 
قضا و قدر و سرنوشت مکتوب ازلی نخواهد پذیرفت)». 

تم ره آرزه اون ان ماه ونم ک هو 

۶ - [۳۸] وعن نافع آن رجلا آي ابر عمر فقال: ٍن فلانا یقراً عليك السلام. 
فقال: انه بلغی آنه قد آحدث. فان کان قد آحدث فلا تقرئه من السلام؛ فاني سمعت 
رسول الله ی یقول: " یکون في آمتي - آو نی هذه الامة - خسف آو مسخ آو قذف نی 
آهل القدر ". رواه الترمذي وآبو داود وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح 
۰ )0۱ 
غریب . 

۶- (۲۸) نافع طلء گوید: «مردی به نزد عبدالله بن عمر - عفتتعد - آمد و گفت: 
فلانی به شما سلام رساند. عبدالله بن عمر - ینعی - گفت: به من خبر رسیده که وی 
در دین خدا بدعت و نوآوری ایجاد کرده. پس اگر چنین است. جواب سلامم را به او 
نرسان. چرا که از رسول‌خدا ءل شنیدم که فرمود: در امتم (یا در این امت- امت 
محمدی ی2) خسف (در زمین فرو رفتن) یا مسخ (دگرگون کردن صورت و برگرداندن 
آن به صورت زشت‌تر) و یا قذف (سنگباران شدن) رخ خواهد داد و این گونه عذاب و 
کیفر در اهل قدر (و انکارکنندگان قضا و قدر الهی) خواهد بود». 
حدیث حدیثی صحیح و غریب است]. 

شخ ماه و خانهوران دی و اسلات آتانخ سفنت اسلا کنههاند کمدسوان 
شام فامقاتنو قع تا رای ااه شست تیا ایت کار نم و فان شوی را 
چنین افرادی اظهار داریم. 


احمد ۰۱۳۶/۲ 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

و چنین کاری از باب تغلیظ و تشدید و تهدید و سخت‌گیری است تا به خود آیند واز 
این کارها و باورهای باطل و پوچ دست بکشند. 

برای آگاهی بیشتر در اين زمینه می‌توانید به حدیث شماره‌ی ۱۰۶ مراجعه 
فرمایید. 

۷ - [۳۹] وعن علي # قال: سألت خديجة النبي 3 عن ولدین ماتا طا في امماهلية. 
فقال رسول ال ی:: " هما نی السار". فلما رأی الكراهة فی وجهها قال:" لو ریت مکانهما 
لابغضتهما". قالت: یا رسول الّه! فولدي منلك؟ قال: " في اعبنة ".ثم قال رسول ال :: ٍن 
الومنین وآولادهم في الینته وان الشرکین وآولادهم في الدار. ثم قراً رسول ال 
«ولی و بت درم بایکن أقتا بهم ذریتَهم 4 الطور: ۲۱]. رواه امد 

2-۷ (۲۹) علی طْ» گوید: «حضرت خدیجه - جع - پیرامون دو فرزندش که در 
زمان جاهلیت آنها را از دست داده بود. از پیامبر ‏ سوال کرد «که آیا در روز قیامت 
بهشتی‌اند يا دوزخی)؟ 

پیامبر 5 در پاسخ فرمود: هردو دوزخی‌اند. و چون رسول‌خدا 2۶ آثار غم و اندوه و 
ناراحتی را در سیمای خدیجه - جع - دید. فرمود: اگر تو (ای خدیجه) جایگاه آن دو 
را در دوزخ می‌دیدی (که چگونه در پستی و خواری و دوری از رحمت خداوند 
هستند) بی‌تردید از آن دو متنفر و بیزار می‌شوی. 

بار دیگر حضرت خدیجه - تا - پرسید:ای رسول‌خدا 5؛ پس حال و وضع 
فرزندانی که حاصل زندگی مشترک من و شما بودند و در کوچکی از دنیا رفتند چگونه 
است؟ پیامبر ک فرمود: در بهشت هستند. آنگاه پیامبر ک فرمود: بی‌تردید مومنان 9 
فرزندانشان در بهشت‌اند و مشرکان و فرزندانشان در دوزخ. 

(علی له گوید): پس از اين پیامبر ع این آیه را تلاوت فرمود: 

#رالذینَ ۳ وانَبعََهم دنم بایمن متا بهم ذریتَهم...4 [الطور: ۲۱]. 
«کسانی که خودشان ایمان آورده‌اند و فرزندانشان از ایشان در ایمان‌آوردن پیروی 


کرده‌اند» در بهشت فرزندانشان را بدیشان ملحق می‌گردانيم تا زادگان دلبند خود را 


۱< مسند احمد ۰۱۲۴/۱ 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۴۵ 


[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 
شرح: «فولدي منك»: مراد از کودکانی که حاصل زندگی مشترک حضرت خدیجه یا 
- و پیامبر و بوده و در کوچکی چشم از دنیا فرو بسته‌اند. ِِ و «عبدالله» است 
و «طاهر و طیب» هردو لقب‌های عبدالله هستند. این دو پیش از اینکه به سن بلوغ 
برسند. در ایام طفولیت چشم از این جهان بستند و به دیار باقی شتافتند. 
درباره‌ی اولاد مومنان و مشرکان قبلاً به طور مستقل و مفصل بحث شد. اما در 
اینجا بیان یک نکته خالی از لطف نیست و آن اینکه: فرزندان حضرت خدیجه _ تیا - 
در زمان جاهلیت مردند. در حقیقت زمان جاهلیت همان زمان «فترت» است. و فترت 
زمانی است که پیامبری مبعوث نشده است. 
آهان اقترت با نموخذاقت و باس کار موه کی اش که مت بویت انش جیار 
پروردگار و خدایی یگانه دارد و جهان آخرت ضروری است تا خداوند کّْْ نیکوکاران را 
پاداش و بدکاران را کیفر دهد و نیز بر بتی سجده نکرده و شریکی برای خدا قائل نشده 
و بر دین حنیف ابراهیم ام فوت کرده است. یقیناً چنین کسی در روز قیامت 
رستگار است. 
اما در مورد نجات مشرک اهل فترت. علما دو نظر دارند. گروهی معتقدند که عذاب 
می‌شوند و گروهی دیگر از علما قائل به نجات آنان از عذاب هستند. از جمله امام 
نتسه واسقدلال کر قه تیه آیاتی به اوق آنعار حول 
«وْمَا کا مُعَذْبنَ حَع تَبعَتَ زسولاگ الاسراء: 0۱۵ 
«و ما هیچ ت و قومی را مجازات نخواهیم کرد مگر اينکه پیغمبری برای آنان 
مبعوث و روان سازیم». 
یت آلکتب قَد جاءم را یبن کم علّ قَرة من السل آن تفولوا 
ما جَاءتا من بیبر ولا تذیر فد جاعکم بیبز ویر ره ع کل ی ءٍ 
قدیر 4 [الماندة: .]۱٩‏ 
ها اهل کتاب! فیغسیر ما (مخنبه بوخ تما آنه انیت و یه تال اتفظاع مت 
تفای کفشای معا ده اس را دک از اسان مر کته فا که رو 


روز رستاخیز) نگویید:مزده دهنده و بیم‌دهنده‌ای(از پیغمبران) به سوی ما نیامده 
است (تا فرمان خدا به ما بر سانند. هم اینک پیغمبر) مژده‌دهنده و بیم‌دهنده‌ای 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
(محمد نام) به سوی شما آمده است رو عذری برای شما نمانده است). و خدا بر همه 
جیز توانا است...» 

ار مبشر ین ومنذرین لا یوق للتّاس غل له 

لته عزیرا حکیمَاق3 [النساء: ۱۶۵]. 
«ما پیغمبران را فرستادیم تا (موّمنان را به ثواب) مزده‌رسان. و(کافران را به عقاب) 
بیم دهنده باشند. و بعد از آمدن پیغمبران حجت و لام بر خدا برای مردمان باقی 
نماند رو نگویند که اگر پیغمبری بسوی ما می‌فرستادی. ایمان می‌آوردیم و راه طاعت 
و عبادت در پیش می‌گرفتیم). و خدا چیره‌ی حکیم است(و کارهایش از روی حکمت 
پسن این آیات و اضال آن دلالت می‌کند که عدالت خداوند اقتضا می کین کسانی وا 


3 


ت 


۳ و 
و 
حجحه بعد 


0 

و کی تیه رس 

ما نیز امیدواريم که رآی دوم در نزد خدا مقبول باشد. جرا که ان با عدالت الهی 
هماهنگ است. مخصوصا در مورد فرزندان حضرت خدیجه - سنا - که در طفولیت و 
بر اساس فطرت پاک و بدور از هرگونه شرک و بت‌پرستی 1 ز دنیاً رفته‌اند. 

جواب حدیث فوق را نیز می‌توان بنا به قول آبن حجرعسقلانی. چنین داد که: این 
حدیث و احادیثی از این قبیل. همه در ابتدای امر و پیش از نزول حکم بهشتی‌بودن 
تمام کودکان و اطفال است که پیش از بلوغ مرده‌اند. چرا که همه‌ی آنها بر فطرت پاک 
و خالص توحید و یکتاپرستی, دارفانی را وداع کرده‌اند و بر اساس این آبن حجر در این 
زمینه می‌گوید: 

«مذا قبل آن ینزل فیهم شی فلا يناني آنهم من اهل انة». «این حکم پیش از نزول 
حکمی درباره‌ی فرزندان کافران و مشرکان است». 

در حقیقت میان این روایت و روایات دیگری که از آنها ثابت می‌شود که فرزندان 
مشرکان نیز بهشتی‌اند. هیچ گونه منافاتی وجود ندارد. 


۱- نگا: بدعت به معنای دقیق اسلامی» عبدالملک السعدی. ص ۲۰۶. 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۴۷ 


۸ - [۴۰] وعن آیي هريرة قال: قال رسول الله کل "| خلق اللّه آدم مسح ظهره» 
فسقط من ظهره کل ذسمة هو خالقها من ذریته ی یوم القیامة» وجعل بین عيني کل 
بان منهم وبیصا من نوره ثم عرضهم علی آدم» فقال: آي رب! من هولاء؟ قال: ذريتك. 
فرٌی رجلاً منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیه» قال: آي رب! من هذا؟ قال: داود. فقال: 
رب! کم جعلت عمره؟ قال: ستون سند. قال: رب وش مرگ آ نمی از 

قال رسول الّه صبي اللّه علیه وسلم: "فلما آنقضي عمر آدم الا آربعین جاءه ملك 
الوت» فقال آدم: آولم یبق من عمري آربعون سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟! فجحد 
آدم) فجحدت ذریته» وذسی آدم فاکل من الشجرة» فنسیت ذریته» فخما وخطفت ذریته". 
رواه الرمتی ۱ 

۸- (۴۰) ابوهریره له گوید: «پیامبر ‏ فرمود: خداوند متعال آدم اعل را پدید 
لایتناهی خویش کشید و (گروهی از) فرزندان آینده‌ی وی را تا آخرین فرد بشر از 
پشت او به صورت ذراتی بیرون آورد و میان پیشانی هر کدام از آنها پرتو و شعاعی از نور 
قرار داد. آنگاه آنها را بر آدم ال عرضه داشت و به او نشان داد. آدم ال گفت: 
پروردگارا! این‌ها چه کسانی‌اند؟ خدا فرمود: فرزندانت هستند. 

(آدم اعلیت به نظاره‌ی آنها نشست. ناگاه چیزی نگاهش را به خود جلب کرد) و 
مردی را دید که پرتو و شعاع نور پیشانی‌اش وی را به اعجاب و تحسین واداشته و او را 
محو تماشا نموده است. 
آدم ام بار دیگر پرسید: بارالها! سررسید و فرجام زندگی‌اش را چه اندازه مقرر 

آدم الا گفت: (پروردگارا از تو می‌خواهم) از عمرم چهل سال کم کنی و به عمر او 
بیفزایی. رسول‌خدا 3 در ادامه می‌فرماید: با کاسته‌شدن آن چهل سال. چون عمر 


۱ ترمذدی ح۲۰۷۶ و قال حسن صحیح. 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آدم الا به پایان رسید. و سررسید فرجام زندگی‌اش برای بدرود از این جهان نزدیک 
شد, فرشته‌ی مرگ برای قبض روح مطهر و پاکش به نزد وی آمد. 

آدم ام پرسید: مگر از عمرم چهل سال دیگر باقی نمانده است؟ (پس جرا حالا 
برای قبض روحم آمده‌ای؟) فرشته‌ی مرگ گفت: مگر تو آن چهل سال را به فرزندت 
داود ام نبخشیده‌ای؟ 

(رسول‌خدا 6 می‌فرماید:) این چنین بود که آدم ال انکار کرد و به تبع او 
فرزندانش نیز انکار کردند. و این چنین بود که آدم اما فراموش کرد و از میوه‌ی 
درخت ممنوعه خورد و به تبع او فرزندانش نیز دچار نسیان و فراموشی شدند و این 
چنین بود که آدم اما دچار خطا و ترک فرمان شد و به تبع او فرزندانش نیز به خطا و 
ترک فرمان و عصیان و نافرمانی دچار آمدند». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «ذریته»: ذریه در اصل به معنای فرزندان کوچک و کم سن و سال است و 
بعضی آن را از ماده‌ی «ذر» که به معنای موجودات بسیار کوچک همانند ذرات غبار و 
مر تفای یار رح پاش خاسه ان ان او این که سای که لاوما تا 
آفرید. فرزندان آینده‌ی او را تا آخرین فرد بشر از پشت او به صورت ذراتی کوچک 
(مانند ذرات غبار و يا مورچه‌های بسیار ریز) بیرون آورد و به آنها عقل و شعور کافی 
برای شنیدن سخن و پاسخ گفتن در عالم ذر و پیمان الست عنایت کرد. 

فا آفی میت ان ات صاخ ماد ی که و وس یام اما فا مافیی 
خطاء نسیان و فراموشی و جحد و انکار هست و این چیزها در تار و پود وجودشان 
عجین شده است. 

«کل بني آدم خطاء وخیرا طائین التوابون». «همه‌ی فرزندان آدم لغزش کارند و 
بهترین خطاکاران توبه کنندگان خواهند بود». 

کر ششک وه نی اه دراد( ماه اسر ارو فر هکره مست و 
ات اه و مخت ره حاق مان عازن 

پیرامون خطا و نسیان حضرت آدم ال, قبلاً توضیح داده شد. 

۹ - [۴۱] وعن آیي الدرداء عن الني ی قال: " خلق اللّه آدم حین خلقه» فضرب 
کتفه الیمنی» فأخرج ذرية بیضاء کأنهم الذن وضرب کتفه الیسری فأخرج ذرية سوداء 


کتاب الایمان (باب (۳) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۳۹ 


کأنهم اطمم. فقال للذي في یمینه: ای البنة ولا آبالی» وقال للذي في کفه الیسری: ال 
الثار ولا آبالی ۱ 

۹- (۴۱) ابودرداء عْء گوید: «پیامبر و فرمود: خداوند کْنْ آدم اق را آفرید. 
آنگاه با دست قدرت خویش به شانه‌ی راست آدم زد و گروهی از فرزندان او را که 
همانند ذرات کوچک غبار يا مورچه‌های بسیار ریز بودند به صورت بسیار سفید و 
نورانی بیرون آورد. 

دوباره با دست قدرت خویش به شانه‌ی چپ آدم ات زد و گروهی دیگر از فرزندان 
وی را که بسان زغال و خاکستر سیاه و دیجور بودند. بیرون آورد و آنگاه پیرامون 
فرزندان آدم که در سمت راست وی قرار داشتند فرمود: اینان بهشتی‌اند و روانه‌ی 
بهشت و نعمت‌های والای آن خواهند شد. و از این مسئله که همهی اين‌ها را به بهشت 
می‌برم هیچ پروایی ندارم (چرا که من مالک و فرمانروای مطلق هستم و هرکاری را که 
بخواهم می‌کنم و در برابر کارهایی که می‌کنم. مورد بازخواست و محاسبه قرار 
نمی‌گیرم و بازپرسی نمی‌شوم و کسی نیز حق خرده‌گیری و اعتراض ندارد. بلکه این 
انسانها هستند که مورد بازخواست و پرسش فرار می‌گیرند و در افعال و اقوال و 
پندارشان جای ايراد و سوّال بسیار است). 

پس از این خداوند کت درباره‌ی فرزندان آدم که در سمت چپ وی قرار داشتند فرمود: 
اینان دوزخی‌اند و در آخرت روانه‌ی دوزخ و عذاب‌های مختلف و متنوع آن خواهند شد و 
از این مسئله نیز که همه‌ی آنها را به دوزخ روانه می‌کنم هیچ پروایی ندارم». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

۰ - [۴۲] وعن آیي نضرة آن رجلاً من آصحاب الني تا - یقال له: آبو عبد ال - 
دخل علیه صحابه یعودونه وهو یبک» فقالوا له: ما پیکیت؟ آلم یقل لك رسول ال خذ 
من شاربك ثم آقره حتی تلقانی؟ قال: بل» ولکن سمعت رسول ال ی یقول: " ن الله 
عز وجل قبض بیمینه قبضة وأخری بالید الاخری وقال: هذه طذه وهذه طذه ولا بای" 
فلا آدري نی آي القبضتین آناءرواه آحد(؟. 


۱ مسند احمد ۰۴۴۱/۶ 


۲- مسند احمد ۶۸/۵ 


۳۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶۰- (۴۲) ابونضره فطل گوید: «مردی از یاران پیامبر ید که به «ابوعبدالله» 
مشهور بود بیمار شد. (از این جهت عده‌ای از) دوستان و رفقايش به عیادت وی آمدند 
و او را گریان و ضجّه‌کنان یافتند. 

بدو گفتند: (ای ابوعبدالله) چه چیز باعث شده تا چنین گریان و نالان باشی؟ (آيا از 
دوزخی‌بودن خویش می‌ترسی)؟ مگر تو همان کسی نیستی که رسول خدا 22 درباره‌ات 
فرمود: پیوسته و در همه حال سبیل خود را کوتاه کن و به اين کار ادامه بده تا مرا (در 
حوض يا در بهشت) ملاقات کنی؟ (پس از تو بعید است که چنین گریه کنی. حال آنکه 
پیامبر 5 با این سخنش به تو بشارت نیک‌بختی و بهشتی‌بودن و همراهی خویش را در 
روز رستاخیز داده است و خود می‌دانی که سخن رسول‌خدا 6 هرگز شک‌پذیر و قابل 
تردید و انکار نیست. پس به ضرور به بهشت و نعمت‌های والای آن خواهی رسید. پس 
گریه مکن و شاد و خرسند باش). 

ابوعبدالله 4 (خطاب به دوستانش) گفت: آری (سخن چنان است که شمایان 
می‌گویید). ولی خودم از رسول‌خدا 5 شنیدم که فرمود: براستی خدا با دست راست 
بلاکیف خویش مشتی از فرزندان آدم برگرفت و با دست چپ بلاکیف خویش مشتی 
دیگر از فرزندان آدم برگرفت و آنگاه فرمود: سمت راستی‌ها را برای بهشت و سمت 
چپی‌ها را برای دوزخ پدید آورده‌ام. و من نیز نمی‌دانم که در کدام یک از این دو مشت 
قرار دارم. سمت راستی‌ها یا سمت چپی‌ها»؟! 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

شرح: در این حدیث دو مسئله قابل تأمل است: 

۱ تباع کامل صحابه ‏ از سنت پیامبر اکرم : صحابه و با جان و دل و عشق 
کامل به پیامبر 5 از سنت‌های سرورشان پیروی می‌کردند و حتی اگر لازم بود به 
که تا وقت مرگ پایبند به سنت پیامبر 55 بود و پیوسته تا وقت سررسید اجل خویش 
سبیل خود را کوتاه می‌کرد و نمی گذاشت که سبیلش پایین‌تر از لبش برسد. چونکه 
محبوبش پیامبر 5 او را به چنین کاری دستور داده بود. 

۲ خوف و خشیت زیاد از خدا: در قلوب صحابه :۶ این اندازه از خوف و خشیت و 


و بزرگی الله 4# متأثر می‌شدند و این عظمت و خشیت تمام وجود آنها را به خشوع و 
خضوع در آورده بود. چنانچه ابوعبدالله ظْه با وجودی که بشارت بهشتی‌بودن خویش 
را به طور ضمنی از پیامبر 3 گرفته بود. ولی با این وجود چنان خوف و خشیت خدای 
کین بر او غالب بود که آن بشارت را از یاد برده بود و هرگز این د بشارت‌ها و وعده‌ها »او را 
از عمل و کوشش و سعی و تلاش و همت و پشتکار ثبات و استقامت. بردباری و 
شکیبایی در دین» تواضع و فروتنی و اجرای اوامر و فرامین خدا و رسولش باز نداشت. 

و براستی همان‌ها بودند که با نور خدا به زندگی مادی و معنوی نگاه می‌کردند و با 
زبان نبوت سخن می‌گفتند و با دست تقدیر حرکت می کردند. و هیچ گاه تکبر و نخوت 
و غرور و جاه‌طلبی و خودبزرگ‌بینی و خودمحوری, دامان پاکشان را نیالود. بدین 
جهت خداوند 3 چنان به آنها می‌نازد و به ایمان و یقین و خوف و خشیت و ثبات و 
ایداری نها افتخار میکند که این چنین خطایشان می‌کند: 

«قٍن ءاعثواً بیقل ما منشم بهه فقد آفتدواً وّان ولا قاتا هم نی عقاق4 
[البقرة: ۱۳۷]. 
«اگر آنان ایمان بیاورند همچنان که شما (صحابه :) ایمان آورده‌اید و بدان چیزهایی 
کف ها ایمای کانیت یشان که ایام دنه ای کاس اه رات وروت 
رهنمون گشته‌اند و اگر پشت کنند پس راه اختلاف و دشمنانگی را با شما در پیش 
گرفته‌اند». 
و نیز می‌فرماید: 
«والسّبفون رون من آلنهجرین والنصار والذین وم باخسَن رَضْیَ 
ِ 


له هم وضو عَنه وأعد له جتَب ری متها الانهر خلیین فیهاً با 

دك افو لعظیم 4 التوبة: ۱۰۰ 

«پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش 

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از 

خدا خوشنودند و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که زیر آن رودخانه‌ها 

جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. این است پیروزی بزرگ و رستگاری سترگ». 
۱ - [۴۳] وعن ابن عباس عن النبي 6 قال: " آخذ اللّه الیثاق من ظهر آدم بنعمان 


- يعني عرفة - فأخرج من صلبه کل ذرية ذرآهاه فنثرهم بین یدیه کلذر ثم کلمهم فلا 


۳۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


سُ لت برد بزتسکم الوا بل ,هنت آن ولو ملعم تا کنّا عن ها عفلین8) 
۳ و 7 تم رت 

از تفولرا اکتا آذرق عباژتا من قبل و4 رمع بو نی بقل 
لَبَطلوق4 [الاعراف: ۰۲۱۷۳-۱۷۲ رواه مد( 

)این غنانین تارج کویف؛ «پیامبر ٌ فرمود: خداوند کین پیمان 
«آلست» را از فرزندان آدم در وادی نعمان گرفت (اين وادی امروز در عربستان به نام 
قرو مارد اتتووی دم ار نا این فر دوه ان نش او یه مور خآ کی 
بیرون آورد 9 همه را به قدرت بلاکیف خودش در جلوی آدم اعل پراکنده 9 متفرق 
ساخت (آنگاه بدانها عقل و شعور و درک و فهم کافی برای شنیدن سخن و پاسخ‌گفتن 
عنایت فرمود) و مستقیماً آنها را مورد خطاب قرار داد و ایشان را بر خودشان گواه 
گرفته و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان هم به زبان حال یا قال پاسخ داده و 
گفتند: آری, گواهی می‌دهیم (تویی خالق باری... ما دلایل و براهین جهان و عجایب و 
پادان کر کناب او و کیش رده فان ,ویهای لت را ع و اقزار و اعتراف سا 
مردمان کرده‌ایم) تا روز قیامت نگویید ما از این (امر خداشناسی و یکتاپرستی) غافل و 
بی خبر بوده‌ایم. 

یا اينکه نگویید نیاکان ما پیش از ما شرک ورزیدند و ما هم فرزندان آنان بودیم (و 
چون چیزی در دست نداشتیم که با آن حق را از باطل شناسیم. از ایشان پیروی 
کیو لد سوه رز امش وان هه کارا ابا تفت ام کف ال گناج 
(یعنی نیاکان مشرک ما که بنیانگذاران بت‌پرستی بوده‌اند) کرده‌اند ما را (مجازات 
می‌کنی و در روز رستاخیز با عذاب خود) نابودمان می‌گردانی»؟ 

شرح: «نعمان»: مراد از نعمان همان عرفات امروزی است و مراد این است که این 
عهد و پیمان «الست» در «عالم ذر» هنگامی گرفته شد که حضرت آدم ام از بهشت 


۱< مسند احمد ۰۲۷۲/۱ 


کتاب الایمان (باب (۲) در بیان ایمان قضا و قدر) ۳۵۳ 
نعمان» است که امروز به نام عرفات در سرزمین عربستان سعودی معروف و مشهور 

۲ - [۴۴] عن ی بن کعب» نف قول الّه عز وجل: رل أََد ری من بی عَادَم 
ین طْهُورهم دتم قال: شرت فجعلهم آزواجا 0 صورهم ۰ فتکلمواه ثم 
أخذ علیهم العهد والیثاق» «وَأْهد هُدهُمْ ع آنشیهم اش اک لوب که قال: فانی 
آشهد علیک السموات السبع والأرضین السبع» وأشهد علیکم آباکم آدم آن تقولوا 
یوم القيامة: لم نعلم بهذاه ٍعلموا آنه لا له غيري» ولا رب غيري» ولا تشرکوا پي شین واني 
سأرسل الیکم رسلي یذکرونصم عهدي ومیثاق» وأنزل علیکم کتبي. قالوا: شهدنا بأًنك 
ربنا وامناه لا رب لنا غيرك ولا له لنا غبرك. فأقروا بذلك» ورفع علبهم آدم التا ینظر 
الیهم» فرآی الغني والفقیره وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: رب؛ لولا سویت بین 
عبادك؟ قال: اي آحببت آن آشکر. ورأی الانبیاء فیهم مثل السرج علیهم النوره خصوا 
بمیثاق آخر في الرسالة والسبوت» وهو قوله تبارلك وتعالی دنا ین ین میک 
[الاحزاب: ۷]. ای قوله #وعیمی آیّن مریم 4 الاحزاب: ۷]. کان في تلك الاأرواح فارسله ال 
مریم علیهما السلام» فحدث عن آیي: آنه دخل من فیها. رواه جر( 

۲- (۴۴) ابی بن کعب ت#ه در تفسیر اين آیه: لد أَد رل من ب ام من 
ظهورهم ذریتَهم 4 گوید: «(خداوند قّْ پس از اينکه تمام فرزندان آینده‌ی آدم الا را 
تا آخرین فرد بشر از پشت او به صورت ذراتی کوچک بیرون آورد) آنها را با نظم و 
ترتیب و صف در صف. کنار یکدیگر جمع و گردآوری می‌کند و به صورت صنفهای 
مختلف (صنف غنی» صنف فقیر و..). قرار می‌دهد. آنگاه آنها را از لحاظ عقلانی و 
جسمانی شکل و صورت می‌بخشد و بدانها نیروی گفتار (و پندار و عقل و شعور کافی 
برای شنیدن سخن و پاسخ گفتن) عنایت می‌کند. 

پس از اين. از آنها (پیرامون توحید و یگانگی خویش) عهد و پیمانی می‌گیرد. 
چآنهه دهم هم عَ آنشیهم گر ریم و ایشان را بر خودشان گواه گرفته (و خطاب 
بدانان می‌فرماید) آیا من و یز نیستم؟ 


۱- مسند احمد ۰۱۳۵/۵ 


۳۵۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پس از این خداوند قْكّ می‌فرماید: درباره‌ی این عهد و پیمان (مبنی بر ِِ و 
یکتاپرستی) بر شما هفت آسمان و هفت زمین و پدرتان حضرت آدم ال را گواه 
می‌گیرم. و این کار را بدین جهت انجام می‌دهم تا روز قیامت نگویید؛ ما از ۳ موضوع 
(توحید و شناسایی خدا و خداشناسی و یکتاپرستی) غافل و بی‌خبر بوده‌ایم. پس حال 
بدانید که من در الوهیت و ربوبیت یکتا و بی‌همتايم و به جز من هیچ معبود و 
پروردگاری وجود ندارد. از اين رو تنها مرا عبادت و کرنش کنید و بس و هیچ‌کس و 
هیچ چیزی را شریک و انباز من نکنید. 

(و عنقریب در طول اعصار و قرون) برای تذکر و یادآوری این عهد و پیمان با ارسال 
سل و انزال کتب. شما را کمک خواهم کرد (تا پیمان گذاران با یادآوری چنین پیمانی 
در راه حق گام نهند و جز راه خداشناسی نپویند و در لاک فراموشی و غفلت و جهالت 
و تاریکی فرو نروند). پس از اين همگی در پاسخ گفتند: آری بر اين حقیقت همگی 
گواهی می‌دهیم که تنها تو پروردگار و معبود مایی و بس. و به جز تو ما پروردگار و 
معبودی نداریم و به توحید و یکتاپرستی تو همه گواهیم. 

آنگاه آدم مق بر همه‌ی افراد بشر مشرف گردانده می‌شود و از بالا به پایین 
می‌نگرد و دیده‌ور می‌شود و به فرزندانش نگاه می‌کند و تنوع و اختلاف انسان‌ها از 
فقیر و غنی» خوش سیما و بدچهره و.... او را به تعجب وا می‌دارد. از اين‌رو از پروردگار 
می‌پرسد: پروردگارا! چرا برای بندگان خویش تنوع و تفاوت را برگزیدی و آنها را یکسان 
نیافریدی؟ 

خداوند در پاسخ فرمود: برای اين انسانها را متنوع و متفاوت آفریدم چرا که من 
دوستدار شکر و سپاسگذاريم (و در وجود هریک از بندگان خاصیت و ویژگی‌ای را به 
ودیعه نهادم و چون بفهمد که خدا چنین چیزی را در وجودم قرار داده که در وجود 
دیگران قرار نداده است. به شکر و سپاسگذاری‌ام مشغول می‌شود. از این جهت آنها را 
متفاوت ٍِِِ 

حضرت آدم ٩‏ اقلا (دوباره به‌سوی فرزندان خویش از بالا دیده‌ور شد) و در میان 
آنها؛ ی را دید که همانند چراغی درخشان و پرفروغ در میان دیگر 
فرزندانش می در خشیدند (و اين نور آنها را از دیگران متمایز و جدا ساخته 1 

رام بن کعب نله گوید: خداوند طْ علاوه بر عهد و پیمان «الست») از پیامبران 
عهد و پیمان دیگری نیز پیرامون نبوت و رسالت گرفت (و آنها را موظف کرد تا 


مسئولیت تبلیغ و رسالت و رهبری و هدایت مردم را در تمام زمینه‌ها و ابعاد ادا کنند و 
موظفند تا یکدیگر را تایید نمایند و پیامبران پیشین. امت‌های خود را برای پذیرش 
پیامبران بعد آماده سازند. همان‌گونه که پیامبران بعد. دعوت پیامبران پیشین را 
تصدیق و تأیید نمایند و نیز موظفند که همه‌ی انسان‌ها را قبل از هرچیز به‌سوی توحید 
دعوت کنند و نسبت به پیامبران گذشته و آیین آنها احترام بگذارند و اصول آنها را 
محترم بشمرند و اگر پیامبری آمد که دعوت او هماهنگ با دعوت آنان. نشانه‌های او با 
آنچه در کتب آسمانی آنها آمده موافق باشد و به این ترتیب حقانیت او ثابت گردد. نه 
تنها باید به او ایمان بیاورند بلکه موظفند به یاری‌اش برخیزند. 
خلاصه؛ خداوند از تمام آنها علاوه از پیمان و عهد «الست» پیمان گرفت که دعوت 
همه به یک سو باشد و همگی یک حقیقت را تبلیغ کنند و امت‌ها و ملت‌ها را زیر پرچم 
واحدی گرد آورند و به تأیید یکدیگر بپردازند و یکدیگر را در امر دعوت و تبلیغ یاری 
نمایند). 
و این عهد و پیمانی را که خدا از پیامبران گرفت می‌توان در اين آیه یافت. آنجا که 
می‌فر ماید: 
ود دنا ین لین میکشهم ينك وین نُوح وَابریم وَمُوتی 
عیسی آبّن مریم 4 [الأحزاب: ۷]. «یادآور شو هنگامی را که از پیامبران پیمان 
گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم». و 
شخص عیسی الا نیز در میان ارواح فرزندان آدم در «عالم ذر» موجود 
بود که خداوند ۶ روحش را به مریم رساند. (و با دمیدن روح او در مریم 
رازی از رازهای الهی در شکم مریم پدید آمد که در پرتو آن خداوند متعال 
زنی را بدون شوهر حامله کرد و پسری را بدون پدر دیده به جهان گشود و 
تغییر اسباب و مسببات را به عنوان دلیلی بر قدرت خدایانه‌ی خود به 
مردم نشان داد و متوجه‌شان کرد که آفریننده‌ی قوانین و سنن حاکم بر 
جهان» هر وقت که بخواهد می‌تواند قوانین و سنن و اسباب و مسببات را 
دگرگون سازد). 
از ابی بن کعب نی درباره‌ی نفخ و دمیدن روح عیسی در مریم چنین نقل شده که 
وی گفت: «حضرت مریم به عیسی ام از راه دهان باردار شد (یعنی خداوند کْ 
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نخست روح عیسی ال را در دهان مریم دمید و از آنجا به رحمش انتقال داد. والله 
اعلم. به هر حال وضع عیسی ام و مادرش مریم» در طول تاریخ بشر بی‌نظیر بود. نه 
قبل و نه بعد از او چنین وضعی دیده نشده است و این خود حاکی از آن است که در 
سای سا مها ی اس هه هم تا با 
دگرگون کند)». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

شرح: ارت لولا سویت بین عبادك»: ممکن است همانند حضرت آدم الا دیگران 
نیز سوال کنند که جرا شداوند انسانها را متفاوت آفریده و آیا این تفاوت با عدل و 
دادگری الهی سازگار است؟ 

اولاٌ: باید توجه داشت که تفاوت لازمه‌ی این جهان است. اگر همه‌ی ذرات و اتم‌ها 
یکسان می‌بودند. چنین جهانی به وجود نمی‌آمد و اصولاًتنوعی در کار نبود. 

ثانیا: اگر تمام انسان‌ها از نظر هوش و امکانات برابر می‌بودند. در جامعه تقسیم کار 
و قبول مسئولیت امکان نداشت. 

اف خداوند به اندازهی توانی که به افراد. غطا کرده است. از آنها مسعولیت 
می‌خواهد. پس آنان که با هوش‌تر, قوی‌تر و يا ثروتمندترند به همان نسبت در برابر 
هروه هو ایس ره یی ردو اص رات و متشه 

رابعا: دنیا به دلیل همین تفاوتها جای اجرای کامل عدالت نیست و به همین دلیل 
خداوند متعال آخرت را مکمل آن قرار داده است تا عدالت کامل در آنجا تحقق یابد". 

علاوه | تاین‌ها خداوتت قگ براق انا دادن یه ایام بش ستتااها: رها خلق 
و خوی‌هاء صفات و ویژگی‌ها و استعداد و ذوق‌های انسان‌ها را کاملاً متفاوت و متنوع و 
مختلف از یکدیگر آفرید. چرا که اگر یک روز همه‌ی انسان‌ها. یک شکل و یک قيافه و 
دارای یک قد و قامت و یک خلق و خوی و استعداد و ذوق و... باشند» در همان روز 
شیرازه‌ی زندگی آنها در هم می‌ریزد» و هیچ کس میان افراد. پسر پدر محرم» همسر 
بدهکار» طلبکار دوست. دشمن,» رئیس و مرئوس فرق قائل نمی‌شود و خدا می‌داند که 
اگر چنین شود. بشر با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبرو شود و چه جنجال عجیبی برپا 
خواهد شد و چه مشکلاتی در برخورد مردم و مناسبات آنها باهم روی می‌دهد. 
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و در حقیقت خود همین تنوع و اختلاف یکی از نشانه‌های قدرت و عظمت و علم و 

«و خصوا بمیثاق آخر ی الرسالة والنبوة»: در «عالم ذر» علاوه از «پیمان الست» 
عهد و پیمانی محکم و استوار دیگری مبنی بر اين که به آن امانتی که خدا بر دوش 
پیامبران از رسالت و نبوت گذاشته وفا کنند و مآموریتی را که حق تعالی ایشان را بدان 

و نیز از تمام پیامبران» بالاخص از پیامبران اولوالعزم پیمان گرفت که ایشان همه‌ی 
رسالت‌های الهی را تصدیق و تأیید نموده و امت‌های خویش را نیز به تصدیق آن دستور 
دهند و همه‌ی انسانها را قبل از هرچیز به‌سوی توحید و خداشناسی دعوت کنند. 
همگی یک حقیقت را تبلیغ کنند و دعوت همه به یک سو باشد و در برابر پیامبرانی که 
بعد از آنها می‌آیند سر تعظیم و تسلیم فرود آورند و به آنها ایمان بیاورند و به یاری‌شان 
را محترم بشمرند و عاشقانه در راه ادای مسئولیت تبلیغ و رسالت دعوت به توحید خدا 
و توحید آیین حق و ادیان آسمانی نمایند. 

تق اک ای اه مسا و اسام دوگ نواعت تک که 
نمی‌توان به کمک قیاس از حکمش اطلاع یافت و يا اینکه قیاس را بدان راه نیست. و 
در مقابل آن» قیاس به بن بست می‌خورد. در این صورت هیچ اختلافی در میان علماء 

و در حقیقت در جایی که نمی‌توان قول صحابه ع را به کمک قیاس درک کرد و 
از حکمش اطلاع یافت. آن قول در حکم حدیث مرفوع است و در هر صورت حمل بر 
سماع از رسول‌خدا 2 می‌شود. زیرا نمی‌توان درباره‌ی صحابه نت و یاران پیامبر 2 اين 
گمان را داشت که بی‌دلیل سخن گویند. چرا که در حقیقت علم و دانش صحابه طّّه تار و 
ناقلان دین و حاملان شریعت مقدس اسلام هستند و در وأقع بهترین رمز گشودن خزانه‌ی 
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بنابراین در هر جا که نتوان قول صحابه ّ را با معیارهای قیاس سنجید. آن قول 
در حکم حدیث مرفوع است. چون ری و قیاس دخالتی در اين باب ندارد. به ناچار 
حمل بر سماع و شنیدن از رسول‌خدا ی می‌شود. و حدیث «ابی ابن کعب نی در 
اینجا نیز از این باب است و حمل بر سماع می‌شود و در حکم حدیث مرفوع می‌باشد. 

۳ - [۴۵] وعن یی الدرداء قال: بینما نحن عند رسول الله ی نتذا کر ما یکون, اذ 
قال رسول له "ٍذا سمعتم بجبل زال عن مکانه فصدقوه» وٍذا سمعتم برجل تغیر عن 
خلقه فلا تصدقوا به» وانه یصير ال ما جبل علیه ". رواه مد . 

۳- (۴۵) ابودرداء ظه گوید: «در نزد رسول‌خدا کل نسته بودیم و پیرامون 
تقدیر و سرنوشت مکتوب ازلی و امور و حوادثی که در آینده رخ خواهد داد با همدیگر 
گفتگو می‌کردیم که رسول‌خدا 2 فرمود: هنگامی که شنیدید کوهی از جای خود 
حرکت کرده است باور کنید (چرا که چنین چیزی در جهان هستی امکان پذیر است) 
اما اگر شنیدید کسی از مّنش و اخلاق و خلق و خوی خود دست برداشته. باور نکنید. 
چرا که بسیار می‌شود که انسان سرانجام به عادت و خلق و خوی و منشی که در تار و 
پود وجودش عجین شده باز گردد (و تغییر و تبدیلی در آن ایجاد نخواهد شد)». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است ]. 

شرح: چنانچه قبلاً گفته شد. اعمال و افعالی که در جهان هستی به وجود آمده و 
می‌آیند دو نوع‌اند: 

توعزاول اسان و افانی هی که متا اعفیایی هر انیا تاره وف تفت زور 
این جهان کارهایی وجود دارد که به محض قدرت برتر خدا و تنها برابر مشیت و 
خواست خدا روی می‌دهند و کمال می‌یابند که آنها درباره‌ی مردم به مورد اجرا 
گذاشته می‌شوند» مردم چه بخواهند و چه نخواهند. چه بدانند و چه ندانند با آنها 
روبرو می گردند. 

خردها و هوش و ذکاوت. یا کودنی و کندفهمی. مزاج‌هاء صفات و ویژگی‌ها, خلق و 
خوی‌هاء زیبایی و زشتی, غرائز و تمایلاتی که از طریق ارث و ورائت در خون هرکس 
شام دا ون هلال ایا رای فیسته که دس کر هقی 


۱- مسند احمد ۴۴۳/۶ 
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ندارد و این تنها انگشتان مقتدر قضا و قدر الهی است که ظاهر و باطن آنها را به حرکت 
و گردش در می‌آورد و همه‌ی این‌ها چیزها و حقایقی هستند که از عهده‌ی ما بیرون و 
بدانها راهی نداریم و هیچ‌کس و هیچ چیز نمی‌تواند آنها را برگرداند يا تفییر دهد. 

و این حدیث بیانگر همین قسم است نه نوع دوم. 

نوع دوم: افعالی است که انسان در ایجاد آنها کسب و تلاشی اختیاری دارد و 
کاسب و تغییر دهنده‌ی آنها است. مانند: خوردن. نوشیدن. ایستادن. نشستن, راه 
رفتن» کسب معاش و... 

و این قسم در این حدیث داخل نیست. بلکه مراد از این حدیث. قسم نخست است 
که تغییر و تبدیلی در آن رخ نمی‌دهد. بلکه خداوند از آنها آگاه بوده و آنها را اراده 
کرهش انیت د سار به اعرا گذاشتت انس و ها اند که مسضار در انا دخالی 
نداریم و نقشی را ایفا نمی‌کنیم و به هیچ عنوان شخصیت‌ها و صفات سرشتی که بدان 
بار آمده‌ایم از زشتی و زیبایی. هوش و کودنی و... نمی‌توانیم به طور کلی تغییری در 
انا شاه کفیع: 

۴ - [۴۶] وعن آم سلمة قالت:یا رسول الّه! لا یزال يصيبك في کل عام وجع من 
الشاة السمومة التي آکلت. قال: " ما صابني شيء منها الا وهو مکتوب علي وآدم نی 
طینته ". رواه ابن ماجه. 

۴- (۴۶) ام سلمه - حجغ _ به رسول‌خدا 6 گفت: «ای رسول‌خدا جَ براستی 
شما پیوسته و در هر سال به خاطر خوردن آن گوسفند زهرآلود (در خیبر) احساس 
درد و رنج می‌کنید و هميشه به خاطر آن گوسفند زهرآگین به شما درد و سختی 
داست می‌دهد. 

پیامبر 5 فرمود: هیچ درد و رنجی از خوردن آن گوشت به من دست نمی‌دهد. 
مگر اینکه قبلاً و در وقتی که هنوز آدم در گل بود (و خداوند او را از نیستی به هستی 
در نیاورده بود و او را شکل نبخشیده و سر و سامان و نظم و نظام و معتدل و متناسب 
نکرده بود. در آن زمان که هنوز از آدم خبری نبود. خداوند اين مسائل و حوادث و 
رخدادها را) برایم مکتوب و ثبت و ضبط نموده بود و در تقدیر و سرنوشت مکتوب 
ازلی‌ام رقم خورده بود. 


۱- ابن ماجه ح۳۵۴۶. 
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(و این خود بیانگر علم و دانش محیط و کامل خدا به تمام حوادت و وقایع جهان 
هستی و موجودات و مخلوقات است)». 

ای هی زان باه رای هه انست | 

شرح: در محرم سال هفتم هجری, وقتی که رسول‌خدا ی از فتح خیبر آسوده شد. 
و در آنجا مدتی اقامت فرمود. «زینب دختر حارث» همسر «سلام بن مشکم یهودی» 
گوسفند بریانی را برای آن حضرت 35 به رسم تعارف آورد. 

پیش از آن» اين زن پرسیده بود که کدام عضو از گوسفند را رسول‌خدا 6 بیشتر 
دوست دارد؟ به او گفتند: بازوی گوسفند را. 

وی این قسمت از گوسفند را با زهر بسیار آلوده ساخت و دیگر قسمت‌های آن 
گوسفند بریان را نیز مسموم گردانید و سپس آن را نزد پیامبر اکرم ت آورد. وقتی آن 
را در برابر رسول‌خدا 5 نهاد. آن حضرت 6و بازوی گوسفند را برداشتند که بخورند. 
لقمه‌ای از آن را برداشته و در دهان نهادند و جویدند. اما فرو نبردند و بیرون افکندند 
و گفتند: «ِنْ هذا العظم ليخبرني آنه مسموم» اين استخوان به من باز می‌گوید که زهر 
آلود است. (و بعدها همین در دهان نهادن و جویدن آن گوشت زهرآلود برای پیامبر : 
مسئله‌ساز شد و ایشان را در بعضی اوقات اذیت می‌نمود. چنانچه در حدیث بالا معلوم 

آن گاه به دنبال آن زن فرستادند. آمد و اعتراف کرد. پیامبر و به او فرمود: «ما 
لك عي ذالك؟». «چه چیز تو را به این کار واداشت»؟ گفت: با خود گفتم اگر پادشاه 
باشد از دست او راحت خواهیم شد و اگر پیامبر باشد. او را با خبر خواهند ساخت و 
پیامبر کی نیز از او درگذشت. در آن اثناء «بشربن براء بن معرور» نزد آن حضرت 36 
آکن لفطهای آای کشت یه فاقوا 
دنیا رفت. 

روایات در باب اینکه حضرت رسول اکرم ی از آن زن درگذشتند پا او را به قتل 
رسانیدند. مختلف است. بعضی هردو دسته روایت را به این نحو جمع کرده‌اند که ابتدا 
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آن حضرت و از او درگذشتند اما وقتی که «بشربن براء بن معرور» از دنیا رفت» آن 
زن را به قصاص «بشربن براء» به قتل رسانیدند"". 

تفه ال با قیاق انم ال دای که مراد اه ام یت سم اخاقت این 
باب بیان علم محیط و فراگیر و جهانگیر قدرت شامله و حکمت تامّه و مالکیت بی‌حد 
و نهایت خدا است و بیانگر این مطلب‌اند که: علم و دانش خدا محیط به ازل و ابد و 
تمام زمان‌ها و مکان‌ها و به همه چیز در هردو جهان می‌باشد. و نیز تمام این احادیث 
رهکشکی این سطای انس که قلم ‏ ارلی است وش باه اننکه اسان ها اد 
مرها تدی مخاافات: را یف مه تایه مر داند کانن آسان‌ها غوباني با بو 
می‌داند که همین انسان‌ها هستند که با میل و اختیار و سعی و تلاش و کسب و اختیار 
وشن رام بتفادت ۱ اشعان مر با هخا آم نی[ 

و خوب می‌داند که فلان شخص در فلان زمان و در فلان مکان به اراده و اختیار و 
سعی و تلاش خود. فلان عمل را انجام می‌دهد و مستحق پاداش نیک و یا کیفر و 
پادافره و عقوبت بد خواهد شد. 

و چنانچه قبلاً در توضیح احادیث باب گفته شد. علم خدا به همه چیز در هردو 
جهان اخاطه کامل دارد و علم و دانششن او ارلی است و اما اینکة سابقه‌ق علم ازلی خنذا 
بدانچه که مردم در آینده می‌کنند» آنان را بر انجام مکتوب و سرنوشت ازلی مجبور 
خواهد ساخت. این چیزی است باطل و چنین چیزی پوچ و بی‌معنا است. چون علم 
لاور ابیت اشفابد قوه‌ای شتسه و نها زر 

و این خود انسان‌ها هستند که با اراده و اختیار خودشان به چیزی یا کاری روی 
می‌آورند و خداوند نیز مرادشان را (هرچه باشد خوب یا بد) به اتمام می‌رساند و تحقق 
می‌بخشد. 

وم نهذ فقط کاققه انیت به این معتی که اعنیاء را تعتانهه که هست روش 
می‌نماید و در به وجود آوردن اشیاء موثر نیست. 

و هیچ گاه علم ازلی خدا, شخص را مجبور به انجام اعمال نمی‌نماید و به هیچ وجه 
این عم سایق شفاونق بذاتخه که انتتان‌ها در آلتده اتجاه مر دهته عیری انهاه بخ اه 


2 زادالمعاد ج اص ۰۱۴۰-۹۹ فتح الباری ج۷ ص‌‌ ۰۳۹۷ بخاری جَّ ۱ ص‌‌ ۰۳۳۹ اين هشام سیره 
النبی ج۲ ص ۳۳۷ به نقل از «رحیق المختوم» ص ۰۷۰۶ 


۳۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
کبک کش وه و ادها ام و کت و خی اه خی وا 


2 
و > سو 


نله لا یرما بقزم حَق ییا ما پأنشیهم» الرعد: 1۱۱ 

«خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد (و ایشان را از بدبختی به 
خوشبختی, از ناراحتی به خوشحالی از نادانی به دانابی از ذلت به عزت. از نوکری به 
سروری و... و بالعکس نمی کشاند) مگر اينکه آنان احوال خود را تغییر دهند». 


باب (۳) 
در بیان اثبات عذاب قبر 


فصل اول 


۵ - [۱] عن البراء بن عازب آن رسول الله ‏ قال: " ۳ (ذا سل فی القبریشهد 
آن لا اه الا الثّه وق مدا رسول ال فذلك قوله: ینت لین ام بالْقَوّلٍ 


۳۹ 


الا پت ق‌ اه دا وف آلخروک [ایراهیم: ۲۷]. 

وفي رواية عن السي تلو قال: یتبث ال َو لول الاب نزلت نف 
عذاب القبر یقال له: من ربكك؟ فیقول: ری اللّه ونبی محمد". متفق علیه . 

۵ - )۱ پراء بن عازب له گوید: «پیامبر کل فرمود: وقتی انسان مسلمان ۳ در 
گور قرار دهند و فرشتگان «نکیر و منکر» به نزد او آیند و از ناحیه‌ی آنها) مورد سوال 
قرار گیرند. وی شهادت می‌دهد و می‌گوید: «اشهد آن ۰ لا اله الا الله اه شضی رسول 
الله». یعنی گواهی راستین می‌دهم بر اينکه خدایی نیست جز خدای یگانه و اعتراف 
می‌کنم که محمد قِ پیامبر و9 فرستاده‌ی خداست. سیس پیامبر ‏ فرمود: این است 

یب اللّه آلذین عءامَنوً ۳۳ لاب نی نیا وی آلاجرو4 

«خداو ند مومنان ۳ در دنیا 9 آخرت (که گور نخستین منزل نْ است) بر کلمه‌ی 
توحید ثابت قدم و جاوید و پایدار می‌دارد. یعنی در پرتو حفاظت و مراقبت خداء 
مقمنان در دنیا در برابر تهدیدات کافران و وسوسه‌های شیطان تسلیم نمی‌شوند و بر 
دین و ایمان ماندگار می‌مانند و در گور که بخشی از جهان دیگر است در پاسخ 
فرشتگان خدا در نمی‌مانند و کلمه‌ی توحید بر زبان می‌رانند و در روز رستاخیز به 
هنگام رویارویی با خدا سرگردان و پریشان نمی‌گردند). 


۳ 


له الذین 


‌ 


و در روایتی دیگر چنین آمده که پیامبر 5 فرمود: این آیه: ینت 
منوا لول لاب درباره‌ی عذاب قبر (و سوّال فرشتگان: نکیر و منکر) نازل شده 


۱- بخاری ۱۳۶۹ مسلم ۲۲۰۱/۴ ۷۳ ابوداود ح۴۷۵۰» نسائی ۰۲۰۵۷ ترمذی ح۳۱۲۰ ابن 
ماجه ح ۴۲۶۹. 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳۶۵ 


است. آنگاه که به انسان مسلمان در قبر گفته می‌شود: پروردگارت کیست؟ می‌گوید: 
پروردگارم. خداوند قّْْ است. (سپس به او گفته می‌شود: پیامبرت کیست؟ و او در 
پاسخ می‌گوید): پیامبرم حضرت محمد و است». 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «قبر»: باید دانست که مراد از قبر فقط حفره‌ای که میت در آن دفن می‌شود 
نیست. بلکه مقصود از آن هرجایی است که شخص بعد از مرگ در آن قرار می‌گیرد. 
خواه زمین یا هوا يا دریا و يا شکم حیوانات و... باشد. 

و اينکه عذاب به قبر (یا همان حفره) نسبت داده می‌شود. با توجه به این است که 
بیشتر مردگان در قبر نهاده می‌شوند"". 

البته به عالم قبر. «عالم برزخ» یا «عالم ارواح» نیز می‌گویند. 

برزخ در اصل به معنای چیزی است که در میان دو شی حائل می‌شود و سپس به 
هر چیزی که میان دو امر قرار گیرد. برزخ گفته شده است. 

رای ینت یه عالمی که میان دنیا و عالم آخرت قرار گرفته. برزخ گفته 
ی شود: 

و دلیل بر وجود چنین جهانی که گاهی از آن تعبیر به «عالم قبر» یا «عالم ارواح» 
و یا «عالم برزخ» می‌شود. از طریق دلایل عقلی و براهین نقلی و شرعی است. آیات 
متعددی از قرآن مجید و احادیث فراوانی از پیامبر اکرم 5 است که با تعبیرات مختلف 
و کاملاً متفاوت از جهان برزخ. عالم قبر و ارواح و خلاصه جهانی که میان این عالم و 
عالم آخرت قرار دارد. سخن می‌گویند. 

بنابراین تمام علمای اسلامی (به جز عده‌ای از معتزله) در مورد مسئله‌ی برزخ؛ 
ان وک وال که اف ها تفای دشن 

دلیل این اتفاق نظر نیز روشن است. زیرا وجود جهان برزخ و نعمت و عذاب و 
تال آمهیا کته که کی رس ها در انا فان ش تافو نوی اه اتف 
روایات در این زمینه در منابع اسلامی در حد تواتر است. 

بنابراین اصل وجود عالم برزخ جای بحث نیست. چرا که آیات و روایات زیادی که 
سخن ازسوال. فشار و عذاب قبر و... می‌گوید. وجود دارد. حتی علما و دانشوارن 


۱- العقيدة الاسلامیه ص ۰۶۴۴ شرح عقاید اهل سنت ص ۰۱۴۱ 


۳۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اسلامی کتاب‌های مستقلی درباره‌ی اين عالّم به رشته‌ی تحریر در آورده‌اند. از جمله 
می‌توان به علامه نووی اشاره کرد که در مورد عذاب قبر تمام احادیث و روایات را 
گردآوری کرده و به صورت کتابی مستقل در آورده و در آن اين عالم را با دلایل 
وحیانی و براهین شرعی. به منصه‌ی ثبوت رسانده است و برای ما مسلمانان همین که 
پیامبر صادق و راستگویی چون محمد ی از عالم قبر خبر داده کافی است و دنبال 
چون و چرا و اگر و مگر نمی گردیم. 

در این حدیث خواندیم که خداوند انسان موّمن و متدین را به هنگام ورود در 
قبرش در برابر سوالاتی که فرشتگان از هویت او می‌کنند بر خط ایمان ثابت نگاه 
دا وهی اتخاسمت کف لاف وا بیار ی و شید رانا کروه وتان تم 
می‌دارد. 

آری! مومنان راستین و حقیقی به خاطر سخن راست. کلمه‌ی توحید. خداشناسی و 
یکتاپرستی. ایمان و عقیده پایدار و تزلزل ناپذیر و باور و اعتقاد مضبوط و محکم 
خویش» هم در این جهان در برابر زرق و برق مادیات و بیم و هراس مشکلات و 
وسوسه‌های وبرانگر شیطان بدکاره و نفس اماره و خواهشات ناروای نفسانی» محفوظ و 
مصون می‌مانند و هم در آن جهان و در عالم برزخ» بر کلمه‌ی توحید (ل اله الا الله و 
محمد رسول الله) ثابت قدم و پایدار می‌مانند و خداوند آنها را در وقت پرسش نکیر و 
منکر» در قبر و در روز هولناک قیامت نیز با سخن راست و استوار و کلمه‌ی توحید. 
ثابت قدم و پایدار و ماندگار می‌گرداند. 

و وقتی وی از دین و معتقدات خود در قبر مورد پرسش قرار گیرد. آن را با سخنان 
استوار. ثابت و روشن. بی‌هیچ لکنت و تردد و یا نادانی و جهالتی بیان می‌کند و 
مقتدرانه در گور که بخشی از جهان دیگر است. در پاسخ فرشتگان خدا در نمی‌ماند و 
کلمه‌ی توحید را بر زبان می‌راند. 

یک سوّال: برخی از انسان‌ها شاید تصور کنند که سوال و جواب در قبر کار 
تیه ها تاه تیمها اهامای ک ای تست اک که تحص 
حاضل اس و برای کسی که کافر است» اثبات: با انکار آن بی‌تانیر اسث؛ زیرا مونسم 
او ی سا یراع انس 
می‌داند چه کسی مومن و چه کسی کافر. پس چه فایده و نیازی به این سوال و جواب 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳۶۷ 

جواب: 

اولا؛ اگر اینگونه استدلال شود باید گفت گواهی پیامبران و ملاتکه و اعضاء آدمی 
در روز قیامت که در سوره‌ی غافر آیه‌ی ۵۱ و زمر آیه‌ی ۶٩‏ و... آمده است. بیهوده 
است. چون با وجود علم نامتناهی خداوند چه نیازی به این همه شاهد و گواه است؟ 

تاقباء هبانظور که شا رتم را شهان مادم ان رای کین گنه است: ه 
همین گونه عالم غیب هم قوانین و مراحل خاص خود را دارد که بنا به مشیت الهی 
است. لذا نمی‌توان دلایل عقلی را معیار جهان غیب قرار داد" 

۶ - (۲] عن آنس تقْه قال: قال رسول ال :"ان العبد ٍذا وضع نف قبره» وتولی 
عنه آصحابه وٍنه لیسمع قرع نعام آتاه ملکان فیقعدانه» فیقولان: ما کنت تقول في هذا 
الرجل؟ - لحمد ی - فأما امن فیقول: آشهد آنه عبد اللّه ورسوله. فیقال له: انظر لٍل 
مقعدك من الناره قد آبدلك اللّه به مقعدا من الینةه فیراهما جمیعا. وأما النافق والکافر 
فیقال له: ما کنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول: لا آدري؛ کنت آقول ما یقول الىاس! 
فیقال: لا دریت ولا تلیت» ویضرب بمطارق من حدید ضربةء فیصیح صيحهة یسمعها من 
یلیه غیر العقلین ". متفق علیه ولفظه للبخاري. 

۶- (۲) انس «» گوید: «پیامبر 5 فرمود: وقتی بنده‌ای از بندگان خدا می‌میرد 
و در قبرش گذارده می‌شود و یاران و آشنایان و دوستان و کسانش برمی‌گردند این 
مرده هنوز صدای کوبیدن کفش‌هایشان را بر زمین می‌شنود که دو فرشته(ی سیاه و 
چشم کبود به نام‌های «نکیر و منکر») به نزد او می‌آیند و او را در گورش بلند می‌کنند 
و می‌نشانند و به او می‌گویند: راجع به این مرد (یعنی محمد ی3) چه می‌گویی؟ 

اگر آن میت. مومن و خداشناس باشد. در پاسخ می‌گوید: صادقانه و از روی اعتقاد و 
عمل گواهی می‌دهم که محمد و بنده و فرستاده‌ی خداست. 

آنگاه آن دو فرشته به این انسان موّمن و خداشناس می‌گویند: اکنون جایگاه و 
آرامگاه خویش را در دوزخ نگاه کن و به سویش دیده‌ور شو. ولی چون (صادقانه و از 
هم [خاصی یقت ۵ ای بسا رو ادن به ایند نان ادها 


۲بخاری ۱۳۳۸۵مسلم ۳۸۷۰۵۷۰۵۲۲۰۱۱۴ انیا هه آیوداون ۴۷۵۲ 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خداوند آن را با جایی در بهشت عوض کرد (و دو فرشته به خاطر اینکه به خوشحالی و 
سرور آن فرد بیفزایند» اين چنین) هردو جایگاه را (جایگاه بهشت و دوزخ) را به او 

و اگر آن میت منافق و یا کافر باشد. به او می‌گویند: درباره‌ی این مرد (یعنی محمد طِة) 
چه می‌گویی؟ او در پاسخ می‌گوید: نمی‌دانم. آنچه را که مردم می‌گفتند. من هم 

فرشتگان به او می‌گویند: نه (حق و حقیقت و راه راست و درست را) دانستی و نه 
(از راه یافتگان و پیامبران و مبلغان دینی) پیروی گردی. 

آنگاه پَتک آهنینی بر سر او چنان کوبیده می‌شود که بر اثر آن. فریاد و جیغ او را 
غیر از جن‌ها و انسان‌هاء تمام موجودات و مخلوقات می‌شنوند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند» ولی لفظ از بخاری است]. 

شرح: «آتاه ملکان»: مراد از این دو فرشته «نکیر» و «منکر» است که موظف‌اند تا 
در قبر از انسان‌های موّمن و کافر پیرامون هویت اسلامی و غیراسلامی آنها پرس‌وجو 

علت این نامگذاری این است که آن دو فرشته. با هیأتی کریه و زشت بر میت حاضر 
می‌شوند. چنانچه در روایتی به این موضوع اشاره رفته است. آنجا که پیامبر کل 

«آتاه ملکان آسنووان ارزقان یقال لاحدهما منکر وللالخر نکیر». «دو فرشته‌ی سیاه 
و چشم کبود و زشت و کریه به نزد مرده می‌آیند که نام یکی منکر و نام دیگری نکیر 
است». 

البته برخی از علماء گفته‌اند که حالت و هیأت کریه و زشت مخصوص کافر و فاسق 
و منافق و دورو است و برای انسان مومن به صورت نیک و بشارت‌دهنده ظاهر 

«مطارق» جمع «مطرقه» به معنای چکش. یتک و گرز است. یعنی در قبر برای 


آهنینی برای زدن و سرکوبی ایشان آماده شده است که بر سر آنها می‌کوبند و آنها بر 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳۶۹ 


اثر کوبیدن آن» چنان جیغ و فریاد می‌کشند که جز انسان‌ها و جن‌هاء همه‌ی مخلوقات 
صدای آنها را می‌شنوند. 

«ثقلین» مثنی «ثقل» به معنای جن و انس است. و در اصل هر چیزی که برای آن 
وزن و قدری هست. آن را «ثقل» می‌نامند. 

انس و جن را به جهت بلندی مرتبت و منزلت و عظمت مقام نسبت به پدیده‌های 
دیگر جهان هستی و داشتن اختیار نسبی و مسئولیت شخصی و دارا بودن نیروی 
پندار. گفتا نوشتار و بالاخره سنگینی معنوی خدادای, «ثقلین» می‌نامند. 

۷ - [۳] وعن عبدالله بن عمر تشد قال: قال رسول ال جّ: " ٍن حدم |ذا 
مات عرض علیه مقعده بالغداة والعشي» لِن کان من هل اجنة فمن آهل الجنة» وان کان 
من آهل النار فمن آهل النار» فیقال: هذا مقعدك حق يبعثئك اللّه الیه یوم القيامة ". متفق 
0 

۷- (۲) عبدالله بن عمر- تیا - گوید: «پیامبر تلا فرمود: همانا هرگاه یکی از 
شما بمیرد (و در گورش نهاده شود) هر صبحگاه و شامگاه (مراد همه‌ی اوقات است) 
منزل و جایگاه وی را به او نشان می‌دهند. 

اگر آن شخص از بهشتیان باشد. جایگاهش را در بهشت به او نشان می‌دهند و اگر 
از دوزخیان باشد. جایگاه دوزخی‌اش را بدو نشان خواهند داد و به او گفته می‌شود: 
ال وتا کافت نتاس ها رکه رنه کر ار روت اه ده گر وان اه 
را بدانجا می‌فرستد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث بیانگر این حقبقت است که پیش از دخول در بهشت و قبل از 
واردشدن به دوزخ. مقدماتی سرشار از مژده و نوید و لبریز از انذار و تهدید وجود دارد. 
و هر صبح و شام جایگاه دوزخیان و بهشتیان بدانان نشان داده می‌شود تا به 
خوشحالی بهشتیان و اندوه و غم دوزخیان افزوده شود. 


۱- بخاری ۰۱۳۷۹ مسلم ۲۸۸۶-۶۵ ترمذی ۱۰۷۲ نسائی ح ۲۰۷۰ ابن ماجه ح۴۲۷۰. موطا 
مالک ۴۷ «کتاب الجنائز» مسند احمد ۰۱۶/۲ 
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و از این روایت مشخص شد که هنوز انسان به تمامی, رابطه‌اش با این دنیای ما 
و پاداش و کیفرش پدیدار می‌شود و مقدمات و پیش‌درآمدهای خیر يا شرّء در آخرین 
لحظه‌ی عمر انسان در آخرین منازل دنیا و اولین مراتب آخرت پدیدار می‌گردد و 
همان گونه که در همین لحظات طاقت‌فرسا و تنگنا. فاسقان و تبهکاران با تهدید و انذار 
به عقاب و کیفر دردناک مواجه خواهند شد. مومنان نیز بهره‌ی خویش را در برابر 
انجام تکالیف و وظایف دینی خود با نوید و مژده می‌برند و از تعبیر «غدو و «عشیٌ» 
(صبح و شام) نیز نباید تعجب کرد که مگر در عالم برزخ چنین آموری از قبیل صبح و 
شام هست؟ زیرا از آیات قرآن استفاده می‌شود که حتی در قیامت نیز صبح و شام 
وجود دارد. چنان که در آیهه‌ی ۶۲ سوره‌ی مریم» می‌خوانیم: 

ریم رقم فیها بر وعَییّ 4 مریم 1۶۷ 

این منافات با دائمی‌بودن نعمت‌های بهشتی ندارد. چنان که در آیه‌ی ۳۵ سوره‌ی 
«رعد» آمده است: «أکلها دایم ولا [الرعد: ۲۵]. زیرا ممکن است در عین دوام 

۸ - [۴] وعن عاشة ند آن يهودية دخلت علیها» فذکرت عذاب القبی فقالت 
طا: أعاذك اللّه من عذاب القب فسألت عادشة رسول اه عن عذاب القبر. فقال: " 
نعم» عذاب القبر حق. قالت عاشة «شند: فما ریت رسول الّه ة بعد صی صلاة الا 

عايشه _ تا نیز از پیامبر اکرم ول درباره‌ی (حقانیت و ثبوت) عذاب قبر سوال 
کرد (و پرسید: آیا مردم در قبرهای خویش عذاب می‌شوند)؟. رسول‌خدا 2 پاسخ 
فرمود: آری» بدون تردید عذاب قبر حق است. 

عايشه _ تفا _ گوید: پس از آن هیچ گاه پیامبر و را اینگونه ندیدم که نماز بخواند 


و پس از آن از عذاب قبر به خدا پناه نبرد». 


۱- بخاری ۱۳۷۲ مسلم ۵۸۶-۱۲۵ نسائی» ۰۲۰۶۷ مسند احمد ۱۷۴/۶. 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳۷/۱ 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: با اين که پیامبر اکرم ح به لطف و کرم الهی و با امدادهای غیبی و سپردن 
وشن به کل وربا داشتی سقام غیت و مصونیت الق از تاه میت واه رنه 
انحراف و کژی و عذاب و کیفری در دنیا و آخرت و قبر و برزخ بیمه شده بود. ولی با 
این حال پس از هر نماز از عذاب قبر پناه می‌برد. با این حال کیفیت ما و دیگران 
روشن است که چقدر باید خویشتن را از عذاب قبر به او پناه دهیم. چرا که هر لحظه 
امکان انحراف و افتادن در عذاب قبر برای ما وجود دارد. 

پس باید همه‌ی موّمنان به تأسی و اقتدا از پیامبر معصوم و الگو و پیشوای بشر. از 
پروردگار که.مالک و مدبر آنها است؛ بخواهند که لحظه‌ای آنها را به حال خودشان 
وامگذارد و آنها را از عذاب و شر قبر در پناه خودش محفوظ و مصون بدارد. البته 
منظور از پناه بردن به خدا این نیست که انسان تنها با زبان این جملات را بگوید» بلکه 
باید با فکر. عقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار دهد. از راه‌های شیطانی 
برنامه‌های شیطانی. افکار و تبلیغات شیطانی» مجالس و محافل شیطانی. گناه و 
معصیت و مقدمات و اسباب عذاب قبر خود را کنار کشد و در مسیر افکار و تبلیغات 
رحمانی و اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های شرعی و دینی جای دهد. وگرنه 
انسانی که خود را در معرض طوفان گناهان و معاصی و سیلاب‌های خروشان منکرات 
و پلیدی‌ها عملاً قرار داده, تنها با گفتن اين الفاظ «اللهم ٍني آعوذ بك من عذاب القبر» 
به جایی نمی‌رسد. بلکه باید خویشتن را با فکر و عقیده و عمل در پناه خدا قرار دهد تا 
از شر شیاطین انسی و جنی و وسوسه‌های نفس اماره در امان بماند. 

۹ - [۵] وعن زید بن ثابت» قال: بینا رسول له في حائط لبني النجار علی بغلة 
له وحن معه. ذ حادت به وکادت تلقیه. واذا آقبر ستة آو خستة فقال:" من یعرف 
آصحاب هذه الاقبر". قال رجل: آنا. قال: " فمتی ماتوا؟" قال: في الشرك. فقال: " ٍن هذه 
الامة تبتل في قبورها» فلولا آن لا تدافنوا لدعوت اللّه آن یسمعکم من عذاب القبر 
الذي آسمع منه» ثم آقبل بوجهه علیناه فقال: " تعوذوا باه من عذاب النار". قالوا: نعوذ 
باللّه من عذاب النار. قال:" تعوذوا باللّه من عذاب القبر". قالوا: نعوذ باللّه من عذاب 
القبر. قال: " تعوذوا باه من الفتن ما ظهر منها وما بطن ". قالوا: نعوذ بالّه من الفتن ما 


۳۷۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ظهر منها وما بطن. قال: " تعوذوا باه من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال. 


۳ و 

۹ - (۵) زیدین ثابت نله گوید: «در همین اثنا که پیامبر جلٌِ سوار بر قاطر خویش 
از بوستان قبیله‌ی «بنی نجار» (قبیله‌ای مشهور از انصار) می‌گذشت و ما نیز در معیت 
و رکاب ایشان بودیم و ایشان را مشایعت می‌کردیم. ناگهان قاطر پیامبر 3 تیز و تند 
شد و از راه منحرف گشت و نزدیک بود رسول‌خدا 5 را بر زمین بيفکند. (ما از حالتی 
که این قاطر ناگهان به خود گرفت متعجب و حیران شدیم» در همین حال) نگاه آن 
حضرت 5 به پنج» شش قبر در آن بوستان افتاد و به‌سوی آنها دیده‌ور شد. آنگاه 
پرسید: چه کسی از شما صاحبان اين پنج شش گور را می‌شناسد؟ 

یکی از هم رکابان پیامبر 3 گفت: من می‌شناسم. پیامبر جک دوباره پرسید: حال به 
من بگوء ایشان در چه زمانی از دنیا رفته‌اند؟ (در زمان جاهلیت. پا در زمانی که اسلام 
تایه خوضهی موی کت و هه مک بان ماه ک راهان اباتا انمای 
از دنیا رفته‌اند یا در حال شرک و چندگانه‌پرستی؟). 

آن مرد گفت: (متأسفانه) در شرک و چندگانه‌پرستی دار فانی را وداع گفته‌اند. آنگاه 
پیامبر جک فرمود: بی‌گمان اين گروه از انسان‌ها در گورشان دچار عذاب و عقاب و کیفر 
و پادافره هستند و اگر خوف این نبود که شما انسان‌ها مرده‌های خود را دفن نکنید و 
انا اشفا رها وم | وی وا ای زان که ار اه 
گورها می‌شنوم. شما هم بشنوید (یعنی خداوند طِّْ به قدرت لایزال و حکمت نامتناهی 
خویش. جیغ و فریاد کسانی را که در گورها عذاب می‌شوند به من شنواند و من نیز در 
پگ انظاقم یا ات حانتنو کشیه رحس که او قیوها از نها توش ی 
گوناگون حکمفرما است. باخبرم. ولی اگر از خدا بخواهم که جیغ و فریاد کسانی را که 
در گورها عذاب می‌شوند. به شما نیز برساند. این خطر بزرگ وجود دارد که شما از 
شدت ترس و وحشت و از فرط هول و دهشت از مرگ و گور و عذاب و برزخ مراسم 
تکفین و تدفین و تشییع مردگان را رها کنید و آنها را به حال خود واگذارید. لذا چون 


این خطر وجود دارد» چنین چیزی از خداوند کل تقاضا نمی کنم). 


۱- مسلم ۲۸۶۷-۶۷ مسند احمد ۰۱۹۰/۵ 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳۷۳ 


زید بن ثابت ّ» گوید پس از آن پیامبر ت متوجه ما شد و فرمود: از عذاب آتش 
دوزخ به خدا پناه ببرید. ما نیز گفتیم: از عذاب دوزخ به خدا پناه می‌بريم. بار دیگر 
حضرت 5 فرمود: از عذاب قبر نیز به خدا پناه ببرید. ما نیز گفتیم: از عذاب قبر به 
خدا پناه می‌بریم. باز پیامبر و فرمود: از جملگی فتنه‌ها. خواه آشکار باشد. خواه پنهان 
به خدا پناه ببرید. همه‌ی ما بر اساس دستور رسول‌خدا ول یک‌صدا گفتیم: از تمام 
فتنه‌ها؛ خواه آشکار باشد خواه پنهان به خدا پناه بردیم. 

در آخر پیامبر 2 فرمود: از فتنه‌ی بزرگ دجال (و نیز از هر فتنه و فساد دیگری که 
شما را به کفر و زندقه و شرک و معصیت الهی می کشد) به خدا پناه ببرید. 

گفتیم: از فتنه‌ی دجال به خدا پناه می‌بریم». 

شرح: «تعوذوا باه من الفتن ما ظهر منها وما بطن»: 

«فتن» جمع «فتنه» است و به معنای ابتلا و آزمايش و آزمون می‌باشد. و مراد از 
فتنه‌های ظاهر. آزمایش‌هایی است که بر ظاهر انسان به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. 
مانند: فتنه‌ی مال» زن, فرزند. دجال, یأجوج و مأجوج و... و مراد از «مابطن» 
(فتنه‌های پنهان) آزمایش‌هایی است که بر قلب انسان ایجاد می‌گردد. مانند: شرک و 
چندگانه‌پرستی. کفر 9 زندقه. نفاق و9 دورنگی» حسدء غرور» کینه. حرص» طمع. 
بی‌صبری» ناشکری, وسوسه‌های شیطانی و.... و به قولی مراد از فتنه‌های آشکار و 
پنهان» تمام فتنه‌ها و آزمایش‌هایی است که انسان در طول زندگی دنیا و آخرت با آن 
شرک و چندگانه‌پرستی. گناه و معصبت البهی بکشاند. بنابراین برای انسان لازم است تا 
در هر حال خویشتن را به خدا بسپارد و از شر تمام فتنه‌هاء خواه آشکار باشد و خواه 
ینهان. فقط به او پناه ببرد. چرا که او تعالی «مجبر ولا جارعلیه» 


هر که را بخواهد پناه می‌دهد و در پناه خود می‌گیرد و به فریاد او می‌رسد و کسی 
در برابر او پناه داده نمی‌شود و فریاد رسی نمی گردد. 


فصل دوم 


۰ - [۶] عن یی هريرة قال: قال رسول اه ت:: "ٍذا قبر الیت آتاه ملکان آسودان 
آزرقان یقال لأحدهما: النکر» وللاخر: النکیر. فیقولان: ما کنت تقول فی هذا الرجل؟ 
فیقول: هو عبد الّه ورسوله» آشهد آن لا له لا له وآن محمدا عبده ورسوله. فیقولان: قد 
کنا نعلم آنك تقول هذاء ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین» ثم ینور له فیه» ثم 
یقال له: نم. فیقول: آرجع ای هی فأخبرهم! فیقولان: نم کنومة العروس الذي لا یوقظه 
الا آحب آهله الیه حتی یبعثه الّه من مضجعه ذلك. وٍن کان منافقا قال: سمعت الناس 
یقولون قولاً نقلت مثله» لا آدري. فیقولان: قد کنا نعلم نك تقول ذللك» فیقال للرض: 
التشيي علیه فتلتثم علیه فتختلف آضلاعه. فلا یزال فیها معذبا حتی یبعثه اللّه من 
مضجعه ذلك . رواه الترمذي" . 

۰- (۶) ابوهریره نله گوید: «پیامبر ت فرمود: وقتی که میت در قبر نهاده شد. 
دو فرشته‌ی سیاه و کریه و زشت و چشم کبود به نزد او می‌آیند که نام یکی «منکر» و 
دیگری «نکیر» است. (پس آن دو فرشته میت را بلند می‌کنند و بر جایش می‌نشانند) 
و به او می‌گویند: راجع به این مرد (حضرت محمد ع2) چه می گویی؟ 

(اگر مومن باشد) گوید: او بنده و پیامبر و فرستاده‌ی خداست. (و از روی صداقت و 
اخلاص و اعتقاد و عمل) گواهی راستین بر این می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه 
نیست و اعتراف می‌کنم که محمد ٌ بنده و فرستاده‌ی خداست. 

در این موقع فرشتگان به وی می‌گویند: ما از قبل می‌دانستیم که تو چنین خواهی 
گفت. آنگاه قبرش به اندازه‌ی هفتاد ذراع در هفتاد گشوده می‌شود (یعنی به مقدار 
امتداد ساحه‌ی دیدش بر وی فراخ و گشوده می‌گردد و تا چشم او کار می‌کند. گور را 
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بر وی فراخ می‌گردانند) و پرتو و شعاعی از نور (ایمان و سعادت) در قبرش به پرتو 
افکنی و درخشندگی می‌پردازد. 

و به وی گفته می‌شود: (تا رستاخیز) بخواب و استراحت کن. او می‌گوید(اقوام و 
بستگان و دوستان و آشنايانم در دنیاء از مردن و عاقبت و فرجام من غمگین و 
ناراحت‌اند) آيا اجازه هست تا به دنیا برگردم و آنها را از وضعیت خویش باخبر سازم و 
آگاه کنم؟ 

فرشتگان به او می‌گویند: (خیر» نمی‌توانی به دنیا برگردی» پس خاموش باش) و 
راحت و آسوده همانند عروس بخواب که او را جز محبوب‌ترین اهلش از خواب بیدار 
نمی کند (و میت نیز در قبرش راحت و آسوده می‌خوابد) تا اينکه خداوند قّْْ او را در 
رکه کت و وتا نمی عم ات رش میات وا 
والای آن گرداند). 

ولی اگر میت انسانی فاسق و منافق و دورنگ باشد (در پاسخ به سوال نکیر و منکر) 
گوید: چیزی (راجع به محمد 36) نمی‌دانم. در دنیا آنچه را که مردم می‌گفتند و من 
نیز می‌شنیدم» می گفتم. 

فرشتگان به وی می‌گویند: از پیش می‌دانستیم که تو چنین خواهی گفت. آنگاه به 
زمین فرمان می‌رسد تا بر آن تنگ گردد و گور بر وی آنچنان تنگ می‌گردد تا اينکه 
دنده‌های وی در هم فرو می‌رود و پیوسته چنین فردی در گورش مُعَذْب خواهد بود. 
تا اينکه دنده‌های وی در هم فرو می‌رود و پیوسته چنین فردی در گورش معذب 
هه اه ای ره اه کدی اف یی زا 
ابدی‌اش یعنی دوزخ و عذاب‌های گوناگون و متنوعش رهسپار کند)». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «سبعون ذراعا سبعین): «ذراع» به معنای «فاصله‌ی آرنج تا نوک انگشتان 
دست است» (در حدود نیم متر) که واحد طول نزد عرب بوده و یک مقیاس طبیعی 
است. ولی برخی از علما و دانشمندان اسلامی گفته‌اند که این «ذراع» غیر از ذراع 
معمول و متداول است. به طوری که هر ذراع از آن فاصله‌های عظیمی را در بر 
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می) کیر3: 
به هر حال از این حدیث دانسته شد که گور مومن به اندازه ۷۰ ۷۰ ذراع» فراخ و 
گشاده می‌گردد و چنان که قبلاً نیز گفته شد. تعبیر به «هفتاد در هفتاد ذراع» ممکن 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳۷/۷ 


سک تباب تک الب تام ی پا سای که شکارم وه 
امتداد ساحه‌ی دیدش گور را بر وی فراخ می‌گردانند. 

جرا که عدد «هفتاد» از اعدادی است که غالبا برای کثرت به کار می‌رود» و نیز 
ششک اش موم نان ها ویاشا یی گور سوت مشاه وی هتادی اع قع 
و گشاده می‌گردد. 

ولی به هر حال مسائل. حوادث و وقایع مربوط به قیامت و برزخ آموری نیستند که 
به طور قطع و دقیق برای ما که ساکنان این جهان محدود و تاریک و مادی هستیم 
روشن باشد. و مسائل آن را با زبان قاصر ما که ساکنان اين دنیای خاکی و مادی 
هستیم. نمی‌توان کاملا بیان کرد. 

و در حقیقت آنچه می‌گوییم شبحی است که از دور در پرتو آیات الهی و احادیث 
نبوی می‌بینیم» وگرنه حقیقت آن را باید رفت و تماشا کرد. چرا که ما از کنه و ماهیت 
و کیفیت جزاء و پاداش گور و حدود و مرز آنچه که به جسم و جان می‌رسد. چیزی 
نمی‌دانیم و مربوط به عالم غیب است و آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده 
است را می‌پذيريم و دقایق و حقایق و تفاصیل آن را به خدا و آینده واگذار می‌نماییم و 
دوست نداریم که ندانسته و «رجا بالغیب» از ان چیزی بگوييم. 

«عروس»: این واژه هم برای داماد استعمال می‌شود و هم برای عروس خانم. در 
حقیقت در زبان عربی واژه‌ی «عروس» هر کدام از داماد و عروس را شامل می‌شود. 
ولی فرق میان اين دو در این است که جمع «عروس» برای داماد «عرّس» و جمع 
عروس برای موّنت «عرائس» می‌باشد. 

۱ - [۷] عن البراء بن عازب عن رسول اللّه ی قال: " یأتیه ملکان فیجلسانه» 
فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ریي اللّه. فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: ديني الاسلام. 
فیقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول اللّه. فیقولان له: وما 
يدريك؟ فیقول: قرأت کتاب اللّه فآمنت به وصدقت؛ فذلك قوله ینت له زین 
منوا بلق بت [ابرامیم: ۲۷]. الاية. قال: فينادي مناد من السماء: آن قد صدق 
عبدي فأفرشوه من الینة» وألبسوه من الجنةه وافتحوا له بابا ی الجنة» ویفتح. قال: فیأتیه 
من روحها وطیبهه ویفسح له فیها مد بصره. وآما الکافر فذکر موته» قال: ویعاد روحه نی 
جسده» ویأتیه ملکان» فیجلسانه فیقولان: من ربك؟ فیقول: هاه هاه» لا آدري! فیقولان 
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له: ما دینك؟ فیقول: هاه هاهء لا آدري! فیقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: 
هاه هاه» لا آدری! فينادي مناد من السماء: آن کذب فأفرشوه من النان وآلبسوه من الدان 
وافتحوا له بابا ی النار. قال: فیأتیه من حرها وسمومها. قال: ویضیق علیه قبره حتی 
یختلف فیه أضلاعه ثم یقیض له آعمی صم معه مرزبة من حدید» لو ضرب بها جبل 
لصار ترابا؛ فیضربه بها ضربة یسمعها ما بین الشرق والغرب الا الشقلین» فیصیر تراباٌ ثم 
یعاد فیه الروح ". رواه آحمد وآبو داود. 

۱ (۷) براء بن عازب نء گوید: «پیامبر جّ فرمود: (وقتی مرده در گور نهاده 
می‌شود) دو فرشته به نزد او می‌آیند. پس میت را می‌نشانند و به وی می‌گویند: 
پروردگارت کیست؟ (اگر موّمن باشد) گوید: پروردگارم الله است. پس از آن می‌پرسند: 
دین تو چیست؟ گوید: دین من اسلام است. از وی می‌پرسند: آن مرد که در میان شما 
به نبوت و رسالت مبعوث گردیده است. کیست؟ در جواب گوید: او محمد ی رسول و 
فرستاده‌ی خداست. گویند: از کجا می‌دانی؟ گوید: کتاب خدای را خواندم و به وی 
ایمان آوردم و او را تصدیق نمودم. 

سپس پیامبر تلا فرمود: این است معنای آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی «ابراهیم» که می‌فرماید: 

«یَِبِتْ له لین منوا لول الاب فی ید دیا وق آلاخرقک [زبراهیم: ۲۷]. 

«خداوند مقمنان را در دنیا و آخرت (که گور نخستین منزل آن است) بر کلمه‌ی 
توحید ثابت‌قدم و جاوید و ماندگار می‌دارد (یعنی در پرتو حفاظت و مراقبت خداء 
مومنان در آخرت در پاسخ به فرشتگان خدا در نمی‌مانند و کلمه‌ی توحید بر زبان 
می‌رانند و در رستاخیز به هنگام رویارویی با خداء سرگردان و پریشان نمی گرداند)». 

پیامبر 5 در ادامه می‌فرماید: آنگاه (که بنده‌ی مومن در پاسخ به فرشتگان خدا در 
نمی‌ماند و کلمه‌ی توحید را بر زبان می‌راند) از آسمان ندایی آید: که بنده‌ی من راست 
می‌گوید. جایگاه وی را در بهشت مفروش کنید و وی را جامه‌ی بهشتی بپوشانید و 
دری از بهشت به روی او بگشایید. 

از آن پس, نسیم ملایم و معطر بهشت و شادی و بوی خوش آن به قبرش می‌رسد و 
تا چشم او کار می‌کند. گور را بر وی فراخ و گشاده می‌نمایند. 
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(براء بن عازب ن«ْ» گوید: حال و وضع بنده‌ی موّمن در گور چنین است که بیان 
شد) اما پیامبر 3 راجع به بنده‌ی کافری که دنیا را به مقصد عالم برزخ ترک کرده 
فرمود: روح وی به تنش بر می‌گردد و دو فرشته نزد وی می‌آیند و او را می‌نشانند و از 
او می‌پرسند: پروردگار تو کیست؟ گوید: هاه هاه نمی‌دانم چه می‌گویید! از وی 
می‌پرسند: چه می‌گوبی درباره‌ی مردی که در میان شما مبعوث به نبوت و رهبری و 
هدایت مردم شد؟ گوید: هاه هاه نمی‌دانم. 

۱ 
آید: که او دروغ می‌گوید. پس جایگاه وی را در دوزخ مفروش کنید و از جامه‌های 
دوزخی وی را بپوشانید و دری از دوزخ به روی وی بگشایید. 

از آن پس پیوسته گرما و حرارت و بوی‌های ناخوش دوزخ بر وی می‌وزد و گور بر 
وی آنجنان تنگ و فشرده می‌گردد تا اينکه دنده‌های پهلوی وی در هم فرو روند. 
سپس فرشته‌ای به سراغش می‌فرستند و بر وی مسلط و چیره می‌گردانند که کور و 
کر و لال است و گرزی در دست دارد که اگر آن را بر کوه بزنند» تبدیل به گرد غبار و 
خاکستر می‌شود. 

پس بدن وی را آنچنان ضربه‌ای می‌زند که صدای جیغ و فریاد وی را تمام 
مخلوقات و موجوداتی که بین خاور و باختر (شرق و غرب) است به جز انسان و جن 
می‌شنوند و با هر ضربه‌ای از آن گرز آهنین, تبدیل به خاکستر می‌گردد. 

سپس خداوند روح را به کالبدش بر می‌گرداند و او را به صورت اولیه در می‌آورد (و 
دوباره آنچنان ضربه‌ای بر وی می‌زند که به صورت خاک و گرد در می‌آید)». 

[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

۲ - [۸] وعن عنمان عل» آنه کان |ٍذا وقف عل قبر بکی حق یبل لیته» فقیل له: 
تذکر انة والدار فلا تبی» وتبي من هذا؟! فقال: |ٍن رسول اللّه ‏ قال: " ٍن القبر ول 
منزل من منازل الاخرة» فان نجا منه فما بعده آیسر منه» وان لم ینج منه فما بعده آشد 
منه". قال: وقال رسول اله :"ما ریت منظراً قط الا والقبر آفظع منه ". رواه الترمذي 


وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حدیث غریب" . 


ا-هشتد جوز ۲ع نی ۲۱۳۸۸ و قال تن غرفب: این ماشه عم ۱۳۲۶۷ 
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۲۳ - (۸) از حضرت عنمان 36 روایت شده است که وی هرگاه بر گوری می‌ایستاد 
و به سویش دیده‌ور می‌شد. آنقدر می‌گریست که از شدت گریه و ناله. محاسن مبارکش 
و رم شتا 

وقتی از وی سوال شد: چرا وقتی که از بهشت و دوزخ یاد می‌شود. اینقدر گریه 
نمی‌کنید. آما چون از قبر یاد می‌شود رو نگاه‌تان به گور می‌افتد) اين اندازه گریه 
می‌کنید و صَجّه می‌زنید؟ 

حصرت عثمان له در پاسخ گفت: «پیامبر 5 فرمود: عالم قبر نخستین مرحله و 
منزل از مراحل و منزلگاه‌های آخرت است. پس اگر انسان از این مرحله نجات یافت. 
ط ی کردن بقیه‌ی مراحل و منزلگاه‌هاء برايش سهل و آسان خواهد بود. 

اما اگر از این مرحله نجات نیافت و با مشکل و چالش برخورد. نجات از بقیه‌ی 
مراحل و منازل برایش بسیار سخت و دشوار و چالش آفرین و بحران ساز خواهد بود. 
عمرم ندیده‌ام». 

[اين حدیث را ترمذی و این‌ماجه روایت کرده‌اند. و ترمذی گفته: این حدیث. 

شرح: این حدیث بیانگر خوف و خشیت بی‌حد و اندازه‌ی صحابه‌ی پررگواز 
رسول خدا 22 از دهشت مرگ ترس قبر و هراس از برزخ و قیامت است. 

و براستی انسان بیچاره. اگر جز خوف و دهشت هنگام مرگ و ترس از عالم قبر؛ 
هیچ بلا و مشکل و ناراحتی دیگری نداشت. باز برايش کافی بود که زندگی بر او تلخ و 
ناگوار و آشفته و چالش‌آفرین شود و سرور و شادی‌اش به غم و اندوه مبدل گردد و از 
غفلت و بی‌توجهی که دارد بیرون آید. 

براستی دهشت‌های مرگ و سکرات آن و عذاب قبر و سوال نکیر و منکر ارزش آن 
شدن با آنها وادار سازد. مخصوصاً وقتی که آشکار است در هر لحظه‌ی آن امکان 
فرارسیدن چنین خطری موجود است که انسان با این دنیا تعلق و رابطه‌اش را قطع 

ولی افسوس که دل‌ها سنگ شده و غفلت و جهالت و پیروی از هوا و هوس و دوری 
از اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و دستورات و احکام شرعی بر 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳/۸۱ 


جامعه‌ی ما حکمفرما است که با دست خود مرده‌ها را دفن می‌کنیم و در لحد و گور 
می‌گذاریم. ولی به هیچ عنوان متأثر نمی‌شویم و تحت‌الشعاع آن فضای هولناک قرار 
نمی گیریم و به تفکر و تدبر فرو نمی‌رویم که روزی ما نیز در دل خاک خواهیم رفت و 
با سوال فرشتگان و عذاب قبر مواجه خواهیم شد. 

پس برای یک مسلمان زیبنده است تا به افرادی چون عثمان عه اقتدا و تأسی 
جوید و پیوسته به فکر مرگ و قبر باشد و عیاشی و خوشگذرانی و بولهوسی و 
بی‌بندوباری را کنار بگذارد و بنده‌ی واقعی و راستین خدا باشد. 

۳ - [۹] وعن عنمان ت» قال: کان الني 3 |ذا فرع من دفن الیت وقف علیه 
فقال: " استغفروا لأخیکم ثم سلوا له بالتثبیت. فانه الان یسأل " رواه آبو داود". 

)٩( -۳‏ عثمان له گوید: «پیامبر ‏ عادت داشت که هرگاه از دفن میت فارغ 
می‌شد. بر قبر وی می‌ایستاد و می‌فرمود: برای برادرتان طلب آمرزش کنید و از 
خداوندط» ثبات بر کلمه‌ی توحید (اشهد آن لا اله الا اله واشهد آن مدا عبده ورسوله) 
رای او نوت کف 

مسلماً هم اینک از او (پیرامون پروردگار: دین و پیامبرش) سوال می‌شود». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

۴ - [۱۰] عن یی سعید قال: قال رسول له ع: " لیسلط عل الکافر في قبره تسعة 
وتسعون تنینا؛ تنهسه وتلدغه حتی تقوم الساعة» لو آن تنیناً منها نفخ في الْرض ما آنبتت 
خضرا ". رواه الدارمي وروی الترمذي نحوه وقال: "سبعون" بدل "تسعة وتسعون ۳۳. 

۴- (۱۰) ابوسعید «:» گوید: «پیامبر 5 فرمود: برای بنده‌ی کافر در گورش, نود 
شش ها فراشه مسا هی وی که انیا وا تم مره امش کلف وه 
رستاخیز مآمورند تا وی را با دهان‌شان به چنگ آورند و نیشش بزنند (و این ازدها و 
مارها چنان خطرناک و وحشتناک هستند که) اگر یکی از آنها بر زمین بدمد. دیگر 


زمین سبزه و گیاهی را نخواهد رویاند». 


ِ- ابوداود ۳۱ 
۲- دارمی ۰۲۸۱۵ مسند احمد ۱۳۸/۳ ترمذی ح۲۴۶۰. 
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[اين حدیث را دارمی روایت کرده و ترمذی نیز بسان آن را در سنن خود روایت 
نموده و به جای «تسعة وتسعون» (نود و نه آزدها) «سبعین» (هفتاد) ازدها نقل نموده 
است ]. 

شرح: تین »: در فرهنگ لغت «لاروس» تنین چنین معنا شده است: مار بزرگ 
افسانه‌ای و دریایی که جانوران دریا را می‌بلعد و چون از دریا به ساحل بیرون شود 
مردم را می‌درد. (اژدها) 

و در فرهنگ لغت «الرائد» چنین ترجمه شده است: ازدهای افسانه‌ای دارای دست 
و پا و چنگال‌های درشت. 

(تنهسه»: آژدها او را با دهانش می‌گیرد و نیش می‌زند. 

«تلدغه»: او را نیش می‌زند و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. 

به هر حال ما به سخن پیامبر 5 اعتقاد و باور داریم و تمام این سخنان را حق و 
حقیقت می‌پنداريم و در صحت و درستی آنها ذره‌ای شک و تردید نمی کنیم. بلکه تمام 
این‌ها ما را بر آن می‌دارد که آنجه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده است. بپذیریم 
و دقایق و حقایق و تفاصیل آن را به خدا و آینده واگذار نماییم. 

چرا که ما از کنه و ماهیت و کیفیت جزاء و پاداش قبر و حدود و مرز آنچه که به 
جسم و جان می‌رسد و از حقایق و دقایق گور چیزی نمی‌دانیم. پس همه را به خدا 

امام محمد غزالی در «کیمیای سعادت» می‌گوید: «اهل بصیرت این ازدهایان را به 
چشم بصیرت دیده‌اند و احمقان بی‌بصیرت چنین می‌گویند که ما در گوری نگاه 
کردیم. از این هیچ ندیدیم و اگر بودی» چشم ما درست است و ما نیز بدیدی... 

این احمق باید بداند که اين آژدها در ذات روح مرده است و از باطن جان وی 
بیرون نیست تا دیگری ببیند. بلکه این آژدها در درون وی بوّد پیش از مرگ و وی 
غاکل هه و ام ون داتشه این مایت که ای آتدها هکت ام قاتشم وی اتید 
عدد سرهای وی به قدر عدد شاخه‌های اخلاق مذموم وی است و اصل طینت این 


ازدها از حب دنیاست. 
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سین ان انفها میات ای کافران نیگن یت و ترشیت نکم شاه 
است به خدای و رسول و بس. بل به سبب آنکه همگی خویش به دنیا بداده است. 
چنانچه حق تعالی گفت: 

دك اه آسَحَیُوا بر انا عل آلاخرقکه [النحل: ۱۰۷]. 
رای ا(خهم دا و غذاتب,بورکایدان شاطر اس که آنان نکش دیا را بن زتدکی 
آخرت ترجیح می‌دهند و گرامی‌ترش می‌دارند» 

پس به حقیقت هر کسی سبب عذاب خویش را با خود می‌برد از اینجا و آن در 
درون ايشان است و برای این گفت رسول: 

«انما هي آعمالکم ترد (لیکم». «اين جزا همان اعمال شماست که امروز به شما 
باز گردانیده می‌شود». 

بای که ای نها دیخیی الک هه را هی سای که درا رعال 
بوند. نبینند که چیزی که از عالم باشد. به چشم اين عالم نتوان دیدن... 

و در شریعت نیست که آن مار و کزدم و ازدها که در گور باشند. بدین چشم ظاهر؛ 
عم ای ات دیع نم الم راو زردتیا»باشفق ی ایی اطاي دا 
می‌رود که گروهی از احمقان بدین مقدار که در گور نگرند و چیزی نبینند, بدین چشم 
ظاه» عذاب قبر را متکر شهند و این از آن است که‌راه فراکار آن جهان را نداد 

«سبعون» و «تسعة وتسعون»: ترمذی به جای نود و نه ازدها. هفتاد ازدها روایت 
کی اف سر خی شور از ردو وان کی تاکز 


فصل سوم 


۵ - [۱۱] عن جابر بن عبد اللّه قال: خرجنا مع رسول اللّه ی الی سعد بن معاذ 
حین توفی» فلما صبی علیه رسول اه ی ووضع في قبره وسوي علیه سبح رسول الله گت 
فسبّحنا طویلا؛ ثم کبر فکبرنا. فقیل: یا رسول اللّه؛ لم سبحت ثم کبرت؟ قال: " لقد 
تضایق عل هذا العبد الصالح قبره حق فرجه اللّه عنه ". رواه آحد". 

۵ (۱۱) جابر خّ» گوید: «وقتی سعد بن معاذ 3 چشم از این جهان فرو بست. با 
رسول‌خدا ۶ برای تکفین و تدفین و تشییع جنازه‌اش بیرون شدیم. وقتی پیامبر اکرم 5 
از نماز جنازه‌اش فارغ شد و وی به دل خاک سپرده شد. رسول‌خدا 3 شروع به 
تسبیح خواندن (سبحان الله گفتن) کرد. 

ما نیز به تأسی و اقتدا از ایشان تا مدت زمان طولانی تسبیح می‌گفتیم. دوباره 
رسول‌خدا 3 شروع به تکبیر گفتن (الله اکبر الله اکبر) نمود. ما نیز به پیروی از ایشان 

وقتی از ایشان سوال شد؛ دلیل تسبیح و تکبیرگفتنتان چه بود؟ ایشان در پاسخ 
فرمودند: بر اين بنده‌ی صالح و نیک خدا لحظه‌ای قبرش تنگ و فشرده شد (به همین 
جهت شروع به تسبیح خواندن و تکبیر گفتن نمودم) تا اينکه خداوند کّْْ آن تنگی و 
فشردگی را دور و قبرش را گشاد و فراخ و اندوه و حم را از او برطرف نمود». 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

۶ - [۱۲] وعن ابن عمر شید قال: قال رسول اللّه تّ: " هذا الذي تحرك له 
العرش» وفتحت له آبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من اللائتکةه لقد ضم ضمة ثم 


۲ .۰" ,+ (۲) 
فرح عنه ". رواه النساتي ۰ 


۱ مسند احمد ۲۶۰/۲ 


۲- نسائی» ح ۲۰۵۵. 


۳۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶- (۱۲) ابن عمر - شید - گوید: «پیامبر کل (در شآن حضرت سعدین معاذ طه 
فرمود: این کسی است که برای مرگش. عرش خدا به لرزه درآمد و (برای استقبال از 
روح پاک و مطهرش) دروازه‌های آسمان گشوده شد و برای تشییع جنازه‌اش, 
هفتادهزار فرشته از فرشتگان مقرب خدا مشارکت جستند. (ولی با وجود اين همه 
مناقب و فضائل) لحظه‌ای قبرش تنگ و فشرده شد و بلافاصله خداوند کّكْ تنگی و 
فشردگی قبرش را دور و آن را گشاده و فراخ نمود». 

[اين حدیث را نسائی روایت کرده است]. 

شرح: از این دو حدیث ثابت شد که فشار قبر حق است. و این فشار و تنگی موقتی 
برای همه است و همه را در بر خواهد گرفت و همه‌ی مردم» خوبان و بدان بدون 
استثنا بدین فشار و تنگی دچار می‌شوند. منتهی. خداوند ون پرهیزگاران و نیکان را 
رهایی می‌بخشد و ستمگران و بدان را در آن تنگی و فشارها رها و تنها می‌سازد. 

شاید کسی بپرسد که فلسفه‌ی این کار از نظر حکمت خداوند چیست؟ آیا با این کار 
مومنان و نیکان و انسان‌های شایسته و صالح آزار و عذاب نمی‌بینند؟ 

پاسخ این سوال با کمی دقت روشن است. چرا که در حقیقت مشاهده‌ی اين فشار 
وشن مفشمهای تقواهن نوی که وتا ان فت‌هاین فاد اد یحو کر لویع ۱ 


ببرند. چرا که قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید او بالاضداد تعرف 


الآشیاء». به علاوه این فشار و تنگی چنان سریع از انسان‌های پرهیزگار و موّمن 
می‌گذرد که کمترین اثری در آنها نمی‌تواند داشته باشد. از این گذشته. دوزخیان و 
انسان‌های کافر و منافق» نیز از مشاهده‌ی این صحنه‌ها (که فشار و تنگی قبر با سرعت 
از انسان‌های موّمن و نیک می‌گذرد و بر ایشان باقی می‌ماند)مجازات و درد و رنج 
بیشتری می‌بینند. «والله اعلم». 

۷ - [۱۳] عن أسماء بنت یی بکر مش قالت: قام رسول اللّه ی خطیباً. فذکر 
هکذاء وزاد النسانی: حالت بيني وبین آن آفهم کلام رسول اه فلما سکنت ضجتهم 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳۸۷ 


قلت لرجل قریب مني: آي بارك اللّه فيك! ماذا قال رسول اللّه ی في آخر قوله؟ قال: " قد 
آوي الي آنکم تفتنون في القبور قریبا من فتنة الدجال ٩۳‏ 

ماه هیارک مه بت بو تیه یاس اه قز برای اراد 
خطبه بلند شد و پیرامون آزمون سخت قبر که انسان‌ها در قبرهای خویش آزموده 
می‌شوند. ایراد سخن کرد. 

چون از این آزمون (سخت و خطرناک و چالش‌آفرین و بحران‌ساز» سخن به میان 
آورد» مسلمانان به شدت داد و فریاد و سروصدا به راه انداخته و سخت از این موضوع 
مضطرب و پریشان و گریان و نالان و حیران شدند». 

[اين حدیث را بخاری اینگونه روایت کرده است و نسائی این جملات را نیز در 
روایتش اضافه نموده است که اسماء بنت ابی بکر - عفتتیذ - گفت:] به جهت داد و 
فریاد و سروصدای مردم نتوانستم سخنان پیامبر 5 را درست فهم و درک کنم و این 
سروصدا میان من و درک و فهم کلام رسول‌خدا ی حائل و فاصله ایجاد کرد و چون 
سروصدا فروکش نمود. به مردی از نزدیکان و بستگان خویش گفتم: خداوند به تو خیر 
و برکت عنایت فرماید. به من بگو که پیامبر ت در پایان سخنانش چه گفت؟ او در 
پاسخ گفت: پیامبر 33 فرمود: به من وحی شده که شما در گورهای خویش آزمایش و 
آزموده می‌شوید و اين آزمایش (در سختی و شدت و ترس و وحشت فوق العاده) به 
سان آزمون سخت و بزرگ فتنه‌ی دجال است. 

(در اینجا پیامبر 5 فتنه و آزمايش عالم قبر را بسان آزمایش و فتنه‌ی دجال معرفی 
نمود. چرا که در حقیقت فتنه‌ی دجال. سخت‌ترین. وحشتناک‌ترین» بزرگ‌ترین و 
خطرناک‌ترین آزمایش و آزمون است. از این‌رو پیامبر 3 آزمايش قبر را در سختی و 
ترس و وحشت و خطرناکی فوق العاده. و بسان فتنه‌ی دجال معرفی کرده است). 

۸ - [۱۴] وعن جابر عن الني #6 قال: " ٍذا آدخل الیت القبر مقلت له الشمس 
عند غروبها» فیجلس یمسح عینیه» ویقول: دعوني صلی ". رواه اين ماجه(؟. 


"- بخاری ۱۳۷۳ نسائی ح ۲۰۶۲ با اندکی زیاده روایت کرده است. 
۲- ابن ماجه, ح۴۲۷۲. 


۳۸/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۸ - (۱۴) جابر فله گوید: «پیامبر و فرمود: وقتی مرده در گور گذارده می‌شود. 
خورشید چنان به نظرش می‌رسد که می‌خواهد غروب کند (بدین جهت سریع از جای 
خود بلند می‌شود و) می‌نشیند و چشمانش را دستی می‌کشد و (به فرشتگان الهی) 
می‌گوید: رهایم کنید تا نماز (مغرب) را بخوانم». 

ان زرا ان ماه ای کت هداس : 

شرح: از این حدیث دو نکته را می‌توان برداشت کرد: 

که ا سای چم و نی کمزن اه آسوده انمتم. صاسته کیان 
می‌کند که در خانه و در میان اهل و خانواده‌اش بسر می‌برد و راحت و آسوده در 
خواب و استراحت است که در موقع نماز از جای خویش بر خیزد و دستی بر 
سروصورت بکشد و وضویی بسازد و به راحتی نمازش را اقامه کند. 

۲ تفن سا گر سا شعو و اتفات وان ممرساماان مر راهم ام 
فرامین خداوند و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و دستورات تابناک شرعی می‌باشد 
که چنان به اجرای دستورات خدا از قبیل نماز در دنیا پایبنداند و آن را نصب‌العین و 
آویزه‌ی گوش خویش قرار داده‌اند که حتی در عالم برزخ و در عالم سخت و وحشتناک 
و مخوف قبر از آن غافل نیستند و پیوسته به فکر ادای نماز و نیایش و شکر و 
سپاسگذاری خداوند و هستند و به حدی به این مهم اهمیت می‌دهند که به 
فرشتگان خدا می‌گویند: رهایم کنید و سوّال و جوابتان را به بعد موگول کنید تا من به 
عبادت و نیایش و پرستش و کرنش پروردگارم بپردازم و مزاحم نماز و عبادتم نشوید. 

۹ - [۱۵] وعن آیي هريرة عن النبي 46 قال: " ان الیت یصیر ی القب فیجلس 
الرجل في قبره من غیر فزع ولا مشغوب ثم یقال: فیم کنت؟ فیقول: کنت في الاسلام. 
فیقال: ما هذا الرجل؟ فیقول: محمد رسول اللّه جاءنا بالبینات من عند ال فصدقناه. 
فیقال له: هل ریت الّه؟ فیقول: ما ينبغي لاحد آن یری اللّه» فیفرج له فرجة قبل انار 
فینظر الیها حطم بعضها بعضا فیقال له: انظر یی ما وقاك اللّه» ثم یفرج له فرجة قبل 
الجنة» فینظر ای زهرتها وما فیها» فیقال له: هذا مقعدك عل الیقین کنت» وعلیه مت؛ 
وعلیه تبعث ان شاء الّه تعالي. ویجلس الرجل السوء في قهره» فزعاً مشغوبً؛ فیقال: فیم 
کنت؟ فیقول: لا آدري! فیقال له: ما هذا الرجل؟ فیقول: سمعت الداس یقولون قولا 
فقلته» فیفرج له قبل الینة» فینظر ال زهرتها وما فیها» فیقال له: انظر ای ما صرف الله 


کتاب الایمان (باب (۴) در بیان اثبات عذاب قبر) ۳۸۹ 


عنلك» ثم یفرج له فرجة قبل النان فینظر ٍلیها بحطم بعضها بعضا فیقال له: هذا مقعدك 
عل الشك کنت وعلیه مت» وعلیه تبعث ان شاء اللّه تعالی ". رواه ابن ماجه". 

۹- (۱۵) ابوهریره ‏ گوید: «پیامبر 3 فرمود: مرده در گور نهاده می‌شود و به 
و ق وهی ردو عم مه ادها اخیت رها ارفا (اگاه 
اگر میت. فردی موّمن و خداشناس باشد) در گورش بدون هیچ‌گونه ترس و وحشت و 
آشوب و بلوایی نشانده و از وی پرسیده می‌شود: در دنیا بر چه آئین و مکتبی بودی؟ 
گوید: بر آئین و مکتب مقدس اسلام. 

پرسند: این مرد کیست؟ گوید: محمد 2 رسول و فرستاده‌ی خداست که از نزد 
خدا معجزات و دلایل وحیانی و برآهین شرعی (و کتاب متقن و مشتمل بر احکام و 
مسائل و مواعظ و اندرز و روشنگر راه حق و حقیقت) را برای ما به ارمغان آورد و ما 
نیز به او ایمان آوردیم و تصدیقش نمودیم. 

از وی پرسند: آیا (در دنیا) خداوند را دیده‌ای؟ (تا به او ایمان آوری؟) گوید: خیر. 
هیچ‌کس را نسزد که (در دنیا) خدا را ببیند (و ما نیز نادیده. چون به عالم غیب باور 
داریم به او ایمان آورده ایم). 

پس از آن. دریچه‌ای از دوزخ به روی وی گشوده می‌گردد و او نیز به آتش سوزان و 
بسیار درهم شکننده‌ی آن که بعضی از آن برخی دیگر را در هم می‌شکند. به نظاره 
می‌نشیند (و ترس و وحشت و هول و دهشت سراپای وجودش را به لرزه در می‌آورد). ولی 
به او گفته می‌شود: به اين آتش سوزان و بسیار درهم‌شکننده نگاه کن که خداوند کّْكْ تو را 
از شر و بلا و از عذاب و آزار و رنج و درد آن نگاه داشت و دور نمود. 

پس از آن دریچه‌ای از بهشت به روی وی گشوده می‌گردد و او نیز به بهجت و 
زیبایی» آراستگی و پیراستگی و باغ‌های زیبا و فرح‌افزای آن به تماشا می‌نشیند (و 
آرايش و زیبایی و رنگ و حسن ظاهر و نعمات و احسانات والای آن» وی را مات و 
مبهوت و حیران می‌کند). 

آنگاه به او گفته می‌شود: جایگاه و پایگاه تو همین جا خواهد بود. (جرا که تو در 


دنیا) بر یقین استوار و خالص (توحید و خداشناسی و محمدباوری و قرآن‌پویی) زندگی 


۱- ابن ماجه ح۴۲۶۸. 


۳۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


کردی و بر آن مرام و کیش مّردی و اگر خدا بخواهد بر آن نیز در روز رستاخیز زنده و 
تلع واه رگ : 

اما اگر مرده. فردی بد و ستمگر و بدطینت و کافر بود. وی را با ترس و دهشت و 
آشوب و بلوا در گورش می‌نشانند و از وی می‌پرسند: در دنیا بر چه آیین و کیشی 
بودی؟ گوید: نمی‌دانم. 

از وی می‌پرسند: اين مرد (محمد 33) کیست؟ گوید: در دنیا آنچه را که مردم 
میگفتند و من نیز می‌شنیدم می‌گفتم. 

پس از آن دریچه‌ای از بهشت و نعمت‌های والای آن بر وی گشوده می‌گردد و او 
نیز به بهجت و زیبایی و آراستگی و پیراستگی آن به تماشا می‌نشیند (ولی این 
تماشایش به درازا نمی‌کشد که) به او گفته می‌شود: به (آرایش و زیبایی و باغ‌های زیبا 


و فرح‌افزای بهشت) نگاه کن که خداوند ون تو را از آن (به خاطر کفر و شرک و 
چندگانه‌پرستی) راند و دفع نمود. 

آنگاه دربچه‌ای از دوزخ به روی وی گشوده می‌شود و او نیز آتش سوزان و بسیار 
درهم شکننده و خرد کننده‌ی آن را که برخی از آن برخی دیگر را در هم می‌شکند به 
ات 

پس از آن به او گفته خواهد شد: منزل و جایگاه تو همین جا خواهد بود. چرا که تو 
در دنیا بر شک و تردید (از رستاخیز مردگان و زندگانی دوباره‌ی آنها و بر شرک و تردید 
از حقانیت آئین محمدی و کتاب آسمانی و دلایل وحیانی) زندگی به سر کردی و بر 
همین شرک و تردید خویش مردی و پا به عرصه‌ی برزخ گذاشتی و به مشیت و 
خواست خدا در روز رستاخیز بر همین شک و تردید زنده و مبعوث خواهی شد. 

ان ماخ روانش کم اه 


باب (۵) 
تمسک جستن به قرآن و سنت 


فصل اول 


۰ - [۱] عن عاذشة قالت: قال رسول الله ی "من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه 
فهو ردا. متفق علیه". 

۰- (۱) عايشه ‏ جع - گوید: «پیامبر ی فرمود: کسی که در کار دین و آئین ما 
بدعتی پدید آورد و چیزی را در دین ما ایجاد کند که جزو آن نیست. کارش مردود 
است و چنین چیزی از او پذیرفته نمی‌شود». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۱ - [۲] وعن جابر قال: قال رسول ال :: " آما بعد» فان خیر احدیث کتاب اللّهه 
وخیر احدي هدي محمد؛ وشر الأمور حدثاتها» وکل بدعة ضلالة ". رواه مسلم. 

۲۱ (۲) جابر نو گوید: «پیامبر جک (برای مردم ایراد خطبه می‌کرد و) بعد از 
حمد و ستایش شایسته‌ی خداوند. می‌فرمود: اما بعد. بی‌گمان» راست‌ترین سخنان و و 
درست‌ترین گفتارهاء کتاب پرشکوه خداست و بهترین روش و منش» سبک و روش 
محمد 3 است. و بدترین کارهاء امور نوساخته و نوپدید (در دین) است و هر امر 
نوساخته‌ای (در دین) گمراهی و ضلالت است». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در این دو حدیت. پیامبر و به شدت بدعت و بدعت‌گذاران را می‌کوبد و 
بدترین کارها را امور نوپدید و نوساخته و بدعت در دین معرفی می کند. 

و در حقیقت قبول اعمال و کردار و گفتار تمام انسان‌ها منوط به دو چیز است؛ 
یکی اينکه تمام کارها فقط به خاطر رضا و خشنودی خدا باشد. چنانچه پیامبر کل 
می‌فرماید: «انما الاعمال بالنیات...». «ارزش کردار و گفتار در گرو نیت‌هاست». 


۱- بخاری ۰۲۶۹۷ مسلم ۱۷۱۸-۱۷ ابوداود ۴۶۰۶ ابن ماجه ۰۱۴2 مسند احمد ۲۷۰/۶. 
۲- مسلم؛ ۸۶۷-۴۳ 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) از 


و دوم اینکه: باید تمام اعمال و گفتار به روش شرعی و بر اساس اصول و موازین 
اسلامی و اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی باشد. چنانچه پیامبر 5 
فرمود: 

«هرکس در امر دین ما چیزی را به وجود آورد که از دین نیست آن چیز مردود 
است». 

بنابراین اگر عمل و گفتار انسان خالص بود. ولی مطابق شرع نبود. از او پذیرفته 
نمی‌شود و اگر مطابق شریعت و اوامر و فرامین الهی و نبوی بود. و از جوهر اخلاص 
که هم خالص باشد و هم صحیح و مطابق شرع. 

لازم است در اینجا تعریفی از بدعت بکنیم. چرا که مشخص نمودن معنا و تعریف 
هر چیزی بسیار حائز اهمیت است تا مردم در خطا و اشتباه و سوءبرداشت و کج‌فهمی 
دچار نشوند. 

«امام شاطبی» بدعت را اینگونه تعریف می کند: 

«طريقة في الدین خترعة تضاهی الشرعية بقصد بالسلوك علیها البالغة في التعبد له 
سبحانه). 
است و هدف از ایجاد آن؛ زیاده‌روی و مبالغه در عبادت خدای سبحان است»". 

و نیز می‌توان بدعت را به تعبیری دیگر چنین تعریف کرد: 

«ایجاد کاری یا اعتقادی پا قولی که در مورد آن اجازه‌ای از صاحب شرع در کتاب یا 
نمی‌آید و در حقیقت معارض و مخالف اسلام است». 

تتایر انش هر ام قامای که زاين ار انم یاف ها اعماغ: ها قاس 
و ضلالت 0 


۱- «الاعتصام» ج ۱ ص ۰۲۷ 
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از خلال این دو تعریف, می‌توان این احکام و مسائل را برداشت کرد: 

۱- هر آنجه اصلی در شرع داشته باشد بدعت محسوب نمی‌شود. مانند 
جمع‌آوری قرآن توسط ابوبکر و عمر - یت - و دستور حضرت عمر وه 
پیرامون نماز تراویح و... 

رده ات فان نها هیام ان مامتان مس شوه هه 
امور دینی به آنجه آمده است بسنده کنند و پا را از حدود و مرزهای آن فراتر 
نکذارنق وتمام توآنایی‌ها و ابداعات و خلاقییت‌ها و انعکارات و توآوزی‌های خود 
شاوی تا هی ام سب اتقو و تسج کار متا تا فد 
حضرت عمر نی و دیگر بزرگان انجام دادند و چیزهای زیادی را در آمور دنیوی 
بای تسین تار اشام داخنش رای مصلخت مسمانان مت مه فا 
ابتکارات و نوآوری‌های زیادی در امور دنیوی ایجاد کردند. 

وکا بت انا مروخب نمی فت: 

۴- در شناخت بدعت باید خیلی توجه کرد. چرا که بدعت‌گذاران به آنها رنگ و 
لعاب شرعی می‌دهند و در بازار بی‌ایمانی و بی‌دینی به حراج می‌گذارند 

۵- هرکاری که در دین. در کتاب در سنت. در اجماع يا قیاس و در هیچ یک از 
اولفی اشکام کل تفه هواششان مسلمان آنها راییان هتفه در هس 
از اصول و موازین عام اسلامی جای نمی‌گیرد. بدعت محسوب می‌شود. 

۲ - [۳] وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه یة: " آبغض الداس ی الثّه ثلاثة: 
ملحد في ارم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلیة» ومطلب دم امریء بغیر حق لیهریق 


دمه ". رواه ا انشا ۱ 


۵( این :نانوی حصقعت ی توینه «پیامبر ح فرمود: خشم‌انگیزترین 9 
منفورترین مردمان در پیشگاه خداء, سه گروه‌اند: 
۱- کسی‌که در حرم (و مسجدالحرام) به گناه و معصیت و کجروی و انحراف 
بپردازد. 


۲- بخاری؛ ح ۶۸۸۲ 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۹۵ 


۲- کسی‌که در اسلام به دنبال پیاده‌کردن سبک و روش جاهلی و احیای 
ارزش‌های دوران تاریک و نحس جاهلیت باشد. 

۳- آنکه به ناحق و محرفانه و ستمگرانه در صدد کشتن دیگران باشد». 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: در این حدیث پیامبر 5 سه کس را منفورترین مردمان در پیشگاه باری 
تعالی معرفی نموده است که یکی از آنها «ملحد ی احرم» می‌باشد. در تفسیر «حرم» 
برخی گفته‌اند که منظور همان ظاهر آن است. یعنی خانه‌ی کعبه و کل مسجدالحرام. 

و برخی گفته‌اند که مراد کل سرزمین حرم است و برخی دیگر نیز گفته‌اند که مراد 
از آن همه‌ی مکه‌ی مکرمه است. چرا که مکه. جایگاه نزول وحی و زادگاه پیامبر ع و 
منزلگاه صحابه ن جولانگاه مجاهدان و آرامگاه شهیدان و مأوای ابراهیم و هاجر و 
اسماعیل - علیهم السلام - و شهر صلح و امنیت. محل پاکسازی نفس و توبه و پاکی از 
کلیه‌ی گناهان است و تمام این چیزهاء عواملی بزرگ در احترام و بزرگداشت مکه 

از این جهت حرم یا مکه‌ی مکرمه. جای محترمی است و هتک حرمت آن جایز 
نیست و نباید در آن حرمت‌شکنی کرد و در آن به جنگ و جدال. ارتکاب گناه و 
معصیت. شکار حیوانات آن و یا قطع درختان و گیاهان پرداخت و یا بدون احرام در 
منطقه‌ی حرم داخل شد. 

لذا کسی‌که در حق مسجدالحرام حرمت‌شکنی کند و حرمت و احترام و 
بزرگداشتش را نادیده گیرد. منفورترین مردمان در پیشگاه خدا به شمار می‌آید. 

و دومین کس ی که در پیشگاه خدا منفور می‌باشد کسی است که در اسلام به دنبال 
پیاده کردن سبک و روش جاهلی و احیای ارزش‌های دوران جاهلیت باشد. 

در حقیقت آنکه اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و مسائل 
شرعی را نادیده می‌گیرد. و به دنبال سبک و روش دوران تاریک و نحس جاهلیت 
می‌افتد و می‌خواهد با این کارش به خود یا دیگران بفهماند که او چیزهایی را می‌داند 
کشا هل زان اه تسه و اب یا دابای اس اوه رتم با انم کار 
می‌گوید: ای خدا! آنچه تو برای ما وضع کردی و در نظر گرفتی کافی نیست. ما باید به 
آن بیفزاييم و از طرف دیگر, این چنین فردی به دید خود دین را ناقص می‌بیند و 
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می‌خواهد با احیای ارزش‌های باطل و مندرس و کهنه‌ی دوران جاهلیت. نقص و 
پس احیای ارزش‌های دوران جاهلیت مساوی با کامل ندانستن شریعت مقدس 
اسلام و از بین بردن سنت‌های تابناک پیامبر ول است. 

۳ - [۴] وعن آلي هريرة قال: قال رسول ال ی:: " کل آمتي یدخلون الينة الا من 
از قیل: ومن آی؟ قال: "من آطاعني دخل انةه ومن عصاني فقد آی ۳ رواه 
البخاري". 

۳- (۴) ابوهریره غء گوید: «پیامبر جَلٌ فرمود: همه‌ی افراد امت من وارد بهشت 
خواهند شد. مگر کسی که امتناع ورزد و سرباز زند. 

کفتناخ رسول خدا ح جچه تین امتناع می‌ورزد؟ پیامبر کل فرمود: هرکس که (از 
فرمانبرداری کند وارد بهشت می‌شود و هرکس از (اوامر و دستورات دقیق. عمیق و 
ژرف) من نافرمانی کند. در حقبقت امتناع ورزیده و سرباز زده است. (به همین جهت 

۴ - [۵] عن جابر قال: جاءعت ملائکة الیل البي 36 وهو نائم فقالوا: ان 
لصاحبکم هذا مثلا» فاضریوا له مثلا. قال بعضهم: نه نائم» وقال بعضهم: ٍن العین 
نائمة والقلب یقظان. فقالوا: مثله کمثل رجل بنی داراً وجعل فیها مأدبة وبعث داعیا 
فمن آجاب الداي دخل الدار وأأکل من الأدبة ومن لم یجب الداعي لم یدخل الدار ولم 
نائمة والقلب یقظان. فقالوا: الدار انة» والداعي محمد» فمن آطاع محمدا فقد طاع ال 
ومن عصی ممداً فقد عصی ال وخمد فرق بین الداس. رواه البخاري" "*. 

۴- (۵) جابر فلء گوید: «پیامبر اکرم جَلٌِ خواب بود که عده‌ای از فرشتگان نزد 


ار ۷ میتی ار ۱۳۶۱۱۲ 
۲ بخاری ۷۲۸۱ ترمذی ۲۸۶۰ به همین معنا روایت کرده انشتت. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۹۲ 


(مفاهیم بلند معنوی و معارف ارزشمند عقلی ظریف و جایگاه شامخ و وصف و داستان 
شگرف او را در قالب) مثال‌های زیبا ترسیم کنید و به تصویر بکشید. 

یکی از آنان گفت: او خواب است (بنابراین هیچ فایده‌ای در تمثیل و ترسیم نیست. 
چرا که او در عالم خواب چیزی متوجه نمی‌شود). 

دیگری گفت: چشمش خواب است. ولی قلبش بیدار است (پس چون اینگونه است؛ 
حال و وضعش را در قالب مثال ترسیم کنید). 

آنگاه هیک یگ کفعتده ومف ومتال او مانتد کی است که شانهای بسا هو 
مهمانی‌ای به راه انداخته و خوراکی برای مهمانان آماده کرده و سفره‌ای از خوراکی‌ها 
گسترانده و دعوتگری به‌سوی مردمان فرستاده تا آنها را به صرف خوردن غذا 
ف اخواند. 

پس هرکس دعوتگر را اجابت کند و دعوتش را با جان و دل بپذیرد. وارد خانه 
می‌شود و از آن سفره و از آن خوراک می‌خورد. 

و هرکس که دعوتگر را اجابت نکند و به دعوتش اعتنایی نورزد. وارد خانه نمی‌شود 
و از آن سفره چیزی نمی‌خورد. 

پس از طرح این تمثیل و ترسیم. فرشتگان به یکدیگر گفتند: این مثال را برای 
محمد و توضیح دهید تا معنا و مفهوم آن را بفهمد. 

یکی از آنان گفت: او خواب است (و چیزی را نمی‌فهمد). دیگری گفت: چشمش 
خواب و قلبش بیدار است (پس معنا و مفهوم آن تمثیل را برايش توضیح دهید). 

آنگاه گفتند: خانه همان بهشت است و دعونگر نیز محمد ول است. پس بنابراین 
هرکس از (اوامر و فرامین تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین) محمد و اطاعت و فرمانبرداری 
کند در حقیقت از خداوند طّّ اطاعت کرده است و هرکس از (تعالیم و آموزه‌های 
تابناک) محمد و نافرمانی کند در حقیقت از خدا نافرمانی کرده است. 

نید که یی جوا کتعم رخی ان اطر انا رکه اسان اتاساام ی 
مسلمانان از کافران است و به ذریعه‌ی او مسلمانان از کفار و چندگانه‌پرستان متمایز و 
جدا می‌شوند». 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 
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شرح: این حدیت به احتمال زیاد از سخنان و مشاهدات خود جابر 9 نیست بلکه 
در حقیقت حضرت جابر » قبلاً این حدیث را بدین‌گونه از رسول‌خدا ع شنیده و 
بعدها بدین گونه آن را از پیامبر 285 حکایت کرده و برای مسلمانان نقل نموده است. 

و این احتمال نیز وجود دارد که خود جابر طَلء با کرامات خویش این صحنه را 
نظر می‌رسد. «والله اعلم». 

«مأآدبه» به معنای «مهمانی» و خوراکی که برای مهمانان آماده می‌کنند و به 
سفره‌ای که بر آن خوراک گذارند نیز «مآدبه» می‌گویند. 

۵ - [۶] عن آذس نله قال: جاء ثلائة رهط الی آزواج السبي 26 یسآلون عن عبادة 
البي تة» فلما آخبروا بها کآنهم تقالوها؛ فقالوا: آين نحن من الني ی وقد غفرالله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر؟؛ فقال آحدهم: آما آنا فاص اللیل آبدا. وقال الاخر: آنا آصوم 
السهار ابدا ولا آفطر. وقال الاخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج آبداه فجاء الب (لیهم 
فقال: " آنتم الذین قلتم کذا وکذا؟! آما والّه اني لاخشاکم للّه» وأتقاکم له لكني آصوم 

۳ ِ 0 گ ۱ ۲ ۲ اه ۱ 
وافطر» واصلي وارقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني " متفق علیه . 
۴۸ - (۶ انس له گوید: ((سه نفر نزد همسران پیامبر و آمدند و9 از کمیت و9 


و 


۳ 


کیفیت و شیوه و روش عبادت پیامبر 2 سوّال نمودند. 

چون آنان را از شیوه‌ی عبادت آن حضرت 3 باخبر ساختند. گویا آنان عبادت 
پیامبر 5 را کم شمردند و با خود گفتند: ما کجا و پیامبر کجا. بی‌گمان خداوند 
گناهان گذشته و آینده‌اش را آمرزیده و بخشیده است. 

پس از آن. یکی از آن سه نفر گفت: اما من هميشه نماز شب به پا می‌دارم. دیگری 
گفت: من تمام عمر را روزه می‌گیرم و یک روز آن را نخواهم خورد. سومی گفت: 
(پاره‌ای از لذائد و راحتی‌ها را بر خود حرام می‌کنم) و از زنان کناره‌گیری می‌نمایم و 
هرگز ازدواج نمی کنم (و راه درویشی و رهبانیت و دوری از لذاتذ و آميزش جنسی با 
زنان را در پیش می‌گیرم. سخنانشان را به گوش پیامبر 5 رسانیدند» لذا) پیامبر ‏ به 


۱- بخاری ۵۰۶۳2 مسلم ۱۰۲۰/۲ 2 ۰-۵ ۱۴۰۱. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳1 


نزد آنان رفت و فرمود: شما کسانی هستید که چنین و چنان گفته‌اید؟ (و پاره‌ای از 
طیبات و لذائذ و راحتی‌ها را بر خود تحریم کرده و سوگند یادکرده‌اید که شب‌ها 
مشغول عبادت و روزها مشغول روزه باشید و همانند کشیشان مسیحی و رهبان‌ها و 
مرتاضان, دنیا را ترک گویید و رهبانیت و ترک آمیزش جنسی با همسر و امتناع از 
ازدواج را در پیش گیرید)؟ 

به خدا سوگند که من بیشتر از همه‌ی شما از خدا می‌ترسم و از شما پرهیزگارتر و 
باتقواترم. با این وجود هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم و قسمتی از شب را به آقامه‌ی 
نماز می‌پردازم و قسمتی از آن را می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم و با همسرانم 
آميزش دارم. 

(سنت و روش من این است) پس هرکس از سنت و منش من روی گرداند از من 
نیست». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در این حدیث پیامبر 3 نسبت به کسانی که به دلیل تدین و ایمان. حلال 
خدا را بر خود حرام می‌گردانند» به شدت مخالفت نموده است. چنانجه خداوند نیز با 
خن قاای آشیماشی زنفی ب مه با زا میم که است: آسا که 


«بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خویش آفریده است و همچنین 
مواهب و روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است». 

و نیز می‌فرماید: 
تیا آلذین ءاملوا لا روا طیبت ما حلّ له سکم لا کفتدرا ان ال 
لا مب ألْمعََدینَ 4 (الماندة: ۸۷]. 
ها تسه وا یا سا تال مات رود 
حرام مکنید و از حلال به حرام تجاوز ننمایید و از حدود و مقررات الهی تخطی نکنید. 
زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد». 

و در حقیقت شریعت مقدس اسلام» ستم بر بدن و واردآوردن تکلیف بیش از حد بر 

آن و زیاده‌روی و مبالغه در عبادات از طریق کار و بیداری زیاد و گرسنگی و ترک لذائذ 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ات هی ها ای ره ی ما تا رز هی یز اه نو 
است. تا جایی که پیامبر اکرم 6 هنگامی که شنید یکی از یاران او خواست. هميشه 
شب زنده‌داری کند و دیگری خواست که تمام عمرش روزه‌دار باشد و هیچ روزی را 
افطار ننماید و سومی خواست که از زنان دوری گزیند و تن به ازدواج ندهد. پیامبر تا 
به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود: 

«من از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسناک ترم. با این وجود گاهی شب را به 
قیام و شب زنده‌داری به سر می‌برم و گاه می‌خوابم و بعضی روزها روزه می‌گیرم و 
بعضی را افطار می‌نمایم و با زنان ازدواج می‌کنم. و هر کسی از سنت و شیوه‌ی من 
روی گردان شود. جزو امت من نیست». 

و نیز در حدیثی دیگر آمده که پیامبر 2 بر عثمان بن مظعون و عبدالله بن عمرو و 
عده‌ای دیگر از صحابه و به خاطر افراط و غلوٌ آنان در تعبد. اعتراض نمود و سخت با 
آنان مخالفت کرد و به آنان بادآوری نمود که بدن, خانواده. زن» مهمان. چشم. گوش و 
ای کنات و هه دا تمه نات يد اه یه اسلا دام و تناو 
حقوق الله پایبند باشند و دست از افراط و تفریط و غلوّ و زیاده‌روی و تحریم طیبات و 
چیزهای پاکیزه بردارند. 

به طور کلی از این حدیت چند نکته را می‌توان برداشت کرد: 

۱- اسلام دین رهبانیت نیست و تحریم پاره‌ای از لذائذ و پاکی‌ها مانند: خواب؛ 
آمیزش جنسی با همسر خوردن غذا. ازدواج و... از کارهای کشیشان 
مسیحی, راهبان و مرتاضان هندی به شمار می‌آید که در اسلام هیچ جایگاهی 
ندارد. 

۲- تشویق به میانه‌روی و آسان گیری و سهولت در عبادت و بهره‌گیری از طیبات 
و چیزهای پاک و پاکیزه. 

۳- فضیلت نکاح و ترغیب به آن 

۴- مباح بودن استفاده از خوراک. لباس و زن خوب. البته بدون هیچ‌گونه اسراف 
و تبذیر و کبر و نخوتی. 

۵- کوشش در پیروی از سنت و دوری از مخالفت با آن 

۶- عدم غلو و افراط در دین و دوری‌گزیدن از حلال‌های خداوندی و ترک بدعت و 
نوآوری و چیزهای نوساخته و نوپیدا. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۴۳۰ 


۶ - [۷] وعن عادشة جشفا قالت: صنع رسول اه تا شیئاه فرخص فیه» فتنزه 
عنه قوم فبلغ ذلك رسول ال ت* فخطب فحمد الله» ثم قال: " ما بال آقوام یتنزهون عن 
الشيء آصنعه؟! فوالله نی لاعلمهم باه وآشدهم له خشية ". متفق علیه"". 

۶( عايشه - فد - گوید: «پیامبر ٍ کاری را انجام داد و به دیگران نیز 
امه دای زا انعاه کته از بای ام یه نی ابا توا راد 
سختگیری و تشدید و مبالغه و زیاده‌روی را در پیش گرفتند و) از انجام آن پرهیز 
نمودند. 

(خبر را به گوش پیامبر 235 رساندند و ایشان را از جریان مطلع ساختند. پیامبر کل 
نیز وقتی از جریان آگاه شد) خطبه‌ای ایراد کرد و پس از حمد و ستایش شایسته و 
بایسته‌ی خداوند» فرمود: (چرا بعضی از شما چیزهای پاکیزه و مباح را بر خود حرام 
می‌گرداند و) به چه دلیلی عده‌ای از کاری امتناع می‌ورزند و پرهیز می‌نمایند که من 
آن را انجام می‌دهم؟ (و به چه دلیلی اين عده از مردم راه سخت‌گیری و تشدید را 
می‌پیمایند)؟. 

بتک یه وان ای ا موی ای شب ها وافا مه ها و اوه 
فرامین و تعالیم و مسائل و احکام. حلال و حرامش را بیشتر از آنها می‌شناسم) و با این 
وجود بیشتر از همه‌ی ایشان از خدا می‌ترسم. 

ای خی انا ابیت اس هک ها را کف هام آنفازا اسگاه ال اور هدام 
اش کته و دیهان که نیا رانا ام با حاختفام کیت کید و یرای سم سفت 
خود را برای شما بازگو می‌کنم. پس هرکس از آن روی گرداند و راه غلو و افراط و 
تشدد و سختگیری را در پیش گیرد از من نیست)». 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۷ - [۸] وعن رافع بن خدیج قال: قدم ني ال وهم یابرون اانخل فقال: "ما 
تصنعون؟ " قالوا: کنا نصنعه. قال: " لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا ". فترکوه؛ فنقصت. 


۱- بخاری ۶۱۰۱ مسلم ۲۳۵۶-۱۲۷ به الفاظی شبیه این لفظ روایت کرده است. مستد احمد 
۶ 


۳4۰۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


قال: فذکروا ذلك له. فقال: " انما آنا بشر؛ |ٍذا آمرتکم بشيء من آمر دینکم) فخنوا به؛ 
واذا آمرتکم بشیء من رآیی» فانما آنا بشر" رواه مسلم". 

۷- (۸) رافع بن خدیج نّء گوید: «پیامبر 5 مکه را به مقصد مدینه منوره ترک 
کرد و به آنجا تشریف آورد. 

(و چون مردم مدینه» افرادی کشاورز بودند و خرما نیز یکی از محصولات عمده‌ی 
آنان به شمار می‌رفت. هرگاه موسم بارآوری نخل‌ها آغاز می‌ گشت. آنان بنابر تجربه‌ای 
که در زمینه‌ی تلقیح درختان داشتند) به تلقیح و گلشن‌دادن درختان خرما 
می‌پرداختند. 

(و چون رسول‌خدا 6 در مکه‌ی مکرمه با اين نوع کارها آشنایی نداشت و مردم 
مکه افرادی تاجر و بازرگان بودند و تجربه‌ای در این زمینه نداشتند. لذا وقتی که وارد 
مدینه شد. به عمل تلقیح درختان به دیده‌ی تعجب می‌نگریست. از اين رو از آنها 
پرسید:) چه می‌کنید؟ و علت این کار چیست؟ 

آنها گفتند: ما از قبل (هرگاه که موسم بارآوری درختان خرما آغاز می‌شود. بنابر 
تجربه‌ای که در اين زمینه داریم) به تلقیح و گشن‌دادن نخل‌ها می‌پردازيم. 

پیامبر 5 فرمود: به نظر من اگر از اين کار دست بکشید. برایتان بهتر خواهد بود. 
میوه‌های درختان به بار ننشست و یا اگر به بار نشست. بیشتر میوه‌ها خشک و پوک به 
بار آمد و محصول به میزان چشمگیری کاهش یافت). 

رافع بن خدیج وه گوید: مردم مدینه پیامبر 3 را از جریان باخبر ساختند. در اینجا 
بود که پیامبر 2 فرمود: بی‌گمان من نیز فقط انسانی همچون شما هستم. از این‌رو 
اگر شما را به چیزی از کار دین‌تان دستور دادم. از من بگیرید و به آن جامه‌ی عمل 

و هر گاه شما را از باب همفکری و تبادل‌نظر و بر اساس مشوره‌ی شخصی (و خارج 
از چارچوب رسالت و تشریع و قانون گذاری) به چیزی امر نمودم (و مشوره‌ام بر خلاف 


۱- مسلم ح۱۴۰- ۲۳۶۲. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ِ- 


اتظان فتاه از له دراتفش ی ایح کمن نس فتظ سای 
چون شما هستم». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «تأبیر»: به معنای همان گکشن‌دادن و تلقیح‌نمودن درختان خرما است. 
بدین صورت که مایه‌ی درخت خرمای نر را برای بارورشدن, به درخت خرمای ماده 
داخل می‌کنند تا با این کار غمل گرده‌افشانی ضورت گیرد و درختان خرما پس از 
طی‌کردن دوران مشخصی به بار نشینند. این حدیث در روایتی دیگر بدین مضمون 
وارد شده است: 

«ابرواه آنتم اعلم بآمور دنیاکم». «درختان خرما را تأبیر کنید» شما در امور دنیایی 
خویش آ گاه‌ترید». 

تاخات که ه تصیت یکی اب تشن شتا ما ای ات کت 
پیامبر 5 را واجب‌العمل نمی‌دانند و یا بهتر بگوییم منکر حجیت سنت‌اند. 

اقا با اتکا تیه ایک یی تیوه گویتو که ادا وتف امس عالی و آنوبه‌های 
پیامبر ة اولاً حجّت نیست. ثاناً اگر حجت باشد فقط در زمینه‌ی مسائل عبادی 
حجب بوده و چنان‌که خودش در این حدیث بیان کرده در آمور دنیوی سنت وی 

اینک سررشته‌ی سخن را به دست علامه مفتی محمد تقی عثمانی می‌دهیم تا 
جواب این اعتراض و اشکال را بدهد. وی در درس «ترمذی» می‌گوید: 

«در یک نگاه کلی احادیث پیامبر ود دارای دو معنا و مفهوم متفاوت است و به 
تعبیر دیگر از جهت معنا و مفهوم دارای دو حیثیت متفاوت است: 

۱- احادیث و روایاتی که جنبه‌ی شرعی و وحیانی دارد [یعنی در چارچوب رسالت 
و به عنوان پیامبر از وی صادر شده‌اند]. 
۲- احادیث و روایاتی که جنبه‌ی مشورتی دارد و منشاً آنها رأی و اجتهاد شخص 
آن حضرت و می‌باشد. 
حدیث «انتم اعلم بامور دنیاکم» [یا همان واقعه‌ی تأبیر نخلها] متعلق به نوع دوم 


از احادیث پیامبر اکرم 3 محسوب می‌شود»*. 


- («درس ترمذی». ترجمه: عبدالحمید بزرگزاده. ج ۱ ص‌‌ ۰۲۶-۲۵ 


۳۰۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پس مشخص شد که واقعه‌ی تأبیر نخل‌ها. محض جنبه‌ی مشوره‌ای دارد و اين خود 
می‌رساند که مشوره‌های شخصی پیامبر 35 درجه‌ی وجوب را دارا نیستند. چرا که اگر 
مشوره‌های شخصی آن حضرت 3 نیز واجب‌العمل می‌بود» دیگر لزومی به نظرخواهی و 
همفکری و تبادل‌نظر با دیگران باقی نمی‌ماند. بلکه به مجرد اظهارنظر عمل بر آن واجب 
می‌گشت و مجال ابراز نظر برای دیگران باقی نمی‌ماند. در حالی که در احادیث می‌خوانیم 
که هیچ گاه مشوره‌ی شخصی پیامبر 5 درجه‌ی وجوب و الزام را دارا نبوده است. 

در حدیثی می‌خوانیم که «بریره» به محض آزاد شدن از همسرش جدا می‌شود و 
پیامبر 5 به او مشوره می‌دهد تا با شوهرش ادامه‌ی زندگی دهد. ولی او نمی‌پذیرد و 
پیامبر قة نیز چیزی به او نمی‌گوید. چون سخنش فقط جنبه‌ی مشوره‌ای دارد و بس؛ 
نه وجوب و الزام. 

البته مفتی محمد تقی» اصلی را در تشخیص و تمییز میان آن دو نوع احادیث و 
روایات بیان می‌کند و می‌گوید: 

«وظیفه و مسئولیت اصلی ما. محور قراردادن جنبه‌ی رسالت آن حضرت 6 
می‌باشد. از این جهت می‌بایست هر قول و عمل پیامبرخدا قّ را با توجه به همین 
جنبه مورد نظر قرار داده و حجت دانست. مگر اينکه در جایی قرینه يا دلیلی وجود 
داشته باشد که بر اساس آن دلیل و قرینه. ثابت شود که آن حدیث از احادیث نوع دوم 
است (که محض جنبه‌ی مشورتی دارد و درجه‌ی وجوب را دارا نیست. مانند واقعه‌ی 
تأبیر نخل‌ها). و واقعیت این است که در کلیه‌ی «کتب روایی - حدیثی» احادیث نوع 
دوم (احادیثی که جنبه‌ی مشوره‌ای دارد). که احادیث اجتهادی آن حضرت 6 
می‌باشد. کاملاً مشخص شده است که خوشبختانه از تعداد انگشتان دست تجاوز 
نمی‌کند و برای هر کدام از این احادیث هم کاملاً تصریح شده است که این‌ها احکام و 
مسائل مشورتی شخص شخیص آن حضرت :3 می‌باشد و جنبه‌ی شرعی ندارد. اما 
بقیه‌ی تمام احادیث, جنبه‌ی شرعی و وحیانی دارد و قابل حجت 9 

]٩[ - ۸‏ و عن آیي مومي قال: قال رسول ال :"نما مشلي ومثل ما بعثني الّه به 
کمثل رجل آق قوماه فقال: یا قوم! نی ریت الیش بعيني» واني آنا الذیر العریان! 


2-1 («درس ترمذی». ترجمه: عبدالحمید بزرگزاده. ج ۱ ص‌‌ ۰۲۶-۲۵ 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۰۵ 


فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلیوا فانطلقوا عل مهلهم» فنجوا؛ وکذبت 
آطاعني فاتبع ما جقت به» ومثل من عصاني وکذب بما جثت به من الق " متفق علیه". 


خداوند طِّّ مرا بر آن برانگیخته است. بسان مردی است که به‌سوی گروه و کاروان خویش 
آمد و گفت: هان‌ای مردم! من با چشمانم لشکری بداندیش و تجاوزکار را دیدم که در 
را به شما اعلام می‌کنم. پس بپاخیزید و بشتابید و خویشتن را از تیررس آن برهانید. 

گروهی از آن مردمان. خیرخواهی و هشدار او را شنیدند و فرمانش را به جان 
خریدند و در فرصتی که داشتند به نرمی راه پرخطر را پیمودند و از خطر رهیدند و 
نجات یافتند. 
سپاه تجاوزگر و بداندیش برآنان یورش برد و نابودشان ساخت. آری! چنین است وصف و 
داستان کسی که فرمان مرا برد و از پیام و برنامه‌ای که از سوی خدا آورده‌ام پیروی نماید و 
نیز وصف و داستان کسیکه نافرمانی و عصیان کند و اين پیام آسمانی را دروغ انگارد. 

(پس آنکه فرمان از من برد. نجات یابد و آنکه دستاورد و رهاورد مرا دروغ پندارد و 
دلایل وحیانی و براهین شرعی و تعالیم و فرامین رحمانی را نادیده گیرد و نافرمانی و 
عصیان کند. سرانجام نابود 9 هلاک خواهد شد)) . 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹ - [۱۰] وعن ی هريرة عله قال: قال رسول ایژه عاٍ. « مثلي کمثل رجل استوقد 
نار فلما أضاءعت ما حوطا؛ جعل الفراش وهذه الدواب القي تقع فِ النار یقعن فیها؛ 
1 
". هذه رواية البخاري» ولسلم نحوهاه وقال في آخرها: " فذلك مثل ومئلکم آنا آخذ 
بحجزکم عن النار: هلم عن النار» هلم عن النار! فتغلبوني. تقحمون فیها " متفق علیه"". 


۱- بخاری ۷۲۸۳ مسلم ح۲۲۸۳-۱۶. 
۲- بخاری ۶۴۸۳ مسلم ۲۲۸۴-۱۸ ترمذی ۲۸۷۴ مسند احمد ۲۴۴/۲. 


۳*۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵۹- (۱۰) ابوهریره ع» گوید: «پیامبر جک فرمود: وصف و داستان من با مردم 
همانند کسی است که آتشی را با کوشش و تلاش فراوان بیفروزد (تا خود و همراهانش 
ات تاه کت ی اه که انش توو ر وو گر ان نها و ها و 
ساير حشرات بر گرد آن گرد آمدند و شروع کردند که یکی پس از دیگری در آن بیفتند 
و بسوزند و او می‌کوشید که آنها را از افتادن نگاه دارد تا فقط از گرما و روشنی آتش 
بهره برند. اما هر قدر آن مرد بخواهد از آنان جلوگیری کند و نگذارد که خودشان را در 
آتش بیندازند. بازهم از دست او در می‌روند و خود را در آن می‌اندازند. 

آنشکه فسات من با ها لیخ انیت که سگم کمبت‌هات شم رانک فتاه کهور 
آتش نیفتید و پیوسته به شما می‌گویم به‌سوی من بشتابید و خویشتن را از افتادن در 
آتش نگاه دارید. اما هر قدر بخواهم از شما جلوگیری کنم و نگذارم که خودتان را در 
آتش بیندازید. باز هم از دست من در می‌روید و خودتان را در آن می‌اندازید». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «استوقد نار»: آتش بر افروخت و تلاش کرد تا آتش را شعله‌ور و زبانه‌ کش 
سازد. «آضاعت»: روشن کرد. «فراش»: پروانه. مراد پروانه‌هایی است که شب‌ها 
دیوانه‌وار و حیران پیرامون نور چراغ و آتش می‌گردند و می‌سوزند و می‌افتند. 

«هذه الدواب»: مراد پشه و ساثر حشرات است که شب‌ها در گرد نور و آتش 
می‌گردند و می‌سوزند و در آن می‌افتند. 

«حجزکم»: خجَز جمع «حجزة» به معنای نیفه‌ی شلوار و میان که کمربند بر آن 
بندند اطلاق می‌شود. 

«هلم عن النار»: به معنای «اسرعوا ای وابعدوا انفسکم عن النار» است. یعنی 
به‌سوی من بشتابید و در پناه من خویشتن را از آتش نگاه دارید و حفظ کنید. 

«هلمٌ» در اصل اسم فعلی است که مفرد و مثنی و جمع و مذکر و موّنث در آن 
یکسان است و اگرچه. گاه نیز فعل محسوب می‌شود و ضمایر فاعل مرفوع بدان 
می‌پیوندند. «هلّا؛ هلمّواء هلمّی...» و در اصل کلمه‌ای است که با آن به چیزی فرا 


خوانند. «هلم اي العمل؛ بیا کاری انجام بده». 
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(تقتحمون فیهاا: بدون فکر و اندیشه خود را به خطر می‌اندازید و نااندیشه خود را 
در آن آتش می‌سوزانید. 

۰ - [۱۱] وعن یی موسی قال: قال رسول ال ة: " مثل ما بعثني اللّه به من احدی 
والعلم کمثل الغیث الکثیر آصاب أرضا؛ فکانت منها طائفة طيبة ن قبلت الاء فأنبتت 
الکلاً والعشب الکثی وکانت منها آجادب آمسکت الاء» فنفع الّه بها الناس» فشربوا 
وسقوا وزرعوا؛ وأصابت منها طائفة آخری» نما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت کل 
فذلك مثل من فقه في دین الّه ونفعه ما بعثني له به فعیم وعلّم ومثل من لم یرفع بذلك 
رأسا؛ ولم یقبل هدی ال الذي آرسلت لد تفت خلیه ۰ 

2-۵۰ (۱۱) ابوموسی «ی» گوید: «پیامبر ع (آن امیر خیرد و سخن. در قالب مثالی 
زیبا و گویا و دل نشین و اندیشاننده» نقش دگرگون‌ساز هدایت و هدایت‌پذیری مردم را 
چنین ترسیم می‌کند و) می‌فرماید: وصف و داستان من و آن دانش و هدایتی که خدا 
مرا به آن برانگیخت بسان بارانی فراوان است که بر سرزمینی بی‌کران ببارد. آنگاه 
بخشی از آن سرزمین که خوب و حاصلخیز است. آب زندگی‌ساز باران را به خود جذب 
می‌کند و به جان آن را می‌پذیرد و گل و گیاه و سبزه و دانه‌ی بسیار می‌رویاند و بخشی 
از آن سرزمین (مرغوب و حاصلخیز نیست و آب را به خود جذب نمی‌کند و آن را 
نمی‌پذیرد) ولی آب باران را نگاه می‌دارد و خدا مردم را از آن آب سود می‌رساند و آنها 
نیز از آن می‌نوشند و به حیوانات و چهارپایان خویش می‌دهند و به وسیله‌ی آن به 
زراعت و کشاورزی می‌پردازند. 

اما بخش سوم از آن سرزمین, نه بسان بخش اول است و نه دوم. بلکه زمینی است 
سفت و شوره‌زار و صاف و هموار و نفوذناپذیر که نه گل و گیاه و سبزه و دانه می‌رویاند 
و نه آب را بر روی خود نگاه می‌دارد. 

وصف و داستان چنین سرزمینی بسان کسی است که در دین خدا علم و دانش 
می‌آموزد (و هدایت آسمانی و دین اسلام را می‌پذیرد) و خدا به آنجه که مرا بدان 
برانگيخته است او را سود می‌رساند و او هم. خود دانش را فرا می‌گیرد (و از آن بهره 
می‌جوید) و هم به دیگران می‌آموزد (و به آنها نیز بهره می‌رساند). 


۱- بخاری ح۰۷۹ مسلم ۲۲۸۲-۱۵ مسند احمد ۳۹۹/۴. 


۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و نیز مثال دومی. داستان کسی است که (از غایت تکبر و خودبزرگ‌بینی و 
خودمحوری و نخوت) بدان سربلند نمی‌کند و به آن اهمیتی نمی‌دهد (تا حقیقت 
هقایت آسماتی و دین اسلاه با امن آو نی ی نت ای که عذار نج 
بدان فرستاده است. خودداری و استنکاف می‌ورزد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در این حدیث به این حقیقت اشاره رفته که انسان‌ها در بهره گرفتن از هدایت 
آسمانی و دین اسلام و تعالیم و آموزه‌های الهی و نبوی در یک سطح نیستند و در استعداد 
و هوش و دکاوت و انعطاف‌پذیری با یکدیگر تفاوت دارند. گروهی از انسان‌ها هستند که از 
فطرت و دلهای پاک و خالص برخوردارند و هنگامی که صدای دلنشین وحی و هدایت 
آسمانی را می‌شنوند در آن تدبر می‌کنند و با جان و دل به آن گوش می‌کنند و آن را 
می‌پذیرند. سپس به آن ایمان می‌آورند و حقیقت را درک می‌کنند و از آن بهره می‌گیرند و 
با دلسوزی و امانت آن را به مردم نیز می‌رسانند تا آنها نیز از آن حقایق دلنشین و زیبا و 
گویا لذت برند و بهره گیرند و به هدایت و سعادت برسند. 

پیامبر 5 چنین فردی را به زمینی پاک و حاصلخیز تشبیه کرده که قطره‌های 
باران در آن نفوذ می‌کند و گیاهان و درختان مثمر را می‌رویاند که حیوانات و انسان‌ها 
از آن استفاه کنند. 

گروهی دیگر نیز از انسان‌ها هستند که دارای دل‌های بیمار و فطرت فاسد و استعداه 
خراب و مرده می‌باشند. اين گروه به هیچ عنوان دل‌هایشان را به روی آیات الهی و هدایت 
آسمانی باز نمی‌کنند و هرگز حاضر به پذیرش هدایت نیستند و اگر آیات الهی به گوششان 
برسد. از آنها روی می‌گردانند و گویا اصلا نشنیده‌اند. پیامبر با چنین گروهی را به زمینی 
سفت و شوره‌زار صاف و هموار و نفوذناپذیر و نامرغوب و غیرحاصل‌خیز تشبیه کرده که نه 
آب را به خود جذب می‌کند و نه آن را بر روی خود نگاه می‌دارد و هیچ‌گاه گیاه و سبزه‌ای 
را نمی‌رویاند و نفعی به حال انسان یا حیوان و حتی خود ندارد. 

و در حقیقت این چنین کسانی که از برنامه‌های هدایت‌گر الهی بهره‌مند نمی‌شوند و به 
دیگران نیز بهره نمی‌رسانند. مانند همین سرزمین شوره‌زار و سفت و صاف و هموار است. 

گروه سوم کسانی هستند که در این حدیث پیامبر 35 از آنها نام نبرده است. بلکه 
تها یا تاش ما اه ای تا ی وه کی تست اس انم میا 
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ای حتف ای انها رفیاتی شستی اوه آبات الم را وی رای اتتد اک ۵ 
حافظه‌ی قوی نیز هستند و احکام حلال و حرام را می‌دانند و به علوم دینی و معارف 
اسلامی نیز آ گاهند. اما به معلومات و به آنجه که می‌دانند عامل و پایبند نیستند. خود 
اما متأسفانه خود از علم خویش سودی نمی‌برند. 

پیامبر 3 چنین گروهی را که مایه‌ی خیر دیگران هستند و اما از علم خود سودی 
نمی‌برند به زمینی سنگلاخ تشبیه کرده که آب را به خود جذب نمی کند. ولی آن را بر 
روی خود نگاه می‌دارد تا انسان و حیوان م۱ ز آن بنوشند و زمین‌ها با آب آن آیباری 
شوند و گیاهان و گل‌های زیبا به ذریعه‌ی آب آن برویند و با تمام این وجود خود آن 

و در حقیقت کسی که عالم به آیات قرآنی و احادیث نبوی است و آنها را به دیگران 
می‌آموزد؛ اما خود به آن عمل نمی‌کند. بسان چنین زمینی می‌باشد. 

۵۱ - [۱۳] وعن عاشة قالت: تلا رسول الّه ت: هر آلزی آنزل عَلیْلَ ألَکتب مِنه 
ات محگمدث؟ [آل عمران وقرً لی: وا ید رولب (ال عمران ن: ۷ 

قالت: قال رسول ایله ع: " فاذا ایب وحن مسلم: رآیتم - الذین یتبعون ما تشابه 
منه؛ فأولعك الذین سماهم ال فاحذروهم ". متفق علیه". 

۱ ۱۱ عانشة _ میا - گوید: و 

هر 1 یت آلکِتب مثه ءیِت حکنث هن ام الکتب راخر 
ص مش تون زره 
تتکلت فا آنیق ی فلوبهم ریغ فیتیفون ما گکنبه مه آقاه ان 


ویْتعَاء داریا طّ عم کاو و2 ً َبد لت والرسخون فی العلم تون 2 
به کل من عند ربتا ما کر اب43 (ال عمران :۷ 

«خداست که ی ۳ بر تو تازرن کرده است. بخشی از ن آیه‌های «محکمات» است 
بخشی از آن. آیه‌های «متشابهات» است (و معانی دقیقی دارند و احتمالات مختاف 


۱- بخاری ۰۴۵۴۷ مسلم ۲۰۵۳/۴ 2 ۲۶۶۵-۱ ابوداود ح۴۵۹۸؛ ابن ماجه ۰۴۷ دارمی ح۱۴۵. 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در آنها می‌رود). و اما کسانی که در دل‌هایشان کژی است و گریز از حق زوایای 
وجودشان را فرا گرفته است. برای فتنه‌انگیزی و تأویل نادرست بة دنبال متشایهات 
می‌افتند. در حالی که تأویل درست آنها را جز خدا کسی نمی‌داند و راسخان و ثابت 
قدمان در دانش و وارستگان و فرزانگان می‌گویند: ما به همه‌ی آنها ایمان داریم و در 
صاحبان عقل سلیمی که از هوا و هوس فرمان نمی‌برند. نمی‌دانند و متذکر 
نمی‌شوند». 
و چون رسول‌خدا 225 از تلاوت اين آیه فارغ شد. فرمود: هرگاه کسانی را دیدید که 
همنشینی نکنید». 
[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
شرح: از این حدیث یکی از اصول و موازین بنیادی و محوری و اساسی و کلیدی 
دین مبین اسلام استنباط می‌شود و آن اينکه «بر محکمات باید تکیه کرد. نه 
متشابهات». جرا که اگر در شرع مقدس اسلام تکیه بر محکمات قرآن اصل و اساس 
تفکر و9 رفتار قرار نگیرد و در عوض از متشایهات پیروی شود باب اختلاف 9 جدال 9 
از متشابهات بهانه‌ای برای توجیه اعمال و رفتار خویش می‌سازند. 
از اين رو هشدار پیامبر 5 نیز در زمینه‌ی لزوم ارجاع متشابهات به محکمات از 
همین جا نشات می‌گیرد. جرا که بحث راجع به متشابهات به تنهایی نزاع برانگیز و 
بحران‌ساز و چالش‌آفرین است. به خصوص در باب مسائل دقیقی که از دیرباز اسباب 
علت سقوط خوارج. معتزله. مجشمه. جبریه و قدریه و... در روزگاران پیشین و 
همچنین کسان دیگری که امروزه راه آنان را در پیش گرفته. از همین جا نشأت 
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مبی کیرد: 

اینان در پی عدم درک درست مدلول مفاهیم و اصطلاحات شرعی و ارائه‌ی معانی 
مجعول از آنها و پیروی از متشابهات. هم خود به گمراهی افتاده و هم موجبات 
کفراهی وضلالت دیگران را قراهم آورذه‌اند: 
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شاید در اینجا کسی سوال بکند که منظور از متشابه پا متشابهات و محکمات 

در پاسخ باید گفت: «متشابه» آیاتی هستند که مشکل و قابل تأویل بوده و معانی 
کاملاً واضح و روشنی ندارند و چون محتمل مفاهیم و اوجه زیادی هستند. قاطعانه 
نمی‌توان آنها را تفسیر و تبیین کرد. از قبیل: حروف مقطعه (الم. حم» طس. و..).؛ 
هنگامه‌ی رستاخیز» چگونگی روح» مجملات قرآن. صفات یزدان و آیاتی چون: «یدا... 
فوق ایدیهم». «استوي علي لورت و 

و در حقیقت آیات متشابه» امکان دگرگون شدن و تحریف و تأویل در معنای آنها 
هه دک ور یا هی وی سرد انا اس سارت 
متعدد در آن و یا از تردد در میان چند وجه تفسیری از آن. 

و در مقابل متشابه. «محکم» قرار دارد که عبارت است از: آیاتی که به سبب وضوح 
و روشنی‌اش احتمال بیش از یک وجه تفسیری را ندارد و آیه‌های متقن و واضحی به 
شمار می‌آیند که همگان می‌توانند به معانی و تفسیر آنها پی ببرند و در فهم آنها دچار 
اشتباه و التباس نشوند. 

و در حقیقت همین آیات محکم. اصل و اساس قرآن و مرجع احکام حلال و حرام و 
کلید حل تمام مشکلات و مجملات و پیچیدگی‌ها و مغلقات می‌باشند. 

بنابراین برای یک انسان موّمن و واقع‌بین و حقیقت‌جوء مناسب است که برای فهم 
آیات الهی. همه‌ی آیات را در کنار هم بچیند و از آنها حقیقت را دریابد و اگر در ظواهر 
پاره‌ای از آیات در ابتدای نظرء ابهام و پیچیدگی یافت. با توجه به آیات محکم دیگر» آن 
ابهام را برطرف سازد و در پرتو آن به کنه آن برسد و تنها آیات متشابه را که محتمل 
چند معنای گوناگون و متعارض است. دستاویز خویش در تبیین حقایق قرار ندهد که 
اختلاف و کقمکش و فراع و حدال به رام خواهة افاخت وال آنکهاگر مشانهات :را 
بهاسشگنات که اه و اسانن کناب نی هه وه تلم قاس امهاخ با 
الهی به شمار می‌آیند. ارجاع دهد و منصفانه و عالمانه به محکمات بنگرد. نزاع و 
اختلافی ایجاد نخواهد شد. 

و در حقیقت این افراد بیماردل. مغرض. کزانديش و فتنه‌گر هستند که پیوسته 
برای اينکه از متشابهات برای توجیه اعمال و رفتار خویش بهانه‌ای بسازند» آنها را 
دستاویز خویش قرار می‌دهند و با ارائه‌ی معانی مجعول و عدم درک درست مدلول 
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گمراهی دیگران را فراهم می‌آورند. 

از اين‌رو بر مسلمانان و راسخان علم و دانش, فرزانگان و وارستگان لازم است که از 
چنین افرادی دوری کنند و با آنها مجالست و همنشینی نکنند. 

۲ - [۱۳] وعن عبد اللّه بن عمرو قال: هجّرت ای رسول ال یومأه قال: فسمع 
آصوات رجلین اختلفا نی آیقه نخرج علینا رسول اللّه ی یعرف في وجهه الغضب فقال: 
"نما هلك من کان قبلکم باختلافهم في الکتاب ". رواه مسلم". 

2-۲ (۱۲) عبدالله بن عمرو - تنعل - گوید: «روزی ده گرهای سوزان به نزد 
رسول خدا 3 رفتم رو در همین اتنا که در مسجد منتظر آمدن ایشان بودم» ناگاه) 
پیامبر 5 (در حجره‌ی خویش) صدای دو نفر را شنید که پیرامون آیه‌ای از قرآن با 
همدیگر ستیزه و مجادله و اختلاف و کشمکش می کردند. 

آن حضرت 28 در حالی که آثار خشم و غضب در چهره‌ی مبارکش نمایان بوده از 
حجره‌ی خویش بیرون آمد و فرمود: (پیرامون قرآن و آیاتش هرگز اختلاف و مجادله و 
بگومگو نکنید) که براستی گذشتگان و پیشینیان ن شما (یهود و ز نصاری) بر اثر همین 
اختلافات و کشمکش‌ها پیرامون کتایهای آسمانی بودند که هلاک و نابود و قلع و قمع 
شدند. (پس شما نیز اگر می‌خواهید به سرنوشت شوم آنها دجار نشوید. درباره‌ی آیات 
خدا ستیزه و مجادله نکنید و اختلاف را واگذارید تا مبادا به شر و فساد کشیده 
شوید)». 

شرح: اختلاف این دو نفر یا پیرامون آیات متشابه بوده است و یا درباره‌ی نحوه‌ی 
یکپارچگی را سرلوحه‌ی عمل خویش قرار دهند و از پراکندگی و خودرایی بپرهیزند. و 
می‌باید سخت از اختلاف و دوگانگی و از هرچه مایه‌ی آشفتگی و نابسامانی جمعی 
روابط برادری صدمه می‌رساند و دین و دنیای امت ۳ تباه می‌سازد. یکسره ترک کنند. 


۱- مسلم ۲۰۵۳/۴ < ۲۶۶۶-۲. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۲۳ 


نکته‌ی قابل توجهی که در این حدیثت نهفته است. این است که در حدیث فوق از 
قرائت قرآن نهی شده است که فضل و پاداش بسیاری بر آن مترتب است و در ازای 
خواندن هر حرفیء برای هر قاری ده نیکی می‌نویسند. با این وجود اگر چنان‌که 
اختلافی در نحوه‌ی قرائت آن رخ دهد باید اختلاف را واگذارند و از یکدیگر متفرق 
شوت وق کم هک ات ردان ده همان وش که کر ماجرآی: شرت 
عمر و حضرت هشام - یذ - از یک طرف و ابن مسعود و یکی دیگر از اصحاب نی 
پیرامون نحوه‌ی قرائت رخ داد و رسول‌خدا 2 خطاب به آنان فرمود: «کلاهما حسن) 
یعنی هردو درست خوانده‌اند -. 

و اگر این اختلاف در دریافت معانی و مدلول آیات ایجاد گردد. باید بر معنایی که به 
روشنی از متن آیات بر می‌آید» اتفاق یافت. ولی چنانچه باز در اين زمینه اختلاف نظر یا 
شبهه‌ای پیش آمد که مقتضی نزاع و مجادله بود. می‌باید قرائت را رها کرد و به 
محکمات الهی که مایه‌ی پدید آمدن انس و الفت است چنگ زد و از متشابهات که گاه 
سبب به بارآوردن اختلاف و جدایی است دوری گزید. 

چنانچه در احادیث گذشته خواندیم که پیامبر جَلٌ فرمود: 

«هرگاه کسانی را که از منشایهات پیروی می کنند» دیدید از آنان دوری جویید». 

به هر حال از این حدیث دانسته شد که رسول‌خدا له حتی از قرائت قرآن در 
صورتی که به اختلاف بیانجامد. نهی فرموده است. 

۳ - [۱۴] وعن سعد بن آیي وقاص قال: قال رسول ال :"ان عظم السلمین في 
السلمین جرماه من سأل عن شيء لم بحرم عل الناس» فحرم من جل مسألته " متفق 
ها 

۳ (۱۴) سعدین ابی وقاص نله گوید: «پیامبر کج فرمود: گناهکارترین و 
مجرم‌ترین مسلمانان کسی است که درباره‌ی موضوع حلالی که حرام نشده. آنقدر 
سوال کند که حکم حرمت آن صادر شود». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ح ۷۲۸۹ مسلم ح ۲۳۵۸-۱۳۲ ابوداود. ۰۴۶۱۰ مسند احمد ۱۷۹/۱. 
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شرح: پیامبر 2 در این حدیث از کثرت سوال‌هایی که باعث تشدید و سختگیری است؛ 
بر حذر داشته است و روحیه‌ی تساهل و آسانگیری صحابه و یارانش و را چنان پرورش 
داد که در فروع احکام از خود تسامح نشان دهند و با اختلاف در آنها وکثرت سوال خود 
را به سختی و عسرت نیندازند. چنانجه بنی‌اسرائیل خود را در برابر موسی ال به تکلف 
انداختند و راجع به گاو, پرسش‌های گوناگون مطرح کردند که چگونه باشد؟ چه رنگی 
داته باه پیز پاش با خوان و 

اما اگر از همان آغاز گاوی را انتخاب می‌کردند و آن را سر می‌بریدند. هیچ اشکالی 
پیش نمی‌آمد و کفایت می‌کرد. اما چون با طرح آن سوالات» خویشتن را به تکلیف 
انداختند. خداوندل نیز بر آنان سخت گرفت. 

در حدیئی دیگر پیامبر 5 می‌فرماید: 

ان اللّه افترض علیکم فرائتض فلا تضیعوها وحدّ لکم حدوداً فلا تعتدوها ونهي 
عن اشیاء فلا تنتهکوها وسکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها" امجمع 
الزوائد]. 

«خداوند واجباتی برای شما قرار داده. آنها را ضایع مکنید و حدود و مرزهایی تعیین 
کرده از آنها تجاوز ننمایید و از آموری نهی کرده. در برابر آنها پرده‌دری نکنید و از 
اموری ساکت شده و صلاح در کتمان آن دیده و هیچ‌گاه این کتمان از روی نسیان 
نبوده» در برابر اینگونه آمور اصراری در افشاء نداشته باشید». [مجمع الزوائد]. 

البته» منظور از این حدیث این نیست که راه سوال» پرسش و فراگیری مطالب را به 
روی مردم ببندد و به هیچ وجه این حدیث راه سوالات منطقی آموزنده و سازنده را به 
روی مردم نمی‌بندد. زیرا خود قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد که آنچه را نمی‌دانند 
از اهل علم و دانش بپرسند: 

...سا هل کر ٍن کم لا تَمَلمُون 4 [النحل: ۴۳]. 
«پس(برای روشنگری) از آگاهان (از کتابهای آسمانی همچون تورات و انجیل) 
بپرسید. اگر (اين را)نمی‌دایند(که پیغمبران همه انسان بودند نه فرشته)...» 

چرا که سوال کلید فهم حقائق و نصف علم است. بلکه منظور از این حدیث 
منحصرا مربوط به سوال‌های نابجا و بهانه‌گیری‌ها و لجاجت‌ها و تشدد و 
سختگیری‌هایی است که غالباً سبب مشوش‌شدن اذهان و افکار مردم و باعث تشدد و 
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سختگیری در امور دینی می‌گردد و در حقیقت جستجو از سوال‌ها و اموری که نه تنها 
مورد نیاز نیست که مکتوم ماندن آن بهتر و حتی گاهی لازم است و جستجو از 
مسائلی که طرح آنها برای مردم سودی ندارد. بلکه زیانبار و ویرانگر و تفرقه‌انداز 
هستند باید خودداری کرد. 

چرا که اینگونه پرسش‌ها, حاصلی جز عسرت و سختی و تشدد و نادیده گرفتن 
| 
عصر خود پیامبر 5 که عصر نزول قرآن و وحی بود. مراد می‌باشد و اين امور به زمان 
نزول قرآن اختصاص دارد. چرا که سوالات مربوط به حرام‌شدن حلالی؛ مربوط به 
مسائلی بود که می‌بایست از طریق وحی روشن گردد. اما بعد از عصر پیامبر 5 طرح 
سوالات در مورد آمور شرعی جایز است. زیرا امروزه دیگر بیم آن نمی‌رود که حلال يا 
حرامی نازل شود. 

اما به طور کلی و قطع‌نظر از این موضوع. این حدیث چند چیز را به مسلمانان 
یادآور می‌شود: 

۱- خودداری از طرح مسائلی که برای مردم سودی در بر ندارد. 

۲- از سوال‌های نابجاء غیرمنطقی. بهانه‌گیری‌ها و لجاجت‌هایی که غالبا سبب 

مشوش‌شدن آذهان مردم می‌شود باید خودداری کرد. 
۳- منظور از این حدیث. این نیست که راه سوال و پرسش‌های منطقی, آموزنده و 
سازنده را به روی مردم باید بست. بلکه مراد طرح سوال‌های نابجا و 
۴- لزوم آسانگیری و تساهل و دوری از تشدد و سختگیری و پرهیز از پرسش‌هایی 
که حاصلی جز عسرت و سختی ندارند. 

۴ - [۱۵] وعن آیي هريرة ننه قال: قال رسول ال م: " یکون فی آخر الزمان 
دجالون کذابون یأتونکم من الأحادیث بما لم تسمعوا آنتم ولا آباژکم» فایاکم وایاهم» 
لا یضلونکم ولا یفتنونکم ". رواه مسلم". 

۵۴ (۱۵) ابوهریره 4 گوید: «پیامبر ح فرمود: در آخرالزمان دروغگویان و 
حقه‌بازان بزرگ و حرفه‌ای پیدا خواهند شد و چنان عقاید و باورهای پوچ و باطل و 


۱- مسلم در مقدمه ۱۲/۱ حدیت ۰۷ مسند احمد ۰۲۴۹/۲ 


۳۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


احادیث خودساخته و جعلی را به شما بازگو می‌نمایند که هیچ‌گاه نه خود آنها را 
شنیده‌اید و نه به گوش پدران و نیاکانتان خورده است. پس بر شما باد که خویشتن را 
از همراهی و همنشینی و گوش‌دادن و اعتماد نمودن به سخنان چنین افرادی دور 
کنید و بر شما باد که آنها را از خود دور سازید و از چنین افرادی بپرهیزید تا شما را به 
ضلالت و گمراهی نکشند و در فتنه و فساد نیندازند». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در حقیقت یکی از مصادیق بارز این حدیث در عصر کنونی ما که به ظهور 
پیوسته است. «میرزا غلام احمد قادیانی» مّسس مکتب باطل «قادیانیت». «غلام 
محمد پرویز». «اسلم جیرا جپوری». «عبدالله چکدالوی». «احمد زکی (ابوشادی)». 
«نیاز فتح پوری». «غلام جیلانی برق» و... هستند. 

در حقیقت این گروه و امثال آنها (از مستشرقین و غیره) کسانی بودند که حدیث را 
انکار نمودند و عقاید و باورهایی جدید از خویش بروز دارند و در شعله‌ورتر ساختن آتش 
جعل حدیت. انکار حدیث, ایجاد بدعت و خرافه. عقاید و باورهای ویرانگر و زیانبار و... 
در عصر کنونی ما سهم بسزایی داشته‌اند و همین‌ها بودند که دم از بی‌اعتباری حدیث 
زده و فتنه‌ی انکار حدیث و ایجاد عقاید نادرست و باطل و ساختن روایات جعلی بر 
| آنه خوسا قر تمه ها ری که ریا ند کم ی 
ات افکته وه مع تاش کی اه و ارت دیق وراه اه زور دنه تفای 
فتنه و فساد و در وادی مخوف و خطرناک هلاکت و تباهی و بدبختی انداختند. 

۵ - [۱۶] وعن آیي هريرة » قال: کان هل الکتاب یقرژون التوراة بالعبرانيةه 
ویفسرونها بالعربية لاهل الاسلام. فقال رسول الّه ج: " لا تصدقوا هل الکتاب ولا 
تکذبوهم» وطافْولوا مامتا باه وَمَا نز چتَا " الاية. رواه البخاري . 

۵ (۱۶) ابوهریره هت گوید: «اهل کتاب (یهودیان) تورات را به زبان عبری (یا 
همان «عبرانی» که لغت بهود است) می‌خواندند و آن را به زبان عربی برای مسلمانان 
ترجمه و تفسیر می‌کردند (تا از حقایق و مطالب تورات با خبر شوند و به دین و مکتب 
آنها گرایش پیدا نمایند. چون رسول‌خدا 3 از این جریان اطلاع یافت) فرمود: سخنان 
اهل کتاب (بهودیان و مسیحیان) را نه تصدیق کنید و نه تکذیب. بلکه به آنها بگویید: 


۱- بخاری ۷۵۲۲ 
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ولا اما باه وم آنزل یت وما آنزل برع واستیق راخ 
يوب والاسْبَاط وم وق موی وعیسَی وَمَا آوق الیو من رتم 4 
آحد هم ون هر مُسلِمُونَ 68 [البقرة: ۱۳۶]. 
«ایمان داریم به خدا و آنچه به نام قرآن بر ما نازل گشته و آنچه بر ابراهیم و اسمایل و 
اسحاق و یعقوب و اسباط (یعنی نوادگان یعقوب) نازل شده است و به آنچه برای 
موسی و عیسی آمده است و به آنچه برای همه‌ی پیغمبران از طرف پروردگارشان 
ام آلبت: مان هیچ یک از آناد ن جدایی نمی‌اندزيم. (نه اينکه مثل بهودیان یا 
بشریت در عصر خود / و ات ۳ به ٍ اجمال ی وما 
فرمان خدا هستیم». 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شف از کدی شاه به وابات ارات که بیان ومسضان یه سطفانات 

رسیده انسشتت دارد. 
خاقظ این کشیز این توبات رنه هیده نی هیک ان انیا 
چنین بیان می‌کند: 

۱- اسرائیلیاتی هستند که دلایل خارجی دیگر آنها را تصدیق کرده‌اند. مثلاٌ غرق 
شدن فرعون. مبارزه‌ی موسی با جادوگران» رفتن ایشان به کوه طور و غیره. 
چون که قرآن کریم با احادیث صحیح این روایات را تصدیق کرده‌اند. معتبر به 

۲ اسالتانی تین که دروم بودتضای تقایل اجه انیات ررسته ان 
مثلا: قصه‌ی بت‌پرست شدن حضرت سلیمان ی ۱ 

این روایت به این خاطر قطعاً باطل است که قرآن کریم به صراحت آن را رد کرده 

است. همچنین قصه‌ی من‌درآوردی فریفته‌شدن حضرت داود به زن سپهسالار خود 
ی 


۱- انجیل, کتاب سلاطین اول ۱۱: ۲ تا ۱۳. 
۲- انجیل. کتاب سلاطین اول. سموئیل ۱۳: ۱۴ به نقل از علوم القرآن. 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
۳- اسرائیلیاتی هستند که صدق و کذبشان از دلایل خارجی ثابت نمی‌گردد. مثلا 
احکام تورات و غیره. حضرت رسول اکرم 3 درباره‌ی چنین اسرائیلیاتی 
فرمودند: 
(لا تصدقوها ولا تکذیوها».«آنها را نه تصدیق و نه تکذیب کنید». 
ماه کش اگوی یات تایه رای ایا اش وان نیقی 
قرار داد و نه می‌توان تصدیق يا تکذیبشان کرد. هیچ فایده‌ای هم در بیان کردن این 
قسم از روایات نیست. 
حافظ ابن کثیر می‌فرماید: خود قرآن کریم در سوره‌ی کهف تعلیم داده است که 
چه طرز تب در برابر این قبیل از روایات اختیار باید کرد. می‌فرماید: 


رگ در اف رل و حاوو و سح ۲و صطد 
ت ل خلاهة راد ۳ بقهم کم و را 0 ِِ هم ر بالغیّب 


وود 1 


ویشولون سب وا سای و ت بوتتهم ما غالا یل تلا 
ار ی ال ء هرا ولا تفت فیهم مَنْهه هم أحداج4 [الکهف: ۲۲] 
«(معاصران پیغمبر درباره‌ی تعداد نفرات اقا کهف به مجادله می‌پردازند و 
گروهی)خواهند گفت: آنان سه نفرند که چهارمین ایشان سگشان بود. و (گروهی) 
خواهنه کف ای عفر که شعمین سای شگهان شا حتفم انیا بشتاه 
بدون دلیل است. و (گروهی) خواهند گفت: آنان هفت نفرند که هشتمین ایشان 
سگشان بود(و اینان از روی علم و آگاهی برگرفته از وحی» سخن نخواهند گفت). بگو: 
ورهار من اد فعفادهان هرازه کی استا. خر گروه کی« ضتاهشان رز 
نمی‌داند. بنابراین درباره‌ی اصحاب کهف جز مجادله‌ی روشن(و آرام با دیگران) پیش 
مگیر(جرا که مسئله‌ی چندان مهمی نیست و ارزش دردسر را ندارد) و پیرامون آنان 
دیگر از هیچ کس مپرس (زیرا وحی الهی تو را بس است)...» 
له الم خر ام نت و باه اس اسف اه ناماس هام وان ادان 
کهف بیان فرموده است و نیز به موارد ذیل اشاره فرموده است: 
- بیان کردن روایات اسرائیلی و اختلاف آنها جایز است. چنان که الله تعالی بیان 
فرمود. 
۲- غلط بودن روایاتی از آنها را که به ثبوت رسیده باشد, آشکار باید ساخت. 
چنان که الله تعالی دو قول اول را با گفتن «رجاً بالغیب» رد فرموده است. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۱۹ 


۳- درباره‌ی روایتی که دلیلی بر غلط بودنش وجود نداشته باشد. سکوت اختیار 
باید کرد. چنان که بر روایت سوم سکوت اختیار فرمود. 

۴- درباره‌ی راست و دروغ بودن اين روایات ایمان باید داشت که علم حقیقی آنها 
نرد الله تعالی است. 

۵- از بحت و جدل درباره‌ی این روایات پرهیز باید کرد. 

۶ پرداختن زیاد به تحقیق و تفحص اینگونه روایات درست هم نیست. چرا که 

0) 


فایده‌ی قابل توجه دنیا و آخرت وابسته به آنها نیست 


۶ - [۱۷] وعن یی هريرة له قال: قال رسول ال " کنی بالرء کذباً آن حدث 


بکل ما سمع " رواه مسلم. 

۵۶- (۱۷) ابوهریره «» گوید: «پیامبر ح فرمود: بر دروغگویی انسان همین بس 
که هرچه شنید بی‌هیچ اندیشه‌ای (پیرامون صحت و سقم آن)» آن را به دیگران باز 
گوید. (یعنی هر چیزی که می‌شنوید. نباید بدون انديشه و تفکر و بدون تجزیه و تحلیل 
و نقد و بررسی آن را باور کنید و برای دیگران بازگو نمایید)». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در این حدیث. پیامبر 3 یکی از اصولی‌ترین تعلیمات و احکام اسلامی 
پیرامون شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی, دنیوی و اخروی را به ما انسان‌ها 
می‌آموزد و می‌فرماید: الگوی شناخت شما در همه چیز باید بر اساس علم و یقین باشد 
و غیر آن. خواه ظن و گمان باشد. پا حدس و تخمین, یا شک و احتمال. هیچ کدام نه 
در عمل شخصی و نه در قضاوت و داوری و نه در شهادت و نه در اعتقادات قابل قبول 
و آنهایی که بر اساس ظن و تخمین و شک و گمان, به چیزی اعتقاد پیدا می‌کند. 
یا درباره‌ی دیگران به قضاوت می‌نشینند و یا شهادت می‌دهند. در حقیقت بر خلاف 
انش دتطور ان کرو ماه با شهاند. خا کش ور یتلام شایسا که توانه فان 
قضاوت و شهادت و عمل گردد و نه قرائن و دلایل ظنی و نه اخبار غیرقطعی که از 


۱- تفسیر ابن کثیر مقدمه ۱ و اصول التفسیر ابن تیمیه. ص ۲۳ به نقل از علوم القرآن مفتی 
۲- مسلم در مقدمه ۱ حدیت ۵-۵. 


ط ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
منابع غیرموثق و از افراد غیرقابل اعتماد به ما می‌رسد. پس انسان مسلمان باید 
مواظب چشم و گوش خویش باشد. تا نبیند نگوید» و تا نشنود قضاوت نکند و بدون تحقیق 
و بررسی و علم و یقین نه به چیزی معتقد شود. نه عمل کند و نه داوری نماید. 

و در حقیقت اگر این برنامه‌ی نبوی در کل جامعه‌ی بشری و اسلامی و در تمام 
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی. مادی و معنوی, دنیوی و اخروی» سیاسی و نظامی؛ 
فرهنگی و اقتصادی. عبادی و خانوادگی و... به طور دقیق اجرا شود. بسیاری از 
ال ها و مها و تاه مها و فان ها که اس رش ورام 
قضاوت‌های عجولانه و گمان‌های بی‌اساس و اخبار جعلی و مشکوک و دروغ سرچشمه 
می‌گیرد که این خود مایه‌ی انواع ناکامی‌ها و پشیمانی‌ها است. برچیده خواهد شد. 

در غیر اینصورت» هرج و مرج در روابط اجتماعی. همه جا را فرا خواهد گرفت. 
هيچ‌کس به دیگران اطمینان پیدا نخواهد کرد. هیچ‌کس از گمان بد دیگران در امان 
نخواهد بود. بازار شایعات و شایعه‌سازان داغ و پررونق می‌گردد و روحیه‌ی تحقیق و 
کنجکاوی را از انسان گرفته و او را فردی زودباور و ساده‌اندیش بار می‌آورد که در دنیا 
تنها سخنانی که باد هوا و نتیجه‌ی گردش زبان و حرکات دهان بود سرمایه‌ی وی است 
که نه در پذیرش آنها و در پخش و نشر آن سخنان, نه مطالبه‌ی دلیل می‌کند و نه تکیه 
و اعتماد بر قرینه و برهانی» بلکه بی‌هیچ اندیشه‌ای هرچه را شنید به دیگران بازگو 
می کند. 

۷ - [۱۸] وعن ابن مسعود قال: قال رسول الّه :: " ما من ني بعثه الّه في آمته 
قبیي لا کان له في آمته حواریون وأصحاب یأخذون بسنته» ویقتدون بأمره ثم (نها خلف 
من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا یومرون» فمن جاهدهم بیده فهو 
مومن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن» ولیس وراء 
ذلك من الایمان حبة خردل ". رواه مسلم". 

2-۷ (۱۸) اين مسعود نف گوید: «پیامبر تقٌِ فرمود: خداوند هیچ پیامبری را 
در میان امت‌ها و ملت‌های گذشته نفرستاده مگر اينکه برای او از میان امتش یاران 
گزیده و خاصگان یکرنگ و مخلص بودند که به سنت و طریقت و سبک و منش او 
فیک نک واه فوهان روا ی که انس اققدا ی که 


۱- مسلم ۶۹/۱ حدیث ۵۰-۸۰. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۳۱ 


ولی بعدها اخلاف و فرزندان ناخلفی جانشین و جایگزین آنان شد و سررشته‌ی 
کارهانه افو باه کیت تما آن ک تتان تاضالم وتات بت راد ان 
نیاکانشان را در پیش نگرفتند. بلکه دست به تحریف و تغییر اوامر و فرامین الهی و 
شرعی زدند و به جای پیروی از حق. به دنبال باطل و مادیات روان شدند و کالای این 
جهان فانی و دانی را دریافت می‌داشتند و متاع سرای باقی را نادیده می‌گرفتند و به 
تحریف کلام آسمانی و اوامر و فرامین الهی دست می‌بازیدند و حلال و حرام را همسان 
می‌شمردند و) چیزهایی را می‌گفتند که خودشان برابر آن عمل نمی‌کردند و چیزهایی 
را (از پیش خود) انجام می‌دادند. که بدان مامفر نشدة بودند: پس کش ی که با دست 
خویش با چنین افرادی منفور و مبغوض, جهاد کند مومن است و کسی‌که با زبان 
خویان ها آنان یات کتینمومی انستتو کی کدقلیا با آنان شهاد کنو موی ات ور 
غیر این صورت به اندازه‌ی دانه‌ی سیندی ایمان در او وجود نخواهد داشت». 

شرح: «حواریون»: جمع «حواری» از ماده‌ی «خوّر» به معنای شستن و 
سفیدکردن است و گاهی به هرچیز سفید نیز حواری اطلاق می‌شود و حوران بهشتی 
را نیز به این جهت حور می‌گویند که سفید پوست‌اند يا سفیدی چشمان‌شان درخشنده 

و درباره‌ی علت نامگذاری یاران برگزیده و خاصگان ویژه‌ی پیامبران به اين نام 
می‌توان گفت که آنها علاوه بر این که قلبی پاک و روحی با صفا و ایمانی درست و 
کوشتشن هلا رف آوارن داشتنته 

و در حقیقت آنها هم خود را از آلودگی شرک و چندگانه‌پرستی و کفر و گناه و 
معصیت پاک کرده بودند و هم برای پاک‌کردن دیگران کوشش و تلاش بی‌وقفه 
داشتند. از این جهت آنها را «حواریون پیامبران» می‌گویند. 

خلوف»: یعنی نسلی که جانشین و جایکزین آن گروه صالح شده و بعد از آنان پا 

«خلوف» جمع «حْلّف» به سکون لام (بر وزن حرف) غالبا به معنای فرزندان 
ناصالح و بد و ناشایست است و جمع «حْلف» بر وزن «حْلوف» می‌باشد. 


۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در حالی که «حْلّف» به فتح لام (بر وزن شرف) به معنای فرزند و جانشین صالح و 
نیک می‌آید و جمع آن بر وزن «اخلاف» می‌باشد. 

تکتهای کضور آیق عقی قایل فک اس این اس که 

جهاد در اسلام منحصر در معنای نبرد و قتال با تیر و نیزه و شمشیر نیست. بلکه 
همانطور که جهاد با شمشیر و نیزه می‌تواند باشد با زبان و قلم نیز می‌تواند باشد, و 
همانطور که در معنای جهاد نظامی به کار می‌رود. در معنای جهاد فکری, تربیتی 
هاش با تام سای ایکا تفه رو 

بنابراین هر نوع حرکتی» قطع نظر از نوع و سلاح آن که به منظور اعتلای فرمان و 
دستورات خداوندی و تعالیم و آموزه‌های نبوی و احکام و مسائل شرعی و از میان‌بردن 
بدعت گزاران و بدخواهان اسلام و فتنه‌جویان و کژاندیشان باشد» تحت عنوان «جهاد» 
قرار خواهد گرفت. 

و در حقیقت کسانی که در عصر کنونی ماء در راه جهاد فکری. روانی و گرایش 
خردها و قلب‌ها به‌سوی تعالیم تابناک اسلام و گسترش مرزهای دعوت و تبلیغ اسلامی 
بی‌وقفه تلاش و کوشش می‌کنند و بی‌دینان و بدخواهان و کزاندیشان و فتنه‌گران را از 
تجاوز به حریم اسلام و از قرآن و قوانین اسلام بدور می‌دارند و مردمان را به شاهراه 
هدایت و سعادت رهنمون می‌سازند. در واقع همین‌ها مبارزان سلحشور و مجاهدان و 
پاسدارانی هستند که با زبان و قلم در جهت دفاع از عقیده و شریعت و پاسداری از 
حریم اسلام و از کیان قرآن و مسلمین. جانانه و مخلصانه و در عین حال مقتدرانه 
جهاد و نبرد می‌کنند. 

پیامبر اکرم 7 می‌فرماید: 

«جاهدوا الشرکین باموالکم وأنفسکم وألسنتکم) «با مال و جان و زبان خویش 
با مشرکان و چندگانه‌پرستان جهاد کنید». [احمد. ابوداود] 

۸ - [۱۹] وعن یی هريرة قال: قال رسول الله یلٌ: " من دعا ای هدی کان له من 
الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقص ذلك من آجورهم شیثا. ومن دعا ی ضلالة کان 
علیه من الائم مثل آثام من تبعه» لا ینقص ذلك من آثامهم شیثا ". رواه مسلم". 


۱- مسلم ۲۰۶۰/۴ ۱۶- ۰۲۶۷۴ ابوداود ۴۶۰۹ ترمذی ۰۲۶۷۴2 ابن ماجه ۲۰۶ دارمی ح ۰۵۱۳ 


مسند احمد ۲۹۷/۲ 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳ 


۸- (۱۹) ابوهریره «» گوید: «پیامبر 2 فرمود: کسی که مردم را به راه راست و 
فا شمان اقا امسا ادا میتی سا ات که دس اوه 
این در حالی است که از پاداش آنان چیزی نمی کاهد. 

و کسی که مردم را به بیراهه و گمراهی و ضلالت و بیدادی بخواند. گناه و پادافره‌ی 
آفمتتان گام شیف کات اس کار ارو تیه اتهیی ال اس که تاه 
آنان چیزی نمی کاهد». 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: از این حدیث به خوبی بر می‌آید که هر سنت و طریقه‌ی زشت و شومی و هر 
سبک و روش نحس و پلیدی مادام که در دنیا باقی است. سهمی از مجازات و پاداش 
آن بر دوش نخستین پایگذار آن می‌باشد. همان‌طور که هر سنت و روش نیک و 
پسندیده‌ای. مادام که در دنیا باقی است و مردم به آن عمل می‌کنند. سهمی از پاداش 
و ثواب آن به نخستین دعوتگر و پایگذار آن می‌رسد. 

۹ - [۲۰] وعن آيي هرپرة له قال: قال رسول له ی " بدا الاسلام غریباه وسیعود 
کما بدا فطویی للغرباء ". رواه مسلم". 

۹- (۲۰) ابوهریره طْل» گوید: پیامبر جَل فرمود: اسلام غریبانه آغاز گردید و دوباره 
غریبانه برگشت خواهد نمود» پس خوشا به حال غریبان». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در حدیثی دیگر بدین مضمون روایت شده است: «بداًالاسلام غریباً وسیعود 
غریباً کما بدا فطونی للغرباء» «اسلام غریبانه آغاز شد و دوباره به حالت غریبی 
برگشت خواهد کرد. پس خوشا به حال غریبان». 

پرسیده شد:ای رسول‌خدا 2 غریبان چه کسانی هستند؟ 

فرمود: «الذین حیون سنتي ویعلمونها الداس». «کسانی که سنت و منش مرا زنده 
می‌دارند و آن را به مردم یاد می‌دهند». 

در حقیقت این حدیث بیانگر غربت و ضعف اسلام در عصر و دوره‌ای از تاریخ 
می‌باشد که سریع از این ضعف و فتور خارج شده و با نهضت و قیام طرفداران آن» روح 


۱- مسلم ۱۳۰/۱ ۲۳۲- ۱۴۵ ترمذی ۲۶۲۹ ابن ماجه ح ۰۲۹۸۶ مسند احمد ۰۲۸۹/۲ 
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قوت و نیرو را بر تن کرده و از غربت خارج شده. به حالت اولی خود که دارای قوت و 
قدرت و حکومت و سیادت بوده در خواهد آمد. 
و باید دانست که این حدیث به هیچ وجه دلالتی بر یأس و ناامیدی بر آینده را در 
بر ندارد. چنانجه در حدیث بالا خواندیم که «غرباء» در زمان غربت اسلام در مقابل 
آنان گروهی مثبت و سازنده و اصلاحگر و دعوتگر و مبلغ‌اند و به هیچ وجه از 
دکتر یوسف قرضاوی در این زمینه می‌گوید: «هنگامی که خداو ند ۳ پیامبر 5 ۳ 
به‌سوی مردم مبعوث گردانید. ساکنان زمین دارای ادیان مختلفی از بت‌پرستان» 
آتش‌پرستان» یهود و نصاری. صائبه و فلاسفه بودند. لذا اسلام در آغاز ظهورش غریب 
قبیله» طایفه. عشیره و خانواده‌ی خود مورد محاصره قرار می‌گرفتند و غریب بودند. 
بنابراین پذیرفتگان دعوت اسلام. غریبان قوم و عشیره‌ی خود بودند. غربای واقعی 
آنان بودند, تا اینکه اسلام علنی و دعوت آن در میان جوامع منتشر گشت و مردم گروه 
گروه به اسلام پیوستند و مسلمانان از غربت رهایی یافتند و از آن پس به جلای وطن و 
ولی از آن پس به حالت آغاز برگشت و امروزه می‌بینیم که اسلام واقعی بر شیوه و 
برنامه‌ی رسول‌خدا 322 و یاران او به مراتب غریب‌تر از زمان آغاز آن می‌باشد که اگر به 
صورت شکلی آداب و رسوم ظاهری آن در میان جامعه مشهور و معروف است. واقعیت 
بیانگر این است که آن اسلام» غریب و پیروان راستین آن در میان مردم غربای 
واقعی‌اند. 
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چگونه اسلام غریب نیست؟ هنگامی که یک گروه بسیار اندک در میان هفتاد و دو 
گروه با پیروان بیشمار قرار گرفته که دارای قدرت. ریاست. منصب. ولایت و پیروان 
فراوان و بازار گرم در راستای مخالفت با آنچه پیامبرخدا ی برای مردم آورده 
می‌باشند. و از آن طرف تمام رسانه‌های گروهی و مطبوعات را در اختیار دارند. 

و ۱ 
شبهات و بدعت‌هایی که آخرین دستاورد فضائل و علم آنان است و همچنین با 
آکوهای فسایی که این اعداف ومقاضه انب شمار مي روم ۵ فاد باق 
است. چگونه رهروان راه خدا و پیروان برنامه و منهج ربانی در میان پیروان آرزوهای 
خام بشری که الگو و کعبه‌ی آمال آنان مشایخ و روسایی است که هر کدام مذهب و 
مسلکی غیر مسلک رسالت را انتخاب نموده. غریب و منزوی نیست»؟". 

وی در ادامه می‌گوید: «بنابراین هر گاه انسان موّمنی (که خداوند نعمت بصیرت در 
دین و فقاهت در سنت پیامبر 5 و فهم صحیح کتابش را به او ارزانی داشته باشد. و 
همچنین او را از بدعت‌هاء گمراهی‌هاء تمایلات نفسانی و دوری از راه راستی که پیامبر 
و اصحابش بر آن بوده‌اند. آگاهی دهد) بخواهد منهج ربانی را سرلوحه‌ی کار خود قرار 
دهد. باید خود را برای طعن و ملامت جاهلان و کینه‌توزی بدعت‌گرایان و استهزاء و 
تمسخر نادانان و شکنجه و تبعید و محاصره‌ی اجتماعی دنیاداران آماده سازد. 

مسلمان در دین خود غریب است به خاطر اینکه ادیان دیگران فاسد است. در 
تمسکش به سنت نبوی غریب است. زیرا دیگران به بدعت تمسک جستاند. در 
عقیده‌اش غریب است به خاطر فساد عقاید دیگران» در نمازش غریب است به خاطر 
وجود خلل و نقصانی در نماز دیگران» در سلوک و طریقتش غریب است به خطار 
گمراهی و تباهی طریقت و سلوک دیگران. در انتسابش به اسلام غریب است به خاطر 
تالف با اتسات هرگ ان بو شرت احما من کیب اشتس ی اس علات ارو 
نفسانی آنان رفتار می‌کند. 

خلاصه: انسان مومن هم در آمور دنیوی و هم در آمور اخروی غریب است و در 
مان هنکن راغ ره وی و کم هن زک ال سا وا نوک 
سنت‌گرای میان بدعت‌گرایان و یک دعوتگر به‌سوی خدا و رسول‌خداست در میان 


[- دیدگاه‌های فقهلی معاصر ج۲ ص ۰ ۲۰۶۹۰-۱. 
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دعوتگران به‌سوی تمایلات نفسانی. آمر به معروف و ناهی از منکر است در میان 
گروهی که نیکی نزد آنان منکر و منکر نیکی است". 

اما نباید غافل ماند که هرگز خورشید پشت ابر نخواهد ماند و بالاخره تلاش و 
کوشش بی‌وقفه‌ی غرباءء با احیاء سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی به ثمر خواهد نشست و 
دوباره در پرتو تلاش این گروه مجاهد و سلحشور و مخلص و ربانی. اسلام و مسلمین بر 
کل جهان حکومت و سیادت خواهد کرد و از غربت و انزوا بیرون خواهد شد. (به امید 
آن روز). 

۰ - [۲۱] وعن آیي هرپرة نله قال: قال رسول اللهج3: " ان الایمان لیأرز ای الدينة 
ی 

۰ (۲۱) ابوهریره نله گوید: «پیامبر 2 فرمود: بی‌تردید ایمان به‌سوی مدینه بر 
می‌گردد همانگونه که مار به‌سوی سوراخش برخواهد گشت». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: همین حدیث در روایتی دیگر بدین گونه روایت شده است: ان الاسلام بدا 
غریباً وسیعود غریباً کما بدا وهو یأرز بین للسجدین کما تأرز الحية في حجرها». 
[مسلم] 

مراد از دو مسجد مسجدالحرام و مسجدالنبی به طور خاص و مکه و مدینه به طور 
عام است. 

و در روایتی دیگر بدین نحو نقل شده است: 

«ٍن الایمان لیارزال احجاز...». [ترمذی] 

پس می‌توان از مجموع این روایات چنین برداشت کرد که مراد این است که در 
آخرالزمان ایمان به‌سوی حجاز (مکه. مدینه و حرمین شریفین) بر می‌گردد. همانگونه 
که مار به‌سوی سوراخش برخواهد گشت. و چون تمام احادیث مفسّر و مبین 
همدیگرند. تنها مدینه مراد نیست. بلکه مکه نیز در این امر داخل می‌باشد. 

هش رانا اما برد ازقت‌ها ی معفاو یی قمودهآفد: 


۱- مدارج السالکین ابن قیم ج ۱ص ۱٩۹۴‏ ۰ به نقل از دیدگاه‌های فقهی معاصر ج ۲ص ۰۲۱۲ 
۲- بخاری ۰۱۸۷۶ مسلم ۱۳۱/۱ ۰۱۴۷-۲۳۳ ابن ماجه ۰۳۱۱۱ مسند احمد ۲۸۶/۲. 
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برخی گفته‌اند؛ این حدیث بیانگر غربت اسلام و ایمان در آخرالزمان است که 
مسلمانان در آن روز: جز مکه و مدینه و حرمین شریفین. جایی امن‌تر و بهتر را برای 
تمسک به سنت پیامبر و اجرای فرامین الهی و احکام شرعی نمی‌یابند و فتنه و فساد و 
بدعت گرایان و دنیاپرستان آنها را مجبور می‌کنند تا به مکه و مدینه, جولانگاه وحی و 
تشریع پناه برند و ایمان خویش را در آنجا حفظ کنند و خویشتن را از غربت برهانند. 

برخی دیگر از علماء نیز بر این باورند که این حدیث بیانگر زمان ظهور دجال است 
که وی برای فتنه‌گری و به فساد کشیدن مردمان و برای اينکه موجبات گمراهی و 
ضلالت آنها را فراهم آورد. ایمان را از قلوب و نفوس آنها بر گیرد. به تمام سرزمین‌های 
اسلامی و غیراسلامی می‌رود و آنها را در می‌نوردد و وارد آنها می‌شود به جز مکه و 
مدینه. چرا که وی اين توان را که وارد مکه و مدینه و حرمین شریفین شود را ندارد. 
به همین جهت پیامبر 3 می‌فرماید: ایمان به‌سوی مدینه و مکه بر می‌گردد و دیگر 
شهرها و ممالک اسلامی و غیراسلامی آماج حملات و یورش‌های ویرانگر و زیانبار کفر 
و شرک دجال و پیروانش قرار می گیرند. 

که ها ید ما ان وی رت ای 
هستند و برخی از علماء و دانشوران اسلامی نیز از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند 
و گفته‌اند: این حدیث بیانگر جایگاه والا و شامخ مکه و مدینه و حرمین شریفین 
می‌باشد یعنی همانگونه که در عهد رسالت. مکه و مدینه دو مرکز بزرگ دینی محسوب 
می‌شدند. در آخرالزمان نیز و البته برای هميشه چنین خواهند بود. 

در حقیقت این دو مکان مقدس. پیوسته از عهد رسالت تا عصر کنونی ما و تا 
آخرالزمان رمز وحدت مردم» مرکزی برای اجتماع دل‌ها و استحکام پیوندهای گوناگون 
می‌باشند که هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی یکی از پربرکت‌ترین سرزمین‌های 
جهان تلقی می‌شوند. 

در واقع این دو مکان مقدس؛ مکان نزول وحی؛ روضه‌ی مطهر رسول خدا , زادگاه 
پنامیر فمترگان -شخاية عم خولانگاهمحاهدا رن پاشفت غیرالیشن نت اختگاه 
پیامبر اکرم 3 شهر صلح و صفا و آرامگاه شهیدان بدر و احد می‌باشند. 

و در حقیقت همین دو مکان مقدس هستند که پیوسته در ادوار مختلف تاریخ به 
عنوان دو مرکز معنوی و دینی باقی خواهند ماند. همانگونه که در صدر اسلام و در 
عهد پیامبر 2 اینگونه بودند. و آن شاءالله در آینده نیز همین جایگاه و موقعیت را 
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خواهند داشت و دست هر بدعت‌گرا. بدخواه. کینه‌توز» فتنه‌گر» دجال و دروغگو و 
بدطینت را از ساحت مقدس توحید و ایمان کوتاه خواهند کرد و به اسلام و مسلمین 
نیرو و قوت خواهند بخشید. 

و پیوسته قلب‌های تمام موقمنان و مسلمانان به‌سوی این دو کعبه‌ی عشق, معطوف 
است و برای دیدار آن دو می‌تبد. چرا که همه. حتی غیرمسلمانان به خوبی می‌دانند 
که این دو سرزمین سرشار و مملو از برکات معنوی و جذبه‌های الهی و تحرک و جنبش 
ایمانی و توحیدی می‌باشند و در حقیقت در پرتو مرکزیت و معنویت همین دو مکان 
مقدس است که می‌توان بسیاری از نابسامانی‌های مسلمانان را سامان بخشید و کاخ 


رفیع سعادت و خوشبختی و بالندگی و اقتدار را بر پایه‌ی آن استوار ساخت. 


فصل دوم 


۶۱ - [۲۲] عن ربيعة اليرشي قال: أَقِ ني اه ش فقیل له: لحنم عينك» ولتسمع 
آذناك» ولیعقل قلبك. قال: " فنامت عيني وسمعت آذناي» وعقل قلي ". قال:" فقیل لي: 
سید بنی دار فصنع فیها مأدبة وأرسل داعیا؛ فمن آجاب الداعي» دخل الدا وأکل من 
الأدبة» ورضي عنه السید. ومن لم یجب الداعي» لم یدخل الداره ولم یطعم من الأدبق 
وسخط علیه السید ". قال: " فاللّه السید» ومحمد الداعي» والدار الاسلام» والأدبة اجنة ". 
رواه الدارمي". 

۱- (۲۲) ربيعة الجرشی «» (به نقل از پیامبر 2) گوید: «فردی (فرشته‌ای) به 
نزد رسول‌خدا 255 آمد و به ایشان گفت: باید چشمت بخوابد و گوش‌هایت بشنود و دلت 
آگاه و هوشیار باشد (یعنی حضور قلب داشته باش و با دل و جانت در مجلس باش و با 
دقت به سخنان من گوش فرا ده و مطالب را پیگری کن و به مثالی که برایت ترسیم 
می‌کنم. خوب دقت کن و آن را با جان و دل پیگیری کن). پیامبر ‏ نیز فرمود: 
فرمانت اطاعت شد. چشمم خوابید. گوش‌هايم شنید و دلم آگاه و گوش به زنگ است 
(حال هرچه می‌خواهی بگو تا با جان و دل آن را بشنوم). پس از اين رسول‌خدا 35 
فرمود: آن‌گاه آن فرشته (در وصف باورمندان و ناباوران امتم در قالب مثالی زیبا و 
تتشتگر) شننی کشا وصف: متداستان قو رز ات همانیت باهشاه و فرماترداین ات که 
خانه‌ای باشکوه و بزرگ ساخته و در آن سفره‌ای رنگین افکنده و دعوتگری به‌سوی 
مر سای فادها بیان ایض هدرن قذا ازاین تشر تکار نک فا شراند: 

پس کسی که فراخوان دعوتگر را ببذیرد و دعوتش را با جان و دل اجابت کند. وارد 
خانه می‌شود و از آن سفره می‌خورد و فرمانروای را به خاطر اجابت دعوتش از خویش 
راضی و خشنود می‌کند. 


۱- دارمی ح۰۱۱ 
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و اما هرکس که فراخوان دعوتگر را اجابت نکند و به دعوتش اعتنایی نورزد, نه وارد 
آن خانه‌ی پرشکوه می‌شود و نه از آن سفره‌ی رنگین بهره‌ور می‌گردد و به جهت 
اجابت نکردن فراخوان پادشاه» وی را از خویشتن ناراضی و خشمگین می‌کند و 
موجبات خشم و غضب وی را فراهم می‌آورد. 

پیامبر 5 فرمود: در اين تمثیل و ترسیم. خدای فرزانه همان فروانروا و پادشاه 
است و آن دعوتگر محمد و است که مردم را به هدایت آسمانی و اسلام فرا می‌خواند 
و آن خانه‌ی شکوهبار اسلام است و آن سفره‌ی رنگین و با شکوه. بهشت پرنعمت است 
(پس کسی که فراخوان پیامبر 3 را بپذیرد. به اسلام وارد شده است و آن کسی که به 
اسلا کر مقر هی یه اه ام مت )در آمفه وان آترست‌های کرام 
بهره‌ور می‌گردد و اما آن کسی‌که دعوت پیامبر ج را بی‌پاسخ نهد به خانه‌ی خدا 
(اسلام) وارد نشده است و از آن نعمت‌های وصف‌ناپذیر بهشت بی‌بهره می‌ماند)». 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

۲ - [۲۳] وعن یی رافع قال: قال رسول الّه یة: "لا ألفین حدکم متکتاً عی 
آریکته یأتیه الامر من آمري ما آمرت به و نهیت عنه» فیقول: لا آدري» ما وجدنا نی 
کتاب اللّه اتبعناه ". رواه آمد وآبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في دلائل النبوة. 

2-۲ (۲۳) ابورافع ع» گوید: «پیامبر 25 فرمود: شما را اینطور نبینم که مغرورانه 
و خودخواهانه و از سرمستی و نخوت بر تختتان تکیه زنید و چون حدیثی از من 
پیرامون امری به شما رسید که به آن شما را دستور داده‌ام و يا شما را از آن نهی 
کرده‌ام. آنگاه چنین بگویید: چیزی به نام قول و سخن پیامبر 5 نمی‌شناسیم (و تنها 
یک چیز را می‌شناسیم و آن قرآن است. بنابراین) هرچه را که در آن از حرام و حلال 
یافتیم» آن را تبعیت می کنیم و بس». 

[اين حدیث را احمد ابوداود ترمذی, ابن ماجه. و بیهقی در «دلائل النبوه» روایت 


کر ده‌اند]. 


(--:مسند: اححمن ۶ به غیر این الفاظط روایت کرده است ابوداود ۰۳۶۰۵ ترمذی ۲۶۶۲ و قال 


حسن صحیح. ابن ماجه ۱۳. 
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۳ - [۲۴] وعن القدام بن معدي کرب قال: قال رسول ال :: "آلا نی أوتیت 
القرآن ومثله معه» آلا پوشك رجل شبعان علی آریکته یقول: "۳ بهذا القرآن» فما 
وجدتم فیه من حلال فأحلوه وما وجدتم فیه من حرام فحرموه واٍن ما حرم رسول ال 
کما حرم اللّه؛ آلا لا حل لکم الما الاهلی» ولا کل ذي ناب من السباع» ولا لقطة 
معاهد الا آن پستغني عنها صاحبهاه ومن نزل بقوم فعلیهم آن یقرو» فان لم یقروه فله 
آن يعقبهم بمثل قراه " رواه آبو داود وروی الدارمي نحوه وکذا ابن ماجه لٍل قوله: " کبا 


حرم ارژه ‏ | 0 


۳- (۲۴۳) مقدام بن معدی کرب نله گوید: «پیامبر و فرمود: به گوش باشید! از 
جانب پروردگار جهان و جهانیان هم به من قرآن عطا شده و هم چیز دیگری همانند 
آن (یعنی سنت). 

عنقریب انسان‌هایی پیدا خواهند شد و پا در عرصه‌ی وجود خواهند گذاشت که با 
اک 
داده و می‌گوید: فقط به قرآن چنگ زنید و متمسک شوید. چیزی را که در آن حلال 
دیدید. حلال و آنچه را که 1 یافتید حرام بدانید و به غیر آن اعتنایی نورزید (و 
۱ ۳ 
است که خدا حرام فرموده است (و در حقبقت فرموده رسول ی فرموده‌ی خداست) و 
آگاه باشید! (که موارد زیادی از مسایل و احکام شرعی وجود دارد که در قرآن اثری از 
حکمشان وجود ندارد و احکام دیگری نیز هست که قرآن از بیان آنها ساکت مانده. از 
این نقطه‌نظر شما مجبور به چنگ‌زدن به سنت من و حجت دانستن آن هستید. به 
عنوان مثال احکامی که در قرآن وجود ندارد و یا قرآن از آنها ساکت مانده و من حرمت 
آنها را بیان کرده‌ام از این قرار است): خرهای اهلی و خوردن گوشت حیوانات درنده 
که دارای نیش باشند و پرندگان ناخن‌دار بر شما حرام است و اگر مالی از فردی معاهد 
و ذمی یافتید. استفاده کردنش برای شما حلال نیست. مگر اينکه از آن بی‌نیاز باشد 
(این‌طور که آن را به یابنده ببخشد یا از لحاظ مقدار و قیمت چیزکم و ناچیزی باشد 


۱- ابوداود ح۴ ۴۶۰ ترمذی ۲۶۶۴ ابن ماجه ح ۱۲ دارمی ۵۸۶ مسند احمد ۰۱۳۲/۴ 
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که برای پیداکردنش خود را به زحمت ندهد. در این صورت استفاده کردن آن حلال 

و هنگامی که مهمانی بر مردمی وارد گردد. بر آنها لازم است تا از او پذیرایی کنند و 
رسم مهمان‌نوازی را به جای آورند و مهمان خویش را گرامی دارند (چرا که بدترین 
مردم آن کسی است که تنها غذا بخورد و مهمان خویش را بی‌بهره سازد). 

پس اگر مردم آن منطقه ابا ورزیدند از اینکه حقی را که در قبال آن مهمان بر 

هد بود ادا کنند» پس مهمان و مسافر می‌تواند به اندازه‌ی حقش از اموال آن 
منطقه بردارد 9 از خویش پذیرایی کند». 

[اين حدیث را احمد و دارمی روایت کرده‌اند و ابن ماجه نیز این حدیث را تا «کما 
حرم الله» روایت کرده است]. 

شرح: «الا ان آتیت القرآن ومثله معه»: 

به اتفاق تمام علماء محدثان و9 دانشورا ن اسلامی مراد اژ «مثله معه» (همانند قرآن) 


همان «وحی خفی» یعنی سنت مطهر پیامبر 3 است. و به تعبیری دیگر این حدیث 
خود دلیلی بر این واقعیت است که سنت نیز وحی خداوندی است. همانگونه که قرآن 
از وحی الهی سرچشمه گرفته است. چنانچه خداوندع می‌فرماید: 
] 
«و از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید. آن (چیزی که با خود آورده است و با شما در 
میان نهاده است) جز وحی و پیامی نیست که (از سوی خدا بدو) وحی و پیام 
می گردد...» 

و در حقیقت رسول‌خدا 5 چیزی از خودش نمی‌گوید و شالوده و مفاهیم والا و 
تاماضا یت تا روت شک او شتسه | که همه دبای اب 
هرگز یک انسان» هر قدر عالم و متفکر باشد» تا چه رسد به انسان درس نخوانده‌ای که 
در محیطی مملو از جهل و خرافات پرورش یافته. قادر نیست سخنانی چنین جامع. 
پرمحتوا؛ عجیب و شگرف و زیبا و بلیغ بیاورد که بعد از گذشتن قرن‌ها. بازهم 
الهام‌بخش مغزهای دانشمندان, فیلسوفان و متفکران جهان است و می‌تواند گنجینه‌ی 
احادیث. پایه‌ای محکم و مضبوط در کنار قرآن کریم برای ساختن اجتماع صالح. سالم 
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موّمن» پویا و کوشا و پیشرو گردد و نه تنها گفته‌های پیامبر ٌ بر طبق وحی است؛ 
بلکه اعمال و کردار و حتی سکوت و تقربر او نیز چنین است. 

الا یوشك رجل شبعان علي آریکته...0: 

این بخش از حدیث بیانگر وقوع فتنه‌ی بزرگ انکار حدیث است که رسول‌خدا 35 
در هزاروچهارصد و اندی سال قبل از وقوعش خبر داده و امروز نیز ما با چشمان 
خویش منکران حدیث را مشاهده می‌کنیم که برای به کرسی نشاندن عقاید انحرافی و 
الحادی خود دست به انکار حدیث و سنت زدند. 

دشمنان قسم خورده‌ی اسلام و قرآن در این صدد هستند که ریشه‌ی قرآن و سنت 
را از صحنه‌ی گیتی بخشکانند تا به راحتی بتوانند اسلام و مظاهر آن را با خشکاندن 
دو اصل کلیدی و محوری آن از صحنه‌ی گیتی محو نمایند. 

ولی سنت هرگز جدای از قرآن نیست و حجیت آن مورد تأیید قرآن. عقل, اجماع» 
منطق و قاطبه‌ی مسلمانان است و آیات قرآنی مشحون از پیروی پیامبر جک و اطاعت از 
اوامر و فرامین وی و حجیت سنت است. 

و در حقیقت همانطور که حجیت قرآن غیرقابل انکار است» حجیت سنت نیز 
بدیهی و روشن است. چرا که سنت به منزله‌ی کلیدی است که برای فهم قرآن و 
تطبیق احکام اسلامی از آن چاره‌ای نیست. 

در جمله‌ی «الا یوشك رجل شبعان» پیامبر 32 از دستورات و فرامین حاکمان و 
فرمانروایان سوء آینده خبر می‌دهد که با اندک علمی و از سر غرور و نخوت و 
خودبزرگ‌بینی و خودمحوری و برای تأمین شهوات و تمایلات دنیوی. مادی و نفسانی 
و حیوانی خویش و بر اساس اهداف شخصی و امراض فردی و اغراض پست نفسی و 
برای رهایی از سنت پیامبر 2 مردم را از توجه و اعتباردادن به سنت‌های تابناک و 
تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین پیامبر 5 به طرف قرآن می‌کشند. غافل از اينکه فرموده‌ی 
رسول ع» فرموده‌ی خداست و غافل از اینکه حرام رسول 3 همانا حرام خداست و 
اتفکاک ستت از قرآن مخال می‌باشد. 

آنها برای فرار از احکام و مساثل اسلام «غائله‌ی انکار ستت» را به پا کردند. این 
گروه می‌خواستند از احکام و تعالیم تابناک اسلام فرار نمایند. ولی اسم مسلمانی بر 
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نها باق ارات راشای مات هام تا نش مالسا عون مایت 
آرزوهایشان دیدند. لذا خواستند برای تأمین آمال خویش آن را از مرتبه‌اش بیندازند و 
در غیر جایگاهش قرار دهند. لذا غائل‌ی انکار سنت و حدیث را به پا کردند تا راحت 
بتوانند اهداف و اغراض شوم و نحس خویش را پیاده نمایند و به مقصود خویش 
برسند. 

0 لا بجل لکم المار الاهنی»: 

در اين بخش از حدیث. پیامبر ق به این واقعیت اشاره می‌کند که در حقیقیت 
حدیت پیامبر 3 واضح مبهمات قرآنی. تفصیلی برای مجملات ان تفسیری بر 
مسلمانان قرآن را نمی‌فهمید. نه روزه را و نه نماز را و نه هیچ حکمی از احکام و یا 
مسئله‌ای از مسائل آن را. 

چرا که قرآن به سبب جامع بودن خویش از بیان بسیاری مسائل سکوت اختیار 
به سنت نیاز داریم که شارح و مفسر قرآن است. 

در حقیقت اگر به دقت نگاه کنیم» هرگز سنت پیامبر معارض با قرآن نیست. بلکه 
احکام و فرازهای سنت همواره به یکی از چهار حالت زیر با قرآن است:. 

۱- احکام سنت با احکام قرآن هماهنگی دارد و سنت تأیید و تأکیدکننده‌ی احکام 

قرآن انتت. مغلا: قرآن نافرمانی از بدر ومادر را ممتوع قرار داده است .در حدیث 

نیز از این عمل ممانعت به عمل آمد. يا در قرآن از قتل به ناحق منع شده و در 

خی کر بارش از خاهاز قیل یه ناس شوم هر ارداههسگه ابمت وی 
شنت شببیخ. تفای هراد رارق ری رای اشارات آن ات بقل 

عبادات و مناسکی را که در قرآن به انجام آنها به طور کلی دستور داده شده 


۱- ر.ک: الوجیز فی اصول الفقه. وهبة الزحیلی ص ۲۸ و «آشنایی با سنت پیامبر» محمد سلیم آزاد 
ص ۹۰-۸۹ 
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مشخص می‌سازد. مانند: چگونگی ادای نمازهای پنج‌گانه. مقدار مالی که در 
۳- سنت احکام و مسائلی را می‌آورد که مطلق قرآن را مقید و یا عام آن ر 
مخصوص می‌گرداند. به عنوان مثال: قرآن ضمن بیان محرمات می‌گوید: «و آن 
خواهر یکباره جمع نمایید. ظاهراً کسانی که جمع‌کردن آنها در نکاح حرام 
است. فقط دو خواهر هستند. اما حدیث جمع بین دو زن را که یکی عمه‌ی آن 
دیگری یا خالهاش باشد نیز حرام کرده است و بدین ترتیب حکم خاص یه را 
رام کنتیه سکیا انیت کل فرترای مرن سا کته طانفه اس ما[ 
احکامی که سئت آن را بیان کرده و قرآن درباره آن جیزی نگفته است. پاکی 
آب دریا است که می‌فرماید: «هو الطهورماء واحل میتته) یعنی آب دریا پاک 
اتبتت: وجانوری که این مرده باشد. حلال نات : 
احکام دیگری که قرآن از بیان آنها ساکت مانده و نشتیت آنها را توضیح می‌دهد 
عبارتند از: حرمت خر اهلی» خوردن حیوانات درنده که دارای نیش باشند و پرندگان 
یش در حقیقت سنت؛ شارخ و مفشر قرآن عظیمالشان. به,شمار می‌آیده جنانجه 
خداوند کّْن. وظیفه‌ی پیامبر را شرح و تفسیر قرآن بیان می‌کند و می‌فرماید: 
طرآنرلعا لك لد کر لبق لاس ما رل ...4 (النحل: ۴۴]. 
«و قرآن را برتونازل کرده‌ايم تا اینکه چیزی را برای مردم روشن‌سازی که برای آنان 
ازاحکام وتعلیمات اسلامی فرستاده شده است». 
امن نزل بقوم فعلیهم ان یقروه...»: 
پیرامون اين مسئله دو نظریه مهم وجود دارد: 
برآنها لازم و واجب است تا از او پذیرایی کنند و رسم مهمان‌نوازی را به‌جای آورند و 
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مهمان خویش را گرامی دارند. و در غیر این صورت اگر مردم آن منطقه ابا ورزیدند از 
النکه عفی را که در قیال ان همان و شمههان ور ادا کستمء ی مان اف 
می‌توا ند به اندازه‌ی حق خو یش ازاموال مردم آن منطقه بردارد و از خویش پذیرایی 
دلیل امام احمد همین حدیث است. 

اما جمهور (امام ابوحنیفه. ما لک. شافعی) براین عقیده‌اند که ضیافت و 
مهمان‌نوازی واجب نیست. بلکه سنّت است. و دلیل جمهور اين حدیث پیامبرالاحل 


مال امرعٍ مسلم الا بطیب نفس منه» و احادیثی دیگراز این قبیل است که بدون اجازه 
وطیب خاطر مسلمان. نمی‌توان از مالش استفاده کرد و جمهور از این حدیث چند 
جواب داده‌اند: 
۱- این حدیث محمول بر حالت اضطرار و اجبار است. یعنی اگرکسی به شدت 
گرسنه و تشنه بود. و در منطقه‌ای وارد شد و مردم آن منطقه به او اعتنایی 
نکردند و وی را درحالت اضطرار و اجبار قرارگرفت و مجبور شد بخاطر حفظ 
جان از اموال آنها به اندازه‌ی حقش بردارد اشکالی ندارد. 
۲- اين حکم در ابتدای اسلام بود و بعدها به وسیله‌ی احادیث دیگر منسوخ 
گردیده است. 
۲ی ی راکفا بت اتکی انتای سوه و شاه توده ا نت 
یعنی در صدر اسلام مسلمانان به هر جا که لشکرکشی می‌کردند و آنجا را در زیر 
پرچم اسلام در می‌آوردند» با مردم آنجا (چه شهر و چه روستا) پیمان می‌بستند که 
هرگاه لشکر اسلام در منطقه‌ی آنها و در اطراف و اکناف شهر و روستای آنها قرار 
بگیرند باید آنها زاد و توشه‌ی آنها را تأمین کنند و حق مهمان‌نوازی را ادا نمایند. و اين 
حکم اگر آمروز نیز بدین گونه منعقد شود. نیز باقی خواهد بود. 

ولی به هر حال برای مردم هر منطقه‌ای حداقل» سئّت است که حق مسافر و 
مهمان را ضایع نکنند و او را گرسنه و تشنه و درمانده و بیچاره نگذارند و او را 
دستگیری نمایند. و در چنین مواقعی. اگر مسافری برآنها وارد گردید. از او پذیرائی 
کنند و رسم مهمان‌نوازی را بجای آورند. چرا که در حقیقت مسلمانان راستین و 
واقعی کسانی هستند که در هر حال به فکر واماندگان. درماندگان بیچارگان. غریبان و 


مسافران می‌باشند و پیوسته در اندیشه‌ی دستگیری وکمک و یاری به آنها هستند و در 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۳۷ 


هر حال ادای حقوق بردگان. خدمت گذاران. یتیمان» مستمندان» مسافران واماندگان و 
مهمانان نیاز به روح تواضع و فروتنی و تقوا و خداترسی دارد. 

۴ - [۲۵] وعن العرباض بن سارية قال: قام رسول اله م2 فقال: " 
آحدکم متکناً عل آریکته یظن آن اللّه لم بحرم شیثا الا ما في هذا القرآن؟ ون 
والّه قد آمرت ووعظت ونهیت عن آشیاء انها لثل القرآن و آکش وان اللّه لم یجل 
لکم آن تدخلوا بیوت آهل الکتاب الا باذن» ولا ضرب نسائهم» ولا کل ثمارهم اذا 
آعطوکم الذي علیهم. رواه آبو داود وفي |سناده: آشعث بن شعبة الصيصي» قد تکلم فیه؟ 

۴- (۳۵) عرباض بن ساریه :> گوید: رسول‌خدا عٌ برای ایراد خطبه از جای 
برخاست و فرمود: آيا یکی از شما در حالی که مغرورانه و خودخواهانه و از سر مستی و 
نخوت بر مُسند حکمرانی خود تکیه داده. گمان می‌برد» چیزی را که خدا در قرآن 
حرام کرده است. همان‌ها محرمات هستند و بس. (وجیزی را به نام سنّت و اوامر 
نبوی در این زمینه نمی‌شناسد. البته هدف وی از این سخن. انکار سنئت است. غافل از 
اينکه حرام رسول 5 همانا حرام خداست و فرموده‌ی رسول ع فرموده خداست و 
انفکاک سّت از قرآن به دلیل عقلی و نقلی محال و باطل می‌باشد). 

ای مسلمانان و ای پیروان راستین مکتب محمدی! آگاه باشید. به خدا سوگند. به 
من قرآن و جیزی دیکن همانندآن يا چیزی بیشتر ازآن (به نام. سنت) داده شده است 
که در پرتو آن شما را به چیزهایی فرمان و پند و اندرز می‌دهم و از چیزهایی ممانعت 
به عمل می‌آورم (و در حقیقت همین اوامر و فرامین و نواهی و توصیه‌ها و سفارش‌های 
من در کمیّت و مقدار همانند قرآن و حتی بیشتر ازآن می‌باشد. و مطمئناً برای درک 
زقمتت ومایگاه ینت همین متا کقای مه که تکام سفن که فر فران 
وجود ندارد و یا قرآن ازآنها سکوت کرده. من در پرتو احادیث و سنّت خویش حرمت و 
خلت انیا زا بتان نوده‌ای را که مت مت مین را که قرارت از آنخاش بضاعت 
انش ابش کته نا در ام کتیفی حقمی اس که گرا | ترش اف باتدة 
اه وان سا ات شا هیر فا ایهم وافران از اقا تاک اند وه 
حکم آنها را بیان نموده‌ام از قرار ذیل اس). 


۱- ابوداود ح ۳۰۵۰ 


۳۳4۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

بی‌تردید خداوند. بر شما حرام قرار داده که بدون اجازه (با زنگ‌زدن يا درگوبیدن 
وکارهایی جز اینها) وارد خانه‌های اهل کتاب (بهود ونصاری و اهل ذمه که در حمایت 
کرت اسلا اگوی نلکه زان رای قما وار دشی هه ههام ای فاد ساهه 
است که مودبانه و دوستانه و برابر عرف و عادت برای ورود به خانه اجازه بگیرید. 

قراکت نی برنقا جرا کردم است که تفای اه کتانه ههام مها که 
حمایت حکومت اسلامی هستند (به خاطر پرداخت جزیه و مالیات) مورد ضرب و شتم 
و آزار و اذیت قرار دهید. 

و وقتی که اهل کتاب حقی را که در قبال پرداخت جزیه و مالیات سرانه بر 
ذمّه‌شان بود. به شما ادا کردند. شما دیگرحق ندارید و بر شما حرام است که به قهر و 
زور اموالشان را به یغما ببرید و از میوه‌هایشان بدون اجازه بردارید و بخورید. 

[این حدیث را ابوداود روایت کرده است. و در اسناد این روایت فردی به نام «اشعث 
بن شعبة المصیصی» وجود دارد. که پیرامون توثیق و عدم توثیق وی سخنانی از بزرگان 
فن رجال وحذیته ایراد شده است]. 

شرح: در این حدیث نیز بحث از فتنه‌ی انکار حدیث است. و در ضمن پیامبر : 
انیت کی کااشگای شاد ق ان فان استه هرا کم بمیر اد اهداف شنت : 
ثبیین کردن مراد قران است. 

در حقیقت حدیث پیامبر 25 واضح مبهمات قرآن. تفصیلی روشنگر بر مشکلات آن 
و آشکارکننده‌ی مخفیات آن است. و احکام زیادی را ما می‌توانیم از گنجینه‌ی مسائل 
اسلام. در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی. مادی و معنوی» دنیوی 
واخروی» فرهنگی وسیاسی. اقتصادی ونظامی. عبادی وخانوادگی و... بيابیم که در 
قرآن نیست و يا قرآن از بیان آنها ساکت مانده. و این سنّت پیامبر کل است که به بیان 
آنها پرداخته وآنها را توضیح داده است. 

در این حدیت. نیز به سه مسئله از این قبیل اشاره رفته است. این سه مسئله 
اه حکاه یر انا مد سااعه سس ماه که شا جر خوق شو وی 
مالیات سرانه از حمایت حکومت اسلامی برخوردار می‌شوند و حکومت اسلامی موف 
اه ی ال ها ار و اش ی اکتا ی 


برخوردارشان سازد و بسان یک شهروند با آنها برخورد نماید. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۳ 


و مسلمانان نیز موظف‌اند تا در معاشرات معاملات و روابط اجتماعی با آنها مودبانه 
و دوستانه برخورد بکنند وآنها را مورد آزار واذیت و ضرب و شتم قرار ندهند. 

پیامبر وق در این حدیث سه نکته در باره اهل کتاب و اهل ذمه. بیان کرده است: 

۱- بدون اجازه نباید وارد خانه آنها شد. 
۲- به زنان آنها نباید تعرض کرد. «ولا ضرب نساتهم»: از این تعبیر علماء و 
دانشمندان اسلامی دو برداشت کرده‌اند: 
الف) یعنی نباید به خاطر پرداخت جزیه و مالیات از زنان» آنان را مورد ضرب و شتم 
و آزار و اذیت قرار دهند. چرا که از زنا ن اهل کتاب جزیه گرفته نمی‌شود. . در تعریف 
جزیه می‌خوانيم: «مالیاتی است که از طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردان ن بالغ و 
سالم و عاقل و ثروتمند اهل کتاب به اندازه‌ی توانایی دریافت می‌شود. نه از افراد 
فلج,کور. بنده. فقیر و حقیر و نه از زنان و کودکان و راهبان گوشه‌گیر. حکومت 
اسلامی از اهل کتاب جزیه می‌گیرد و از مسلمانان خُمس غنائم» زکات مال» فطریه, 
وجوه کفارات مختلفه و غیره. 

پرداخت جزیه. اهل کتاب را از جهاد معاف می‌کند و امنیّت مالی» و جانی و 
خانوادگی آنان را تأمین می‌نماید و از امکانات کشور برخوردارشان می‌سازد». 

لذا از تعریف جزیه. دانسته شد که از زنان و کوکان و... جزیه و مالیات سرانه. گرفته 
نمی‌شود. پس نباید آنان را در باره‌ی این امر اذیت و آزار داد. 

ب) برخی از علماء بر اين باورند که مراد از « ضرب نساتهم»: اين است که نباید به 
زنان اهل کتاب و معاهد و ذمّی به غنف و زور تجاوز جنسی کرد. یعنی نباید مسلمانان 
گمان کنند که زنان اهل کتاب که در حمایت حکومت اسلامی‌اند. برایشان حلال 
است. بنابراین هرکاری که می‌خواهند می‌توانند با آنها بکنند و آنها را مورد اذیت و آزار 
جنسی قرار بدهند. 

۳- به قهر و زور نباید اموال اهل کتاب را تصرف کرد. یعنی اگر اهل کتاب حقی را که 

در قبال پرداخت جزیه و مالیات سرانه بر ذمه‌شان است. به مسلمانان ادا کردند. 
قهر و زور درآنها تصرف کنند. و حتی این اجازه را ندارند که بدون اجازه و طیب 
خاطرآنهاء به باغ و بوستان‌های‌شان درآیند و از میوه‌های آنها بخورند. 


شا ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

پس دانسته شد که اهل کتاب و اهل ذمه. در حمایت حکومت اسلامی و در حمایت 
اهسلتاناق فا دا رنه و هرمفامل یه فا الاک س تدای کقودا شخ هی کنتن ما 
جان. ناموس و شخص خودشان درامان هستند وکسی حق تعرض به آنها را ندارد. 

و اين‌ها از احکامی است که قرآن در باره‌ی آنها چیزی بیان نکرده و یا حداقل از 
قجان آنها سا کت مانده انش دایخ تسام له است که نها را دراغما مستلهاتان یه 
زیبائی هرچه تمام. به تصویرکشیده است. 

۵ - [۲۶] وعنه: قال: صلل بنا رسول اللهة ذات یوم» ثم آقبل علینا بوجهه فوعظنا 
موعظة بلیفة» ذرفت منها العیون» ووجلت منها القلوب. فقال رجل: یا رسول اللّه؛ کآن 
هذه موعظة مودع فأوصنا» قال: " آوصیکم بتقوی ال والسمع والطاعة» وان کان عبدا 
حبشیا فانه من یعش منگم بعدي فسیری اختلافاً کثیرا؛ فعلیکم جسنتي وسنة 
اخلفاء الراشدین الهدیین» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذء وایاکم ومدثات 
الآمور؛ فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة ". رواه مد وآبو داود والترمذي وابن 
ماجه الا آعا | پذکرا الصلا". 

۵- (۲۶) عرباض بن سارية یه گوید: روزی پیامبر خدا و با ما نماز خواند و 
پس از اقامه‌ی نمازه متوجه‌ی ما شد و ما را موعظه‌ای کرد که دل‌ها ازان به هراس و 
دهشت افتادند و چشم‌ها به گریه درآمدند. 

گفتیم: ای رسول‌خدا 2۶:! گویی این موعظه‌ی خداحافظی است. پس ما را توصیه‌ای 

آن‌گاه فرمود: شما را به تقوا و ترس از خدا و شنیدن و فرمان‌بردن توصیه می‌کنم 
هرخند کهیر دای خی بر شا امارشه فرمان وان برانق. 

بی‌تردید. از شما هرکس که عمری دراز بکند و زنده بماند» بزودی ناظر اختلافات 
زیادی (در میان مسلمانان) خواهد گشت. بنابراین در چنین وقتی به راه و روش من و 


سبک و منش خلفای راشدین (ابوبکن عمر. عثمان وعلی آن بزرگ‌مردان هدایت 


امور نوساخته و نوپیدا در دین به شدّت بر حذر باشید. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳ 


چون ایجاد هر امر نوساخته‌ای در دین. بدعت و هر بدعتی» ضلالت و گمراهی 
است. (و هر ضلالتی به آتش دوزخ منتهی می‌گردد). 
[اين حدیث را احمد و ابوداود روایت کرده‌اند. و ترمذی و این ماجه نیز این حدیثت 
را بدون «صلّی بنا رسول الله ذات یوم» روایت کرده‌اند]. 
شرح: این حدیث گویای این حقیقت است که وجود سنت پیامبر 3 و سنئت خلفای 
راشدین ۶ و صحابه‌ی بزرگوار رسول‌خدا 3 برای امّت محمّدی, تنها عامل صلاح و 
رشد و ترقی و پیشرفت و تکامل و تعالی ایمانی. اخلاقی. عرفانی در عرصه‌های مختلف 
زندگی است. 
در این حدیث, پیامبر 3 در زمان بروزاختلافات و مجادله‌ها. امتش را به متابعت از 
سنّت خویش و سّت خلفای راشدین توصیه کرده است و با لهجه‌ای پر از تأکید و 
اصرار. و هرگونه توجیه و تفسیر منفی را نسبت به سنت خلفای راشدین برطرف 
می‌سازد. 
هرا که درفیت هام ها جوونت که تاه هسلاک خی ایام ماست: 
فَِنْ ءامَنوا بیثل ما ءامنثم به- قَقَدٍ وا البقرة: ۱۳۷). 
گر نان نخان کیان همان که شا اسان آرزههن تاه رها کشا 
ایمان دارید. ایشان نیز ایمان داشته باشند. بیگمان(به راه درست خدایی) رهنمود 
گشته‌اند..» 
پس گفته‌هاء وکرده‌ها و رهنمودهایشان نیز برای ما در حل مشکلات فرهنگی 
واجتماعی و نظامی واقتصادی وسیاسی و عبادی, قابل استناد و استدلال و تقلید 
ی 
امه اف کل و ها یا رای گس بای دام اراد 
و دنباله‌روی از سنّت خویش و سنت آنها را تنها راه نجات ممکن از غرق‌شدن در 
گرداب‌های ذلالت و گمراهی. فلاکت و بدبختی» و افکار و اعمال پوسیده و نکبت‌بار: 
معرفی نمود. 
چرا که پیروی از آنها. یکی از مهم‌ترین و بهترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای 
دستیابی به گنجینه‌ی تعلیمات اسلامی, اوامر و فرامین الهی و تعالیم آموزه‌های نبوی 
مضه هام ای تن اس ]مات مرها مان مشش نوی 
و اخروی» سیاسی و نظامی. فرهنگی و اقتصادی. عبادی و خانوادگی و... می‌باشد. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و خلفای راشدین ودیگر صحابه ّ» و علم و ایمانشان تار و پود دین مبین اسلام به 
شمار می‌آید. چرا که تصور دین بدون توجه به سنّت و علم آنهاء ممکن نیست. چرا که 
آنها قدم بر شاهراهی گذاشته‌اند که قدم رسول‌خدا عٍ برآن راه قرار داشت وآنها 
عالی‌ترین و بهترین واسطه‌هایی هستند که می‌توان به کمک آنها,؛ به گنجینه‌ی معارف 
و علوم قرآنی و نبوی و شرعی دست یافت و مسیر اصلی را از مسیر انحرافی باز 

برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام» بذکر همین سخن از حسن بصری اکتفا می‌نمائیم. 
وی پیرامون یاران رسول‌خدا ت می‌فرماید: «یاران محمد ی در میان امت محمدی؛ 
دارای پاک‌ترین و صاف ترین قلب و عمیق و ژرف‌ترین علم و دانش وکمترین تکلف و 
تصنع بودند) . 

آنها مردمانی بودند که از سوی خدا برای مصاحبت و همراهی و همنشینی پیامبر ک: 
انتخاب و گزینش شده بودند. پس ای مسلمانان! اخلاق و خلق و خوی خویش را با 
اخلاق و صفات و ویژگی‌ها و سنن آنها همانند سازید. به خدای کعبه سوگند! آنها 
برشاهراه راست و صراط مستقیم والهی و نبوی بودند"". 

۶ - [۲۷] وعن عبد الّه بی مسعود قال: خط لنا رسول ال خطا ثم قال: " هذا 
سبیل الله"» ثم خط خطوطا عن یمینه وعن شماله» وقال: " هذه سبل» عی کل سبیل منها 
شیطان یدعو الیه » وقرأ: «رَ هَدّا صرطی مُستقیمَا غود [لانعام: ۱۵۳]. الایة. 
رواه مد والنسائي والدارمي". 

۲۷(۰۸) یداه بخ مستوخ: ق8ه گوید: رسول خدا اه با دست میا رک خویشن که 
زمین خطی ترسیم نمود. سپس فرمود: این شاهراه بزرگ. راه راست و مستقیم خدا 
(یعنی دین خدا) است. 

آن‌گاه خطوطی فرعی از راست و چپ آن خط کشید و فرمود: اين‌ها راه‌های دیگر 
است.(یعنی راه‌های انحرافی والحادی. بسان ادیان واندیشه‌های ویرانگر یهودیت 
نصرانیت. مجوسیّت و سایر ادیان و ملل دیگر که مبتنی بر بدعت ضلالت وگمراهی و 


۱- فتح الملهم ج ۱ ص ۰۱۲٩‏ 
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فلاکت و نکبت و متکی بر هوا و هوس‌ها و اندیشه‌های انحراف‌انگیز و فسادآمیز و 
مبتنی بر اهداف شخصی. امراض فردی واغراض نفسی و حیوانی می‌باشد). و هیچ 
راهی ازآنها نیست. مگر اينکه بران شیطانی قرار دارد که به‌سوی آن فرا می‌خواند. 
(پس آگاه باشید که اسلام را بپذیرید. چرا که منتهی به سعادت هردو جهان می‌گردد و 
بر شما حرام است که از راه و روش‌های غیر الهی و شیطانی و نفسانی پیروی و تبعیت 
کنید چرا که منتهی به شقاوت هردو جهان می‌شود). 
پیامبر 5 پس از اين تمثیل و ترسیم این آیه را ِ و 
عتا صوطی مشتییتا ای زا توا لشبل فعقرق بسشن عن 
اه کم وصلگم بو للم ؟ ته رن الأنعام: ۱۵۳]. 
«اين راه (که من برایتان ترسیم و بیان کردم) راه مستقیم من است و منتهی به 
سعادت هردو جهان می‌گردد.پس ازآن پیروی کنید و از راه‌های باطلی که شما را از 
کی هام یو خی که فا راز ادا هقی برا ام س سای اش 
جیزهایی است که خداوند شما را بدان توصیه می‌کند تا پرهیزگار شوید». 
انیت راشای هار هزات کرمتانت | 

۷ - [۲۸] وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اه "لا پوفن آحدکم حی 
یکون هواه تبعاً لا جثت به ". رواه في شرح السنةء وقال النووي في آریعینه: هذا حدیث 
صحیح رویناه في کتاب اجه باسناد صحیح!. 

7-۷ (۲۸)عبدالله ابن عمرو - تن - گوید: پیامبر جٌ فرمود: هیچ یک از شما به 
حقیقت ایمان نمی‌رسد. مگر زمانی که خواست او و تمام تمایلات و غرائز نفسانی وی؛ 
تابع آنچه من از سوی خدا (از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های دقیق و عمیق و 
ژرف و تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین) آورده‌ام باشد. 

[«بغوی» این حدیث را در«شرح السنه» روایت کرده و امام نووی در باره‌ی این 
حدیث در «اربعین» گفته: این حدیث. حدیثی صحیح است و ما آن را با اسنادی 
صحیح از «کتاب احجة» [اثر: ابوالفتح نصر بن ابراهیم مقدسی نابلسی] روایت 
کرده‌ایم ]. 


۱- بغوی «شرح السنة» ح ۱۰۴. 


۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: از این حدیث به خوبی دانسته شد که پیامبر اسلام ی هم در مسائل 
اجتماعی. هم فردی و خصوصی, هم فرهنگی و اقتصادی, هم سیاسی و نظامی, هم در 
مسائل مربوط به حکومت و قضاوت از هر انسان مسلمانی نسبت به خودش اولی‌تر 
و هو هو راشای نم وراه و کواست | شرا شتا 
مق 

چراکه پیامبر 5 معصوم است. و نماینده‌ی خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در 
نظر نمی‌گیرد. هرگز تابع هوا و هوس نیست و هیچ‌گاه منافع خود را بر دیگران مقدم 
نمی‌شمرد. بلکه برنامه او در تضاد منافع» همواره ایثارگری و فدا کاری و دلسوزی و 
شفقت برای امت است. هرچه می گوید. سخن خداست و از ناحیه‌ی اوست. و حتی از 
پدر نسبت به أمّت دلسوزتر و مهربان‌تراست. 

به همین جهت شخص مسلمان باید عملش را بر کتاب و سنّت پیامبر کل عرضه 
دارد و با نفس و خواهشات خود مخالفت کند و تابع دین و شریعتی باشد که پیامبر 5 
ان ها رکه اس اقا که تایه واگ مر کار ات ای 
برای صدور فرمان و اعمال حوس‌های هیچ کس باقی نمی‌ماند. 

ودر واقع پیروان راستین پیامبران. کسانی هستند که در برابر حکم خدا و رسول 
اگر چه بر خلاف منافع و خواسته‌هایشان باشد. می‌گوید: شنیدیم و اطاعت کردیم: 


ما ان ول آلموییی لا دذغوا لل له ورسوله» لمخم تم آن یلو 
معا ما4 [النور: ۵۱]. 

«مومنان هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش فرا خوانده شوند تا میان آنها داوری 
کند. سخنشان تنها این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم». 

و درحقیقت منفورترین افراد در پیشگاه خداء افرادی هستند که در مواردی» تسلیم 
فرمان پیامبر خدا 3 هستند که با منافع شخصی و اغراض فردی و خواهشات و 
تمایلات آنهاء تطبیق کند و در جایی که باید به فرمان رسول‌خدا 36 گوش فرا دهند و 
آن را مخالف نفس و خواهشات خویش می‌بینند» در آن صورت به اعمال هوس‌های 


خود روی می‌آورد و به تجزیه و تحلیل احکام الهی و نبوی به مصداق «نومن ببعض 
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ونکفر ببعض) می‌پردازند. و در حقیقت این گروه به منافع و خواهشات خویش ایمان 
آورده‌اند؛ نه به حکم خدا و9 رسول. 

اما مومنان واقعی 9 راستین 9 پیروان حقیقی مکتب محمدی» پیوسته اراده 9 
زود گذرشان با فرمان حق, ازآن چشم می‌پوشند و تسلیم فرمان خدا و پیامبر 35 
نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود را تحت‌الشعاع عشق به ذات خدا و 
نمایندگان و پیامبران او, بالاخص ذات ذی‌جود رسول اکرم 3 قراردهد. 

۸ - [۲۹] وعن بلال بن احارث الزني قال: قال رسول اه ی: " من أحیا سنة من 
سنتي قد آمیتت بعدي» فان له من الأجر مثل آجور من عمل بها من غیر آن ینقص من 
آجورهم شیثا؛ ومن ابتدع بدعة ضلالة لا یرضاها الّه ورسوله کان علیه من الاثم مثل 
آثام من عمل بها لا ینقص من آوزارهم شیثا ". رواه الترمذي". 

۸ (۲۹) بلال ابن حارث مزنی :4 گوید: پیامبر ج فرمود: کسی که پس از من؛ 
یکی از سنت‌های مرده و متروک مرا احیا کند (و به آن جامه‌ی عمل بپوشاند و 
حکمش را در زندگی فردی و اجتماعی خویش, به مرحله‌ی اجراء در بیاورد و دیگران 
را به‌سوی آن فرا خواند و آن را به مردمان آموزش دهد). پاداش و مزد او بسان پادازش 
است که از پاداش آنان چیزی کاسته نمی‌شود. 

و کسی که دست به نوآوری در دین بزند و امور نوساخته و نوپیدایی در دین ایجاد 
کند که موجبات گمراهی و ضلالت مردمان را فراهم آورد و ناخشنودی خدا و رسول او 
را درپی داشته باشد (و به این طریق مردم را به بیراهه و گمراهی و ذلالت و بیدادی 


۱- ترمذی ح ۲۶۷۷. 
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نوساخته در دین پیروی کنند. و این در حالی است که از گناه آنان جیزی کاسته 
نمی‌شود (پس هرکس که سنت زشت و شوم و سبک و روش نحس و پلیدی ایجاد کند 
که با آن موجبات گمراهی و ضلالت خود و مردمان را فراهم آورد. مادام که در دنیا.؛ 
این سنت و روش بد و زشت باقی است. سهمی از مجازات و پاداش و پادافره آن بر 
دوش نخستین پایهگذار آن بدعت می‌باشد). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است] 

۹ -[۲۰] ورواه ابن ماجه عن کثر بن‌عبد له بن عمرو»عن آبیهعن جده*. 

9 (۳۰) ابن ماجه نیز همین حدیث را از کثیر ابن عبدالله ابن عمرو او نیز 
ازپدرش (عبدالله ابن عمرو) و او نیز از طریق پدر بزرگش (عمرو بن عوف «4) روایت 
کرده است. 

۰ - [۲۱] وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول ال تة: " ان الدین لبأرز ای احجاز 
کما تأرز الية ی جحرهاء ولیعقلن الدین من امحجاز معقل الاروية من رأس امجبل. ان 
الدین بداً غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء وهم الذین یصلحون ما آفسد الناس من 
بعدي من سنتي ".رواه الترمذي"". 

۰- (۲۱) عمروابن عوف + گوید: پیامبر مج فرمود: بی‌تردید. ایمان به‌سوی 
سرزمین حجاز (مکه و مدینه و اطراف و اکناف آن دو) بر می‌گردد. همان گونه که مار 
به‌سوی سوراخش برخواهد گشت و در آن پناه خواهد گرفت. 

وبه خدا سوگند! دین به سرزمین حجازء پناه می‌برد و متحصّن می‌شود. همان گونه 
که بز کوهی ماده.(در وقت مشکلات و مصائب و ناامنی و یورش شکارچیان) به بالای 
قلّه‌ی کوه پناه می‌گیرد و در آنجا متحصن می‌شود (تا از شرٌ شکارچیان و خطرها در 
امان باقند): 

بی‌تردید. دین مبین اسلام. با غربت آغاز شده است و همانطور که با غربت آغاز شد 
دوباره غریب خواهد گردید. پس خوشا به حال غریبان. گفته شد: ای رسول‌خدا 5! 
غریبان چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان کسانی هستند که زمانی که مردم سنت‌هایم 


۱- ابن ماجه ح ۳۰ 
۲- ترمذی ح ۰ و قال حسن صحیح. 
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را (با ترک عمل به آن و یا انکار آن و یا نادیده‌گرفتن آن) به فساد می‌کشند و آنها را از 
بین می‌برند. آنان (باایمان و عمل به آن و تبلیغ و دعوت و فراخواندن مردم به آن) 
سنت‌هایم را احیاء می کنند و زنده می‌دارند. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است.] 

شرخ موی ان یت بای ما اما تیدا ی که و ان 0 
لطف در اینجا نمی‌بینیم وآن این که: 

در هر زمان و هر مکان, ملاک شناخت حق و معیار معرفت سئت. کثرت انگشتان 
بالارفته و جنجال تبلیغاتی نیست. بلکه حق, دارای نور و روشنی است که در جامعه 
می‌درخشد و همه را تحت‌الشعاع خود و تحت تأثیر انوار خیره‌کننده و شگرف خویش 
قرار می‌دهد. اگر چه تنها باشد و کسی از آن پیروی نکند. 

پیامبر 5 نیز در این حدیث به اين موضوع اشاره کرده و گروهی از مومنان راستین 
را برای مسلمانان به تصویر کشیده که با وجود این که بیشتر مردم دچار فساد و 
انحراف و الحاد و بی‌بندوباری نسبت به اوامر و فرامین الهی و تعالیم وآموزه‌های 
تابناک نبوی می‌شوند و در حالی‌که میان آنها غریب هستند, با این وجود با چنگ و 
ی هت مر کت مایت ی کم وی ات 
کسانی که از راه راست منحرف شده‌اند و به سنثت بی‌توجهی می‌کنند. اعتنا و توجهی 
نمی کنند. چرا که آنها به خوبی می‌دانند که منحرفان از راه حق و بی‌بندوباران نسبت 
به سنّت نبوی اگر چه تعدادشان زیاد باشند و در مقابل آنها کم و غریب باشند. باز هم 
ارزشی ندارد و با چنگ و دندان سئت را حفظ می‌کنند و تمام مردم را به‌سوی آن فرا 
می‌خوانند. 

و در حقیقت چنین افرادی در جامعه غریب‌اند و اگر بخواهند سنتی از سنت‌های 
متروک و فراموش شده‌ی رسول‌خدا 3۶ را احیا کنند و به آن جامه‌ی عمل بپوشانند. 
باید خود را برای طعن و ملامت جاهلان و کینه‌توزی بدعت‌گرایان و استهزاء و تمسخر 
نادانان و شکنجه و تبعید و محاصره‌ی اجتماعی دنیاداران و در نتیجه خود را برای 
فشار و زندانی و قتل و ترور آماده سازند. 

به هر حال انسان موّمن هم در آمور دنیوی و هم در آمور اخروی غریب است. در 
دین غریب است بخاطر اينکه ادیان دیگران فاسد است. در تمسکش به سنّت نبوی 


غریب است. زیرا دیگران به بدعت. تمسک جستهاند. در عقیده‌اش غریب است به 
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خاطر فساد عقاید دیگران و در واقع او یک سنّت‌گراء میان بدعت‌گرایان و یک دعوتگر 
به‌سوی خدا و رسول‌خدا» در میان دعوتگران به‌سوی تمایلات نفسانی و یک آمر به 
معروف و ناهی از منکر در موش که وان امس ی ما 

تفای این تک را مخ دا و آن انشکفه تحافیتی کینوت ری لام 
مسلمین و ضعف آنها بحث می‌کند نباید از آنها یأس و ناامیدی را برداشت کرد و از آنها 
چنین فهمید که موجب یأس و نامیدی در قبال اعمال اصلاحی و انجام تغییرات 
است. و نباید از آنها چنین برداشت کرد که رسول‌خدا ی ات خویش را به یس و 
ناامیدی و رها کردن جریان فساد و منکرات که در جامعه رایج و منتشر شوند. فرا 
خوانده است. 

چطور چنین تصوری به ذهن انسان خطور می‌کند در حالی که رسول‌خدا :. در 
زمان غربت اسلام و مسلمین باز هم مومنانی را می‌ستاید که در مقابل فساد مردم به 
ی وکسم اس ها سا رم نیا اما 
می‌کنند. 

آنان گروهی مثبت. سازنده و اصلاح‌گراند و از اقوام منفی؛ باطل؛ تنبل» و عاطل؛ 
گوشهگیر و منزوی و سرباران جامعه و طرفداران جبر قضا و قدر نیستند. 

پس اسلام امت را طوری ترییت و راهنمایی می‌کند که پیوسته و در هرحال چه در 
وقتی که حاکم و قدرتمند باشد و در دورانی که تحت فشار و مغلوب باشد باز هم پیروانش 
را به راست‌کردن کژی‌ها و اصلاح مفاسد و امر به معروف و نهی از منکر فرا می‌خواند وآنها 
را از دست روی دست‌گذاشتن و از یأس و نامیدی و از تنبلی و کسالت و گوشه‌گیری و 
انزوا که نه ساکنی را به حرکت درآورند و نه غافلی را بیدار نمایند نهی می‌کند. 

۱ - [۳۲] وعن عبد له بن عمرو قال: قال رسول ال :"ليأتین عل أمتي کما أق 
عی بني ٍسرائیل حذو التعل بالتعل» حتی ان کان منهم من آتی آمه علانية لکان في آمتي 
من یصنع ذلك. وان بني اسرائیل تفرقت عل ثنتین وسبعین ملة» وتفترق آمتي عل ثلاث 
وسبعین ملة» کلهم في النار الا ملة واحدة " قالوا: من هي یا رسول اللّه؟ قال:" ما آنا علیه 
وأصحایي ‏ رواه الترمذي. 


۱- ترمذدی ح ۲۳۶۲ و قال مفسر غریب. 
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۷۱ (۳۲) عبدالله ابن عمرو + گوید: پیامبر ع فرمود: تاریخ دوباره تکرار 
خواهد شد و دورانی درست مانند دوره‌ای که بر بنی‌اسرائیل آمده بود بر امّت من نیز 
خواهد آمد. آن گونه که در بنی‌اسرائیل یکی آشکارا به مادرش می‌آمیخت. در امت من 
نیز چنین کسانی به وجود خواهند آمد که آشکارا با مادرش درآمیزد و مرتکب عمل 
شنیع زنا گردد. 

علاوه بر اين» ملت بنی‌اسرائیل (یهودیان و مسیحیان) به هفتاد و دو فرقه منشعب 
گشت و امت من نیز به هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌گردد و همه‌ی فرقه‌ها وگروه‌ها جز 
یکی درآتش خواهد بود. 

پرسیدند: ای رسول‌خدا 35! فرقه‌ی ناجیه کدام است که روح بهشت را می‌بینند و 
از آتش سوزان دوزخ رهایی می‌یابند؟ 

پیامبر 5 فرمود: فرقه‌ای که دنباله‌رو و پیرو راه و روش من و سبک و منش پاران و 
اصحابم هستند و از چیزی فرمانبرداری می‌کنند که من و یارانم بر آن هستیم. 

رس فا ققاضی تاجیلیف قهای است که بل ویس دنک و خرک وم کی که وناز 
تحات اه انش ‌ها ور دگه ها و سکلت نو ماک فا هوا ها و تاماایتات 2 
نابسامانی‌های کنونی و تنها راه نجات ممکن از غرق‌شدن در گرداب‌های ضلالت و 
تاریکی و عقاید و باورهای پوچ و بی‌معنا و افکار و آندیشه‌های پوسیده و نکبت‌بار فقط 
دنباله‌روی از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌ها و احکام و دستورات تابناک و 
تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین خدا و رسول و توصیه‌ها و سفارش‌های یاران پیامبر 
اه 

و در حقیقت فرقه‌ی ناجیه دوستدار رسول‌خدا 5 و یاران وی می‌باشند و به خوبی 
متفه که تایه ی انا که نان مین ساب و نایم اهان نان 
است می‌توان از عملکرد و اقوالشان نیز سرمشق گرفت و به گفته‌هاء و به کرده‌ها و 
رهنمودهایشان استناد و اعتماد و استدلال و تقلید کرد. 

و به خوبی می‌دانند که صحابه و پاران پیامبر : و سنت و روش آنان در کنار سنت 
و روش پیامبر 5 بهترین و عالی‌ترین کمک. در راستای بازشناسی مسیر اصلی از 
مسیر منحرف و فرعی می‌باشد. زیرا آنها کامل‌ترین اسوه‌ی ایمانی هستند و کسانی که 


۳۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به اندازه‌ی سر موتی از آنها روی برتابند. بدبخت و گمراه و فلاکت‌زده و نگون‌سار 
خواهند شد). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۲ - [۳۲] ونی رواية آحد. وأّي داود عن معاویة: " ثنتان وسبعون في النار وواحدة 
في اجنة وهي الجماعة» وانه سیخرح في آمتي آقوام تتجاری بهم تلك الاهواء کما یتجاری 
الکلب بصاحبه» لا یبقی منه عرق ولا مفصل الا دخله ۲ . 

۸ 
گفت: «پیامبر 3 فرمود: بهودیان و مسیحیان منشعب به هفتاد و دو فرقه گشتند.و 
امت من نیزء بسان آنها به هفتاد و سه فرقه و گروه تقسیم می‌گردد). هفتاد و دو از 
آنها در آتش و یکی در بهشت خواهد بود. و فرقه‌ای که مستحق بهشت است. همان 
جماعت مسلمانان است.(که پیرو راه و روش من و سبک و منش پارانم هستند و از 
چیزی فرمانبرداری و اطاعت می‌کنند که من و اصحابم بر آن هستیم). 

و عنقریب در آمتم مردمانی پیدا خواهند شد و پا به عرصه‌ی وجود خواهند گذاشت 
که خواهشات ناروای نفسانی و تمایلات پست حیوانی وآرزوهای نحس دنیوی در تار و 
پود وجود آنها سرایت می‌کند (وآنها را بر اين وا می‌دارد تا دست به تشریع و 
قانون‌گذاری بزنند و آمور نوساخته و نو پیدایی را در دین ایجاد بکنند و مذهب و 
مکتبی را مبتنی بر اهداف شخصی, امراض فردی و امراض پست حیوانی و خواهشات 
و تمایلات ناروای نفسانی و شیطانی» پی‌ریزی نمایند و راهی را غیر از راه جماعت 
مسلمانان برگیرند وگزینش نمایند واين خواهشات و تمایلات نفسانی و دنیوی چنان در 
تار و پود وجود آنها عجین می‌شود). همان گونه که فردی در نتیجه‌ی گازگرفتن سگ 
هار به بیماری «هاری» مبتلا شود و این بیماری در تمام رگ‌ها وعروق وی سرایت کند 
و هیچ رگ و عصبی را باقی نگذارد مگر اينکه در آن داخل شودرو فرد مبتلا را اگر 
درمان نشود. به زودی از پای درآورد). 

شرح: «گلب» (به فتح کاف و لام): به معنای بیماری هاری است. 


۱- مسند احمد ۴ ببوداود ح ۳۵2۹۷۲ 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۱۴۵۱ 


«هاری» يا «داءالکلب» ویا «کلب» یا «راژ»: مرضی است که در بعضی از حیوانات 
مانند: سگ و گربه و گرگ تولید می‌شود. و دارای میکرب مخصوصی است و موقعی که 
حیوان کسی را گاز بگیرد میکرب آن سرایت می‌کند و باعث جنون هاری می‌شود. 
سگ هار در روزهای اول ابتلاء افسرده و غمگین به نظر می‌آید و عطش فراوان دارد. 
زیرا گلويش تنگ شده و نمی‌تواند آب بخورد. پس از چند روز خشمگین و مضطرب 
می‌شود و با زبان آويخته به این طرف و آن طرف می‌رود و هرکس را ببیند. گاز 
می‌گیرد. 

سپس پاهايش فلج می‌شود و به حالت خفگی می‌میرد. 

بیماری «هاری» در انسان بلا فاصله پس از گزیدن سگ هار. ظاهر نمی‌شود. هرچه 
موضع گزیدگی دورتر از مغز باشد» بیماری دیرتر بروز می‌کند. اگر گونه‌های انسان را 
گاز گرفته باشد. ده. پانزده روز بعد. واگر پا را گزیده باشد» دو سه ماه بعد. عوارض آن 
ظاهر می‌گردد. زیرا ویروس هاری که از بزاق سگ داخل بدن انسان می‌شود به تدریج 
از عصب عبور می‌کند و به مغز میرسد و هنگامی که به مغز برسد, حالت اضطراب و 
هیجان در بیمار تولید می‌گردد. گلوی او تنگ می‌شود و نمی‌تواند چیزی بخورد از 
شنیدن کوچکترین صدا و از دیدن نور شدید مضطرب می‌شود و حالت جنون پیدا 
می‌کند و چند روز پس از بروز این عوارض به حالت خفگی می‌میرد. هرگاه سک هار 
انسان را بگزد؛ باید فوراً بالای زخم را ببندد و جای دندان سگ را فشار دهند تا آب 
دهان سگ با مقداری خون خارج بشود و بعد سرم مخصوص آنرا تزریق کنند تا از بروز 
عوارض آن جلوگیری شود" ". 

در اینجا نیز رسول‌خدا ول از تمثیل و ترسیم استفاده نموده و فرموده است: 
خواهشات نفسانی و تمایلات حیوانی. چنان بر این بدعت‌گرایان و نفس‌پرستان سرایت 
می‌کند. همانگونه که بیماری «هاری» در تمام رگ‌ها و عصب‌های فرد مبتلا به 
«هاری». داخل می‌شود. 

از این‌رو اگر چنین فردی تحت علاج قرار نگیرد و سرم مخصوص به او تزریق نشود. 
به زودی بر آثر این بیماری هلاک خواهد شد اینچنین نیز اگر اين بدعت‌گرایان و 
نفس‌پرستان که مذهبی را بر اساس اهداف شخصی و امراض نفسی و اغراض فردی و 


۱- فرهنگ عمید. 


(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خواهشات حیوانی خویش, پی‌ریزی نموده‌اند. اگر از این کار دست نکشند به زودی 
همین نفس‌پرستی و پیروی خواهشات و تمایلات آنها را از پای درخواهد آورد و آنها را 
به درک» واصل خواهد نمود. 

۳ - [۳۴] وعن ابن عمر قال: قال رسول اللّه تة: " ٍن اه لا جمع آمتي - آو قال: 
آمة محمد -عل ضلالة» وید اللّه عل الیماعة» ومن شدّ شدّ في الدار " رواه الترمذي". 

۳- (۳۴) ابن عمر- نید - گوید: پیامبر ول فرمود: خداوند کْْ امتم. یا فرمود: 
لته مخماه که ,ابر صاالت ی ک اه نع تخراهد کرد. 

و دست یاری خدا با جماعت است و هرکس از راه جماعت سرپیچی کند و تک‌روی 
را انتخاب نماید» در حقیقت راه آتش را در پیش گرفته است. (و اگر در این حال جان 
بسپارد و چشم از این جهان فرو بندد. در آتش سوزان دوزخ انداخته خواهد شد). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۴ - [۳۵] وعنه قال: قال رسول اللّه یذ " اتبعوا السواد الاعظم فانه من شدّ شدّ نی 
الشار ۰ رواه این ماجه من خدیث آنس ۳ 

۴- (۳۵) ابن عمر - «نقذ - گوید: پیامبر ت فرمود: از سواد اعظم (جماعت 
مسلمانان) پیروی کنید و از تک‌روی برحذر باشید چرا که هرکس از راه جماعت 
سرپیچی کند و تک‌روی را انتخاب نماید. در حقیقت راه آتش را در پیش گرفته است. 

و را ان ماه از وی شک رابت کرد سک ]: 

شرح: در این حدیث پیامبر 5 بشدت از تفرقه و اختلاف و بدعت‌گذاری و تک‌روی 
در مسائل شرعی والهی» بر حذرداشته و همگان را توصیه نموده تا وحدت و یکپارچگی 
را سر لوحه‌ی عمل خویش قرار دهند و از پراکندگی و خودرآبی بپرهيزند و اخوت و 
برادری و دوستی را نصب‌العین وآویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و از دشمنی‌ها 
وکینه‌توزی‌ها واختلاف‌ها وکشمکش‌ها اجتناب کنند و باید سخت از اختلاف و 
دوگانگی بپرهیزند و از هرچه مایه‌ی آشفتگی و نابسامانی‌جمعی است. دست بردارند و 


۱- ترمذی ح ۲۱۶۷. 
۲- ابن ماجه از حضرت انس روایت کرده است و روایتش این چنین است «اٍن امتي لا تجتمع علي 
ضلالة فٍذا رآیتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم». ح ۳۹۵۰. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ل(+۱ 


مت وا شاه ماود یکره تک نوی بای بایان مواطت پاسیل که دام که 
بهشت منزل گزیند و از آتش دوزخ رهایی یابد بر اوست که جماعت مسلمانان و سواد 
شیطان با تک‌روی و9 خودرآیی و9 اختلاف و9 دوگانگی ات 


در این زمینه. اقبال لاهوری در قالب شعر می‌گوید: 


فرد را ربط جماعت رحمت است 
فرد و قوم آئینه‌ی یکدیگرند 
فرد می‌گیرد ز ملت احترام 
فرد تا اندر جماعت گم شود 
هر که آب از زمزم ملت نخورد 
نیست از روم وعرب پیوند ما 
دل به محبوب حجازی بسته‌ایم 


جوهر او را کمال از ملت است 
رونق هنگامه‌ی احرار باش 
سلک وگوهر کهکشان و اخترند 
ملت از افراد می‌یابد نظام 
قطره‌ی وسعت‌طلب قلزم شود 
شعله‌های نغمه درعودش فسرد 


زین جهت با یکدیگر پیوسته‌ايم 


صد گره بر روی کار او فتاد 


ما پریشان در جهان چون اختریم همدم و بیگانه از یکدیگريم 


رشته‌ی وحدت چو قوم از دست داد 


۵ - [۳۶] وعن آذس قال: قال لي رسول اللّه ة: " يا بني! ٍن قدرت آن تصبح 
وتمسي ولیس نف 3 ۲ قلبك غش لاحد فافعل . ثم قال: " یا بني! وذلكك من سنتي» ومن آحب 
سنتي فقد حبني ومن آحبني کان معي في الجنة " رواه الترمذي". 

۵ (۲۶) انس نی گوید: پیامبر جٌ به من فرمود: فرزندم! اگر می‌توانی و 
قدرت‌داری» روز و شب و تمام اوقات عمرت را به گونه‌ای سپری کن که در دلت؛ 
نسبت به هیچ‌کس از بندگان خداء نیرنگ. بدخواهی.کدورت. کینه. بغض و عداوت و 


۱- ترمذی ح ۲۶۷۸ و قال حسن غریب من هذا الوجه. 


۴۵۴۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


انس > گوید: سپس پیامبر ج در ادامه‌ی سخنانش. خطاب به من فرمود: پسرم! 
(سینه‌ی بی‌کینه و بی‌آلایش داشتن) از سنت‌ها و سبک و منش من است و هرکس 
سنّت مرا احیا کند (و آن را سرلوحه‌ی زندگی فردی و اجتماعی خویش قرار دهد و به 
آن جامه‌ی عمل بپوشاند و آن را در تمام ابعاد و زمینه‌های مختلف زندگی؛ نصب‌العین 
وآویزه‌ی گوش خویش قرار دهد) به طور قطع مرا دوست داشته است (و محبت من در 
رگ و ريشه و در تار و پود وجودش» عجین شده و او را محو خود کرده است) و 
کس ی که مرا دوست بدارد. در بهشت همراه من خواهد بود. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است ]. 

شرح: 

«رفع یک سوء برداشت»: در این حدیث, به صراحت بیان شدکه افراد مطیع و 
فرمانبردار رسول‌خدا 35 و سنت‌های پاک و مطهرش, در بهشت همنشین و همراه 
پیامبر 5 خواهند بود و در حقیقت این یکی از افتخارات بزرگ و از امتیازات سترگ 
کسات ایستا که میم وف مات دا سای ال سفن موادت آفرین رشول خدا ۴ 
باشند. 

تایه تیه که هی زود ی نا مایت که دی مه بای معا و یوم میت 
که آنها در مقام و مرتبه از هر جهت برابر و مساوی باشند و هردو در یک رتبه و درجه 
قرارگیرند. بلکه در عین معاشرت و همراهی و همنشینی با یکدیگر. هرکدام سهم 
تاش( هام و هی اه داش الا رت و سای و ره 

همانطور که فی‌المثل درختان گل‌ها و گیاهان یک باغ در عین اينکه گرد هم 
هستند» و از نور آفتاب و باران بهره می‌برند. بهره‌های آنها مانند ارزش‌های آنها یکسان 
و مساوی و همسنگ و برابر نیست. 

۶ - [۳۷] وعن ی هريرة تفه قال: قال رسول ال مّ: " من تمسك بسنتي عند 
فساد آمتی» فله جر مائة شهید " رواه احد"". 

۶- (۳۷) ابوهریره 4 گوید: پیامبر 5 (پیرامون فضیلت و جایگاه والا و شامخ 


احادیث الضعیفه, آلبانی ۳۲۶. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۴۳۵۵ 


آنرا سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد و پیوسته آن را نصب‌العین و آویزه‌ی گوش 
خویش بگرداند. برایش پاداش و اجر صد شهید وجود دارد. 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است.] 

شرح: در این حدیث. پیامبر گرامی اسلام تّ. اجر و پاداش مسلمان صادق و 
راستین را که به سنّت پیامبر تٌ در دوران فساد امّت و در دوران غربت اسلام و 
مسلمین حقبقی» متمسک باشد به اندازه‌ی اجر و مزد صد شهید قرارداده است. و در 
واقع این پاداش بزرگ به خاطر غربت در میان مردم و تمسک به سنت رسول گرامی 
امد رما طلفت و کیک پذفت‌ ها سا زیت 

واقعیّت امروزی و چند عصر گذشته گواه این است که اسلام و مسلمانان صادق. در 
دیار خود و در میان مردم غریب بوده و می‌باشند تا آنجا که اگر کسی مردم را به اسلام 
واقعی و به سنّت‌های نورانی و تابناک رسول‌خدا . دعوت نموده باشد و یا خود بدان 
عمل نماید. مشکلات فراوانی از قبیل فشار. شکنجه. زندان,ترور ملامت» طعن» و 
اعدام فراروی او قرار خواهد گرفت. 

بنابراین اگر انسان مسلمان و پیرو راستین مکتب محمدی. بخواهد منهج ربّانی و 
سنّت نبوی را در عصر کنونی ماء سرلوحه‌ی کار خود قرار دهد باید خود را برای طعن 
و ملامت جاهلان و کینه‌توزی بدعت‌گرایان و استهزاء و تمسخر نادانان و شکنجه‌ی و 
تبعید و محاصره‌ی اجتماعی دنیاداران و در نتیجه. فشار و زندانی و ترور و قتل و... 
آماده سازد. و چرا اجر و پاداش چنین فردی که در چنین محیط فاسد. که با وجود 
عقاید و باورهای پوچ و باطل و بدعت‌گرای و سنت‌ستیزی درآن باز هم به سنّت 
رسول‌خدا 5 عمل می‌کند و آن را سرلوحه‌ی کار خویش قرار می‌دهد. اجر و پاداش 
وی به مقدار اجر و پاداش صد شهید نباشد؟ 

او با وجود غربت در دین. درعقیده. در اجرای سنّت نبوی. و با وجود غربت در 
سلوک و طریقت و... باز هم به سنّت رسول‌خدا 3# چنگ می‌زند و با چنگ و دندان از 
تفای وه کتان پدفتگ یاه ارسک ست گرا ات وه تاراما 
او یک عالم و خردمند و درکنار دعوتگران به‌سوی خواهشات نفسانی و تمایلات 
حیوانی» او یک دعوتگر به‌سوی فرمان خدا و سنّت رسول‌خداست. و در کنار آنانی که 


نیکی نزد آنان منکر و منکر نیکوست. او یک آمر به معروف و ناهی از منکر است. 


۴۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پس برای چنین فردی اجر و پاداش صد شهید. مبارک و میمون باشد. 

۷ - [۳۸] وعن جابر عن السبي 0 حین آتاه عس فقال: نا نسمع آحادیث من بهود 
تعجبنا؛ آفتری آن نکتب بعضها؟ فقال: " آمتهوکون آنتم کما تهوکت الیهود والتصاری؟! 
لقد جنتکم بها بیضاء نقية» ولو کان موسی حیاً ما وسعه الا اتباعي . رواه مد والبيهقي 
نی کتاب شعب الایمان . 

۷- (۳۸) جابر طلبه گوید: عمر طه نزد رسول‌خدا 3 آمد و گفت: گاهی اوقات 
سخنانی زیبا و دلنشین از بهودیان می‌شنویم که ما را به اعجاب و تحسین وا می‌دارد. 
آیا شما اجازه می‌دهید تا برخی از آنها را به رشته‌ی تحریر در بیاوریم؟ 

پیامبر در پاسخ فرمود: آيا شما در دین‌تان حیرت‌زده و سرگردان و حیران و ویلان 
هستید (تا احکام و مسائل آئین و دین‌تان را از غیر و بیگانه بگیرید) همانگونه که 
پهویان و مسیحیان در دین‌شان حیرت‌زده و سرگردان بودند. (و اوامر و فرامین و 
تعالیم و دستورات و احکام و آموزه‌های مکتبشان را پشت سرافکنند. و تعالیم موسی و 
عیسی ال و فرامین تورات و انجیل را نادیده گرفتند و به دنبال احبار و راهبان و 
پارسایان و دیرنشینان رفتند و آنچه را که آنها خودسرانه. قانون گذاری می‌کردند و 
حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمودند. آنها نیز از ایشان پیروی کردند. و 
سخنانشان را دین دانستند و کورکورانه به دنبالشان روان شدند و آئین راستین موسی 
و عیسی اقلا را پشت سر افکندنده پس شما نیز به آئین و مکتبتان اعتماد داشته 
باشید و به دید شک و تردید به احکام و مسائل آن نگاه نکنید و پیرامون تعالیم و 
آموزه‌هایش, حیرت‌زده و سرگردان مباشید. چرا که به خدا سوگند!) من آثینی روشن و 
واضح و بدور از هرگونه کژی و انحراف و ضعف و نقصی برایتان به ارمغان آورده‌ام (که 
هرکس آن را رها کند و به بیراهه و ضلالت رود و از ادیان و ملل غیر الهی و تحریف‌شده 
متأثر شود و از آنها پیروی و تأسی و اقتدا نماید. هلاک و نابود خواهد شد). و بدانید که 
(ملت‌ها و امت‌های دیگر نیاز مبرم به احکام و تعالیم دین روشن و آئین واضح ما دارند 
چرا که) اگر موسی ال زنده می‌بود. وی را جز پیروی واتباع از آتین و کیش من؛ هیچ 
گنجایش دیگری نبود. 


۱- مسند احمد ۳۸۷/۳ بیهقی ح ۰-۱۷۶ ۰-۱۷۷ ۲۰۰. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۴۳۵۷ 


[اين حدیث را احمد و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده‌اند]. 

شرع کر این خفیت له این موضوع اشا ‏ فته است که ایم ات (اعت من و 
ملت قرآنی) از بقیهی امت‌ها وملت‌ها جدا است» جراکه اقراد این امت از راه راست و 
درست برخوردارند و بهودیان و مسیحیان و دیگر ادیان و ملل راه‌های دیگری دارند. 

در قرآن و در مجموعه‌ی احادیث نبوی» آیات و روایات زیادی در اين زمینه آمده 
انتنت که مجضوعا اون را رشانق کذاین اف اد بقته آست‌ها قها انست:صخضت 
منحصر به فردی دارد و نباید دنباله‌رو(ی) بهودیان و مسیحیان و امت‌های دیگر باشد. 

به این خاطر واژه‌ی «خالفوهم» (باآنها مخالفت کنید) در بسیاری از احادیث تکرار 
شک انش رای ات ستمهعی شاه انیت که استقلال هنت شوتتی | حفظ 
کنند و به جهان و جهانیان خط و مشی دهند و از عادات و سخنان بهودیان و 
مسیحیان متأثر نشوند و از رسوم و تقالید آنها پیروی نکنند و اخلاق و رفتار آنها را 
انتخاب ننمایند و درهر حال هویت و شخصیت اسلامی خود را حفظ کنند. 

دکتر یوسف قرضاوی در این زمینه می‌گوید: 

«باید ما مسلمانان» شخصیت منحصر به فرد خودمان را دارا باشیم» چون امت 
انتلای با شوسظ اس که برای اه ماانموه انسبها شهی انتاص آنت‌ها ] 
قارنمه ها تشریی ات هی کی ,بای انشا فتها بآ کته یریم نم را ]: 
دیگران پیروی کنیم؟ پیامبر اکرم 5 می‌خواهد اين مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به 
شخصیت و استقلال خود افتخارکنيم. پیامبر ٌ نمی‌خواهد که ما پیرو و دنباله‌رو و 
پیرو دیگران باشیم. به هشدار این حدیث که به صورت خبرآمده است توجه کنید: 

«لعتبع سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو دخلوا جُحر ضبّ 
لدخلتموه». «وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش‌های پیشینیان پیروی خواهید کرد. 
ره که اک و دوعس مار هو سوی شاه ال ]رهش 

یعنی اگر داخل سوراخ سوسمار شوند. سوراخ سوسمار یک مد می‌شود به نام «مد 
سوراخ سوسمار» وقتی که موهای پشت سرشان بلند کنند. جوانان ما هم همین کار را 


سیاه در می‌آیند. 


۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

کجاست شخصیت منحصر به فرد ما در برابر این تقلید کورکورانه؟ آیا انسان از دین 
و شخصیت اسلامی خود خارج شود تا از گمراهی دیگران پیروی کند؟ 

وقتی که از پیامبر اکرم 2 پرسیدند که: از روش‌های کدام پیشینیان پیروی 
خواهیم 1 

آیا از بهود و نصاری تقلید خواهیم کرد؟ پیامبر تک فرمود: پس از چه کسی؟ 

آیا جای تأسف نیست که اساتید ما بهود و نصاری شوند؟ ما دستوراتی که در 
«پروتوکلات حکمای صیهون» آمده است. اجرا مي‌کنيم. کاری نداريم که نسبت این 
«پرتوکلات» به حکمای صیهون درست است با نه. ما دانسته يا نه دانسته. خواسته‌های 
آنان را اجرا می‌کنیم و مطیع فرمان آنانیم"". 

پس مسلمانان باید هوشیار و بیدار باشند و شخصیت منحصر به فرد و مستقل خود 
را حفظ و حراست کنند و به آئین خویش بنازند و در راستای اجرای اوامر و فرامین 
مکتب خویش و نشر و پخش آن. از همه چیز بگذرند و به سنّت پیامبرشان و به 
شخصیت و استقلال خود. افتخار کنند و دنباله‌رو و پیرو دیگران و یهودیان و ترسایان 

۸ - [۳۹] وعن أیي سعید الحدري قال: قال رسول الله :"من أأکل طیبا وعمل نی 
سنة» وأمن الناس بوائقه» دخل الينة . فقال رجل: یا رسول الّه! ٍن هذا الیوم لکثیرني 
الداس؟ قال: " وسیکون في قرون بعدي ". رواه الترمذي ". 

۸- (۳۹) ابو سعید خدری :> گوید: پیامبر ج فرمود: هرکس که رزق و روزی 
حلال و پاکیزه خورد و به سنّت (و راه و روش پرشکوه من) جامه‌ی عمل بپوشاند. و 
مردم از شرش در امان باشند, به بهشت خداء خواهد رفت. 

مردی از جای برخاست و گفت: ای رسول‌خدا 2! چنین افرادی با چنین اوصافی 
در امت توء امروز بسیاراند (آيا درآینده نیز: این چنین خواهد بود و مردمان آینده نیز از 
چنین اوصاف و ویژگی‌هایی برخوردارند)؟ 


۱< سنت و بدعت. ترجمه: ابراهیم ساعدی ص ۶۱-۶۰ 


۲- ترمذی ح ۲۵۲۰ و قال حدیث غریب لانعرفه. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۵۹ 


پیامبر جک فرمود: (آری) پس از من نیز در اقوام و ادوار مختلف دیگر» چنین افرادی 
با چنین اوصافی خواهد بود. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۹ - [۴۰] وعن آيي هريرة نت قال: قال رسول اللهتذٌ: " انکم في زمان من ترك 
منکم غش ما آمر به هلك» ثم یأني زمان من عمل منهم بعش ما مر به نجا " رواه 
الترمذي" . 

آزوه یر که گریاهبامی له فرمونه شم ای صیحانه: در دورهای 
و ۱ 
افکند. هلاک خواهد شد. پس از اين زمانی فراخواهد رسید که هرکس در آن زمان به 
یک دهم آنچه را که به آن دستور داده شده. عمل کند و به ده یک آن. جامه‌ی عمل 
بانیم اف خراهه ناف رح کفهر حوان فساه امه اقتظا یمد 
نمی‌رود). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: چون عهد رسالت. عهد نزول وحی. عهد عزّت و اقتدار و بالندگی و تکامل بود 
و صحابه : در رکاب و همراهی و همنشینی پیامبر ی بودند و به طور مستقیم به 
سخنان گهربار رسول‌خدا تیّ, گوش فرا می‌دادند و چشمان‌شان را با دیدن سیمای 
مبارک پیامبر جر خنک می‌کردند و بدون هیچ مانع و حائلی قرآن و احوالی را که 
مربوط به آیات الهی بودند. مشاهده می‌نمودند و از فهم کامل و علم صحیح و عمل 
صالح و ایمان کامل و یقینی درست برخوردار بودند و... به خاطر تمام این عوامل, اگر 
صحابه ع» به یک دهم اوامر و فرامین الهی و یک دهم تعالیم و آموزه‌های نبوی و یک 
تشر هیا ی دی تال هک ی هو را که 
عهد رسالت می‌زیستند و با چشم سر پیامبر 3 و نزول وحی را مشاهده می‌نمودند و 
به خاطر وجود مبارک پیامبر 5 و شنیدن سخنان گهربارشان بدون هیچ واسطه‌ای؛ 
ایمان و یقین‌شان در حذ کمال بود. 


۱- ترمذی ح ۲۲۶۷ و قال غریب لا نعرفه الا من حدیث نعیم بن جاد عن سفیان بن عیینه. 


۳۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اگر فردی به یکی از اوامر و فرامین الهی و نبوی و شرعی عمل کند. به فرموده‌ی 
رسول‌خدا ی نجات خواهد یافت. 


چراکه او با مشکلاتی در اجرای فرامین الهی و نبوی برخودار است که در ذیل به 


برخی از 


2 


آنها اشاره می‌گردد: 

این نوید بزرگ به خاطر غربت چنین فردی در میان مردم و تمسک وی به 
سنّت و اوامر و فرامین خدا و رسول ۶ در میان ظلمت و تاریکی بدعت‌های 
مردمان است. 

برای چنین فردی انجام تمام اوامر و فرامین خدا در دوران فساد امّت» سخت 
است. چراکه اگر خواسته باشد به تمام اوامر و فرامین الهی» جامه‌ی عمل 
بپوشاند و حتی اگر اراده کند به یک دهم آنها عمل نماید. باید خود را برای 
طعن و ملامت جاهلان و کینه‌توزی بدعت گرایان واستهزاء و تمسخر نادانان و 
شکنجه و تبعید و محاصره‌ی دنیاداران و فشار و زندانی و قتل و ترور 
نفس‌پرستان و مادی‌گرایان» آماده سازد و این خود کاری مشکل و دشوار 
است. 

چنین فردی با حال و وضعی باید متمسک به اوامر و دستورات خدا و رسول 
باشد که در آن زمانء باید در کنار ادیان فاسد دیگران و عقاید باطل عده‌ای و 
طریقت و سلوک گمراه و انحرافی برخی و افکار و اندیشه‌های ویرانگر برخی 
دیگر و بدعت‌گرایی و نوآوری‌های بعضی دیگر از مردم. به سنّت و فرمان 
رسول‌خدا 75 چنگ بزند و با چنگ و دندان در چنین محیطی فاسد و ویرانگر 
ازکیان اسلام. قرآن. سنّت و مسلمانان دفاع کند. و اين نیز کاری بس مشکل و 
دشوار است. 

در وقتی که بیشتر مردم از سنت روی‌گردانند و به بدعت و نوآوری متوجه‌اند. 
و بیشترشان منکر توحید خالص‌اند. اگر چنین فردی به سنّت ملتزم و پایبند 
باشد و از بدعت‌ها و نوآوری‌ها دوری گزیند و پای‌بند به توحید خالص باشد و 
فقط از پیامبر 35 در آنجه به‌سوی او ارسال شده است. تبعیّت کند. در حقیقت 
شراره‌ی آتش را به دست گرفته و بیشتر مردم وی را سرزنش می‌کنند و به 
سبب غربت و عدم و سازگاری وی با فرهنگ حاکم بر جامعه. مردم او را اهل 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۴۶۱ 


شذوذ» بدعت و جدا شده از سواداعظم می‌پندارند. در چنین جوّی, اگر این 
فرد به یک دهم اوامر و فرامین الهی و نبوی و شرعی عمل کند. امکان نجاتش 
خواهد بود. 
چرا که وی نه بسان صحابه عّ» عهد رسالت را دریافته و نه با پیامبر 232 ملاقاتی 
داشته و نه از نزدیک با رسول‌خدا جح سخنی زده و نه به طور مستقیم و زنده از 
سخنان ایمان‌افزای پیامبر 56 بهره گرفته. با این وجود. تمام سعی و تلاش خویش را 
به کار می‌گیرد تا در دوران فساد امّت و در زمان غربت اسلام و قرآن. باز هم مطیع و 
فرمانبردار احکام الهی و فرامین و سنت‌های نبوی باشد. 
۰ - [۴۱] وعن آبي آمامة قال: قال رسول اللّه :: " ما ضل قوم بعد هدی کانوا 
علیه الا آوتوا الجدل ". ثم قراً رسول ال اه هذه الایة: ما رن لت( دا ول شم 


۶ 


وم حصمُون4 الزخرف: ۸ .واه آحمد والترمذي وابن ۳ 
2-۸۰ (۴۱) ابوآمامه تقّء گوید: پیامبر ی فرمود: هیچ جامعه و مردمی پس از 
ستیزه‌جوبی و حق ناپذیری خوگرفت. 
سپس پیامبر لا این آیه‌ی کریمه را تلاوت فرمود: 
مرو و ۳ رخ وو موه 
ما صَرَبُوة لك الا جَدلا بل هم قوْم حصمُونَ 4 [الزخرف: ۵۸]. 
«آنان این مثال را چز از روی جدال بیان نمی‌دارند... بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و 
پرخاشگرند (و برای مبارزه با تو و جلوگیری از حق. به استدلال باطل متوسل 
می‌شوند). 
(مشرکان مکه گفتند: آیا به نظر شما معبودهای ما بهتراند یا عیسی؟ به عقیده شما 


ام هم 


طصُم ومَا تَعبَدُون من دون له جَهنم 6 [الأنبیاء: ۸ «عیسی ام به دوزخ 
می‌رود» پس بگذار ما و معبودهایمان که از ر بدترند به دوزخ برویم). آنان اين امثال را 
جز از روی جدال. بیان نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگراند و برای 
مبارزه با تو و جلوگیری از حق, به استدلال باطل متوسل می‌شوند». 

[اين حدیث را احمد. ترمذی و این ماجه روایت کرده‌اند]. 


۱- مسند احمد ۲۵۲/۵ ترمذی ح ۳۲۵۲ و قال حسن صحیح ابن ماجه ح ۴۸. 


ٍِ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

شرح: در این حدیث به این نکته مهم اشاره رفته که سرجشمه‌ی تمام اختلافات و 
مجادله‌های باطل و کینه‌توزی‌های پرخاشگرانه. انگیزهایی جز طغیان» ظلم. حسد. 
وعداوت و دشمنی و اعمال‌نظرهای شخصی و تنگ‌نظری‌ها و کشمکش‌های پوچ و 
بی‌معنا ندارد. 

بهودیان و مسیحیان در احکام الهی به اختلاف و نزاع پرداختند و در اين راستاء 
خون‌های زیادی ریختند و مسیحیان نیز در امر توحید و آلوده‌ساختن آن به شرک و 
تثلیت. راه اختلاف پوییدند و تخم اختلاف پاشیدند و چون منافع خود را در خطر 
می‌دیدند از روی جدال وکشمکش به ناحق و طغیان و ظلم و حسد. همه را نادیده 
گرفتند. 

جالب اینجاست که سرچشمه‌ی اختلاف‌ها و کشمکش‌های مذهبی آنها معمولاً از 
جهل و بی‌خبری نبود» بلکه بیشتر به خاطر بغی» ظلم. انحراف از حق, اعمال نظرهای 
شخصی. جدال و خصومت و ستیزه‌جویی و حق‌ناپذیری است. 

اگرآنها و یا هرکس دیگر, تعصب, کینه‌توزی» تنگ‌نظری‌ها. منافع شخصی, اغراض 
فردی. امراض درونی و تجاوز از حدود و حقوق خود را کنار بگذارند و با واقع‌بینی و 
روح عدالت‌خواهی, احکام خدا را بررسی کنند. جاده‌ی حق بسیار روشن خواهد بود و 
اختلافات و کشمکش‌ها و ستیزه‌جویی‌ها و حق‌ناپذیری‌ها به سرعت حل می‌شود. 

۱ - [۴۲] وعن آذس بن مالك آن رسول اللّه ی کان یقول: "لا تشددوا علی آنفسکم 
فیشدد اللّه علیکم فان قوماً شددوا عل آنفسهم. فشدد اللّه عليهم فتلك بقایاهم فِ 
الصوامع والدیار ورب آدغوها ما کتبکها عَلیَهم 4 الحدید: ۲۷). رواه آبوداود *. 

۸۱ (۴۲) انس ابن مالک نی گوید: پیامبر 7 پیوسته می‌فرمود: (چون مبنای 
شریعت اسلامی برآسان‌گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است. از این‌رو شما نیز) 
برخود سخت نگیرید. چراکه اگر شما برخود سخت گرفتید. خداوندع# هم بر شما 

اقوامی پیش از شما بودند که بر خویشتن سخت گرفتند (وبه جانب تیسیر و 
تخفیف و آسان‌گیری و رفع عسر و حرج. اعتنایی نورزیدند. بنابراین) خداوند کْ نیزه 
بر آنان سخت گرفت وآنان را در عسر و حرج و سختی و مشقت انداخت. 


2 ابوداود ک‌ ۳۹۰ 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۶۲ 


و این بقایا و آثار برجای مانده‌ی آنها در صومعه‌ها و دیرها است (حال به آنها بنگرید 
و ببینید که چه بر سرشان به خاطر سخت‌گیری و تشدّد و بدعت و نوآوری در دین 
مه استا: 
سپس پیامبر و اين آیه را تلاوت فرمود: 
«رَرَهْبَنية آبتدغوها ما کتبتها عَلَیهم ً بیع ء رضوّن لت [الحدید: ۲۷. 
«پیروان عیسی ا2# رهبانیّت سختی را از پیش خود پدید آوردند که ما آنها را بر آنان 
واجب نکرده بودیم و لیکن خودشان بر خود سخت گرفتند و آن را برای بدست آوردن 
خوشنودی خدا پدید آورده بودند و بر خویشتن نذر واجب نموده بودند». 
[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 
شرح: در این حدیث به اين نکته اشاره رفته است که: مبنای شریعت برآسان گیری 
و رفع عسر و حرج و تشدید و سختگیری از بندگان است. و برای مسلمانان نیز مناسب 
است که پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط. آن هم بر مبنای 
اصول و موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند. 
خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است. به عنوان مثال. در 
سوره مائده. درپایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید: 
ما رید له یجعل لیم من حرج ون برید لیظهرکم وم نفمتاء 
علَیُم منم تَشکروق4 (الماندة: ۶ 
«خدا نمی‌خواهد بر شما سخت بگیرد. لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر 
شما تمام گرداند. باشد که سپاس او بدارید». 
و در سوره‌ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار 
و مسافر می‌فرماید: 
#یْرید له بکم لیر ولا رید کم لس البقرة: ۱۸۵. 
«خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد» 
و در پايا ن آیات محرّمات ازدواج» و بیان رخصت‌های خداوند درآن از قبیل: جواز 
نکاح کنیزان مومن برای کسانی که از ازدواج زنان آزاد. ناتوان هستند می‌فرماید: 
#یرید له آن یف عنم حلقَ الانسن صَعیفا (الساء: ۲۸ 
«خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می‌داند انسان ناتوان آفریده شده است». 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید: 
هو أجْتَبَکم ومَا جَعلْ عَلیَکُم ق‌ لین من 4 [الحج: ۷۸]. 
«خداست که شما ۳ مداجن خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است» . 

پیامبر39) نیز می‌فرماید: 

«یشروا ولاتعسَروا وبشروا ولا تنفروا".«آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید 
و متنفر نگردانید». 

و نیز می‌فرماید: 

(اتما بُعنتم میسرین ولم تبعثوا معسرین». «شما برای آسان گیری مبعوث شده‌اید نه 
فرا تتخت گیر 6 

در این حدیث نیز پیامبر 235 به راهب‌ها و راهبه‌های مسیحی اشاره کرده که آنها 
نه‌تنها آئین توحیدی مسیح را رعایت نکردند و آن را با انواع شرک و چندگانه‌پرستی 
آلودند. بلکه دست به تشریع و قانون گذاری و بدعت و(رهبانیت). تحریم ازدواج برای 
مردان و زنان تارک دنیا و انزوای اجتماعی و پشت پا زدن به وظائف انسان در اجتماع 
را ابداع نمودند وکاری را بر خود نذر و واجب کردند که خداوندعل آنها را بر ایشان 
فرض و واجب نکرده بود. اما آنها از تخفیف و تیسیر و آسان‌گیری الهی بهره نبردند و 
دست به نوآوری زدند و صومعه‌های و و ذیرهایی دورافتاده برای عبادت و زندگی در 
محیطی دور از اجتماع بشری را برای خویش برگزیدند و به تمام وظائف انسان در 

از اين رو پیامبر 2325 از پیروانش می‌خواهد که بسان آنها برخود سخت نگیرند و به 
دنبال بدعت و نوآوری در دین که رهاورد و ارمغانش جز سختی و مشقت. نیست 
نرو ند» چرا که این و اصول ثابت شده شریعت مقدس اسلام ات "که بدعت» دین ۳ 
سخت می‌کند و آن را با طبیعت سهل و آسانش بیگانه می‌سازد. 

اسلام بشدت مخالف بدعت و نوآوری در دین است تا مردم از پیش خود چیزهایی 
را به دين نیافزایند تا باعث سختی و مشقت در دین شود و روح شریعت که بر مبنای 
شا رشن رقم یی مرج اریشه ات لام وهای انا فان که که 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۴۶۵ 


نورزند وآنها را ناقص وکم پندارند و چندین برابر آنچه خدا نازل کرده است به دین 
بچسبانند» دست آخر نتیجه‌اش این می‌شود که تکالیف و وظایف دینی بر مردم سنگین 
می‌شود و دین‌زده می‌گردند و بسان راهب‌ها و راهبه‌های مسیحی به انحراف و الحاد و 
نا هنجاری‌ها و ناملایمات دینی و اجتماعی گرفتار می‌آیند. 

۲ - [۴۳] وعن آيي هريرة له قال: قال رسول الله م3: " نزل القرآن عل خمسة 
آوجه: حلال» وحرام» ومحکم ومتشابه» وآمثال. فأحلوا احلال» وحرموا امحرام» واعملوا 
بالحکم وآمنوا بالتشابه» واعتبروا بالاأمثال ". هذا لفظ الصابیح. وروی البيهقي فی 
شعب الایمان ولفظه: " فاعملوا باحلال واجتنبوا احرام» واتبعوا الحکم . 

۲۳- (۴۲) ابو هریره :> گوید: پیامبر 2 فرمود: قرآن کریم (بطور اجمال) بر پنج 
نوع. فرو فرستاده شده است: حلال» حرام. محکم. متشابه. ضرب المثل و قصص و 
1 

(و مسئولیت شماء در قبال این پنج وجه این است که) حلال آن‌را حلال و حرام 
آن‌را حرام بدارید و محکم آن را اصل و اساس تفکر و رفتار خویش بگیرید و به 
متشابهات آن ایمان داشته باشید (و دانش واقعی و حقیقی آنرا به خدا بسپارید) و به 
ضرب‌المثل‌ها و قصص و مواعظ آن درس عبرت و پند واندرز بگیرید. 

[این حدیث. با همین الفاظ در مصابیح روایت شده و بیهقی در «شعب الایمان» با 
نن اتقاش روا رفه نبت پستاین اما دیشان ا فان اختیانت 
ورزید و از محکمات آن پیروی کنید و آنها را اصل و اساس تفکر رفتار گفتار پندار 
وکردار خویش قرار دهید. 

۳ - [۴۴] وعن ابن عباس قال: قال رسول الله کة: " الأْمر ثلائة: آمر بّن رشده 
فاتبعه وأمر بّن غیه فاجتنبه» وآمر اختلف فیه فکله یی له عزوجل . رواه آحمد"". 

۳ (۴۴) ابن عباس - یط - گوید: پیامبر 5 فرموده: احکام و مسایل شرع بر 


سه نوعند: 


۱- مصابیح السنة 2۱۶۴/۱ ۱۴۴. 


۲- این حدیث در مسند احمد نیست. بلکه طبرانی آن را با اندکی تغییر در «الکبیر» نقل نموده 


۳۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۱- حکمی که هدایت و درستی و راستی و کمالش, هویدا و مشخص است. پس 
وظیفه‌ی تو در قبال چنین حکمی این است که آن را سرلوحه‌ی کار خویش 
قرار دهی و از آن پیروی نمائی. 

۲- حکمی که ضلالت وگمراهی و نادرستی و انحرافش مشخص است. پس از 
چنین چیزی بشدت اجتناب ورز و به عوامل قرب و مقدمات آن نیز نزدیک 

۳- و احکامی که مشکل و قابل تأویل بوده و معانی و مفاهیم کاملاً واضح و 
روشنی ندارند و از معانی گوناگون و متعارضی برخوردارند. (و چون محتمل 
مفاهیم و اوجه زیادی هستند قاطعانه نمی‌توان آنها را تفسیر و تبیین کرد) 
پس باید علم و دانش حقیقی آنها را به خدا بسپاریم و به او تعالی حواله کنیم 
(چرا که تًویل و تفسیر و تبیین و تشریح درست آن را جز خدا کسی نمی‌داند. 
و مراد از قسم سوم همان احکام مشتبه وآیات متشابه قرآنی است). 


فصل سوم 


۴ - [۴۵] عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ة: " ٍن الشیطان ذثب الاذسان 
کذئب الغنم» یأخذ الشاذة والقاصية والناحية» وایاکم والشعاب» وعلیکم بالیماعة 
والعامة ". رواه هد( . 

۴- (۴۵) معاذ ابن جبل تفه گوید: پیامبر 3 فرمود: بی‌تردید شیطان بسان 
کرک ایغ کسی امامت که یا ای را که سل کفشفان از کل ها 
شده‌اند و دور افتاده‌اند را به گمراهی می‌افکند و آنان را می‌درد. 

و بر شما باد که بشدت از تفرقه و اختلاف و تکروی و خودرآیی بپرهيزید. و بر شما 
بان که مامت مسلمانان را مکی کتریه وآو ره خماعش ری تیم سا که گر 
از جماعت مسلمانان دور افتادید. توسط شیطان درکمین نشسته‌ی جن و انس در 
پرتگاه هلاکت سقوط خواهید کرد). 

[اين حدیث را احمد روایت کرده است]. 

۵ - [۴۶] وعن ی ذر قال: قال رسول الّه ی " من فارق امجماعة شبراً فقد خلع 
رقة الاسلام من عنقه ". رواه آحد وآبو داود ". 

۵- (۴۶) ابوذر ید گوید: پیامبر قلِةٍ فرموده: کسی که به اندازه‌ی یک وجب 
ازجماعت مترقی و آزادمنش و عدالت‌خواه مسلمانان راستین. جداتی گزیند و راه 
جداتی و بیگانگی و تکروی و خودرآیی و تفرقه و اختلاف را در پیش گیرد. بدرستی که 
رشته‌ی اسلام از گردن او برگرفتة و کشنیده شده است: 

[اين حدیث را احمد و ابو داود روایت کرده‌اند]. 

شرح: دردو حدیث فوق پیامبر ی با تأکیدهای زیاد. بر روی برپایی اتحاد و 
همیستگی و دوری از تفرقه و کینه‌توزی تأکید می‌کند و به شدت تفرقه‌افکنان, 
بدعت گرایان» فتنه‌جویان و آنانی که راه اختلاف و مجادله وتک‌روی و خودرایی را در 


۱- مسند احمد ۴۳/۵ ۲. 


۳ ابوداود ت ۸ مسند احمد ۸۰۰/۵ 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیش گرفته‌اند را می‌کوبد و آنها را مورد ملامت و سرزنش و طعن و تهدید قرار 
می‌دهد. 

براستی چرا پیامبر جْ تا این‌پایه. به روی برپایی اتحاد و همبستگی تأکید می‌کند 
واین‌گونه از تفرقه و کینه‌توزی اظهار تنفر و بیزاری نموده است؟ 

واقعیت اینست که اتحاد و همبستگی و همفکری و هم‌رایی و چنگ‌زدن به جماعت 
مسلمانان وتمسک به سنت‌های پیامبر ح و دوری از بدعت‌ها و نوآوری‌هاء به خوبی 
قادر است. مان هلاکت و فناء مردمان گردد. چون هميشه احتمال می‌رود که افرادی 
و 5 
مورد حمله و یورش قرار بگیرند و در پرتگاه هلاکت سقوط کنند و دين و دنیاشان تباه 
و بر باد گردد. 

ها هن فان سم افیا اما بان ترافع یی نت ها 
تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین پیامبر ج را سر لوحه‌ی زندگی خویش قرار دهند. چون 
گوسفندی که در میانه گله‌ای قرار گیرد و بدین وسیله از حمله‌ی گرگ‌ها در امان 
بماند. در حمایت آنها قرار می‌گیرند و از گزند توطئه‌های اشرار و طعن و ملامت 
جاهلان و کینه‌توزی بدعت‌گرایان و استهزاء و تمسخر نادانان و شکنجه و تبعید و 
محاصره‌ی دنیاداران و فشار و زندانی و ترور و قتل نفس‌پرستان و مادی‌گرایان و 
بداندیشان. به دور خواهد ماند. 

که یقت یت الا دهد ات کی که اتدانمی یک وشت : 
جماعت مسلمانان جدائتی گزیند. رشته‌ی اسلام از گردن او برگرفته شده است.» از باب 
تهدید و تشدید و تغلیظ و سختگیری است. یعنی چنین فردی از ایمان کامل و دین 
حقیقی برخوردار نیست. و مقصود نفی اصل ایمان نیست. بلکه منظور کمال مراتب 
ایمان و اسلام است. یعنی نمی‌توان موّمنی را با مراتب عالی ایمان یافت که به اختلاف 
و تفرقه» دامن زند و به تک‌روی و خودرآیی بپردازد. 

ولی اگر در عقاید بنیادین و محوری و کلیدی اسلام. به بدعت و نوآوری دست یازد 
و جدا از مکتب اهل‌سنت و جماعت. عقیده‌ای را مبتنی بر خواهشات نفسانی و 
تمایلات ناروای حیوانی خویش, پایه‌ریزی کرد. و با این عقیده‌اش به شالوده‌ی اسلام 
بخواهد. ضربه‌ای وارد کند. به راستی چنین فردی از داثره‌ی اسلام خارج و رشته‌ی 
اسلام ازگردن او به طور حقیقی برگرفته خواهد شد. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳ 


۶ - [۴۷] وعن مالك بن نس مرسلا قال: قال رسول ال تّ: " ترکت فیکم 
آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتاب اللّه وسنة رسوله ". رواه في الوطاً ۳. 

۶ (۴۷) آمام ضالک» به طور مرسل او رسول خدا 24 جنین روایت مب کند که 
فرمود: «دو چیز گرانبها در میان شما نهاده‌ام و از خویش به جای گذاشتم که با وجود 
آن‌هاء هرگز به بیراهه نخواهید رفت و تا وقتی که آنها را دستاویز خویش قرار دهید. 
هرگز گمراه 9 فلاکت زده نخواهید شد» 9 ان دو: کتاب پرشکوه خدا 9 تنس و منشر 
پیامبر خداست». 

[این حدیث را مالک در موطاً روایت کرده است]. 

شرح: «حدیث مُرسل»: حدیثی است که سقوط راوی در بین تابعی و پیامبر ‏ 
صورت گیرد. مثلادر این حدیث. امام مالک می‌گوید: «قال النبی ...»و حدیث فوق 

۷ - [۴۸] وعن غضیف بن احارث الغمالي قال: قال رسول اللّه ت: "ما حدث قوم 
بدعة الا رفع مثلها من السنة؛ فتمسك بسنة خير من احداث بدعة " رواه مد ". 

۷- (۴۸) عُضیف بن حارث ثمالی 3 گوید: پیامبر ی فرمود: هیچ ملّنیء نوآوری 
و بدعتی را در دین خود ایجاد نکردند. مگر اينکه در مقابل» سنتی همانند آن. از آنان 
گرفته شد. پس حال که چنین است؛ تمسک جستن به سنت و منش پیامبر 245 بهتر و 
برتر از ایجاد بدعت و نوآوری در دین می‌باشد. 

۸ - [۴۹] وعن حسان قال: "ما ابتدع قوم بدعة في دینهم الا نزع اللّه من سنتهم 
مثلهاه ثم لا یعیدها ٍلیهم ای یوم القيامة. " رواه الدارمي". 

۸- (۴۹) حسان بن ثابت 4 گوید: هر ملتی که بدعتی را در دین خود ایجاد 


کرد. خداوند کن نیز در مقابل. نکن همانند 1 را از آنان هی کرک و آن‌ها را در 


۱- موطا مالک ح ۲ «کتاب القدر». 
۲- مسند احمد ۰۱۰۵/۴ 


۳ دارمی 3 4۸ 


"۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
ظلمت و تاریکی‌های بدعت رها می‌سازد و دوباره آن سئت را تا روز قیامت. به‌سوی آن 
بدعت گرایان, باز نخواهد گرداند. 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

شرح: این دو حدیث به یکی ازاصول و قواعد بزرگ دینی و الهی اشاره دارند و آن 
اینکه, بدعت و نوآوری در دین. سنت‌ها را از بین می‌برد و در هر جا که بدعت باشد. 
سنّتی در آنجا ضایع خواهد شد. به همین جهت در اين دو حدیث. به این اصل کلّی. 
اشاره شده و چنین بیان شده که هیچ قومی. بدعتی را به وجود نمی‌آورند» مگر آنکه 
سنتی مثل آن را از بین می‌برند. و در جهانی که ما زندگی می‌کنیم این یک قانون و 
تک قاغزه مامتان امسر کی نهر ها سراف اشودکی ات س ‏ هست 3 
در یک زمینه. اسراف و تبذیر شد. در زمینه‌ی دیگر. حتماً شاهد کمبود بیش از حتّ» 
خواهی شد. و وقتی بدعت گرایان نیرو و توانشان را در ایجاد بدعت و عمل بدان صرف 
کنند. دیگر چندان توان و قدر ت و انگیزه و علاقه‌ای برای عمل به سنّت باقی 
نمی‌ماند. به همین جهت. بدعتی‌ها در انجام بدعت‌ها سریع و پرنشاط هستند ولی در 
انجام سنت‌ها. سست و درمانده‌اند. 

به همین خاظر است که شریعت مقدس اسلام با بدعت و بدعت‌سازان به شدت 
مخالف است و با تندی و خشونت با بدعت‌گرایان برخورد می‌کند و عملشان را مستحق 
ضلالت و گمراهی و در نتیجه؛ لایق آتش سوزان دوزخ می‌داند. 

و در حقیقت سر مخالفت با بدعت و بدعت‌گرایان غالبا در همین نکته نهفته است. 
به خاطر جلوگیری از اطاله‌ی کلام در اینجا سخن ابن مسعود 3 را ذکر می‌کنيم و با 
کلام وی بحث خویش را پایان می‌دهیم. وی می‌گوید: 

(میانه‌روی در شتت: بهتر از زیادهروی در بذعت است». 

ودرحقیقت این قول ابن مسعود نی برگرفته شده از اين قول پیامبر ی که فرمود: 


(فتمسك ستةه خی من احداث بدعة». «تمسک جستن به سنّت و منش یی 
بهتر و برتر از ایجاد بدعت و نوآوری در دین است» 
۹ - [۵۰] وعن ابراهیم بن ميسرة قال: قال رسول ادله : "من وقر صاحب بدعتةه 


فقد آعان عل هدم الاسلام ". رواه البيهقي في شعب الایمان مرسلا. 


۱- بیهقی «شعب الایمان» ح ۹1۴۶۴. 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۴۷۱ 


۹- (۵۰) ابراهیم بن میسره نله گوید: پیامبر 5 فرمود: کسی که بدعت‌سازی را 
احترام و بزرگ دارد. در حقیقت بر ویرانی اسلام و سئت کمک کرده است. 
[اين حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» به طور مرسل روایت کرده است]. 
شرح: 91 کسی که بدعت‌سازی ۳ احترام کند. بر ویرانی اسلام 9 سستت: کتک 
کرده است. چرا که او با احترام و بزرگداشت بدعتگرا. به سنت‌گرایان و سنت. توهین 
می‌کند و بازار بدعت‌سازی و بدعت‌سازان را گرم و پر رونق نگاه می‌دارد و آب در 
دوری جوئیم و کار آنان را مورد نکوهش قرار دهیم و خود را با تأیید آنها و همراهی و 
همنشینی با آنها و با احترام و بزرگداشتشان در زمره‌ی آنان قرار ندهیم. و ما مکلف و 
موظفیم. برای دفاع از کیان اسلام و سنّت با بدعت‌گذاران به دشمنی بپردازيم و آنان 
را رسوا کنیم و به سرکوبی آنان بپردازیم و آنان را همانند کردارشان. مردود اعلام 
نمائیم و شهادتشان را در دنیا نپذيريم و با اسلحه‌ی ایمان و سنت‌های تابناک و 
تعالی‌بخش و سعا دت‌آفرین رسول‌خدا 35 از هر طرف بر آنها یورش آوریم و آنها را آماج 
حملات ویرانگر و رسواگر خویش قرار دهیم. چراکه خداوند کّْكْ می‌فرماید: 
ان آلذین فرفو ديلهم وکاثوا یا لست منم نی قیء اما آمرهم ی آلّه کم 
یبحم بما ما 488 [الانعام: ۱۵۹]. 
«بی‌ گمان کسانی که 9 خود ۳ پراکنده می‌دارند و دسته دسته و گروه گروه 
می‌شوند تو اصلا از آنان نیستی و مسئول رستگاری یا زشتکاری ایشان نمی‌باشی و راه 
و از واه نان وا اش هس وا هان اشفا ات ها ابقارش را انعلاس کفت ی 
خبر می‌سازد». 
۰ - [۵۱] وعن ابن عباس قال: من تعلم کتاب الّه ثم ابتع ما فیه؛ هداه له من 
الضلالة فِ الدنیا؛ ووقاه یوم القيامة سوء ایلیا تا 
وفي روایة» قال: من اقتدی بکتاب اللّه لا یضل في الدنیا ولا یشقی في الاخرةء ثم تلا 


2 
ام مر ام 


هذه الایة: #فْمن كت هدّای فلا ۳ وشن 6 (طه: ۱۲۳]. رواه رزین(. 


۱- رواه رزین- 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۰- (۵۱) ابن عباس - علنتید - گوید: هرکس از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد 
و عمل, قرآن را بیاموزد و به آنچه در آن از اوامر و فرامین و تعالیم و دستورات و ِ 
و آموزه‌های تابناک و تعالی‌بخش است. پیروی کند و آنها را سر لوحه‌ی زندگی و کا 
خو یش قرار دهد خداوند طْْ در دنیا او را از ضلالت و گمراهی به هدایت و کمال 
رهنمون می‌سازد و در آخرت نیز. وی را از حساب و کتاب بد و خطرناک قیامت. 
محفوظ و مصون می‌دارد. 

و نیز فرمود: هرکس قرآن را (در تمام ابعاد و زوایای مختلف زندگی: عبادات و 
معاملات. فردی و اجتماعی مادی و معنوی دنیوی و اخروی. سیاسی و نظامی. 
فاگ واقضاای رای هه اعفااشی ماعاقی توا مدای 
خویش قرار دهد و در هر زمینه به اوامر و فرامین آن اقتدا و تأسی ورزد نه در دنیا 
گمراه و سرگشته می‌شود و نه در آخرت با درآمدن در دوزخ. بدبخت و نگون‌سا 
می گردد. 

آن‌گاه ابن عباس - فش - این آیه را تلاوت فرمود: 

من اب شدای فلا یَضلْ ولا جَشقق4 اطه: ۱۲۳ 
«هر که از هدایت و رهنمود (یعنی قرآن) پیروی می‌کند گمراه و بدبخت نخواهد 


شد) . 

[اين حدیث را «رزین»‌روایت کرده است]. 

۱ - [۵۲] وعن ابن مسعود آن رسول اللّه م قال: " ضرب اللّه مثلاً صراطاً 
مستقیما وعن جنبتي الصراط سوران» فیهما آبواب مفتحة» وعل الا بواب ستور مرخاةه 
وعند رس الصراط داع یقول: استقیموا عل الصراط ولا تعوجواء وفوق ذلك داع یدعو 
کلما هم عبد آن یفتح شیتاً من تلك الأبواب قال: ویك! لا تفتحه» فانك ٍن تفتحه 
تلجه ". ثم فسره فأخبر: " آن الصراط هو الاسلام» ون ال بواب الفتحة محارم اللّه» وآن 
الستور الرخاة حدود الّهه وآن الداعي علی رأس الصراط هو القرآن» ون الداعي من فوقه 
واعظ اللّه نی قلب کل مومن " رواه رزین ورواه جر( 


۱< مسند احمد ۰۱۸۲/۴ 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۷۳ 


۱- (۵۲) ابن مسعود 4 گوید:پیامبر 235 (دودلی و تزلزل قلب‌ها را در دوری 
گزیدن از گناه و مرزشکنی و قرارگرفتن انسان, میان ندای فطرت و وجدان از یک سو 
و هوای دل و شیطان از سوی دیگر را در قالب مثالی زیبا و دلنشین این‌سان به تصویر 
می‌کشد و) می‌فرماید: 

خداوند طْنْ مثالی این گونه می‌زند: شاهراهی است راست و درست که بر دو سوی 
آن دو قلعه است که درهای آن باز و گشوده می‌باشد و بر آن دروازها. پرده‌هایی 
فروافتاده است و در ۳9 ن شاهراه راست و درست. دعوتگر و فراخوانی است که 
می‌گوید: هان ای مردم! همگی به اين راه راست و درست درآئید و به بیراهه نروید. 

از فراز آن راه نیز دعوتگر و فراخوانی با صدای رسا و بلند مردم را فرا می‌خواند و 
هنگامی که کسی بر آن می‌شود که دری از آن درها را بگشاید» آن دعوتگر می‌گوید: 
وای بر تو, چه می‌کنی؟ مبادا آن در را بگشایی. چرا که اگر در راه گشودی وسوسه و 
تحریک می‌شوی و در آن وارد خو اهی شد. 

ابن مسعود ضِء گوید: آن گاه پیامبر کل این تمنیل را این گونه تفسیر کرد و فرمود: 

هنشت و نان همه هرا ات هش ی لاه فان 
درهای گشوده. محرمات خدایند. وآن پرده‌های فروافتاده بر آن درهاء حدود و مرزهای 
مقررات و قوانین خداست (و هیچ کسی از مرزی از مرزهای مقررات خدا نخواهد 
گذشت و به حرام و گناه نخواهد افتاد» جزآنکه, آن پرده را کنار زند). 

وآن دعوتگر و فراخوانی که بر سر راه است و مردم را فرا می‌خواند. کتاب پرشکوه 
خداء قرآن است. و آن دعوتگر و فرا خوانی که بر فراز راه و بالاتر از آن» مردم را فرا 
تانق کون ادا مان نعهان اغلاقم است. که کر .دز تشر اسان 
درست‌اندیش و حق‌طلبی هست و سوسو می‌کند و وی را از گناه و معصیت باز 
می‌دارد. 

[اين حدیث را رزین و احمد روایت کرده‌اند]. 

۲ - [۵۳] والبيهقي في شعب الایمان عن السواس بن سمعان وکذا الترمذي عنه 


الا آنه در و ۱ 


"۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۲- (۵۲) این حدیث را بیهقی نیز در «شعب للایمان» از نواس بن سمعان 
روایت کرده و ترمذی نیز در سنن خود. آن را از همین راوی. اما مختصرتر از روایت 
بیهقی و دیگران, روایت نموده است. 

۳ - [۵۴] وعن ابن مسعود قال: من کان مستتاً فلیستن بمن قد مات فان الحي لا 
تومن علیه الفتنة. آولعك آصحاب مد تا کانوا آفضل هده الامة» آبزها قلوبا؛ وأعمقها 
علما؛ وأقلها تلف اختارهم اللّه لصحبة نبیه ولاقامة دینه» فاعرفوا طم فضلهم» 
واتبعوهم عل آثارهم» وتمسکوا بما استطعتم من آخلاقهم وسیرهم» فانهم کانوا عل احدی 
الستقیم. رواه رزین . 

۲۳- (۵۴) ابن مسعود عْ» گوید: هرکس از شما می‌خواهد به کسی اقتدا و تأسی 
بورزد و او را الگو و پیشوای خویش در امور زندگی و کارهای روزمره خود قرار دهد. 
باید به آنکه مرده است. تأسی جوید. (و از پیشینیان و گذشتگان یعنی یاران جان‌نثار 
پیامبر 3 پیروی نماید). چرا که در هر صورت زنده از وقوع در فتنه‌ها ايمن نیست. 

وآن گروه که لایق و سزاوار تأسی و اقتدا هستند. اصحاب و یاران محمد یآن 
گزیدگان وخاصگان و آن ابرمردان عرصه‌ی فضل و کرامت می‌باشند. 

براستی آنان در میان امت محمدی یی دارای پاک‌ترین و بی‌آلایش‌ترین و 
خالص‌ترین قلب. و عمیق‌ترین و ژرف‌ترین علم و دانش و کمترین تکلف و تصنع. 
بودند. 

ایشان مردمانی بودند که از طرف خداوند کّكْ برای مصاحبت و همراهی و 
همنشینی رسول‌خدا وق و قائم نگاه‌داشتن دین مبینش. انتخاب وگزینش شده بودند 
(و در حقیقت فلسفه و حکمت گزینش آنها به عنوان برترین و بهترین افراد این امت 
در همین عوامل نهفته است). 

حال که نسبت به مقام و جایگاه والا و شامخ آنهاء اطلاع حاصل کردید» پس نسبت 
به آنها قدرشناس باشید و چنان که باید عظمت و منزلت آنها را بشناسید و به گونه‌ی 
لازم به قدر و شأن آنها پی ببرید (و نسبت به آنهاء گستاخی و توهین و اسائه‌ی ادب 
نکنید). و قدم بر نقش قدم‌هایشان بگذارید و از همان سبک و منشی که آنها برگزیدند 


۱- رواه رزین- 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۷۵ 


شما نیز همان را گزینش کنید. و پیروی از گفتار و کردار آنها را پیوسته نصب‌العین و 
آویزه‌ی گوش خویش قرار دهید و در حد توان و قدرت‌تان» از خلق و خوی و صفات 
وعاداتشان تقلید کنید و متمسک شوید و اخلاق و عادات‌تان را با اخلاق و سنن و 
سبک و روش آنها همانند سازید. زیرا که آنان بر شاهراه راست و درست هدایت و خط 
مستقیم امر الهی و سئت نبوی بودند. 
[اين حدیث را زرین روایت کرده است]. 
شرح: این حدیث بیانگر حجیت سّت صحابه : است و این مطلب را متبادر به 
ذهن می‌سازد که از دوره‌های اولیه‌ی اسلام تا عصر کنونی ماء پیروی از سبک و روش 
و طریقه و منش صحابه و اتباع از اوامر و فرامین و دستورات و تعالیم و توصیه‌ها و 
سفارش‌های آنها یکی از مهمترین و بهترین و کاملترین راه‌های دستیابی به هدایت و 
کمال و تعلیمات و آموزه‌های تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین الهی و نبوی به شمار می‌رود. 
چرا که خداوند کََّّ» ایمان. عملکرد و اقوال. و کرده‌ها و رهنمودها و توصیه‌ها و 
قرش انشا هس ای یناساس نها هاش ها کرادم ات 
و 
قِن عاعثوا یف ما عامنثم هه فد آفتتوا ان توا ما هم نی عقای4٩‏ 
البقرة: ۱۳۷]. 
«اگر آنان ایمان بیاورند همچنان که شما (صحابه ن) ایمان آورده‌اید و بدان چیزهایی 
و 
رهنمون گشته‌اند و اگر پشت کنند پس راه اختلاف و دشمنانگی را با شما در پیش 
گرفته‌اند». 
پس ما نیز در قرن بیست و یکم و در هزاره‌ی سوم و در عصر ارتباطات و فناوری و 
صنعت و تکنولوژی و عصر اتم و کامپیوتر, اگر می‌خواهيم به سعادت و خوشبختی و 
بالندگی و افتخار و اقتدار و عرّت در عرصه‌های مختلف زندگی. اعم از مادی و معنوی؛ 
دنیوی و آخروی. فردی و اجتماعی. سیاسی و نظامی فرهنگی و اقتتصادی» اعتقادی 
یر و اش وا کی و تسم ای ایا اما هه اه 
دنیارفته اند. اسوه و الگو قرار بدهیم. نه آنان که زنده‌اند و منصه‌ی ظهور حوادث و 
مها رک کرخهاند داي اکشام به نطو ها و آفت‌های دیس سرک اوه زر 
یکی کال رای اوه ید 


۳۷۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
وما برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام» به ذکر شعری از دکتر اقبال لاهوری در اینجا 
وی چنین می‌سراید: 
اجتهاد اندر زمان انحطاط قوم را درهم همی پیجد بساط 
زاجتهاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظتر 
فکرشان ریسد همی باریکتر ورع‌شان با مصطفی نزدیک‌تر 
تنگ بر ما رهگذار دین سشت: است هر لیم رازدار دین شتن... اسنت 


۴ - [۵۵] عن جابر: آن عمر بن ا لطاب تلف آق رسول اللّه ی بدسخة من التوراة 
فقال آبو بکر: کلتك الغواکل! ما تری ما بوجه رسول اه 3:؟! فنظر عمر ال وجه 
رسول الّه مق فقال: أعوذ باللّه من غضب اللّه وغضب رسوله له رضینا باه ربا 
وبالاسلام دینا؛ وبمحمد نبا فقال رسول الله:: " والذي نفس مد بیده؛ لو بدا لکم 
مومی فاتبعتموه وترکتموني لضللتم عن سواء السبیل» ولو کان حیا وادرك نوف لاتبعني . 

افاات ار ۲۱ 
تاه العارقی .۰ 3 

۴- (۵۵) جابر ابن عبد الله ضَل» گوید: عمر بن خطاب ضلْ نسخه‌ای از تورات را 
برداشته و9 نزد سول خدا ی آمد و گفت: اع رسول خدا ِا اینکه می بینید» نسخه‌ای از 
قرار دهیم و از محتویات و احکام و مسائل و تعالیم و آموزه‌های آن اطلاع وآگاهی 
حاصل نمائیم)؟ 

پیامبر 3 سکوت را اختیار کرد و به عمر ع چیزی نفرمود. (عمر + فکر کرد که 
سکوت پیامبر 4 نشانه‌ی رضایت و اجازه است. از این‌رو) شروع به خواندن تورات 


کرد. غافل از اينکه پیامبر 5 از این کارش خشمگین و ناراحت شده و آثار خشم و 
غضب بر سیمای مبارک وی نمایان و هویدا گشته است. 


ِ- دارمی ن ۳۳۵ 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۷۷ 


ابوبکر عْء با درایت و فراست و ذکاوت و هوش بالایش به خشم و غضب پیامبر ‏ 
پی برد از اين رو به عمر نی گفت: زنان خانواده‌ات در عزایت نشینند. مگر آثار خشم و 
غضب را در سیمای مبارک و نازنین رسول‌خدا 56 نمی‌بینی؟ 

عمر نی نگاهی به سیمای مبارک رسول‌خدا 335 انداخت و گفت: از شر خشم 
وغضب خدا و پیامبر او به خود خدا پناه می‌برم. ما به پرودگاری خدا و این که اسلام 
دین ما و محمد 3 رسول و فرستاده‌ی خدا است راضی و خرسند هستیم (و بدنبال 
ادیان و ملل پیشین غیر الهی و شیطانی نمی‌رویم و به دين وآئین و شخصیت و هویت 
واستقلال و شیوه‌ی خویش افتخار می‌کنیم. و ذژه‌ای از دین و شخصیت اسلامی خود 
خارج نمی‌شویم. چرا که ما بهترین امت هستیم که برای هدایت انسان‌ها برانگیخته 
شده‌ایم. پس چطوراز دیگران پیروی نمائیم و خواسته‌ها و تعالیم تحریف شده‌ی آنان را 
اجرا کنیم و مطیع و فرمان‌بر اوامر و دستورات آنها باشیم). 

ای رسول خداء! ما به دين وآئین مبارک تو و به تعالیم و آموزه‌های دقیق و تابناک 
و تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین پروردگارت و به اوامر و قوانین شکوه‌بار قرآنی و نبوی و 
شرعی تو می‌نازیم و به آن افتخار می‌کنیم. و اين را نیز دانستیم که اين امت از بقیه‌ی 
امت‌ها و ملت‌ها جداست» شخصیت منحصر به فرد خود را دارا است. و نباید دنباله‌رو و 
پیرو امت‌های پیشین و بهودیان و مسیحیان باشد). 

آنگاه پیامبر 2 فرمود: سوگند به آن ذاتی که جان محمد تلد در قبضه‌ی اوست! 
اگر(بالفرض) موسی ات دوباره زنده می‌شد و شما به دنبال او می‌رفتید و از او پیروی 
کیت وش وا تشه وهای می ای یرادرسمه 
بیراهه می‌رفتید و در پرتگاه ضلالت و گمراهی سقوط می‌کردید. چراکه اگر موسی ات 
نیز زنده می‌بود و نبوت و رسالتم را در می‌یافت وی را جز پیروی و اتباع از آتین وکیش 
من هیچ گنجایش دیگری نبود. 

[اين حدیث را دارمی رروایت کرده است]. 

۵ - [۵۶] وعن جابر قال: قال رسول اه ت:: " كلاي لا ینسخ کلام الّه» وکلام اللّه 
ینسخ كلاي» وکلام الّه ینسخ بعضه بعضا. 


۱- دار قطنی ح ٩‏ «النوادر». 


۳۷/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵- (۵۶) جابر «» گوید: پیامبر 3 فرمود: سخن وگفتار من (حدیث من) کلام 
خدا (قرآن) را نسخ نمی کند» وکلام خدا, کلام مرا نسخ می کند. 

و برخی از آیات قرآن ناسخ و تغییردهنده‌ی حکم برخی دیگر از آنها می‌باشد. 

[این حدیت رادار قطنی:روایت کوده اننش]. 

۶ - ۵۷1] وعن ابن عمر قال: قال رسول له" لِن حادیثنا ینسخ بعضها بعضاً 
کنسخ القران نب 

۶- (۵۷) ابن عمر - ند - گوید: پیامبر تا فرمودند: بعضی از احادیث من 
بعضی دیگر از آنها را نسخ می‌کند. همانند نسخ قرآن «که برخی از آیات آن ناسخ 
برخی دیگر ازآنها می‌باشد). 

ان تايه زا ول فظتی روایت کرکه‌است] 

شرح: علماء و دانشوران اسلامی و فرهیختگان و فرزانگان دینی» از سلف گرفته تا 
اف پوت سین کناب وان اعادوت تام که زانط ازیو موه عووی 
اتکی که قطان فافه اعشاراستی کی ال وت هو درآ ریت تست 

«نسخ» در لغت به معنای زایل نمودن چیزی و نشاندن دیگری در جای آن است. 
مانند: «نسخت الشمس الظل» یعنی آفتاب. سایه را نسخ کرد که سایه زایل گشته و 
روشنایی جای آنرا گرفته است. 

و درعرف اهل اصول, نسخ عبارت از «رفع احکم الشرعی بدلیل الشرعی» یعنی 
«برداشتن یک حکم شرعی بوسیله‌ی یک حکم و یک فرمان شرعی». 

یعنی گاهی اوقات خداوند 5ّ. حکم شرعی را مناسب با زمان نافذ می‌فرماید و در 
زمانی دیگر با حکمت شامله و کامله‌ی خود. این حکم را به خاطر مصلحت‌هایی از بین 
برده و حکم جدیدی صادر می‌کند. تا همپای مقتضیات زمان باشد. به این عمل 
«نسخ» گفته می‌شود و به حکم قدیمی و پیشین «منسوخ» و به حکم جدید «ناسخ» 
می‌گویند. 

«حکمت و فایده‌ی نسخ»: 

حاج ملا عبدالله احمدیان در اين زمینه می‌گوید: 


۱- دار قطنی ح ۱۰ «النوادر». 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۷۹ 


«نسخ» خواه نسخ احکام يا نسخ ادیان. جزء قدرت‌های خدا و مطابق قضاء و 
برنامه‌ریزی‌های قبلی و مقتضای حکمت عام و تام الهی» در شیوه‌ی پرورش گیاهان و 
جانداران و تربیت افراد و جامعه‌های کوچک و بزرگ بشری و جامعه کل انسانی است. 

آفریدگاری که در ایجاد و پرورش یک فرد بشری» آن همه مراحل مرتب و منظم را 
پشت سرهم قرار می‌دهد و در رحم مادر با وصل سرّم خون قلب. و بعد از پا نهادن به 
جهان و بریدن ناف و قطع آن سرم. در حال نداشتن دندان, بلافاصله با غذای گرم 
شیرآماده‌ی پستان, از او پذیرائی می‌شود و بعد از این مراحل و نیاز به غذاهای سخت و 
سفت. با پیدا شدن دندان‌ها و فعال‌شدن دستگاه گوارش. جهت هضم آنها. مرحله‌ی 
رشد بیشتر او آغاز می‌گردد و بعد از رشد ونموّ کافی و نیاز شدید او به تناول غذا؛ 
مرحله‌ی به کار افتادن دست و پا و اندام‌ها و مغز و تفکر- نه برای تناول غذا بلکه - 
برای تحصیل و پیدا کردن و گرفتن آن از دل زمین و از دست زمان» آغاز می‌گردد تا 
سپری‌شدن دوران جوانی و بیدارشدن غریزه‌ها وعاطفه‌ها و هر آنچه یک مخلوق جهت 
پیمودن مسیر رشد و تکامل خویش و امتداد سلسله‌ی نسل خویش به آن نیازمند 
استگ: 

آری! آفریدگاری که در پرورش و ترببت یک فرد بشری» آن همه مراحل گوناگون را 
ناسخ و منسوخ یکدیگر قرار می‌دهد. جای خود دارد که در پرورش معنوی و روحی و 
ترببیت اجتماعات انسانی و جامعه‌ی کل بشری درطول تاریخ. آن چنان مراحل مرتب 
و منظمی را پشت سر یکدیگر قرار دهد که هریک از مراحل قبلی برای وقت خود به 
غایت خوب بوده باشد و هریک از مراحل بعدی نیز - که ناسخ مراحل قبلی است - 
برای زمان خودش به غایت خوب و مطلوب باشد»"". 

بات تیان ری که عقوت فان انس که ا متام ات یاه 
با ملاحظه‌ی تقاضای زمان و شرایط. طبیعی می‌گردند. زیرا همانگونه که زمان و 
اشخاص همواره تغییر و تحول می‌یابند. مصالح نیز در تبدیل و تغییر هستند. 

و در حقیقت نسخ» احسان و انعام بزرگی از خداوند بر بندگانش است که برخی از 
احکام را بنا بر مصالح مختلف. سبک‌تر و سهل‌تر فرموده است. 


ِ- قرآن شناسی ص ۰۲۴۳۲ 


۳۸۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آری قرآن کریم» این نسخه‌ی الهی که برای نجات جان این بیماران نوشته شده 
است.گاهی نیاز به تبدیل و تعویض دارد. امروز باید نسخه‌ای داده شود, فردا باید تکامل 
یابد و سرانجام نسخه‌ی نهایی صادر گردد. 
و در حقیقت نسخ پاره‌ای از دستورات وآیات قرآن و احادیث نبوی یک برنامه دقیق 
و حساب شده تربیتی است که بدون آن هدف نهایی تعالی و ترقی و نیل به تکامل و 
پیشرفت تأمین نمی‌شود. 
آیا یک بیماری مزمن را می‌توان در یک روز معالجه کرد؟ يا یک معتاد به موادمخدر 
را که سالها است به آن آلوده شده است. در یک روز و با یک نسخه می‌توان درمان 
تیوه با ب ار اسیت کنو آنن مان اه اصفالی وسوع حافته اه 
وآيا نسخ» چیزی جز برنامه‌های موقت در دوران‌های انتقالی است؟ 
آری! پزشک آن نیست که در هر وضعیتی فقط یک نسخه بدهد. بلکه طبیب 
حقیقی کسی است که با تغییر بیمار و مرض و با نگاهی عمیق به هر وضعیت, تغییراتی 
مطابق با آنها در نسخه بیاورد. 
«صورت‌های نسخ» 
نسخ به چهار صورت است: 
0 نسخ کتاب به کتاب. واين خود به سه نوع تقسیم می‌گردد: 
الف) «منسوخ التلاوة ومنسوخ احکم»مانند: «عشر رضعات معلومات د- من» یعنی 
ده بار شیر دادن و شیرخوردن که معلوم باشد. موجب تحریم ازدواج میگردد که هم 
تلاوش منسوخ که در ضمن آیه‌های قرآن و جودندارد و هم حکمش منسوخ است. 
ب) منسوخ التلاوة باشد. اما حکمش باقی و منسوخ نشده باشد. مانند: 
«الشیخ والشيخة اذا زنیا فارجموها البتة» یعنی پیرمرد و پیرزن, هرگاه مرتکب زنا 
شوقن آناه را قطعا دح کی که قلاوت ان موش وی کی تافو ابیت 
ج) منسوخ کم باشد. ولی منسوخ التلاوة نباشد مانند نسخ شدن حکم اين آیه 
«یتایها زین منوا ۱5 تجیثم ول قََیِوا ی ید نجونسکم صه 
5ات بر کم وطهر تٍن ۰ ِ َِن ألَة عفر رَجیم 4 (المجادلة: ۱۲]. 
«ای مومنان! هرگاه خواستید با پیغمبر نجوا و راژگویی کنید. پیش از نجوای خود. 
صدقه‌ای بدهید. اين کار برای شما بهتر و پاگیزه‌تر(برای زدودن حب مال از دلها) 
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است.. اگر هم چیزی را نیافتید (که با آن صدقه را انجام دهید) خداوند آمرزگار و 
مهربان است...» 


#۶ مدوو 


به حکم این آیه: أفقفتمآن یشابن یت سکم ِِ 1 9 
وتاب له علکُم افیا بو اصَلوة ویو لو کوة واطیغوا له وله وال خبی" بتا 
َعملُونَ و4 المجادلة: ۱۳]. «آیا می‌ترسید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌هایی را بدهید(و 
مخارجی برای خود تولید کنید)؟! حال که چنین کاری را نکردید و خداوند هم شما را 
بخشیده است(و این رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده است بدون دادن صدقه 
با پیغمبر به نجوا بپردازید) پس نماز را چنان که باید بخوانید و زکات مال بدر کنبد و از خدا و 
پیغمبرش فرمان‌برداری نمایید. ایزد آگاه از همه‌ی کارهایی است که می‌کنید...» 

۲ نسخ سئت به سنئت: دلیل اين نوع نسخ قول پیامبر ج است که در بالا به آن 

اشاره شد که فرمود:«برخی از احادیث من بعضی دیگر از آنها را نسخ می‌کند». 
مانند اینکه پیامبر 2 در اوائل. صحابه + را از زیارت قبور منع فرمود. اما بعدها به 
آنان اجازه داد. 
و باید دانست که سئت متواتر به سئثت آحاد نسخ نمی گردد. 
۳ نسخ کتاب به سنت: در نزد احناف این نوع نسخ درست است ومثالی را اینگونه 
بیان می کنند که خداوند فرمود: 
کیب عَلیَصم لذ حَطَر أحَدَصم آلموث ان تراک بخیرا الوضتد یه لین 
بت مقر عمّا عل ألَمتَمینَ46 البقره: ۱۸۰ 
«هنگامی که یکی از شما را (امراض مخوف و اسباب و علل) مرگ فرا رسد. اگر دارایی 
فراوانی(با توجه به عرف محل) از خود به جای گذاشت«از سوی خدا قانون) وصیت 
بر شما واجب شده است(و باید) برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت 
که نی خ (هعشی ات یی فرق کرام( کنات هیا نیم 

در این آیه فرضیت وصیت برای پدر و مادر و خویشاوندان؛ تصریح و بیان شده است؛ 
اما حکم اين آیه توسط این حدیث مشهور «لاوصية لوارث» یعنی برای وارث. وصیّت 
جایز نیست, منسوخ شده است. ولی در حقیقت آیه‌ی فوق با آیه‌ی میراث منسوخ شده 
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رِ 7 > و 2 ۳ نات صعش مرو چم ۳ سر مور 
لیم أل ف 2 کر مثل حظ آلانئیان فان کم نساء وق 
و 7 1 ۱ یه ات ۳ ح‌ 3 
تین له قُلتا ما کر وان کات وحدء فلا التصف ولابریُه کل وجد 
و و م2 خ یم سر ام صاس 1 9 ۰ ۱ 1 1 
سس ما ترك ان کان لفء ولد فان لمْ ین له ولد وَوَرَِهء 1 


مق و رود > 


لاه الک ان کاق رخ ی ای فص یی ی 
ات دوکر لا فد رون بو آفت اجه کنف دریه مق آنله ان ان 
گق قلیتا حکیتاق هوطم ضف مات وان اج سفن موه 
أ من بغد وة بویت به زد 

ألْع ما ترکنم ٍن لَم بصن فن سم ولد تن کان سم وشن 
ب نت ی وضون بها و دَین وان کال رجل ورف کللهة و 
1 سس و أخث کل وید مِتهعا آسدس ین کفرا آسفتر ین فلا 
اه نی لت ین بَعد یه وی بها آز ین غتر مضار وی ین 


وه عَلِیم خیم 3 النساء: ۱۲-۱۱ 


«خداوند درباره‌ی(ارث بردن)فرزندانتان(و پدران و مادرانتان) به شما فرمان 


۹ 


می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که(چون مردید و دخترانی و پسرانی از خود 
به جای گذاشتید)بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است. اگر 
فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان(دو و یا) بیشتر از دو بود. دو سوم ترکه 
چه ورثه یک دختر و چه بیشترباشند. باقی مانده‌ی ترکه متعلق به ساثر ورثه بر 
حسب استحقاق است). اگر مُرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد. به هریک از 
پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد(و باقیمانده بین فرزندان او به ترتیب سابق 
تقسیم می‌گردد). و اگر مرده دارای فرزند(یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او 
ارث ببرند. یک سوم ترکه به مادر می‌رسد(و باقیمانده از آن پدر خواهد بود). اگر 
مرده(علاوه از پدر و مادر) برادرانی (يا خواهرانی. از پدر و مادر يا از یکی از آن 
دو) داشته باشد. به مادرش یک ششم می‌رسد.(همه‌ی این سهام مذکور) پس از 


کتاب الایمان (باب (۵) تسمک جستن به قرآن و سنت) ۳۸۳ 


و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند.(خیر و صلاح در آن چیزی است 
که خدا بدان دستور داده است). اين فریضه‌ی الهی است و خداوند دانا(به 
فصاله او که منت زیر انح تا راخ و م که 

ما اتف ها زا سا مانفش هی نات ان اک قرو (ا شتا 
پا از دیگران و یا نوه و نوادگانی) نداشته باشند(و باقی ترکه. برابر آیه‌ی قبلی به 
فرذندانشان و پدران و مادرانشان تعلق می‌گیرد)و اگر فرزندی داشته باشند. 
سهم شما یک چهارم ترکه است(و باقیمانده‌ی ترکه به ذوی‌الفروض و عصبه يا 
ذوی‌الارحام يا بیت‌المال می‌رسد. به هر حال چه فرزندی نداشته باشند و چه 
فرتای کشت اسف سم فا یی اف هام دص ابیت که کرد هنن 
ای اک کی روز شا عم ماش تساه رت مهو 
است). و برای زنان شما یک چهارم ترکه‌ی شما است اگر فرزندی (يا نوه و 
تفای اب نان ها را ند اه بای رکز هنک نقاقل یک 
چهارم را تنها دریافت می‌دارد. و اگر دو همسر و بیشتر باشند. یک چهارم بطور 
مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقیمانده‌ی ترکه به خویشاوندان و وابستگان 
به ترتیب استحقاق می‌رسد). و اگر شما فرزندی(یا نوه و نوادگانی) داشتید. 
سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده(و بقیه‌ی ترکه به فرزندانتان و پدران 
و ماهر آنغان ب کون گرگ شمش اد الهش اوراخا موی سیک 
که می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید. واگر مردی يا زنی بگونه‌ی 
کلاله ارث از آنان برده شد(و فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا 
خواهر(مادری) داشتند. سهم هریک از آن دو یک ششم ترکه است (و فرقی 
میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن(تعداد» یعنی یک برادر مادری و یک خواهر 
مادری) بودند. آنان در یک سوم باهم شریکند(و بطور یکسان یک سوم را میان 
خود تقسیم می‌کنند. البته این هم) پس از انجام وصیتی است که بدان توصیه 
شده است و یا پرداخت وامی است که بر عهده‌ی مرده است. وصیتی و وامی 
که(به بازماندگان) زیان نرساند(یعنی وصیت از بیش از یک سوم نباشد و مرده 
از روی غرض اقرار به وامی نکند که بر عهده‌ی او نیست. و يا صرف نظر از وامی 
نکند که بر دیگران دارد و...) این سفارش خدا است و خدا دانا (به آن چیزی 
است که به نفع شما است و آگاه از نیات وصیت کنندگان می‌باشد)و شکیبا 
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است(و شتابی در عقاب شما ندارد. چرا که چه بسا پشیمان شوید و به سویش 
برگردید)...» 

ودلیل جمهورکه می‌گویند: نسخ کتاب به سنت جایز نیست این قول پیامبر 5 است 

که فرمود: 
(کلای لاینسخ کلام للّه». «حدیث من کلام خدا را نسخ نمی کند». 
واحناف جواب این روایت را جنین داده‌اندکه مراد پیامبر َة از «کلای لاینسخ کلام 
اللف» این است: کلام که از اختهاد و رای خودام باشتء تسخ‌کنندة کلام دا تیست: 
وگرنه کلامی که در پرتو وحی خفی باشد. می‌توان با آن کلام خداء یعنی وحی جلی را 
وحی خفی است و دومی وحی جلی. 
۴ نسخ سنت به کتاب (یعنی نسخ وحی خفی با وحی جلی): و دلیل این نوع 
نسخ» این قول پیامبر لا است که فرمود: (وکلام ابثه ینسح کلامی» یعنی کلام خدا. 
مانند اينکه پیامبر علِ پس ازآمدن به مدینه به مدت شانزده ماه. رو به جانب 
بیت‌المقدس نماز می‌خوانند 9 این حکم با حدیت به ثبوت رسیده بود» اما خدا وند با 
این آیه. سنت پیامبر که را نسخ فرمود. 
لفوَلِ وَجُهَكَ مر السَجٍ ارام #.«و لذا رو به سوی مسجدالحرام کن». 
و نیز حرمت آمیزش با زنان در شب‌های رمضان, از سنت ثابت بود. و خداوندع۳ 
این حرمت را با این آیه نسخ کرد. 
۳۹ کم 9 آلصَیّام لرْقَتْ ال زسایکمک البقرة: ۱۸۷ 
«آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه‌داری حلال گردیده است» 
۷ - [۵۸] وعن یی ثعلبة امحشنی قال: قال رسول اه م:: " ان اللّه فرض فرائض 
فلا تضیعوهاء وحرم حرمات فلا تنتهکوها؛ وحد حدوداً فلا تعتدوهاه وسکت عن آشیاء 
من غیر فسیان فلا تبحثوا عنها ". روی الأحادیث الثلائة الدارقطني". 


۱- دار قطنی «کتاب الرضاع» ح ۴۲. 
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۷ (۵۷) ابو ثعلبه خشنی «» گوید: پیامبر تا فرمود: خداوند قّْْ» فرایض و 
واجباتی برای شما قرار داده و وضع نموده. آنها را ضایع مکنید؛ و از اموری نهی کرده 
وآنها را حرام قرار داده. در برابر آنها پرده‌دری وحرمت‌شکنی نکنید؛ و حدود و مرزها؛ 
قوانین ومقرّرات و ضوابط و قواعدی تعیین کرده (پس شما نیز قوانین و ضوابط را در 
زندگی فردی و اجتماعی خود رعایت کنید) و از حد و مرز قوانین و ظوابط مقرره 
تجاوز نکنید. 

امک یم لا ی فان ایو هه ای اه رو 
نسیان و فراموشی نبوده است. در برابر اینگونه امور. اصراری در افشا نداشته باشید (و 
از سوال‌های نا به‌جاء غیرمنطقی و غیرآموزنده و سازنده و بهانه‌گیری‌ها و لجاجت‌هایی 
که سبب مشوش‌شدن اذهان و افکار عمومی می‌گردد بپرهيزید و آن چیزی را 
سرلوحه‌ی زندگی فردی و اجتماعی خویش قرار دهید که خداء شما را به آن فرمان 
داده است. چرا که شما نیز بخشی از این عالم عظیم بوده و باید قوانین و ظوابط و 
تاد قاس ان اه وق انشا وا بت اه 
زندگی‌تان باشد). 

[انن خذیت زا ذارقظتن ووایت کرده بت[ 

شوه ان بشفیت به ای کف اشانمه دا رخ که گامی ازداش اتسال و اسکان 
پنهان‌بودنشان, برای حفظ نظام اجتماع و تأمین مصالح و منافع افراد بهتر است. به 
همین جهت خداوند از آنها ساکت شده و صلاح در کتمان آن دیده و هیچ‌گاه این 
کتمان از روی نسیان و فراموشی نبوده. بلکه از روی تأمین مصالح و حفظ نظام 
اخقضاع و ات نها احشماعی ری بو3ه است: 

از اين‌رو, در این گونه موارد. جستجوها و پرسش‌های پی در پی و اصرار برای افشاء 
و پرده‌برداشتن از واقعیت. نه تنها فضیلت. تقواء صوفی گری و تدیْن نیست که خود 
مذموم و ناپسند و مبفوض و منفور نیز می‌باشد. چرا که خداوند کّْْ» نه در آغاز کار در 
تشریع و قانون گذاری احکام و مسائل, اشتباه می‌کند و نه در نگهداری و وضع احکام 
گرفتار نسیان و فراموشی می‌گردد. 

پس خداوندی که به هر موجودی, نیازمندی‌اش را داده و او را هدایت می‌کند. از 
حان هفه کیش هه[ کاه ارت و رآعن ما لح انم انوا اه معط 
اجتماع بشری و انسانی قانون وضع می‌کند. 
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ها تاه ها تس ابیت که ی ای ای ی موس شام 
چیزی که فرمان داده شده. جامه‌ی عمل بپوشاند و فرایض خدا را به جای آورد و 
قوانین و دستورات و تعالیم و مقررات تعیین شده‌ی الهی را در زندگی فردی 
واجتماعی خویش رعایت کند و ازآتها تجاوز و تخطی نکند و در برابر محرمات و 
ممنوعات الهی. پرده‌دری و حرمت‌شکنی نورزد و از اموری که خدا در باره‌ی آنها؛ 
ساکت مانده و صلاح در کتمان آنها دیده. اصراری در افشاءی نداشته باشد و برخود 

«فرائض»: جمع «فریضه» به معنای احکام و مسائل قطعی واجب و فرض 
می‌باشدکه با دلیل قطعی و بدون هرگونه شک و شبهه‌ای به ثبوت رسیده‌اند. 

«حدود»: جمع «حد» است. و «حد» در لغت به معنای: مانع میان دو جیزاست. 
سپس بر اموری اطلاق گردید که خدای کّْْ آنها را برای بندگان خویش ممنوع و حرام 
گردانیده است. یعنی مراد همان قوانین و ضوابط و قواعد و مقررات تعیین شده‌ی الهی 
در ممنوعات و محرمات خداوندی است. 

خی اسان کا این کاسای رهام رم ینماان مه 
وجود دارد که ورود درآن فوق‌العاده خطرناک است. قوانین و احکام الهی. این مناطق 
را مشخص می‌کند و بسان علائم و نشانه‌هایی است که در این گونه مناطق قرار 
می‌دهند. 

پس باید از نزدیک‌شدن به این حد و مرزهاء اجتناب ورزید» چرا که ممکن است با 
پگ هفوک اهامای که هم ی شیم اه دای هه زره را 
هلاکت و نابودی شود. 

«خرماتِ»: جمع «حرمت» و به معنای چیزهایی است که حفظ و صیانت آنها. لازم 
و ضروری است. ازقبیل: مقدسات. ناموس و شخصیت و دارایی و...که نباید در برابرآنها 
پرده‌دری و حرمت‌شکنی و تجاوزکاری کرد. 


فصل اول 


۸- [۱] عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول اله مة: " بلغوا عني ولو آيقه 
وحدئوا عن بني اسرائیل ولا حرج» ومن کذب علي متعمداه فلیتبواً مقعده من النار " 
رواه البخاری" ِ 

۸- (۱) عبدالله بن عمرو ّ گوید: پیامبر مج فرمود: سخنان مرا به دیگران 
برسانید و ابلاغ کنید. اگر چه یک جمله و یک آیه باشد. 

و احادیث بنی‌اسرائیل(یهودیان و مسیحیان - روایات اسرائیلی) را بدون هیچ 
اشکالی روایت کنید (البته در صورتی که روایات آنها با احکام و مسائل دینی و تعالیم و 
آموزه‌های الهی و نبوی. تضادی نداشته باشند). 

و نباید به دروغ چیزی را به من نسبت دهید و از قول من دروغ بگویید. چراکه 
کسی که از قول من. به عمد دروغ بگوید و گفتار يا رفتاری را که انجام نداده‌ام به من 
نسبت دهد باید جایگاه و نشیمنگاه خود را در آتش سوزان دوزخ آماده سازد (یعنی 
جاعل حدیث به دوزخ خواهد رفت). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: در این حدیث. پیامبر 355 به اموری برای سازماندهی حدیث و حفظ و صیانت 
آن از فراموشی و تغییر و تقلب و تحریف و جعل آن. اشاره کرده است و به طریقه‌های 
گوناگونی برای حفظ آن, تدابیر امنیتی و حفاظتی» طرح‌ریزی نموده است که در اینجا 
به برخی از آنها اشاره می‌شود: 

۱- رسول‌خدا 35 یارانش را موظف کرد تا سخنانش را به یکدیگر برسانند و غائبان 
را از کیفیت و کمّیت احادیث باخبر سازند. اگرچه یک سخن باشد. «بلغواعتی 


ولو آیة» و این دستور. جوانان و پیران» زنان و مردان. فقها و محدثان و عالمان 
و متکلمان و.... ۳ در بر می‌گیرد. 


۱- بخاری ح ۳۴۶۱ ترمذی ۲۶۶۹ مسند احمد ۰۱۵۹/۲ 


کتاب العلم (فصل اول) ۴۸۹ 


۲- از دروغ‌پردازی به عمد و نسبت‌دادن آن به وی. و از جعل حدیث و روایت 
نادرست به نام حدیث, به شدت مردم را بر حذر داشت: 
«مَن کذب عل متعتداً فلیتبواً مقعده فی الدار» 
۳- برای حفاظت سئت. به یارانش اجازه‌ی نوشتن آنها را داد و دستوری بدین 
مضمون صادر کرد: 
«قیّدوا العلم باالکتاب». «با استفاده از نوشتن, از گریختن علم و دانش. جلوگیری 
کنید». 

۴- از کتمان احادیث, به شذت مردمان را بر حذر داشت: 

امن سئل عن علم ثم کتمه آبسم یوم القيامة بلجام من نار». «از هرکس که پیرامون 
علمی پرسیده شد و او در حالی که جوابش را می‌داند. کتمان می‌کند. در رستاخیز 
لگامی از آتش بر دهانش کوبیده خواهد شد». 

۵- از نقل کردن روایات بنی‌اسرائیلی که متضاد با احکام و مسائل دینی و تعالیم و 
آموزه‌های الهی و نبوی است. به شذّت منع کرد. ولی بیان آن دسته از روایات 
اسرائیلی را که مخالف احکام دینی و شرع محمدی و تعالیم و فرامین الهی و 
نبوی نیست. اشکالی ندارد. 

٩‏ - [۲] وعن سمرة بن جندب والغيرة بن شعبة قالا: قال رسول اللّه ی:" من 

حدث عني بحدیث یری آنه کذب» فهو آحد الکاذیین . رواه فلع 
۵9 (۲) سمر؟ بن جندب ف4 و مغیرة بن شعبه «ی» گویند: پیامبر ‏ فرمود: 
کس ی که دانسته و به عمد از قول من دروغ گوید و گفتار و رفتاری را که انجام نداده‌ام 
به من نسبت دهد با این کار. دروغگویی خویش را ثابت نموده و در واقع» وی یکی از 
دروغگویان و دغلبازان به شمار می‌آید (که در آخرت به سزا و پادافره این کار ننگین و 
قبیحش خواهد رسید و در جایگاه و نشیمنگاه ابدی‌اش. یعنی آتش سوزان دوزخ قرار 
خواهد گرفت و تاوان سخت این گناه بزرگ و سترگ را پس خواهد داد). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- مسلم در مقدمه صحیح مسلم ۰8/۱ ترمذی به روایت از «مغیرة» ح ۰۲۶۶۲ ابن ماجه ح ۳۹ به 
روایت از «سمرة بن جندب» و ح ۴۱ به روایت از مغيرق مسند احمد ۱۴/۵ -۴ / ۰۲۵۰ 


۳۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۰ - [۳] وعن معاوية قال: قال رسول اللّه جة: " من یرد اللّه به خیرا یفقهه فی الدین 
وانما آنا قاسم والّه عطي " متفق علیه". 

۰ (۲) معاویه > گوید: پیامبر ج فرمود: کسیکه خدا برای او نیکی و خوبی 
را بخواهد» او را درکار دین, دانا و فرزانه می‌سازد و راه رشد و شکوفایی و بالندگی و 
تکاملش را به وی الهام می‌کند. 

و جز این نیست که من قسمت‌کننده(ی علم به اندازه‌ی نصیب و استعداد هر یک) 
می‌باشم و آن خداوند است که بخشنده و دهنده‌ی دانایی و فرزانگی است (و فرزانگی 
و فقاهت را به هرکس که بخواهد و شایسته بیند. می‌دهد). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: فقاهت و درایت در دین» تمام این آمور را شامل می‌شود: فرزانگی» اصابت در 
کردار و گفتار و رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل معرفت و شناسایی خداء معرفت و 
شناخت اسرار جهان هستی, آگاهی از اوامر و فرامین الهی, تعالیم و آموزه‌های نورانی 
نبوی» احکام و مسائل شرعی و دستورات و توصیه‌های قرآنی و آگاهی از حقایق و 
اسرار دینی و انجام هر چیزی در جای مناسب خود. 

و تنها خداوند 3 است که بخشنده‌ی فرزانگی است و پیامبر ع فقط عهده‌دار 
تبلیغ و رساندن اوامر و فرامین الهی به مردمان و بندگان خدا است وبس. 

طرن آدی ً تذیر 4 [فاطر: ۲۳]. 

«تو تنها بیم‌دهنده‌ای و بس...». 

«اما نت تذیرک [مود: 1۱۲ 

«تو تنها بیم‌دهنده‌ی(کافران و مژده‌رسان مومنان) هستی..» 

البته منظور از این سخن این نیست که خداوند بدون هیچ علتی» فقاهت و دانش را 
به این و آن می‌دهد. بلکه کار خدا براساس شایسته‌سالاری است. نه وابسته‌سالاری. و 
اراده و مشیت خداء همه جا با شایستگی‌ها و قابلعت‌های افراد: آميخته است. یعتی 
هرکس را شایسته ببیند» از این سرچشمه‌ی زلال حیات‌بخش و تعالی‌آفرین فقاهت و 
فرزانگی در دین سیراب می‌نماید. 


قاری رز ام ۱ ۱ ۱۰۳ هار۴ اگوی نج ۲۶۴۳۵ و فا یو 
صحیح. ابن ماجه ح ۰ به روایت ایوهریره. مسند احمد ۴ / ٩۲‏ به روایت معاویه. 


کتاب العلم (فصل اول) ۴۹۱ 


در حقیقت هرکس که فرزانگی و فقاهت در دین به او داده شود. بی‌گمان خیر 
فزرآواتی یک قطا وه انست , 

۱ - ۴۱] وعن آيي هريرة له قال: قال رسول اللّه صل‌الّه علیه وسلم: " الناس 
معادن کمعادن الذهب والفضة» خیارهم في اجاهلية خیارهم في الاسلام (ذا فقهوا. رواه 


,۱ 
ت 

۱ (۴) ابوهربره «» گوید: پیامبر 2 فرمود: مردم معدن‌هایی متنوع و دارای 
ریشه‌ها و اصل‌های مختلف و گوناگون هستند. درست بسان معدن‌های طلا و نقره. و 
بی‌تردید. همان کسانی که در دوران تاریک جاهلیت. دارای شرافت و نجابت و مهتری 
و کهتری بوده‌اند. اگر ایمان بیاورند و در کار دین, دانا و فرزانه شوند در میان 
مسلمانان نیز: برتری و نجابت و شرا فت و مهتری خود را حفظ می‌نمایند و از جایگاه و 
موقعیتی بس شامخ و والا برخوردار خواهند بود. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است] 

ی از یت ار تک شا دش امت که شاه مان ننک مد اس 
پدر ومادراند. گذشته از نژاد. رنگ وچهره‌ی ظاهری, از لحاظ رنگ‌های باطنی و خلق 
وخوی و صفات و ویژگی‌ها و استعداد و ذوق و هوش و ذکاوت و درایت و فراست 
ی 

وحال باید دید که میزان واقعی ارزش‌های انسان در چه چیزی نهفته شده است 
گروهی از انسان هاء ارزش واقعی خویش را در انتساب به قبیله. نسب ونژاد می‌دانند 
وگروه دیگری» مسئله‌ی مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و خشم و... را 
ی رش یت هی ال که کروه کگر عادو تفای کین 
اجتماعی و سیاسی را معیار ارزش و شخصیت می‌شمرند. و به همین ترتیب. هرگروهی 
در مسیری گام بر می‌دارد و به ارزشی دل می‌بندد و آن را معیار می‌شمرد. 

اما پیامبر 5 خط بطلان روی همه‌ی آنها کشیده و ارزش واقعی انسان را در 
فقاهت و درایت در دین و فرزانگی و دانایی او می‌شمرد. 

آری! فرزانگی» اصابت و رسیدن به حق در کردار و گفتار معرفت و شناسایی خدا و 
جهان هستی. آگاهی از حقایق و اسرار دینی و آگاهی از اوامر و فرامین الهی تعالیم و 


۱- مسلم ح ۲۶۳۸-۱۶۰ بخاری ح ۰۲۳۵۲ 


۳۹۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آموزه‌های نبوی و شرعی و دستورات و توصیه‌های قرآنی و فقاهت و حکمت در دین؛ 
تنها معیار ارزش و برتری انسان است و نه غیرآن. 

هر چند در آشفته‌بازار جوامع کنونی» اين ارزش اصیل. به دست فراموشی سپرده 
شده و ارزش‌های دروغین جای آن را گرفته است. 

تقوا و خداترسی و ایستادگی در برابر شهوات و پایبندبودن به راستی و درستی و 
پاکی و حق و عدالت نیز محصول و میوه‌ی درخت علم و دانش فقاهت و فرزانگی 
نام افر اند 

تما یْتّی له من عباده متا 4 [فاطر: ۲۸]. 
«آری! از مان تمام بندگان» فقط دانشمندان و فرزانگان هستند که به مقام عالی 
خشیت و درک عظمت مقام پرودگار نائل می‌گردند». 

و این حالت خشیت و ترس نیز مولودآ گاهی از علم و قدرت پرودگار و هدف آفرینش 
است. 

کوتاه سخن این که: فرزانگان آن گروه از صاحب‌نظران و دانشمندان هستند که نور 
علم و دانش و فقاهت و معرفت. تمام وجودشان را به نور خدا و ایمان روشن ساخته و 
نسبت به وظایفشان سخت احساس مسئولیت می‌کنند و از همه پایبندترند. 

امام محمد غزالی - رحمة الّه علیه - در جمله‌ای بسیار کوتاه. اما جالب و پرمحتوا 
می‌گوید: «عمل بدون علم محال است و علم بدون عمل جنون». 

۲ - [۵] وعن ابن مسعود قال: قال رسول ال ج: " لا حسد الا فی اثنتین: رجل آتاه 
له مالاً فسلطه عل هلکته في احق؛ ورجل آتاه الّه احکمة فهو يقضي بها ویعلمها " 
متفق یه 

۲ (۵) ابن مسعود تّه گوید: پیامبر جک فرمود: دو نفر شایسته‌ی غبطه‌خوردن 
هستند: 

۱- کسی که خدا مالی به او بخشیده و او را بر صرف و خرج آن در راه پیاده‌کردن 
حق (بازسازی و آبادانی شهرها و روستاهاء مدرسه‌سازی» بهداشت و ساختن 


۱- بخاری ح ۷۲ مسلم ۱ / 2۵۵٩‏ ۸۱۲-۲۶۸ مسند احمد ۴۳۲/۱. 


کتاب العلم (فصل اول) ۳۹۳ 


مساجد. دست‌گیری مستمندان و یتیمان و بیوه زنان و در راه کمک به 
ستمدیدگان وآزادی اسرا و..). مسلط گردانیده است. 

۲- و شخصی که خداوند و بر او منت و احسان نهاده و به او حکمت (و قدرت 
حفظ قرآن بخشیده و عالم به احکام قرآن و فرامین و دستورات پیامبر ی است؛ 
حلال و حرام وآداب واخلاق آن دو را می‌دانده شیرینی و حلاوت تلاوت قرآن 
را چشیده و جایگاه و مکانتش را شناخته, همراز و همنشین و مونس قرآن و 
سنّت است و شبانه‌روزآنها را می‌خواند و سر لوحه‌ی زندگی خویش قرار 
می‌دهد). 

و پیوسته به حکمتی که خداوند بدو ارزانی داشته حکم می‌کند و آن را به دیگران 
تعلیم می‌دهد (و هميشه قرآن را می‌خواند. زبانش به خواندن قرآن مشغول و دلش به 
یاد قرآن زنده و عقلش در رشد و ارتقاء و جانش شیفته‌ی نسیم‌های فرحبخش آن 
تک بوک هتسه در یکاش وک قاری ها یه ان شاد می اور سا ناگ ۵ 
مشاجرات را به آن فیصله می‌بخشد. غبار شبهات را بوسیله‌ی آن زائل می‌سازد. به آن 
فتوا می‌دهد و حکم می‌کند و مردم را به فراگیری آن می‌خواند و جاهلان را به آن 
ارشاد و رهنمون می‌نماید و بیماران را به آن شفا می‌بخشد و افراد اجتماع بشری را به 
آن اندرز می‌هد آری! چنین افرادی» شایسته‌ی غبطه خوردن‌اند. زیرا این دو خصلت 
اساس فضایل و اخلاق‌اند). 

[اين حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده‌اند]. 

۲ - [۶] وعن آیي هريرة + قال: قال رسول له ی " ذا مات الافسان انقطع عنه 
عمله الا من قلافة اشیاع* صدقة جاریق آوعلم ینتفع و 2 صالح یدعو له. رواه 

۱, 

مسلم(" 

۳ (۶)ابوهریره 4 گوید: پیامبر 5 فرمود: هنگامی که انسان» جهان را بدرود 

گفت.کارهای خوب او گسسته می‌شود و امید وی از همه چیز بریده خواهد شد. مگر 


در سه مورد: 


۱- مسلم ۳ /۱۲۵۵ 2 ۱۴- ۱۶۳۱ ابوداود ح ۲۸۸۰ نسائی ح ۳۶۵۱ ترمذی ج ۰۱۳۷۶ مسند 
احمد ۲ | ۳۷۲. 


۳۹۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در مورد بخشش و هش ماندگار و جاری (آ ثار خیری که در خدمت مردم و در راه 
شقا هص نا ات 

پا علم و دانش سودبخشی که از آن سود برده شود و مردم از آن بهره گیرند 

و یا فرزند صالح و شایسته ای که برايش دعا کند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: از این حدیث به خوبی دانسته می‌شود که بعضی از اعمال نیک و شایسته. 
ابدی و فنا ناپذیرند و در قیامت در صندوقی پس‌انداز و ذخیره می‌شوند که دست 
تطاول ایام و روزگار به محتویاتش نمی‌رسد و گذشت شب و روز.آن را به فنا و نیستی 
ی 

در حقیقت. طبیعت زندگی این جهان مادی, فنا و نابودی است. محکم‌ترین بناهاء 
بادوام‌ترین حکومت‌ها. قوی‌ترین انسان‌ها و هرچیز که از آن مستحکم‌تر نباشد. 
سرانجام کهنه و فرسوده و سپس نابود می‌شود و همه بدون استثناء خلل‌پذیراند. اما 
اعمال نیک از قبیل: صدقه‌ی جاربه. علم و دانش سودمند و فرزند صالح و نیک 
ابدی‌اند و چنین سرمایه‌هایی فنا ناپذیر اند. 

و در حقیقت انسان‌هایی که چیزهایی را که از خود باقی گذاشته‌اند و بر جای 
نهاده‌اند اگر آن چیزهاء آثار خیری همچون مسجد و مدرسه و بیمارستان و دیگر 
موقوفات و علم و دانش سودمند و فرزند صالح و شایسته باشد. به ارواحشان در عالم 
برزخ ثواب و پاداش نیک. اهدا خواهدشد و اگر آثار شر و بدی همچون: غصب املاک و 
بنای میخانه‌ها و کتاب‌های گمراه‌کننده و مبتذل و طرح‌های استعمارگرانه و پروژه‌های 
خانمان‌سوز و ستمگرانه باشد» به ارواحشان در عالم برزخ سزا و پادافره اهدا و تقدیم 
خواهدشد. 

پس بيائیم و سرمایه‌های خود را برای خدا و در راستای کمک به خلق خدا و جلب 
رضای او به کار اندازیم تا مصداق «انقطع عمله الا من ثلاث...»گردد و به مقتضای آن. 
هميشه باقی و برقرار باشد. 

۴ - [۷] وعنه قال: قال رسول الله :"من نفس عن مومن كربة من کرب الدنیاء 
نفس اللّه عنه کربة من کرب یوم القيامة. ومن پسر عل معسم یسم اللّه علیه في الدنیا 
وال خرن ومن شتر مسلما سره اللّه ق الدئیا والاخرة. واللّه نی عون العبد ما کان العبد ی 
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قون خی ومم ,سل طرنفا پلخشس فیهغلها سها الله له ظریها پل امه وی 
السکینة» وغشیتهم الرحة وحفتهم اللائکة وذکرهم الّه فیمن عنده. ومن بطأً به عمله 
لم پسرع به فسبه ". رواه مسلم". 

۴ () ابوهریره یه گوید: پیامبر جک فرمود: کسی که اثر یک گرفتاری واندوه 
این جهان را از چهره‌ی انسان مومن و حق‌گرا. بزداید و برطرف سازد. خداوند طْْ نیز 
اندوهی از اندوه‌های روز رستاخیز را از وی می‌زداید. (یعنی مسلمان باید در مصلحت 
برادر مسلمانش. چه مالی يا علمی یا اخلاقی بکوشد و لحظه‌ای که در این مورد صرف 
گرفتاری‌ها و اندوه‌های بزرگ و خطرناک روز قیامت قرار داده که قابل مقایسه با 
ندارند. مگرکمک‌ها و یاری‌هایی که در دنیا به نیازمندان و حاجتمندان نموده است و 

وکسی که برآدم تنگدست و9 بدهکار مُفلس و تهبدست. آسان گیرد. خدا در این 
حق يا دینش را با نرمی و ملایمت از بدهکاران طلب کند و حال بدهکار را به خصوص 
اگر تنگدست باشد رعایت کند. یا اينکه باز پس‌گرفتن وام خویش را به تأخیر اندازد» یا 
در انظار دیگران وامش را مطالبه نکند و یا در طلب. اصرار و پافشاری نورزد و يا اينکه 
بدهکار را به محاکم و دادگاه‌ها نکشاند که سبب صرف وقت بیشتر و مخارج زیادتر 
می‌گردد که جز ضرر و زیان طرفین. چیز دیگری را در بر ندارد. 
در دنیا بر بندگان خدا آسان گیرد. و اگر بدهکار از پرداختن اصل بدهی خود عاجز و 
قرار داد بلکه باید برای پرداختن اصل بدهی. نیز به او مهلت داده شود. در این گونه 


ِ- ۴ ۱۲۰ ح‌ ۸ - ۲۶۹۹ بخاری جح ۳۳۳۲ برخی از الفاظ 0 ر روایت کرده است؛ ابوداود 
ح ۴۹۴۶ تا «والله فی عون العبد....» روایت کرده است. ترمذی ح ۲۹۴۵ ابن ماجه ۲۵ ۲ مسند 
احمد ۰۲۵۱/۲ 
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موارد که بدهکان سخت در مضیقه است. اگر بدهی وی را ببخشد. از هر نظر برای وی 
بهتر است. چرا که وی با این کارش, احساس کنیه‌توزی و انتقام را به محبت و 
صمیمیّت مبدل می‌سازد و افراد ضعیف و ناتوان جامعه را به فعالیت مجدّدی که 
هشن خاره هتکان سس شوه اش انم اضاهی ایا هو تفایض 
محسوب می‌شود که ذخیره‌ی روز بازپسین است). و کسی‌که بر انسان مومن و 
حقگرایی راز نگاه دارد و آبروی وی را حفظ کند. خدا در این جهان و جهان دیگر؛ 
رازپوش او خواهد شد و آبروی او را در دنیا و آخرت حفظ خواهدنمود (یعنی بر انسان 
مسلمان در هر حال لازم است از افشاگری در مورد دیگران بپرهیزد. مگر کسانی که 
متجاهر به فسق و فجوراند و از داروی تلخ امر به معروف و نهی از منکر بیزاراند.که در 
این حال وظیفه‌ی مسلمانان است که آنها را به محاکم شرعی معرفی کنند تا به سزای 
بی‌احترامی و دهن کجی به فرامین الهی و تعالیم نبوی برسند. اما اگر کسانی مشهور به 
فسق و فجور و بداخلاقی و خبائت نیستند. لازم است که از بیان حال آنها خودداری 
کرد. زیرا خداوند وعده داده است که: 

عیب پوشندگان عیب را در روز قیامت بپوشاند و آنها را رسوا نکند و گناهانشان را 
بیامرزد). 

و تا وقتی که بنده» در پی یاری وکمک برادرش باشد خداوند نیز او را (در مشکلات 
و مصائب. چالش‌ها و دغدغه‌ها و ناهمواری‌ها و ناملایمات زندگی فردی و اجتماعی) 
یاری می‌دهد وکسی که راهی را در جستجوی علم و دانش بپیماید و رنج راهی را 
برجان بخرد و در آن علم و دانشی را بجوید. خداوند کّْنْ نیز راهی برای او به‌سوی 
بهشت هموار می‌سازد. 

هی اش ی هه ای ها زار که سا ارس وی سیم 
نمی‌شوند. که در آن به تلاوت کتاب خدا (قرآن) بپردازند. و در میان خویش آن را 
مدارسه و تدریس و تعلیم و تعلم نمایند. مگر آنکه. سکینه وآرامش الهی و اطمینان و 
آرامش قلبی برآنان فرود می‌آید و رحمت خدا آنان را فرا می‌گیرد و فرشتگان الهی, آنها 
را از هر سو احاطه می‌کنند و به دورشان حلقه می‌زنند. (و از همه مهم‌تر اینکه) 
خداوند ک نیز در میان فرشتگان مقرب و برگزیده‌ی خویش از ایشان تقدیر به عمل 
می‌آورد و کارشان را بی‌پاسخ و بی‌پاداش نمی‌گذارد (و همین شرف و افتخار برای 
انسان کافی است که خداوند او را در قبال ذکر و یاد خود در زمین. در ملاً اعلا و در 
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جمع فرشتگان مقرب و معصوم خویش یاد کند و ازآنان تقدیر و تشکر به عمل آورد و 
با او بر فرشتگان خویش به فخر و مباهات بپردازد). 

وکسی که کردار و عملکردش. او را از رسیدن به مرتبه‌ی کمال و از رشد و 
اوج‌گیری و از بالندگی و شکوفایی و از ترقی و تکامل پس افکند. هرگز نسب و تبارش 
نمی‌تواند او را پیشرفت و کمال بخشد (آری, انتساب به قبیله و نزاد و نسب و تبار مال 
و ثروت و داشتن کاخ و قصر, خدم و خشم. موقعیت‌ها و جایگاه‌ها و پست‌های بلند 
اجتماعی و سیاسی و... معیار ارزش واقعی انسان‌ها نیست. بلکه معیار واقعی ارزش 
انسان‌ها. همان ایمان. عمل نیک و صالح و تقوا و پرهیزگاری و خداترسی است. 

پیامبر 5 با عصبیّت. در هر شکل و صورت: خون. قبیله. رنگ. نزاد. مال. مقام و 
ثروت مبارزه کرده است تا مسلمانان جهان را از هر نژاد و قوم و قبیله. زیر پرچم 
واحدی جمع‌آوری کند. نه پرچم قومیّت و نژاد. و نه پرچم غیرآن» چراکه اسلام هرگز 
این دیدگاه‌های تنگ و محدود را نمی‌پذیرد و همه را موهوم و بی‌اساس می‌شمرد. 

آری! ایمان. عمل صالح و نیک. و تقوای الهی و احساس مسئولیت درونی و 
ایستادگی در برابر شهوات و پایبندبودن به راستی و درستی و پاکی و حق و عدالت؛ 
تنها معیار ارزش انسان است و نه غیرآن. هرچند درآشفته بازار جوامع کنونی. این 
ارزش اصیل. بدست فراموشی سپرده شده و ارزش‌های کاذب جایگزین آن شده است). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۵ - [۸] وعنه قال: قال رسول اللّه ت:: لٍن ول الناس یقضی علیه یوم القيامة رجل 
استشهد فا به فعرفه نعمه فعرفها» فقال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی 
استشهدت. قال: کذبت؛ ولکنك قاتلت لآن یقال: جري» فقد قیل؛ ثم آمر به فسحب 
عل وجهه حتی ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأًالقرآن: فا به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: 
کذبت؛ ولکنك تعلمت العلم لیقال: نك عالم» وقرأت القرآن لیقال: هو قاری» فقد قیل» 
ثم آمر به فسحب عل وجهه حت آلقي في الدار. ورجل وسع اللّه علیه وأعطاه من صناف 
الال کله» فأني به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب 
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آن ینفق فیها الا آنفقت فیها لك. قال: کذبت» ولکنك فعلت لیقال: هو جواد؛ فقد قیل» 
ثم آمر به فسحب عل وجهه ثم آلقي في النار". رواه مسلم". 

۵ (۸) ابوهریره نله گوید: پیامبر جٌ فرمود: نخستین کسی که در روز رستاخیز 
در مورد او داوری می گردد و9 محاکمه می‌شود. مردی است که به جنگ و9 پیکار با 
دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین رفته و در میدان جهاد وکارزار به درجه‌ی رفیع 
شهادت رسیده استت: 

وی را در روز رستاخیز می‌آورند و خداوند نعمت‌ها و احسانات خود را بر او 
نعمت‌هایی که به تو ارزانی شد. چه کار مفید و سازنده‌ای انجام دادی؟ او می‌گوید: 
پروردگارا! در راه توء به پیکار و جهاد برخاستم و جنگیدم. تا به فوز شهادت نائل آمدم. 
خدا می‌فرماید. دروغ می‌بافی, نه, بلکه بدان دلیل به جنگ و پیکار برخاستی که مردم 
بگویند: او مرد بسیار شجاع و نترس و دلیر و پرجراتی است. و مردم هم این را گفتند. 
پس برای خدا نجنگیدی و نرزمیدی. 

از پی آن مرد مبارز و مجاهد. مرد دیگری را می‌آورند که علم و دانش فرا گرفته و 

آنگاه خداوند عَ می‌فرماید: در برابر این همه نعمت. چه کار مفید و ارزنده‌ای انجام 
داده‌ای؟ او در پاسخ می‌گوید: من علم و دانش فرا گرفتم وآنرا به دیگران آموختم و 
قرآن را در جهت خوشنودی تو تلاوت کردم. 

خدا می‌فرماید: نه. دروغ می‌بافی. چرا که دانش و فرهنگ را بدان جهت آموختی 

سپس مردی را می‌آورند که خدا در زندگی دنیا بر او گشایش و فراخی در رزق و 


-فسلم ۱۵۱۳/۳ 2 ۱۹۶۵-۱۵۲+شسائی ‏ ۲۱۳۷ سته خی ۱۲ ۰۳۲۲ 
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پس ازآوردن اوء خدا نعمت‌های بی‌کران و بی‌حد و حصر خود را بر او می‌شمارد و 
او نیز همه را می‌شناسد. آنگاه از او می‌پرسد: در برایر این همه نعمت. چه کار مفید و 
ارزنده‌ای انجام دادی؟ 

او می‌گوید: پروردگارا! هیچ راهی که تو دوست می‌داشتی که در آن انفاق گردد وا 
ننهادم. جز آنکه در راه خوشنودی تو انفاق و خرج و بخشش و دهش نمودم. 

خدا می‌فرماید: نه. دروغ می‌بافی, بلکه چنین کردی که مردم بگویند: او سخی و 
بخشنده است. و مردم هم اين را گفتند. وآنگاه فرمان می‌رسد که او را نیز بسان دو 
نفر دیگر» برچهره‌اش بکشانند تا به آتش شعله‌ور و سوزان دوزخ افکنده شود. 

[اين حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: سنت نبوی ۶ مملو از احادیثی است که پیرامون فضل و امتیاز نیّت و 
اخلاص و مذمت و نکوهش ریا و تظاهر صحبت می کند. 

۷ 
نیت و اخلاص نیز, جویاشدن رضایت و خوشنودی خدا در عمل و تصفیه‌ی آن از 
شانیه‌های ی باتوی ات 

یعنی انسان جز به خاطر جلب رضایت خدا و منزل آخروی کاری انجام ندهد و اگر 
کاری انجام می‌دهد. آنرا از شایبه‌ها و امیال و آرزوهای زودگذر نفسی اعم از ظاهر و 
باطن و موانع راه اعم از سرمایه. شهوت. مقام» مال» ثروت. شهرت. کسب منزلت در 
دل دیگران» مدح و ثناء گریز ازملامت» کسب رضایت عامه‌ی مردم» تعارف با بزرگان؛ 
شفایافتن از عقده و کینه‌های پوشیده. استجابه‌ی حسادت‌ها و امراض پنهانی درونی 
یا کبر و غرور ناشی از لت و علل و خواسته‌های دیگرء پیراسته گرداند". 

در واقع. موّمن راستین و حقیقی. آن است که انگیزه‌های دینی او انگیزه‌های 
نفسانی را در قلبش مغلوب نماید و گام‌های اخروی او بر گام‌های دنیوی‌اش پیروز 
گردد. خواسته‌های خدا را بر خواسته‌های مردم. ترجیح دهد و نیّت و قول و عمل را 
الم وت ی واه وا سکع ات ماه مرها سفدای 
فراگیری قرآن را فقط خاص رضا و خوشنودی پروردگار جهان و جهانیان گرداند. 


۱ نیت و اخلاص. دکتر قرضاوی ص ۱۲ 
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ان یش فد اه وی است که لمات ای قت سا خلت رطایت 
دیگران و بی‌تفاوتی نسبت به رضایت خدا. هشدار می‌دهد. و خداوند کْْ در روز 
رستاخیز. که نهان‌ها آشکار می‌گردند. ریاکاران را رسوا می‌گرداند و آنان را با سر و 
صورت روی آتش می کشد. 

]٩[ - ۶‏ وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الّه ٌ: " ٍن اللّه لا یقبض العلم 
انتراعاً ینتعه من العباد» ولکن یقبض العلم بقبض العلماء» حق [ذا لم یبق عالا؛ اعخذ 
الناس رژوساً جهالا» فسثلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا " متفق علیه!*. 
علم و دانش و فرزانگی و حکمت را به این صورت که آن را از قلب‌های بندگان بیرون 
آورد» از بین نمی‌برد. بلکه علم و دانش را با از بین بردن علماء و فرزانگان حقیقی و 
راستین از بین می‌برد تا اينکه با مرگ علمای حقیقی, دیگر عالم و فرزان‌ی دینی باقی 
نمی‌ماند. آنگاه مردم» افراد جاهل و نادان و بی‌خرد و خشک مغز را به عنوان رهبر و 
رئیس و حاکم و مفتی برگزینند و چون از آتان پیرامون احکام و مسائل شرعی, سوال 
شود. ناآگاهانه و از روی جهل و بی‌خردی, فتوا دهند. در نتیجه. هم خود گمراه 
می‌شوند و هم موجبات گمراهی و ضلالت دیگران را فراهم می‌آورند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: علماء و دانشمندان واقعی» و فرزانگان و فرهیختگان حقیقی, جانشینان بر 
حق پیامبران در رهنمون ساختن انسان‌ها از ضلالت و گمراهی و شقاوت و بدبختی 
به‌سوی هدایت و سعادت و خوشبختی و کامیابی هستند. 

علماء راستین مشعل‌داران راستین هدایت. و امانتداران واقعی اوامر و فرامین 
الهی. و تعالیم و آموزه‌های نبوی و دستورات و احکام تابناک و تعالی‌بخش شرعی‌اند. 
آنها هستند که با فهم و درک وسیع. و عقل و خرد سرشار و فقاهت و درایت بالاء و 
بصیرت و فراست نافذ خویش, هم خویشتن را و هم بندگان خدا را از خطا در رأی و 
فساد فکری مصون می‌دارند و ظلمت و تاریکی بدعت‌هاء خرافات. اوهام. چرت و پُرت‌ها 


۱- بخاری ح ۱۰۰ مسلم ۴ 2۲۰۵۸ ۲۶۷۳-۱۳ ترمذی ح ۲۶۵۲ ابن ماجه ح ۰۵۲ مسند احمد 
۲ 


کتاب العلم (فصل اول) ۰۱ 


و خزعبلات شیطانی و نفسانی را به روشنایی سنّت‌هاء حقائثق, واقعیت‌هاء و حکمت‌هاء 
تبدیل می‌کنند. 

آنها هستند که سینه‌هایشان ظرف معارف و حقایق قرآنی و دل‌هایشان گنجینه‌ی 
اسرار و رموز حکمت‌ها و سنت‌های نبوی هستندکه هم خود و هم دیگران را به شاهراه 
راست و درست شریعت محمدی 2 رهنمون می‌سازند. 

و آنها هستند که وجودشان برای یک جامعه. مایه‌ی مباهات و افتخار. و باعث 
پیشرفت و ترقی و تکامل و تعالی ایمانی» اخلاقی» عرفانی» عبادی. سیاسی. فرهنگی. 
نظامی. اقتصادی و... می‌باشد. وکم بودنشان» باعث رکود و جمود. انحطاط و 
تام ار 

ی انم کف ی هه ی هش 
پیشقراولان عرصه‌ی فقاهت و حکمت و پیشگامان عرصه‌ی اجتهاد و عمل و 
پیش‌آهنگان عرصه‌ی دعوت و تبلیغ بودند. اگر چنین فرزانگانی از اين دنیا بدرود 
گویند و جانشینی شایسته و بایسته نداشته باشند و کسانی جایگزین آنها شوند و 
صدرنشین مجالس شوند که شایستگی آن را ندارند. و افرادی بر کرسی افتاء و درس و 
تدریس نشینند که هیچ نسبتی با علم و دانش و حکمت و فرزانگی ندارند و کسانی به 
رتق و فتق امور دینی بیردازند که خود جرئومه‌ی فساد و تباهی‌اند؛ آن‌گاه است که 
تاریکی‌های بدعت. خرافه. اوهام و خزعبلات بر عقل‌ها و دل‌هاء مستولی می‌گردد و 
عوامل گمراهی و ضلالت. ظاهر می‌گردند. و علم حقیقی رخت بر می‌بندد و گمراهی 
همه جا را فرا می‌گیرد و ضلالت و تاریکی و دوران تاریک جاهلیت دوباره تکرار می‌شود 
و مردم دسته دسته در پرتگاه گمراهی و ضلالت و جهل و نادانی» سقوط می‌کنند. 

پس اگر می‌خواهیم که از چنین مصیبت بزرگ و وحشتناک نجات یابیم باید علماء 
و فرزانگان» به مسئله‌ی تعلیم و تعلم و دعوت و تبلیغ اهمیّت دو چندان دهند و مردم 
را با اوامر و فرامین الهی و نبوی و شرعی آشنا بکنند و آتها را از حقاثق و غوامض علوم 
و معارف اسلامی» سیراب کنند و بر مردم نیز لازم است تا به دنبال فراگیری 
نیازمندی‌های دینی و علمی خویش برآیند و آنها را با جان و دل فرا گیرند و درک کنند 
و به خاطر بسپارند و به آنها جامه‌ی عمل بپوشانند و در همه حال و در همه جاء آنها را 


نصب‌العین و آویزه‌ی گوش و سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهند و در انتشار و تبلیغ 


2-۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آن از هیچ وسیله‌ای دریغ نورزند. باشد که اين کارها از افتادن در وادی جهل و نادانی 
ضلالت و گمراهی. شقاوت و بدبختی و ذلت و خواری» جلوگیری کند. 

۷ -[۱۰] وعن شقیق: کان عبدالله ابن مسعود یذگر الناس نی کل خمیس. فقال له 
رجل: یا آبا عبدالرمن! لوددت آنك ذکرتنا في کل یوم. قال: آما لِنه يمنعني من ذلك نی 
آکره آن آملکم واني آتخولکم بالوعظة کما کان رسول اللّه ت یتخولنا بها مخافة 
السآمة علینا. متفق علیه(. 

۷- (۱۰) شقیق (بن ابی سلمه) ّ» گوید: عبدالله ابن مسعود ضلْ عادت داشت 
که فقط روزهای پنج‌شنبه. به موعظه می‌پرداخت و مردم را (به اوامر و فرامین 
تعالی‌بخش الهی و تعالیم و آموزه‌های تابناک نبوی) پند و اندرز می‌داد. 

مس بآ کف ای او وا لیام کیت رالد ان موه ات سونو 
دارم که شما هر روز هفته, ما را وعظ و نصیحت کنی و جلساتی را بدین جهت ترتیب 
دهی و منعقد کنی. 

این تیف که که مود ایب تا امه فان اک وی تام 
موجبات خستگی و آزردگی شما را فراهم آورم. و من نیز بسان پیامبر ت در امر 
موعظه و ایراد سخن. به گونه‌ای عمل می‌کنم که رعایت حال شما را کرده باشم. چرا 
که پیامبر 5 نیز برای جلوگیری از خستگی و آزردگی ماء رعایت حال ما را می‌نمود و 
به طور دائم و مداوم و پیوسته پند و اندرز نمی‌داد (و من نیز به تأسی و اقتدا به پیامبر ِا 
فقط روزهای پنج‌شنبه را به موعظه و پند و اندرز» اختصاص می‌دهم. چرا که بهترین 
کارهاء معتدل‌ترین و آسان گیرترین آنها است). 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: علماء و دانشوران اسلامی و دعوتگران و مبلغان دینی و مربیان و اصلاحگران 
اجتماع بشری باید در سخنرانی و اندرزدادن» به پیامبر ی و یاران او تأسی جویند. اگر 
داعطان و ای ادا عنم موه رای المع و اشفا و 
سخنانشان در دل‌های آنهاء بهتر نفوذ کند و بتوانند آنان را جذب نمایند» و حلاوت و 


شیرینی نشستن و گوش‌دادن در مجالس وعظ و ارشاد را به آنان بچشانند و آنان را از 


۱- بخاری ح ۶۸ مسلم ۲۱۷۳/۴ 2 ۲۸۲۱-۸۳ ترمذی ح ۲۸۵۵ مسند احمد ۰۲۷۸۱ 


کتاب العلم (فصل اول) ۰۳ 


رفتن به مجالس و محافل لهو و لعب بازدارند. و شوق و رغبت آنان را به‌سوی بیانات 
خود جلب کنند. تا مجالس وعظ را بر محافل لهو و لعب. ترجیح دهند. راهی جز 
پیروی از سیرت پیامبر 5 و روش یاران او ندارند. و در حقیقت بهترین و موثرترین پند 
و اندرز و موعظه و سخنرانی» آن است که واعظ و سخنور» اوضاع و شرایط و احوال 
مردم را در نظر بگیرد و مناسب‌ترین وقت را انتخاب کند. تا سخنانش در دل‌های 
مردم. بهتر نفوذ کند و بتواند آنان را به‌سوی اوامر و فرامین الهی جذب نماید و سوق 
دهد. 

سخنران و واعظ باید بسان دکتر و طبیب حاذق و ماهر باشد. پزشک حاذق 
پیوسته حال بیمار را در نظر می‌گیرد و به اندازه‌ی نیاز. دارو برای او تجویز می‌کند و 
در مداوای او پا به پای مریض راه می‌رود تا اينکه بیمار دلتنگ نشود و از مصرف دارو 
بیزار نگردد که معالجه‌اش دشوار و شفايش غیرممکن گردد. پس واعظ نیز باید 
وقنت ای مر فتاس 6 تحاطت ای و خاش نی باق پم بیش فت ماش 
جشمگیر تبلیغی و ارشادی دست پیدا بکند. 

۸ - [۱۱] وعن آنس قال: کان السي 6 [ذا تکلم بکلمة آعادها ثلائا حفی تفهم 
عنه» و[ذا آق عل قوم فسلم علیهم سلم علیهم ثلائا ". رواه البخاري". 

۸ (۱۱) انس فل» گوید: پیامبر ول عادت داشت که هرگاه جمله‌ی مفید و 
ارزنده‌ای را بر زبان می‌آورد. به خاطر اينکه اهمیت و جایگاه مهم آن را به مردم 
بفهماند و آن را در ذهن و قلبشان تثبیت نماید» آن را سه بار تکرار می‌کرد. و هرگاه به 
نزد جماعتی از مردمان می‌رفت. برآنها سه بار سلام می‌نمود. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: پیرامون کمالات نفسانی پیامبر ‏ در کتب تاریخ, تفسیر. حدیث و سیرت 
چنین می‌خوانیم که پیامبر ج از جهت شیوایی بیان و رسایی سخن. از همگان ممتاز 
بودند و از این حیث جایگاهی والا و پایگاهی غیر قابل انکار داشتند. 

سا ی )شالت مس یت ای اس و ات 


برخوردار بودند. جوامع کلم در اختیار آن حضرت ی بود و حکمت‌های بدیع به ایشان 


۱- بخاری ح ۹۵ ترمذی ح ۲۷۲۳ با تقدیم و تأخیر روایت کرده است. 


2۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ارزانی شده بود و به زبان‌های گوناگون رایج در جزيرة العرب آشنا بودند. با مردم هر 
قبیله به زبان خودشان سخن می‌گفتند. و با هر طایفه از آنان به لهجه‌ی خودشان 
گفتگو می‌کردند. بدیهه‌گویی و حاضرجوابی بادیه‌نشینان و لفظ قلم و نطق و بیان 
شهرنشینان را با هم. یکجا داشتند و در کنار همه‌ی اینهاء از تایید الهی و سرچشمه‌ی 
وحی نیز برخوردار بودند". 

آزی! پیامبر 8 سخنان خود را او آغاز تا پایان» با تمامی فضای دهانشان ادا 
کر واتی با وهی ها شیر ی کرو بساان هس ااق عبات از کنیا 
جامع و پرمحتوا بود و کلام وی قول فصل بود, نه افزونی داشت و نه کاستی. 

از این‌رو. هر وقت می‌خواست. مطلب مهمی را در ذهن و قلب مسلمانان تثبیت 
کند. آنرا سه بار تکرار می‌کرده تا به روشنی از حقیقت آن آگاه و مطلع شوند و جایی 
برای سوال و اعتراض و شک و تردید و ابهام و اغماض باقی نماند. 

علماء برای سه مرتبه سلام کردن پیامبر تک نیز. چند توجیه بیان کرده‌اند و هر 
کدام از آنهاء برداشتی از این امر نمودند: 

۱- رسول‌خدا 5 سه مرتبه سلام را اینگونه می‌نمود: یکی برای استیذان و اجازه 
برای ورود به خانه و یکی در وقت داخل شدن به خانه و سومی در وقت 
خداحافظی. 

۲- برخی نیز می‌گویند: رسول‌خدا 5 هر زمان از کنار توده‌ای از مردم می‌گذشت. 
سه بار سلام می‌کرد. اینطور که یک سلام بر کسانی که در صدر مجلس 
نشسته‌اند و دیگری بر کسانی که میانه‌ی مجلس و سومی را نیز بر افرادی که 
در انتهای مجلس نشسته بودند. می‌نمود. 

۳- برخی نیز می‌گویند: که پیامبر ‏ برای اجازه‌ی ورود به خانه. سه بار سلام 
می‌کرد. چنانچه خود پیامبر 3 در حدیثی می‌فرماید: 

«اذا استأذن احدکم قلاغاً فلم یوّذن له فلیرجع». [مسلم] «هرگاه یکی از شما سه 

بار اجازه‌ی ورود خواست و اجازه نیافت باید برگردد». 


کتاب العلم (فصل اول) ۵۰۵ 


۹ - [۱۲] عن آیي مسعود الانصاري قال: جاء رجل ی السي 46 فقال: انه آبدع بي 
فاهملني فقال: " ما عندي " فقال رجل: یا رسول الله! آنا دله عل من حمله. فقال رسول 
له ت: "من دل عل خیر فله مثل جر فاعله ". رواه مسلم . 

٩‏ (۱۲) ابو مسعود انصاری نی گوید: مردی (که بسیار شیفته و دلباخته و 
عاشق و دوستدار جهاد و پیکار با دشمنان اسلام بود) به نزد رسول‌خدا ۶ آمد و گفت: 
ای رسول‌خدا ۶:! مرکب و سواری‌ام برای جهاد. ضعیف و ناتوان گشته و از شما تقاضا 
دارم تا وسیله و مرکبی برای شرکت در جهاد. در اختیارم گذارید و به جهاد و پیکار 
علیه دشمنان و بدخواهان اسلام» روانه‌ام سازید. 

اما چون پیامبر 35 وسیله‌ای در اختیار نداشت» جواب منفی به او داد و فرمود: 
مرکبی ندارم که تو را بر آن سوار کنم و به‌سوی جهاد روانه سازم. 

در همین هنگام» مردی از جای برخاست و گفت: ای رسول‌خدا ج:! من او را 
به‌سوی کسی راهنمایی می‌کنم که وسیله و مرکبی برای مشارکت در جهاد. در 
اختیارش گذارد. پیامبر 25 فرمود: کسی که به‌سوی خوبی و نیکی راه نماید. برای او 
پاداش انجام‌رسان و کننده‌ی کار نیک خواهد بود (بدون آنکه از پاداش انجام‌رسان کار 
نیک. چیزی کاسته شود). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۰ - [۱۳] وعن جریر قال: کنا ف صدر النهارعند رسول اه یه فجاء قوم عراة 
مجتابي النمار آو العباءء متقلدي السیوف عامتهم من مضر بل کلهم من مضر؛ فتمعر 
وجه رسول اه لا رأی بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج. فأمر بلالاً فأذن» وأقام نصل 
ثم خطب فقال: «یتَیها لاس وا ریم آلْذٍی حََقَم من تفس و جدة4 النسا: 
۱ ای آخر الاية «ِن آلنُ ان عَلیَکُم رقیبا» الساء: ۱)» والاية التي في احشر َو 


لته ونر تَمُش ما قَدَمَت لِعْد [الحشر: ۰۱۸ تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من 


ثوبه» من صاع بر من صاع تمره» حتی قال: ولو بشق تمرة" 


۱-مسلم ۱۵۰۶/۳ ۱۸۹۳-۱۳۳ ابوداود ح ۵۱۲۹ ترمذی ح ۰۲۶۷۱مسند احمد ۴ |۰۱۲۰ 


م9( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


قال: فجاء رجل من الاأنصار بر کادت کفه تعجز عنهاء بل قد عجزت ثم تتابع 
الناس حتی رآیت کومین من طعام وثیاب. حتی ریت وجه رسول اللهتٍ یتهلل کانه 
مذهبة فقال رسول الله ت: " من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها 
من بعده من غیر آن ینقص من آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيثة کان علیه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر آن ینقص من آوزارهم شيء ". رواه مسلم. 

2-۰ (۱۳) جریر(بن عبدالله) طء گوید: باری در اول روز و در وقت صبحگاه ما 
در محضر رسول‌خدا 5 نشسته بودیم که مردمانی پابرهنه و لخت که جامه‌های 


خطدار پشمین پوشیده و شمشیرها را به خود بسته و به گردن آویزان کرده بودند و 
بیشتر آنان و بلکه همه‌ی آنان از«قبیله‌ی مضر» بودند. وارد شدند. 


سیمای مبارک پیامبر ج بر اثر فقر و فاقه و تنگدستی و افلاسی که برآنان دید 
تغییر کرد و به منزل رفت و سپس برگشت و به حضرت بلال نو دستور داد که اذان و 
اقامه برای نماز (غالباً نماز ظهر یا جمعه) بگوید. 
پیامبر 5 نماز را خواند و پس از فارغ شدن از نماز از جای برخاست و خطبه‌ای 
ایراد فرمود و در آ ای آیات را تلاوت نمود: 
طیتآنها آلگاش انوا رکه بَم ی ِِ ین تفس وجدة مَحَلَق منها 
ووجهّا وب رم توا ال دی کساءلون بهه ورام 
ان آللّة ع سم 4 الساه ۱ 
بيافرید و سپس همسرش را از نوع او آفرید و ازآن دو نفر. مردان و زنان فراوانی بر 
روی زمین منتشر ساخت. و از خشم و غضب خدایی بپرهیزید که همدیگر را بدو 
رحم را نادیده گیرید زیرا که بی گمان خداوند مراقب شما است». 
«بتایها آلزین عامَنوا اکفوا له زانط تفس ما قدَمت بغد واکفوا له ان ال 
خبیر بمَا 0 


۱- مسلم 2۷۰۴/۲ ۱۰۱۷-۶۹ نسائی ح ۲۵۵۴ ترمذی ح ۰۲۶۷۵ مسند احمد ۴ ۱ ۳۵۹. 


کتاب العلم (فصل اول) ِِ 


«ای موّمنان از خدا بترسید و هرکس باید بنگرد که چه چیزی را برای فردای قیامت خود. 
تام کرستا ده نت او پم فا کاه از هران صام اس کش کییزن 

آنگاه پیامبر 3 فرمود: هرکس باید از دینار و درهم و لباس و گندم و خرمایش؛ 
صدقه و انفاق و بخشش و دهش کند. اگر چه نصف خرمایی باشد. 

جریر بن عبدالله و گوید: پس از ایراد خطبه‌ی پیامبر 5 مردی از انصار کیسه‌ای 
ر آورد که به سختی می‌توانست آن را بردارد و دستش از سنگینی آن. توانایی حمل 
آن را نداشت. سپس مردم (به تأسی و اقتدا از فرمان رسول‌خدا ی و کارآن مرد 
انصاری) بدنبال یکدیگر و پشت سر همدیگر به صورت پیاپی به آوردن مواد غذایی 
پرداختند. تا اینکه دوکومه‌ی بزرگ خوراک و لباس گردآوری شد. آنگاه چهره و سیمای 
مبارک پیامبر کل را مشاهده نمودم که از خوشحالی و مسرت می‌درخشید و برق می‌زد. 

پس از آن پیامبر ۶ فرمود: هرکس سنئّت و منش نیکویی را در اسلام پایه‌ریزی و 
نهادینه کند (که مردم از طریق آن؛ کار مشروع و خیری را انجام دهند) پاداش آن و 
پاداش همه‌ی کسانی که بعد از او بدان عمل کنند. به وی می‌رسد و اين در حالی است 
که از پاداش آنان چیزی کم نمی گردد. 

و هرکس بنیانگذار و طرّاح سنّت و روش بدی در اسلام باشد. گناه آن وگناه هرکس 
که بعد از او بدان عمل کند» بر دوش او خواهد بود. بدون اینکه چیزی از گناه آنان 
کاسته شود. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: مراد از «سنت حسنه» در این حدیث. آن است که مشروعیت آن» مستند به 
نص صحیح و درستی از قرآن و سنت و اصول و موازین اسلامی باشد. ولی مردم بدان 
عمل نکرده باشند. و سپس کسی همّت کند و با پشتکار خود آن را در میان مردم احیا 
و بازسازی نماید. 

از این‌رو نمی‌توان از این حدیث. چنین برداشت کرد که این مرد انصاری» بدعت 
تیان اتضام واده مسا هی ان اون با اتطام‌دانه انیت اشاو: 
نیست چرا که آن مرد انصاری تنها کاری که انجام داد اين بود که دادن صدقه در 
حادثه مورد نظر را آغاز کرد و مشروعیت صدقه و انفاق هم قبلا با نص خود پیامبر تا 


ثابت شده بود و او فقط نخستین کسی بود که به این فرمان و سنت پیامبر و جامه‌ی 
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عمل پوشاند و مردم را به انجام آن ترغیب و تشویق نمود. 

بنابراین» منظور از «سنت حسنه». احیاء امر مشروعی است که انجام‌دادن آن 
بخاطر ترک سنت‌ها در میان مردم. مرسوم و متداول نبوده است. و اکنون نیز اگر 
کسی سنتی از سنت‌های متروکه و فراموش‌شده را احیا کند و در میان قوم و گروه 
خویش نخستین کسی باشد که به آن جامه‌ی عمل پوشاند. گفته می‌شود که او «سنت 
حسنه» را انجام داده است. 

۱ - [۱۴] وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله تة: "لا تقتل نفس ظلماً الا کان 
عل ابن آدم الول کفل من دمها؛ لاأنه آول من سن القتل ". متفق علیه وسنذکر حدیث 
معاویة: " لا یزال من آمتي " في باب ثواب هذه الامة ان شاء اللّه تعایی". 

۷۱ (۱۴) ابن مسعود «ی» گوید: پیامبر تک فرمود: خون هیچ انسانی به ناحق 
ريخته نمی‌شود. مگر اينکه سهمی از مسئولیت و پادافره آن بر عهده‌ی (قابیل) 
نخستین فرزند آدم اقلا است که این سنت شوم و نحس آدمکشی را در دنیا بنا نهاد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و اگر خدا بخواهد. حدیث حضرت 
معاویه«لایزال من امتی...» را در باب «ثواب هذ الامة» نقل خواهیم کرد]. 

شرح: از این حدیث به خوبی دانسته می‌شود که هر سنّت زشت و شومی مادام که 
در دنیا باقی است و بدان عمل می‌شود و مردم آنرا نصب‌العین خویش قرار می‌دهند. 
مانند: قتل, آدم‌کشی, بنای میخانه‌ها. کتاب‌های گمراه‌کننده و مبتذل. طرح‌های 
استعمارگرانه» پروژه‌های خانمانسوز و ستمگرانه و... سهمی از مجازات و پادافره و 
مسئولیت آن بر دوش نخستین پایهگذارآن می‌باشد. 

وکسی که بنیانگذار افکار گمراه‌کننده» و عقاید و باورهای ویرانگر. سازنده‌ی اماکن 
فاسد. طرَاح الحاد و بی‌بندوباری» انحراف و فساد. شرک و چندگانه‌پرستی و بدعت و 
نوآوری در دین و موجب انحراف اذهان بسیاری از جوانان؛ از عقیده‌ی خالص و ناب توحید 
و فضائل اخلاقی و ایمانی شود. سهمی از گناه و مجازات آن بر دوش وی خواهد بود. 

پس تا می‌توانی مرج خیر و نیکی باش و از پایه‌گذاری شر و فساد و بدعت و 
نوآوری در دین بشدت بپرهیز. 


۱- بخاری ح ۰۳۳۳۵ مسلم ۱۳ 2۱۳۰۳ ۲۷ - ۱۶۷۷ ترمذی ح ۲۶۷۳ ابن ماجه ح ۰۲۶۱۶ مسند 
احمد ۱ ۳۸۳. 


فصل دوم 


۲ - [۱۵] عن کثیر بن قیس» قال: کنت جالساً مع آلي الدرداء فی مسجد دمشق 
فجاء رجل فقال: یا آبا الدرداء نی جثتك من مدينة الرسول 2 حدیث بلغني نك تحدثه 
عن رسول اللّه صلي له علیه وسلم» ما جشت اجة. قال: فاٍني سمعت رسول اللّه لا یقول: " 
من سلك طريقاً بطلب فیه علماً سلك اللّه به طریقاً من طرق الجنة» وان املائکة 
لتضع آجنحتها رضاً لطالب العلم» وان العالم یستغفر له من في السموات ومن ف الأْرض 
واحیتان في جوف الاء» وان فضل العالم عل العابد کفضل القمر ليلة البدر عل ساثر 
الکواکب وان العلماء ورثة لأنبیا» وان الأنبیاء لم یورئوادیناراً ولا درهماه وانما ورثوا 
العلم» فمن آخذه آخذ محظ وافر ". رواه آحد والترمذي وآبو داود وابن ماجه والدارمي 
وسیاه الترمذي قیس بن کثیر. 

۲- (۱۵) کثیر ابن قیس 9 گوید: با ابودرداء ظ در مسجد دمشق. نشسته 
بودم که مردی (از مشتاقان و شیفتگان علم و دانش و از دلباختگان و عاشقان حکمت 
و فرزانگی) به نزد او آمد و گفت: ای ابودرداء #۶ من از شهر رسول‌خدا 2 مدینه‌ی 
منوره به نزد تو می‌آیم. و هدفم از طی‌کردن این همه راه. این است که به من خبر 
داده‌اند که تو به حدیثی از احادیث گهربار و تابناک رسول‌خدا ی آگاهی. من آمده‌ام تا 
آن را از تو فرا گیرم و (به خدا سوگند) برای منظور دیگری به شام نیامده‌ام و هدفی 
جز فراگیری آن حدیث ندارم. 

ابودرداء طء گفت: از رسول‌خدا 35 شنیدم که فرمود: کسیکه رنج راهی را بر جان 
بخرد و در آن علم و دانشی را بجوید. خداوند طْك نیز برای او راهی به‌سوی بهشت 
هموار می‌سازد. و فرشتگان الهی, بال‌های خود را بر زیر پای دانش‌پژوهان و 
دانش‌جویان می‌گشایند. چرا که از آنچه آنها می‌جویند. خوشنودند و هر آنچه که در 
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آسمان‌ها و زمین است حتی ماهیان درآب برای جویندگان علم و دانشمندان و 
فرزانگان» در خواست مغفرت و بخشودگی می‌کنند. 

و فضیلت و برتری عالم و دانشمند بر عابد و پرستشگر خداء بسان برتری ماه شب 
ها هه سا کات اسان انیت 

و دانشمندان و دانشوران اسلامی. وارثان برحق پیامبران‌اند و دانش را از آنان به 
ارث برده‌اند و پیامبران نیز از خود دینار و درهمی بر جای نگذاشته‌اند و فقط علم و 
دانش و حکمت و معرفت را از خود به ارث گذاشتند. پس هرکس دانش فراگیرد. 
بهره‌ای ارزشمند از ارث پیامبران را فراگرفته است و به سهمی بزرگ و سترگ رسیده 
است. 

زاب یش ]هش سای ماود هآ سا و داش رونت دای سای 
به جای«کثیربن قیس» قیس بن کثیر روایت کرده است]. 

۳ - ۱۶۱] وعن آبي آمامة الباهلی قال: ذکر لرسول اله جَ رجلان: آحدهما عابد 
والاخر عالم فقال رسول اللهت:: " فضل العالم علی العابد کفضل عل آدناکم ". ثم قال 
رسول ال :"ان الّه وملائکته وآهل السماوات والارض حتی النملة في جحرها وحتی 
امحوت لیصلون علی معلم الناس اهر " رواه الترمذي". 

۳- (۱۶) ابوامامه باهلی #۶ گوید: از پیامبر کل پیرامون دو مرد سوال شد که 
یکی از آنها عالم و دیگری عابد است «که کدام یک از آن دو بر دیگری فضیلت و برتری 
دارد)؟ 

پیامبر 5 فرمود: فضیلت و برتری عالم و دانشمند بر عابد و پرستشگر خداء (از 
لحاظ مرتبه و مقام) بسان برتری من بر پائین‌ترین و ناچیزترین شماست. سپس در 
ادامه فرمود: بی‌تردید خدای فرزانه و فرشتگان مقرب و معصوم او و زمینیان و 
آسمانیان, تا مور در لانهاش و ماهی در ژرفای دریاء به آن کسی‌که به مردم خیر و 
نیکی می‌آموزد و آموزگار خوبی‌ها و زیبایی‌ها است. درود نثار می‌کنند و وی را دعای 
خیر می‌نمایند. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۱- ترمذدی ح ۲۶۸۵ و قال حدیث غریب. 
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۴ - [۱۷] ورواه الداري عن مکحول مرسلاً ولم یگر: رجلان وقال: " فضل العالم 
عل العابد کفضل عل آدناکم ثم تلا هذه الاية تما یْتّی له من عباده 
مت [فاطر: ۲۲۸" وسرد امحدیث ال آخره(. 

۴ (۱۷) دارمی همین روایت را از مکحول؛ بطور مرسل و البته بدون نقل «ذکر 
لرسول اه رجلان...» چنین روایت می‌کند که پیامبر 3 فرمود: «فضیلت و برتری عالم و 
دانشمند بر عابد. بسان برتری من بر پائین‌ترین و کمترین شما (از لحاظ مرتبه و مقام) 
استگ: 

سپس پیامبر 6 اين آیه را تلاوت فرمود: 


رح م2 


تما بجشتّی له من عباده العلْمَتوْ 4 [فاطر: ۲۸] 
«بی‌تردید» تنها بندگان دانا و دانشمند ازخدا.؛ ترس آمیخته با تعظیم دارند». 

و مکحول - رحمة الله علیه - بقیه‌ی حدیث را بسان حدیث بالاء تا آخر روایت کرده 
است. 

۵ - [۱۸] وعن یی سعید ادري قال: قال رسول اللّه : " ان الناس لکم تبع» 
واٍن رجالا یأتونکم من آقطار الارض یتفقهون في الدین» فاذا آتوکم فاستوصوا بهم خیرا 
". رواه الترمذي" *. 

۵ (۱۸) ابوسعید خدری > گوید: پیامبر 3 (در باره‌ی موقعیت و جایگاه 
شامخ و والای صحابه ۶ و وظیفه و رسالت بزرگ و سترگشان خطاب به آنها) فرمود: 
بی‌تردید. سایر مردمان (در افعال و کردار و گفتار و پندار و مکارم اخلاقی و محاسن 
ایمانی) پیرو و دنباله‌رو شما هستند. و براستی در آینده‌ای نزدیک مردمانی از اطراف 
واکناف شهرها و روستاها و از نقاط مختلف جهان برای تفقه. تحصیل علوم دینی 
دانش‌اندوزی و کسب تعالیم و احکام اسلامی و اوامر و فرامین الهی و دستورات و 
آموزه‌های نبوی, به جانب شما روی خواهند آورد و قصد شما را خواهند کرد. پس شما 
را توصیه می‌کنم که هرگاه به نزد شما آمدند و آهنگ شما را کردند» با آنان به خوبی و 
نیکی برخورد نمائید. 


۱- دارمی ح ۲۸۹. 
۲- ترمذی ح ۲۶۵۰ ابن ماجه ح ۲۴۹. 
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[اين حدیث را ترمذی روایت کرده ست]. 

شرح: با اتکا به مفاد این حدیث. به جرأت می‌توان گفت که همچنان که ایمان 
صحابه عّ به فرموده‌ی قرآن. محور اعتبار و میزان ارزیابی ایمان ما مسلمانان است 
گفته‌هاء کردارها؛ سبک و روش» سنّت و منش, و رهنمودها و تعالیم آنها نیزملاک 
استناد و تقلید ما می‌باشد. 

و حدیث. گویای این حقیت است که وجود صحابه عّت» برای امّت محمدی ت تنها 
عامل رشد و ترقی و تعالی و تکامل علمی» فرهنگی, ایمانی. اخلاقی» عرفانی و 
می‌باشد. چرا که آنهاء ناقلان دین و حاملان شریعت مقدس اسلام و واسطه‌های میان 
ما و پیامبر 3 هستند. و در حقیقت علم و دانش صحابه ع تار و پود دین و علوم و 
معارف اسلامی می‌باشد و تصور دین, بدون توجه به علم صحابه ع ممکن نیست. 

آری» در این حدیث. متابعت از صحابه طّ به صریح‌ترین وجه ممکن بیان شد و 
تمسک به آنان و گفتار و کردار و رهنمودهای آنان» مورد تأیید و تأکید قرار گرفته 
هواس ابا تقو را کی وا تساو و را ]شا ده 
یی بطم خییی و خاش اندوی رکب انیم و ام اسلمی قرا داده انس 

چرا که در حقیقت. آنها طلایه‌داران راستین عرصه‌ی علم و دانش و پیشقراولان 
واقعی عرصه‌ی اجتهاد و عمل و پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی دعوت و تبلیغ و 
پیش‌آهنگان ممتاز عرصه‌ی تأسّی و اقتدا به اوامر و فرامین تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین 
رسول‌خدا 5 و دانشوران و فرزانگان حقیقی شرع مقدس اسلام بودند. و تابعین, اگراز 
زبان خدا مورد ستایش و تمجید قرارگرفته‌اند. فقط بخاطراتباع و پیروی شایسته از 
صحابه سل است: 

لسوت رو ین ن هچریت اضر ی خسن رآ 
عنم روا عنه اعد هم جّب ری تتها الانهر خلدین فیها بدا یت الْوژ 
میم 63 [التوبة: ۱۰۰ 

و اگر ما می‌خواهیم به گنجینه‌ی تعلیمات اسلامی و به معارف قرآنی و اسرار و 
حقایق سنت‌های نبوی دست پیدا بکنیم. راهی جز اتباع و پیروی از صحابه را سراغ 
نداریم. چرا که آنها ناقلان دين و حاملان شریعت مقدس اسلام و واسطه‌های میان ما و 


پیامبر 5 هستند. 
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۶ - [۱۹] وعن آيي هريرة نله قال: قال رسول اللّه ّ: " الکلمة امحکمة» ضالة 
احکیم فحیث وجدها فهو أحق بها ‏ رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا 
حدیث غریب. وابراهیم بن الفضل الراوي یضعف ی احدیث" . 

۶ (۱۹) ابوهریره 4 گوید: پیامبر ی فرمود: گفتار و سخن حکمت‌آمیز و 
فرزانگی» گمشده‌ی هر انسان فرزانه‌ای است «که پیوسته به دنبال آن می‌گردد) پس 
هر جایی که آن را به دست آورد؛ او شایسته و لایق به آن گفتار حکمت‌آمیز است (پس 
انسان مسلمان و فرزانه» آن چنان شیفته و دلباخته‌ی علم و دانش و حکمت و 
فرزانگی است که آن را از هرکس بشنود. فرا می‌گیرد و بها نمی‌دهد که از کدامین 
دهان بیرون می‌آید). 

[اين حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند. ترمذی گفته: این حدیث. حدیثی 
غریب است و «ابراهیم بن فضل» راوی ضعیفی می‌باشد]. 

شرح: چنانچه قبلاً گفته شد«حکمت»» همان سخن و مطلب محکم ومتقن 
ومنطقی و درست است. یعنی دریافت حقیقت. یعنی هر قانون و قاعده‌ای که با 
حقیقت موافق باشد و ساخته و پرداخته تخیلات نباشد. 

این حدیث بیانگر این مطلب مهم است که فرا گرفتن و تحصیل علوم ومعارف یگانه 
شرط آن این است که آن علم و دانش» درست و صحیح و مطابق با واقع و حقیقت 
باشد. شما به آن کسی‌که علم و حکمت را از او فرا می‌گیرید. کار نداشته باشید, چرا 
که حکمت گمشده‌ی مومن است. پس او را می‌جوید و می‌یابد. هرچند در نزد یک نفر 
مشرک و یا منافق باشد. 

آری! وقتی هست که انسان. در درست و صحیح‌بودن مطلبی تردید دارد» در 
اینگونه موارد کسانی که اهل تشخیص نیستند. نباید به سخن هر کسی گوش کنند و 
باید دقت کنند که تحت تأثیر و تلقین چه کسی هستند. چرا که اگر در این زمینه دقت 
نکند» چه بسا ممکن است که از آن راه به گمراهی و ضلالت کشیده شوند. 

ولی وقتی است که معلوم است. حرف طرف درست و صحیح است. در این صورت 
پیامبر ة می‌فرماید: به نزدش بروید و آنرا فراگیرید. 

به قول یکی از بزرگان که می‌فرمود: 


۱- ترمذی ح ۲۶۵۰ ابن ماجه ح ۲۴۹. 
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«خذوااحق من آهل الباطل ولاتأخنوا الباطل من آهل الق وکونوا ناد الکلام». 
«سخن حق را از اهل باطل بگیرید و آن را بپذیرید ولی سخن باطل را از اهل حق 
نگیرید و نبذیرید و خودتان صرّاف سخن و سخن‌شناس باشید». 

پس دانستیم که در تعلیم وتعلّم و فراگیری حکمت و فرزانگی» برای انسان‌های 
فرزانه و دانشمند. قید و محدودیتی نیست. 

۷ - [۲۰] وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ّ: " فقیه واحد آشد عل الشیطان 
من آلف عابد " رواه الترمذي وابن ماجه . 

۷- (۲۰) ابن عباس - مش - گوید: پیامبر ه فرمود وجود یک دانشمند 
(خداترس و پرواپیشه. و متقی و پرهیزگار) برای شیطان از وجود هزارعابد (جاهل) 
سخت‌تر است. 

[اين حدیث را ترمذی وان ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرت تکلهی خفالی د این یت از اس که ان کف قاس فان وغایه 
می‌فرماید: وجود یک عالم متقی برای شیطان, از وجود هزار عابده سخت‌تر است جالب 
اینکه: عابد» عبادتی را انجام می‌دهد که هدف آفرینش انسان است: 

ما خَلفث أَلَِ وآلانش الا لیعبدون 4 (لنریات: ۵۶ 
«من پری‌ها و انسان‌ها ۲ جز برای پرستش خود نیافریده‌ام...» 

ولی از آنجا که روح و جوهره‌ی عبادت و پرستش. معرفت و حکمت و علم و دانش 
است. عالم براو برتری فوق‌العاده دارد. چرا که در حقیقت. موفقیت در طریق تکامل و 
جلب خوشنودی خدا و قرب او مرهون دو عامل است. ایمان و عمل و آگاهی و تقوا. و 
مسلما وجود همین دو عا مل, باعث برتری عالم بر عابد و باعث ترس شیطان از عالمان 
و فرزانگان دینی است. 

۸ - [۲۱] وعن آذس قال: قال رسول ال ج:: " طلب العلم فريضة عل کل مسلم» 
وواضع العلم عند غیر آهله کمقلد الخنازیر الجوهر واللولژ والذهب ". رواه ابن ماجه 


۱- ترمذی ح ۲۶۸۱ و قال: غریب لا نعرفه الامن هذا الوجه, ابن ماجه ح ۲۲۲. 


کتاب العلم (فصل دوم) ۵۱۵ 


وروی البيهقي ی شعب الایمان ی قوله " مسلم ". وقال: هذا حدیث متنه مشهور و اٍسناده 


و ۳ ۲ و . (۱) 
ضعیف. وقد روي من آوجه کلها ضعیف 1 


۸ (۲۱) انس ت» گوید: پیامبر 5 فرمود: فراگرفتن و جستن علم و دانش (به 
اندازه‌ی ضرورت) بر هر انسان مسلمان و حق گرا (چه مرد و چه زن) واجب است. و 
فراگیری آن را ندارند؛ می‌نهند؛ چنان است که گوهر گرانیها و مروارید و طلا را برگردن 

[اين حدیث را ابن‌ماجه روایت کرده است. و بیهقی نیز در «شعب الایمان» تا 
واژه‌ی «مسلم» آن را روایت کرده است و گفته: این حدیث متنش مشهور و اسنادش 

شرح: باید توجه داشت که طلب کردن هر علم بر مسلمان فرض نیست. بلکه 
طلب کردن علمی بر او الزامی است که در حال حاضر به آن نیازمند باشد» چنانچه بر 
هر مسلمانی نماز فرض است. یادگیری ارکان و شرایط نماز نیز بر او فرض است. 
همچنین فرائض وضو و فرائض سل و فرائض تیمم. تا با رعایت کردن فرائض؛ 
وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام دهد و ادا کند. 
آنها را به خوبی ادا کند» زیرا قاعده‌ی کلّی است که آنجه به اقامه‌ی فرض, منتهی 
می‌شود فرض و آنچه به واجب منتهی می‌گردد. واجب است. 
مانند: طبابت. نشاجی. کشاورزی و...که اگر در منطقه‌ای. عده‌ای اين فریضه را ادا 
کنند. بار مسئولیت از دوش دیگران برداشته می‌شود. در غیر اینصورت همه گنهکار 
3 

از حدیث بالا به خوبی دانسته شد که جوینده علم و دانش‌پژوهی که از همان آغاز 
تحصیل» هدفش آراسته‌نمودن درون و زینت دادن آن به فضائل اخلاقی و زیور 
فرزانگی نمی‌باشد و خواسته نهایی خویش را ازکسب علم. تقرب به پیشگاه خداوند 


۱- ابن ماجه ح ۲۴ ۲. بیهقی «شعب الایمان» ح ۱۶۶۶ تا لفظ «مسلم» روایت کرده است. 
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وسیله‌ای برای دستیابی به جاه و مقام. مال و منال و پست و موقعیت اجتماعی به 
حساب می‌آورد. پا هدفش از کسب علم. این است تا با آن به مجادله با سفهاء بپردازد و 
کی ای و و ها و ای اف شود ات 
از علم بگیرد و برای نیل به آن متواضع و در مقابل معلم و آموزگار خود. فروتن» موّدب 
و فرمان‌پذیر نباشد و بیماری‌های درونی از قبیل: حسد. تکبر و خودبزرگ‌بینی 
کینه‌ورزی» ریا و تزویر و حب مال و مقام. دوری از حق. تعظیم ثروتمندان و 
قدرتمندان و مراوده با آنان و استفاده از مال حرام آنهاء در وجودش شعله‌ور باشد. اگر 
کسی علم و دانش را نزد چنین کسی‌که شایسته آن نیست و لیاقت فراگیری آن را 
ندارد. بنهد. چنان است که گوهر گرانبها و مروارید طلاء بر گردن خوک‌ها آويخته 
است. چراکه علم و دانش گوهر پاک و پاکیزه‌ای است و جز در مکان پاک و قلب 
خالص و بی‌آلایش جای نخواهد گرفت. 

پس بر استادان و مربیان. لازم است که از نصیحت و پند و اندرز شاگردانشان 
ی ام که مق مان ره یی ورشا ف 
اسلامیء تقرب و نزدیکی به خداوند کّْكْ است. نه دستیابی به ریاست و سیادت و افتخار 
بر دیگران و مجادله با مردم. 

چرا که به گفته‌ی حضرت عمر نّ, خوفناک‌ترین و خطرناک‌ترین بلاه برای امت 
اسلامی» منافق دانا و عالم است (یعنی خوکی که بر گردنش طلا و جواهر و مروارید و 
گوهر گرانبها آویزان کرده باشند) که به زبان عالم است و با قلب و عمل جاهل. 

تیا گام عله و داش یناه کالای فا شا هاش فرسته ناریگ ریداها و 
خرافات و اوهام بر عقل‌ها و دل‌ها مستولی می‌شود و حشرات فتنه و گمراهی در فضاء 
ظاهر می‌گردند و کسانی صدرنشین مجالس وعظ و نصیحت و درس و تدریس 
هی ون که کاستگی زیر وا تذارند و آفرآدی بر کرش افتاج و قضاوت م تشیسین که 
هیچ نسبتی با علم ندارند و با وجود آنهاء اساطیر و خرافات و بدعت‌ها و نوآوری‌هاء بر 
جهان حاکم شده و علم حقیقی رخت برمی‌بندد و در نتیجه گمراهی و ضلالت و 
تاریکی الحاد و انحراف همه جا را فرا می‌گیرد و موجبات تباهی و شقاوت و بدبختی و 
فلاکت مردمان می‌گردد. 

نی طاسام اهامای اه اما را کف شاوی اسان هارم 
و فنون مختلف بر عهده‌ی آنان گذاشته. در بین مردم لایق و شایسته. انتشار دهند و 
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نور هدایت و حکمت و معرفت را بر تشنگان و شیفتگان واقعی علم و دانش و 
طلایه‌داران عرصه‌ی فراگیری حکمت و معرفت بیفشانند و بر عامه‌ی مردم نیز لازم 
است که بر اساس «طلب العلم فريضة علی کل مسلم) بر فهم آنچه که در زندگی به آن 
نیازمندند. بکوشند و تلاش ورزند. تا در وادی جهل وگمراهی قرار نگیرند و از دست 
خفاشان خون‌آشام الحاد و بی‌بندوباری و شرک و چندگانه‌پرستی و کفر و زندقه و نفاق 
و دورنگی نجات و رهایی یابند. 

۹ - [۲۲] وعن یی هريرة قال: قال رسول اللّه : "خصلتان لا تجتمعان نی منافق: 
خسن سّمت ولا فقه في الدین ". رواه الترمذي" . 

۹- (۲۲) ابرهریره طء گوید پیامبر 35 فرمود: دو خصلت و ویژگی زیبا است که 
در انسان منافق و دو رنگ و دو چهره و دورو گرد نمی‌آید: 

۱- خوشنامی و حسن سلوک (یعنی متصف‌شدن به گفتار کردار و سیرت صالحان 

و نیکان و دوری‌گزیدن از امراض درونی و از صفات و ویژگی‌های نکوهیده و 
زیانبار). 

۲- دانایی و ژرف‌نگری در دین خدا. 

(پس برای مسلمانان نیز شایسته است تا این دو خصلت را در خود گرداآورند و 
خویشتن را از صفات و ویژگی‌های منافقان و دو چهره‌ها دور نگاه دارند. چرا که منظور 
پیامبر 5 نیز از ایراد این حدیث, تحریک و تشویق مسلمانان در متصف‌شدن به اين دو 
خصلت و ویژگی است. 

یعنی این دو خصلت در انسان منافق گرد نمی‌آید. اما در وجود انسان مومن 
راستین جمع خواهد شد. و شما که مسلمان هستید. برای بدست آوردنش کوشش 
کنید و تلاش ورزید). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۰ - [۲۳] وعن آذس قال: قال رسول اه ک:: " من خرج في طلب العلم فهو في 


۷ ۰ (۲( 
سبیل اللّه حتق یرجم ". رواه التّرمذي والدارمي ‌ 
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۰ (۲۳) انس «» گوید: پیامبر 5 فرمود: کسی که در جستجو و طلب علم و 
دانش و حکمت و فرزانگی از منزل خویش خارج شود. پیوسته سعی و کوشش وی در 
فراگیری دانش, در راه خداست تا اينکه به منزل و شهر و دیار خویش برگردد. 

[اين حدیث را ترمذی و دارمی روایت کرده‌اند]. 

شرح: خداوند چه شرافت و فضیلتی و چه جلال و عظمتی برای اهل علم و 
دانش‌جویان و دانش‌پژوهان بالاتر از این فضیلت. قائل شده است. تا آنجا که خدای کت 
آنها را با مجاهدان در راه خدا که با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین پیکار 
می‌کنند مقایسه نموده است. 

مکی موی کهش توا از انش یت انشفاده که ارام و اهتت افش 
است که اسلام برای مسئله‌ی تعلیم و تعلم قائل شده است یعنی جهاد با جهل و 
بی‌خبری همانند جهاد با دشمن بر آنها فرض است و اهمیت یکی از دیگری کمتر 
نیست. بلکه تا مسلمانان در جهاد و پیکار با جهل پیروز نشوند. در جهاد با دشمن 
خارجی پیروز نخواهند شد. زیرا یک ملّت جاهل, همواره محکوم به شکست و 
عقب‌ماندگی وانحطاط است. 

حسن بصری ‏ رة له علیه - گوید: «چون جوهر قلم علماء با خون شهدا سنجیده 
شود. جوهر قلم علماء بر خون شهدا ارجحیّت می‌یابد». 

دکتر پوسف فرضاوی نیز در این زمینه می‌گوید: «کمک رسانیدن به دین و شریعت 
خدا در بعضی اوضاع و احوال با جنگ و نبرد تحقق می‌یابد و در بعضی زمان‌ها و 
مکان‌ها نیز فقط عبارت از جنگ و قتال خواهد بود. 

اما در بعضی زمان‌ها از جمله این عصر کنونی ماء خطرات و عمق تأثیر تهاجم‌های 
فکری و روانی به مراتب بیشتر از تهاجم‌های مادی و نظامی است و اگر جمهور فقهای 
مذاهب چهارگانه از دير باز این سهم زکات را به تدارکات مجاهدین و رزمندگان و 
مرزداران و آنجه که نیاز دارند» از قبیل: اسب واستر و سلاح. معنی گردانیده‌اند» در 
عصر کنونی. ما نوعی دیگر از جهادگران و پاسداران را برآن می‌افزائيم و آن کسانی 
هستند که در راه جهاد فکری و روانی و گرايش خردها و قلب‌ها به‌سوی تعالیم اسلام و 
گسترش مرزهای دعوت اسلامی کوشش می‌کنند. اینان مبارزان سلحشور و مجاهدان 
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و پاسدارانی هستند که با زبان و قلم در جهت دفاع از عقیده و شریعت و پاسداری از 
6 

استاد قرضاوی در جایی دیگر می گوید: 

«هر گاه درکشوری, نظام تعلیم و تربیت در اختیار مبشران مسیحی يا کمونیست‌ها 
يا لاتیک‌ها قرار گرفته باشده بزرگترین جهاد فی سبیل الله در چنین کشوری عبارت 
خواهد بود از تاشششیون یک مدرسه‌ی اسلامی خالص. که در آن مدرسه به فرزندان 
مسلمان. آنجه را که در امور دینی و دنیوی بدان نیاز دارند» آموزش دهند و از آنان در 
مقابل انواع تهاجم فکری و اخلاقی حمایت و حراست کنند و از گزند برنامه‌های 
زهرآلود و کتاب‌های منحرف. آنان را مصون و محفوظ بدارند. مبادا که با آن کتاب‌ها و 
مسموم گردانند و نظام تعلیم و تربیت را به مسیرهای غیر دینی و غیراسلامی 

و خود این یک نوع جهاد عظیم به شمار می‌آید. زیرا که خطر موسسات فکری و 
فرهنگی غرب‌زده و لائیکی به مراتب بیشتر از تهاجم‌های نظامی در قرون گذشته بر 
1 ۰ ۳ ۲( 
شرایط لازم» مهم‌ترین مصداق جهاد فی سبیل الله است . 

۱ - [۲۴] وعن سخبرة الازدي قال: قال رسول اللّه ی امن طلب العلم کان کفارة 
لا مضی ". رواه الترمذي والدارمی وقال الترمذي: هذا حدیث ضعیف الاسناد وآبو داود 


الراوي یضعف" ". 


۱- (۲۴) سخبرءالاآزدی نله گوید: پیامبر م3 فرمود: کسی که به دنبال تحصیل و 
فراگیری علم و دانش و حکمت و فرزانگی باشد. همان فراگرفتن دانش (و رنج و 
مشقتی که د تحضیل. ان برداشت می‌کند) کفاره و از بين برندهه‌ی گناهان پیشین 


ِ- دیدگاه‌های فقهلی معاصر ج ۱ ص‌ ۳۳۳ 
۲- همان ج ۱ص ۳۷۵. 
۳- ترمذی ح ۲۶۴۸ و قال: حدیث ضعیف الاسناد. دارمی ح ۵۶۱. 
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[اين حدیث را ترمذی و دارمی روایت کرده‌اند. و ترمذی گفته: اسناد این حدیث 
ضعیف است. چراکه در آن راوی ضعیف بنام «ابوداود» وجود دارد]. 

۲ - [۲۵] وعن یی سعید الحدري قال: قال رسول له یة: " لن یشبع الومن من 
خیر یسمعه حتق یکون منتهاه اعجنة . رواه الترمذي". 

۲ (۲۵) ابو سعید خدری + گوید: پیامبر 5 فرمود: انسان باایمان و حق‌گرا؛ 
از شنیدن نیکی و خوبی و از گوش‌دادن به سخنان حکمت‌آمیز و فرزانگی. سیری 
نمی‌پذیرد» تا سرانجام آن بهشت زیبا و فرح‌زای خداوند طِّْ باشد(جراکه دو گرسنه‌اند 
که هرگز سیری نمی‌پذیرند: یکی جویای دانش و دیگری جویای مال. پس شیفتگان و 
دلباختگان علم و دانش و عاشقان و والهان حکمت و فقاهت پیوسته به دنبال مطلوب 
خویش‌اند تا در پرتو آن به رضایت و خوشنودی خداوند به معرفت و شناخت درست و 
سرانجام به بهشت فرح‌بخش معشوق دست یابند). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است ]. 

۳ - [۲۶] وعن یی هريرة له قال: قال رسول له :: " من سئل عن علم علمه ثم 
کتمه؛ آمجم یوم القيامة بلجام من نار ". رواه آحد وآبوداود والترمذي"۲ 

۳ (۲۶) ابوهربره عّ4 گوید: پیامبر 5 فرمود: هرکس از علم و دانشی که آن را 
می‌داند مورد پرسش قرار گیرد و آن را دانسته نهان دارد (و آن را از اهل علم و حکمت 
که نیاز به آن دارند» کتمان کند) در روز رستاخیز, دهنه و لگامی از آتش بر دهان او 
زده می‌شود. 

[اين حدیث را احمد. ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

۴ - [۲۷] ورواه ابن ماجه عن آنس(۴ 

۴- (۲۷) همین حدیث را ابن ماجه نیز از انس ط روایت کرده است. 

شرح؛ این حدیث در حقیقت اخطار و هشداری تکان‌دهنده به تمام دانشمندان 


وعلمای مذهبی و فرزانگان و فرهیختگان اسلامی و طلایه‌داران و پیش‌قراولان 


۱- ترمذی ح ۲۶۸۶ و قال حسن غریب. 
۲- مسند احمد ۲۶۳/۲ ابوداود ح ۱۳۶۵۸ ترمذی ح ۲۶۴۹ و قال حدیث حسن, ابن ماجه ح ۲۶۱. 
۳ اين ماجه ح‌ ۳۶۴ 9 فن اسناده مقال. 
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عرصه‌ی علم و دانش است که آنها در تبیین و روشن ساختن اوامر و فرامين الهی و 
حقایق و معارف دینی و دستورات و تعالیم نبوی و احکام و مسائل شرعی و اسرار و 
رموز و آموزه‌های تعالی‌بخش وسعادت‌آفرین قرآنی بکوشند و در اين امانت بزرگ الهی 
خیانت نورزند وکتمان حقایق ننمایند. 

بلکه همه‌ی آنها موظفند تا حقایق و معارف دینی را عریان وآشکار در اختیار مردم 
بگذارند. تا همه‌ی توده‌های مردم به روشنی از آنها آگاهی و اطلاع يابند. 

و نیز مسئول‌آند که در تبیین توضیح, تفسیر وتنویر افکار عمومی مسلمانان کوتاهی 
نکنند. تا مشمول همان سرنوشتی که پیامبر مق در این حدیث و مانند آن برای علمایی 
که کتمان حقایق می‌کنند بیان کرده. قرار نگیرند. 

پس طبق مفاد این حدیث, هر کسی که حکمی شرعی, يا علمی نافع؛ یا رای صحیح 
وسودمندی را از دانش‌جویان و تشنگان علم و معرفت وآنانی که سخت به آن 
نیازمندند. پنهان کنند» در روز رستاخیز خداوند طْكْ به جهت این کار ننگین و زشتش؛ 
دهنه‌ای از آتش بر دهان او می‌زند و او را خوار و رسوا می‌گرداند. 

علزمته اننکه ]که عالم به قضت کتمان عم کوش زاشکام را تکوی شدای 
پیامبر اکرم 5 را نافرمانی کرده و مستحق گناه و مجازات در روز قيامت خواهد بود. 

اما آخ فد کتمات اشگام ماش ونان که ریق اف رام نی یر از ار 
اه یی انیت مهافت ای شام در همان مها 
هستند و وی از روی اخلاص و نیت صادق واز روی تواضع و فروتنی و ادب و صداقت 
بخاطر دوری از تکبر و غرور و خودمحوری و خودبزرگ‌بینی به دیگر علما حواله 
می‌کند. در اینصورت تبلیغ و بیان احکام. بر وی واجب نیست به شرط آنکه مطمئن 
کرک کاس هار اک کی اه ماش مر اقفر 
گرفت. در این صورت تبلیغ مسائل و بیان احکام برایش واجب است. به دلیل حدیثی 
که در بالا گذشت. 

به هر حال, انسانی که مردم را از علم و دانش خویش بی‌بهره و محروم می‌گرداند. 
مستحق مجازات دردناک و وحشتناک خداوندی در روز رستاخیز می‌باشد. 
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۵ - [۲۸] وعن کعب بن مالك قال: قال رسول اللّه ج: "من طلب العلم ليجاري 
به العلماء» و ليماري به السفهاء آ و یصرف به وجوه الداس الیه؛ آدخله اه الدار ". رواه 
0 

۵- (۲۸)کعب ابن مالک له گوید: پیامبر مةٍ فرمود: کسی که هدف و مطلوبش 
از تغل محانی اب‌شاشی که را با داشهتان‌ هام کلف شاه اوه 
آنها هم چشمی و رقابت ناسالم نماید و یا بوسیله‌ی آن با جاهلان وکم‌خردان ستیزه و 
جدال و کشمکش و اختلاف نماید و یا بوسیله‌ی آن توده‌های مردم را به‌سوی خود 
جلب و آنها را در اطراف خود جمع کند. خداوند او را به آتش سوزان دوزخ در می‌آورد. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۶ - [۲۹] ورواه ابن ماجه عن ابن عمر(؟. 

۶- (۲۹) ابن ماجه نیز این حدیث را از ابن عمر - «نط - روایت کرده است]. 

۷ - [۳۰] وعن آیي هريرة #» قال: قال رسول ال ت:: " من تعلم علماً ما یبتغی به 
وجه له لا یتعلمه الا لیصیب به عرضاً من الدنیابلم یجد عرف الينة یوم القيامة ". يعني 
رجها. رواه هد وآبو داود وابن ماجه؟؟. 

۷- (۲۰) ابوهریره + گوید: پیامبر ج فرمود: کسی که تنهاء برای آنکه از مال 
دنیا بهره‌ای بیابد و به مال و منال و جاه و مقام و پست و موقعیتی دنیوی و اجتماعی 
دست یابد. دانش و علمی از علومی را که رضایت و خوشنودی خدا در آنها طلب 
می‌شود. بیاموزد (واز همان آغاز تحصیل. هدف و مقصودش دستیابی به جاه و مال و 
دست‌یافتن به کالای ناچیز دنیا باشد) بوی دل‌انگیز بهشت به مشام وی نخواهد رسید. 

[ایش یت رز احمن آبه‌ذاودنو ان ماعهروایت کردهانضا: 

شرح: در این حدیث پیامبر ‏ تمام علماء دانشمندان, فرزانگان» دانشجویان و 
دانش‌پژوهان را به یکی از اصول کلیدی و بنیادی و محوری و اساسی در تحصیل و 


۱- ترمذی ح ۲۶۵۴ و قال: حدیث لانعرفه الا من هذا الوجه و اسحاق بن یحیی بن طلحة لیس بذاک 
القوی عندهم. 

۲- اين ماجه ح ۰۲۵۲ 

۳- مسند احمد ۳۳۸/۲ ابوداود ح ۲۶۶۴ این ماجه ح ۰۲۵۲ 
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فراگیری علم و دانش, راهنمایی و ارشاد می‌کند و آن ضرورت اخلاص و انحصار نیت 
برای خدا و پرهیز از ریا و تظاهر و کسب جاه و مقام و مال و منال به وسیله‌ی علم و 
دانش است. 

فرد دانشجو و دانش‌پژوه. پیوسته باید هدفش را از تحصیل علم» جویاشدن رضایت 
خدا و تصفیه‌ی آن از شایبه‌های شخصی يا دنیوی باشد. 

وی باید از همان آغاز تحصیل. هدفش آراسته‌نمودن درون و زینت‌دادن آن به 
فضائل اخلاقی و زیور فرزانگی باشد. خواسته نهایی خود را از کسب علم, تقرب به خدا 
و صعود به جوار ملاً اعلی از فرشتگان و مقربین و ترقی و پیشرفت و تکامل و تعالی 
ایمانی. اخلاقی» عرفانی و فرهنگی و خداشناسی و خدامحوری قرار دهد. و نباید علم را 
وسیله‌ای برای دستیابی به جاه و مال به حساب آورد. یا بوسیله‌ی آن به مجادله با 
سفهاء بپردازد و بر دیگران فخر کند. چرا که هدف از تحصیل علوم. تقرب به پیشگاه 
خداوند کّْْ است. نه دستیابی به ریاست و افتخار بر دیگران و مجادله و ستیزه با 
مردمان. 

و نیز فرد دانشجو باید پیش از هرچیز نفس خود را از اخلاق پست و خوی‌های 
نکوهیده. پاک و تصفیه نماید چرا که کسب علم و دانش و معرفت و حکمت زمانی 
امکانپذیر است که قلب از تمام ناپاکی‌های اخلاقی و آلودگی‌های درونی و نیت‌های 
نفسانی و شایبه‌های شخصی و دنیوی پاک شود. 

بنابراین بر تمام دانشجویان و دانش‌پژوهان لازم است که اگر بدنبال علم و دانش 
می‌روند آن را از شایبه‌ها و امیال و آرزوهای زودگذر نفس و موانع راه. اعم از سرمایه, 
شهوت. مقام» مال. شهرت. کسب منزلت در دل دیگران» مدح و ثناء گریز از ملامت و 
سرزنش. کسب رضایت عامه‌ی مردم. تعارف با بزرگان» شفایافتن از عقده و کینه‌های 
پوشیده, مجادله با کم خردان رقابت ناسالم با دانشمندان و جلب توجه توده‌های مردم 
بههسوی خود و علل و خواسته‌های شخصی و حیوانی و دنیوی دیگر پیراسته کند و 
هدفش را از کسب علم و دانش فقط منحصر برای خدا کند و انگیزه‌های دینی خویش 
را بر انگیزه‌های نفسانی غالب و چیره کند و گام‌های اخروی را بر گام‌های دنیوی‌اش 
پیروز گرداند و خواسته‌های خدا را برخواسته‌های مردم ترجیح دهد. 

امام م هوالی تا اه عله خص کی رات کل با وت انسای وان 


قرآن دریافته‌اند که وصول به سعادت جز با علم و عبادت مسیر نیست. همه‌ی مردم 
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جز عالمان و همه‌ی عالمان جز عاملان و همه‌ی عاملان جز مخلصان در معرض 
هلاکت هستند. مخلصان نیز در معرض خطر بزرگی قرار دارند. عمل بی‌نیّت» عنا و 
نیت بدون اخلاص, ریا. و ریا نیز مساوی نفاق و معصیت است و اخلاص بدون تحقیق و 
صداقت» پوچ است و هر عملی که با ارادت غیر خداء آلوده باشد» پوچ و محکوم به 
شکست است و خداوند در حق آن می‌فرماید: 

قیمتا ٍل ما عیلواً من عَمَل فجَعَتَه هَباء مورا الفرقان: ۲۳ 
یه هس ری ار 
پراکنده در هوا می‌سازیم و ایشان را از اجر و پاداش آن محروم می‌کنیم»". 

در آخر لازم می‌دانم به تمام دانشمندان و فرزانگان اسلامی و همه‌ی دانش‌پژوهان 
و دانشجویان علوم دینی و آنانی که برای پیروزی اسلام و مسلمین در عرصه‌های 
مختلف زندگی. اعم از مادی و معنوی» دنیوی و اخروی, فردی واجتماعی. سیاسی و 
نظامی» فرهنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی و... کار می‌کنند و زحمت می‌کشند. 
تأکید کنم که انگیزه‌ها و اهداف خویش را در کسب و فراگیری علم و دانش, با صداقت 
و اخلاص. مورد تحلیل و بررسی قرار دهند و با نفس خود و خدای خود. دروغ نگویند 
و از فتنه‌های مقام‌پرستی. خودنمایی. شهرت. مال. مقام. موقعیت اجتماعی. و کسب 
ستایش مردم. خویشتن را دور کنند. 

۸ - [۳۱] وعن ابن مسعود قال: قال رسول ال : " نضر اللّه عبداٌ سمع مقالتي 
فحفظها ووعاها وأدّاها؛ فرب حامل فقه غیر فقیه» ورب حامل فقه ٍل من هو آفقه منه. 
ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم: اخلاص العمل له والنصيحة للمسلمین» ولزوم 
جماعتهم فان دعوتهم تحیط من ورائهم ". رواه الشافعي والبيهقي في الدخل. 

۸- (۲۱) ابن مسعود و گوید: پیامبر 3 (در زمان خویش مسلمانان را به 
حفظ و حراست احادیث خود. تشویق و ترغیب می‌کرد و آنها را به نشر و تبلیغ آن 
تحریک و تهییج می‌نمود و) می‌فرمود: خداوند قّْْ» بنده‌ای را شادمان و شاداب و 
خنده‌رو و روسفید سازد که گفته‌ی مرا (احادیث مرا) می‌شنود و آن را حفظ می‌کند و 


۱- احیاء العلوم الدین. 
۲- ترمذی ح ۲۶۵۸. 
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به خاطر می‌سپارد و آن را همانسان که شنیده است (بی‌تحریف و کم و کاست) به 
دیگران میرساند. 

و چه بسا کس ی که حافظ و حامل دانش و دانایی است و خود عمیق و دانا نیست 
(یعنی حمل کنندگان دانش هستند ولی خود دانشمند نیستند). و چه بسیارند 
دانشمندانی که گوهر علم و دانش را به‌سوی داناتر و دانشمندتر از خود حمل می کنند 
و به وی می‌رسانند. 

سه چیز است که قلب انسان مسلمان و حق‌گرا. درباره آنها خیانت نمی‌ورزد و 


ناراستی نمی کند (بلکه پیوسته به این سه چیز متصف و آراسته است): 
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جویا شدن رضایت خدا در عمل (و تصفیه‌ی آن از شایبه‌های شخصی و دنیوی 
و امیال و آرزوهای زودگذر نفسی از سرمایه. شهوت. مقام. مال» شهرت. کسب 
منزلت در دل دیگران» مدح و ثناء کسب رضایت عامه‌ی مردم تعارف با بزرگان 
و امراض پنهانی و درونی. شفا یافتن از عقده و کینه‌های پوشیده. استجابه 
ییاد عال وهای خی الیی و 

نصیحت و خیرخواهی برای مسلمانان (به این معنی که با آنها در راستای حق 
همکاری می‌کند. آنها را مورد آزار و اذیت قرار ندهد. با نرمش و ملایمت به امر 
ادا واه ما اب الیو وهی مات کر 
از اذیت و آزار آنها خودداری نماید. آنها را از چنگال بیماری‌های بیسوادی؛ 
بی‌دینی: فقر: فساد اخلاقی؛ ستم, تبعیض, رهایی بخشده به نها ظلم نکند»آنها 
را خوار و رسوا نسازد و پیوسته در مصلحت برادر مسلمانش» چه مالی با 
علمی, پا اخلاقی بکوشد و در رفع مشکلات آنهاء یاری نیازمندان, یافتن کار 
برای بیکاران دفاع از ستمدیدگان. مداوای بیماران. تعلیم جاهلان. ارشاد 
ناآ گاهان. در حد وسع و توان خویش بکوشد). 

و متمسک‌شدن به جماعت مسلمان و تخطی نکردن از جماعت آنان. چراکه 
دفام یا نان ههد اه ی کی موی کی اوه ابا نات 
گزند توطثه‌های اشرار و بد اندیشان جّی و انسی به دور خواهد ماند و در 
پرتگاه مخوف و وحشتناک هلاکت. سقوط نخواهد کرد و در هنگامه‌ی 
رویدادها و ناگواری‌ها شکست نخواهد خورد. چراکه لزوم جماعت مسلمانان 
به خوبی قادر است» مانع هلاکت و فنا و ضلالت وگمراهی گردد. چه هميشه 


2۶ ترجمه و شرح مشکو المصابیح 
اما این هس افرادی که خفن ان نات شما نان قرار دارت تسطظا 
بای ور کی تسایس وس ان هکت ,یط کتوی یا 
هرگاه همین افراد در بین جمع و جماعت مسلمانان واقع شوند. چون 
گوسفندی که در میانه‌ی گله‌ای قرار گیرد و بدین وسیله از حمله‌ی گرگ‌ها در 
امان بمانده در حمایت آنان قرار می‌گیرند و از گزند توطئه‌های اشرار و شیطان 
بدکاره و نفس امّاره به دور خواهند ماند). 
[اين حدیث را امام شافعی و بیهقی در «المدخل» روایت کرده‌اند]. 
۰۹ - [۳۲] ورواه آحمد والترمذي وآبو داود وابن ماجه والدارمي عن زید بن ثابت. 
الا آن الترمذي وآبا داود ‏ پذکرا: " ثلاث لا یغل علیهن "ای آخره". 

)ماه احمت ترفدی+ابوداوق تا ماخ وعارمی این خفیت را از 
اين ثابت ضلْ» روایت کرده‌اند. جز اينکه ترمذی و ابوداود. این حدیث را فقط تا «ثلاث 
لا ۳۳ علیهنْ...» روایت نموده‌اند]. 

۰ - [۳۳] وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول اللّه مه یقول: " نضر اللّه اما سمع 
منا شیئا فبلغه کما سمعه» فرب مبلّغ آوعی له من سامع ". رواه الترمذي وابن ماجه ". 

۰- (۳۳) ابن مسعود 48۶ گوید: از رسول‌خدا گ شنیدم که فرمود: خداوند 
متعال شاداب و شادمان و خنده‌رو و روسفید سازد آن کسی را که چیزی (از احادیث) 
از ما بشنود و آن را همانسان که شنیده (بی‌تحریف و کم وکاست) به دیگران برساند. و 
چه بسیارند کسانی که این احادیث به آنها می‌رسند و از لحاظ قوه‌ی حافظه و 
ضبطشان بهتر از کسانی‌اند که در مجلس من شنونده و حاضر بوده‌اند(و برداشت‌ها و 
نکته‌برداری‌هایی از احادیث من می‌کنند و مفاهیم و مطالبی را از درونشان استخراج 
می‌ کنند که حتی به ذهن و فکر کسانی که این حدیث را مستقیما از من شنیده‌اند و به 
آنها رسانده‌اند. نیز خطور نمی‌کند. و در حقیقت چه بسیارند. حامل فهم و دانشی که 
دانشمند نیست ولی اين گوهر دانایی و فقاهت را به‌سوی داناتر و عالم‌تر و فرزانه‌تر و 


فقیه‌تر از خود می‌برد). 


دارمی ح ۲۲۹ 
۲- ترمذی ح ۲۶۵۷ و قال حدیث حسن صحیح. ابن ماجه ح ۰۲۳۲ مسند احمد ۱ ۴۳۷. 
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[اين حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند]. 

۱ - [۳۴] ورواه الدارمي عن آپي الدرداء . 

۱- (۲۴) «دارمی» این حدیث را نیز از ابو داود روایت کرده است. 

شرح: مجموع این احادیث سرشار و مملو از بشارت و مزده و نوید است که صحابه ع و 
دیگر مسلمانان را در مسیر حفظ احادیت. توان و علاقه‌ی بیشتری می‌بخشد. 

رسول‌خدا 25 پیوسته درباره‌ی نقل و روایت احادیث خویش به آنها سفارش می‌نمود 
که سخنان وی را به واسطه‌ی اشخاصی به آیندگان تحویل دهند که دارای فهم زیاد 
باشند تا بدین وسیله, مفهوم و حقیقت سخن باقی بماند. 

و نه بر چند صحابه, که بر همه‌ی آنان وظیفه نهاد و همه مسلمانان را موظف نمود 
که سخنانش را بدون هیچ تغییر و تحریفی و بدون هیچ کم وکاستی. به دیگران 
برسانند. 

پیامبر 5 می‌خواست. از این روزنه. کار تأثیرگذار و مطلوبی را در روند حفظ و 
حراست ست از گزند توطثه‌های اشرار و بد اندیشان و بدخواهان و دشمنان قرآن و 
سنت اتَّخاذ کند. به طوری که احادیثی که محدود به چند صحابه بود و فقط عده‌ی 
اندکی آنها را می‌دانستند بر اساس این فرمان رسول‌خدا ج» به عده‌ی بسیاری رسید و 
داثره‌ی راویان زیرک. باهوش, با فراست. و با درایت به تدریج گشاده‌تر شد و در نتیجه 
احادیث پیامبر مک آنطور که از او شنیده شده بودند. بدون کوچکترین کمی و بیشی و 
تحریف و تغییری به دیگران می‌رسید و آنها نیز از قوه‌ی مخلیه و مدرکه‌ی خویش و از 
توان و استعداد سرشار و پتانسیل‌های عجیب و از ظرفیت‌های شگرف و از درایت و 
فراست و هوش و ذکاوت والا و بالای خویش استفاده می‌کردند و در پرتو رهنمودهای 
پیامبر 5 به گنجینه‌های تعالیم و آموزه‌های اسلامی و به اسرار و حقائّق علوم نبوی و 
به معارف و فنون دینی و اصول و موازین شرعی دست می‌یافتند و بر اساس نیازهای 
زمان و همپای مقتضیات زمان. به حل مشکلات و رفع چالش‌ها. دغدغه‌ها و 
ناهمواری‌ها و نابسانمانی‌های فردی و اجتماعی. دنیوی و اخروی و سیاسی و نظامی و 
فرهنگی و اقتصادی می‌پرداختند. 


۱-دارمی ج ۳۳۰ 
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۲ - [۳۵] وعن ابن عباس ت» قال: قال رسول اللّهتة: " اتقوا احدیث عنی الا ما 
علمتم» فمن کذب علٍ متعمداً فلیتبواً مقعده من النار". رواه الترمذي. 

۲۳- (۳۵) ابن عباس نی گوید: پیامبر جک فرمود: از اينکه به دروغ چیزی را به 
من نسبت دهید و از قول من دروغ بگوئید. به شدت بترسید و پروا کنید. و فقط 
احادیثی را از من نقل کنید. که پیرامون صحخت و ثبوت آنها از من» آشنایی و آگاهی 
دارید. 

پس کسی‌که از قول من به عمد و دانسته دروغ بگوید و گفتار یا رفتاری را که 
ماه هه کش ای ده اند ایا مش ای وی اشفا 
دوزخ آماده سازد. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۳ - [۳۶] ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجاب ول یذکر: " اتقوا امحدیث عني الا 


۳ علمتم. 

۳- (۳۶) ابن ماجه نیز این حدیث را از «ابن مسعود» تء روایت کرده ولی 
حبنله «انقوا الحدیت غن الا ما علمتم را خر روانتن دکر نکرده اس 

۴ - [۳۷] وعن ابن عباس قال: قال رسول اه 2: " من قال في القرآن برأیه فلیتبوا 
مقعده من التار ". وفي رواية: " من قال في القرآن بغیر علم فلیتبواً مقعده من النار " رواه 
الترمذي" *. 

۴- (۳۷) ابن عباس فتیذ گوید: پیامبر ی فرمود: هرکس به ری خود (و بدون 
استدلال و اجتهاد و خودسرانه و از روی هوای نفس و منافع شخصی و اغراض فردی) 


قرآن را تفسیر و تبیین کند. باید نشیمنگاه خود را در آتش دوزخ آماده سازد. 


۱- ترمذی ح ۲۹۵۱ و این کلمات را نیز اضافه کرده است: «من قال فی القرآن برأیه فلیتبواً مقعده 
من النار» و گفته: حدیث حسن. 
۳- ترمذی ح ۰ و قال حدیث حسن صحیح. 
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و در روایتی دیگر چنین وارد شده است: «هر کس بدون علم و از روی جهل و 
گمراهی و خودبینی و غرور قرآن را تبیین و تشریح کند. جایگاهش آتش سوزان دوزخ 
خواهد بود و باید جایگاهش را در آنجا ببیند. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۵ - [۳۸] وعن جندب قال: قال رسول اللّه ة: " من قال نی القرآن برأیه فاصاب 
فقد أخطاً . رواه الترمذي وآبو داود. 


۵- (۳۸) جُندب تقْه گوید: پیامبر یا فرمود: هرکس به ری و نظر خود (و بدون 
در نظر گرفتن سخنان علماء و دانشمندان و محدئین و مفسرین و اصول و موازین 
اسلامی و قوانین صرف و نحوء اصول و لغت و..). از قرآن سخن بگوید و به تشریح 
اشتباه کرده است. 
تفسیرکردن آیه‌ای از قرآن به معنای نسبت دادن حرفی ناگفته به خداست و چه 
انحرافی بالاتر از اين! 

ون ولو عل لته ما لا تعَلَمُون4ه الاعراف: ۳۲) 
«و اينکه به دروغ از زبان خدا چیزی را (درباره‌ی تحلیل و تحریم و غیره) بیان دارید 
که (صحت و سقم آن را)نمی‌دانید...» 

وقتی از حضرت ابوبکر « پیرامون تفسیر یکی از آیه‌ها پرسیده شد. ایشان در پاسخ 
فرمود: اگر من در تفسیر آیه‌ی قرآن غیر مراد خدا بگویم. دیگر چه آسمانی بر من سایه 
می‌افکند و چه زمینی مراد بر دوش می‌کشد و به کجا پناه ببرم و چه کاری را بسازم؟! 

پس مفسّر قرآن برای فهم قرآن به انواع علوم و معارف مختلف و اهلیت و صلاحیّت 
در امر تفسیر قرآن نیاز دارد و لازم است آنها در وجود او جمع گردد. تا بتواند به تفسیر 
قرآن بپردازد و شایستگی این کار را داشته باشد و گر نه مشمول تهدید حدیثی خواهد 


۳( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«هر کس تنها از روی رأی و نظر خویش به تفسیر بپردازد باید خود را در آتش 
دوزخ ببیند)). 

پس شناخت این علوم و معارف در راستای تفسیر قرآن. برای هر مفسّر لازم است: 

۱- شناخت زبان عربی و قواعدآن. مانند: علم نحوء صرف. ومشتقات آن. 

۲- شناخت علوم بلاغه (معانی. بیان و بدیع). 

۲تضاعت اضیل قاتا امش وا وم 

تعاس۸1 

۵- شناخت ناسخ و منسوخ. 

۶- شناخت علم قرائت. 

۷ ایمان کامل و پرهیزگاری و ورع و اخلاص و حق‌جویی, به علاوه دارابودن یک 

موهبتی از درک و تنبیه و استنباط و فراست که خداوند متعال به شخص 

پس هر تفسیری که با هدف شارع موافق و از جهل و گمراهی و خودبینی و 
خودمحوری دور باشد و با قواعد فرهنگ لغت عربی از قبیل: قواعد اشتقاق. قواعد 
معانی؛ بیان و بدیع؛ قواعد معنا ومفهوم ترکیب‌ها و کلمات و... همگام باشد و بر اسلوب 
و روش فهم نصوص قرآن, تکیه کند و از اصول قواعد یاد شده‌ی بالاء برخوردار باشد. 

ولی اگر در تفسیر قرآن. بدون در نظر داشتن اصول اجماعی مسلّم و قطعی تفسیر 
قرآن» و فقط از روی هوای نفسانی و بر اساس ری محض تفسیر کرده شود. ناجایز 
خواهد بود. و اگر شخصی اتفاقاً در اینگونه تفسیر, به نتیجه‌ی صحیح و درستی هم 
برسد. باز هم خطاکار و مقصر است. چراکه او راه نادرستی را در تفسیر قرآن برگزیده و 
از گذشتگان دانا و از اصول و قواعد مسلّم تفسیری پیروی نکرده است. بلکه از روی 
ری و خودسرانه و بر اساس خواهشات ناروای نفسانی. منافع شخصی و اغراض فردی. 
دست به تفسیر زده است. پس چنین تفسیری نکوهیده و مذموم است. چرا که از 
هواهای نفسانی سرچشمه می‌گیرد و بر پای‌ی جهل و گمراهی استوار است و مفسرش 
نیز باید. جایگاهش را در آتش دوزخ آماده سازد. 

زیرا در واقع اظهار نظر در قرآن کریم. بدون علم و دانشی فراگیر و عمیق از قرآن و 
سّت و بدون مهارت و تسلط در علوم اسلامی و شرعی, امکان‌پذیر نیست. 


کتاب العلم (فصل دوم) 2۳۱ 


البته تفسیر به ری صورت‌های مختلفی دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره 
9۳ 
می‌سود: ۰ 


۱- هرکس درباره‌ی متشابهات و مشکلات قرآن چیزی بگوید که در مکتب صحابه 
و تابعان شناخته نشود. مورد خشم خدا قرار خواهد گرفت. 

۲- هرکس درباره‌ی قرآن, آن بگوید که بداند حق چیزی دیگر است. باید خود را 
در آتش دوزخ ببیند. 

۳- شخصی که اهلیت و شایستگی در باب تفسیر قرآن را ندارد» نباید تنها با 
اعتماد به رای خود. شروع به تفسیر کند. 

۴- به تفسیری که صراحتاً از رسول‌خدا ی يا صحابه و تابعین ثابت شده, توجه 
نکند و محض عقل و ری و نظر خود. درباره‌ی تفسیر آیات استفاده کند. 

۵- آیاتی را که تفسیر صریحی از صحابه ّ: و تابعین درباره‌ی آنها منقول نیست 
با زیر پا نهادن اصول زبان و ادب, خود تشریح کند. 

۶- بدون آن که اهلیّت و لیاقتی برای اجتهاد و استنباط مستقیم احکام و قوانین 
از قرآن و سنت را داشته باشد اقدام به اجتهاد در تفسیر قرآن کند. 

۷- قرآن کریم را طوری تفسیر کند که عقاید یا احکام اجماعی مسلّم و طی‌شده‌ی 
اسلام مجروح شوند. 

۸- در جایی که به کارگیری عقل و فکر و ری و نظر در امر تفسیر جایز است؛ 
بدون آنکه دلیل قطعی داشته باشد. رأی شخصی خود را یقیناً درست و آرای 
دیگر مجتهدین را يقینا باطل قرار دهد. 

9- ٩-آیات‏ متشابه قرآن کریم را با جزم و وئوق تفسیر کند و برآن مصرّ باشد. 

تمام این صورتها در تفسیر به رآی. داخل هستند که در احادیث بالا از آنها ممانعت 

به عمل آمده است. 
۶ - [۳۹] وعن یی هريرة له قال: قال رسول اللّه وة: " الراء فی القرآن کفر ". 


رواه آجد وآبو و 


۱- ر. ک: علومالقرآن مفتی تقی عثمانی ص ۲۹۳ التبیان فی علوم القرآن محمد علی صابونی ص 
۱ 
۲- مسند احمد ۳۸۶۰۸ ابوداود ح‌ 2 


(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶- (۳۹) ابوهریره ‏ گوید: پیامبر ی فرمود: مُراء (جدال و کشمکش) در 
قرآن کفر است. 

[اين حدیث را احمد. و ایوداود روایت کرده‌اند]. 

شرح: برخی از دانشمندان «مراء» را به معنای «شک و تردید درقرآن» معنی 
کرده‌اند. اینطور که اگر فردی در اینکه. قرآن کلام خداست. شک و تردید داشته و 
نسبت به این قضیه دو دل و مترده باشد. کافر است. 

پس این گروه. این حدیث را چنین ترجمه می‌کنند: «شک و تردید داشتن در اينکه 
قرآن کلام خداست. کفر است. 

ولی برخی دیگر از علماء «مُراء» را به معنای اختلاف و کشمکش و ستیزه و جدال 
در آیات قرآن. ترجمه کرده‌اند. اینطور که در متشابهات قرآن و در موضوعات دقیق و 
علمی پیچیده‌ی قرآنی. آیاتی از قرآن را در رد آیاتی دیگر به کار ببرند. حال آنکه آیات 
قرآن موَیّد همدیگراند و هیچ تعارضی در این بین وجود ندارد. 

خداوند خر می‌فرماید: 

رو کال ین عند عبر له لوجدوا فیه تلا گذیرا4 السا: 1۸۲ 
«اگر قرآن از جانب غیر لد می‌بود. در آن اختلافات زیادی را می‌یافتید». 

البته باید دانست که چنین برخوردهای ناصحیحی با آیات. اغلب وقتی پیش می‌آید 
که متشابهات را که خود به خود معنای گوناگون و متعارض دارند. به محکمات که 
اصل و اساس کتاب آسمانی هستند. ارجاع ندهند. چراکه بحث راجع به متشابهات و 
مسائل دقیق و پیچیده‌ی قرآنی به تنهایی نزاع برانگیز است. 

و اگر تکیه بر محکمات قرآن. اصل و اساس قرار نگیرد» باب اختلاف و جدال 
هی کردم اه یی خاکت: بان ی اه و فک مسمام راک اف 
خواهد آورد. 

از اين رو. پیامبر ج حتی از قرائت قرآن. در صورتی که به اختلاف بینجامد. نهی 
فرموده است و می‌فرماید: 

«قرآن بخوانید: مادام که برآن اتفاق‌نظر دارید: اما چون در آن به اختلاف افتادید. 
رهایش کنید. یعنی متفرق شوید و اختلاف را واگذارید تا مبادا به شر و فساد کشیده 


شود». [بخاری] 
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بنابراین چنان که اگر اختلافی در نحوه‌ی قرائت (قرائت سبعه) رخ دهد. باید متفرق 
زندقه و هلاکت و نابودی است. 

۷[ ۳ ]وه مرش نم ,شعیب) کین اببه من ده قال: سمع السبي 6 ۳ 
یتدارژون في القرآن» فقال: " ٍنما هلك من کان قبلکم بهذا: ضربوا کتاب اللّه بعضه 
منه فقولوا؛ وما جهلتم فکلوه ی عاله ". رواه آحد وابن ماجه". 

2-۷ (۴۰) عمرو بن شعیب و او از پدرش و او نیز از جذش(عبدالله بن عمرو بن 
العاص علتتید) روایت کرده که گفت:پیامبر ول صدای گروهی از اصحاب ضِ را شنید که 
به بحث و مجادله و کشمکش و ستیز, پیرامون آیات قرآن. مشغول بودند «وآیاتی از 
قرآن را در رد آیاتی دیگر از آن به کار می‌بردند). چون پیامبر لا این صحنه را مشاهده 
کرد. خطاب به آنان فرمود: پیشینیان «واقوام و ملل گذشته) نیز با همین کار به 
هلاکت و نابودی دچار شدند. 

آنان آیاتی از کتاب آسمانی خویش را در رد و انکار بخش‌های دیگری از آن به کار 
می‌ گرفتند. در حالی که تمامی قسمت‌ها و بخش‌های کتاب خدا باهم هماهنگی دارند. 
و موید و تأکیدکننده‌ی همدیگراند. 

پس شما نیز بسان آنها هرگز به آن کار دست نیازید و آیاتی از قرآن را در رد و انکار 
آیاتی دیگر ازآن به کار نبرید. بلکه هر آنچه را از آن می‌دانید. بر زبان آورید و آنجه را 
معارف اسللامی واگذارید. 

[اين حدیث را احمد و این ماجه روایت کرده‌اند]. 
سر قرآن رخ دهد. امروزه نیز در جهان اسلام. متأسفانه کسانی یافت می‌شوند که هیچ 
هم و غمّی به جز مجادله و مخاصمه درباره‌ی مسائل پیچیده‌ی عقیدتی و کلامی و 


آیات قرآنی ندارند. آنان پیوسته آیاتی از قرآن را در رد و انکار آیاتی دیگر از آن؛ به کار 


۱- مسند احمد ۲ / ۱۸۵ ابن ماجه ح ۸۵. 
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تبتار حارعع دارند و همه مویذ و تا کیدکننده‌ی همدیگراند. 

خداوند طّْْ. قرآن را برای فیصله‌دادن به اختلافاتی که در میان مردمان بر پا بود؛ 

حضرت علی ت* از پیامبر 235 پرسید: ای رسول‌خدا 35:! راه رستگاری و خلاص از 
شرّ فتنه‌های ویرانگر و وحشتناک چیست؟ 

پیامبر جلِ فرمود: درمان فتنه. با مراجعه به کتاب خدا (قرآن) امکان دارد که شما را 
می‌شود هوای نفسانی ما را مغلوب نکند واندیشه‌ها و تفکرات. ما را به گمان باطل 
نیندازد» عالمان و دانشمندان از آن سیر نمی‌گردند و پارسایان از آن خسته 

هرکه اتکی کت ضادی ات وه هب سوم قطاوت تمایه: فاد ات و 
کسی بدان عمل کند. مأجور است و هرکه بدان مردمان را دعوت به‌سوی خدا کند. به 

پس با این وجود اگر قرآن. همین مرجع حل اختلافات و کشمکش‌ها, خود باعث و 
برآن تکیه و اعتماد کنند؟! 

راژ خشم و9 عصبانیت پیامبر 3 3 داست کسانی که درباره‌ی قرآن اختلاف 
می‌کردند و آیاتی از قرآن را در رد و انکارآیاتی دیگر از آن به کار می‌بستند. در همین 
نکته. نهفته بوده است. 
پیرامون آیات متشابه قرآن بیرهیزند. تا بسان گذشتگان و اقوام و ملل گذشته در دام 
کفر و زندقه و بدعت و نوآوری در دین نیفتند» که فرجام چنین کاری نیز. جز هلاکت 
و نابودی و فلاکت و بدبختی در دنیا و آخرت نخواهد بود. 
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۸ - [۴۱] وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللهیة: " آنزل القرآن عل سبعة آحرف» 
لکل آية منها ظهر وبطن» ولکل حد مطلع " رواه في شرح السنة. 

۸- (۴۱) ابن مسعود «4 گوید: پیامبر ت فرمود: قرآن بر هفت حرف (< هفت 
نوع قرائت) نازل گردیده است. 

و هر آیه‌ای از قرآن. از ظاهر و باطنی برخوردار است. و هر حد و مرزی از خود 
مطلعی دارد. 

[اين حدیث را نویسنده مصابیح» در «شرح السنة» روایت کرده است]. 

شرح: 

«نزول قرآن با قرائت‌های هفتگانه»: 

حدیث حروف هفتگانه از حیث تبیین و تفسیر» حدیثی است بحث برانگیز» و بدون 
تردید از مشکل‌ترین مباحث علوم قرآن به شمار می‌آید. به نحوی که علما و دانشوران 
اسلامی برای تطبیق آن با واقعیت‌های عینی» در حدود سی‌وپنج. تا چهل تفسیر و 
تاویل ارائه داده‌اند. 

در اینجا نیز ما به برخی از آرای نزدیک به حق و حقیقت اشاره خواهیم کرد: 

۱- جمعی از دانشمندان می‌گویند: مراد از «سبعة احرف»: هفت گویش پا لهجه از 
گویش‌های زبان عرب است. و این هفت گوبش یا لهجه. عبارتند از: 
گویش‌های؛ قریش. هُذیل, ثقیف. هوزان. کنانه. تمیم و یمن. 

۲- جمعی دیگر از دانشمندان» حروف هفتگانه را به معنای: «امر نهی. حلال. 
حرام. مواعظ مثال احتجاج» و برخی به معنای: «محکم متشابه. ناسخ 
ومنسوخ» خصوص و عموم و قصص» و برخی به معنای: «مطلق و مقید. عام 
خاص, نص, موول, ناسخ و منسوخ واستثناء» تفسیر کرده‌اند. 

۲ وه تیک از ماه مت گ وه هو از بخروف فان هت گونه از کلمات 
]تفر لقط ملی هه ام ام زا شه عش ‏ سا 
به معنای کلمات مترادف همدیگر تفسیر کرده‌اند. مانند: هلمْ» آقبل. تعال 
عَجْل, اسرع, قصدی, تحوی. مجموعاً اين هفت واژه به معنای روی‌آوردن و 
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۴- برخی دیگر از علماء نیز گفته‌اند: مراد از «سبعة احرف» اختلاف در هفت مورد 
زير است: 
الف) اختلاف در مفرد. تثنیه. جمع. مذکر و موّنث بودن اسم‌ها. 
بیا) لاف در صرف افعال اف بمصا وم وم 
ج) اختلاف در حرکات و اعراب‌گذاری. 
د) اختلاف در کم و زیاد بودن حروف واژه. 
ه) اختلاف در تقدیم و تأخیر واژه. 
و) اختلاف در ابدال حروف. 
ز) اختلاف در گویش و لهجه‌هاء مانند: فتحه. اماله؛ ترقیق تفخیم. اظهار ادغام و غیره. 
و در حقیقت بهترین و نزدیکترین سخن به حقیقت. همین مذهب و مکتب 
آخراست که عده‌ی زیادی از علماء و دانشمندان اسلامی و طلایه‌داران و پیشقراولان 
عرصه‌ی علوم و معارف قرآنی؛ نیز آن را برگزیده‌اند. 

کل آية منها طهرّ وبطنْ»: پیرامون تشریح وتفسیر این بخش از حدیث. علماء و 
داتشهتدان تقاسیر نو تامین‌هاین کوا گت وا اراقف داخمانی کم در آسها بیگر تن آنیا 
اشاره می‌کنیم: 

۱- برخی از علماء گفته‌اند: مراد از ظاهر قرآن. همان الفاظ و واژه‌های قرآنی و 
هدف از «باطن» تأویل و تفسیر آن است. 

۲- برخی دیگر از علماء نیز می‌گویند: مراد از«ظاهر» همان معانی آشکار و واضح 
آیات قرآن است و مراد از «باطن» اسرار و رموزی است که خداوند کت به 
ارباب حقائق و مردان بادرایت و بافراست و طلایه‌داران عرصه‌ی علم و فقاهت 
و اخلاص و صداقت. عنایت می‌فرماید. 

۳- و عده‌ی دیگری از علماء بر این باورند که مراد از «ظاهر و باطن» این است که 
خداوند طْْ داستان‌هایی را پیرامون اقوام و ملل گذشته و فرجام آنها بیان 
می‌کند که ظاهرش خبر از نابودی و هلاکت آنان است. ولی نهانش اندرز و 
موعظه و هشذار دیگران است: نا مانتد آنان. رفتار نکنند, که مبادا گرفتار 


۱-ر. ک: الاتقان فی علوم القرآن سیوطی ج ۲ ص ۱۸۴. 
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و هدف از «حد» همان حدود ومرزهای خدا, یعنی احکام و مسائل الهی از حلال و 
حرام است و هدف از «مطلع» همان بشارت‌ها و هشدارهایی است که بر انجام کارهای 
حلال و نیک و حرام و زشت. مرب می‌گردد. 

و معنای حدیث چنین می‌شود که «هر حد و مرزی (از احکام و مسائل الهی) با 
اهوم راد انار وین میاه است: 

وابن عباس ی نیز می‌گوید: 

«آن القرآن ذوشجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضی عجانبه ولا تبلغ غایته» فمن اوغل فیه 
برفق نجاء ومن اوغل فیه بعنفب هوی. اخبار وامثال وحرام وحلال وناسخ ومنسوخ وحکم 
ومتشابه وظهر وبطنء فظهره التلاوة وبطنه التأویل فجالسوا به العلیاء وجانبوا به السفهاء». 

«همانا قران دارای شاخه‌ها و فروع گوناگون و دانش‌های ظاهر و باطن و چیزهای 
شگفت‌انگیز لایتناهی و بی‌حد و حصراست. هرکس با نرمی به حقیقت عمق آن دست 
یافت» رستگار و کامیاب می‌شود و هرکس با خشونت و سنگدلی آن‌را یافت گمراه 
خواهد شد. 

براستی قرآن دارای اخبار پیشینیان» ضرب‌المثل. حلال وحرام» ناسخ و منسوخ, 
محکم و متشابه, و ظاهر و باطن است که ظاهرش تلاوت و باطنش تأویل و تفسیر و 
تبیین به شمار می‌آید. پس برای دریافت حقائق و معارف و اسرار و رموزآن با علما و 
دانشمندان مجالست کنید و از بی‌خردان و نادانان دوری گزینید». 

دا هن ای ری ی ی ان ای ار 
ریزه‌کاری‌ها و دقایق و شگفتی‌های بی‌پایان و بی‌حد و حصر کلام خویش را فقط نصیب 
پارسایان و زاهدان و طلایه‌داران عرصه‌ی حکمت و معرفت و اخلاص و صداقت و 
عرفان و ایمان می‌کند و آنها را از این چشمه‌ی فیضان و جوشان معرفت و فقاهت و 
حکمت و فرزانگی سیراب می‌گرداند. 

۹ - [۴۲] وعن عبد الّه بن عمرو قال: قال رسول اللّهَ:: " العلم ثلائة: آية محکمه آو 


سنة قائمة» و فريضة عادلة. وما کان سوی ذلك فهو فضل ". رواه آبو داود وابن ماجه". 


۱- همان ج ۲ ص ۱۸۵. 
۲- ابوداود ح ۲۸۸۵ و ابن ماجه ح ۵۴ با تقدیم و تأخیر این حدیث را روایت کرده‌اند. 
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۹ (۴۲) عبدالله بن عمرو - بت - گوید: پیامبر ت فرمود: علم و دانش در 
شناخت سه چیز خلاصه می‌شود: آیه محکمه. سئت قائم و استوار و فریضه‌ی عادله و 
آنچه غیر از اینهاست» علم و دانشی اضافه و افزون برآن سه چیز می‌باشد. 

[اين حدیث را ابوداود و این ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: رسول گرانقدر اسلام 5 در این حدیث شریف. علم و فرزانگی را در شناخت 
سه چیز که در حقیقت جزء اصول و موازین علوم دینی و معارف اسلامی به شمار 
می‌آیند. خلاصه کرده می‌فرماید: علم و دانش در سه چیز خلاصه می‌شود: 

۱- شناخت آیات محکمات: و آیات محکم. آیاتی هستند که معانی مشخص و 
اهداف روشنی دارند و اصل و اساس قرآن و مرجع احکام حلال و حرام و کلید 
مشکلات و مجملات. و مبهمات و پیچیدگی‌ها به شمار می‌آیند؛ که متقن و 
واضح و روشن و شفاف‌اند و همگان می‌توانند به معانی و تفسیر آنها پی ببرند و 
در فهم آنها دچار اشتباه و التباس نشوند. چرا که معانی روشنی دارند و از 
احتمالات مختلف و از مفاهیم و معانی گوناگون و متعارض نیز عاری هستند. 

هس هی وا توا یی شتاعت اسادزف صحیع و بات کموره اععماه:ه 
استناد و استدلال و احتجاج قاطبه‌ی علما و دانشمندان اسلامی هستند. 

۳- شناخت «فریضه‌ی عادله»: مراد احکام و مسائلی است که به طریق اجماع و یا 
قیاس, از میان اصول و موازین قرآن و سنت استنباط و استخراج می‌گردند. 

و در حقیقت این حدیث اشاره‌ای ۳1 به اصول چهارگانه‌ی شریعت مقدس اسلام 
دارد که: از «آيه‌ي حکمه». قرآن, و از «سنت قائمه» حدیث. وازافريضه‌ي عادله» اجماع 
و قیاس, را می‌توان برداشت کرد. چرا که در واقع. مجموعه‌ی قوانینی که از کلیه‌ی 
اعمال نو ابعاد: ماک قرغ را تحت الشعاغ خویفن قرار داذه‌انت برگ فعه شنده :ان قرا 
و سنّت هستند حتی دو اصل دیگر, یعنی اجماع و قیاس, نیز به نوعی» ريشه در این دو 
اصل اصیل و جاودانه دارند. 

۰ - [۴۳] وعن عوف بن مالك الاشجيي قال: قال رسول اللّه تة: " لا یقص الا آمیر 


مور امتان رواه آبو داود!. 
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۰ (۴۳) عوف بن مالک اشجعی نو گوید: پیامبر جک فرمود: به جز این سه نفر؛ 
دیگر کسی به سخنوری و خطابه و موعظه و نصیحت نمی‌پردازد: 

یکی. امیر و حاکم. دیگری مأمور (آنکه از طرف حاکم یا عالم. مآمور به تبلیغ و 
دعوت و موعظه و نصیحت باشد). و سومی. انسان مغرور و متکبر که از روی 
خودخواهی و خودمحوری و براساس جاه‌طلبی و تظاهر. به سخنوری و موعظه و اندرز 
مردان بپردازد). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۱ - [۴۴] ورواه الداري عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده وفي روایته: " آو 
مراء " بدل " آو مختال. 

۱ (۴۳) و دارمی نیز این حدیث را از «عمر بن شعیب» و او نیز از پدرش و او 
نیز از طریق جدش. روایت کرده و به جای «او مختال». «او مراء» ذکر کرده است. 

«مّراء»: همان فرد ریاکار و متظاهر است که بخاطر تظاهر و خودنمایی و ریا و 
سمعه به ایراد خطابه و سخنوری می‌پردازد و غالبا سخنانش را بر اساس تهییج و 
تحریک» مرب می‌کند نه تحقیق و تنویر افکار عمومی. 

لاه ایتک شاه از ات یرای اش که غالا اه تفر یه ایرای خطا لین 
سخنوری و موعظه و نصیحت مردم می‌پردازند. و هر کدام از آنهاء هدفی در ورای این 
کارشان دنبال می‌کنند. 

۲ - [۴۵] وعن آپي هريرة تبه قال: قال رسول ال :: " من آَفتي بغیر علم کان اٍثمه 
عل من آفتا» ومن آشار عل آخیه بأمر یعلم آن الرشد في غیره فقد خانه " رواه آبو 


۲( 
داود . 


۲- (۴۵) ابو هریره «» گوید: پیامبر # فرمود: کسی که بدون سرمایه‌ی علمی و 
و کسی که برادرش را به کاری راه نماید و بداند که راه رشد و رستگاری و فلاح و 


ِ- دوهی حّ ۳/۷۹ اين ماجه جح ۲ ۱ 
۳ ابوداود ی ۷ این ماجه 2 ۸ و9 دارمی ح‌ّ ۱۵۹ اول حدیث ر روایت کرده‌اند. 
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[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 
شرح: در حقیقت فتوادادن در مسائل و احکام شرعی, به معنای امضاء از طرف 
پروردگار متعال است. پس وای بر کسانی که که در امضاء از سوی خدای یکتا و قهار. 
اشتباه کنند و به دروغ و اشتباه و بر اساس منافع شخصی و اغراض فردی و از روی 
جهالت و بی‌خردی و بر مبنای ذهن ناقص وعلم قاصر خویش بر خداوند طّكْ دروغ 
بیندد. 
خداوند طْنْ در این‌باره می‌فرماید: 
ولا ولو ما تصف آلستشم الکذب هندا حللْ وهدا رام لعفتزوا غل 
نّه آلکذب ِنَ لین یرو عل له آلکذب لا ییون النعل: ۱۱۶ 
(نه خاطز چیری گنها ار مغر ها تروش کزوه و یفتواههای از وی آسمان‌هاه 
دلیل عقلانی ندارد و بر زبان شما می‌رود. به دروغ نگویید: این حلال است وآن حرام. 
و در نتیجه بر خدا دروغ بندید.کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند. رستگار 
نمی گردند». 
از اين‌رو. صحابه رسول‌خدا 6 پیوسته بر اساس پرهیزگاری وترس از خداء 
فا دی زب نگ ارسا مس ونم ی از انامه مالک فا که که آو وی هیا 
مسئله پرسیدند. او فقط به هشت مسئله پاسخ قطعی داد و در مورد سی‌ودو مورد دیگر 
کته تم و انم مشک با کت کف ایام هالک نم اند ایام مالک به ان کوت: 
آری نمی‌دانم. برو به مردم نیز بگو که مالک چیزی نمی‌داند. 
دکتر عایض‌القرنی» پیرامون جایگاه خطیر فتوا می‌گوید: «امروزه فتوای شرعی به 
تایه کداشته وه اه اف اد بای فیله ام شون که رها کت نم پسمایهی عاشی و 
دانش شرعی. بدون تأمل و پرهیزگاری. درباره‌ی مسائل عمومی بزرگ. فتوا می‌دهند. 
حتی با شش نفر دانش‌آموز و دانشجو, تنها خود را گروه رستگار و فرقه‌ی ناجیه تصور 
می‌کنند و دیگران را گمراه. مرتد. دروغگو و گناهکار می‌دانند. 
از نظرآنان. دولتمردان.کافر؛ نویسندگان؛ زندیق؛ شاعران» فاجر؛ عالمان؛ درباری؛ 
دعوتگران. فریب کار؛ کارمندان. ستمگر و بازرگانان. خیانت کار هستند. 
و همچون «ابوحمزه خارجی» عمل می‌کنند که روزی به رفیق خود گفت: کسی 
جز من و تو به بهشت راه نمی‌یابد. رفیقش گفت: سبحان الله. بهشتی که پهنایش به 
فمیعت: شاه وی ام فقظ وی ی مه ما انا بو تال اه 
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من نمی‌خواهم. به يقین این بهشت. آن بهشتی نیست که خداوند به بندگانش وعده 
داده است. در حدیث آمده است: 

«اجرء‌وکم ع الفتیا» اجرء‌وکم عل التار». «جسورترین شما بر فتوا کسی است که 
به ورود در آتش دوزخ دلیرتر و بی‌باک‌تر باشد...» 

نادمه یه «مرو هگا ههام ری وهای ما هواره سوه 
دارد که ازآنها مقنی‌های, بیشماری که صلاحیّت فتوا ندارند به صدور فتوا: اقدام 
هی کته که آنها بل از کوخ :انستعضار ف خاقطم و قفوم و رت برخم درز و ان اهوات 
شریعت» چیزی می‌دانند و نه از شناخت واقعیت. بهره‌ای دارند. با وجود این فتواهای 
نامناسب وسوال برانگیز و ضد و نقیض. صادر می‌کنند. یکی در پاسخ به هر پرسشی 
می‌گوید: «اشکالی ندارد» باکی نیست». دیگری می‌گوید: «گمان می‌کنم. والله اعلم به 
ظاهر, به نظر می‌رسد. احتیاط واجب وکلماتی از این قبیل که نشانه‌ی نقض و ضعف 
علمی و سطحی‌نگری است». 

امّت اسلامی چگونه می‌تواند دین و دنیای خود را به دست مفتی‌هایی بسپارد که 
برای طلب دانش زحمتی. متحمّل نشده‌اند و از رسوخ علمی و فهم دلایل و تفقه در 
دین بی‌بهره‌اند؟ چگونه می‌توان آینده‌ی فرزندان خود و سرنوشت امت اسلام را به 
دست کسانی بسپاريم که بی‌محابا در مورد مسائل و احکامی که علمای بزرگ درباره‌ی 


آنها توقف کرده‌اند. فتوا صادر می‌ کنند. مسائلی که اگر در زمان حضرت عمر نَل» پدید 
می‌آمد تمام اهل بدر را را برای رایزنی و دست‌یابی به راه‌حل و پاسخ آنها گردهم 
می‌آورد. 

چه وقت در جهان اسلام و حتی در سطح جهان. مرکز یا اتحادیه‌ای برای صدور 
فتوا و هماهنگی در آن. شکل می‌گیرد که هم به امکانات لازم. مجهّز باشد و هم 
علمای راسخ در علم و توانمند» در رأس آن قرار داشته باشند و فتواها توسط مترجمین 
به زبانهای زنده‌ی دنیاء ترجمه شود و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای وبا خط‌های تلفن؛ 
شبانه‌روزی در اختیار امّت اسلام قرار گیرد تا از آن اطلاع یابند! ". 

وم آشار عل اخیه...»: در بخش دوم حدیث. پیامبر ی موضوع دیگری را به 
تصویر می‌کشد و آن اینکه: اگر کسی برادر مسلمانش را به کاری راهنمایی و ارشاد کند 


۱- فصلنامه ندای اسلام شماره ۳۹-۳۰ ص‌ ۶۲ 
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و بداند که راه رشد و رستگاری و فلاح و بالندگی وی در غیر آن کار است. در حقیقت 
به او خیانت ورزیده است. 

خر که ار یقت ههار ییا ان واگ شود امانفدار بت وی 
حقیقنی است که پیامبر لا در حدیثی دیگر. بدان اشاره می کند. آنجا که می‌فرماید: 

«المستشارموّتّمن».«کسی که با او مشورت شود امانتدار است». 

بنابراین مستشار برای کسی‌که با او مشورت و رایزنی می‌کند» امین و خیرخواه 
است و اگر رازش را افشاء کرد یا نظر درستی ابراز تکره و یا خالصانه دلسوزانه و با 
حس عدالت خواهی و خیرخواهی» نصیحت نکرد. به او خیانت کرده است. 

وبرای شمانای نید لام است کذفتهان رازبه کبی :گرد که نکزذا ری اش کت 
و با کسانی مشورت و رایزنی نمایند که در کارها خبره‌اند و دارای فکری باز و قلبی پاک 
و ایمانی خالص و روحی صاف‌اند. چون چنین افرادی, امیدی به خیرشان و انتفاع و 
بهره‌برداری از نظر و مشورتشان است. 

۳ - [۴۶] وعن معاوية قال: ان السبي 2 نهی عن الاغلوطات. رواه آبو داود". 

۳- (۴۶) معاویه طء گوید: پیامبراکرم و3 از اغلوطات منع فرموده است. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «اغلوطات» جمع «اغلوطه» و به معنای: سوالات مغلطه‌ای و اشتباه‌آمیزی 
است که به قصد ایرادگیری» و روکم کنی و استهزاء و تمسخر و به اشتباه انداختن 
شخصی مورد سوال» طرح گردد. 

پس کسانی که به خاطر جدل و کشمکش و خود نمایی و تظاهر پا اظهار فضل و 
علم, يا به منظور آزمودن مفتی و کوبیدن وی پا واردشدن به مباحثی که آگاهی و 
اطلاع از آنها ندارند. پا برانگیختن کینه‌ها و فتنه‌ها میان مردم» سوالاتی شبیه به 
ان یشعرم کف یقت درد فا | خایضای افتاموای که سانش 9 
آنها منع فرموده است. 

در واقع» در نظر اسلام. چنین سوالاتی. يا بهتر بگوئیم. چنین چیستان‌ها و 
معمّاهایی از هیچ ارزش و اعتباری برخوردار نیستند. زیرا چنین سوالاتی نه تنها 
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سودمند نیستند» بلکه زیانبار ویرانگر» و تفرقه‌انداز نیز می‌باشند, که پرداختن به چنین 
معماهایی فقط پیشه‌ی بیکاران و فتنه گران می‌باشد. 

پس در اسلام سوال‌های نا به‌جاء غیرمنطقی. غیرآموزنده و غیرسازنده. و 
بهانه‌گیری‌ها و لجاجت‌هایی که غالبا سبب مشوش‌شدن اذهان مردم و موجب 
مزاحمت شخص عالم و مفتی و پراکندگی رشته‌ی سخن و برنامه‌ی او می‌گردد. و 
طرح چیستان و معماهای عجیب و غریب. به نام چیستان‌های شرعی. جایز نیست؛ 
چرا که قطعا چنین چیستان‌ها و معماهایی نه تنها سودمند نیستند. بلکه زیانبار نیز 
می‌باشند و ویرانگراند» نه سازنده و تفرقه اندازند. نه وحدت‌بخش. 

۴ - [۴۷] وعن آیي هريرة له قال: قال رسول الله ة: " تعلموا الفرائض والقرآن 
وعلموا الناس فاني مقبوض ". رواه الترمذي". 

۴- (۴۷) ابوهریره 4 گوید: پیامبر جک فرمود: فرائض (اوامر و فرامین و تعالیم و 
فشتته راکو اختام و آمونه‌های تانتا ی ال خی الفی اه فان اه آکیفاه انیا زا 
به مردمان بیاموزید. چرا که به زودی من از میانتان خواهم رفت (واین چیزهای 
گرانبها را در میان شما می‌نهم که با وجود آنها هرگز به بیراهه نخواهید رفت. پس 
دستورات خدا و کلام او را فرا گیرید و آنها را نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار 
دهید و سرلوحه‌ی زندگی‌تان بگردانید و مردم را نیز به اجرای آنها فرا خوانید تا به خیر 
دنیا و آخرت دست یایید). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۵ - [۴۸] وعن آبي الدرداء قال: کنا مع رسول اه ی فنشخص ببصره ای السماء ثم 
قال: " هذا وان یختلس فیه العلم من الناس» حتی لا یقدروا منه عل شيء . رواه 
الترمذي". 

۴۵- (۴۸) ابودرداء » گوید: ما (جمعی از صحابه ) با رسول‌خدا تا بودیم که 
ناگاه ایشان. نگاهی (انتظارآمیز) به‌سوی آسمان (مرکز و کانون نزول وحی) نمود (گویا 
که بر ایشان وخ می‌خواست فرود آید) آنگاه فرمود؛ آکتون وقت ان استا که علم 


۱- ترمذی ح ۲۰۹۱ و قال: فیه اضطراب و قد ضعفه احمد بن حنبل. 
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(وحی) از مردم گرفته شود (و با مّردن من؛ علم وحی از میان برود) آن طور که 
مردمان بر هیچ چیز از آن قادر نیستند (و توان و استطاعت ارجاع آن را ندارند). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: اين حدیث به فرا رسیدن اجل رسول‌خدا ی و بر چیده‌شدن علم وحی اشاره 
دارد. و چون پیامبر ج نگاهی به‌سوی آسمان (کانون نزول وحی و تشریع) انداخت خبر 
مرگ وی به او داده شد. از اين‌رو» یارانش را در جریان اين امر قرار داد. و این خود دلیل بر 
آن است که کار ابلاغ دعوت و نزول وحی و تشریع به اتمام رسیده است و این نیز خود 
نیزه دروازه‌ی پرخیر و برکت وحی و تشریع و حکمت و فرزانگی بسته خواهد شد. و 
مردمان نیز در برابر این کار خداوند. هیچ اختیاری از خود ندارند. چرا که پروردگار متعال 
هرچه را بخواهد خلق می‌کند وهر چه را بخواهد بر می‌گزیند تمام خزائن رحمت در دست 
اوست و هرکس را لایق ببیند. مشمول آن می‌سازد و هر کجا حکمتش تقاضا کند» درهای 
آن را می‌گشاید و اگر جمله‌ی جهانیان دست به دست هم بدهند. تا دری را که او گشوده 
است ببندند. یا دری را که او بسته. بگشایند. هرگز قادر نخواهند بود. چرا که اختیار 
آفرینش با اوست. اختیار ارسال پیامبران انزال وحی و تشریع به دست و اراده‌ی اوست. 

و خلاصه. اختیار همه چیز و همه کس, وابسته و بستگی به مشیّت و آراده‌ی ذات 
پاک او دارد. بنابراین نه از مردم کاری ساخته است و نه حتی از فرشتگان و جنیّات و 
غیره. مگر به اجازه‌ی او. و در واقع خداوند قّقّ» هم صاحب اختیار در امور تکوینی 
است و هم تشریعی و هردو از مقام خالقیّت او سرچشمه می‌گیرد. 

۶ - [۴۹] وعن یی هرپرة رواية: " پوشك آن یضرب الىاس آکباد الابل یطلبون 
العلم فلا یجدون آحداً أعلم من عالم الدينة ". رواه الترمذي في جامعه. قال ابن عبینه: اه 
مالك بن آنس ومثله عن عبد الرزاق» قال سحق بن موسی: وسمعت ابن عیینه آنه قال: 
هو العمري الزاهد واسمه عبد العزیز بن عبد ال . 

۶ (۴۹) ابوهریره نی گوید: پیامبر جک فرمود: به زودی مردمانی از اطراف و 
اکناف مختلف زمین برای تفقه در دين و فراگیری علم و دانش, به‌سوی سرزمین‌های 


1- ورمنی خ ۲۶۸۵ و قال خدیت حسین: ست احیذ ۲ ۲۹۹ 
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اسلامی آهنگ سفر خواهند نمود و (پس از تحقیق و بررسی زیاد» کسی را داناتر و 
فرزانه‌تر از عالم مدینه منوره نخواهند یافت. 

[اين حدیثت راترمذی در «جامع الترمذی» روایت کرده و اين را نیز قید کرده که 
«ابن‌عینیه» گفته است: مراد از اين عالم «مالک بن انس» می‌باشد. عبدالرزاق (که 
یکی از طلایه‌داران عرصه‌ی روایت و حدیث می‌باشد) نیز قائل به این سخن است]. 

ولی «اسحاق بن موسی» گوید: از «ابن‌عیینه» شنیدم که گفت: مصداق بارز این 
حدیث. «غمری زاهد» (عبدالعزیز بن عبدالله) می‌باشد. 

شرح: «عمری زاهد» کیست؟ برخی گویند: مراد از «غمری» همان «عمر بن 
عبدالعزیز» است. ولی برخی دیگر از علماء گویند: مراد «عبدالعزیز بن عبدالله» یکی از 
فقهای سبعه‌ی مدینه‌ی منوره و یکی از طلایه‌داران و پیشقراولان عرصه‌ی علم و دانش 
و حکمت و فقاهت است. که از علمای برجسته و بارز بیشماری» چون: ابن‌شهاب 
زهری» محمد منکدر, عبدالله آبن دینار آبوحازم. حمید طویل» و هشام بن عروه. سماع 
حدیث نموده و از آنها علم و دانش و حکمت و فرزانگی فراگرفته است. به هر حال 
برخی از علماء مصداق این حدیث را مالک بن انس و برخی دیگر» عبدالعزیز بن 
عبدالله و برخی, دیگر بزرگان و اسطوانه‌های علم و دانش را مراد گرفته‌اند. ولی قول 
درست و نزدیک‌ترین سخن به حقیقت این است که در آخرالزمان. ایمان» علم و دانش؛ 
و تفقه وتعلم واقعی به‌سوی مدینه برمی‌گردد» همان گونه که مار بههسوی سوراخ خود. 
برخواهد گشت. و اين حقیقتی است که پیامبر ول در حدیثی بدان اشاره کرده و 
می‌فر ماید: 

«انْ الایمان لیأرز ای الدینة» کما یار اِيّة ای جحرها» [متفق علیه] 

و درحقیقت همین مکان مقدس است که پیوسته درادوار مختلف تاریخ به عنوان 
مرکز معنوی, دینی و علمی باقی خواهد ماند. همان‌گونه که در صدر اسلام و در عهد 
پیامبر 3 صحابه ع و تابعین اینگونه بود. و ان‌شاءالله. در آینده نیز همین جایگاه و 
قوقعیت را و اهت دا شسد 

و در حقیقت. این سرزمین مقدس. سرشار و آکنده از برکات معنوی و جاذبه‌های 
الهی و تحرک و جنبش ایمانی» توحیدی, علمی و فرهنگی است که می‌توان در پرتو 
مرکزیّت و معنویّت آن, به بسیاری از نابسامانی‌های علمی. فرهنگی و اجتماعی 
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مسلمانان. سامان بخشید و کاخ رفیع سعادت و خوشبختی و بالندگی و اقتدار را بر 
پایه‌ی آن, استوار ساخت. 

و بزرگترین وداناترین عالمان و فرزانگان را در دامان آن پرورش داد و تربیّت نمود. 
تا در پرتو رهنودها و علم و دانش آنان. جهانی را خط و مشی داد و آنان را تحت تأثیر و 
تحت‌الشعاع علم و فرزانگی آنان قرار داد. 

دیروز در چنین سرزمینی» آبرمردانی چون ابوبکر» عمر. عثمان. علی. طلحه. زبیر. 
و 
ابوحنیفه, مالک شافعی. احمدحنبل» اوزاعی. سیفیان ثوری و... . رجمة له علیهم . 
پرچم ایمان و توحید و علم و دانش را به اهتزاز درآوردند و درآینده نیز دیگر بزرگان و 
ابرمردان و پیشگامان و پیشقراولانی» این پرچم را در مدینه‌ی منوره و در سرزمین 
وحی. منزلگاه پیامبر 5 و صحابه عّت, و جولانگاه مجاهدان و پایتخت خیرالبشر و 
استراحتگاه پیامبر مج و آرامگاه شهیدان بدر و أحد گنه به اهتزاز در خواهندآورد» چرا 
که مدینه‌ی منوره. پیوسته از عهد رسالت. تا عصر کنونی ما و تا آخرالزمان» رمز وحدت 
مردم» مهد علم و دانش. عالم‌پرور مرکزی برای اجتماع دل‌ها وکانونی برای جذب 
شیفتگان و عاشقان علم و دانش خواهد بود. 

۷ - [۵۰] وعنه فیما علم عن رسول اللّه که قال: " ان اللّه عز وجل یبعث طذه 
الامة عل رس کل مائة سنة من بجدد ها دینها "» رواه آبو داود. 

۷- (۵۰) ابوهریره عْء گوید: می‌دانم که رسول‌خدا ی فرمود: بیگمان خداوند کت 
در رآس هرسده. مجدّدی را به‌سوی اين امّت می‌فرستد تا دین امّت را زنده و تجدید و 
احیاء و بازسازی کند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: علامه ابوالحسن ندوی می‌گوید: «چون این دین [دین مقدس اسلام] جهانی 
وا خر یم ات اند اف ای الوا اس لوا ات اب ی اسخ 
که سر و کار اين امّت با قرن‌های مختلف و جوامع مختلف جهان باشد و او را با 
کف کی ها ها او کدی ایک که بای ای گر د راهان شین تیاه اس 
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شاف کقرهرای این اک کین شفه ایس هه یف یرای یی اسان انقاابات ابیت 
و بقدری حالات متنوع دارد که در ادوار گذشته تاریخ به نظر نمی‌آید. 
و برای مبارزه با تآثیرات محیط و تغییرات زمانی و مکانی. خداوند قّْ. برای اين 
امّت. دو انتظام فراهم نموده است: 
۱- اينکه خداوند متعال به جناب رسول 5 تعلیماتی زنده. کامل و مکمل عطا 
فرموده است که در هر مشکل و تغییرات به راحتی مبارزه می‌تواند بکند و در 
آنها برای حل مشکلات و مسائل هر زمان» صلاحیّت کاملی موجود است. 
اون ال یه تیوه کرفیه اتب وتا نت گرا ایشع) که ار دی رگ 
هر زمان افراد زنده ای» نصیب می‌کند که آن تعلیمات را در زندگی عملی 
پیاده می‌کنند و به طور جمعی یا انفرادی» این دین را تازه. و اين امّت را 
سرگرم عمل نگاه می‌دارند... و این امر اتفاقی و ناگهانی نیست. بلکه انتظام 
خداوندی است که در هر قرن. نیاز به قوت و صلاحیّت چه افرادی پیدا 
می‌شود و نیاز به چه دارویی برای سم پیدا می‌شود». 
ایشان در ادامه می‌گوید: 
از همان وا بت هل وگن اماب اسلا خطه‌هانی شجهاایتت که ماش در 
قدرت تحمل آن را ندارند. مذاهب دیگر جهان. که در ادوار مختلف» جهان را فتح کرده‌اند. 
تحمل کوچکترین حمله‌ای را نداشته‌اند و در مقابل آن وجودشان را از دست داده‌اند. 
اقا یلام ای که لیم ان ی را یهن فصو ای 
هنوز هم برقرار است. از طرفی. باطنی‌گری و شاخه‌های آن برای روح اسلامی و 
جنبه‌ی اعتقادی آن خطر بزرگی بود واز طرفی دیگر برای آواره‌کردن مسلمانان 
حمله‌های صلیبیّون وتاتاریان کافی بود. اگر مذهب [وآئین] دیگری از دنیا می‌بود. در 
همچنین مواردی» کلیه‌ی امتیازات خویش را از دست داده بود و به صورت افسانه‌ای 
تاریخی باقی می‌ماند. 
ابا استلام انس که شاوی درف وخارشی افیا نمیا مود 
وا وبا شگاه داشت بلکه هر میدان‌های یکی فقوسات جییوی حاضل کری: 
حمله‌های تحریفات. تأویلات بدعات. اثرات عجمیان» رسوم و اعمال مشرکین» 
مادیّت. نفس‌پرستی. خوشگذرانی‌ها. الحاد و لادینیت [بی‌دینی] و عقل‌پرستی» بارها 
وازی شوه کاه این این مش ک یاک ی این لاه بدا ور 
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مقابل آنها زانو می‌زند. اما ضمیر امّت مسلمان پذیرای سازش نشد. و روح اسلام 
شکست نخورد و در هر قرن افرادی به وجود آمدند که پرده و نقاب پرفریب تحریفات و 
تاویلات را چاک کردند و حقیقت اسلام و دین خالص را نمایان نمودند. 

در مقابل تأثیرات عجمیان و بدعات. ندا در دادند و حمایت کامل از سنّت را انجام 
داده‌اند. در رد اعتقادات باطل و علیه اعمال و رسومات مشرکانه. علناً جهاد کردند. بر 
مادیّت و نفس‌پرستی ضربه کارآمدی وارد آوردند. خوش‌گذران‌ها و مُترفین زمان 
خویش را شدیدا مورد ملامت و مذمّت قرار دادند و در مقابل سلاطین جایر کلمه‌ی 
حق را برافراشتند و طلسم عقل‌پرستی را از بین بردند و در اسلام قوت و حرکت جدید 
و دربین مسلمانان. ایمان و روحیه‌ی تازه‌ای به وجود آوردند» اين افراد. از نظرعلم 
تفکُر اخلاق, روحانیت. در زمان خویش ممتازترین افراد بوده‌اند و دارای خصوصیات 
نیرومند و دلپسند بوده‌اند. 

در مقابل هر تاریکی جاهلیت و ضلالت؛ ختماً ید بیضایی داشته‌اند که پرده‌ی تاریک 
آنها را ز بین می‌برد و حق را روشن می‌کرد. 

آن این 4 راخ تیزم شوی که خذاینی مععال»حفاظت و تفای ای دنم رق: 
نظر دارد و کار رهبریّت جهان را از همین امّت و دین. می‌خواهد بگیرد و کارهایی که 
قبلاً از نبوتهای تازه به تازه و انبیاء می‌گرفت. در اين زمان از نائبین رسول اکرم ت و 
مجددین و مصلحین این امت. خواهد گرفت ". 

آری! درست است که در هر زمان» بدعت‌های زیاد و گروه‌ها و طیف‌های بیشماری 
در میان مسلمانان رواج پیدا کرده است. و بدعت‌گذاران و شیطان‌ها و پیروانشان در 
میانشان به وجود آمده است و جاهلانی در میانشان یافت می‌شود که هیچ علم و 
دانشی ندارند و بدون فهم و آگاهی برای مردم؛ فتوا می‌دهند و آنان را گمراه می‌سازند 
و خود نیز در منجلاب گمراهی فرو می‌روند. و درست است که در هر زمان» حشرات 
فتنه و گمراهی در فضا و جوّ اسلامی. ظاهر می‌گردند و کسانی صدرنشین مجالس 
می‌شوند که شایستگی آن را ندارند و افرادی بر کرسی افتاء می‌نشینند که هیچ نسبتی 
با علم و دانش و حکمت و فرزانگی ندارند» و اساطیر و خرافات و بدعت‌ها و نوآوری‌ها و 
اوهام تفو ناش معقل ها مها تلاکو شم عل عفن رس 
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برمی‌بندد و در نتیجه» گمراهی همه جا را فرا می‌گیرد. اما در هر عصر و دوره‌ای, 
شخصیت‌هایی وجود دارند که امور دینی اين امّت را زنده و تجدید می‌سازند و همواره 
اقزا ده نها می فتوتن کف مها نله م یدهاز اسان مر سق: 

در قیقت این اجماغعت: جراع هدایت» پیامیران ارشاد:اماننداران خدا در میان 
مردم و جانشینان برحق رسول اکرم 35 هستند که گمراهان را هدایت و دست طالبان 
ارشاد را می‌گیرند و به مقصد می‌رسانند و نور هدایت و سعادت را بر مردم می‌افشانند 
وبا فهم وسیع. عقل سرشار» و بصیرت نافذ خویش به رد اوهام و خرافات می‌پردازند و 
با سینه‌هایشان که ظرف معارف الهی. و با دل‌هایشان که گنجینه‌ی حکمت‌ها است؛ 
بسان چشمه‌های جوشانی هستند که مردم را سیراب می‌سازند و آنان را در کشف 
حقایق و غوامض علوم و از اشتباه و خطا در رای و فساد فکری یاری می‌دهند و از 
سقوط آنان در وادی جهل و نادانی. ظلالت و گمراهی» شرک و چندگانه‌پرستی, کفر و 
زندقه, نفاق و دورنگی و شقاوت و بدبختی» جلوگیری می‌کنند. 

آری! وجود چنین افرادی در امّت محمدی. بسان چراغی پرفروغ است که 
تاریکی‌های زندگی را می‌زداید و بسان شمشیر برنده‌ای است که مدافع حق و 
حق‌گرایان است و بسان رکنی بزرگ از ارکان عظمت امّت اسلامی می‌باشد. 

و باید دانست که مراد از تجدید دین در این حدیث, بازسازی فهم دین و ایمان به 
دین و عمل به دين است. چراکه دین پیوسته زنده است و هرگز نمی‌میرد یعنی آن 
حقیقت دین,. قابل مردن نیست. حقایق دین و اصول کلی که دین ذکر کرده است. 
هرگز مردنی نیست و آن چیزی که می‌گوئيم می‌میرد. معنايش اینست که در میان 
مردم می‌میرد. فکر مردم درباره‌ی دین فکر مرده‌ای است. 

و مقصود ما از مردن این است و الا دین خودش در ذات خودش نه می‌میرد و نه 
مردنی است و منظور از تجدید دین در این حدیث. همان تجدید احیای فکری دینی 
است. نه تجدید و احیای خود دین. 

۸ - [۵۱] وعن ابراهیم بن عبد الرمن العذري» قال: قال رسول اللّه ک: حمل 
هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال البطلین» وتأویل 
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امجاهلین رواه البيهقي. وسنذکر حدیث جابر: "فانیا شفاء العي السوال " في باب التیمم ان 
شاء الّه تعالي . 

۸- (۵۱) ابراهیم بن عبدالرحمن عذری نت گوید: پیامبر جٍ فرمود: «در هر دور 
و زمانی» افرادی عادل و وارسته. حامل اين علم (علم قرآن و سنّت) می‌گردند و آن را 
بر دوش می‌کشند. که بر اساس آن. به از میان بردن تحریف افراط‌گرایان و 
بدعت‌سازان و دست‌بُرد باطل گرایان و تاویلات نادرست و نا به جای بی‌خردان خواهند 
پرداخت (و دست همه را از این دو منبع اصیل و جاودانه. یعنی قرآن و سنّت. کوتاه 
خواهند کرد. و سثت‌ها را زنده و بدعت‌ها را از میان خواهند برد» و امور دینی این امت 
را زنده و تجدید خواهند ساخت و به روی مردم. روزنه‌ای جدید از بازسازی فهم دین و 
ایمان به دین و عمل به آن را خواهند گشود و حشرات فتنه و گمراهی را که در فضا و 
جع انسلامی ظاهی کنو اساظ و خر آفانت و بذهتاها نو توزوزی‌های بداعتستا رازه 
گمراهان. جاه‌طلبان. افراط‌گرایان و بی‌خردان را از بطن جامعه‌ی اسلامی خواهند 
زدود و با فهم وسیع و عقل سرشار و بصیرت نافذ. و درایت و فراست شگرف و هوش و 
ذکاوت عجیب خویش. گمراهان را هدایت و دست طالبان ارشاد را می‌گیرند و به 
مقصود می‌رسانند و آثان را از اشتباه و خطا در رأی و فساد فکری مصون نگاه 
می‌دارند). 

[اين حدیث را بیهقی روایت کرده است. و به زودی در باب تیمّم ‏ اگرخدا بخواهد 
حدیث حضرت جابر عله: «فان| شفاء العیّ السوال» را ذکر خواهیم کرد]. 


۱- اخرجه البیهقی فی المدخل الی السنن و الاجری. 


فصل سوم 


تن ای مسا فال تفا سر اه نالرت وه فلا 
العلم ليحي به الاسلام» فبینه وبین النبیین درجة واحدة في الينة ". رواه | لدارمي".. 

9۹ (۵۲) حسن بصری - رحمة الله علیه - به طور مرسل روایت می‌کند که 
پیامبرقلة فرمود: «هرکس در حالی مرگ به سراغش بیاید که به فراگیری علم و دانش و 
حکمت و فرزانگی مشغول است تا اسلام را با علمش, زنده و تجدید و احیاء و بازسازی 
کند. فاصله‌ی بین او و پیامبران در بهشت. یک درجه است «وآن نیز همان درجه و 
مرتبه‌ی نبوّت است). 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است]. 

- [۵۲] وعنه مرسلاً قال: سثل رسول الّه ی عن رجلین کانا في بني !سرائیل: 
آحدهما کان عالاً صلي الکتوبة» ثم یجلس فیعلم الناس الخیر والاخر یصوم النهار 
ویقوم اللیل؛ آیهما آفضل؟ قال رسول اه ت:: افضل هذا العالم الذي یصلي الکتوبة ثم 
یجلس فیعلم الداس الیر علی العابد الذي یصوم النهار ویقوم اللیل کفضلي عل 
آدناکم. رواه الدارمي. 

۰ (۵۲) حسن بصری - رحمة الله علیه ‏ به طور مرسل روایت می‌کند که: از 
رسول‌خدا 5 پیرامون دو مرد بنی‌اسرائیلی. سوال شد که یکی از آنهاء فردی عالم و 
دانشمند است که فقط به اقامه‌ی نمازهای فرض خویش اکتفا می‌کند وآن‌گاه که از 
نمازش فارغ می‌شود (به عبادات نافله و ذکر نمی‌پردازد. بلکه) درجایش می‌نشیند و 
به انسان‌هاء علم و دانش می‌آموزد. 


ِ- دارمی جح ۵ 
۳ دارمی جح ۳۰ 


۵۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

و فرد دیگری نیز که پیوسته روزها را روزه و شب‌ها را به عبادت مشغول است. 
اکنون کدام یک از این دو از لحاظ مرتبه و مقام و جایگاه و موقعیت برتراند؟ و کدام 
یک در پیشگاه خداوند طّّ بهتراند؟ 

رسول‌خدا 85 در پاسخ فرمود: برتری و فضیلت این دانشمند که فقط به اقامه‌ی 
نمازهای فرض اکتفا می‌کند و آن گاه درجایش می‌نشیند و به تعلیم و آموزش مردمان 
به خیر و نیکی و علم و فرزانگی» مشغول می‌شود. برآن عابد و پرستشگر که روزهاء 


روزه است و شب‌هاء مشغول به عبادت و نیایش خداء بسان برتری من, بر ناجیزترین و 


[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

۱ - [۵۴] وعن علي تفه قال: قال رسول اه تاد "نعم الرجل الفقیه في الدین؛ ان 

و 

2-۵۱ (۵۳۴) علی 4 گوید: پیامبر جک فرمود: چه مرد خوب و نیکی است آنکه در 
دین خداء فقیه و دانشمند و دانا و فرزانه است. که اگر مردم به علم و دانش او نیاز 
داشتند. به آنان نفع و سود رساند و اگر مردم به او نیاز نداشتند» نفس خود را از 
دیگران غنی و بی‌نیاز کند. 

[اين حدیث را «رزین» روایت کرده است] 

۲ - [۵۵] وعن عکرمة آن ابن عباس قال: حدث الناس کل جمعة مرت» فان آبیت 
فمرتین» فان آکثرت فثلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآن؛ ولا آلفينك تن القوم 
و و ات و 
آنصت فاذا آمروك فحدثهم وهم یشتهونه» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فانی عهدت 
رسول الله ی وأصحابه لا یفعلون ذلك. رواه البخاري ". 

۲- (۵۵) عکرمه - رحمث الله علیه - نقل می‌کند که ابن عباس 4 به وی گفت: 
هو هفته یک بار مرذهان را وعظ و ارفاه کن (وهوحیات خستکی و آزردکی آنان. را 


۱- ارجه رزین و فی اسناده مقال. 


۲- بخاری ح ۶۳۳۷ مسند احمد ۱۶ ۲۱۷ بروایت عايشه تفا . 


کتاب العلم (فصل سوم) 02۳ 


فراهم نیاور) و اگر از اين کار امتناع کردی می‌توانی در هفته, دو بار آنها را پند و اندرز 
دهی و احیاناً اگر از اين کار نیز سرباز زدی (و اوضاع و شرایط و احوال مردم را در نظر 
گرفتی و صلاح دیدی که) در هفته. بیشتر به وعظ و نصیحت بپردازی و فقط تا سه بار 
به تو اجازه‌ی اين کار را می‌دهم (چرا که اگر تو این کار را در دعوت و تبلیغ و پند و 
وعظ. نصب‌العین و آویزه‌ی گوش و سرلوحه‌ی کار خویش قرار دهی سخنانت در 
دل‌های مردم بهتر نفوذ می‌کند و می‌توانی آنان را جذب نمایی. و شوق و رغبت آنان را 
تی تییاقای وق آعو ام نی رز ات مات ها دنو سس هو کل 
ترغیب نمایی و در این وقت است که وعظ و پند تو مفیدتر و موّثرتر می‌افتد). 

و با افراط و زیاده‌روی در امر دعوت و تبلیغ؛ و وعظ و ارشاد. مردم را از قرآن کریم. 
آزرده خاطر و ملول و خسته و رنجور نکن (بلکه معتدل‌ترین و آسان‌ترین شیوه و 
بهترین وقت را برای موعظه انتخاب کن و آنچه را که به نفع دنیا و آخرت مردم است؛ 
بیان کن. جملات و سخنان زیبا را با شیوایی و رسایی خاصی, ایراد کن. جذّی را با 
شوخی, نثر را با نظم. سخنان حکیمانه را با فکاهیات. درآمیز تا شوق و رغبت آنان را 
به اوامر و فرامین و تعالیم آموزه‌های تابناک قرآن فراخوانی و آنها را شیفته و تشنه‌ی 
علوم و معارف قرآن نمایی). 

و تو را نبینم که (اوضاع و شرایط و احوال مردم را در نظر نگیری» و بی‌محابا 
خویشتن را) در جمع آنان و سخنانشان بیندازی و به وعظ و ارشاد و پند واندرز آنان 
بپردازی و بدین‌سان سخنانشان را قطع کنی (و موجبات خستگی و آزردگی آنها را 
فراهم آوری). 

پس هرگاه در جمعی از مردمان درآمدی. برایت زیبنده است که ساکت و خاموش 
بنشینی» و چون مشتاقانه از تو خواستند تا جلسه‌ای را در راستای وعظ و ارشاد و پند 
و اندرز ترتیب دهی و منعقد کنیء در آن زمان می‌توانی» آنها را (به اوامر و فرامین الهی 
و تعالیم وآموزه‌های نبوی و احکام و دستورات شرعی) پند و اندر نمایی (چرا که در 
این لحظه. مردم راغب به فراگیری علم و دانش و آماده‌ی پذیرفتن وگوش‌دادن به 
موعظه‌اند» و اگر تو نیز می‌خواهی مردم را در مجالس وعظ و ارشاد بنشانی و سخنانت 
در دل‌های آنها بهتر نفوذ کند و بتوانی آنان را جذب نمایی و حلاوت و شیرینی 
نشستن و گوش دادن در مجالس وعظ و ارشاد را به آنان بچشانی و آنان را از رفتن به 


(۸۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مجالس و محافل لهو و لعب بازداری و شوق و رغبت آنان را به‌سوی بیانات خود. جلب 
کنی, تا مجالس وعظ را بر محافل لهو و لعب., ترجیح دهند. راهی جز این نداری). 

و از تکلف و تصنع و ظاهرسازی و خودنمایی در دعا (که موجب ازمیان رفتن 
خشوع و خضوع و فروتنی و انکسار و عدم پذیرش دعا می‌شود) به شدت بپرهیز, چرا 
که من رسول‌خدا 232 و صحابه عّ: را دیدم که اين کار را نمی کردند. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

۲ - [۵۶] وعن واثلة بن الاسقع قال: قال رسول له :"من طلب العلم فأدرکه» 
کان له کفلان من الاجر فان لم یدر" » کان له کفل من الاأجر ". رواه الدرامي. 

۳- (۵۶) وائلاین اسقع له گوید: پیامبر ‏ ی فرمود: کسی‌که دانشی بجوید و 
به آن برسد» برای او دو بهره از پاداش است (یکی برای سعی و کوشش و زحمت و 
تلاشی است که کرده است و دیگری برای رسیدن به آن). 

و کسی که دانشی بجوید و به آن نرسد. برای او یک بهره از پاداش خواهند نوشت 
(و آن یک بهره از پاداش برای زحمت و تلاشی است که در یافتن علم و دانش متحمل 
شده است). 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

۴ - [۵۷] عن یی هرپرة قال: قال رسول الله ی: " ٍن ما یلحق الوّمن من عمله 
تخت تا بت تاه قلیا علیه ره ولد صانتا کر که او مسا ورف او شتا 
بناه آو بت لابن السبیل بناه أونهرا آجراه و صدقة آخرجها من ماله نی صحته وحیاته» 
تلحقه من بعد موته " 

رواه ابن‌ماجه والبيهقي ی شعب الایمان "۰ 

۴- (۵۷) ابوهریره طلء گوید: پیامبر ولا فرمود: بی‌تردید. از جمله کارهای نیک و 
شایسته‌ی انسان با ایمان و حق‌گرا که پس از مرگ او به وی می‌پیوندد و ثوابش به او 
می‌رسند. علم و دانشی است که آن را در بین مردم منتشر نموده. و نیز فرزند شایسته 
صالخ اس که ادقوم یرای تهادههو فیر قرانی انیت کم ارت گذافته و با مه 


۱- دارمی ح ۰۲۲۵ 
۲- ابن ماچه ح ۲۴۳۲ بیهقی «شعب الایمان» ح ۳۴۸ ۲. 


کتاب العلم (فصل سوم) ۵۵۵ 
هیا دتگاهی ایس که آنرا مراشفها خاهای اس هراق در اند کای و ستاق اس بر 
پا کرده و يا نهرآبی است که آن را برای استفاده‌ی عموم» روان ساخته. و یا صدقه و 
دهش مالی است که در طی زندگی و در زمان صخت و تندرستی خویش. از اموال و 
دارایی‌اش جدا کرده و در راه خدا وقف نموده است... 

آری این کارهای نیک و شایسته‌ای است که ثواب و پاداش‌شان پس از مرگ انسان 
نیز به وی می‌پیوندند و به او می‌رسند. 

[اين حدیث را ابن‌ماجه و بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده‌اند]. 

۵ - [۵۸] وعن عاشة آنها قالت: سمعت رسول الّه ی یقول: " ٍن اللّه عز وجل 
آوی الی: آنه من سلك مسلکاً نی طلب العلم» سهلت له طریق الینة؛ ومن سلبت 
کریمتیه؛ أثبته علیهما امنة. وفضل في علم خبر من فضل نی عبادة. وملاك الدین الورع 
". رواه البيهقي في شعب الایمان". 

۵- (۵۸)عايشه - جفعد - گوید: از رسول‌خدا 6 شنیدم که فرمود: «بی‌تردید 
خداوند کّقْ بر من وحی نمود و فرمود:کسی که رنج راهی را بر جان بخرد و درآن علم 
و دانشی را بجوید. من نیز برای او راهی به‌سوی بهشت هموار می‌سازم و او را به راهی 
هدایت و رهنمون می‌کنم که وی را به بهشت رساند. 

واز هرکس که دو چشم گران‌بها و ارزشمندش را در دنیا از وی بستانم. در عوض 
آن دو, بهشت را بهره‌ی وی می‌گردانم. 

و برتری دانش و بینش, برتر از فضیلت و برتری عبادت خداست (و به دنبال 
آموختن و فراگرفتن دانش, بهتر و برتر از زیادی عبادت نافله است). 

و باید دانست که معیار و ملاک دین‌باوری و دینداری؛ پرهیزگاری و تقوا است». 

[اين حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است]. 

۶ - [۵۹] وعن ابن عباس قال: تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها. 


توا هللا وش ۳ 


۱- بیهقی «شعب الایمان» ح ۰۵۷۵۱ 


۳ دارمی ح ۴ 


(۸(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۶- (۵۹) ابن عباس تقد گوید: «ثواب و پاداش تعلیم و تعلّم در بخشی از شب. بهتر 
و بیشتر از قیام و عبادت یک شب می‌باشد.» (چنانچه حضرت ابودرداء یه نیز می‌گوید: 
اگر مسئله‌ای را یاد بگیرم. به نزد من ثوابش بیشتر از قیام و عبادت یک شب می‌باشد. و 
پیامبر 5 نیز در حدیثی می‌فرماید:«لان تغدوا فتتعلم العلم خی من آن تصل ماه رکعة» 
اگر بامداد بروید و بابی از علم را یاد بگیرید» از صد رکعت نماز نفل بهتر است). 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

۷ - [۶۰] وعن عبد اللّه بن عمرو آن رسول اه تا مر بمجلسین في مسجده 
فقال: " کلاهما عل خیره واعهنا آفضل من صاحبه؛ ۳ هولاء فیدعون اه ویرغبون 
لیه» فان شاء آعطاهم وان شاء منعهم. وأما هژلاء فیتعلمون الفقه آو العلم ویعلمون 
امجاهل» فهم فضل, وانما بعشت معلماً". ثم جلس فیهم. رواه الدارمي. 

۷ (۶۰) عبد الله بن عمرو - بت - گوید: پیامبر 5 به مسجد تشریف آورد. 
وگذرشان به دو حلقه (یکی حلقه‌ی ذکر و دیگری حلقه‌ی تعلیم و تعلّم که صحابه ع 
برای خویشتن داثر کرده بودند) افتاد. 

پیامبر 3 از فرصت استفاده کرده و فرمود: هردو گروه بر خیراند ولی ارزش و 
جایگاه یکی از آن دو حلقه. برتر از حلقه‌ی دیگری است. 

اما این گروه که به ذکر و عبادت و دعا و نیایش. پرداخته‌اند مشغول به عبادت و 
پرستش خدایند. و با زبان حال و قال. خدا را می‌خوانند و متوجه‌ی او تعالی هستند. از 
این‌رو اگر خداوند متعال بخواهد و صلاح ببیند. بدان‌ها ثواب و پاداش می‌دهد و اگر 
بخواهد بدانها چیزی نمی‌دهد. 

اما گروه دیگر به فراگیری فقه و فرزانگی وعلم و دانش» وآموزش آن به جاهلان و 
بی‌خردان» مشغول‌اند پس مرتبه و مقام و ارزش و جایگاه آنان برتر از مقام و مرتبه‌ی 
عابدان و پرستشگران است. زیرا جز این نیست که من معلم وآموزگار برانگیخته شدم». 

راوی می‌گوید:آن گاه خود پیامبر 3 در جمع گروهی نشست که مشغول به تعلیم و 
تعلّم علوم و فنون اسلامی و دینی بودند. 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ] 


ِ- دارمی 3 ۳۳۹ 


کتاب العلم (فصل سوم) ۵2۷ 


۸ - [۶۱] وعن یی الدرداء قال: سئل رسول اللّه : ما حد العلم الذي [ذابلغه 
الرجل کان فقیها؟ فقال رسول اه : "من‌حفظ عل ۳ اریعنن تیا فِ آمر دینها» 
بعثه الّه فقیها وکنت له یوم القيامة شافعاو شهیدا". 

۸- (۶۱) ابودرداء عله گوید: از رسول‌خدا 5 پرسیده شد: انسان به چه حد از 
علم و دانش باید برسد. که فقیه و دانشمند گردد. و به درجه و مقام آنها نائل آید؟ 
پیامبر 5 فرمود: هرکس چهل حدیث را در ارتباط با امور دینی» برای امّت من حفظ 
کند. خداوند و او را فقیه و دانشمند زنده می‌گرداند و من نیز در روز رستاخیز, شافع 
واه باک | شم نوی 

(البته منظور از حفظ هل حدیث. آن است که اين احادیث را و لو خودش آنها را از 
کته اد مدای معا کم نع انیا را یه فقو یه هانگ وه که 
شنیده ایست, ابلاغ و آخزا مایت پعال ماندکانی آنها جاتر | کذر تخقیقت :از این 
راه است که می‌توان به مسلمانان بهره رساند و آنها را از گنجینه‌ی تعلیمات و 
دشتور ات عالی بخ و متادتآفری. رتسول دا ود و فابوه تانق ضرفا له 
طریق بُرکردن آنها)». 

[اين حدیث را بیهقی در«شعب الایمان» روایت کرده است]. 

۹ - [۶۲] وعن أُنس بن مالك قال: قال رسول الله یة: "هل تدرون من أجود جودا؟ 

" قالوا: له ورسوله آعلم. قال: " اللّه تعال آجود جودا ثم 1 ی بنی آدم» ۳ من 
بعدي رجل علم علما فنشر» يأتي یوم القيامة آمیرا وحده؛ آوقال: " آمة واحدة" 

9- (۶۲) انس بن مالک نله گوید: پیامبر ج فرمود: آيا می‌دانید. سخاوتمندترین 
و بخشنده‌ترین مردمان چه کسی است؟ صحابه ۶ گفتند: خدا و رسولش بهتر 
می‌دانند! پیامبر کل فرمود: خداوند طّْ. سخاوتمندترین کسان است و من نیز در میان 
فرزندان آدم. از لحاظ سخاوت و جود وکرم» از همه سخاوتمندتر و بخشنده‌ترم (و 
بخشش و دهش مادی و معنوی من» حتی از باه وزان که ابرهای پرباران را به این 
سوی وآن سوی می‌راند و ازآنها باران می‌بارد. بیشترو افزون‌تر است). 


۱- بیهقی «شعب الایمان» ح ۰۱۷۲۶ 
۲- بیهقی ح ۰۱۷۶۷ 
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و پس از من بخشنده‌ترین و سخاوتمندترین مردمان کسی است که علم و دانشی را 
فرا گیرد وآن را در بین مردم. انتشار دهد و نور هدایت و حکمت را برآنها بیفشاند و 
آنها را از ظرف معارف و گنجینه‌ی حکمت‌ها که بسان چشمه‌های جوشان و فیضانی 


هستند 


سیراب سازد. اینطور فردی در روز رستاخیز در حالی پا به عرصه‌ی محشر 


ی کی با تیاس نک آسترنها وی مات انشست: 


[اين حدیث را بیهقی در«شعب الایمان» روایت کرده است]. 


شرح: ام واحدة»: در اينکه جرا پیامبر ی نام «امت واحد» بر انسان عالم و فرزانه 


گذارده است. محدثان. نکات مختلفی را ذکر کرده‌اند که در اینجا به ذکر دو نکته از 
آنها اشاره خواهیم کرد: 


2 


گاهی اوقات شعاع شخصیّت انسان. آنقدر افزايش می‌یابد که از یک فرد و دو 
فرد و یک گروه» فراتر می‌رود وشخصیّتش معادل یک امّت بزرگ می‌شود. 
وشخص عالم و فرزانه. آنقدر شخصیّت و جایگاه دارد که به تنهایی یک امّت 
است. چرا که مردمان زیادی را تحت الشعاع علم و عمل خویش قرار می‌دهد 
وآنها را گرداگرد علوم ومعارف اسلامی و اسرار و حقائق قرآنی و تعالیم 
وآموزه‌های الهی و اوامر و فرامین نبوی گرد می‌آورد و موجبات رهایی آنها را از 
بند واسارت عقل گرایی» نفس‌پرستی. خودخواهی» جهالت و بی‌خردی و ضلالت 
وگمراهی فراهم می‌آورد وآنان را درکشف حقایق و غوامض علوم یاری می‌دهد. 
و با فهم وسیع» عقل سرشار و بصیرت نافذ خویش, مردمان را از اشتباه و خطا 
در رآی و فساد فکری» مصون ومحفوظ می‌دارد و خود سرچشمه‌ی پیدایش 
امُّتی عالم فرزانه. وارسته. مجاهد. نستوه. مخلص, اسلام‌گرا. سئت‌دوست. 
وشیفته‌ی علم و دانش می‌شود. به همین جهت. نام امّت بر چنین عالمی؛ 
گذارده شده است. 

غالباً عالمان و دانشوران اسلامی؛ آن ابرمردان عرصه‌ی علم و فقاهت. وآن 
طلایه‌داران عرصه‌ی اخلاص و عمل وآن پیشقراولان عرصه‌ی دعوت و تبلیغ 
وتعلیم و تعلم. جانشینان برحق پیامبر تّ. چراغ هدایت. پیامبران ارشاد 
واماتت‌کاران هیا در شتان رقم هشن که راهان راهدایت و دست طالباق 
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آنان رهبر مقتداء و معلم وآموزگار بزرگ انسانیّت و بشریت‌اند. و به همین سبب. به 
چنین عالم و فرزانه‌ای «امّت» گفته شده. زیرا «امّت» به معنای اسم مفعولی به کسی 
گفته می‌شود که مردم به او اقتدا کنند و رهبریش را بپذیرند وکسی که پیشوای صدق 
و راستی و علم و عمل برای ملّتی شد. در اعمال هممی آنها شریک و سهیم است. و 
گویی خود. امُتی واحد و یک پیشوای بزرگ و یک مرد امت‌ساز است. 
- ۶۲۱ وعنه آن البي #5 قال: " منهومان لا یشبعان: منهوم في العلم لا یشبع 
منه» ومنهوم في الدنیا لا پشبع منها ". روی البيهقي الأحادیث الثلاثة نی " شعب الایمان " 
وقال: قال الامام آحد في حدیث آي الدرداء: هذا متن مشهور فیا بین الناس» ولیس له 


اسناد صحیح 

۰- (۶۳) انس بن مالک له گوید: پیامبر ی فرمود: دو گرسنه‌اند که هرگز 
سیری نمی‌پذیرند: یکی جوبای علم و دانش که از فراگیری و آموزش آن سیر 
نمی گردد و دیگر جویای مال و منال دنیا که هرگز از جمع‌آوری آن سیری نمی‌پذیرد. 

[اين سه حدیت [احادیت ۰۲۵۸ ۲۵۹ و ۲۶۰] را بیهقی در «شعب الایمان» روایت 
کرده است وگفته: امام احمد پیرامون این حدیث [حدیث ۲۵۸] گفته است: متن این 
حدیث در بین مردم مشهورو معروف است. ولی از لحاظ سند. این حدیث. دارای 
سندی صحیح و قوی نمی‌باشدا. 

۱ - [۶۴] وعن عون قال: قال عبد اللّه بن مسعود: منهومان لا پشبعان: صاحب 
العلم» وصاحب الدنیا» ولا یستویان؛ ما صاحب العلم فیزداد رضی للرهن وآما صاحب 
الدنیا فیتمادی في الطفیان. ثم قراً عبد اله: 56 ِنّ آلانسن یوق آن رما 
َو 63 العلن: ۷-۶ قال: وقال الاخر: نما یی له من عباده لاه 
(فاطر: ۲۸]. رواه الدارمي "۲ 

۱- (۶۴) عون - رحمة الله علیه - گوید: عبدالله بن مسعود + گفت: دو 
گرسنه‌اند که سیری نمی‌پذیرند: یکی جویای دانش ودیگری جویای مال دنیا. ولی این 
دو با همدیگر همسان و یکسان نیستند. بلکه صاحب دانش. پیوسته در پرتو علم و 


و ۳۲ 
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دانش خویش, رضایت و خوشنودی خدای رحمان را فراچنگ می‌آورد. ولی صاحب 
دنیاء با مال و منالش, پیوسته در غرقاب (جهالت و ضلالت» و حیرت و غفلت و) طغیان 
و سرکشی به سر می‌برد. 

عون رحمة الله علیه - گوید: آن‌گاه عبدالله بن مسعود « اين دو آیه را تلاوت 

فرمود: 
جک انس 0 آن را أستَعُوع 4 اللق: ۷-۶. 
فطع اعلت شاه ها کی هی هارمه اک هم دار تاه ورف امن و 
ثروتمند ببینند)) . 
تما یْتّی له من عباده متا [فاطر: ۲۸]. 
«اين نشانه‌های بزرگ آفرینش, بیش از همه. توجه خردمندان و فرزانگان را به خود 
جلب می‌کند. و این است که تنها بندگان دانا و فرزانه. از خدا. ترس‌آمیخته با تعلیم 
دارند». 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

۲ - [۶۵] وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه :"ان آأناساً من آمتي سیتفقهون 
في الدین ویقرء‌ون القرآن» یقولون: نی الأمراء فنصیب من دنیاهم ونعتزهم بدیننا. ولا 
یکون ذللك» کما لا جتنی من القتاد الا الشوك» کذلك لا بجتنی من قربهم الا - قال 
مد بن الصباح: کأنه يعني - اخطایا ". رواه ابن ماجه. 

۲ (۶۵) ابن عباس و گوید: پیامبر ت فرمود: بی‌ترید. مردمانی از امتیانم. در 
شناخت دین و تعالیم و دستورات اسلامی, علم و دانش می‌جویند و قرآن را می‌خوانند و 
چنین می‌گویند: نزد امراء و فرمانروایان می‌رویم و با علم و دانش و فقاهت و قرائت خویش 
از دنیای آنان بهره می‌گیریم و دین خود را نیز از خطر آنان برکنار نگاه می‌داریم. 

ولی باید دانست که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و هرگز چنین امری به وقوع 
نخواهد پیوست. درست همانسان که از درخت «قتاد» (درختی است با خارهای سخت 
- خار مفیلان) جز خار بی‌مقدار, نمی‌توان چیزی چید. این چنین نیز از نزدیک‌شدن 
به امراء و فرمانروایان نیز جز گناه بهره‌ای نمی‌توان برد. 


۱- ابن ماجه ح ۲۵۵. 
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شرح: در این حدیت. پیامبر ح تمام توجه علماء 9 دانت نشمندان و9 فرزانگان و9 
خود به امور دنیوی و کالای ناچیز آن بکاهند و خویشتن را از تعظیم و بزرگداشت 
9 میت 9 دیکتاتو ومرآوده با انا واستفاده از مال 9 هدایای حرام آنها دور نگاه 
دسترسی به علم و دانش و از بهره‌گیری از آن. محروم می‌گرداند. چنانچه خداوند 
متعال می‌فرماید: 
ما جمَل له لِیجْل من قلبَین ی جَوَفه-6 الاحزاب: ۴]. 
«خداوند در شکم هیچ یکی. دو قلب قرار نداده است» تا با یکی از آنها به دنیا مشغول 
شود و با دیگری به امور آخرت بپردازد». 
پس برای علماء نیز لازم است که تنها یکی از دنیا وآخرت را هدف اصلی خود قرار 
دهند و هدفشان از همان آغاز تحصیل. آراسته‌نمودن درون و زینت‌دادن آن به فضایل 
اخلاقی و زیور فرزانگی باشد و خواسته‌ی نهایی و غایی خویش را از کسب علم و دانش؛ 
تقرب به پیشگاه خداوند کََّنْ و صعود و عروج به مدراج والای انسانیّت و اخلاق و ایمان قرار 
فرمان‌روایان و مجادله با سفهاء و بی‌خردان و افتخار نابه‌جا بر دیگران» و بهره‌گیری از 
دنیای فرمان‌روایان ظالم و ستم‌پیشه وخودکامه و دیکتاتور باشد. 
جراکه علمایی که هدفشان از علم. استفاده از دنیا و رسیدن به جاه و مقام در نزد ارباب 
نگون‌سار: و بنده‌ی دینار و درهم و ماه و معده. محسوب می‌شوند. و رسول‌خدا 3 
درباره‌ی این افراد می‌فرماید: «علم را به خاطر افتخار بر علماء و مجادله با سفهاء و جلب 
توجه مردم به خود, فرا نگیرید. کس ی که چنین کند. در آتش دوزخ است». 
به نظر حقیر. امام ابوحنیفه - رحة الّه علیه - در اين زمینه. برای علماء و 


دانش‌پژوهان. الگو و قدوه. و پیشوا و رهبر است. وی فردی عابد» زاهد عالم به علوم 
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آخرت. و فقیه وآگاه در مصالح دنیوی وأخروی و دانا به معارف اسلامی, حقائق و 
اسرار قرآنی و دقاتق و رموز احادیث نبوی واصول و موازین دینی بود» و در عین حال؛ 
فقه و دانش خویش را فقط برای رضا و خشنودی خدا به کار می‌گرفت. وی تاجر 
پارچه‌ی خز, بود و در این فن مهارت و توفیق چشمگیری داشت. 

و نیز دکانی در کوفه و شرکایی که برای خریدن «خز» به اینجا وآنجاء سفر می‌کردند. 
داشت. از این‌روه در این شغل با بی‌نیازی تمام از دیگران به رتق و فتق زندگی خود و 
بسیاری دیگر از یاران و شاگردان و همنوعان خویش می‌پرداخت و هرگز در مال دیگران و 
صله و هدیّه‌ی حاکمان و فرمانروایان» طمع نمی‌ورزید و از این جهت. «حسن بن زیاد» 
گفته است: «به خدا که از هیچ یک از خلفاء وامراء هدیّه یا جایزه را نپذیرفت»"؟. 

ونیز گویند: که همسر منصورء خلیفه عباسی, با وی [منصور] در عدم رعایت عدالت؛ 
مناقشه کرد وخواستار عدالت گردید. آن‌گاه راضی شد که امام ابوحنیفه - رحمة له علیه 
در میان آن دو, داوری کند. 

پس منصور آمام ابوحنیفه را احضار کرد. و امام در پس پرده. نشست در حالی که 
منصور با زن خویش در مجلس بود. 

منصور به سخن آغاز کرد و خطاب به امام گفت: برای یک مرد. چند زن حلال 
است؟ امام فرمود: چهار زن. 

باز پرسید: و ازکنیزان؟ فرمود: هرچه که بخواهد. 

آگان گنس آباهانه ات که کی بو خلای این نگیو 

امام فرمود: خیر. 

آن‌گاه منصور. پیروزمندانه خطاب به همسرش گفت: اینک بشنو که ابوحنیفه چه 
می‌گوید؟! 

امام چون. چنین دید. بر سبیل احتجاج گفت: لیکن خداوند کّّْ. اين تعداد زن را 
برای اهل عدالت» حلال ساخته است در غیرآن» اگر عدالت رعایث نشوده باید فقط به 
نکاح یک زن بسنده نمود. چنان که خداوند 5 می‌فرماید: 

«اگر می‌ترسید که عدالت را رعایت کرده نمی‌توانید. همان یک زن کافی است». 


۱- مناقب امام اعظم ص ۱۲۸. 
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نایاش تب ما لاش ات کاییه آداف ال ادتبا پاش وا اعط ان قاری 

و منصور چون این سخن را شنید. ساکت شد. و چون امام از مجلس داوری خارج 
شد. همسر منصور» فوراً هدیه‌ی بزرگی بدنبال ایشان فرستاد. اماءامام هدیه را نپذیرفت 
و گفت: من از دین خدای کْنْ دفاع نموده‌ام» نه به انگیزه‌ی نزدیکی کسی و يا به طلب 

0( 
دید - 

پس برای تمام علماء و دانشمندان اسلامی نیز لازم و ضروری است تا از پیشوایان و 
بزرگانی چون امام ابوحنیفه - رحة الّه علیه - پیروی کنند. سفارش‌ها و توصیه‌های آنان 
را نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند. 

اه نانه,داشست: که | باظ و شک سا لیام و ناخ شین ابلاش نا 
حکام 9 سلاطین. در بعضی مواقع به نفع عامه‌ی مردم و حکومت‌ها بوده اننتت: 

و بسا اوقات. اتفاق افتاده که برکات دینی و دنیوی از طریق آنان متوجه‌ی 
تیان که نانوی رخ ری اس وا ایام فان غا: 
بلکه مضر و خطرناک می‌پنداشتند. ولی با این وجود. در قرن‌های اول هجری. علمای 
بزرگواری بوده‌اند که با بی‌نیازی کامل. روابط خوبی با حکومت‌ها داشتند و بسیاری از 

شاگرد ارشد امام ابوحنیفه «امام ابو یوسف». قاضی‌القضات بود و یکی از محاسن و 
مفاخر خلافت هارون‌الرشید و جامعه‌ی اسلامی. وجود شخصیت ایشان بود که باعث خیر 
برای عامه‌ی مردم و وسیله‌ی پیشرفت معارف و علوم دینی و حکومت اسلامی گردید. 

۳ - [۶۶] وعن عبد اللّه بی مسعود قال: لو آن هل العلم صانوا العلم» ووضعوه 
عند آهله» لسادوا په آهل زمانهم ولکنهم پذلوه لاهل الدنیا لینالوا به من دنياهم» فهانوا 
علیهم» سمعت نبیکم 36 یقول: " من جعل اطموم هماً واحداٌ هم آخرته کفاه اه هم 
دنیا» ومن تشعبت به اموم في آحوال الدنیاء لم یبال الثّه فی آي آودیتها هلك " رواه ابن 

,۲( 
ماجه. . 


۱- مناقب امام اعظم ص ۱۳۰. 
۲- ابن ماجه ح ۲۵۷ بیهقی ح ۰۱۸۸۸ 
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۳- (۶۶) عبد الله بن مسعود » گوید: اگر این عالمان و دانشمندان؛ چنان که 
باید منزلت علم و دانش را می‌شناختند و به گونه‌ی لازم به قدر و شأّن آن پی می‌بردند 
و دانش را نزد شایستگان و اهل آن قرار می‌دادند (و به کسانی آن را می‌آموختند که 
صلاحیت و لیاقت فراگیری و حمل آن‌را داشتند). البته بر اهل زمان خویش حکومت و 
سیادت می‌کردند و به عالم و آدم. خط و مشی می‌دادند و به رهبری جهان و جهانیان 
می‌پرداختند. 

ولی افسوس که آنها علم و دانش را به هدف بهره‌گیری از دنیاپرستان و 
مادی‌گرایان. آموخته‌اند و علم و دانش خویش را در راه بذل و بخشش به اهل دنیاء 
صرف کردند. تا از دنیای آنان بهره گیرند؛ به همین جهت است که در دید دنیاداران 
ارو سم ومیل هنن وان کیم اسر ام وی کوافت انا آففادفاننه و 
هیبت و وقار و ابقت و شوکت خویش را از دست داده‌اند. 

من از پیامبر 5 شنیده‌ام که فرمود: کسی که تمام اندیشه‌هايش را یک انديشه. به 
نام اندیشه و فکر آخرت قرار دهد. خداوند طكّ نیز انديشه و رنج و دشواری دنیای او را 

و کسی که احوال اندیشه‌های دنیاء او را پریشان و مضطرب وحیران و ویلان گرداند. 
قواوت تال نیو زرا وان اره کی کقاش ی ری اشسه‌های هام 
دنیوی» وی هلاک و نابود شود. 

و ان ماه دای که اس | 

۴ - [۶۷] ورواه البيهقي في شعب الایمان عن ابن عمر من قوله: " من جعل اطموم 
"ال آخره. 

۴- (۶۷) این حدیث را بیهقی نیز در «شعب الایمان» از ابن عمر- تن البته 
از «مّن جعل اموم...» روایت کرده است. 

۵ - [۶۸] وعن الاعمش قال: قال رسول اه " آفة العلم النسیان» واضاعته آن 


ی ۵ ۳ 
حدث به غیر اهله ". رواه الدارمي مرسلا ۰ 


ِ- بیهقی ح ۰ ۱ 
۲ دارمی ح ۴( 


کتاب العلم (فصل سوم) ۵۶۵ 


۵- (۶۸) اعمش - رحمة الله علیه - گوید: پیامبر 288 فرمود: آفت علم و دانشء 
فراموشی و نسیان است. و ضایعکردن علم. عبارت از آن است که آن را به ناشایستگان 
و نااهلان بیاموزی» و علم و دانش را نزد آنان قرار دهی. 

[اين حدیث را دارمی بطور مرسل روایت کرده است]. 

۶ - [۶۹] وعن سفیان» آن عمر بن اخطاب ته قال لکعب: من آرباب العلم؟ قال: 
الذین یعملون بما یعلمون. قال: فما آخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال الطمع. رواه 
الدارمي . 

۶- (۶۹) سفیان ثوری - رحمة الّه علیه - گوید: حضرت عمر بن خطاب نله از 
کعب (احبار) 4 پرسید: ارباب دانش چه کسانی هستند؟ گفت: کسانی که به 
اندوخته‌های علمی خویش عامل و پایبنداند (و نور علم و دانش, تمام وجودشان را به 
نور خدا و ایمان و تقواء روشن ساخته و نسبت به وظائفشان سخت احساس مسئولیت 
می‌کنند و از همه پایبندترند. واعمال آنها هماهنگ با سخنان آنها می‌باشد. کوتاه سخن 
اینکه, عالمان واقعی و راستین در منطق قرآن و اسلام کسانی نیستند که مغزشان 
صندوقچه‌ی آراء و افکار این و آن. و انباشته از قوانین و فرمول‌های علمی جهان و 
زبانشان. گویای این مسائل و محل زندگی‌شان. مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها 
وکتابخانه‌ها است. بلکه علمای واقعی و اربابان علم و دانش آن گروه از صاحب‌نظران و 
دانشمندان‌اند که میان گفتار وکردار آنها هماهنگی وسازگاری است و آنها هستند که 
خدا را به خوبی شناخته‌اند و برای او عمل می‌کنند و به او عشق می‌ورزند و اوامر و 
فرامین تعالی‌بخش او را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار می‌دهند). 

عمر نی دوباره پرسید: چه چیزی دانش را از دل‌های علماء و دانشمندان بیرون 
می‌آورد؟ کعب احبار «» در پاسخ گفت: طمع واز 

(آری عالم و دانشمندی که به بلای طمع و ذلّت حرص و رسوایی آز وآزمندی. 
مبتلا و آلوده گردد. در نتیجه. حرص و طمع او را بسوی | خلاق زشت و ناپسندیده و 
مضموم و قبیح سوق می‌دهد. و دست به کارهای ناروایی می‌زند که نابودکننده مرت 
و شخصیت و علم و دانش و عظمت و شکوه و وقار و شوکت است). 


"- دارمی ح ۵۸۴. 


7۶ ترجمهو شرح شوه المصابیع 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است]. 

۷ - [۷۰] وعن الاحوص بن حکیم عن آبیه قال: سأل رجل البي صل اللّه علیه 
سلم عن الشم. فقال: " لا تساألوني عن الشس وسلوني عن اخیر " یقوها ثلائاه ثم قال: " لا 
ٍن شر الشر شرار العلماء» وان خهر امخیر خیار العلماء ". رواه الدارمي. 

۷ (۰) احوص ابن حکیم از پدرش نقل می‌کند که گفت: مردی از رسول‌خدا *: 
در باره‌ی شرء سوّال کرد ولی رسول‌خدا 37 در پاسخ. سه مرتبه این جمله را تکرار کرد 
و فرمود: پیرامون شر از من سوال نکنید. بلکه درباره‌ی خیر از من بپرسید. 

آن‌گاه فرمود: آگاه باشید که بدترین شر. علماء و دانشمندان سوء وبهترین خیر 
غلمام و قرو انگان شک و شاسته اسق: 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

۸ - [۷۱] وعن آيي الدرداء قال: " ان من آشر الناس عند اللّه منزلة یوم القيامة: 
عالم لا ینتفع بعلمه ". رواه الدارمي. 

۸- (۷۱) ابودرداء علْء گوید: بی‌گمان از بدترین مردم در پیشگاه خداوند طْْ» در 
روز رستاخیز. عالم و دانشمندی است که در دنیا از علم و دانش خویش استفاده نکند. 
(یعنی نه خودش از علمش استفاده می‌برد و نه از دانش خود به دیگران نفع و سودی 
می‌رساند). 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

9۹ - [۷۲] وعن زیاد بن حدیر قال: قال ی عمر: هل تعرف ما بهدم الاسلام؟ قال: 
قلت: لا. قال: بهدمه زلة العالم» وجدال النافق بالکتاب» وحکم الائمة الضلین". رواه 
الدرامي. 

۹ (۷۲) زیاد ابن خدیر : گوید: حضرت عمر نی به من گفت: آیا می‌دانی چه 
چیزی (عزت و شوکت) اسلام را ویران و تباه می‌سازد؟ گفتم: خیر. فرمود: سه چیز 
ویرانگر عزت اسلام است: 


۱- دارمی ح ۳۷۰. 
۲- دارمی ح ۲۶۲. 
۳ دارمی ۳۱ 


کتاب العلم (فصل سوم) 2۶۷ 


یکی لغزش و انحراف فکری و عملی فرزانگان و دانشمندان. 

و دیگری» بحث و مجادله منافقان و بدعت‌سازان درباره‌ی قرآن (اینطورکه در 
توجیه اعمال وکردار وگفتار و پندار ناشایست خویش آیاتی از قرآن را در رد و انکار 
آیاتی دیگر به کار برند» و هر کدام. آیاتی از آنرا در اثبات آنجه درست می‌پنداشته بکار 
بت د): 

و سومی. قضاوت و داوری و حکم و افتای پیشوایان گمراه و جاهل. (یعنی کسانی 
صدرنشین مجالس شوند که شایستگی آن را ندارند و افرادی بر کرسی قضاوت و افتاء 
نشینند که هیچ نسبتی با علم و دانش ندارند و مردم افراد جاهل و نادانی را بعنوان 
رهبر برگزینند و از آتان مسائل دینی و دنیوی و فردی و اجتماعی خویش را بپرسند 
وآنان نیز ناآ گاهانه قضاوت کنند و فتوا دهند که درنتیجه. هم خود را گمراه کنند و هم 
دیگران را. 

این تقو انش مورک یاعد اش مش ک ریبک 
اسلام. از میان برود. و اساطیر و خرافات و بدعت‌ها و نوآوری‌ها. بر عقل‌ها و دل‌های 
افراد جامعه اسلامی حاکم شود و علم حقیقی و اسلام واقعی و علوم و معارف قرآنی و 
درک و فهم راستین اسلامی از میان جامعه رخت بربندد. و حشرات فتنه و گمراهی 
در فضا و محیط اسلامیء ظاهر گردند. و تاریکی و جهالت و نادانی و ضلالت و گمراهی 
بر عقل‌ها مستولی گردد و در نتیجه. گمراهی همه جا را فرا گیرد و موجبات رکود و 
۷ 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

۰ - [۷۳] وعن السن قال: " العلم علمان: فعلم في القلب فذاكك العلم الافع» 
وعلم عل اللسان فذاك حجة اللّه عز وجل عل ابن آدم ". رواه الدارمي". 

)رت یی شخ لاه یه کر شام وان خی کنیه آرست: 
دانشی که در دل است. که دانش سود بخش. ارزنده و مفید همین است. 

و دانشی که بر زبان است (و دل را تحت‌الشعاع خود قرار ندهد) این چنین علمی. 
حجت و برهان خدا بر فرزندآدم است. (یعنی» خداوند طْك در رستاخیز خواهد پرسید: 


۱- دارفی ج ۶۴ 


2۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


که من در دنیاء به تو نعمت علم و دانش و فرزانگی ارزانی داشته‌ام» پس چرا بدان عمل 
نکردی و خود و دیگران را بدان مستفید ننمودی). 

[اين حدیث را دارمی روایت کرده است ]. 

۱ - [۷۴] وعن یی هريرة ته قال: " حفظت من رسول اله مه وعاءین؛ فأما 
آحدهما فبثثته فیکم وآما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم - يعني مجری الطعام - " 
رواه البخاري . 

۷۱- (۷۴) ابوهریره نله گوید: من از پیامبر ی دو ظرف بزرگ از علم و دانش 
آموخته‌ام (وسینه‌ام ظرف معارف نبوی و دلم گنجینه‌ی حکمت‌ها و حقائّق و غوامض و 
اسرار و دقائق و رموز محمدی 2 است).و اما یکی از آن دو را در بین مردم فاش و 
پراکنده سناختهام و اگر عدیگریرا فافن کت این رگ گلوزبریده خواهد قند(یعکی کشفه 
خواهم شد). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: درحقیقت هیچ‌کس در طول عمر خود به اندازه‌ی حضرت ابوهریره ل 
عفر امتحفظ ناش آسنکه وی فرسان هي اسام اور و به خوست یاف ۴اه 
شرفیاب شده است. نام وی «عبدالرجان بن صخر دومي یمای» وکنیه او «ابوهریره» 
است: 

مادرش «میمونه بنت صبیح» نیز از صحابیات - رضی الّه عنهن - است. 

از -خضرت ابوهریوه قسموعا ۵۲۷۳ خی ووایت کردهاند که ۳۲۵ خدیت اه 
متفق‌علیه می‌باشد و حدود ۸۰۰ تن از علمای صحابه عّ و تابعین و غیر آنها. از او 
حدیث روایت کرده‌اند. 

حضور مرتّب وی در مجالس پیامبر یل و معاشرت با بزرگان صحابه ن و علاقه 
وافرش به تحصیل و فراگیری علم و حفظ حدیث. از دلائل موفقیت او بوده‌اند به علاوه 
اختصاص یافتن. حدود پنجاه سال از عمر اوء بعد از وفات پیامبر ح به تعلیم و نشر 
احادیث را باید یکی دیگر از رازهای موفقیت او دانست. 

وی در سال ۵٩‏ یا ۶۰ هجری در سن ۷۸ سالگی دارفانی را وداع گفت. 


۱- بخاری ح ۱۲۰. 
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هدف ابوهریره» از این جمله «وآما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم» احادیثی است 
که پیامبر 3 از آینده. درباره‌ی امراء و فرمانروایان بدطینت و کژاندیش و خودخواه و 
جاه‌طلب و خودکامه و مستبد و دیکتاتور و ظلم‌پيشه. مانند «یزید» خبر داده بود» و 
وی درحافظه‌ی خویش, ثبت و ضبط کرده بود. 

ایشان این احادیث را درباره‌ی اسامی. احوال» و زمان آن فرمانروایان بد و ظالم از 
رسول‌خدا 3 شنیده بود. امّا به خاطر مصلحت‌هایی ۳ را به صراحت بیان نمی کرد. 
بلکه بطور کنایه و با توریه از آنها خبر می‌داد و بدانها گوشه می‌زد. از قبیل اينکه 
درباره‌ی عمارت و خلافت یزید می گفت: 

«اعوذ بالّه من رس سین وامارة الصبیان» و اینطور به طور کنایه و سربسته و تلویحاً 
و اشارتأ؛ مقصود خویش را به مخاطبان انتقال می‌داد برای اطلاع بیشتر در اين زمینه, 
می‌توانید به «فتح الباري ج ۱ ص ۲۹۲» و«عمدة القاري ج ۰۲ حدیث ۱۲۰ مراجعه 
فرمائید. 

۲ - [۷۵] وعن عبدالله بن مسعود قال: یا آیها الناس! من علم شیثاً فلیقل به» 
ومن لم یعلم فلیقل: الّه آعلم» فان من العلم آن تقول لا لا تعلم: اه آعلم. قال الله 
تعلی نبیه: فْل ما نسم یه ین جر ما ین ألْتکفین3 اس: ۸۶. متفق 
ظلبه ۲ 

۲- (۷۵) عبدالله ابن مسعود ظ گوید: هان ای مردم! کسی که به چیزی از 
علوم و معارف اسلامی, آگاهی وآشنایی دارد. بایدآن را به دیگران ابلاغ کند (و نباید آن 
را از دانشوران و دانش‌پژوهان کتمان نماید). و کسی که چیزی نمی‌داند. نباید از آنها 
خبر دهد و درآنها دخالت نکند. بلکه وی موظف است که درباره‌ی اموری که از آنها 
آگاهی ندارد بگوید: خدا بهتر می‌داند. چرا که یکی از گونه‌ها وشیوه‌های علم و دانش 
آن است که درباره‌ی آموری که از آنها آگاهی و علم نداری» بگویی: (نمی دانم) وخدا 
بهتر می‌داند. 


۱- بخاری ح ۴۸۰۹ مسلم ۴ 2۲۱۵۵ ۲۷۹۸-۳۹ دارمی ح ۱۷۳. 


۸( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


خداوند کّْْ به پیامبرش می‌فرماید: ای پیامبر! بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن 
و رساندن دین خداء هیچ پاداش نمی‌طلبم و از زمره‌ی مذّعیان دروغین وکسانی که به 
طریق ساختگی و به ناروا؛ چیزی را به خود نسبت می‌دهند و وانمود می‌کنند. نیستم. 
(حراکه نکن ان شانه‌های صعصی سکف ام ات که منکن امطالی کی که 
آن آگاهی ندارد. و کسی که از جاده‌ی حق و عدالت و راستی و درستی, قدم بیرون 
نهاده. وآقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد. به پندارها و اوهام روی می‌آورد و از آموری که 
آگاهی ندارد. خبر می‌دهد و در اموری که نمی‌داند. دخالت می‌کند و در نتیجه. 
فرجامی جز سرشکستگی و بدبختی و پستی و خواری بدست نمی‌آورد). 

[اين حدیث را بخاری ومسلم روایت کرده‌اند]. 


۳ - [۷۶] وعن ابن سیرین قال: ان هذا العلم دین؛ فانظروا عمن تأخذون 
دینگم. رواه قحلم 3 

۳ (۷۶) ابن سیرین :ی می‌گوید: بی‌گمان اين علم و دانش(اوامر و فرامین 
الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی > قرآن وسنت) دین است. و باید بنگرید که از چه 
کسی این دین را دریافت می‌دارید. 

شرح: از سخن ابن سیرین و دیگر بزرگان دینی» چنین بر می‌آید که بدون «سند 
متخصصان علم حدیث از قدیم‌الايام قواعد و اصولی را جهت دریافت روایت و درایت 
صحیح حدیث وضع نموده‌اند و آمروز بعنوان یک علم مستقل که حاوی چندین نوع 
دانش است. بنام «علوم الحدیث» و«علم الرجال» قرار گرفته است. 

وشرط گرفتن سند صحیح متصل تا به منبع اولی در نقل علم دین وعلم نبوّت؛ 
همان‌گونه که ابن‌سیرین. گفته. از خصوصیات امت اسلامی و از میزه‌های سّت نبوی و 
روایت حدیث را می‌پذیرند که دارای شرایط زیر باشد: 


اس ۱۳۱ ار ۱۳۱۹ 


کتاب العلم (فصل سوم) 0۳۱ 


هم راو مش مان سکن هلال مان 

۳۲ راوی باید. متصف به عدالت و اخلاق و امانتداری باشد و از دروغ و مبالغه گوبی 
و تحریف جداً پرهیز نماید. 

۳- راوی باید ضابط, حافظ. متقن و دارای ضبط و دقت باشد. و از عالی‌ترین 
درجات ضبط و اتقان برخوردار باشد. تا اينکه به محفوظات و دقت وی 
اطمینان حاصل گردد. 

۴- باید سلسله‌ی راویان سند از ابتدا تا پایان. همگی باهم متصل و پیوسته باشند. 
و اگر حدیث مرسل بود. باید از شرایط کافی برای پذیرفتن و قبول‌کردن 
برخوردار باشد. 

۵- و باید حدیث از شاذ بودن ومعیوب‌بودن در سند و متن محفوظ باشد و شرایط 
بی‌شمار دیگری که خوانندگان می‌توانند برای اطلاع بیشتر به کتبی که 
پیرامون «علوم حدیث» به رشته‌ی تحریر درآمده است. مراجعه کنند. 

پس برای انسان مسلمان لازم و ضروری است تا در رابطه با امور دینی. اهتمام و 
توجه شایانی مبذول دارد و در پذیرفتن علم دین وعلم نبوت. باید بنگرد که از چه 
کسی این دین را دریافت می‌دارد. زیرا گوهر وجود و روح هستی. همانا تعالیم 
وآموزه‌های دینی و اوامر و فرامین نبوی» و دستورات و احکام شرعی است. و این 
مسئله. نخستین مسئله‌ی انسان مسلمان و واقعیت زندگی هردو سرای اوست. و جای 
خود دارد که مسلمانان و دانش‌پژوهان در مجالس و محافل خود. درباره‌ی امور دینی و 
مسائل شرعی و تعالیم راستین نبوی به بحث وگفتگو بپردازند. و دست بدعت‌سازان و 
باطلگرایان و بی‌خردان را از ساحت مقدس ست نبوی کوتاه بگردانند. 

۴ - [۷۷] وعن حذيفة قال: یا معشر القراء! استقیمواه فقد سبقتم سبقا بعیدا وان 
آخدتم یمینا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعیدا. رواه البخاري". 

۴- (۷۷) حذیفه نله گوید: هان ای جماعت تلاوت‌کنندگان قرآن! بر شاهراه 
راست و درست شریعت. استواری و پایداری» پيشه سازید. واگر چنین کردید. براستی 
(در تمسک به اوامر و فرامین الهی و تعالیم وآموزه‌های نبوی و احکام و دستورات 
اسلامی از دیگران) به خوبی سبقت و پیشی می‌جویید و پیشگامان و سبقت‌گیرندگان 


۱- بخاری ح ۷۲۸۲ 


۵2۷۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نخستین, در استواری و پایداری در شریعت. به شمار می‌آئید (و به دنبال شماء دیگران 
در ایمان. یقین, پایدای و استقامت. از شما پیشوایان پیشتاز پیروی می‌کنند). 

واما اگر از شاهراه مستقیم شریعت. منحرف شدید و راهی غیر از آن را انتخاب 
نمودید. براستی» بسی گمراه و از راه حق و حقیقت به دور شده‌اید. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

۵ - [۷۸] وعن آي هريرة قال: قال رسول ال تة: " تعوذوا باه من جُبّ احزن " 
قالوا: یا رسول ال وما جب الزن؟ قال: " واد في جهنم تتعوذ منه جهنم کل یوم آربعمائة 
مرة ". قلنا: یا رسول الّه! ومن یدخلها؟ قال: " القراء الراءون بأعماهم ". رواه الترمذي 
وکذا ابن ماجه وزاد فیه: " وان من آبغض القراء ای اللّه تعالی الذین یزورون الامراء ". 
قال الحاریي: يعني احورة" ". 

۷۵- (۷۸) ابوهریره له گوید: پیامبر و فرمود: از «جتٍّ الحزن» به خدا پناه 
ببرید. صحابه : گفتند: ای رسول‌خدا وا «جب الحزن» دیگر جیست؟ فرمود: وادی 
و دژه‌ای در دوزخ است که خود دوزخ. روزانه چهارصد مرتبه از شر آن به خدا پناه 
می بر د. 

گفته شد: ای رسول خدا #! چه کسانی در آن وارد می‌شوند؟ فرمود: قاریان و 
تلاوت‌کنندگانی که به خاطر ریا و سمعه و تظاهر و خودنمایی. به تلاوت قرآن 
می‌پردازند. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و ابن‌ماجه نیز این حدیث را روایت نموده و این 
جملات را نیز افزوده است]. «بی‌گمان منفورترین و مبغوض‌ترین قاریان در پیشگاه 
هنن کل سای هید یه وا دفات اف ام و سا ونان بیوصت با اما 
نزدیکی برقرار می‌سازند.» ۱ 

«علامه محاربی می‌گوید: مراد از «امراء» فرمانروایان و امرای ظلم‌پیشه و دیکتاتور 
و خودکامه و خودمحور است. (چرا که در ملاقات فرمانروایان متدین. عادل» مومن و 
مخلص. همچون عمربن عبدالعزیز وغیره هیچ اشکالی وجود ندارد). 


۱- ترمذی ح ۲۳۸۳ و قال حسن غریب ابن ماجه ح ۲۵۶. 


کتاب العلم (فصل سوم) 2۷۳ 


۶ - [۷۹] وعن علي قال: قال رسول الّه و4 " یوشك آن يأتي علی الناس زمان لا 
یبقی من الاسلام الا اسمه» ولا یبقی من القرآن الا رسمه» مساجدهم عامرة وهي خراب 
من ادی» علماژهم شر من تحت آدیم السماء» من عندهم نخرح الفتنةه وفیهم تعود " 
رواه البيهقي فی شعب الایمان *. 

۶- (۷۹) علی :+ گوید: پیامبر 2 فرمود: به زودی بر مردم زمانی خواهدآمد که 
فقط نام اسلام و رسم قرآن باقی می‌ماند (و تنها نام اعمال اسلامی در مردم باقی 
می‌ماند و حقیقت اعمال از میان خواهد رفت چنان که آمروزه فقط نام روزه. زکات حج 
و دیگر احکام و مسائل اسلامی. باقی مانده ولی متأسفانه حقیقت و روح آنها به آن 
۱ 
تیه طاض یم ادا شام سس دی نی اما وکا ها افو زو 
معنویت» و حقیقت و روحانیت است. قرآن را به طور عادت. تلاوت می‌کنند. شاید 
تیا شخویی الا وخوشی الضاتی لترا رقایت کفتهاها آنهه اضلن مقضوخ تیا 
تفکر و تدبر در معانی و مطالب و حقایق و علوم آن و بازآمدن از نواهی و منکرات آن و 
انجام دادن اوامر و فرامین آن راء پشت سر می‌افکنند و قرآن را به عنوان تبرک در لا به 
ای پارچه‌ها می‌پیچند و بر قبرستان‌ها می‌خوانند و...) 

و مسجدهایشان از لحاض ظاهری و نقش و نگار و زرق و برقء آباد می‌شوند. ولی به 
اعتبار هدایات و ارشادات عاری و ویران‌اند (یعنی» مساجد با زیب و زینتی خاص؛ 
آراسته و پیرایش می‌شوند. فرش‌های رنگارنگ» چراغ‌ها و لوسترهای گرانبها؛ 
سنگ‌فرش‌های عجیب و غریب. پرده‌های فریبنده. گچ و سنگ‌کاری‌های متنوع و 
یهن متام اوایات ویارن رقاه ناهگان بانط ار ان 
و عاری هستند و گفتگوی دنیوی. طعنه وغیبت. آشوب و بلواء در مساجد صورت 
می‌گیرد. امام و موذن. مساجد را خانه‌ی خودشان تصور می‌کنند» و به سبب وجود 
اشیاء و اسباب گرانبهای دنیوی آن. درب مساجد را قفل می‌زنند. 

در مساجدآنهاء نه نماز باخشوع و خضوع اقامه می‌شود و نه حلقه‌ی تعلیم دیده 
می‌شود و نه از مشورت و رایزنی دینی و فرهنگی و علمی خبری است و نه از ذکر و 


۱ بیهقی ح ۰۱۹۰۸ 


۵( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تلاوت نشانه‌ای» حال آنکه مساجد در زمان پیامبر 5 و صحابه » مرکز مشورت مسائل 
فردی واجتماعی. سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی و دینی و دنیوی و مادی و 
معنوی بود). 

و علما و دانشمندان ایشان» در آن زمان از زمره‌ی بدترین و شرورترین انسان‌ها در 
زير آسمان کبود. خواهند بود. به طوری که فتنه و شر از آنها بروز می‌کند و باز به خود 
آنها بر می‌گردد (یعنی علماء و دانشمندان» از حقیقت و روح علم و دانش, غافل 
می‌شوند. و خواسته‌ی نهایی خویش را ازکسب علم و دانش. دستیابی به جاه و مقام. 
مال و منال. پست و موقعیت اجتماعی و سیاسی, ارتباط و نزدیکی با امرا و فرمانروایان 
ظلم‌پيشه و دیکتاتور. مجادله با سفهاء و بی‌خردان و تعظیم و بزرگداشت پروتمندان و 
ها کی وود کاب و ماهبا تاش و تاقوا مان عراه یاه اب 
می‌آورند. آنها با اهل دنیا و خودکامکان و دیکتاتوران و ظلم‌پیشه‌گان همکاری و 
همیاری خواهند کرد و به هدف گردآوری پول و بهره‌گیری از دنیای آنان. موافق میل 
و خواسته‌ی آنهاء مسائل و احکام را بیان می‌کنند و در جلسات تبلیغی خویش, عقاید و 
باورهای گمراه‌کننده و خطرناک و بی‌دینی و بی‌بندوباری را انتشار داده و به جای 
تعالیم و دستورات الهی و اوامر و فرامین تابناک نبویء و احکام وآموزه‌های تعالی‌بخش 
و سعادت‌آفرین شرعیء مردم را به‌سوی نظام خودساخته و بی‌اصل و اساس مخلوق؛ 
دعوت می‌دهند و موجبات گمراهی خود و دیگران را فراهم می‌آورند). 

[اين حدیث را بیهقی در «شعب الایمان» روایت کرده است]. 

۷ - [۸۰] وعن زیاد بن لبید قال: ذکر النبي 486 شین فقال: " ذاك عند وان ذهاب 
العلم ". قلت: یا رسول الله! وکیف یذهب العلم وحن نقراً القرآن ونقرثه آبناءنا؛ ویقرژه 
آپناژنا آبناء‌هم ی یوم القیامة؟ فقال: " نکلتك مك زیاد؛ ٍن کنت لأراك من آفقه رجل 
بالدینة! آولیس هذه الیهود والتصاری یقرء‌ون التوراة والاجیل لا یعملون بثيء ما 


فیهما؟!.رواه آجد واین‌ماجه وروی الترمذي عنه و 


۱- مسند احمد ۴ | ۰ اين ماجه ح ۸ ترمذی ح ۳۲ از ابوداود روایت کرده اننتت: 


کتاب العلم (فصل سوم) ۵۷۵ 


۷- (۸۰) زیاد بن لبید َّه گوید: باری پیامبراکرم ج چیز مخوف و وحشتناکی 
از فتنه‌ها وآشوب‌هاء و ابتلاء وآزمایش‌هاء برای مردمان بیان کرد. آنگاه فرمود: وقوع اين 
فتنه وآشوب. در وقت از میان رفتن علم و دانش خواهد بود. 

گفتم: ای رسول‌خدا | چگونه علم دین از بین خواهد رفت. حال‌آنکه ما پیوسته 
قرآن را می‌خوانیم وآنرا به فرزندان خویش می‌آموزيم و فرزندان ما نیز به ترتیب. تا 
قیام قیامت. آن را به آیندگان آموزش و تعلیم می‌دهند؟ 

پیامبر 5 فرمود: زیاد! مادرت در عزایت نشیند» کاش غیر توء این سخن را می‌زد. 
بی‌گمان من تو را از داناترین مردمان مدینه‌ی منوره می‌دانستم. تو چرا این سخن را 
می‌زنی؟ آيا اين بهودیان و مسیحیان نیستند که تورات و انجیل را به ظاهر می‌خوانند. 
اما به محتویات و اوامر و فرامین و نواهی و منکرات آن جامه‌ی عمل نمی‌پوشانند (پس 
ادعا و مجرد خواندن قرآن و فراگرفتن علم و دانش, کافی نیست بلکه باید عملا و از 
روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل, به مفاد آیات قرآن و دستاوردهای علم و دانش 
عم هو مسلما تابن اک ها باداش اس فان قتاعت هو اضول 
تعلیمات و دستورات پیامبر 5 و کتاب آسمانی را بر پا ندارند و فقط اسم و رسم اسلام 
و قرآن را یدک کشند. هیچ‌گونه. موقعیت و ارزشی نه در پیشگاه خداوند و نه در 
زندگی فردی و اجتماعی نخواهند داشت و هميشه زبون و زیردست؛ و شکست‌خورده 
و عقب‌مانده و بدبخت و فلاکت‌زده خواهند بود. 

و ای یی اد تس که نیام وت ساره ها و ردان باعل وکردان ته ماه 
آن منوط است. همچنان که از میان رفتنش نیز با نادیدهگرفتن عمل به علم وابسته 
است). 

[اين حدیث را احمد. این‌ماجه و ترمذی روایت کرده است]. 

۸ - [۸۱] وکذا الدارمي عن آيي آمامة ". 

۸- (۸۱) دارمی نیز این حدیث را از«ابوامامه ض روایت کرده است. 

۹ - [۸۲] وعن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ک: " تعلموا العلم وعلموه 
الناس» تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ تعلموا القرآن وعلموه التاس؛ فافي امرژ 


۱- دارمی ح ۳۰ 


۵( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مقبوض, والعلم سینقبض, وتظهر الفتن حتی بختلف اثنان في فريضة لا بجدان أحدا 
یفصل بینهما ". رواه الدارمي والدارقطني. 

۹ (۸۲) ابن مسعود نی گوید: پیامبر 3 خطاب به من فرمود: 

علم و دانش را فراگیرید و آن را به دیگران بیاموزید» فرائض (اوامر و فرامین الهی و 
تعالیم و آموزه‌های نبوی. یا علم میراث) را فراگیرید وآنها را به دیگران بیاموزید؛ و 
قرآن را فراگیرید وآن را به دیگران بیاموزید» چرا که من از میان شما خواهم رفت. و به 
زودی علم و دانش هم از مین مردم برداشته می‌شود و فتنه‌ها نیز ظاهر خواهند 
شد(و عمق فاجعه در حدی است که) اگر میان دو نفر پیرامون فریضه‌ای از فرائض 
اسلام (يا مسائل میرات) اختلاف نظر, ایجاد شود یکی را هم نخواهند یافت تا در 
بینشان داوری و قضاوت کند (چرا که علم و دانش از میان برداشته شده و علمای 
واقعی و راستین. از میان می‌روند. و با از میان رفتن آنها و کثرت فتنه‌ها وآشوب‌ها؛ 
چراغی که تاریکی‌های زندگی را می‌زدود. خاموش می‌شود. شمشیر برنده‌ای که مدافع 
حق بود. کند می‌گردد و رکنی از ارکان عظمت امّت اسلامی. منهدم می‌شود و خرافات 
و اوهام و اساطیر و بدعت‌ها وچرندیات و خزعبلات بر عقل‌ها مستولی می‌گردد و 
حشرات فتنه و گمراهی در فضا و محیط اسلامی ظاهر می‌شوند وکسانی صدرنشین 
مجالس می‌شوند که شایستگی آن را ندارند و افرادی برکرسی قضاوت و افتاء 
می‌نشینند که هیچ نسبتی با علم و دانش ندارند و در نتیجه. علم حقیقی رخت 
برمی‌بندد و گمراهی و ظلالت و نادانی و جهالت. همه جا را فرا می‌گیرد). 

[این حدیث را دارمی و دارقطنی. روایت کرده‌اند] 

شرح: «تعلّموا الفراتض»: مراد از فراتض دو چیز می‌تواند باشد: 

ی 

هی رس اه اس یات تشم زک از تایه 

دستورات تعالی‌بخش نبوی و احکام وآموزه‌های سعادت‌آفرین شرعی. 

«وتظهرالفتن حتي یختلف اثنان في فریضة»: این بخش از حدیث. بیانگر از میان‌رفتن 

علم و دانش واقعی و علماء و دانشمندان راستین و حقیقی» وکثرت فتنه‌ها وآزمایش‌هاء 


۱- دارفی خ ۱ دار قطنی ح ۳۵ 


کتاب العلم (فصل سوم) 2۷۷ 


وآشوتها مه بلواها اسهه مظفق این اوه در خریی بت کبشم ا کشا دوش 
پیرامون مسئله‌ای فقهی, یا فرهنگی و يا اجتماعی, اختلاف‌نظر ایجاد شود. یکی را هم 
تضوآهتن بافت: کا در مان‌شا مب کرسقی روفقا نیت قاوده و فطضاو نت کن: 

۰ - [۸۲] وعن آیي هريرة قال: قال رسول اه یة: " مثل علم لا ینتفع به کمثل کنز 
لا ینفق منه في سبیل اللّه ". رواه امد والدارمي". 

۰ (۸۲) ابوهریره «ّ> گوید: پیامبر # فرمود: دانش و بینشی که سود و فایده 
نبخشد. به گنجینه‌ای ماند که از آن در راه خداء هزینه نگردد. 


